۳ بنا یران ز 
jı‏ ماوقا a‏ اب 
سا 

پدرفریدون که ازبیم روزبانان ضحاك بهکوه ویبابانها گربخت ؛ اما سرانجام گرفتار 
وکشته شد واز مغز سر وی برای ماران دوش ضحاك خورش ما 
فرانك» هممروی» چون برای‌فریدون نژادآبین‌را بازمی گوید» «ورامردی 
ایرانی که از تخم کیان وازفرز ندان تهمورث است می‌خواند؟؛ ووی‌را بیدار»خردمند» 
دلاور وبی‌آز ومف می‌کند. ۴ فریدون به‌داشتن پدری چون وی می با 
منم پور آن نبګرد ٢‏ که بکرفت ضحاك از ایران زمینه 


)١‏ اين کله در افستا ۵ز(٥۱8۷ة‏ ات. باشراین» صحمح آن د آتہین » است و 
ظاهراً بتصحیف «آبتين» ضبط شده است. اما از آنجا این نام در سلسکریت 80118 
آمده است» «1 بتین» هممحملی پیدا می‌کند.( بارتولمه ۱۴۷۳ حاشیۀ برهان قاطع )511۵ 
در وداپسر آپ دب آرندة روشنی ازابراست (حماسسرایی درایران» ص ۴۳۳): وهمان 
است که در اوستاء «آئویه»؛ درمتون پهلوی؛ «اثفیان»؛ د درمتون اسلامۍ؛ «آبتین» آمده 


است. 

طبری‌وا بور یحان این نامر ا«ائفیان» آوردهء‌اند. (طبری,۱ ٩,‏ ۹[ ذار البافیه.س 
۲۲۶) اما مجمل‌التواد يخ این نام را «اتفیال» ضبط کرده‌است. (ص۲۶) 

برهان فاطعممنی« ٥‏ بتین»رادنف کامل؛ نیکوکار, صاحب کردار نيك و اسمدالسمدا» 
آورد‌است. )٢‏ ثم لمی می‌نویسد: «ضحاك: پدر فریدون را ملزم به لیم فرزندش 
ساخت؛ اما چون اواطاعت نکرده ضحاله اوراهلاك ساخت وخانهاشی‌ر اخراب کرد و گاوی 
راکه به‌طفل وی شیرداد بود کشت.»(تاهنامة ثدالبی, ص )1۵‏ ۳) درمقدمتشاهنامة 
ابومنصوری» آبتین اژفرزندان جمشید خوانده شده‌است. (بیست مقا لهج ۷۸,۲).در 
مجمل التواریخ آمده‌است؛ «جمشید راسه پسر بوده یکی از پريچهره» دختر زا بل‌شاءاودیکر 
دوپرازدخترماهنک» مالك ماچین؛ یکی را نام هتوال ودیکری را همایون» و آبتین 
ازهمایون بزاد که پدرافر یدون بود. (۲۵). ۴)ابور بحان‌نین دصفی هماننداین 
ازآ بتین دارد. دوکان ائفيان رجلا جلیلالقدر ورفیعالهمه» متعماً على الققر اء» متفقداً 
لاحوال اهلالخله ومتماهداً لهم» جوادآعلی‌الر اجین...»( آثارالباقیه, ۶ ۲۲). 


٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


(rr) 
م۱‎ 


چووآعواسد» :و کرسيوزو پارمان 

چو کیاد جنګۍ هزیر همان 
سنا 

بنابربمضی نسخه‌های شاهنامه نام یکی ازسرداران توران درزمان پشنگ است: 


آخواست اعقسجةا 


5 کروآمی» بد ازخالط او بد زپاه 
آدم "Ãdam‏ یکی دی بزه بافرم و داد 

۸ 
انمان نخستین و پدر نوع بشر برطبق روایات اقوام سامی, معادل «کیومرث» 
ابرانیان, 


۵) دراوسقاء چندباری از آبتین ياد شده‌است. تنها مورد مستقل یاد کردش درضمن هوم 
یلت (یسناه‌ای ۱۱-۹) است که بنا ټرآن وی یکی از نخستین کسانی اس ت که«هوم» را در 
جهان خا کی آماده -اخت وبه پاداش کردارش دارای پسری شد ب‌نام فریدون... (اوستا 
نامۀ میدوی»ص ٩۱۱۴‏ يناء ج۰۱ی۵۷). 

10 Persepolis. pp. 188-189. 


١‏ )این نام در نسخه‌های‌منعلف‌شاهنامه شکلهای کو نا گون دارد و به سور تهای «اخواست»: 
+ آخاست»,«اخامت» د «اخواسپ» ضبط شده‌است. بنداری در ترجمه خود ازشاهنامه این 
نامرا «اخوامت» آورده است. (الشاهتامه» ۰۱ ص ۸۴). 
این نامرا «ارخست: 


یوستی صور تهای. دیکری از 
اوخواست» می‌دا ند. (ص۱۳) این نام درطبری«اخست»:ودر لښخه 
بدلها«اخشت» و«احست» آمده‌است. (طبریبج +۱ ۱ ۶). 
معتقد است که مسی این نام « آرزوشده » می‌باشد. (از 

۳) مقدسی نوشته‌است که «درحدیت اورا آدمالتراب می‌نامند و" 
حدیت آمدهاست که وی پیامبری مرسل بوده‌است...»( آفر ینش وتار یخ» ٣٣‏ مص ۷و۸). 


فرهتگ نامهای شاهنامه 7 


٨ ۸‏ خود ووآذر» و بهن و میر نوش 
آفد 2807 برفتند یکی پر ازچلک و جوش 

2 
مخفف نام «نوشآذره فرژند اسفندیاواست.سهه نو شآذر» 


E O‏ ۴ یکی نام بهمن دوم مهر نوش 
آذدافروذ 2807-۵۱۳۵2 میم وتز افروزع کره رة 
a ۱۷/۶‏ 

نام یکی ازچهار بسر اسفندیار است. 


۱) کلمۀ « آذر» در اسقا به‌سورت 81678 و 81۴ د ۴ا8 ودر پهلوی آ تور 01107 و اتعش 
5/1 آمداست که در فارسی«آذر » ود 


شده‌است. 
دد و دام پر بچه از آدمی 


پې بهربانتر به دی زمۍ 
سنا 


آدمی 20071 


يك تن از فرزندان آدم. اندان» نوع هوشي 


 ////۸‏ د 


۲ )این کلمه‌درمتنشا هنامه‌چاپمسکوبه‌صورت«ل افروزطوش» آمده است ٩۰۱/۱۲۷/۶‏ 
اما در خه‌های مورد مراجعه متن مسکو به صور تهای « آذر افروزطوش»۰« آذر افروز نوش» 
وه آذر افروزطوس» هم آمده‌است ۷/۶ ۴/۱۲ درمول «آذرافروز» است.(ج ١۴‏ م۰۲۱۹ 
بیت .)٩۲۲‏ بنداری این نامرا « آذرافروز» آورده‌است. (الشاهنامه: ج٤١‏ مص ٣٣۴‏ و 
{rra‏ 


در(فقر؛ ۲۹ ازفسل۱ ۴ بند هشن) ازسه‌پسراسفندیار نام‌برده‌شده‌است وهومن 
97 آتور ترسه 800۳18۳88 ومهر ترسه. اما ازاین سه اصلا دراستا يادنشدء 
وجز «وهومن» آندو دیکردر متون بهاوی شهرتی ندار ند. اما در شانامه چهار پسی به 
اسفتدیار نسیت داده شدم‌است:بهس؛ مهر نوش؛ آذر افروز, نوش آذر .«| گردر صدحمقا نة این 
چهار نام با سه اسم که در بندهشن یافته‌ايم بر آییم بد 
اسم درشاهنامه با تحریف نسبتاً زیادی یادشده» دوهوه 


ترسه» به «مهر نوش» وه آتور ترسه» به «نوش آذر» که شا یدسحیحتر آن ‏ آذر نوش» باشد. 
اهادر برابر آذرافروزطوی معادلی‌در بندهشن ندار یم.»(حماسصابی‌درایران«ص۵۹۶) 
۳) بیت از دقیقی‌است. 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


آذرککسب ۱885-00 4 ۳ 7 و 
2/۸ 

آذدبانو 545د 8 یر 

(احباءالملوكء ص۴۳). 


آخدبرذین 270 (0)0: 8 ټر 
این نام درشاهنامه نیامده است اما درمجمل‌التواديخ (ص۲۵) نام پیر فرامرز, پر 
دستم‌است که سپهسالار بهمن بود. آذر برذین يسرفرامرز ازدخش صودپادشاه کشمیر بود. 
(حماسه سرایی درایران, ص۵ ۳۱). 


آذدبردین ۵۰۰7٨‏ مطوه 8 یر 

«-ردی که نزاد از شابود ذوالا اف داشت در روذګاد سلطان مسمود دد ګرمان 
می زیت د قحمتهایی از شاهنامه منثور دا په نزد سلطان محمود پرد. (مقدمه شاهنامه 
امین بهادد؛ ص۷). 


آذد ناه AÃ§êrpanah‏ 

این نام ددمتن چاپ مسکو به‌صورت زیر په کار دفته است؛ 

په گاه و په تاج و په خورشيد وما په آذر گشسب و په «آژر پناده 
سا 

(درنام دجال و آتشکده‌ها» دیده نشد). 


۱) در پهلوی 8۵ ۸٩0۴‏ مر کب ازآتسور؛ ۸۸۵۶ به معنی‌آتش و گتسپر 
Gushnasp‏ مر کب از «کشن» بخعمتۍ »نرونرینه» و «اسپ» است. بنابرای نکلمه «آذر 
کشسي» بسنی «آتش اسب نر» می‌باشد دچنانکه در برهان قاطع ودیگر فرهنگها آمد. 
است معنی آن« آ تش جهنده» نیست. «آذرگشب» با اسقاط نون نین (عتل مورد فوق) 
استعمال شد است. (مزدیستا دادب فارسی«صص ۱۲-۱۹۷ ۲)و(پژوهشی دراساطیر ایران. 
ص .)۹٩-٩-۹1-۸۵-٨٨‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


بنابربعضی ازنسخ شاهنامه نام یکی‌از سه دییرانوشیروان است"که هرمزدراندیشة 
کشتن‌وی‌بود وپس‌ازمدتی در زندان اورا علالکرد.سه (ایزد کشسب). 
Yes EYe ۳۲۰/۲۱۵۵ ETF ۰/۳ EF ۵‏ ۹/۸۵ ۱/۳۱ 


و ٣‏ چو برق درخلان هي راند اس 

آذ ر گشسپ "۸8705-8 سو سه 

۸٩٢ 

ازسرداران بهرام چوبین استکه درنهروان ميسرۀ سپاه بهرام را فرماندهی‌می کرد 

ویکی ازدوتن همراهان بهرام‌چوبین درنبردباخسروپرویز وچهارده‌تن دلاور همراه 
وی بود. -> (ایزدگشسپ و ۳۶۲/۸ ۷۱ح! ولفءص ع). 

Aes /۳۲۲/۸۰۱۱۹۵/۳۸۵۲۱۶/۴۰۷۰۱۴۰/۱۸/4۶ ٢١ 


۳ چو «آذر کپ و ګر شیر زيل 
آذ ر گشسب وم-توو2807 جر ر نوی ملع هم و با 

سنا 
ازسرداران خسروپرویز که چون خسرو به نېرد یا بهرام چوبین رونهاد وی‌نیزیکی 
ازچهارده تن همراهان وی بود. 


آذدمکان Ãêarmekan‏ 
سه‌آزرمگان (ولف» صع) 


مبان تنك خون ریختن را ببست 
په هرام <آذردهان» آخت دست 
۳۳/۳۳/۸ 


Ãêarmehên آذرمهان‎ 


۱) در بسیاری از شخه‌های شاهنامه این نام ب‌صورت دایز دکشب» به کار رفته است- 

(ایزدگشسب). ‏ ۲) درتسخه بهصورت «ایزدکشسپ» هم آمده است.(شاهنامه 
چاپ مسکو, ۲/۱۸/۹٩‏ اج). و به‌نظر می‌رسد که دداين مورد «ایزدگشسپ» صحیحتر اشد 
ذیرا «ایزدکشب دلاودی بودکه از آغاز شورش بهرام چوبین‌باری بود. 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پدر بهرام (بهرام آذرمهان) 
۱۱۸۷/۳۰ ههه وه و ۳/۳۳/۸۵ 


ن سلم را کرد نام «آرزدی» 
ژن لور را ماه آزاده خوی 
۳/۸۱ 


آرزوی ( )3« () ۱ 


نامی که فریدون بر زن سلم که دخترسرویمن بوده نهاد. 


دلارام دا «آرزدی فام پود 
همو میګار و دلارام پوو 
۳ 


"Ar(e)za(y) دذو(ی)‎ 


نام دغترچنگ نواز ماهیار زر گراست که پیوسته با شادی می‌زیست وماهبار وی را 
برای بهرام گورچنین وصف‌کرد: 
همو میکسارست و هم چنگ‌زن همان چامه گویست و لشکرشکن 
۸/۷ 
آرزو با بهرام گور به‌بزم نشست و _برای وی چنک نواخت وشاء ایران 
را ستود که 
تن « آرزو » خاك پای تو با همه ساله زنده برای تو باد 
٧‏ 


بهرام کور بسختۍ به وی دل بست و اورا از پدرش خواستگاری کرد و 
ماهیارپذیرفت و بهرام که ناشناس به خانۀ ماهیارآمده‌بود تازیانة خویش را بر در 
سرای ماهبار بیاویخت تاسباه به گرد خانفوی گرد آمدند وشاه وآرزو رانامشکوی 


شاه همراهی کردند: 
برفت «آرزو» با می و با تار پرستنده با تاج و با کوشوار 

arav 
عزام درحاشیه ب الشاهنامه نام آرزوی را «ارژدی» ضبط کرده است!! (القاهنامه»‎ )۱ 
(PF ۲ 


آذر نوش ۸87-008 ار » آمدهاست که پر اسفند پار 


نام درشاهنامه به‌صورت« ئوش 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


بشد «آرزو» تا به مشکوی شاه نهاده_به‌سر برزگوهر کلاه 
aran‏ 


۵۹۸ ۸۹۹۱۳۵۶۰۹۱۵۳۵۷ ۱۵۱۳۷۱۲۵۴۸۷۲۱۲۵۵ و۸۳۲۰۸۴۴/۳۵۳ د۷/ ۸۱/۳۵۲ 
rana‏ 


1 ۳ س بکی‌وآرزو کرد برزين» ۾ نام 
آرز و کرد برذین 8072760 )201۵70 (57)۵ وه اون .ام نوتم 


Cle 
ابن نام فقط در يك نسح مورد مراجمه چاپ مسکوآمده است و به نظرمی‌رسد که‎ 

لق پ گشتاسپ باشد. 
5 چا جهارم کجا «آرش»ش بود نام 
آرش 5:08 موه ین له از و 
t/t‏ 


است اما درفرر ثعالبی نام وی ضابط شیده است.(غرر .ص۶۴ ۱۳شا هنامهتما لبی» 
مص 9۱۷۰ ۶۵۱۶۷ ۱۶).در پشت سپزدهمِك وار او وی باد شده ادت وور بند هشن په 
سورت ۶ سیزدهمه۴ ۱۰۲/۲ ) و(حماسه سرایی درا یرای 
۶ درطبری نیز اه نوش است.(طبری»ج۱»ص* ۶۸). یوستی صورت دیگر 
نامر ادا نوش آذر»بط کردهاست(نامنامه.ص۴ )وهمنی این ۱ 
گفته| ند. (یشت سیزدهم۱۰۲/۲۴). 

آذره نداد ۷۵80850 180۳ این نام نیز که درغرر ثعالمی نام کی است که 
نامه تما ی رس 
۲ کر یستن‌سن‌نام اورا دز بر گان ۰28۳8288 خوانسدهاست. (ایسران در زمان 
سامانمان» ص ۴۰۵). ۲) در پهلوی 57261 نبیر که ۲۸۱ با 8۳20 اونوالا 
۵٥‏ بسن یکام, خواهش,مر اد ممثوق ومحبوب. (برهان قاطع, ص ۱ وج ٨٢‏ نامنامه: 
ص( 


ور ترسهه اندم 


نام 


را «دوست دار نآ تش 


توطکه کشتن مهبود زا چید. درخاهنام ب‌صورت «زروان» آده‌است (2 


۱۰ )این‌نام در نسخه‌های مختلف شاهنامه صور تهای کو نا گون‌دارد. برخی آنر! «اردشیر» 
بش ی« کی ارشش» وبالاخره کی آذر» ضبط کړدهاند. (۱۶/۷۴/۲و۸ ۱ع). که در مورد 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 
نام چهارمین پسر کیقباد است.۱ 


وزو نوتر «آرش» رزمزن 

ههرکار پیروز د اشکر شکن 
دون نن 

دلاوری ایرانی که درهنگام نبردکیخسرو با افراسیاب به‌یاری کیځسروآمده بود. 


A85 آرش‎ 


منوچهر وآرش» تهدارشان 
مه ام جتن سیدابثان 
۱۷/۴۵/۵ 


پدرمتوچهر بهلوان خراسانی که درسباه کیخسرو با افر اسیاب می جنگید سه منوچهر 


آرش 2۵5 


چو میلاد وجون «آرش» مرزبان 


چو پېروز اسپالگن از گرزبان 
مول ۳۷۹/۱9۳/۵ 


دربعضی ازنسخهه‌ای چاپی هلنمو بروخیم»دییرسیاقی) نام یکی‌ازدلاوران 
بزد کرد بزهکار بردر دخمۀ بزد گرده 


آرش ۵8 


ابرانی است که در رابزنی‌برای کزینش‌جانشین 
کردآمدهبودند. سب پاربرء 


چوئرسی وجون اورمزد بز رگ 
جووآرش) که پد اامدار سترعفا 
٧د‏ 


آرش 8۶88 


ازشاهان اشکانی است. 


«کی ارشش» به نظرعي رسد که «ش» آخرضمیرهء‌قعولی متصل باشد. که بنداری اين نام دا 
«کی ار شش» آوردهاست. (الشاهنامه؛ ج٤.‏ ص۱۰۴). 

۱) درادستا 67۶0110 رخشنده ( نامنامه. ص .)٩٨‏ پار تولمه وجه اشتقاق آنر| نامعلوم 
می داند.(بار تولمه. ص۳۴۹) یوستی‌درذیل کلمه 88581 از ۸ آرش نام آور نشان می دهد. 
درطبری این نام«کی‌ارش 8۳15 181 آمدم است. )٢‏ در تسغه‌های مختلف 
شاهنامه, این نام به‌صور تهای متفاوتی ذ کر شدم است ما تد 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹ 


۳۹ چووآرش» که بردی * فرسنګ تهر 
آرش ۱2۲۵۸ چو پيروزګر قارن شزیر 
۸٩٢‏ 


پهلوان نامدار ابران درروز گارمنوچه رکه تیراندازی بس توانابود؟. 


۳۵/۶/۰۳۱۹ 


خسرو. ارجی(2۱۲/۱۱۶/۷)بنداری نیز این نام راخسروضبط کرده‌است.( لشاهنامه. 
ج۲,ص۳۸) اما اورا ازشاهان اشکانی ندانسته است. 
1) اگرچه داستان آرش و تیراندازی اودرشاهنامه نیامده‌است ولی درمتون پیش از اسلام 
و بمداز اسلام ازداستان آرش فراوان سخن رفته است. در یشت هشتم به داستان آرش‌چذمن 
اشاره شده‌است که دما ستارة یبا وفرهمند تیشتری ۲18۵۴۷۵ را می‌ستاييم که پصوی 
دریای ۷00۴0106838 (ولورو کش) به همان دی روان است که تیرارخش شیوائمر 
[خشویوی - ایدو 1880 16098101890 تخت کات آن کمان کش چیرهدست آر یا یی 
بود و از کوه خشوت [8ظ6[01] توزی از کمان رها کرد که په کوء 
خونونت 18۷00100011 فرود آمد. پی‌آهوزآنزدا برآن تی نفخه ای بدمید وایزدآب 
وایزدگماه ومیشر(مهر) دار ندۀ دشتهای‌فی آغ راهن بر ای کلف تي رکشود ند» (يشت سب زدهم 
۶ مجملا لتوار بخ. ص۰ ۲,۹ بهنقل ازمتون پهلوی: ص۱۰۴) بهار نام آرش 
را در پهلوی (ابرش شیالانیس) می‌دا ند 

طبری که آرش را پهلوان روز کار منوچهر (منوشهر) می دا ند می‌تویسد که 
«پس از آ نکه‌شصت سال از کشته ددن توج سپری شد افراسیاب بامنوچهردرطبرستان‌نبرد 
کرد وسرا نجام بر آن‌نهادند که مرزمیان آن و به وسیل پرتاب ٹیر یکی از یار انمنوچهر 
تمیی ن گرددکه‌این تیرانداز ارتسباطیر (در نسخه اطیر. ارسساطین) نام داش ت که 
چون نامش‌را مخف کردند آنر | ایرش (در نسخه: آرش. ایرشی. تاریش, اترش) گقتندو 
اوتبری انداخت که از طبرستان به نهر بلخ رسید واز آن‌پس نهر بلخ مرزمیان ایراند و 
تور ان گشت.» (طبری,ج۰۱ صص ۴۳۵ و ۴۳۶و )٩۹۲‏ در بعضی از نسخه‌های طبری نیز 
آمده‌است که مدوچهر پی‌ازاين واقمه آرش را برهمۀ بادشاهان و بزر گان بی‌تری‌داد. 
(ترجمۀ بلعمی ازتاریخ طبری, ص۲-۰۳۷) 

بلعمی نیز تفصیل داستان آرش را چنمن آورده‌است؛ دیس صلح افراسیاب و 


منوچهر... بر آن شرط اقعادکه حدی بنهند میان مین تر وازآن عجم. هرچه از آن 


1 فرهنگ نامهای شاهنامه 


سوی حد تر کستان است» درماك نر کستان‌را بود یعنی افراسیاب وهرچه ازاین سوی 
است منوچهرر! بودوهیج کس رانیا ید که به‌حد یکدیگر اندر آیند... پس منوچهرمردی 
باقوت بنکر ب زمین از او تیر ا تداز تر نبود. اورا بفرمود 
برسر کوه دماو ند تیری بینداخت به همۀ قوت خویش وتیرازهمه زمین طبرستان و 
زین گر گان د دمین نیځا بور وازسرخس ومرو (درندخه؛ سرخس وباخ) و همه پیا پان 
مرو بگذشت وبه‌لب جیحون افتاد وازهمه شهرها و ہیا با نها بگذشت وافراسیاب راسخت 
اندوه آمد که چندان پادشاهی از حد سرخی تا لب جیحون به منوچهر بایست دادن و 
نتوانست از آن دوگند باز آمدن...» (بلسی. س۲9) . 

در اخبار الطوال نام آرش به‌صورت دا 
«ارستاس نامی که منوچهروی را مأمور تعلیم تبرانداژی په مردء کرد یود په پیش آمد و 
کمانرا استوار کرد و نیری درجلۀآن نهاد و همچنان پیش‌رفت ٿا به افراسیاب تزدیک شه 
وقلب افراسیاب را هدن تیرخود ساخت ودر دم قلبش را شكافت وافراسیاب دردم بمرده 
(اخبارالطوال, تعأت.صص ۱۱و۵٩).‏ دررکتاب آفریتش وناریخ مقدسی نیز آمده است 
که درزمان منوچهر آرش برای تمپین هزیر ان وتوران نسامزد شه آرش بر کان 
خویش نکيه زد وخود در آنغرفه‌تبد و اى ا زک راتان پر تاب کرد که در بالای لغار عان 
فرودآمد و آرش برجای خویدتن بمرئ(آغ یش و تاریخ ۱۲۶/۳) 

درغررثمالبی آمده ایت که آرش از ې لوانان «زو» بود. «زوه پی‌از آنکه با 
افر اسیاب به توافق رید که راساب قسمتی از آن را که ممادل یك تیر پرتابآرش 
کما ندار باشد به‌ایران و اگذارد. «به ساختن تیری فرمانداد که چو پش ازفلان جنکل 
و برش از بال عقاب فلان کوه و پیکانش از آهن فلان ممدن باشد. یس آرش را به‌افکندن 
آن اشارت کرد و آرش در ء. یبری و آخرعمر کویی برای اتداختن آن تیر ما نده پوو 
چه در حذورافر اسیاب بر کوهی از کوههای طبرستان پر آمد؛ با کمان خود این تیرر اک 
افراساب علامتی بر آنگذاشته بود افکند وحمان دم جان سيرد طلوعآفتاب این عدل 
را انجام داد و نیز ازطبرستان هوا گرفته به پادغیس رفت. همنکه خسواست فرود آید 
چنا نک کو یند ملکی په امرخداو ند آنبرا طیران دادم به خلم ازشهرستان بخ رسانید و 
در آتجای بهمحلی به نام کوز ين اقتاد که آقتاب هماندم درشرف غروب کردن بود.همینکه 
این تیر اژ خلم به‌طبرستان که افر اسیاب در آن بود رسید و علامت خود بر آن دید و 
موثقین وی نيز سقوط آذبرا درمکان هذ کور تصدیق نمودند پینهایت از مسافتی که بیموده 
متعجب گردید وچون دانست که مشیت الهی در آن مداخله دا: قطه‌ای را که بین 
مبدا ومقصد تیر بود به او واگذارد» (تاحتامة ثمالبی. سم + ۶و1 ۶). 


بت که او آرش بود واندرهمه‌روی 


عهدکرده پود وصلح‌نامه توت 


اس»آمده و داستان او چنین است؛ 


فرهنگ نامهای شاهنامه "1 


جوگردوی شاپور وچون اندیان 
هداز اربيته و وآرمانو 
جاب دستانی ۲۱۰۳/۸۲/۵ 


آرمان 


ازسرداران خسروپرویزکه در رایزنی او با بزرگان حضورداشت. 


|پور یحان نیز (در آن‌ارالماقیه, ص۲۲۰) به داستان آرش اشارتی دارد و 
می‌نویسد یکی ازدووجه تسمیه یر گان آن است که دراين روز سفندارمقه تی ر آرش را 
از کوه رویان به اقصای خراسان درمیان «فرغ نه» و «طبرستان» بهدرخت جوذی فرود 
افکند. اپور یحان آرش را چنین وصف می کند؛ واحضر ارش وکان شریتاً دیا حکیماً و 
امر باخذالقوس ورمی‌الدشابه فقام و تمری وقالایها | لملكو ایه الناس ابصروا بدنی‌فأنی 
بری من کل جراحة وعلة وانی موقن بانی اذا رميت بهنه‌القوس والسهم نقطمت قطعاً و 
تلفت نفسی وقد جماتها فداء لکم ثم تجرد ومدالفوس ما اعطاءالله من القوه فرمی بها و 
تقط قطماو ام الا ل یح حتي اختطفتالنشا به من لارو يان و بلغ اقصی خراسان بین 
فرغانه و طبرستان فأصا بت اصل‌شجرة من ښرالجو د کبتر: لم یکن لهافی‌الدنیاشبه من 
الاشجار کبراً ویقال ان موضعا (رمية الى خوة الا بة الف فرسخ. 

مجمل‌التوار یخ می‌نویسه تیر آرت از عقاعة آمل با عقبه مزدوران پرسید. و 
آنرا مر تور ان خواندهاند» (س۳۳]] 

فخرالدین اسمد گر گا نی در ویس ور آمین آوردءاست که 

ازان ځوانند آرش را کمانگیر که‌از رویان به مروانداخت يك تیر 
7148 در اوسا که در چهلوی 07091 شده‌است در فارسی‌دری آرش‌است. لقب آرش 
دراوستا دارنده تیر تیزرو وروان است: 18900 0810۷1۷1 که ترجمه بهلوی آنهشی 
پاك - تیر 1۴ - 181ظ5» است (فرهنک نامهای اوستا. ۰ ۱۴ ) که این لقب‌درفادسی 
«شیواتیر» دده اس که « 


|» په ممنی تند و شتا پنده است و جمعاً دارنده تیر نیزرو 


مننی‌می دهد. 


۱) به‌معنی آرژو, امید. حسرت, اندوه(ممین). ۲ بیت از دفیقی است. 


ازآن زخم آن هلو آشۍ 
که سامیشګرزمت و لیروآرهی »+ 
۰/۶ 


آرشی 5۵8ر 


منسوپ هآ کمانگیر 


ول فرهنگ نامهای شاهنامه 


چهارم کی «آرمین» بودیش نام 

مپردند گینی ‏ به آرام و م 
مول 4/0/۱ 

نام چهارمین پسر کیقباد بنابربعضۍ ازنسخه‌های شاهنامه۲ سه ارمین و کی آرمین. 


Armin آدمیی‎ 


Azêd آذاد‎ 


مردی که درمرو گرد می‌زیست وازنژاد زال بودواخبارخاندان رستم را به‌یادداشت 
(مقدمة شاهنامۀ امیربهادر»ص ۷). 


۳ و یکی پیر بد فامش«آزادسرف» 
آزادسرو 907۷ 2250 » با احمد بهل بودی په مرو 


rr 

پری‌سخنگوی ودانشمند که با سهل دزمر و بود وبسیاری از سخنان گذشتگان‌را به 

خاطرداشت ونزادش به‌سام نرهشان ميس فردوسی داستان رستم وشفاد را ازاو 

شنید وبه نظم آورد. فردوسی اورا «پدر دانش پژوه»» «هنرمنده و «گويندۀ باشکوه» 

می‌خواند (۳۱/۳۲۴/۶) که بسیاری از رزمهای رستم را به یادداشت. فردوسی 
گاھی اورا «سرو» می‌خواند. 4 سلو 


بن مدر چاپ مکو نیامده‌است. (و لف«ص ۰ ١٠‏ نامنامه. ص ۱۲۷ نلد که ۵۷۰/۴۲۱046 
داشہیگل ۱۹۵و ۵۴). ۴) در بند هشن این نام به‌صورت«کی بترشن» آمده است 
که با تحر یف عجیبی روبرو شده است در ادستا 


نام به‌صورت « کوی بمرشن 
8 ۵۷1» آمدم است. (حمامه‌سرایی در ایران» ص۴۹۹ و ۷ج کی نیان . 
کورستن‌سن؛ ص۲۳ و ۲۴و ۴۷ و۱۰۷ ۱۱۱۵ و۱۷۲) عبدالقادر در فرهشکه خود 
این‌نامدا چنین آورده‌است: 
کجا آرمین بود جارم په نام بدین هر چهاران بدی شادکام 

(لفت‌شهنامه؛ م,۲۳). .۰۰ ۳) فردوسی «آزاد سرو هرا املاژمان احمدین سهل‌ممرفی 
کرده است. احمدبن مهل مردی بود از بزرگان عصر سامانی که در عهد نصی‌بن‌اجمه 
(۵۳۳۱-۳۰۱) به‌نهایت شهرت خویش رسید. «اما آزاد سرویاسروه نام پیری استکه 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴ 


۸ £ یکی از ردان امش« آرادسرو» 
آزایسرو 587۷ 2260 از فرگاه ګری بیامد په مرو 
١١٨‏ 


مردی دانا و پرهی زگار در روزگار انوشیروان‌که ازسوی انوشیروان به‌جستجوی 
خوابگزاری توانا به‌مرو رفت ودرآنجا موبدی را یافت که به کودکان درس‌می‌داد 
ودرمجلس همین موبدبوذرجمهر رایافت که داوطلب گزارش خواب شاه ابرا کشت 
وآزاد سرو وی را به‌درگاه انوشیروان برد. 


عجا تام آن رومی وآزاده» پود 
که رتك رخا نش به می‌داده پود 
اسما 


نام کنیزك رومی بهرام گور که منذروی را در یمن برای بهرام خریده بود,؟آزاده 
چنگ‌نوازی نيك‌بود وبهر ام باوی براسبی می‌نشست که چهار رکب داشت. روزی 


آزاده ۱2280۵ 


درخدمت او می‌زیست د معاصر فردوسی که فريك پیست و سه سال پس‌از مر که احمد ان 
سهل بزاد نمی‌توانست بود. علی‌التضوص کم توجه فردوسی په نظم احادیث عجم وم رک 
احمد نزديك هفتاد سال فا صله‌داشت و بقینا آز اد سرو پیر درطول‌این اعوام جهان را پدرود 
کفته بود بنابر این ... فردوسی شخصاً از آزاد سرو رزمهای رستم را روایت تکرد بلکه 
ازماخذی که دردست داشت‌استفاده برد و در آن مأخذ او» اخهاررستم منقول‌بود از دوایت 
سرد. اتعاقاً ور آغازسخن‌فردوسی‌این امرتصریح شده است و فردوسی خود مگوید « 

کنون کشتن رستم آریم پیش ز دقن همیدون بهگذتارخویش 
«ذکر کلم دفتردراین بیت...دلیل‌است برایشکه فردوسی‌روایتآزاد سرو را معالواسطه 
زنل کرده‌است.» (حماسصرایی درایران» مس ۱۸۱۸۰ ولف؛ ص۲۱۱ نامنامه؛ ص ۵۳ و 
فردوسی وشمر او ص۷۷) که نتيجه می کیرد که بسیار مستیمد اد 
فردوسی حمات داشته وفردومی اورا دیده پاشد. 


«آزاد سرو» درزمان 


۱) در پهلوی 825101 اونوالا ۳۲۵ درختنی 82818 سرعارو لډ بیلی» روز گار نوج ۰۴ 


ش۳. ۲) درفرر تام وی آز اددار است (شاحعامة#مالمی,ص۲۵۸). ما لبي می‌ نو یسد 
که« کنیزكمجروح شد ومدتی در پستر بسر برد وبعغ ی گفته اند درا سقوط وپاهای شتر 


هلاکت‌یافت.» (شاهنامة تمالبی, س۲۵۹) ۰ 


۴ فرهنگ تامهای شاهنامه 


بهرام باآزاده به‌شکار رفته بودکه در شکارگاه دوآهوی نر و ماده را دید و آزاده 
راگنت:ٍ 
کدام آهو انگنده خواهی به تیر که ماده جوانست و هناش پیر 
۱۷٧‏ 
اما آزاده بهرام راگنت که مردان با آهونبرد نمی‌کنند توا گرمی‌توانی آن‌آهوی نر 
را ماده ساز وآن‌آهوی ماده را نره وسروپای و کوش اورا بهم دوز. بهر ام کمان‌را 
به زه‌کرد و دو پیکان به‌سوی دوشاخ‌آهوی نرافگند وسروهای وی را جدا ساخت 
و آهوی‌نرچون آهوان ماده گشت. آنگاه دوتیر برسرآهوی‌ماده‌فرودوخت وچون دو 
شاخ برسروی نشاند. ېس به‌سویآهوی نراسب‌تاخت مهره‌ای بر کوش اوانداخت 
وآهو تا خواست کوش بخارد تبری نیز برپای او زدکه پای اورا به گوشش‌دوخت 
وبدین‌سان بهرام دست وپای و گوش‌آهورا بهم بست وسرانجام خشمناك آزاده را 


برزمین افگند و: 
هون از بر ماه چهره بانط برو دست وچنگش به‌خون درفشاند 
چنین گنت کای بیضرد چنکزن: چه بایمت جستن به من دره شکن 


٠٧ 
بهرام بس ازآنکه آزاده ر1 درزیرپای اسپ فرود افگند دیگر وی را به شکار نبرد.۱‎ 
٧٧٨٧/٨٧٨٧ ٩٨٧٢٢ 


۱) نظامی درهفت پیکر نام کنیز چینی بهرام که اورا په دوختن کوش کور برانگیخت 
«فتنه» می‌داند. درداستان نظامی ماچرا چنین ادامه می یا بد که «فتنه» مهارت شامرا نتم 
تمرين می‌داند و چون شاه میر نجد کنیز را پسرهنگی می‌سپارد تا اورا بکشد. «قنده» 
رهنگه را باخود یارساخت دمرهنگ اورا پهدهی که کوشکی در آن داشت فرستاد و 
فتنه هرروز کوساله‌ای را از پله‌ها به‌پشت بام برده بازمی‌گرداند تا این گوساله په گاوۍ 
شش‌ساله تبدیل شد“ يس سرهنگه را بر آن داشت تا مهما نیبسازد وشاه را فراخواند و 
یری دا بنمایاند وس‌هنگ نیز چنین کرد و بهرام که هن قتنهرادید بدو دل خوش کرد. 
(هفت پمکر ص ص ۵۰-۴۳) 

کر یستن‌سن در (ایران درزمان ساسا نیان» ص۳۰۰ )می نویسده «جامی کممتملق په 
موزءارمیتاژ لبیتگر اد است بهرام پنجېر| نشامی‌دهد که برشتری سوار استومحبو پاجوانی 
دادر پشت خود گرفته است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


د ز مادر همه مر را زادهایم 
آزاده Azada‏ ار ایدوتکه ترتیم ار آزاده‌ایم 
۱٩۸‏ 


ایرانی در برابر ترك وتازی, 


آزاده‌خو Ãzadaxû‏ زن سلم را کرد ام آرزوی 
پوه 2 زن تور را نام «آزاده غویا» 
آذاده‌خوی Azêdaxûy‏ چاپ دای ۱۳۹۱/۶۷/۱ 


نمی که فریدون بردخترشاهیمن؛ سرو که زن تور بود» نهاد." 


ابا اه بوق و با کوس هتا 
4 خان براهیم وآزرع برفت 
سا 


Azar آزر‎ 


نام پدر ابراهیم غلیل.۲ 


آ نان معلوم کرده‌اند.» 
مقدسی داستان‌ر اهما نند شاهنمه‌آورده ادت و نوشتهاست که پھر ام کنیزله | کشت( آفر پنش 
تدخ« ۳۵+ ۱۴۲) 


۱ آذاده در برا بر ترگ ورومی وتازی همه چا در شاهنامه په *ایرانی»اطلاق شد ودر عر بی 
هم «پنو احرار» ایرانیز ادگان یمن دا گفته‌اند. (لفتنامه؛ پرهان. ع۵). 
آراده 22800 لقب نوزر باد ادی. (لفتنامه , ۲/۸۶ نامنامه. ص۵۳: 


فهرست ولف, ص ۱۱). گرشیهو یج باتردید این کلمهرا در پارسی باستان 88000-48 
می‌داند (Amber at Persepolis, p.190)‏ 
۲) درحاشیة شاحنامة چاپ مسکو بیت فوق بدین صورتآمده‌است: 

زن سلم را کرد نام آرزوۍ زن تور را ماه «آزاده خوی» 
نا 


۳) می‌توان تصور کرد که زن تور «ماه» نام‌داشت وه آزاده خو» صفت اوست. (الشاهنامه 
٢٤‏ ص۰۴۲ عب؛ فهرست ولف» ی ۸۱۱ نامنامه, ١٣۱ص‏ ۵۳). 
٣‏ )ین نام درق ر آن مید( سورء۶, ال نمام/آ ۶ ۷) آ مده است ول ۍدرمد ا رك قد یمی به‌عتو ان 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


E‏ ۳ یکی دخت دیگر بد وآزرم» نام 
آزرمدخت Azarmdoxt‏ ز تاج as EL‏ به کی 


rvs 

آزرم‌دخت» دخترخسرو پرویز بود که پس ازمر که خواهرش پوران دخت» به پادشاهۍ 
ایران رسید" وپس ازآنکه چهارماء با داد ونیکویی فرمانروایی کرد درآغازپنجمین 
ماه شهریاری درگذشت وایرانیان «فرخ‌زاد» را ازجهرم فراخواندند وبه‌چای او بر 


نام پدر اپراهیم یادنشده ونام حقیقی او «تارج» یا «تارخ» است. فر نکل (۳۶۵0161) 
په دلایلی «حازر» و «آزر» را مأخوذ از کلمۀ عبری 51828 دا نسته, کوید, آن نام‌خادم 
وفادار ابراهیم بود. آزر په دبنگر» د «بت‌تراش» ممروف است. (ممین, فرهنگ »اعلام 
(FF.‏ 

(اخبار الطول.ص۷) سلسله نسب.ا هرا چنین آورده است ۲ا براههم پس ر آزر یس 
تارخ. پسر اخور؛ پسرارخوا؛ پنس‌شا لخ, بر ار فخشد که مر دعجم اور || بر ان می گفتند». 
دینوری نکتۀ چالبی در بار آزز دازه ومی نوي ډه «نمرود که عجم اور افر یدون‌می ثامندء 
هفت تن ازخا ندان خود را پرگزيد و نان ر! کوهباران لقب‌داد وزمام امورخویش را 
به‌دست آنان سرد وهرريك زا بقل گماشث. آزر ېدرابراهيم یکی از آن‌هفت 
تن برگزیده بود.» (اخبار الطوال» ص ۸). 


۱) صورت سحبیایننام* آزرمی‌دخت» است. جزء اول درادستا 28۳81۳8 . ۵ می‌باشد 
که خود مر کپ‌از 8 علامت نفی و 2876008 همر یش 2۵۷0۳۷۵0۵ د 2۵1۴08 که هردو 
صفت است وې هممنۍ پیروشکسته است. 287810 در سنسکریت د 187881 هم په همین 
معنی‌است و 2810۳۷8 نیز بهمعنی پیری آمده است.در پهلوۍ نیز 28۴1088 په‌عملۍ پیری 
آمده که در فرهنکهای فارسی‌هم بهمعنی پیروفرتوت ياد شده‌است. نام و اقب پدررستم 
زال» و «زره هردد ازيك دیشه وب‌يك ممنی‌است یمنی فرقوت. يی «آژرمه» پنی پیر 
ناشدتی و فرسوده نکشتنیو آذرمی‌دخت یعنی «دخترهمیشه جوان»(فرهنکهایران پاستانء 
صص۱۱ ۳و ۱۲ ۷۰۳ )در( برهان. صص ۳۶ و ۷۳۷) آمده‌است «ایدکه پیضی آن‌ر امخقف 
آذرمین دخت (دختر شرمکین) گفته اند مبتدی بر فقه له عامیا ته است» و پور داودمی نو یسده 
آزرماز بنیادی دیگراست(آ ناهیتا؛صی۲ ۱۰۳۷ ) در(سنی ملوك الارض؛ ص ۴۲) این ناه 
آذره‌ین‌دخت» است که شمارها احمر وسراو یلها علی‌لونالماع موشحهو تاجها اخضر قاعده 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


تخت پادشاهی نشاندندا, 


علی‌السریر و پیمناها طبرزین معتمدة‌بیساها علی‌السیف... ودر اخبار الطو الس ٠١۴‏ 
«آذرمید. 


»است که این صورت مطلقاً صحیح‌نیست. 


۱) بلعمی می نویسد؛ آز رمی‌دخت کسی‌را وزی نکرد و پسیار نیکوروی بود وفرخ هرمزد 
سپهید خراسان و پدر رست بها وکس فرستاد وویر | خواستگاری کرد... آزرمی‌دخت‌اودا 
فراخواند وبا اوپنهانی قراردیدار نهاد ولی از نگهبا نان خواست که چون اندر آ يداور | 
پکشند وچنین کردند وسرادرا ب رگرفتند. رستم پسروی سربرداشت و با آزرمی‌دخت 
جنگ کرد واورا بکرفت وبا وی قهر کرد راز وی مراد خویش بستد, مدا ز آن‌هردو 
چشمش کور کرد و ہداز آن اورا بکشت...» (بلعمي. صس۲۵۹و۲۶۰). 

در (احبارالطوال.صی۱۰۳) آمده‌است که گروهی ازایر انبان «نزد یزد کرد پسرشهریار 
ویر اکه جوانی شا نز د مال وه بادشاهی‌برداشتند وازسوۍ 


پسرخسرد پردیز 
دیگرجممی به‌هواخواهی آذرمیدخت با یدارما ند تور و کار ایشا به جنک کشيد سرانجام 
پیروژی نصیب يز د ردد و آذرمیدخت را ا سلطنت‌خام ويز دگرورا پادشاه کردند.» 
ثعالبی نکته‌ای پيشتر از بلعمی داخبارالطوال‌دارد که «ا گر عمر آزرمیدخت وفامی کرد 
ملکه‌ای بتمام ممنی کلمه می‌شد د لی موقتی وت که ال وع دولت اسلا 
اقبال مملکت ایران روبهافول نهاد‌بود.» (شاهناما تعالبی, ص ۳۵۵). ابن‌بلخی نیز 
داستانی‌ر ا که بلممی آورده‌است ذ کرمی کند وتنها می‌افزاید که «کویند اورا زهردادند. 
و رستم این زن را هلاك کرد... « (فارسنامه. ۰ ۱۱). مجمل‌التواریخ نیز وسفی از 
آزرمی‌دخت دارد؛ «خواهر بوران بودودختر کسری پرویز, نه‌ازاین‌مادر؛ ودرفیروزنامه 
هم دختر نوشروانکوید نام او خورشید دیدرش به لقب آذرمی خواندی اژددستی که 
ویر داشت. پرراهن اوسرخ تگاشته است علون وغلوار آسمانگون وتاج برسر. بر 
سریر نشسته به‌دست راست تبرذینی وچب برتین نکیدزده» (مجمل التوادیخ, ۳۸). 
درقاريځ طبر ستان هم آمده‌است که «آزرمیدخت آن‌دختر است که رسولا... می‌گویدویل 
لامة ملکتها الساء... بزر گانایرانآذرمیدخت را فرمودند که باو را پا در گاء‌خوا ند 
وسیاه بدوسازد پیش باو مثال نبشتند گفت به‌خدمت عورات جزمردم بی‌ثبات داضی و 
راغب باشند به تشکده به‌عبادت مشمول شد» (قار یخ‌طب رستان,ص۱۵۳). 


14 فرهنگ نامهای شاهنامه 


ببامد فرخ زاد «آزرسگان» 
دزم روی » باز ېر دستان ژکان 
۱۳۹/۸ 


\Ãzarmegên آزرمگان‎ 


بدر « فرخ زاد » سردارایرانۍ در روز کار خسرو پرویز . 


خنیدی که از وآفریدون» ګره 
ستمکاره ضحاك لسازی چه برد 
سا 


فر بدون م120۵ 


سه فریدون 
)٣‏ مسمودی مدت بادشاهی او را یکسال و چهاد ماه می نويند. (مروجاللهپ؛ ج ۲ 
0۲۳۴ ۴) بنا به‌فول‌دینوری «یزدگرد» جای آزرمی‌دخت را رفت (اخبار 


طوال,سی۰ ۱۳ ) ولی بلممی می‌توینید, «مهرچ »را به‌جای‌او نشاندند که‌ازفرزندان 
اردشیر با ,کان بود (بلههی سمئ ۱۶۰۰د( ۲۶ )اما در فارسناهه «فرخ هرمز» مدعی‌ساطنت 
آزدمی‌دخت است(ص۰ ۱۱ ) جز تاا جا تین اورا دیز جرد ین شهر بارمی‌تویسه (سنی, 
س ۴۳ ). 

کر یستن‌سن مې ويد کوفیت و فات آ زرمی دخ معلوم نیست وه رس از آزر میدخت 
درحدودسال۰ ۶۳۲-۶۳ دوتن سلطنت کرده‌اند هرمزدپنجم وخسروچهادم که جزنامی‌از 
آنا بي قسمتهای کشور به‌پادشاهی پذیره 
شد اند. فر زاد خسرو (خوره زادخسرو؛ فرخوه فرخ) که از اعقاب خسردیردیز بود 
بر پایتخت اران تیسفون‌دست‌یافت.» (ایر ان درزمان ساسا نهان؛ صس۵۲۲) «آزرمدخت 
در ۶۳۰ میلادی درتیسفون تاج شاهی برسر نهاد...» (فرهنگ معین. ج۵ ص٣٣).‏ 


مروف نيست ظاهراً این دوتن‌فقط در ب 


.)۴ یوستی این نا دا دریهلوی 02:07:91 می‌داند (نامتامه. س‎ )١ 
برهان قاطع می نویسد ؛ «*آفریدون به‌سکون ثالث نام اصلی‌فر پدون‌است وبعضی اورا‎ )۲ 
.)۵۱ خدالفر تین اکبر می‌کویند.» (برهان» ج ۰۱ ص‎ 


جدا شد از اد کودکی چون پری 
هھ چهیره به بان بت وآزری» 
۶٢۵ھ0‏ ۶9/۱۰/۲ 


Ãzari آذدی‎ 


لو کرد اور 


۳) بیت از دقیتی | 


فرهنگ نامهای شاهنامه 8 


۳ ۸۸۱ ۱ ۹ 9 
‘CY 3 ۷۵۶/۱۲۴ ۰۵‏ ۶۴۱/۱۱۸ ۱۶۳۳ ۶۲۸/۱۱۷ ۶۰۱۱۱۱۵ 
۶ ۷( ۶ 
۰٣۱۱۴ ۱۷ ۵۷۵/۲۳۸ ۴۰‏ ع؛ ۰۱۵۱۳۴۳ ۱۹١١١۱۲۰۶‏ عح 
۹ 0ص 
۶۰ ۱۱۲۳/۳۱۲۱ ۱۵ج د ۴۱۳۵۲۱/۲۲۰۹۳۵۲۵۹۳۵۲۹ع۲۰۸۵ج1 
۱۳/۳۹ 


آوده اادشیر 0-0700:407 5۷۵7 


سه اردشیر 


آوګان (vagîn)‏ سهداد چون قارن ار گان 


سپهکشچوشبر دید چون رآ رمان 
٧‏ 
ه آوگان 
آوګان 3١‏ و۱۷۵ 
مردی ابرانی که پیشرو سپاء فریدون بود . 
3 سوق وآوه» و سنګنانکره روی 
آوه ah‏ 
ا که بودند شبران ‏ پرخاعجوی؟ 
۱ 


۱) این نادریسفی از نخه‌مای شاهنامه «اندیانبوه آزرکان» آمدء است 2۶/۱۱۰/۱ 
۷3 ولف این نام را (8۷880) خبط کرد, است(ص۴۳) ویوستی‌می‌نویسد 
6 اصلش اوستایی است د په معنی مهر پان ودسدگیراست .(نامنامه, س ۵۳). 

۲) پوستی این نام دا 59۷6 ضبط کرده است که ازدلاوران تورانی است دنام پدر وی 
دا سمکنان ۹65016088 نوشته است. (نامثاها, می ۵۳) که‌این نامرا په عمنۍ مهربان 
آورده است . «واژ؛ آوء که در فر‌نکهای فادسی په معنی آء و وای واضوگرفته شده 
همان آدیه ادناي است ( للز درل د هم ۰ 3٧8٥‏ که درپارۀ ۱۴ اردی هشت 
يشت د بساجاهای ديگر آمد. است . » (بادداشتهای پنج گاتها, س ۲۶۳). 

۳) این نام در ښخه‌های شاهناهه په سورتهای مختلفی‌ضبط شدهء است . در بهضی نسخهها 
«آوه سمکنان» است» پس گیو پود آوة سمکنان/ برفتدخیلش دمان ودنان۵/۲۴۶/۵ع) 


۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


از دلاوران اهرانی که درنبرد بز رگ کرخسر و با افراسیاب در ميسرۀ سپاه ایران 
می جنگید وبرطبق بعضی ازمتون فرزند سمگنان بود (۵/ ۵/۲۴۶ع). 


به کیتی ننیودش کسی دشا 
مگر بدکتش رین وآهرمتا» 
دد 


Aharman اهرمن‎ 


درشاهنامه این کلمه را بایدآهرمن» خواند. (به تع اول وسوم) 


١۶۳۸ سم اعریمن‎ 
٩٢٨٢ ۶ ٨۲۸ ‘CAL 
۲۵۰ ٩ 2۷۱۳۲۱۳۱۶۸۸۷۹ ۱٩١١/۸۷ ٩۲٢٢۸٢ ۲۴۳/٨٩١ ۳ 
9۷۱ ۲۲۲ ۲۰۷۴/۱۳۲۳ ۰ ۲۲۵۷/۱۴۷ ۰ ۱۶ ۹ 
۱۳۲۱۰۱۲۱۰ ۱۵/۲۱۵۰ ۳۶۵۶۱۲۴۱۵۳۶۵۷ ح د‎ ٨١ ۲ 
۰۳۷ ۰۳۹۲۴۵۹۳۷۰۷۹۲۲۵۱ (۸ 
۳۰۳ ۰2۸۱۳۰۴۹۱۲۷۱۱۴۱۵ ۵ ۵۵۷۵ 
۵۳۲۸۲۱۰۲ ۹۶۳۷۸۸ ( 5 ۶ ۸ 


اماهمچتانکه دد بیت ۷۵۷/۲۸۱/۵ آمده است «آوءء و صمگنان» دو تن از سرداران 
کیخسرو شمرده شده‌اند. بعلاو در پسضی تسخه‌ها «یاوة همکنان» است (۵/۲۴۶/۵ع) 
و در پشی نسخه‌ها «آده وسمگنان» (۵/۲۸۱/۷۵۷) ؛ درمول په چای «آوه سمگدان» 
«سمنگالیان» ضبط شده است (مول ۰ج ۴ ؛ ص ۳۶) , ولف این نام دا په صورت 
«آوه سمشکنانه آورده است ۰ را پسر «سمتکنان» خوان (اف, ی ۴۳). 


ار 


آهرمنی. Ãharmenî‏ 
عنسوب به آجرهن ۱ ۱۶۴۵/۱۷۹/۵ کیش آعرمن؛ ۸۵۲/۱۳۰/۱۰۲۹۳۰/۱۹۱/۲ 
۷ دل وزور آحرمنی ۱ ۶۴/۱۷۰ ۶۲۸۶/۵۱/۶۰۰ ند آهسرمنی 
۸ کردار آهرمنی ۲/۲۱۶ کیش آهرمنی ۶۳۲/۱۹۱ ۰ پرخاش آهرعنی 
۱ ۲۱۱۸۶ کیش آعرمنی ۱۳۸۲/۳۹۸- دام آهرمنی؛ ۷۸۸/۳۶۱ 
۷ کرداد آهرمنی؛ ۵۴/۸ ۲- تیع آهرمنی؛ ۱۷۷۴/۱۱۴/۹ ۶۱/۲ پیکار 

آهومنی :۵۴/۴۲۳ ۱۷ کیش آحرمنی۵۱ ۱ ۵۵/۳ دسم آهرمنی؛ ۳۸۴/۴ 1۷ 


فرهنگ نامهای شاهنامه r‏ 


۱۹۶۰۴۲۴۲۶۰ ۱۲۴ ۲۱۳۰۹۰۲۴۲۸۱۳۸۰ ۱۲۶۹۷۱۳۹۵ ۷۶ 
۰۵۸۶۱۴۴ ۲۱۳۲۶۷۰ ۵۰۰۵۴۲ ۶۸٨۵۱۰۹ ۱۷۲۱۲۷۱ ۵۸۴/۵۴۵۸۱۹۰ د‎ 
۳۶۴۵ ۳۹۱۱۳۸۰۲۱۶۱ ۱۴۸۹۲۵۷ ۱۱۵۳۴3 2۷۷۷۳۷۷۸ 
۱2۵۷۹۱۲۵۲۲۱۴۳۵ /٢۰۷۰۱۷۸ /٣٣۱ ۲۷۹۱۳۳۸ ۷۹۲ 
۳۴ ۰ ۶۷۷/۱۴۹ ۰ ۲۱/۳۹۱ج‎ ۱ ۵۷۶۷۷ ۷۰۳ ۰ 
۱۱۲۸/۱۲۶۲ ۱۵۰۳۱۱۴۳ ۱۶۴۹/۱۵۱۲ ۱۸۴۴۱۱۶۷ د‎ 2۲۴ ۳۸ 
۱۹۳ ۱۲۴۲۲۱۹۴۰۲۴۲۵ /۱۹۵۰۱۹۶ ۱۲۴۴۶ ۱۲۴۶۷۱۱۹۷ ۳ 
سیا‎ 5 5 (۹ ۹ 
۱۲۵۱۳/۱۵۸ ۲۳۱۱۰/۱۹۴ 2۱۲ ۲۴۰۷۲/۲۵۲ ۰ ۱۸۴/۲۶۵ ٧۳ 
(۹ ۰ 


+وآییکسءآن زمانشاه کف 
که با اویش آفکار و نهت 
2-۱۳۸ 


آ بین کپ 08-010ع «اجقا 


دییرهرمزانوشیروان است چون گنج پرموجة رآ ازبرابرهومزمۍ گذراندند هرمز ازاو 
پرسیدکه کاربهرام چوبین راکه این همه غنیمت بهد رکاه فوستاده است چگونهمی بیند 


۱) این نام در اخبارالطوال «یزدان گن ات که ریس وران هرمز بودو داسعان 
او چدین است ؛ «چون غنایم به هرمزد دسید و براد عرضه شد وزیران و مرزبانان نیز 
ای که 
این لقمه از آن برداشته شده است بزدگ بوده, هرمزد تحت تأتیراین سخن قرارگرفت 
ودرامانت ودوستی بهرام به گمان افتاد و پنداشت که‌حقیقت همان است که (یزدانگشنس) 
کنه.» (اخبار الطوال م۸۷ د ۸۸). بامی‌نااين مردرا «یزدان ,خش» آورده است و 
جملۀ اورا چنین ضبط کرده است؛ «این نه بسباداست اين يك نواله است از آتکه هرام 
برگرفته است و آن سوری بود که بهرام یافته است بنک رکه آن سودچون بوده است. 
يك نوالاری‌چتین بوده است. » (بلههی» ص۱۹۱). 

در پیضی نخههای شاهنامه این نام «آذر گشسب» آمده است ۸/۴۲۶/۸- و 
بندادی این نام دا «آذی نکشسب» آورده است . (الشاهنامه» ۵.۲ ۱۹). 

تعالبی نیز این نامرا «آذین گشب» نوشته‌است(شاهناما تحالبی»س۳۱۹), 
مسمودی درمروج الذهب نام وذیرهرمزدا «اد یضس‌خوزی سی نويد (مروجالذهب» 
س ۲۶۶). 


حضور داشتند یزدان گشدس دئیس وزیران په عرض دسانده شهریادا جقدد سفره 


rr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وآبین گشسپ پاسخ داد : 
به‌سوری که دستانش چوبین بود چنان دان که خوانش نوآیین بود 
سا 
وهمین سخن موجب بدگمانۍ شاه یران به بهرام چویین کشت وبهرام راتعقیر کرد 
واورا به شورش برانگیخت. هرمزپس ازآنکه نامه‌ای ازبهرام چوبین دریافت کرد 
که در آن خسروپرویزرا شاءمخوانده بود» با «آیین گشسپ,رایزنی کرد وبر آن شدتا 
خسرو رابکشد وچون خسرو نیز گربخت» «آیین گشسپ,به‌شاه پیشنهاد کردکه‌وی 
را به‌تبرد بابهرام چو بین پفرستد وهرمز پذیرنتو اورا به‌رویاروبی با بهرام گیل 
داشت. اما آیین کشسپ درحالی که‌راهسبار نبرد با بهرام بوداز یکی ازهمشهریان 
خودکه درزندان 


اه بودپیامی دریافت داشت که وی‌را باخود به نبرد برد وآ 
کشپ. ابن زندان را آزاد ساخت وباخود ببرد, اما درهمدان زنی‌پیشگوبدو گفت 
که به‌دست همین زندانی‌رها شده کته غو اهدشد.«آیین گشسپ» به چاره جومی‌پرداغت 
ونامه‌ای بهشاء نوشت وب همان مردداد تا به‌نزد شاه برد ودرنامه از شاه خواست 


تا برنده نامه را بکشد.مرد نامةبردرژاء نامه را گشودو ازدرخوا. 
آگاه شد وبه سوی اوباز آم هون وی را در خیمه‌اش تنها یافت بدوتاغت و په 
لابه‌های وی توجهی نکرد وسزغ زا چداساخت و بر گرفت وبه نزد بهرام چوبین 


برد. اما بهرام که می‌دانست «ا » را اندبشۀ آشتی دادن اوبا هرمز درسر 

بوده استه‌مرد خونربزرا به دار کشید وبا این کاربسیاری‌ازسرداران «آیبن گشسپ» 

به بهرام چویین پیوستند وهرمزبااندوه فراوان‌درسوگ «آینگشسپ» نشست. 

۲ج د ۱۷۶۶ ۱۷۲۵/۴۲۱۱ ¢ ۱۳۱۷۲۱۷۲۲۱۴۲۰ و ۸/ ۱۳۱۵۱۳۹۴ 

۷ د ۲۱۸۶۶ ۱۷۷۷/۴۲۵ د ۱۷۷۹ 3 ۵۱۷۸۴ IVAN‏ د ۱۷۶۴۱۴۱۴ 
۳٩‏ ۱۸۴۲/۴۲۸ د ۱۸۴۸ د CB‏ ۲ ۱۸۲۹/۴۲۷ ۴۲۶/ 


چنان بدکه «ابلیس» روزی باه 
ابلیس ۱8116 یامد سان بکی نیکخسواه 


اهریمن۲, ابلیس‌باروتق ماك کیومرث همداستا 
بشوریدفرزند اهریمنسيامك را کشت‌وهوشنگ به کین‌خواهی سيامك بادیوان به نبرد 
پرداخت.درداستان‌ضحاك نیزهابلیس»‌چهره‌ای ماجرا آفرین وویرانگردارد و گاهی‌در 
چهرفيكدوست‌و خوالیگر وزه‌انی‌درسیمای بك هزشك برضحا ك آشکارمی لردد. نخست 
دوستی‌ضحالك رابه دست می آورد واورا به کشتن پدرش«مرداس» برمی‌انگیزد وچاهی 
برسرراه مرداس می کند و آن مرد نیکدل را درآن افکنده می کشد. آنگاه خودرا به 
صورت‌جوانی می‌آراید سخنگوی و بینادل و رایزن» و خوالیگر فحاك را می شود 
وغذاهابی درخون پرورده به ضحاك می دهد تاوی را برعو نخواری و خونریزی دلیر 
سازد وچون ضحاك ازوی می‌خواهد تا آرزوهی گنل درآمواست می کند که شانههای 
شاه را بوسد و چون فحالك می‌پذبرده از جای بوتةعاق ابیس» دو مار خونخوار 
برشانه‌های ضحاله می‌رو بد و ابلیس خود راز تال پنهان می‌بازد وبار دیگر به 

1 درمان وی را در غذا دادن 


لگر تا که ابلیس ازین لننگوی 


و جه خواست اندرین جستجوی 


۱ ) اهر ازکقمۀ يوناني دیا بلس 030130108 ۱ 
يعنی نوميد کردن با کلم اجنبی دمردءاند و آن زام«هتردیوان است که ب‌ازنقخ روج 
درجسد اپوالیترجون ازسجدة آدم ر باز زد مطرود گشت» اوتا روز دستاخیز زنده 
اوا نواند کرد. نی ال 
خدای » اپوالبیتی » دیو. مهتر دیوان (السامی فی‌الاساهی) یددیر بان جمع؛ ابالسی 
ابالسه .» (لفت ناما دهغداء س۱)۲۷۹پن‌دد ید نوشته: « کر | بلیس‌غر بی باشد اشتقاق 
آن اذا بلس یبلس به‌ممنیمأیوس ده باشدچون بلیس از رحمت‌خدا مأیرس است.»(برهان 
۳ و فرهنگگ و للرس» ص ۱/۶۸). ۴) دد ترحمۀ بندادی از شاهنامه , 
شیطان آمده است. (۲۲/۳۹۲/۵ 4 


ویون عرب آن را ازماهة یلاس 


پاشد وجز بندگان من 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


مگر تایکی چاره سازد نهان که پردخته گردد ز سردم جهان 
سو 


ضحاك خون جوانان ریختن می گیرد وابلیس کام خود را بر آورده می‌بیند وباردیگر 
رخ نهان می‌سازد (شاهناماج مسکو؛ ج ۰۱ عصس۴۸-۴۶) از ابلیس پس ازداستان ضحاك 
همیشه بانام اهریمن‌باد می‌شود (-ه اهریمن) اماچونکاوس ازبند هاماورآن‌رها می‌شود 
و بهپارس‌میآید ودیوانرا درالبرز کوه به ساختن‌بناهای باشکوهوا می‌دارد» دیوان 
رنجور می‌شوند و روزی ابلیس پتهان از کاوس دیوان را می‌کوید تسا راهی برای 
نابودی کاوس 
آسمانها برمی‌انگیز ند. 

درشاهنامه آمده است که «ابلیس جنگ با رستم را برئمی‌تابده(۴, ۲۱۷ 
۵ ح) و «ابلیس‌مردم راگمزاه می‌سازده. 


وآنان دبوی را به نزد کاوس می‌فرستند و اورا په پروازبه 


نامدر شاهنامه تیامقه است‌ولیداستان‌مر بوط به‌وی بدون ذکر نام‌درضین 


داستان اردشبر بابکان آمده است وهمانند است بسا آنچه در اخبار الطوال (ص ۴۶) 


آمده است. بلهمی اورا «هرجند بن سام» می‌خواند (ص4۰): ابرسام وزیر اردشیر 
پاپکان اس که چون ارده 
ازفرخان (مهرك) دارد: «وزبرخود ابرسام را خواست‌وبه او کت این 
و به قتل برسان. ابرسام آن 
چند ماعه‌ام ... ابرسام او را به خان خود برد وفرمود که باوی به مهربانی رفتار 
تمایند وبه اردشیر گنت دخترلك را کشتم. گویند ابرسام برای اینکه اردشیرید گمان 
نشود آلت مردی خود را برید و در جعبه‌ای چوبین نهاد و آن را مهر کرد و په 
حضور اردشیر برد وازاوخواست تاآن حقه را بهیکی ازمعتمدان خویش بسپاره. 
بر چنان کرد و ... ازآن دختر پسری بزاد که‌عمان شاپوراست. (اخبارالطوال 
صص ۶ع و پچ ؛ فرهنگناه؟ تشر صص ۹-۲۱ ۲؛ کرانخوار در کتاب حاضر). 


بردریافت که دختری راکه به‌همسری بر گزیده است سب 


دا بر 


روا مرا بر اوغ به او اکت من آ پم 


ارد 


فرهنگ نامهای شاهنامه ra‏ 


2۴۸۱۱۲۰/۴۶ "۱۵۹ ٩۴۸ ۳۷۷/۱۵۱/۳ ۱۴۷ 
۳۰۹/۵ ۲۵۹۵۱۳۸۹ ۲۶ ۳ 


وابوالقاسم» آن شهريار دلیر 
کہا گور تاد از جنګ شیر 

۷۳/۳/۵ 
کنيۀ سلطان محمود غزنوی‌است که فردوسی در آغازنبرد بزر گه کیخسرو با افراسیاب 
اورا ستوده است و باردیگر ہس ازداستان کشتاسپنامة دقیقی بدواشارتی داردکه پس 


ابوالقاسم ووه وې -! -۱۸۵0 


ازبیست سال سخن سرایی سخن‌خویش را به «ابوالقاسم» هدیهبرده است. در آغاز 
داستان هفتخوان اسفندیار وپادشاهی داراب واشکانیان ودربادشاهی انوشیروان نیز 
فردومی زبان په منتایش «ابوالقاسم» (محمود) کشوده است . سه محمود. 
۷٧‏ ؛ ۶ ۲۶/٢۱۳۷ /۶ ۱۹/۱۶۷۱۸۴۲۲ ¢ ٢٣۳۷۳‏ ۵/ ۲۳۶/( ۲۴ 
٧۱۳/۴۵۵ ۱ ۳۸۸‏ 


۱) ابوالقاسم » ملقب بهیمین الدوله متولد ۳۵۷ پا ۳۶۰ هجری فرزند ارشدسبکتکین 
سومین ومقعدرتر بن شاه ساسلفغزنوی است که‌در ۳۸۷ ۶ پس ازشکت دادن براددش 
تکین برادد»حمود 


ایی یافت (حدود 


اسماءیل به تخت نشست و فردوسی ظاهرأً بفوسیله اصن تاش له: 
(وفات ۴۱۲ ه) یا به وسپلۀ ابوالمباس فل بن احمد ,اير 
۴ یا ۳۹۵ «) وبرآن شد پارديکردرشاهنامه نظر کند ودرموارد لازم 


محمود و ببان مآتراودا پیفزاید واثرجاوید خود دا به داه غرنین تقدیم کدد... این 
کار دش هفت سال به طول انجامید وجنا نکه شاعردد پایان شاهنامه آورده است ددسال 
چهارسد هجری انجامگرفت و... فردوسی ظاهرا یس ازسال (۴۰۳-۴۰۴ ۰ ) شاهنامه 


را ازطوس به فزنین برد وپه محمود تقدیم کرد ولی براثراختلاف عقیده با محدود در 
بزر گداشت‌شاهانو بهاو انات‌عجمودد 
قرارگرفت ودر پرا ہر نظم شاهنامه ودر آوردن آن په تام محمود صلتی 
رسی چدانکه شاعر آنرا 


ید گویی بدا د یشان مور د 


می‌توان درسائل ذیریافت ۱ ۱- اختلاف مذهی اوش فردو سی ازا بوالصاس 
قتل بن احمد و خشم دشمنان این وزپر به فردوسی ‏ ۳- اختلاف عقمد؛ فردوس و 
محمود پر سر مسائل تژادی و ملی .۴ خت فا 
حجری در گذشت . (قاریخ ادبیات درایران؛ ج ۰۱ صس۴۸۷-۴۷۹) 


ای محمود . مجمود درسال ۴۲۱ 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


«ابوضروراق» » بار نیز 
بدین نامه از مهتران پافت چیز 

۱/۰ 
بثابریعضی از نسخه‌های شاهنامه » فردومی اورا از کسانی می‌داندکه ازشاهنامه 
بهرۀ مادی فروان برده‌اند.۱ 


ابونصروراق 6 # 08082 ۸ 


8 : چو «اجناس» با ویه در میمته 
اجناس موز اسراقراز هر ها با اه 
COAT eho‏ 

ازپهلوانان تورانی که در آغازپادشامی کیقباد به اپران تاخته بود. 


سس 
)١‏ تقی‌زادء در پارۀ این شچعن دت نورد متال می‌نویسد؛ «اگراین بیت اسلی باشد 
می‌دساند که داویان و دوسثان ار (فردوسی) از استدساخ دبردن وخواندن شاهنامه 
پیش بزد گان بهر مند می شلات 


»حور بارة «|پونمرور اق» می نویسد؛ « پبید په نظر 
نی آید که این (ابولَرَودَاق) َِ(ابوبکروياق) که ديياچ شاهنامه نبت می دهد 
فرددسی درائنای عزیمت په غزنه درعرات درځانۀ اواقامت کرد هردویك شخص باعند 
که یکی ازدیگری‌تصحیف شد و بازمسکن است که صاحب همین کنیه, همان (اسماعپل 
وراق) پدر اذرقی شاعر بود باتد که چهار مقاله جت مدعد که فردوسی در موقی 
فراداز غز ته درخانة ادمتواری شد. اکرچه تذکرف دد لتشاه شهرت وکنية این آخرۍ 
ارا اپوال‌عالی صحاف ثبت کرده است . در بش تذکره‌ها ام و کنیا | 
دا ابوالمحاسن اہو مکو زین‌الدین ازدقی نوشته‌اند. در این صورت چو ن يك نفردر آن 
واحد دارای ده کنیه نی‌تواند بودیی‌ممکن است اپوالمجاسن کنیاخودش واو یکر کي 
پددش‌اسماعیل بوده باشد کهبه‌جایابوالمحاسن| بوک رگفته شد است. لکن چهارمقاه 
خود ازدقی‌دا ابویکر می‌نامده *فردوسی و شاهنامۀ اوه. کاوه » ش ۰۱۲ (۲۳ تیر ۰ ۱۲۹ 
زد گردی) ص ۲۲۱ . 


اپرو ير 


په خسروپر 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


زیر جل کس ونه زفخم کیان 
احمد Ahmad‏ وبر داح و حیدر از ازيان 

۰۸۸ 
ازنامهای پیغمبر اسلام ١‏ 


ابومنصور عبدالرزاق ۸۵۵0۳-۵2289 Abûmansûr‏ 

ابرانی نژاد‌ای که فرمان به گردآوری شاهنام ابومنصوری داد. نام این شخص 
در آثارالباقیه ومقد د تدیمو جدید شاهنامه آمده است ولی ترجمة حال وی ذکر 
نشده است اما دربعضی ازکنب تاریخی و ادبی چون زین الابار د تاریخ بغارا 
و یدبا الدهر و احمنالتقاسيم و مل ازابن شخ گنتگو شده است. این شخص از 
امرای دوات سامانيان بود که «ابتدا حاکم طوس و نیشابور بوده وسپس درست 
۳۴۹ وه وم دومرتبه به سبهسالاری کل ولاپات‌خراسان ... نایل گردیده وبالاخره 
درس ۳۵۱ مسموم ومتصول شده» ( هار فرووئی؛ ص ۱۲۹ )۰ در مفهمه 


ء امیر آلومنصوو عبدالرژاق مردی بود 
بافر وخویش کام بود وباهنر وبزرگ منش بوک آنذرگلمروابی و با دستگاهی تمام 
از پادشاهی وسازمهتر ان و اندبشۀ نید داش ونژاوی بزرگ داشت به کوهرو از 
تخم سپهبدان ابران بود. کرکلیله و دمنه ونشان 


اه خر اسان‌بشنیدخو شآمدش‌از 
روزکار آرزو کرد تا اورا یزیا د کاری‌بود اندرین‌جهان پس دستورخویشابومتصور 
المعمری را بفرمود تا خداوندان کنب را... ازشهرها بیاورد به فراز آوردن این 
نامه‌های شاهان.» ( هزار فرددسی.ص ۱۳۶). 

در مقدعه شاهنامه اپومنصوری نژاد او چنین آمده است: «محمد ان 
عبدالرزاق‌بن عبداله بن فرخ بن ماسربن مازیار بن کشمهان ین کنارنگ بن خسرو 
بن بهرام بن آذرگشسب. .. پسر بندوی تبیره منوچهر نبيرۀ ابرج و ابر پسر 
افریدون پسرآبتین...» (هزارۀ فردوسي» مص ۱۴۵ د 6۱۴۶ 

اعتمالا" دراشعار زبرفردوسی این شخص را درنظر داشته استز 
| ) محمد بنعبدالل نعیدالمطلب بن اشم بن عبدعتاف مکنی بها بی القاسم: rov‏ 
0۱ سه محید.(اعلام مهین؛ ج ۶ مس ۱۹۱۶)- 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


احمد ‘Ahmad () 5811 J‏ را رو 

۲۶ 
بدین‌نامه چون دست بردم‌قراز یکی مهتری بود گردن فراز 
جوان بود واز کوهر بهلوان خردمند و بیدار و روشن روان 
خداوند رای و خداوند شرم سخن کنتن خوب و آوای نرم 
مرا گفت کزمن چه بابد همی که جانت سخن برگراید همی 
به چیزی که باشد مرا دسترس بکوشم نیازت نیارم به کس 
همی‌داشتم چون یکی‌تازه سیب که از باد نامد به من برنییب 
به‌کیوان رسیدم ز خاله نزند از آن تیکدل نامدار ارچمند... 
چنان نامور گم شد از انجمن چو در باغ سروسهی از چمن 


نه زوزنده بینم نه مردي قاق به دست نهنگان مردم کشان 


wrists 


ابومنصور العمري ر abû manşûr-cl-ı0cêmٍmerî‏ 

ابومتصور المععری وژیر ابومتصور بن عبدالرزاق وازخویشان وبطانۀ او پود و 
کسی است که همت به گرد آوری شاهنامه ابومنصوری گماشت. نسب او در متدمة 
شاهنامه چنین‌آمده است: «ابومتصورین احمد بن عبداله بن... کنارنگ پسرسرهنگه 


پرویزبود و به کارهای بزرگ اورفتی...» (ص ۱۶۶). 


نت جح خیش 
۱) «احمد سهل مردی بود از پزرگان عصر ساماتی که در عود تصر بن احمد (۴۰۱ 


۱+ به نهایت شهرت خویش دسیده بود ... احمدیه رو کار عدرو بن ليث صفارۍ 
قدرتی داشت وچندگاهی با او در نبرد بود و بهآخی په زینهار عبرو په 
اما عمره او دا اسیرد محبوس ساخت و او په حیله ازسیستان گريخت وبه مروشد و په 
خدمت‌اسماعیل بن احمد ساماتی رفت ودرددتگاه سامانیان مرتبت «شهر تی عظیم یافت 


کارهای بزد ک بردست اد برآمد ودرعهد امیرسمید تصرین احمد امارت نیا پور اورا 


رفت 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


یکی | 


آزاد مرو که ازهمراهان احمد سهل بوده» نقل کرده است. 


,گان ابران در رو زکار سامانیان" که فردوسی داستان رستم را از روایت 


اخاست ۲۸9۱ چو واخاست»۲ با زنګه شاوران 
اخواسپ ۸۱59۲ دعر بره با کهرم از اوران 
۷ 2/۵ 


اخواست اعقل۸ 
دلاوری تورانی درنبرد دوازده رخ,سهآخواست واوخواست. 
۵۱۸۱۲۱۷۷۸۲۳۵۱۸۸۳ 


سس 


پود اما عمیان کرد و سرانجام در بخارا محپوس شد و در ژندان بود تا در ذیالحجذٌ 
سال ۳۰۷ بمرد. احند سول خود را ازباهانگانیز کرد شهرباد می‌دانت.» (حماسه 
سرایی درایران» ص ۸۰). 
درزین الاخبار آ. 
شهر بار بود واز جمله دهقا نان جیرنج ( گور نکه ازقا» مو) که ازدیههای بزر مرو 
است وجد احمد؛ (کامکار) نام بود د به مرواګلی ایت که ابراو باز خوانند, گل کامکارۍ 
و این کم 
فضل وسین ومحمد پسران سهل پن‌هاشماند وهل علم نجوم نم کومی‌دانست دوژی او 
را پرسیدند که طاان پسران خویش چون تنکرۍ تا عاقبت ایشان چگونه خواهند پود 
گفت چه نگرمکه هر سه په يك روز کشته خواهند شد اندرتعصب عرب د ههچنان هود د 


ات که احممادھای با الا عجم برد ونببرة یزد جرد 


خدمت طاحر بان کردند و پر آدر ان حه حه دران ومنجمان بودنه . 


احمد چون بزر که شد خون براددان طلب کرد.» (زینالاخباده ص ۱۲۷ فرددسی و 
شاهناما اواس ۱۶۸) 

Adrag !درك‎ 

نام یکی ازسه‌دختریزد کرد سوم (ایران درزمان ساسا نیان» ص ۵۳۱)- 


۱) (ولف» س ۵۰). ۲) درمجمل التواریخ درزمرة پهلوانان عهد افراسیاب ا 
«اخواشت» نام برده می‌شود (ص )٩۰‏ د بهاردرحاشیۀ همان صفحه می‌نویسد؛ فردوسی؛ 


اخواشت‌بروزن افراشت. با توجه په وزن شمر تصور می‌شود که «آخاست» بايد خواند 
۳) در بنداری «اخواست» آمده است که «اخاست»تلفظ می‌شود (الغاهنامه» ج٤١‏ م۶۲ ۰۲ 


وح ۲ نامنامه؛ ص ۱۳). 


۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دگر اندربمان سوار دار 
ارجاسپ ع۸۶25 جووارجاسب '» اس افګن نره شیر 

و 
ازدلاوران تورانی که درچوگان بازی افراسیاب وسیاوش, درگروه سیاوش به بازۍ 
پرداخت. 


ز گشتاسب و وارجاسپ» بیتی هزار 
بلتم سر آمد مرا روز ار 

۶د 
شا‌توران‌وچین که ازفرزندان تور بود. "چون گشتاسپ بر تخت پادشاهی ایر ان نشست 
همۀ شاهان بدو باج پرداختند مگر ارجاسپ؟ توران خدای» که دبوان ازاوفرمان 


ارجاسپ مدق 


)١‏ این نا دد نسخه‌های مختلف شاهنامه سورتهای گوناگون دارد چون » اوخواست. 
اخوست. اخراشت. آخواست. (شاهناه چاپ مسکوه ع ۳. س ۸۶ ع ۱۶ و١۱‏ 

۲) کله ادجاسب به‌قول یوی ور اقا ۵۵8ھ می ,اشد که په سورت ۳080 
هم ضبط شد است(فاهنامه, عم ۲۱ و۲۲). بور داود نوشته‌است که ازواژۀه ار ج» کر فته 
شده است دبه معنی دارای اسب با آرج است. (یادداشتهای پنج گاتهاء سی۳۴۲) 

۳ این قسمت از گشعا ت اة ات 

۴) از این ادشاه تور انی در ققرات ۱۰۸ و ۱۱۴ از بشت پنجم (آ بان ي 
۰ از يشت نهم (درواسپ ر 


) وفقره 
) سخن‌رفته ونام او همه جا یا صقت درونت یمنی دروغ 
پرست آمده و او خود خیونی یمتی از قبيل «خی‌ان» دانسته شده است و اين «خان» 
یکی ازقبایل‌تورانی است که دد ادبیات پهلوی بهخیون مبدل شده است. نام این‌پادشاه 
دد روایت بهاوی. ارژاسب یا ارجاسپ است که در تسواریخ اسلامی په «خوزاسف» و 
«ارچاسب» میدل شد وخوزاسف قرائت غلط کلم ارزاسپ پهلوی است. «حماس‌سر انی 
ددایران, ۶ ۶۲).ارجاسپ پس‌از افراسیاب بزد گترین دشمن ایران است. ددطبری 
پرادد افراسیاب به نام کی شراسف» پسری دارد بنام «خوزاسف» که همان ار جاسپ است. 
د در نسغه‌های معتاف طبری این تام به‌مورتهای خراسف. جرزاسف, جوداسف آمده 
است. (طبری, ٤‏ ص۴۰۶۱۷). «رغرد نین این نام «خوزادف» آمده است (غرد, ص 
۳ دد ابن خرداد به اين تام «هزاداسف» آمده است. نام ارجاسپ در اوستا 
arojataspa‏ الفة پهممنی دارندۀ اسب ارچمنده با فیمت است. (برهان, ج۱ ص 4۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


می‌بردند و ازشاهان ايران باج م ۍگرفت. جاه ارجاسپحتی ازافراسیاب پیشی‌داشت 
وبدین‌جهت همه ازوی می‌هراسيدند. زردشت پیامبر از گشتاسپ خواست که به ارجاسپ 
(شاه‌چین) باژ ندعدا (۱/۶)اما ترمدیوی که‌دردربار گشتاسپ‌بود زاین درخواست 
زردشت آگاہ شد وارجاسپ را با خبر ساخت که گشتاسپ را اندیشة نبردبا اوست. 
ارجاسپ تگر ان شدو نامه اى به 
خودبراند وگرنه نبردبا وی راآماده باشد.(به رغم آنکه ارجاسپ با دیوان سروکار 
دارد امه ای راکه به گشتاسپ می‌نویسد با ام خدای‌جهان آغاز می‌کند) ونامة 


اسپ اوشت و ازوی‌خواست‌تا زردشت را ازدر گاه 


خود را به وسیله «بیدرفش» و «نامخواست» (۷۳/۶) به نزد گشتاسپ می فرستد." 
اما زربر و اسفندیار ازگشتاسپ خواستند تا پاسخی شايسته به‌ارجاسب دهد. پس 
ابرانیان نامه‌ای بیم انگیزبه ارجاسپ نوشتند وآن رابه‌خواری دربرابرفرستادگان 
ارجاسپ انکندند وایشان راگسیل داشتند (۸۰/۶). ارجاسپ چون نامۀ گشتاسپ 
را خواند با اندریمان و کهرم برادران خود و سیمند هزار سباهی به ابران رونهاد 
و در راه همه جا را غارت کرد وسوخت ودرشتان را اب برافگند و با سپاه ایران 
روبرو کشت ونبردی سخت درگرفت ودرمدت دوهفته ثبرد» بسیاری‌ازشامزادگان 
ودلاوران ابرانی وتورانی کشته شدندء دوهمین نیرد بیدرفش تورانی»زربر»سبهدار 
ابران راکشت وسلاح‌وجامه و درفش اورا برگرقت وبه تزد آرجاسپ‌برد(۱۰۶/۶) 
اما اسفندیار وبستور» بیدرفش راکشتند وسازوبرگ زریر را باز ستدند وبسیاری‌از 
میاه ارجاسپرا ابو دکرد ندوسر انجام ار جاسپ که تاب ایستاد کی نداشت روی‌به گریز 
نهاد وتر کان ویاران وی‌پوزش خو اهان؛ 

روز کاری برین برآمدو ارجام پ که ازدربند بودن اسفندیارورفتن گشتاسي 


اسفندپار رفتند وبه‌دین‌بهی در آمدند. 


ح۸) در شاهنامه آمده است که گشتاسپ نب خود و ادجاسپ داچنین بیان می‌دارده 
من (گشتا-پ)از تخمهابر بل زاد/دی(ادجاسپ) از تخمذتور جادو تزاد ۲۰۱/۷۸/۶ 
۱) در یا گارژد یران عامل شروع برد تنها گروش گشتاسب دخاندان او به‌دین‌زردشت 
است. (منظوملا یادگار زدیران, ص۱۶). ۲) در يا ګار زریران ارجاسپ 
«ویدرفش جادو» و «نامخوا- تحزادان»د| با بيست هزارسپاه په نزدگشتاسب بهپیامبری 
می‌فرستد (همان کتاب, ص ۱۷). 


rr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بهزابلستانآگاه شده بود ومی‌دانست که دربلخ جزلهراسپ (پدر گشتادپ) واندکی 
سپاه» کسی نیست! به بلخ تاخت و کهرم برادروی»بلخ راگرفت و آتشکده‌ها را ویران 
ساخت ولهراسپ درنبرد باتورانیان کشته آمد. گشتاسپ به نبرد با ارجاسپ رونهاد 
اما پیروزی با ارجاسپ بود و کشتاسپ به کوهی در دو منزلی بلخ گریخت و 
ارجاسپ و-پاهش» شاه ابران را در حصارگرفتند و گشتاسپ» اسفندیار را ازبند 
رهانید و به یاری خود فراخواند و ارجاسپ که ازآمدن اسفندیار به پاری پدر آگاه 


برد با وی را بینایده دید سپاه خود را رها کرد وگریخت وسباه وی به زنهار 
اسفندبار آمدند. گشتاسپ از اسفندیار خواست تا برای رهانیدن خواهران که در 


دومین نبرداسیر ارجاسپ شده بودند به‌رویین" دژکه پایگاه ارجاسپ بود رونهد و 
اسفندبار در جامة بازرگانان به‌رویین دژرفت (سه‌اسفندیار) وبه‌نیرنگ‌به‌درون دژ 


راه بافت و شب هنگام با ارجاسپ در دژ بهپیکارپرداخت وپس‌از تب 
به زخم اندرار جاسپ را کردمیت ندیدند بر تنش جایی درست 
ز پای اندر آمد تن پبلوار جداکردش از تن» سو» اسفندیار 
وس 


پس اسفندیار ایو ان ارجاسپ را وبران ساخت وچون سپاه ارجاسپ به دژبازآمدند 
اسفندیار سر ارجامپ را ذر مان تان افکند و. آنگا 


ندان ارجاسپ را به دار 
آویخت و گنجهای ارجاسپ را بر گرفت وبرسپاه خود بخش کرد وبه گشتاسپ هدید 
برد و مادر و دو خواهر و دو دختر؟ ارجاسپ را با خود به امیرۍ به ایران آورد 


(۲۱۲/۶) 
القاب ارجاسب درشاهنامه: ترك بلید» ترك جادو:۶/ ۸۰ ۸۱/۶۱۲۲۵/ ۲۴۳ 


توران خدای ۷۹۷/۱۲۰/۶ # جهانجوی شاءچکل: ۶/ ٩۴۳۳/٩۵‏ خاقان چین: 
۶ ۱۳۵/۶ 3۱۶۱۸۱ ؛ ۱۱۶/۶ /۶۹۷۴۹ 3۲۹۳۱۸۵ وسالار پیکند: 


۶ 3 
1) پابان سخن دقیقی و آغاز خن فردوسی. ۲) بنا بر فردثعالبی نام این وژ 
«سفریه» است. (غور. ص ۳۳۶). )٣‏ تام دختران ارجاسپ‌یتا بر یادگارزد يران: 


انمو رستان» است. (منطوملا يادګار زریر ان»سس ۲۵ د ۳۰). 


دد کشتامپ‌نامه 


فرهنگ نامهای شاهنامه وی 


سالارچین : ۵۲۸۹۱۸۵/۶ 44۸/1۳۴/۶ › ۰۵۴۴۶۸۹۶۱۶ 3۴۰۴۱۹۳/۶ ۱ 
سالار کردان چین: ور ۷۴ ۱۳۳د ؛ شاه جادونژاد : ۲۳۴۹/۸۱/۶د ؛ شاه چگل: 
۶ د ۱۰۱۸۱۱۳۵۱۶ د شاه چین: 3۱۰۱۵/۱۳۵ د ۵۹۲۱۱۳۶/۶ 
ه دلبران چین: ۵ ۶۸٩۶/۱۳‏ وشاه خورشیدفر: ۶/ ۰۴۵۴3۱۱۵9/۶۱۹/۲۰۱ 
گرگسار: ٩۲۲۴ (۸٨۶‏ گیهان خدای: ۶۸۱۰۰/۱۰۲ 
درنش ارجاسپ: درفش سیاه ۶/ ۲۳۵/۸۱ 

و 3۲۱۲/۷۹ ۰ ۵۱۹۷۸۷۸ ۱۵۱۳۴۱۷۴ ۰۵۱۰۹۲۱۷۲ ۱۳۶/۵۶۷ ۱۱/۶۵/۶ 
۱ ۵۴۰۷۸۶ ۰ ۳۲۱۱۸۳ ۲۲ج د 2۲۴۴۸۸۱ ۰ ٨١‏ ح و ۲۱۶د 
٧٧٧٧۱‏ 2۳/۱۱۳ ۲ ۰3۵۶۷۱۱۰۴ ۰3۵۵۲/۱۰۳ ۰3۴۵۴۱۹۴ 
7 ۱۷ و آرجاسپ شوم: ۱۵ د ارجاسپ ناآفرین: ۲3۸۱۳/۱۲۱ ۱۱۷ 
۸ دد ۳۱۰ ۰ ۲۱۵۰۱۱۴۵ ۱۴۴/۱۱۸ 3۳۴۱۱۳۸۱۱۲۶ ۳۶ ۱۳۵۲ 
۲ ۳۶۱۵۸ ۳۵۱/۱۵۷ ۳۰۹/۱۵۵ ۱۵۳۰ / ۲۱۲/۱۴۹/۶۰2۱۷۹۲۸۳ 
۲ /۲۴ 23۴ ۱۶۶۰۱۳ / 29۳۹۹ ۳۸۳/۱۵۹۰۴ 
۰ ۴۶/۱۶۸۱۴۱۸/۱۹۰ 9 ۲۱ ۰ ۴۹۲/۱۶۵ ۸ ۴۵۸۱۶۳۰۴۷۶۸۱۶۴ 
۶ د 2 ۱۹۵۰۱۳/ ۲۹۴۶۵۲۸3۵۱۲ ۱۹۲۰۴۹۱/ ۴۴۶3۴۴۳ 
۰ ۶۴۰/۷۰۲ ۰ ۶۲۳۱۲۰۱ ¢ ۵۶۵/۱۹۸۱۵۵۵۰ و ۵۵۷ 
۰ د ۶۵۴۶۵۱ و ۶۵۶ و ۶۵۸ و ۶۵۹ وح۶ د ۱۲ 2۲۸ 
۷ 9۷۱۲ ۲۰۵۱۶9۷۱۷ /ح ۳د ح ۲۰۴۰۸ ۶۶۳۱۶۶۰ و۶۷۰د ۴ 


۸ ۲۱۱/۸۰۴5/ ۷۶۲/۲۱۶۱۷۹۲ 
١ ۱۵۹۵۱۳۱۷ ۲‏ ۰۷۱۰۱۲۶۰ ۲۴۸۸۲۳۴ ۰ ۷۷۵۷۲۱۲۲۲۱۹۳۱۲۲۳ 
۰ ۵ ۰ ۱۸۵۴/۱۶۲ “< ۱۸۳۶/۱۶۱ ۰ ۱۵۸/۸ / ۱۷۶۹ 
“< ۴۸۸/۳۴۳ ۳۱۸/۴۳۳ د ۲۲۷۶/۱٨۸۶ ۰ ۲۳٢‏ د ۲۲۷۷ و 
° ۷ سا 


۱ چو فرسی‌دچون اورمزد برد ګا 

ارجس هغھ چو دارجس» > بدنامدار وسات رك 
E ۲‏ 

۱) درتاریخ بلعمی و اخبار الطوال و سنی ملوك الارض از کسی به نام «ارچس» 


r‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بتابربعضی از نسخه‌های شاهنامه یکی ازشاهان اشکانی است , اما درنسخههای 
ديگر شاهنامه به‌جای ارچس» «خسرو» آمده است که این صورت اخیرصحیجتر است. 
سه ځسرو, 


چو دارجمپ» و گر سيوزو پارمان 
چو کلباد چنگی هزیر ومان 
Alief‏ 


نامداری تورانی که‌درنخستین دامزنی پشنگ برای نبرد با ايرانیان حضورداشت. ٢‏ 


ارچسپ وومریم۱ 


سس 


درزمرۀ شاهان اشکانی نشان نمی‌یابمم. دیا کونوف نیز درتاریخ اشکانیان خود به 
«ارجس» اشاره نمی‌کند. در مروج الذهب آمده است که «ېس از اردوانن پسرش 
خسرو بن اردوان چهل سال چادتاهی کرد آنگاه پس از خسرو پسرش بلاش بن‌خسرو 
دست د چهارسالپادشاهی کزد.» هزوج لحب ۰ ص ۲۳۰).دباکونوف نیزمی نويسد 
«خسرو که ارشد اشکانیان بود سرانجام-ثیروهای اصلی پارتیان را تحت فرماندهی 
(هارتامسبت) عليه رومیان گیل داشت نیروهای حریف عمدۀ خسرویمنی مهرداد 
چهارم نیزبه اوملحق دند (اشکایان) سن ۱۰۷) بنابراین متون وبا توجه به 
اینکه بنداری نیز به چای اين کلمه «خسروء‌آورده است. (الشاهنامه» ج۲» ص پم) 
می‌بایستی ارجس ناصحیح باشد. 


شوم باز ینم که نتاسپی اس 
د گر که جويستو وار چاسپی»است 
۸٧۶‏ 


ار جاسبی 01:ة(7 A‏ 


منسوب به ارجاسپ یا خاندان وی . 


۱) این کلمه صورت دیکری ۱ 
"ّ ازخاست» آمده‌است, 
۲ ودرچاپ بروغیم بهجای‌آن «اغریر» فیط شده است (بروخیم» ج 4۱ 
مب ۲۴۸). ولف نیزاین نام را بدصورت «ارچسپ آورده است. (وهی» ص ۲ و). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳۵ 


1 زهیریل ودارجش» و فربانو فور 
ارجش ۵8ر۸ همان امور خرو شهر زود 
۲ 


«مضی از نسخه‌های شاهنامه نام پادشاهی است. قیاس‌شود با ارجس‌شاه لشکانی. 


خنیده به توران سیاوش گرد 
کر اختر بنش کردهشد روزارد! 


Ard ارد‎ 


چهارم> بود «اردشرهاو هنام 

سپردند میتی به آرام و کم 
2/۲ 

بنابربعضی ازنسخه‌های شاهنامه نام چهارمین پسرکیفباد است. (سه آرش) 


اردشیر ۲۸۵۵۵۵ 


۱) در شاهنامه ١‏ به طور مستقل نیامدة ام وتنها دره اردروز» و «روزارد» 


به کاررفته است. «ارد» دراوييعا به صورټ ۴۵ 


و 5 ۸ به معنی راستی ودرستی است 
van (g) uhis‏ باو که درپهلوی 1 آمده ات‌گاه اسم خاص ایزدی است 
که نگهبان مال و خواسته است درجهانمادی» چلال وخوشی دبنداران به همت 
اوست‌و درجهان مینوی‌پاداش کارهای نيك‌وسزای کردآرهای بد به یاری‌او داد خو اهد 
شد اوموکل روز بیست و نهم هر ماه شمسی زاردروژ) است. (برهان» م۹۹ + 
ح۱ ؛ فرهنگگ معین + ج۵» س 6۱۱۵ 

۲) در برهان کلمۀ«ارد»به کسراول نیز آمده است و دلیل آن استعمال فردوسیاست 
در اشعار فردوسی که «با سیار شگرد» و « ایزدگرد » قافیه شده است. (پرهان» 
صبو و ح۱ همان ص) . 
(r‏ مولف برهان این لفت راچنین معنی‌کرده است: «معتی تر کیب ی آن شیرخشمناك 
بزآمده‌است» (برهان» ص ۱۰۰) اما ايڼو جه‌اشتقاق 


چه «ارد» به معنی‌تهروخشم 
عامیانه است چه این نام درپارسی باستان 8۳]۵888۴8 (ارته یا اردة مقدس» 
وخشتره یا شهر به معنی‌شهریاری) یعنی شهریاری مقدس‌است‌وهمین نام‌در تورات 
762 مده ودرپهلوی ۳ ودرفارسی اردشیرشده است. «شاهان 


ې فرهنگ نامهای شاهنامه 


یر برافراز کیو دلیر 


اردشیر ۱۵۶04847 جهانگیر شبروه و واردشیرے 


مول ۸۱۷/۱۷۲/۷ 

نام پسر بیژن است.۲ 
تخيین کی امدار «اردثیرم 
اددشیر ۸۳۵۵8۵۲ پس تهریار آن انبرد دلیر 
نیت 


نام پر گشتاسپ اس ت که درنبردهای ایران وتوران به سرداری گشتاسپ وارجاسپ 
تخستین کسی بودکه به تبردگاه شتافت" و اوکی برمیان او خورد و از زره‌وۍ 
گذشت و او را از بورش فرود افگند وکشت. 

۳۴۳۵۱۸۹۱۶ ۱۳۷۲3۹۱۴۷۹۵۸ 


کیا نی و هخامنشی در آثار الباقیای آموزش! ش ۸- ۱۰»صص۴۸ - ۴۹ و(برهان» 
س ۰۱۰۰ ح ۱) درفرهنگ معین, معني‌این کلبه « کسی که دارای شهرباری مقدس 
است»دانسته‌شده است (فر طن عین ٣ج‏ ۵ ۱۶ )١‏ پورداود می‌نویسد: «ار 
که درفرس هخامنشی ارت خشتهر ٤1۴۵‏ 1۵ء) - ٩8‏ و درپهلوی ارتخشیر 
خوانده شده لفظآیعنی کسی که به قانون ایزدی یا به تقدس وپاکی فرما نروابی دهد.» 
(فرهتگك ابران باستان » س ۶۱ ؛ نامنامه؛ ص ۳۶). 


۱) ایننامدر شاهناما چاپ مسکو نیامده‌است‌ولی در دیگر چارهای شاهنامه خبط شده 
است, بر وخیم ۶ |۲۸۰۵ دییرسیاقی ۳ / ۱۱۳۱۰ ۸۲۶ مول ۸۱۴۱۱۷۴/۴ 
۲) در شهریار ناما علمان مختاری نیزنامپسرییژن»«اردعیر»است. ( دیوان علمان 
مختاری؛ ص۷۷۹ - ۸۲۲). مجملالتواریخ درزمرة پهلوانان عهد بهمن‌نام اورا 
فیط کرده است. (مجمل)لتواريخ؛ص .)٩۲‏ 

* بیت مثال از دقیقی است. 

۴) این نام در هرر نیزآمده استو کسی‌است که درهشتمین‌روزنبردبا دلاوری به‌میمتة 
سپاه از جاسپ حمله برد و کشته شد. (غرراص ۲۷۱؛ شاهنامه تعالبی» س ۱۲۵) 


فرهنگ نامهای شاهنامه rv‏ 


یکی مره پد نام او ازیو 
سواری کراناچ» عردۍ دلیر 

۱/۶( 
دلاوری ایرانی که درسباه کشتاسپ بود وچون زرير سبهدار کشته شد فرزند او 


اردشیر ۱۸۲۵856۲ 


«بستوره را به‌جایی که زریر انگنده شده بود رهنمون گشت" وهمودرنبرد بهمن با 
فرامرژ » فرامرز را گرفتار ساخت وبه نزد بهمن برد و بهمن فرمان داد تافرامرز 
را به دار کشيدند. 

۹ د ۶۱۱۱۱/۶۶۶ 


و را یافت روشن دل و بادگیر 
از آنپس همی خواندش‌داردشیر» 

۶ 
تقب یا نمی که گشتاسپ پس از آنکه بهمن فرزند اسفندیار از زابلستان باز آمد و 
گشتاسپ او را در هنرها یگانهیافت بر روئ نهاد.؟ 


اردشیر ۲۸۲۵۵3۵ 


۱) در بعضی نسخه‌های هاهنامه «آوزدشیز» ضبط شده اسټ, (سه آورد ارد 
۶ ع). 

۲) ابن نام در یا دگارز ریران نیامده است. 

* بیت ازدقیقی است در کمعاسپنامه . 

۲) «وصیت بهمن خود گنته‌ايم واورا به لقب اردشیر خواندندی و آتش پرستید 
ومغ بود... اورا پسری بود نام اوساسان وزنی نام اوشیوذه (بلعمی» ص ۰ ۷). 
م) در تخلیطی که میان پادشاهان داستانی کیانی و شاهنشاهان واقعی و تاربخی 
هخامنشی شدهءنام کی بهمن پسرامفندیاررا اردشپردرازدست دانسته اند اما اردشیر 
(۴۷۳ - ۴۶۴ ق . م) که پنجمین شاهتشاه هخامنشی است‌عنوان درازدست داشته 
ونویسندکان یونانی‌اورا مکروخیر :201۳01 ونویسندگان‌رم ننگی‌مانوس 
Longimanus‏ نوشته‌اند و همین عنوان یونانی اردشیر پسر خشاریاشاست که 
ابوریحان در (آثار الباقیه» ص ۱۱۱) مقروشر نوشته: اردشیر بن اخشویرش و 
هوالملقب بمقروشرای طویل الیدین. ودر مجمل التواریع(ص ۳۰) آمدهز کی 
بهمن پسراسفندبار بود... ونام او اردشیر بود کی اردشیر درازانگل خواندندی 


۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۶۶۸۱۳۲۰۱۶۰۱۱۳ ۱۳۴۹ ۰۱۶۴۱۳۵۱ ۰۱/۳۵۴ ۱۵۵۱۳۵۷ ۴ 
۶۳۷۳ ۱/۳۸۱۰ ۶۳۹۶ ۹ 


همان واردغبر»ش بدر کرد ام 
ید رغه چ دیدار او نوی 

efa 
اردشبر پاپکاناست که‌ازپیوند دختربابكوساسان پای به‌چهان نهاداویسی برئیامدکه‎ 


اردشیر ۸۴۵۵507 بابکان 


چنان شد به دیداروفرهنگ وچهر که گفتی همی زو فروزد سپهر؟ 
پس آگاهی آمد سوی اردوان ز فرهنک و زدانش آن جوان؟ 


اورا وبه بهین معروف است وا ړازدست نیز گویند سبب آنکه برپای ایستاده 
و دست فرو گذا از ژانو بکذشتی,.» در اينجا یاد آور می‌شويم که صفت 
درازدستودارازانگل(انکشتمکررا دراوستبه مورتدرغربازوو رز ۵:6 
ددرغو انگشت 0191۵ ناچ2 13۵ م176 آمد وازاين صنت بازو ان کشيدءوانکشتهاۍ 
بلند وباريك که بك تسم ژيبايئ سي از هه ائت...» (فرهنګ ابران بایان" 
هی ۷۷ د ۷۸). فردوسی نیز به درازدستی اواشاره داردي 


چوبرپای بودی» سرانگشت اوی ز زانو فزونتر بدی مشت اوی 
altel‏ 

ومنوچهری سروده است که 

شنیدم من که برپای ایستاده رسیدی تابه زانو دست بهمن 

(الشاهنامهء ج١١‏ ص ۲۷١‏ ح؛بهمن در کتاب‌حاضر), (دیوان منوچهر ئ۹۵۸/۶۵) 

جت 

۱) کار ناما اردشیر بابکان» ی( ۱. ۲) در ار نام اردشیر بایکان» س ١‏ 

آمده است که «ار بهد یری و سواری و دیکرفرهنگ ایدون فرهیخت که 


اندرپارس نامی شد». 9 «چون اردشیر به داد و ساله رسیدآ گاهی به‌اردوان 
آمد که پاپك را پسری هست که به فرهنگ وسواری فرهیخته و بایسته است». 
(همان کتاب» ص ۱۳), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۹ 


که شير ژبانست هنگام رزم به اهید ماند همی روز بزم 
۱۳/۹/۲ 


اردوان نامه‌ای به بابك نیای اردشیر نوشت و از وی خواست تا اردشیر را به 
درگاه وی گسیل دارد وباہك نیزاردشیر را ساز وبرگی شایسته داد و په نزد شا 
ایران روانه ساخت, اردوان اردشیرراگرامی داشت و جایگاهی نیکوداد ونزديك 
تخت خود بنشاند واورا پسرواردرکنارغود می‌پروراند تا آنکه روزی اردشیر با 
چهارتن ازپسران اردو ان به شکار رفت وکوری را #کارکرد. اردوان قراز آمد و 
اردتیر اورا گفت که گوری را شکرکرده است اما (مهتر) پسراردوان پدرراگنت 
که من کور را زده‌ام.۱ اردشیر دردغ را گناه دانست وپسر اردوان راگنت که 
اگر راست می‌گوید گوری دیگر شکار کند. سخن کستاخانة اردشیر » اردوان را 
خشمناك کرد وشاه» اردشیررا به آغو رسالاوی انیود فرستاد.۲ اردشیرنامه‌ای 
به بابك نگاشت و داستان خود را بازگفتً وزی دم مرّاردینار برای وی فرستاد 
واورا سرزنش‌کرد و ازوی خواست که غشنودۍ اردوان را بجوید؟ واردشیر: 
آن نامه برخواند خرسند کشت نش موی یر نگ واورند کشت 
wry‏ 


اردشیرروزها وشبها را به شادی می‌گذراند تاآنکه گلنار۴ کنیز و رازدار اردوان 


شهب 
۱) ... اردشی ر گفت. که هنرومردانگی به ستمگری ودش شرمی (ییشرمی)و 
دروغ و پیدادگری به خویش‌کردن نتوان این‌دشت نيك وگورایدر بسیار» من و 
توایدر ديگر آزمایش کنیم...م (همان کناب» مب ۱۷ ر 

۲) ... ازدضیررابه آخورستوران فرستاد وفرمودکه نگر(موانلب باش) که روز 
وشب ازنزديك ستوران به نخجیرو چوگان وفرهنگستان نشوی - اردشیردانست 
که اردوان دش چشمی (نظرتنگی) وبدکامگی راگوید...م(همان کتاب» ص 9٩‏ 
م) «... که تو نه دانایانه کر دی که به چیزی که زیان ازش نشایست بودن بابزرگان 
دن وسخن درست آواژانه بهش کنتن‌کنون نیز پوزش گوی*...» (همان 
کتاب» ص ۲۱). ۴) درار ناما اروشیر نام این کنیز ذکرنشده است. 


2 فرهنگ نامهای شاهنامه 


ازبام کاخ اورا دید ویدودل بت وبه نزو وی شتافت وچون درهمین هنگام بابك 
در گذشت اردو ان فرمانروابی پارس را به‌فرژند بز رک خود داد واین امر اردشیر 
را افمرده ساخت تا آنکه تر شناسان به اردوان گفتند که بزودی رویدادی 
مهم روی خواهد داد: کهتری سپهبد نژاد و کندآور ازدرگاه اوخواهد گریخت و 
به پادشاهی خواهد رسید و کلنار این نرشناسان را با اردشیر درمیان نهاد 
و اردشیردل برگریز نهاد وگلنار نیز با او همداستان گشت وبس از آنکه شبانه 
کوهرها می فراو ان‌از گنج اردوان بر گرفت۱ به نزد اردشیر آمد. اردشیر که نگهبانان را 
مست کرده بود دواسپ سپید وسیاه اردوان را برداشت وبا او روی به پارس نهاد. 


اردوان آگاه شد وبه دنبال آنان افت و چون ازمردم آبادیهایی که اردشیر و 


گلنار ازآنجا گذشتد بودند نشان ايشان راگرفت پاسخ شنید: 


همی برگنشتند پوبان به راه یکی بارۀ څنگك ودیگر سیاء 
به دم سواران یکی غرم پاك چواسی همی بر پراگند خالد 
۷ 
به دستور کفت آن زمان آردوان که‌این غرم باوی‌چرا شد دوان 
چنین داد پاسخ که آن فراوست: به شاهی ونيك اختری پراوست 
گرابن غرم دریابد/ اوا متاز که این کارگردد به ما بردراز؟ 
rl‏ 


اردوان تندتر ازپی اوتاغت واردشیر که خسته شده بود به کنار چشمه‌ای رسید و 
خواست تا فرود آید که‌دومرد جوان‌که بر آیگیرنشسته بودند اوراگنتدکهبازد و 
تن خود را دریابد و اردشیر رو به‌راه نهاد. اردوان چون به شهری دیگر وسید و 


۱) « نز ... از گنج اردوان شمشیرهای هندی وزین ژرین و کبرمیش سروافسار 
زرین وجام ژرین به کوهرودرهم ودینارآ کنده وزره وزین افزار پیراسته بسیار و 
بسی‌چیزهای‌دیگر ستد وبه پیش اردشیر آورد» اردشیردو اسب ازبار گان اردوان که 
په روزی ۷۰ فرسنک برفتند زین کرد یکیدود ویکی کنیزك برنشست وراه به پارس 
گرفت...» (همان کتاب» ص۱ ۴). ۲ ... بکنشتند. ايشان را توچی 
بسیارستبر ازیس همی دوید... اردوان... شتافت‌چون به دیگر جای‌آمد ازمردمان 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۱ 


ازمردم سراغ آن را گرفت باسخ شنیدکه در غروب روزپیش ایشان را دیده‌اند که 
غرمی برپشت یکی ازآن درنشسته بود واردوان به سنارش وزیر خود ازدنبال کردن 
آنان چشم پوشید وبه فرزند خود نامه کردکه اردشیر را دستگیر سازد. اردشیر به 
کار دربا رسید و از ملاحکشتی خواست وفرژانه ملاح بر 


بیامد به دریا هم اندر شتاب به هرسو برافگند زورق به آب 
ز آگاهی ناسدار اردشیر سپاه انجمن شد بر آن آبگیر 
هر آنکس که بدبابکی درصطخر به آگاهی شاه کردند فخرا 
همی رفت مردم ز دریا و کوه به نزديك برنا گروها گروه 
۷ 


ومردم ازاوفرمانبرداری کردند. پس‌اردشیردرنزدیك آن دریا شهرستانی بناکرد هر 
آن شد تا نخست پارس را بستاند و آنگاه با اردوان بجنگد. پس از کنار دربا په 
اصطخرسپاه کشید وسباك (دربعضی نسخه‌ها تباك ودرکارنامه بناك) باهفت فرژندشٍ 
باسپاهیگران ازجهرم بدو پیوست۲ ودرنزد.ازدشیر پاپگاهی بلند بافت وبرای وی 
چون پدر بود. پس اردشیرسپاه آراست وبه اڈ با پهمن اردوان پرداخت و او را 
شکست داد وب کریزواداشت وخود به ادزم و کنجهای بهمن راب ر کرات 


پرسید که آن دوسوارچه گاه‌بکذهتندایشا نگفتند که نیمروز 

ان همی رفت... ستو رگفت که آن فرۀ خدائی وکیانی است. 

وکاروان ۍگرومی بهپذبرهآمدو اردوان ازایشان پرسید 

یکی از ابشان سواران قوچی بس‌بزرک وچابك با اوبه اسب نشسته‌بود... 

اردوان با زگشت. ..» (همان کتاب.عص ۱۳۹ ۱ ۰۴ ۴۴). در بلمعی ص ۸۶) نام 
وزیراردوان « کا بيدار» است (درنسخه کان بیداد» بندار). 


۱) «اردشیر راه به باردریا کر چندمرد ازمردمان پارس که ازاردوان‌مستکر 
بودند هیر (مال) وخواسته وتن خویش پیش اردشیرداشته ویکانگی وفرمانبرداری 
پیدائیدند» ( ار نام اردشیر بابکان؛ مص ۴۳ د ۴۵)- 

۲) «... چون بهجائی که رامش‌اردشیر خوانند (شهر توج بین‌اصفهان وخوزستا! 
یاقوت) رسیدند مردی بزرک منش» بناك نام بود... آنجا بنه داشت خود باشش 
فرزند وبس‌سپاه به نزديك اردشی رآمده (همان کتاب» ص ۴۵)- 


er‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


به‌نیرد با اردوان شتافت وسرانجام پس‌ازچهل' روزېیکرسخت سپاء اردوان درهم 
شکست واردوان گرنتارشد واردشیر فرمان داد تا اورا به دو نیم کردند ودوفرزند 
اورا گرفتارساخت, آنگاه به درخواست سباكء اردشیردختراردوان را به زنی گرفت 
وبه پارس باز آمد وبه‌نبرد باکردان پرداخت اما سپاهش از کردان شکست خوردند و 
گریختند واردشیرده بده می‌رفت وسياه کردمی آورد تا به‌خورفاردشیررسید وازآنجا 
کارآ گاعان به سرزمین کردان فرستاد وچون دانست که ازاو کاماد" آسوده خاطر ند 
ناگهان برایشان تاخت وبسیاری ازآنان را بکشت و گرفتار کرد وسباعش توانگر 
شدند و اردشیر به اصطخر باز آمدا. تا آنکه آوازة هفتواد به گوش او رسید؟ 
و سیاهی به موی هفتواد فرستاد اما این سپاه» آسیب فراوان دید وشکست غورد 
واردشیر نا گزیر خود سپاه ساخت وبه برد با سپاه هفتواد پرداخت, امالشکر هفتواد 
راه غذا پروی بستند واورا به سوی دریاراندند ودرهمین زمان مهرك نوش‌زاد 
نیز به پايتخت اردثیرتاخت و گنجهای اورا بر گرفت واردشیر: 
همی گنت نا اخته خانه" را چرا -اختم رزم بیگانه را 
نس 
اردشیرنگران از کار مهرك برخوان تفت وبره‌ای برخوان نهادندکه تیری از دژ 
هنتواد بروسط بره فروذآقد ری بهلوی/نوشته‌بودندکه می توانستیم این تیر 
را به اردشیر بزنیم. اردشیر اندیشتاك شد وسپاه برگرفت وبه پارس رونهاد وسیاه 
هنتواد اورا دنبال می کردند وسپاهش را می کشتند. اردشیربهآبادی رسید؟ ویادو 


1 چهارماه هر روز کارزار وزنش بود...اردشیرپیروزی یافت و اردوان را 
انکند( کشت) ودخت اردو ان به‌زنی کرد و باز بهپارس‌آمد.... (همان کتاب.ص وم), 
بین ترتیب نحوۀ کشتن اردوان در کارتامه نيمده است. ۰۰ ۲) داردشیر 
چهارهز ارمرد آراست دبرایشان تازیده شیبخون کرد واز کردان هزارمرد زد( کشت) 
و دیگران را خسته و دستگیر کرد واز کردان» شاه با پسران, برادران» فرزندان 
بس‌هیروخواسته به‌پارس گی کرد» (همان کتاب» ص ۵۵). کریستن‌سن می ويد 
اردشیربا مادیگ کردانشاه لشکر کشی کرد. (ارناما شاهان؛ ص ۰ ع). 

۳) درکاو نم اردشیر ,درراء باز کشت به اصطخر اردشیر باسپا ان بوخت (هفتواد) 
ترمی‌خورد ( کار تام اردشیر بایکان؛ ص دن). ۴) «اردشیر ... به دهی که مانه 
خوانند رسید» (همان کتاب.ص ع). 


فرهنگ نامهای شاهنامه er‏ 


بیگانه‌روبروشد و به ځانۀ آنان رفتا وباآنان درکارکرم هفتواد به رایزنی پرداخت 
وبه همراه آنان به خورۀ اردشیر آمد وبا مهركنوڅرزاد نبردکرد واوراکشت وبار 
دیگر به کرمان رونهاد وسياه را به «شهر گیره سبهسالارخود سپرد وبا هفت مرد 
کوهرودیبا ودینار برگرفت وبادیگی روئین و دوصندوق سرب وارزیزکه برخران 
بار کرده بود درجامۀ باز رگانان به دژ رفت" وخود را بازرگانی ازخراسان معرفی کرد 
وبه دژراه بافت. اردشیر بانگهبا نان کرم دوستی گرفت واز آنان خواست تا سه روز 
پرستاری کرم را بدو واگذار کنند تا شاید از قبال کرم کار او نیز نيك گردد وآنان 
پذیرفتند. پس‌اردشیر کرم را ارزیز جوشان میداد و اورا ناتوان می‌ساخت تاسر انجام:ٍ 
تراکی سر آمد ز حلقوم اوی که لرزان شد آن کنده و بوم اوی 

٢٧ 
واردشبر و پارانش؛ نگهبانان کرم را کشتند و با افروختن آتش «شهر گیر» آرابهدژ‎ 
فراخواندند ودرنبرد باهفتواد و پاهش هفتواد وپييرانش راگرفتار کردند وکشتند‎ 
ودژهنتواد را به تاراج دادند واردشیر به جای‌آن آنتگاهي ساخت". وبه پارس باز‎ 
آمد وبه طیفون وبغداد رفت ودربغداد تاج شافی برسرنهاد ومردم اورا شهنشاه‎ 


خواندند. 

بهمن پسر بزر گ اردو ان‌خواهرش را کمن ازدشیربودبر آنداشت تااردشیر 
رازهر بخورانده ودختر اردوان نیز درروزی که اردشیر از شکاربازگشته بود جامی 
شربت ساخت؟ و زهردرآن کرد وبه اردشیر داد. جام ازدست اردشیریینتاد ودغ 


۱) نام ابن دو در شاهنامه نيامده است ولی در کار ناملا اردشیر بابکان( س ۶۹) 
«برزه و «برزآذر» نام دارند. اینان به اردشیرراز کشتن کرم را می‌آموزند. 
۲)«اردشیربه بن‌دژ گولارهمان کتاب» ص ۰.۷۹ ۲) نام «شهر گیر» د رر ناما 
اروشیر نیامده‌است ( همان کتاب؛ حص۸۴ د ۰6۸۵ ۴) «اردشیر آن دژ کندن 
ووبران کردن فرمود و آنجا روستائی که گذاران خوانندکرد (در شاهنامه: کجاران) 
(مبان‌کتاب» ص ؤ۸). ۵) درکرنامه اروشیر دو برادر زن اردشیر که په 
کابلستان گریخته بودند به‌خواهرنامه نوشتند (ص )۸٩‏ وزهربرای وی فرستادند 
تا اردشیررا بکشد ودوبرادر زندانی خود را آزاد سازد )٩۱۳(‏ . 

له (دخت اردوان) آن زهرباپست (شربتی که با مفزجومی‌ساختند) وشکر 


ee‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 
لرزان گشت واردذیربدو بد گمان گشت وفرمود تاچهارمرغ بیاو ازآن شربت 
بدانهاداد. اما مرغان تا از آن خوردند بر جابمردند واردشیروزیروا فرمود تادختر 
اردوان را بکشد ,۱ وزیر که می‌دانست دختر از اردشیر باردار است » این فرمان 
اه را نادیده گرفت و زن را پناه داد و چون پنهان از همه ؛ زن بزائید» پسری 


آورد که وزير او را شاپور خواند و عفت سال اورا بپرورد تا که اردشیر به ۵۹ 
سالگی وید و سخت افسرده بود: 
پس ازمن به دشمن رسد تاج وگنچ مرا خاك سود آید و درد رنج؟ 
۷ 
وزیرزینهار خواست وداستان خود را بازن اردشیروشاپور باز گنت وچون اردشیر 
درمیدان چوگان فرزند خود را شناخت براوزروسيم انشاند وبه فرهنگیان سپرد و 
شهر کندشاپور را بساخت.۲ 
اردشیر پبوسته درنبرد پود تاآنکه از کید هندیخواست‌تابگوید که‌چه‌زمانی 
آرامش بدورو خواهدآورد. کید پاسخ,داد که چون فرزندی ازخاندان او باخاندان 


آمیخت وبه دست ازنشیرداد, ایدون کوپند که ورجاو ند آذرفرنبغ پیروز گرایدون 
چون خروسی‌سرخ اندرپزید وپربه پست زد وآن جام بایست همگی‌ازدست‌اردشیر 
به زمین افتاد... گربه وسگ که درخانه بودند آن خورش بخوردند و برمردنده 
(همان کتاب» صص ٩۳‏ و ۹۵). 


) در کار فامهاردشیر *اردشیرمجلسی می آراید وازموبدان مجازات زنی‌راکه آهنک 
جان‌شوی کر ده باشدمی‌پرسد وزن را که‌هفت ماه پارداراست به و بدموبدان می‌سبارد 
قابکشد.. . (ص۷٩),‏ طبری‌این دختررا دختر اشك کفته‌است. (کار ناملا اردشیر بابکان 
ص۲۵۷). .۰ ۲) «روزی‌اردشیر به نخچیرشدو اسب به کورماده هشت‌وآن گورنربه 
تیغ اردشیر آمد و کورماده رستار کردوخویش‌بهر گسرد. اردشیرآن گورهشت 

واسب باز کرداند واندیشید که وای برمردم ایستاد وبه بلند بانگ کر يست 
و... اردشیر... گفت فرزند کش اندرشکم مادر بیگناه بود بازیادم بود...» (همان 
کتاب» ص .)٠۰۷‏ م) در رفا اددشیر نام این‌شهر «راس شاپور است 
(ص ۱۱۱)که آتش بهرام درآنجا بود. ۴) «اندیشید که‌ازداتایان وفرزانگان 
کیدان» کیدان کنوشکان بباید پرسید...» (پادشاه وپیشگوی قوج 


ج 
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مهرك نوش‌زاد پیوند بابد » اردشیر خشمناك شد وکس به جستجوی دختر! 
مهرك فرستاد تا اورا بکشند. اما دخترآگاه شد و گریخت ودرشکارگاهی باشاپور 
پسر اردشیر روېروگشت وبه همسری وی در آمد وپسری زادکه هفت سال اورا 
ازاردشیرپنهان داشتند تا سرانجام اردشیر درشکارگاهی کودك شاپوررا شناخت و 
شادمان گشتو اوراگرامی داشت وهدیه‌ها بخشید ودانست‌که پیروزبها و آرامشی 
که درهفت سال گذشته داشته است نتيجه پیوند شاپور بادخت مهرك بوده است: 


زمین هفت کشور مرا گشت راست دلم یانت از بخت چیزی که خواست 
وزآن پس بر کاردانان اوی شهنشاه کردند عضوان اوی 
سا 


این کودکان می‌بالیدند به درگاه می آمدند و هر هزارتن از آنان را په موېدۍ 
می‌سپردند وکا رآنان را می‌پاییدند واگردر کارستی‌می کردند شا را آگاه می ساختند 
وبه آنان که هنرمی‌نمودند شاه مهربانی می‌کزد یدیق سان سپاهی گران برد رگاه 
اردشیر فراهم آمدند. 

اردشیررا کار گاهان بود وهنرمندان بر کرد کاهش بودند» اود بیران 
راگرامی می‌داشت. مرزهارا آرام حاخت ومرژیانان بیانجا کماثت و آداب درباری 
و باردادن ونامه ترستادن را سامان داد وبرای پرورش کودکان آیینهائی ساخت 


(۱۷۹۷) وبردادگری افزود وبزرکان ابران را پنج اندرزدارد: ۱- خداپرستی 
۲- دانش دوستی ۳ احترام به مخن ۴- بيم ازگناه ۵- پرهیزازسخن‌زشت. 
اردشیر چون به ۷ سالگی رسیدییمارشد ومر گرا نزديك بافت » شاپور 
را فرا خواند وبا اوازآینده سخن گفت: 
برین بگنرد سالیان پانصد بزرکی شما را به پايان رسد 
پیچد سر از عهد فرزند تو هم آنکس که باشد زپیوند تو 
۸/۱ 


وپس ازچهل سال ودو ماه پادشاهی وساختن شش شهر (خورۀ اردشیر» گندشاپور» 


)٢‏ ودخت مهرك که سه‌ساله بود» دهتانان به نهان بیرون‌آوردند و په ېر ژگرمردۍ 
سهردندم(همان کتاب» ص )۱۱٩‏ ۰ 


ې۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بوم‌میسان» برکۀ اردشیر» رام اردشیر» اورمزد اردشیر) درگذشت.۱ (تاریخ بلعمۍ 
ج۱ عص۸۱ ۱۸۱۷9 تاريخ طبری» س ۳۳ ؛ مجمل التواریخ» ج ۰۲ ص ۱۵۱ 
و مروج الذهب). 
۱ ۵ ۲۰3۱۲۰/۱۱۹/۷۰۱۴۴۹۱۳۴ح 
۴ د ۱۹۱/۱۲۳۰۲۱۸ ٩‏ ۶ د ۱۷۷۹۱۶۹ د ۰۹2۱۸۴ 
۷۷۲۹۳۲۸۸۵ ۰ ۱۱۲۶ ۲۵۵3۲۵۳۲۴۶ ۱ ۲۳۶۱۱۲۵ 
۳/۳ ۸۵۳۵۵ ۰۲۸۵۱۱۲۸۰۱۱ 
٩۳۴۹۱۳۴۶۱۳۱۰۳۷۳3 ۳۷۰۴۶۷۹۳۶۱۱۳۲ ۴‏ ۰۳۵۴ 
۴ ۰۴۵۱۱۱۳۶ ۱۸۵۴۱۶۸۱۳۵ ۴۳۳۶۴۲۱۴ ۴۱۳۹۳۹۷۸۱۳۴۱ 
۵ ۹۵۸۴۴۴6 9۴۶۱۳۷۴۸۰۱۳۸ 
۸ ۶۶۸3 ۱ 24۶۴۴۹۶۴۰۶۳۸۱۱۴۷ ۶۱۷/۱۴۶۰۱ ۶۲۱ ۶۳۱ 
‘CF ٩۷۵۴3 ۳‏ ۰۳۲۴۰۷۴۵۱۱۵۲ ۷۲۵۱۱۵۱ ۶۷۹۱۱۴۹۰۷۳۰۹ 
۶ ۷ 9۷۷۷/۱۵۴۰ 2۴ ۱۷ج 
۲ ۱۲۴5 ۱۲۶۸ ۱۳۲3 ۱۴۴۶ د۱۳۵ ۰ ۷۹/۱۵۹ د SAFINA CF‏ 
۵ ۵۴ ۱۶۱۱۱۶۴۲۱۷۱۱۱۶۵۱ 
YDS ¢ YB ۹/۵ ۴‏ 
۴۳ ۵ ' ۵۰۸/۱۸۴ ۰۱۴۶۴۱۱۸۲ 2۵/۱۷۸ ۳۹۰/۱۷۷ ۳۶۸۱۷۶ 
۹ ۴۹/۱۹۸ ۲۰/۱۹۶ و ۲۹ د ۴۱۱۹۵۰۳۱ 2۲/۱۹۲ ۱۸۶۵ 
۸ ۷۱ ۵۷۶/۲۹۶ ۱۲۰۲ ۱۲۰۰۰۲۷ ۲۶۸۶ ح د 
۵ ۰ ۱۴۸۵۱۳۸ ۳۲۷۱۲۹۹۲۳۴۳۱۳۰ 3 ۱۱۳۹۹۱۳۹۹۲۳۲۸ 
هس ° ۲ ۰ ۳۳۵۴۶/۲۲۱ ۰ ۱۶۲۶۸۱۰۶ ۰ ۱۴۷۱/۹۳ 4 
۲۲ ۱۳۶۵ ۱۶۶۷ ۲۶ح؛ 


۱) در طبری شهرهایی که اردشیر ساخت ۸ شهراست: (رام اردشیر» ریواردشیر » 
اردشورخره که همان گورباشد درفارس» هرمز اردشیر که همان سوق‌الامواز است» 
به‌اردشیر در غرب مدائن؛ امتاباذ اردشیر که همان‌کرخ میسان است» خسا اردشیر 
ذه همان شهر خط باشد به‌بحرین وبوذاردشیر که همان خره باشد به موصل). 
(فارسنامه » صص ۶۰و۶۱؛ سنی ملولالارض» ص ۱۳۳ ایران درزمان ساسانیان 
مص ۱۰۴ به بمد). 


فرهنگ نامهای شاهنامه Pv‏ 


اوصاف و القاب اردشیر: 

اردشیر پابکان ۲۶/۱۱۹/۷ح ؛ اردشیر جوان ۳۳۱۸۱۳۱/۷ ؛ اردشیرسوار 
١٧‏ ۵ اردشیرنامدار ۱۳۰/۷ ۳۲۵ ؛ جوان نورسیله ۱۳۴/۱۲۶/۷ * 
شاه اردشیر... ۰۲۵۶/۱۷۰9 ۱۶۵/ ٥ ۶١۱/۱۴۶ /۷۰۳۳/١۵۷٧۱۷۱‏ شاه باد 
اردشیر ۲۰/۱۹۶/۷؛ شهریار اردشیر ۵۴۳/۱۸۶/۷ 


بفرمود ۷ پیش اوهد دییر 
اباموید ‏ مویدان و اروشیر» 
۷ 


اردشیر ۸70858 


موبد موبدان روزگار شاپور ذوالاکتاف. 


ورا نام بود داردشیر» جوان 
توانا و دانا به سود و تیان 

۸/۷ 
برادر شاپور ذوالاکناف است" که چون شاپورپسرشاپور ذوالاتاف خردسال بود» 


اردشیر ۱۸۵۵5۵ 


شاپورذو الاکتاف پادشاهی بهوی سبردو پااو بر نهادکه‌چون‌شاپور به‌مردی رسد 

پادشاهی‌بدو واگذارکند. اردشیر رآ رگفشابو آژوالاکتاف دسال بدادگری 

پادشاهی کر د و از کسی باژوساو نگرفت و به‌همین جهت به نک و کار معروف 

مر او را نکوکار زان خواندند که هرکس تن آسان ازو ماندند 
٧‏ 

و چون شاپور به‌مردی رسید اردشیر از پادشاهی کنارهگرفت و شاهی به پسر برادر 

خود داد. 


دوم سی‌ویکمین شاه در شاهنامه است. که به رغم آنچه فردوسی گفته 
در تاریخها به نیک وکاری ستوده نشده بلکه متمکر خوانده شده است. 
شاپور هنوز از مادرنزاده بود» ايشان (موبدان عجم) ... صبرکردند تا 
شاپور ازمادر بيامد وملك بدو دادندو اردشیربر ادرشا پور برآن مردمان عجم‌کینه 
داشت. پس‌شاپور (ذوالاکتاف) بمردو آن اردشیر ملك بگرفت‌وبسیاری از هرلونی بر 
اوگرد آمدند زبرا پسران شاپور هنوز خرد بودند. چون بز ر کشدند مهتران گرد 
آمدند و اردشیررا نخواستند» ارد 


بگریخت. پس‌شاپورین شاپور به ملك نشمت 


۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


همان موبد موبدان «اردشیر» 
نرالشکر بزررګان برنا و پیر 

۸ 
موید موبدان روز کار پیروز ساسانی که با پیروز به برد با هتیالیان رقت و 


A74567 اردشیر‎ 


سر مویدمونسدان » و اردشیر » 
چو دا پور و چون بردگره دپير 


اردشیر ۸۶00867 


٧٨ 
و او خرد بود...» (بلعمی» ص۸١ ۱) تعالبی نیز می‌نویسد: «اردشیر... به اطفاء‎ 
کینه‌ای که نسبت به‌اعیان و بزرگان داشت پردا. . بالنتیجه په خلعش مجلس‎ 


آراستند وپس‌از چهارسال سلطنت اورا ازکار بر کنار داشته شاپور بن شاپور.., را 
به‌پادشاهی برداشتند, (شاهناما تعالبی, مم ۲۵۴ و ۲۵۵) . و در (فارستامه»ص 
۷۳) آمده است: «اين اردشیرظالم و بدخو وخونخوار بود وچند معروف را بکشت 
و سرت بد نهاده در (مجمل) و ار يم ص ۸ء) شاد به‌پیروی ازفردوسی آمده‌است 
که «پادشاهی اردشیر هرمزد چهارسال بود؛ پنج سال‌نیزگویند و به‌روایتی دوازده 
سال. هیسچ خراح ازمردم نطواست که پادشاهی عاریت داشت نا اورا نیک و کار 
خواندند وبه دارالملك طیستون‌اندر رمرد.. :او درجایی دیگر می کوید: «اردشیر 
پسر هرمزدین نرسی بود برادر شاپور» پارسیان او را نکو کار خواندند ونرم نیز 
خواندند بیراهن او آسمانگون بود وشی بهدینارها و شلوار سرخ» په دست راست 
نیز و به چپ اندرشمشیر بود بدان چفسیده وتاج برسرنهاده.»(همان کتاب» ص۵م). 
کریستن‌سن ملت پادشاهی اردشیر دوم را از ۳۸۳ تا ۳۸٩‏ میلادی 
می‌داند و اورا پادشاهی ضیف النفس می‌شمارد که در زمان او اعیان دولت به‌آسانی 
اقتداری‌را که درعهد شاپور از دست داده بودند به‌چنگ‌آوردند و اردشیر را خلع 
کردند. (ایران در زمان ساسانیان ی ۲۷۸). 
۶ سا 


۱) در اخبارالطوال آمده است که پس‌از آنکه اخشوان خاقان ترك (خوشنواز 
شاهنامه) دخترپيروز به نام لیروزدخت و موبد اورا گرفتار ساخت شوخر(سوفزای 
شاهنامه)درقرارداد صلحی که بااخشوان بست‌آن دورا آزادساخت. (اخبارالطوال» 
س ۶۴ تاریخ بلعمی » ۱۳۸). 

۷ موبد پالادل اردشیر ,۲۵/۸/ 2۳۲۷۵۳۲۱۵۴۱۹ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴۹ 


موبد موبدان‌در زمان انوشیروان. اردشیر در مجلس‌پنجم انوشیروان سخنانی بس 
ارزشمند گفتو جایگاه اوبردست راست‌شاء بود وپایة وزارت داشت (۸ ۰۱۳۸/۸۷ 
او در مجلس ششم انوشیروان» از بوذرجمهر پرسشهایی کرد و درهجلس رایزنی 
انوشیروان درباره هتیالیان‌نیزمضور داشت و چون‌انوشیروان براى دفع خاقان‌چین 
به‌خراسان لشکر کشید» اردشیر برای رایزنی باوی بود. 

۳۶۷ ۵ ۸۸٢ ٨۶۱۸۸۵ ۸۹ 


کنون پا شاهی هاه و اردتیر » 
ریم که پیش آمدم ااغزیر 
۹ 
پسرشیروی خسرواست که پس‌از کشته شدن شیروی‌برتخت شاهی نشست ومردم را 
به‌داد خود مژده داد, اما باتحريك «گراز» » «پیروز خسرو» که سبهدار و دستور 
اردشیربود اوراغفه کرد وپادگاهی به گر ازداد.۱ 
۷ ۰۷۷/۲۹۶ ۱۷۱۲۹۵ ۰ ۱۰۸۴۵۱۸۲۹۳ ۶۰۰۱۲۹۲/۹۰ 
۷۶۹ ۰۶۹۱/۳۴۶۷ ۵۸۸/۳۵۹ ۱۴۶۱۲ ۳۴۱۷۹۷۱۴۴۸۲۹۸۰۱۶ و 
۷ ۰۱۲/۳۸۵ 


اردشیر ۸۳۵۵56۲ 


۱)حمزه می‌نویسد؛ که شهریزاد به‌سرای وی‌تاخت واوراکشت. (سنیملو ك الارضء 
اص ۴۲)مسعودی می نويسد: «پس‌ازشیروی پسرش اردشیر که ولیعهد مملکت بود 
پادشاهی یافت. وی هفتساله بود و شهربارمغرب... اورا بکشت. مدت پادشاهیش 
بنج ماه بوده» (مروج الذهب » س ۲۷۴) و در مجمل آمده است: «اردشیر پسر 
شیروی بود وکودك, پیراهن آسانگون داشت‌وتاج سرخ, برپای ایستاده پانیزه په 
دست راست وبه دیگردست شمشیرچفسیده.» مجمل التواریخ» ص ۳۷). 

بنا به قو ل‌ثعالیی خسرو پرویز(پیروزخسرو) زهر درغذای اردشیر کرد و 
اورا کشت و مدت سلطنت وی نیز یك‌سال و پنج ماه بود.» (خاهنامه عالبی؛ 
ص (ror‏ 

دراخبار ااطو ال می‌خوانیم: «پس ازشیروی» ابرانیان‌شیرزاد پسراورا به 
پادشاهی برداشتندو..,شهربارشیر زاد را کشت (اخبار الطوال »مص ۱2۱۲۰ ۱۲). 

بلعمۍ نام وزیر اردشیر را «مهرحسیس» می‌تویسد (پلعمی» ص ۲۵۶) و 
طبری این نام را «مهادرجشنس» آورده است وفاتل اردشیر را «شهربراز» می‌داند. 
ظبری» س ۲۸و). 


۵۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو زو بگنری امدار «ارددان» 
خردمند و بارای و روش روان 
۹/۲ 


Arda-vãn اردوان‎ 


ازشاهان اشکانی است.۲ 


چو بشت بهرام از اهکالیان 
اپخلیند نجی به ارزالیان 
درا خواندند واردوان» بزرک 
که از میش بگست چنځا گر گی 

nly 


اددوان ۲۸:۵8۲88 بزرگ 


۱) در پهلوی ۵۳۱۵2۵7 ودر ور ناما اردشیر ۵۳0۵۷80 (ص ۰۵م). جزء اول 
این کلمه ۵718 (87618 = ارت ۳018ع) به‌معنی درستی وراستی وپاکی وپارسایی 
و تقدس است و جزء دوم «بان» پو ندنگهبانی وحر است(فر هنګ ایر ان باستان ۵ ۵) 
«پس اردوان به معنی پاسدبازدرستی وهاکی ویاری کنندۀ درستکاران ۱ 
۲) دیاکونوف در کتاب آشکافیات ان اردوان نام می‌بردء 

۱ - اردوان اول (سومین:پادگاء اشکانی) فرزند تیرداد و جانشین آرشاله 
که درحدود (۲۱۷ آق"م) ادشام بود. (اشکانیان ص ۴۴). 

۲ - اردوان دوم زين پادشاء اشکانی) جانشین فرهاد دوم که به دست 
سکایان کشته شد اواز (۱۲۳ تا ۱۲۸ ق م) بادشای کرد. (اشکالیان؛ مص ۴۹ و 
۵ د ۵۶). 

۳ - اردوان سوم. (هیجد همین پادشاه اشکانی) فسرزند حاکم هرکانه 
( گر گان) که به جای مونون» پادشاه شد وتیرداد را زین النهرینب اند. اودرمملکت 
مر کزیتی ایجادکرد و بادشاهی او عمری دراز داشت (بتثریب از ۱۲ تا ۳۸ م) 
(اشکانیان؛ صص ۱۰۱۱۱۰۰۸۹۹۰۹۸۱۶۶ ۱۰۲ ۱۲۰). 

۴- اردوان چهارم که در آغاز سال »۸ میلادی درپارس برسر قدرت بود. 

۵ - اردوان پنجم که با بلاش پنجم نبرد کرد وبه قدرت رسید ولۍ در 
حدود سال ۰ میلادی خود به وسیلۀ ساسانیان ازبای درآمد.(اشکانمان» مص 
۳ - ۱۱۱۰ فرهنگ معین؛ ج ١۵‏ ص .)۱۱٩‏ 

۲) «اردوان پسر اشه پور اشکان پادشاه جبال بود (که) در نهاوند قدیم اقامت 
می کرد (و) فرماتروای ماهان وهمدان ومارسبدان ومهر جانقنق وحلوان پود 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


اردوان پنجم" است. نام او بهرام بود اما چون به پادشاهی رسید او را 
اردوان بز رگ خواندند. او که آخرین شاه اشکانی‌است برشیر ازتا اصفهان‌فرمانرو ای 
داشت وبابك رمانروای اصطخر فرمانبردار او بود. اردوان چون آوازۀ اردشیر 
بابکان را شنید نامه ای به بابك نوشت واردشیررا به درگاه خسود فراخواند و چون 


اردشیر با هدیه‌های فراوان به با رگاه وی‌رفت‌اورا گرامی‌داشت وباوی‌چون فرزندان 
خود رفتار می کرد (اردشیر بایکان). اردوان از ستاره شناسان شنیدکه بسزودی 
خدمتکاری از وی خواهد کریخت وبه شهریاری خواهد رسید واین شخص اردشیر 
بودکه ازدرگاه اردوان کریخت و اردوان اورا دنبال کرد اما په دستگیری وی 
توفیق نیافت وساه خود را به ری باز گرداند ونامه‌ای به پسرخودکه فرمانروایه 
اص طخر بود نوشت و ازوی خواست تا با اردشیر بجنگد. اما اردشیر» بهمن پسر 
اردوان را شکست داد وبه برد با اردوان پرداخت. اردوان از گیل ودیلم سپاء 


خواست وچهل روز با اردشیرنبرد کرد وسرانجام:شکست خورد وسپاء‌اوازاردشیر 
زبنهار خواستند واردوان به دست مردی پهانأم «غرّدگرفتارشد و او اردوان را 
خسته ومجروح به نزد اردشیربرد واردشیفرمال داد ثا بیان اورا به دونیم کتند. 
درهمین نبرد دوتن ازفسرزندان اردوان نبزگرفتآر وزندانی شدند واردشیر دختر 
اردوان را به ژن ۍگرفت وبناك (مباكیاتبا2 درفاتامه) ازدزانر! ازخاك بر گرفت 
وشست وبرای او دخمه‌ای 


یسته ساخت. 


(اخبار الطوال؛ صص ۴۳ وع۴). «اردشیربابکان با فرخان پادشاه جبال که آخرین 
پادشاه ازدودمان اردوان‌بود پیکار کرد و اردشیر فرخان را کشت». (همان کتاب» ص 
(fv‏ بنا به نقل ور اردشیر دردروازه‌های شهر «دچیل» اردوان راکشت( شاهناما 
تمالبی, می۲۳۷) «پس ازاشکش... اشکانی دیگری نشست. نام وی اردوانالصفر؛ 
سیزده‌سال وبه‌عهد وی اردشیر بیرون‌آمد وپس‌از سیزده‌سال ومملکت او بگرفت واو 
را بشکست...» (بلعمی» ص ۰) حمرفاصفهانی اورا فرز ند «بلاش‌فیروزه می‌داند 
(سنو ملو الارض ص۱۳ )در تار بخ بلعمی آمده است که« مر دی بودبه‌تهستانو اصنهان 
وپارس ازاین سوی وجبال همه داشت ام او اودوان واز اهل بیت ملوك بود از 
کی داشتندی. .. ازاردوان نامه بیامد (به اردشیر)که تو 


روستای اصطخر.,. ترا 


اورا بزر 
خویش نشناختی وازمقداربر گذشتی. تویکی کو دک 


ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۶۱۱۱۶۸۷۰۱۲۷۹۱۲۵۲ ۱۱۹۲۰۱۶۸۱۴۷۹۱۴۵3 ۸ 
۱۵۰/۱۲۱7 شاه اردوان:‎ ۲۵ ۶۱۶ ۹ ۲ 
AVAA و‎ ۱۹۶۱۱۲۳ ۰۲۲۱۸۲۱۹ ٩۲۱۵ 3 ۲۱۰/۱۲۴ ۲۲۳۸ د‎ ۵ 
۲۵۲/۱۷۶۸۲۶۲ ۸۱۲۷ TA ۲۸۵ د‎ ۲۸۴ ۵ 
۱۱ ۳۳۵/۳۰ ۳۵۶۶۳۵۱١۱١۱١ ۲ ١١٧ 
٧۴م‎ ۳۳۳۳۳6٩6٩660۶۲۶ ۸٩۱٧۷ 
۵۶0۳/۵۵۳۲ /۱۶١١۱۴۷/۱۶۳١ ١۱/٢١٨١ ۷ 
۹ ۶۸۶ 


٩ ۳‏ سرد آنچه دید ازکران تا ګران 
ارژنگ ۸۶۵٩8‏ به وارژنګك» » سالار مارقبران 
I‏ 


تاج وتخت وملك به چه رانا ودڅیر اردوان را دریافت وبکشت و از اسپ 
فرودآمدولگدبرسروی می زه تاقفزش ار بیرون آمد, ..» ( تاریخ بلعمی » صص ۸۵ 
و۶) باععی می افز ابد ارډوان را وزیری يودکان بیدار نام» شاپور پسراردشیر 
وزیراردوان را بهدست‌خویش بگشت و ازبس آردوان شد(اردشبر) واورا (اردوان) 
دریافت وبکشت واز اسب فرودآمد ولگد برسروی می‌زد تامفزش ازسربیرون‌آمد 
وآن روزاردشیر را شاهنشاء نام کردند.» (بلعمی ؛ ص‌وم؛ مجمل التو اريخ,ص«ع). 
۱) اردوان پنجم,بیست و نهمین و آخرین پادثاه اشکانی است(۷۲۶-۷۱۶م). وی 
مدتی باسپاهیان رومی درنزاع بود وچند باربیروز گردید ولی به سبب ضعف دولت 
اشکانی مغلوب اردشیر پاپکان شد وسلطنت به‌سلسلة ساسانی‌انتقال یافت. (فر هنی 
معین» ج ۵ » مب ۱۱۹). اما دیاکو نوف زوال حکومت اردوان پنجم را درحدود 
سال (۲۲۰ م) می‌داند (اشکانیان ص ۱۱۰) جاحظاین اردوان را «اردوان‌احمره 
خوانده است (کتاب الناج؛ ص ۴۰ وح همان صفحه). 


ارزود Arzûr‏ 
دیوی که به‌دست کیومرث درماه فروردین روز خرداد کشته شد, ماه فروردین 
روزخرداد؛ س ٩۳۵‏ روضهالمنجمین به نقل ازسبك شنامی ج ۰۲ ص ۱۶۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ar‏ 


دیوی که سالار مازندران بود و چون کاووس و سپاهش به‌مازندران رفتند 
مازندران دیو سیید را به گرفتن و دربند کردن کاو سگماشت و دیو سبید گنجهای 
کاوس را به وسیل ارژنگ به نزدشاه مازندران فرستاد وبه‌وسيلة او شامرا از گرفتاری 
کاوس آگاه ساخت رستم درهنگام رنتن به‌مازندران چنین گفت: 
به‌نام جهان آفرین يك خدای که رستم نگرداننداز رخش بای 
مگردست ارژنگ بسته چوسنگ فگنده به گردش بر پالهنگ 

۳۹/۹۰/۲ 
چون رستم به کوه اسپروز رسید نیمه شبان خروش شنید و فروغ آتش و شمع را 
دید و چگونگی را از اولاد پرسید و دانست و دریانت که آنجا جایگاء ارژنگ 


دیو است:ٍ 
در شهر مازندرانست گات که از شب دوبهره یارند خفت 
بىدان جایگه باشد ارژنک ديو که هرمان برآید خروش وغربو 


۹/۲ 
پس رستم سپیدهدم گرزسام را برگرفت و,بتسوي آوژنگ که از بهلوانان دیوسیید 
بود رونهاد وچون به‌میان لشکر ارژنگ رسید خرویی برداشت و: 


برون آمد از خیمه ارژنگ دبو چو آمد به کوش اندرش آن غریو 
چو رستم بدیدش برانگیخت اسپ ان بسروی چو آذرکشسب 
سروگوش بگرفت و یالش» دل سراز تن بکندش په کردار شیر 
چو دیوان بدیدند گسوپال اوی بدریدشان دل ز چنگال اوی 

۴د 


۱۱۱۳۹۱۸۸۸۷۸۳ ° ۲۴۷/٨٨ ۱۲۶١٢۲۶۷٣٨٩۰ ۵/٠ ۲۳2۵ 
7۱۹۳۲ ۵۲۲ د‎ ۵٢۰/۱۰۴ ٥ ۵۴۲/۱۰۵ SPAIN ۲ A 
۱۷۸۱۳۲۴۱۶۱۳۲۱۵۰۲ ۴/۴۲۲ ۱۶۶۵۸۶ 


مس رسد 
6۱ یوستی‌این‌نام را چ 4۳2 خبط کرده است(نامنامه«ص۲ع). این کلمه درپهلوۍ 
1۵0م و درنارمی ارژنگ, ارجنگک» ارتنک ارئنگ است. شاید در امل از 
380 پارسۍ باستان باشدکه در کتيبة شوش 0 (کتیبة کاخ) آمده ومشتق از 
94 به معنی آ ايش» تزیین» زینت» هم‌ريشة هند وایرابي باستان 870888 
(از ٤٥)بهمعنی‏ سزاوار وشایسته بودن و گرانبها بوددو ارزیدن است. (بر هان 
س۰۱۰۳ ۱٢‏ ؛ لقت شهنامه» ۰)۱۷ 


و فرهنگ تامهای شاهنامه 


یکی نامداری_ بد وارزنګك» نام 

#ابر اندر آورده در جنگ نام 

نا 

دلاوری تورانی که پر بود و در دومین دور نبردهای ايران وتوران که 

در کتار «رودشهد, درگرفته بود با ابرانیان نبرد می کرد و در رویارویی با طوس 
سپهسالار سپاءایران: 

بدو گفست ارژنگ جنگی منم سرافراز و شیر درنگی منم 

٣۴ 

طوس اورا زمان نداد و با شمشیر آبداری که در دست داشت برسروترگ ارژنگ 

کوبید و اورا کشت و «توگفنی تنش سرنیاورو با" (۱۷۲/۱۷۶/۴) اما هومان 


ارژنک ووموجم: 


-ردار دیگر تورانی در کنتگو با طوس از ارژنک به صورت بیچاره‌ای ناتوان یاد 
می کرد 

گرایدون که بیچاره‌ای را زمان به دمت تو آمد مشو بدگ‌ان 

به جنگ مین ارژنکه روز نیز کجا داشتی خویشتن را به مرد 

۲ 

۸ و 

ارسطالیس ١!‏ موم ٨۸‏ 0 1 ره 

۶ 


حکیمی دومی که چون؟ اسکندر به چاۍ بدربه پادشاهی نشست درپیش اسکندربرپاۍ 


و 
۱) (نامنامه " ۴۲ )٢‏ در نسخه بلهابه‌صورتهای: «ارسطاطالي» و 
مارسطاطالاس۲/۶(»۰ ۴/۳۸ )و کاھی نیز اسطاطاليي موه سطالی (eee)‏ 
آمدهاستمعکن امت‌این کلمه در بیت اوق «ارسطالیش» باک دکه ش» مضاف اليد قدم 
عنامېباده.د م) "معرایونانی 81016169 م8 نام حکیم نامدار بونانی‌است که 
درحدود ۸۴ قم به دتیا آمد ۲۲۲۵ قم در «خالکیس» در گذشت. او درمحضر 
افلاطون به کسب علم پرداخت و ... په مقدونیه رفت و تربیت اسکندر مقدونۍ 
بدومپرده شد دبدین ترتیب تا اواخر عهد اسکندر ارتباط حکیم با آن هایگ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۵ 


بود و اورا اندرزمی‌داد واسکندر: 


به فرمان او کرد کاری که کرد ز ېزم و ز وزم و زننگ و برد 
به نو هر زمانیش بنواختی چو رقتی بر تخت بنشاختی 
۰/۸۳/۶۴ 


ارسطالیس در روم بودکه نامه‌ای ازاسکندر دریافت داشت که درآن اسکندراز 

ودر بندکشانیدن بزرگان ابران سخن کفته‌بود. ارسطالیس این نامه را پاسخ 
فوشت واسکندر را ازکشتن ودربند کشیدن بازماند گان کیان به دور داشت وازوۍ 
خواست تا آیین ملوك الطوایف را درایران برپا مازد وهبج بزرگی را بردیگری 
برتری ندهد (۱۰۲/۷/۶). چون اسکندر در گذشت حکیم ارسطالیس با تابوت 
اسکندر په اسکندربه رفت. 


(1 ۶ ۶ ۸۶/۸ 


یکی نام وارمانك» پاك دين 
دعر نام وگرمانلد6 پیش بین 
سن 


‘Armênak ارمانک‎ 


کمابیش برقرار بود. وی براز مرک اند زآهة آتن‌وفت وذر«خالکیس» سکونت 
درگذشت.» (فرهنگ ععین» ج ۵» ۰۱۲۱ 


در کتاب مخنی‌چند درپارۀ شاهنامه نوشته‌است که «نام دوتن پاکیزه از 
رکه به عنوان آشپزنزد ضحاك رفتند و به جای‌کشتن دو جوان یکی را 
می در هم نسخه‌های معروف شاهنامه و متنهای چابی ارمابل و گرمایل 
آمده است و در فرهنگها... ارمایل » ارمائیل » کرمایل» گرمائیل و کرمائیل... 
نوشته‌اند. ثعالبۍ آن دو را ارمائیل وکرمائیل نام می‌برد. نخسین بار در یکی از 
نسخه‌های خطی شاهنامه در لنینگراد مورخ ۷۳۳ که ۸ھ سال پس‌از نسخة لندن 
نوشته شده‌است به‌نامهای دوست آن دوبرمی‌خوریم. این‌دونام درآن نسخه‌ارمانك 
وکرمانك (کرمانک) ۱ ی‌توان از دو گمان یکی را پذیرفت: اول آنکه در 
نسخه‌ای که نس لندن رو نویس آن است یزاین دونام به‌شگل ارمایل وکرمایل 
بوده ورونویس‌کننده؛آنها را باشکل پهلوی برگردانده است واين بسیاربمیداست. 


دیگرآنکه خود فردوسی ابن دونام را به شکل ارمانك وگرمانك به شع رآورده است 


و فرهنگ نامهای شاهنامه 


ارمایل Armayel‏ بت 

fers 
ر نمايه و پارسایی که تصمیم گرفتند به خوالیگری برد فاك‎ 
روند وچار‌ای پسازنهکه‌یکی ازدوتن جوانی راکه هرروژیر ای غذای مارا ن نیزر‎ 
کشته می‌شدند برهانند. «ارمایل» وه گرمایل» به کاخ ضحاك راهیافتند و خوالیکر‎ 
اوشدندوچون‌هنکام کشتن جو انان‌فر امی‌رسیدیکی را می‌رهانید ندوبهچای‌مفزوی بمعز‎ 
کوستندرا خورش ماران ضحاله می‌ساختند و آن‌جوان‌آزادشده رانهانی بهببابانهای‎ 
دوردست می‌فرستادند و بدن گونه درهرماء سی جوان ازم رگ می گریختند. کردان‎ 
بازء‌اندگان آن گريختگان ازمر گاند.‎ 


ولسځه نویه ان دو نم را ازشکل اصلی برگرداندهاند و ابن گمان البته منطقی 
است.» (شاهنامه چاپ مکو لج ١)‏ ساحن م ۱۶ )+ 


که بر در به پایند وارمانیان» 
سر مرز ایبران و قورانیان 

۸ 
مردم ارمتستان, درزمان کیخسرو ارمانیان که مرزداران ایران و توران بودند به 
دادخواهی نزد شاه ایران آمدندکه 


٤70891739 ارمانیان‎ * 


سر مرز توران که در شهر مامت ازیشان به ما بر چه مايه بلاست 
سوی شهر ایران یکی بيشه بود که ما را بدان بیشه اندیشه بود 
گراز آمد اکنون فزون از شمار گرفت آن همه پيشه و مرغزار 

۵ل 


وبا شاه از آمیب گرازان برکشتزارهای خود سخن راندند و کیځسرو؛ 
وک رگین را برای راندن خوکان به -رزمین ارمان (خان ارمان) فرستا 
ونو د 


فرهنگ نامهای شاهنامه 5 


۱) این نام درنسخه‌های شاهنامه به‌صورت «ارمانك»» «ارمايل»» «ازمائیل» نیز 
قبط شده‌است.(سخنی‌چند در پارۀ شاهنامه, ص۱۵ )در بعضی نسخه‌های آثارالباقیه 
«ازمائیل» است. (آثارالباقیه» صص ۰۲۱۸ ۲۲۷ و ۲۳۳ وج لاييزيكء ص۱۰۱) 
در اخبارالطوال اين نام « ارمیائیل » است ( اخبارافطوال, ص۷ ) در عجایب 
المخلوقات نیز « ارمیائیل » آمده است. (عجایب المخلوقات عحص۱۳۱5۱۳۰ ۲ 
التفهمم؛ ص۲۵ وح ۴ همان‌صفحه)عبدالقادر نیز ارمیائیل آورده است (لفت شهنامهء 
ص۱۸) پروفسور گرشیه ویچ حدس می‌زندکه صورت « ازمایل » برای اين نام 
صعیعتر است و جزء اول آن‌را آزمای: آزمایش و جزء دوم آن را 2۳0 اوستایی 


و 0۳0 پارسی باستان می‌داند که مجموعاً دل آزموده با دل آزسای معنی می‌دهد. 
۲) ابوریحان این نام را در ذکر سبب برافروختن آتش سده چنین ذکرکرده است: 
«اما سیب آتش‌کردن (سده) و برداشتن آ 


ان است که بیوراسپ توزیع کرده بود بر 
مملکت خویش دومرد هرروزی تا مغزشان برآنپزيش نهادندی که بر کفهای او 
برآمده بود. واورا وزبری بود نامش ارمائپل یک "ونيك‌کردار. از آن دو تن 
یکی را زنده یله کردی‌وینهان اورا بهدماو نط فرستادی, ېون افریدون اورا بکرفت 
سرزنش کرد و اين ارمالیل» گفت توانايي من ان بود که از دوکشته یکی را 
برهانیدمی وج لۀ ايشان ازبسکوه‌اند. بی کا ان راد نا به‌دعوی او 
نکر ند ا تاد وبفرمود تا هر کسی بربامخانۀ خویش‌آتش افروختند 
زبراك شب بود وخواست تا بسیاری ایشان پديدآید. پس‌آن نسزديك افریدون 


ئی را پیش فر 


به‌موقع اناد و اورا آزادکرد و برتخت زرین 2 


اند ومسمغان؛ نام کرد ای مه 
مغان. (مسمغان: ریس مفان) (العفهیم» ص ۲۵۸).بلعمی نیزبی‌آنکه از «ارمایل» 
و کرمایل» نام بېرد به داستان آنان به نام خوانسالاران ضحاك اشاره می کند 
(بلعمی» س ۲۶ وحم همان صفحه). اما روایت دینوری در )خبارالطوال» اندکۍ 
با روایتهای دیگرمتفاوت است او می‌نویسد: «ضحالك را وزیری از قوم خود بود 
پس مردی از فرزندان ارفخشد به‌نام ارمیائیل را به‌وزارت بر گزید چون مردمان 
را برای کشتار می‌آوردند ارمیائیل ۲ تن از (آن چهارتن) را زنده نگاء می‌داشت‌و 
به‌چای دو تن دیگر دو رأسکوسفند رامی‌کشت پس‌آن دوتن را آزاد مي کر 
گویند که اینها پدران اول طوایف کرد بودندء (اخبارالطوال ص ۵ ؛ الیلدان» 
ص۱۱۴ د ۱۱۵). در مجمل‌العواریخ , آمده است که «ارمایل» و «کرمایل» بعد 


۵۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


هفتصد سال ازپادشاهی ضحاك به‌خدمت ضحاك آمدند (صص ۴۰ و ۴۱). روایت 
عجایب المخلوقات نیز بارو ایتهای‌قبلی تفاوتهایی دارد. درآنجا می‌خوانیم: « گویند 
ضحاك منکی ظالم بود... از پس وی بیامد به کوه دباوند بکرفت و درچامی‌آنجا 
محبوس کرد و آن چاه را به (ارمیائیل) سبردوبفرمود تا هرروز دماغ دوآدمی وی 
را می‌دادند روز گاری بسرآمد. ارمیاثیل پشیمان شد هرروز دماغ دو گوسفند 
وی را می‌داد واسیران را آزاد می کرد وشخصی را طلب کرد کته طعام درمعدة 
ضحاك بداشت به طلسم چون سی‌سال برآمد خلقی ازاسیران آزاد گشتند» افریدون 
سندید. ارمباثیل را تاج داد وآن ناحیه به اقطاع به وی دارد وی را لقب داد 
مصمنان وعنوزاز آن مصفان تومی هستند» (عجایب المخلوقات, مص۱۳۱-۱۳۰). 
کویاجی می‌نویسد که نام ارمایل و گرمایل‌یا مستقیماً ازبابلی گرفته دده یا بهتصد 
تفلیدازنامهای بابلیساخته شده وشخصیت ابن دوبا «انشار» وه کیشار» خدایان‌بابلی 
قابل تطبیق است. (آبينها و اقبانه‌های ايران وچین‌باستان ۰ س ۱۸۴). 
چو شاپور «ارمرد» بگرفت جای 


ندانت فرسی سرش را زپاۍ 
فا 


Ormazd ارمزد‎ 


پسرارسی)) 


چومیروی طبری وجون «ارمنی» 
ټنګند بسا کیش آهرمنۍ 

و 
ازسردارانی که به همراه رستم هرمزان با سعدوقاص درقادسیه ېرد می کرد وبا 
اندیشة آشتی با تازبان عمداستان نبود.* 


Armani ادمنی‎ 


چهارم کی «ارمین» بودیش نام 
سپردند کیتی ‏ په آرام و کم 
مول ۲۷۸/۱۲۲/۱ 


Armin ارمین‎ 


#ارمنی Armani‏ و ی ری 


که سالار اباك کردآن منی 
ووس 


ازمردم ارمنستان. 
)١‏ ولف اص ۵۶! شاهنامه؛ ج بروځیم؛ ۲۲۸/۳۱۴/۱ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹ 
سه آرمین وکی آرمین. 


ارتواز ۱۸۲۱۵۲۵۵ وه و ترتع 

Af 
نام‌یکی از دودختر ۲ جمشید که اورا به سرابردةضحاك برد ندوضحاك اورا لژ ی آموختن‎ 
گرفت وازراه جادوبی بپرورد. شبی که ضحاك خواب وحش ت آفربن خویش را دید با‎ 
ارنواز درایو ان‌شاهی خفته بود. ارنوازجون‌بیم زد کی ضحاكرا دبدازچگو نگی‌خواب‎ 
وی پرسید وضحاك خواب خود را برای وی باز گفت, ارنواز به‌او بيشنهادکرد که‎ 
مهتران‌ر! ازهرکشوری فراخواند و اخترشناسان وموبدان‌انسونگر را کرد آورد و‎ 
پپیند که مر کاو به دست چه کسی است و آنگاه چارۀ کار خود را بسازد. وضعاا‎ 
نچه ارنوازگفته بود به جای‌آورد.‎ 


ارنوازپی‌ازورود فریدون به کاخ ضحاكب؛ هنگامی له گربان بافریدون رو بره 


گثت؛تسب خودرا باوباز گنت وافزود که لخاد شهرنازه ازییم هلا 

رام ضحاك شده بود: 

همی جفتمان خواند ۰۶ جفت مار لیکونمنوان/بودن ای شهربار 
۸ 

وسپس برای فریدون گنت که فحالد درء دوستان است و کہ لم هتگام باز آمدن 

اوست وچون ضحاك باز آمد شهرناژ وارنواژ را با مردون یافت. 

۸۱۵۱۱۱۱۴۳۱۵۴۰۱۵۷ ۵۲د‎ ۸۵۴ ۳۲۹/۷۰ ۱۳۵۴۱۷۱۷۵۷۷۲ ۳ 
B1۸ 


۴ ) اصل‌این کلمه )ھر 8۳602 است که‌م رکب است‌ازهار نه اوسنایی به معنی سز او ار 
وخوب و«واز» به معنی واژه وسخن ومعتي تر کیبی کلمه «آنکه سخنش‌رحمت می آورد. 
می‌باشد. پورداود می‌نوبسد: «در درواسپ پثت اوستا بندهای ۱۳ و ۱۴ آمده 
است که نریدون برای ابزد گوش قربا نی کرد وازاو درخواست که برضحاك غابه کند 
ودوزن وی ستگهوك (شهرناز) وارنوك (ارنواز) راکه‌برای توالد وتناسل‌دارای 
بهترین بدن و برای خانه‌داری برازنده هستند از او برباید.» (يشتهاء ج ۰۱ص 
۳ وج ۲» ص ۱۵۰). طبسری نام ارتوازرا داروتازه آورده است. (در حاشیه: 


$e‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ار وند Arvand‏ 


سه اورند 


چوواز خاست» و ۴رسوزو بارمان 
جو علباد ‏ جنگی هژبر دمان 

CI 
بنابربمضی نسخه‌های شاهنامه «ازخاست» بهاوانی تورانی‌است درزه‌ان پشنگ که‎ 


ازخاست ۱۸289 


درنختین رایزتی بشنگ برای‌نبرد باایرانیان حضورداشت. سه آخواست»اخاست» 


اخواسپ» اخواست و اوخواست. 


۱ 1 به تدییر نخجبر کشمهن است 
از کهل ۸2۲۵۲۱ که دستورش ازکپل اهر پمشت. 

۱ 
ارونان» ارونا)(طبری) چچ ص ۸۵ ع]. عبدااتادر: ارنواز را بضم نون فبط کرده 


است (لغت شهنامه؛ ص ۱۵). ۴) بعضی ارئواز و شهرناز را خواهران جم 
نوشته اند ودربعضی نخه‌های شافتامه کر آمده است 
با تاجداران با باد و دم 

ره 
مجمل التوار بخ نیز ى خوالیم که «فریدون را سه 
پسربود. دومهتر ازشهرناز» خواهرجمشید وبه روایتی گویند ایشان ازدخترنحاله 
زادند و کمشرين پر از ارتواز خواهر چم بوده (مجمل التواریخ» ص ۲۷ و 
بهاروادب فارسی؛ ج ۰۲ ص ۱۲۱). 


کجا خواصران جاندار چم 


)٢‏ درنسخه‌های مختلف این نام بهصورتهای «ارجسپه (۸/ ۱۰ /۸ع)وهآخواسته 
(۸/ ۲۴/۱۰ ح) آمده ات ودربنداری «اخواست» است(الشاهنامه؛ ج ۰۱ ص۳ع۲) 
اما ولف اہن نام را بدبن صورت (ازخاست) فبط نکرده است. 

۷) دربعضی نسخهها «انکرم» هم آمده است. در نام بودن این کلمه تردید است 
بخصوص که یوست ۍوولفوعبدالقادرنیز ۱ 
ناشناخته درشاهنامه می نویسد «دراین ببت کامه از کهل برای ما مفهوم نیست 
و معنی روشتی تدارد... مسلم است که کلمة ازکهل؛ انکرم یا هرضبط وصورت 


دن کامدرا یادنکرده اند , رو اقی‌در و 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۱١‏ 
وزبرخاقان چنین که با خاقان که به مروآمده بود تا ازایران باژبستاند همراه بود. 


بدانت کن خا «ازدها» ست 
ته جای بزرګی وچای پیاست 
افیا 
ضحاك است. ضحاك که فردوسی اورا اژدهافش و اژدها دوش نیزخوانده است. 
اژدمادوش ۷۵ ۰۱۴۱۷ اژدهانش ۱۳۳۶ اژدها ۸۷۰ ۰۳۳۵ ۱۰۳۲۴/۶۹/ ۲۹۷/۶۸ 
۷ اژدهای ضحاك: ۱۱۸۷۲ ۶۴۴/۱۷۷۰۵۱۴ ۱۷۷ ۲ج ادها ۷۶/ ۴۵۰ 
۰ ۱۱۸۸/۸ بچه اژدها(مهراب) 


۵:0٨5 اژدها‎ 


دیگری که درنسخه‌ها آمده باشد صفتی‌است برای اهریمن. به گمان من تنها کلمه‌ای 
که باسیاق این بیت مناسبت دارد ودرعین حال ازنظرصوری هم به ازکهل شراهت 
داردکلمة ا ژگهن است. ا ژگهن درفرهنگهای فارسئ.په معنی کامل وباطل ومهمل 
وییکار آمده است,.. این لفت در پهلوی به منورت اشگهان؛ اشکهانی و اشکهانید 
به‌معنی تنبل وتنیلی و دیوتنبلی به کاررفته است..و به‌نظرمن فردوسی می‌خواهد 
بگوید خاتان چین که برای جنگ پا بهرام به مرو آماتة بود حال آسوده وراحت 
دبی غم واندوه است ودارد خودش را برای تبکارآماده می کنډ زیرا که اهریمن و 
دی کاهلی وتنبلی راهنما ودستور اوست.»و/ژه‌های نأشناخته درشاهنامه؛ عص - 
1۳۵-۲۰ ارداو بر افناما منظوم» ص۱۱۷ »یل لفت ژگهان - اژگهن. 


۱) بتابر اوستا «پس ازهزارسال دوران شهریاری جمشید» هزارسال زمان حکومت 
اژی - دهاك باضحاك فرا مسی‌رسد. اژی - دهاك اسمی است مرکب از دو 
ای و دهاك » اژی به‌معنی مار واژدهاست و از دهاك منظور آفریده‌ای 
اهریمنی می‌باشد و از تر کیب این دوجزه درادبیات داستانی ودینی‌مخلوقی بسیار 
قوی پنجه ومهیب و گزندآورپدید شده‌است» (حماسه سرایی درایران» ۴۵۵). 
نام اژدهابرای ضحاك: «ممکن‌است شکل‌مخفنی را ازنام اژی دهاك به ياد مابیاورد 
ومی‌تواند بهبهترین صورتی نشانۀ عقيدۀ سایق ایرانیان نسبت به ابن ویران‌کنندة 
کیتی و جهان راستی‌باشد.» (همان کتاب» مص ۴۵۵ و ۴۵۶), به وجب روایات 
پهلوی نسب ضحاك چنی ن آمده است: «دهاك پسر ارونداسپ پسر زی نی گاو پسر 
وپزفشنگ‌پسرتاز پسر فرواك پسرسيامك پسر مشیه پسر گیومرت» است(بندهشی» 
قضل ۲۳) مادرفحالك نیز بنا بمهمین روایات دیوی‌است‌که اوزاک وقءه نام 


۶٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دارد در حالی که فردوسی ناء بدر او را مرداس می گوید و به نام مادرش اشاوتسۍ 
ندارد . جماسه سرایی در ایران ص۴۵۷ بلععی می‌تویسد «او را (ضحاك) به پارسۍ 
اژدهاق گفتندی واو را ازبهرآن ازدماق کفتندی که برهردوکنف او دوپاره گوشت 
بررسته دراز. وسرآن بر کردارماری وآنرا به زیرجامه اثدرداشتی وهر گاه که جامه 
از کلف باز کردی خلق را به جادوبی چنان نمودی که آن اژدهاست وازتبل آن 
مردمان بترسیدندی» (بلعمی؛ ص۲۴ ), 


۳ : چنان واژدها» کو ز رود کف 
1 کشف: 
اژدهای کشف‌رود Pa ERS‏ ار 
۷ 
اژدهابی که از کشف رود برآمده وجهان را وبران ساخته بود. سام این اژدها را 
وصف می‌کرد: ۱ 
زمين شور تا شهر پهنای اوي همان کوه تا کوه بالای اوی 
جهان را اژو گفته دل پرضراۍ همی داشتندی شب و روز پاس 
هوا باك دید از همان روی کیتۍ زدرندگان 
ز تفش ہر در کس هه سا مین زیر زهرش همی پر فروخت 
rls‏ 
ینګ دژم ہر کی > به دم در کشیدی ز گردون مقاب 
زمین گ چارپاۍ همه پکسر او را سپردند چاۍ 
rh‏ 


بس سام چون دیدکه سی را درجهان بارایی برابری با این اژدها نیست خدای 
را به پاری‌خواند وترس ازدل براند. برسمند پیل پیکرخود. نشت وچون نهنگی 
دز به پیکار اژدها رونهاد , سام داستان رویاروبی خود را با این اژدها برای 


هر کوشنید که بر اژدها گرز خواهم کشید. , 

دمش چو کوه بلند کشان موی سر بر زمین چون که ند 

ژبانش _ بسان درختی ۰ سیاه زفر باز کرده تگنده به راه 
چو دوآبگیرش برازخون دوچشم مرا دید غرید وآمد به خشم 
کمانی چنان بردم ای شهریار که دارم مگر آتش اندر کار 
جهان پیش چشمم چو دریا نمود به ابر سیه بر شده تیره دود 
ز بانکش بلرزید روی زمین ز زهرش زمین شد چو دریای چين 


فرهنگ نامهای شاهنامه sr‏ 


بر او برزدم بان برسان شیر چنان چون بود کر مرد دلیر 
یکی تیر الماس پیکان خدنگ به چرخ اندرون راندم بیدونگه 

۳۱ 
چوشد دوخته يك کران از دهانش بماند ازشکنتی به بیرون زبانش 


برآهختم این گاو سر گرز کین 
بر او کوه باريد کنتی سپهر 
فرو ريخت زو زهرچون رود نیل 


به زخمۍ چنان شدکه دیگر نخاست ز مفزش زمین گشت باکوه راست 
کشف رود پرخون و زرد آب شد زمین جای آرامش و خواب شد 
مرا سام يك زخم ازآن خواندند جهان زرو گوهر بر افشاندند 

HIIN 


که ورس وازدهای بز رگ» 
جد بناند به جتقال مر 

۹٢ 
چون‌رستم برای رهانیدن کاوس به ماز ندانرفت» دروام ېئ ازخستکی و تشنگی‌فراوان‎ 
به‌چشمه‌ای رسید. پس‌سروتن بشستو بخنت اما آنجاء جایگاه اژدهایی بز رگ بود:‎ 


اژدهای يزرګ 


ز دشت اندر آسد یکی اژدها گزو یل گنی نیابد رها 
بدان جایگه بودش آرامگاء نکردی ز بیش بر او دیو راه 
یامد جهانجوی را خفته دید بر ډوه یکی اسب آشفته دید 
پر اندیشه شد تا چه آمد بدید که بارد بدین جایکه آرمید 
نیارست کردن کس آنجا گذر از دبوان: و پیلان و قراف ار 
همان نیز کاسده تیابد رها ز چنگ بداندیش نر اژدها 
سوی رخش رخشنده بنهاد روی دوان اسب شد سوی دیهیم جوی 
همی کوفت برغاك روییته سم چو تندر خروشبد و افشاند دم 

ror/na/t 


رخش رستم را بیدار ساخت اما آزدهای جادو درمیان تیرگی ناپدید شد. رستم با 
رعش برآشفت وبخفت وباردیگراژدها برون آمد وباز رخش رستم را بیدارساخت 
واژدها روی نهان کرد. چون رستم باخشم‌بسیار نسبت‌به‌رخش بخفت اژدها برای 
سومین با رآشکارشد وبه غرش درآمد وازدم‌خویش آنش افروخت ویزدان اژدهای 


که برای سومین باربیدارشده بود نمایان ساخت. وستم با ادها 


شوم را به وستم 


ې فرهنگ نامهای شاهنامه 


روبروگشت: 

بدان اژدها گفت برگوی نام کزین پس نبینی توگیتی به‌کام 
نباید که بی نام بردست من روانت بر آید ز تاريك تن 
چنین گفت دژخيم نر اژدها که از چن من‌کس نيابد رها 
صد اندرصد این دشت جای منست باند آسمانش هوای منست 
نیارد گنشتن به سر بر عقاب ستاره نبیند زمینش به خواب 


همد 
پس‌رستم با اودرآویخت ورخش‌نیزرستم را یاری داد وکتف‌اژدها را بدرید ورستم 
سرانجام سراژدها را پا تیغ ببرید: 
زمین شد به زیرتئش ناپدید یکی چشمه خون ازبرش بر دمید 
۸۷۲ 
وبدین سان ابن اژدها سازندۀ بزرکترین مشکل درخوان سوم برای رستم بود. 
‘CAS ۴۸۴3 ۳‏ ۳۵۴۵۴۵۰/۹۵ د۳۵۶ ۰۱۳۶۷۳۶۵ ۱۲ ۳۴۵۹۳۳۳/۹۴ 
۳/۶ 
۵ 2۳۱/۱۳۰۵۶۶۸ 


بر رن هرهاق وره 
اژدهای بیشۀ فاسقون ا 
شوه پادشا ۰ چون پدر بدنوو 

خروشان شود زان سپس نفنود 

یهد 


اژدهایی که به صورت گر گی دربیشۀ فاستون روم سالها زندکی می کرد وکسی را 
یارای برابری باوی نبود. تا آنکه قیصرروم ازه«میرین» خواست تا این گرگ را 
بکشد تادختر خود را بدزنی بدودهد. «میرین»از گشتاسپ (شاءایران» پسرلهراسپ)) 
که درروم زند کی‌می کرد یازی خواست و کشتاسپ با آن گرگ جنگیده کرک اسب 
گشتاسپ راکشت ولی سرانجام گشتاسپ بروی چبرگی یافت واوراکشت. آنگاه 
کشتاسپ رومیان را سرزنش کردن گرفت که چرا: 


بر آن سان یکی اژدهای دلیر به کشور بمانند تا سال دير 
بر آیند جهانی شود زو هلاك چه قیصرمراورا چه‌يك مشت خاك 
به شمشیر سلمش زدم بردو نیم سر آمد شما را همه ترس وییم 

۳/۳۳۶ 


چون اسفندیار ازبدرتاج شاهی می‌خواست» کشتن این اژدها را ناچیزوانمود می کرد 


وپدررا می 


فرهنگ نامهای شاهنامه ما 


جز از گرگ و از مار چیزی دگر نکشتی به روم اندرون سر بسر 
۳/۳۳۶ 
FAP YAISEFVYIY FAIT IFNPITIFFFTAIFPEPPV ID‏ 


0 به کوه سایلا «اژدهاست» 
اژدهای کوه سقیلا سرت ازو درلاست 

۷/۳۷ 
اژدهابی که قيصبرروم کشتن آن راء شرط دادن دخترخود به«اهرن» سرداررومی کرده 
بود. «هیشوی» که از گشتاسپ می‌خواست تا این اژدها را برای اهرن بکشد آن را 
چنین وصف می کرد: 


یکی اژدها بر سر تيغ کوه شده مسردم روم زو در ستوه 
همی ز آسمان کرکس اندرکشد ز دریا نهنگ دژم برکشد 
همی دود زهرش بموزد زمین نخواند برین مرز و بوم آفرین 

د١۶‎ 


گشتاسب برای‌کشتن این اژدها به کوه سقیلا رفت و سپیده دمان با شمشیری همه 
سوی چون دندان ماروسنانی چون الماس درحالی كَهًدرڅود و کبرفرورفته بود به 
سوی‌آن ادها شتالت وچون به نزديك اژدها زبید: 


بك خنجر اندر دهانش نهاد ز دادار نیکی دهش کرد یاد 
بزد تیز دندان بدان خنجرش همه تینها شد به کام اندرش 
به زهروبه خون کوه یکسربشمت اه اریخت زو زهرتا گشت سست 
به شمشیر برد آن ژمان دست شیر بزد بر سر اژدهای دلیتر 
همی ربخت مغزش برآن سنگ-خت ز باره در آمد کونیکبخت 
بکند از دمانش دو دندان نخست پس آنکه بیامد مر و تن بشست 

۴ 


۴۷۱/۳۷ /۶ ۴١۹۱/۳۸ ۵۵٩ *۳۱۳/۴۱۲۳۱۴۹ ۱۳۹2۲۵۵۵ 

3۵۵۱3۵۴۷3۵۴۵۱ ۴۲ ١۵۶۸۵۶۵ 3۵۶۴ ۱۴۳ ¢ ح‎ ۴ 

۶۰۶۱۴۵۱۶۳۴ ۱۴۷۶۷۳۵۰۷۸۲۵۷ 

یکی وازدهام پشي آید دزم 

سه ماهی برآرد ز دریا په دم 

vel 

اژدهایی که درخوان سوم ازهنتخوان اسفندیار بدست اسفندیار کشته شد. اسفندیار 

برای ازمیان بردن این اژدها درودگران را به ساختن صندوقی فرمان داد وآن 

صندوق را ب رکردونه‌ای که ازهرسوتیغ برآن کار گذاشته بودند و دو اسب‌آن را 
می کشیدند تهاد وخود درآن صندوق نشست وبه نبرد با اژدها روی نهاد: 


اژدهای هفتخوان اسفند بار 


و فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز دور اژدها_بانگ گردون شنید خرامیدن اسب جنگی ہدید 
ز جای اندر آمد چو کوه سیاه ت وگفتی که تاريك شد چرخ وماه 
دوچشمش چو دوچشمه تابان زخون همی آتش آمد ز کامش برون 
چو اسفندیار آن شگفتی ‏ بدید به یزدان پناهید و دم درکشید 

به دم درکشید اسب را اژدما 
دهن باز کرده چو کوهی سياه همی کرد غران بدو در نگاه 
فرو برد اسپان و گردون به دم به صندوق د رکشت جنگی» دژم 
به کامش چو تیغ اندر آمد بماند چو دریای خون از دهان برنشاند 
نه بیرون تواتست کردن ز کام چو شمشیر به تیغ و کامش نيام 
بر آمد ز صتدوق مرد دلیر یکی تیز شمشیر در چنگ شیر 


همی دود زهرش برآمد ز خاك 
بیفتادو بی‌مغز و بی‌توش کشت 
۰۱۵/۸۴ 
۶ ۵ 2۴ ۰2۱۹۸ ۱۴۵۱۳۸۵۱۳۳۱۱۷۴۸۶ 
۹ ۱۱۷۸۸۲۸۷۸۸ ۱۸۷۱۸۰۱۷۹۱۷۷۱۲۰۳ 

۳ درون وازدها: 
اژدهای نهر طوس' املس د ی 
۶ 

خود برای اسفندیارازسام نیای خود سخن می‌گوید که درطوس 
یی راکشت.قبلاني زگودرزازاژدهاکشی سا سخن کفته بود (۸۵۷/۱۳۴/۵) 


به شمشیر مفزش همی کرد چا 
از آن دود » برنده ببهوش 


٨‏ به طوس اندرون اژدها که از چنگ اوکس نیامد رها 

دربا نهنگ و به خشکی بان ورا کس ندیدی کریزان زجنگ 
به دربا سر ماهیا. برفروشت عم اندر هوا پرکرگس بسوخت 
همی بر در کشیدی به دم دل خرم از ياد او شد دژم 


سا 
یکی واژدهایت» زان ړوی کوه 
که مرغآید ازرتچ زهرش ستوه 
سنا 


اژدهای سرزمین نرم بایان 


TE 


ردها همان اژدمای کشف رود است که‌قبلااز وی‌سخن رفته‌است؛ زیرا کشف 
خراسان جاری است و از کوههای قوچان و نیشابور سر چشمه می کیرد 
و ازخاك طوس‌می گذه دخانه‌تجن یا هری‌وارد د.سه‌اژدهای کشف‌رود. 


فرهنگ نامهای شاهنامه 7 


انکندرچون ازسرزمین نرم پایان گذشت به شهری رسید که در دامان کوهی قرار 
داشت. دراین شهرتعدادکمی از مردم می‌زیستند که چون شب فرامی‌رسید ازآن شهر 
می گریختند .مردم شهر نا گزیر بودندکه هرشب پنج گاو برای‌اژدها ببرند تا وی‌بدین 
سوی کوه‌نياید وآنان را نیوبارد . اسکندر چون‌بدان‌شهررسید به‌مردمآن‌فرمان داد 
تاآن‌روزبرای ادها خور اك نفرستند » ادها که گرسته مانده بود بدین سوی کو هآمد 
اسکندروسپاهش اژدها را تیرباران‌کردند واژدهاتنی چند را به دم فروبرد وامکندر 
فرمان داد تا آتشها افروختند وتبیره زدند واژدها بترسید و بازگشت وسپیده دم که 
گاه غذا خوردن اژدها فرا رسید» اسکندر پنج گاو را به نزدیکی جایگاه اژدها برد 
وېوست برکند وآن پوستها را پراز زهر و نفت کرد وآنها را باد کرد و به نزد 


اژدها برد : 
چو نزدیکی اژدها رفت شاه بسان یکی ابر دیدش‌سیاه 
زبانش کبود و دوچشش چو خون همی آتش آمد ز کامش بسرون 


۱۳/۷۳/۷ 
اران اسکند رگاوان را در پیش اژدها انکندند و ادها "به بك دم آن پنج پوست را 
فرو برد و پس از چندی که زهر و نفت در هنی کرک اتاد : 


همه رودگانیش سوراخ کرد مفز و به پی راه گستاخ کرد 
همی زد سرش را بران کوه سنث پنین تا برآمد زمانی درنگه 
سیاهی بر او برببارید تسیر به پای آمد آن کوه نخجیر گیر 
وزان جایگه تيز لکر براند تن اژدها را هم آنجا بماند 

۷ 


CIA د‎ ۱۱۹۳٣/٧۷١/٧١١۱۲۱۳د۱۲١١۷د‎ ۱۲۰۵۵۱۲۰۲ ۱۲۰۰/۷۱ ٠ 
۶۳ 
ج تخپیر دد شهریار ډلیر‎ 


PEI, 7‏ 
اژدها یی که بهرام کوردرتوران‌زمین کشت یکی وازدها» دید چون لرمشیر 


۱٧ 

چون بهرامکوردرتوران بود روزی به شکار رفت و درشکارگاه اژدهایی را دید؛ 
په بالای اوسوی زیر سرش دو بستان بسان زنان از برش 
کمان را به زه کرد و تیر خدنگ بزد بر بر اژدها پیدرنکه 
دگر تیر زد بر مسان سرش فرو ربخت چون آب خون از برش 


۲ )نظاسی نیز در هت پیکر داستان ادها کشی بهرام گور را آورده امت 
(هفت پیکر .ص ۰6۷۱ 


۶۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فرو آمد و خنجری بر کشید سراسر بر اژدها بر دریند 
یکی مرد برنا رو برده يود به غون وبه‌زهر اندر» افسرده بود 
بر آن مرد بسیار بگریست زار وزان زهر شد چشم بهرام تار 
۷ 
وه د ۱۱ 

۳ ازهها» بود بر خنك 
اژدهای قنوج بگیداژدها) بود بر واب 


4 دريا بدیګاه, پر آقتاب 

۱/۲ 
بهرام گورچون درجامۀ فرستاد گان به درگاه شنگل رفت و دلاوربها نمود» شنگل 
برآن شدتا اورا درهندنگهدارد یااگربا ما ن درعند همداستان نگشت کاری کد که 
اودرهندکشته شود بنابراین بهرام را به کشتن اژدهایی که درقنوج بودبرانگیخت 
و رامنمایی با او گسیل داشت تا اژدها را بدوبنماید. چون بهرام اژدها را دید: 


کمان را به زءکرد وبگزید تیر که پیکانش را داده بد زهر وشیر 
برآن اژدها تیر باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت 
به پولاد پیکان دهانش پدوخت همی خارزان زعر او برفروخت 
دگر چارچوبه بزد بلر کاش فروريخت با زهر خون از برش 
تن اژدها گشت زان تیر مت" همی خاك را خون وزهرش بشست 
یکی تیغ زهر آبگون پرکعيد بتندی دل اژدها بر درید 
به نیع و تبرزین بزد گردنش به خاك اندر افگند بیجان تنش 
په کردون سرش سوی شنگل کشید چو شاه آن سر اژدها را بدید 

۲ 
1 ره جعند زان واژزدها» 
اژدهای کوه چین تور ې 

werte 
اژدهایی که در کوه چین پدیدآمد و دخترخاقان چین را فروبرد و بهرام چوبین او‎ 


را کشت. سه شیرکبی 
دنک از دریا بر آمد یکی اسب خی 
اسب آلی در یای شهدا سرب گرد يمون ګور و کوثاء لتک 
هه با و ۳ 
۱) درتاریخ بلعمی درکیفیت مرک يزد گرد بزهکارچنین آمدء‌است که «,..یزدجرد از 
پارس به جرجان (رفت) وقصدخر اسان کرد وبه هرشهری که‌برسید برستم می‌افزود 
وبیست ویکسال درملك بود... چون اجلش رسید روزی‌با لشکر به دشت رفته بود. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹ 


چنانی چو فرطوس لفکر فروز 
عهارعهایی و گرد داسپروزه 

2۹/۳۳/۴ 
دلاوری تورانی‌که درنبرد هماون درسپاه توران می‌جنگید.(این نام فقط دریکی از 


اسپروذ ۸۵۲۲۵۶ 


هوان و چو شیر زیان پر ز خدم 

نند وسیه خا وراش چم 

سنا 

اس ی که ازدریای شهد برآمد ویزد گرد بزهکارفرمان دادتاچوپانان اورا بگیر ند؛ اما 

چون شبانان ازگرفتن این اسب درماندند خود بزدگرد زین ولگام برگرفت و به 

سوی اورفت» اسب خنگ رام شد ودست وهای بجنباند وشاء براولگام نهاد وژین 
افگند اما چون خواست تنگ اورا پیندد و : 


پس بای او شدکه بنددش دم خروشان شد آن بارۀ سنگ سم 
پفرید وبك جفته زد برسرش بتاك اندر آمد سر و افسرش 

۹۸۷ 
چواوکشته شد اسپ آبی چوگرد یاسد بدان چشمد لاژورد 
په‌آب اندرون شد تنش اپدید کن اندر جهان این شگفتی ندید 

0٧ 
اسبۍ پرهنه بیامد و پرسررا تاد که هر گزکس اسب ازاونیکوتر ندیده‎ 


بود. خبربه یزدجرد بردندگنت تا زین برونهند. هر چند سعی کردند کس فرازآن 
تتوانست شدن... بزدجرد را گفتند خود برخانت وپيرون آمد وفرازاسپ شد و 
اورا بنواخت. اسپ‌خاموش شدتا اورا به زين درآورد وتنگ بر کشید ولگام برسر 
کرد وخواست پاردم درافگند, هردو پای به زیرش زد ودرهم شکست و یزدجرد 
بینتاد وبمرد واسپ زین ولگام‌ینداخت وبتاخت چنانکه هیچکس اورا ندیدکه 
کجا شدودرنیانتند ومردمان گنتند این فرشته بود وخدای تعالی اورا فرستاده بود 
تا جور وی ازما برداشت.» (بلعمي» صص ۱۰۹ وه ۱۱). همین داستان‌را دیگران 
نیز آورد‌اند (شاهنامه اعالبیاص1۲۶۱آفرینش و تاریخ» ۱ ۲۱۴ فارسنامه؛ ص 
۷۴ مجمل التواريځ دراین باره نوشته است که «منجمان بز د گرد بزهگرراگنتند 
تورا زمان به چشمۀ سبزآیدبه طوس خوراسان. سوگند خوردکه هرگزآنجا فرود 
بعدازمدتی‌خون ازبینی (او) بکشاد وهیچ‌علاجی نبذیرفت» گفتند اندرخدای عاصۍ 
شدی بدین سوکند. وآنجا رفت وازآنآب‌بخورد وخود را بشست وازآن‌بهترشد 


Yo‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نسخ درچاپ مسکوآمده ودربقية نسخ «گ و گردسوز» است.) 
وې په : یکی ماهرویت تام واسپنوی 
د په ري من پبکراو دلېر د مك موی 
lt‏ 


نام کنیز (:همسر) تزاو تورانی | چون کیخرو جنگ با افراسیاب را آراست» 
بزرگان کشور را گرد آورد و په کسانی که داوطلب دستگیری سرداران افراسیاب 
چون پلاشان و تژاو شده بودند هدیه‌هایی داد. آنگاه گفت که تواو: 


پرستنده ای دارد او روز جنگ کز آواز او رام گردد پانگ 
به رخ چون بهار وبه‌بالا چو سرو میانش چو غرو به رفتن تذرو 
یکی ماعرويست نام اسپنوی سن پیکر و دلبر ومشکېوۍ 

Welt 


کیضروه ازدلاوران خود خوابته تا این کنیزرا گر فتار کنند که «ازتیغ باشد چنان 
رخ دریغ» وییژن که داوطلب_کشتن پلاشان وتزاوشده بود قول داد ۱ 
نیزدستگیرسازد. او دختر افراسیاب اسا چون تزاو خود را داماد شاه می داند. 


زرا 


چون نبرد درگرفت بژ با تزاو رویروشد وتژاو ازبیژن ريخت وبه‌سوی 


دژ خود رونها 


پس آسبی‌خنک بیدا شد وگویند ازآب برآمد وکیرا پيرامون نگذاشت؛ بزدکرد 
برفت که بگیردش رام کشت تازین بر نهاد چون به پاردم رسید لکدی زدش وبکشت 
واسب ناپدید گشت. (مجمل التواریخ» مص و-هع)ر 


میس خوادوحد ی 
۱) وللرس ابن نام را ب‌صورتهای «امنوی» » «اسیکنوی» و«استاپوی» قیطکرده 
است. (فرهنگك وللرس» مص ٩۱3 ٠٩‏ و ۱۰۱). ولف‌نیز دوصورت ازاین نام 
را به دست داد است: قم ههه[ د از 1990 (وض» ص ع). عبدالقادر در 
لفت شهتامه وشته است که این نام به کسراول وفتع باه فارسی وضمۀ نون است 
وهمین تلفظ را برهان نیزبه دست داده است. (لفت شهنامه» س ۲۴ ؛ برهان؛ 
ی ۱۲۱). برهان صورت «اسیکنوی» را نیزبه‌دست داده است. 

۲) جی» سس؛ کویاچی» اسینوی شاهنامه را همان زنوبی زام مم2 تاریخ تاسیت 
می داند وعقیده دارد که تژاو نیز همان «رادامیست 8٥ا)‏ 0817219 1118(» می‌باشد 
(آيين ها و افسانه‌های ایران و چین‌باستان» صص ۰ ۱۵۱ ترجمة جلیل دوستخواه). 


فرهنگ نامهای شاهنامه "۷ 


چو نزدیکی دژ زسید» اسپنوی بیامد خروشان » پر ازآب » روی 
۳ 

وازتواو خواست تا اورا در دژ تنها نگذارد وبا خود ببرده تژاونیزاسپنوی را : 

پس اندر نشاندش چو ماه دمان برآمد زجا باره» زیرش دنان 


توران نهادند روی 
سل 
اما اسب تواودرراه مانده شدوتواوازامپنوی خواست تا اورا ترك کند زیرا بیژن 


همی تاخت چون گرد با اسپنوی سوی را 


را با وی‌کاری نخواهدبود پس : 


فرو آسد از اسب اوامپنوی تژاو از غم او پراز آب‌روی 
rne‏ 

وتژاو گریخت و بیژن که‌از پی‌اومی‌آمد : 

چو دیسدآن رخ ماهروی اسپنوی زگلب رکه روی و پرازمشك موی 

پس پشت خویش اندرش جای‌کرد شو لشکر پهلوان رای کرد 
epal‏ 

+ اسنپوی . 


ران چوواستاوی بردانیرت 
زعمان چوخنجت چون پل مت 

۱۳۷/۱۳۵/۵ د رسای 
بنابربمضی از نسخه‌های‌شاهنامه حاکم کر گان در روز گارهرمز بود که به خسروپرویز 


‘Osta استا‎ 


پیوست, درمتنمسکواین نام «استاد»آمده است که دلاوری‌است ازشیراز: سه استاد. 


ز شبراز واستاد» بزدانپرست. 
ز عمان چوعنجت چون پیل مت 
2/۳۸ 


استاده ۲۵9/5 


دلاوری از شیرا که در روز کار هرمزبه خسروپرویز پیوست. 


۱) (وف» ص ۶۰)که به استنادبیت ۱۷۸۵ داستان ۴۲ این نامرا «استاءثبت کرده 
است. به نظرنوابۍ «استا» در شاهنامه بابد «اشتا» باشد. م) ولف این نام را 
«استاقه و «استای» ضبط کرده است (ولی» ص ۶۰) دربعضی از نسخه‌های شاهنامه 


vr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو واستاد» پیردز بر میمنه 
نب جهانجوی پیش بنه 

01۸٨ 
ایرانی دلاوری که پسرپیروزبود ودرنبرد با رومیان‌درروز کارانوشیروان فرماندهی‎ 
میمنۀ سپاه ابران را بر عهده داشت,‎ 


استاد ۱09180 


پوبید واستاد» وآن برگرفت. 
بمالیدش از غاك وپرسرگر ی 
lls‏ 


استاد 0:180 


صورت دیگری امت ازنام اشتاد کشسب واشتاد: سه اشتاد گشسب. 


چو واستاذ» برزین وخراد مو 


استاذ 06۱58 شنبدند پغام آن پش‌رو 
۸ 
سه اشتاگشسب. 
قبلا TÖstoqıla‏ جنو باز گنت واستقیلاه جو رو 
استقیلا ناد که با شاه جوید نیرو 
۳ 
دلاوری تورانی که درنبرد بزرگ کیخسروبا افراسیاپ» درسپاه افراسیاب بود و با 
کیخسرو درپیکارگاه روبرو کشت و کیخره 
بزد نیز بر استقیلای گرد ز زین برگرفتش زمین را سيرد 
۵ 


به‌جای این نام «وستوی» آمده است (۱۷۴۱/۴۲۲/۸) - این کامه احتهالا" باید 
صورتی دیگراز «اشتاد» باشد که فرشتۀ مو کل برروز وم هرماه‌است. 


سس 
۱) بوستی صورت دیگر این نام را «اشتاد: 8156» می‌داند بامنامه » ص ۳۳۶ 
۲) دریعضی ازنسخه‌های شاهنامه این نام به صورت «ازتقیلا» و «اسقیلا» آسد 
است. (2۷۱/۲۸۳/۵)- 


فرهنگ نامهای شاهنامه Yr‏ 


یکی ناسور فرغ ابقتديار 
غه کار زار تیرده توار 

۳۶د 
کتابون دخترقیصرروم وهس رگشتاسب شاه ایران دوفرزند آوردکه یکی اسفندیار 
ودیگری پشوتن بود. اسفندیار هنوزخردسال بودکه لقب جهان پهلوانی یافت و 
چون ارجاسپ به نبرد با گشتاسپ» سپاه‌کشید» گشتاسپ» امفندیار را پنجاه هزار 
سپاهی‌داد واورا به‌فرماندهی يك سوی سپاه ابرا نگماشت. پس از کشته‌شدن «زربر» 
و« گرامی» دراین نبرد؛اسفندیارخشمنالك وغنگین به‌تلب سپاه ایران‌آمد و گشناسب 
باس وگندان سخت با اوپیمان بستکه اگربرسپاه دشمن پیرو زگرد پادشاهی‌ایران 
را به وی خواهد داد (۶/ ۱۱۰). اسقندیار به‌سپاه دشمن زد وبسیاری از دشمنان 
راکشت وبه یاری «بستور» تاخ ت که باپیدرنش‌کشندة زربر درپیکاربسود» اسفتدیار 
بیدرفش راکشت وجامه وسلاح زربر راکه برتن اوبود برگرفت وبا سربیدرفش به 
سپاه اران بازگشت وسپس بهیاری «بستورء ودزشیدورد» درنبردی دلاورانه 


اسفند یار ۱8۵/۵000۷۳ 


ارجاسپ توران خدا را بهکریزواداشت وتزکان که ستردارخود را د رگریزدیدند به 


)٢‏ نام امفندیاردر اوستا 0-0810) م مم6 به‌تعنی آفریدة(خرد) پاك ودربهلوی 
741 است صورت اوستایی کلمة مرک ر ازدسیته»/بهمعنی مقدس و جزء 
دوم ازمصدر قل به معنی آفریدن‌ودادن است (مزدیناوادب فارسی» ص ۰6۳۳۱ 
این نام به غلط درفارسی اسفندیارشده است ومی‌بایستی«سپنداد» باشد ودربسیاری 
ازنوشته‌های دیگر «اسفنداد» و «سپندیات» آمده است (فرهنگگ ایران باستان» 
ص ۰)۳۱۲درغرر لعالبۍ این نام «اسفندیاذ» (صص ۲۵ به بعد)»و دراخبار الطوال 
«اسنتدباذ» (سص ۲۷ و ۲۸) اما درطبری و بلعمی و مجمل التواریخ هماتند 
شاهنامه اسفندیار است. بهار به‌صورتی دیگراز این نام‌اشاره می‌کندکه درمتون‌پهلوی 
همه جابدون تخلف «سېنديان» است (مجمل التواریخ » عص ۳۰ و ٣م).مسلماً‏ 
خبط غررواخبارالطوال به‌صورت اصلی کلمه نزدیکتراست اما فردوسی و کسان ی که 
بیش از اواسفندباررابه کارېر ده اند نیزا يك صورت رای چکلمهاستفادهکرده اند مسمودی 
صورت«امبندیار»رانیزقبط کردهاست (مروج اللحب»ج۲اص۱۲۱).دراوستا دوبار 
نام اسفندیار آمده است ولقب او تخم 181828 به معنی دلیراست و سلسله نسپ 
اودرېن هشن چنین است: «کی کواذ (کیقباد) کیاپیوه؛ کی‌بی‌سین» منوش» اوزان 
یا اوز؛ کی لهراسپ» کی کشتاسب» ( بندهشن ۴۱ ۲۵-۲). نام اسفندیاردرادبیات 
قدیم ارمنی «سیئوس» م5 است (حماسه سرایی در ایران» ‏ ۵9۶). 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اسفندیارپناه آوردند ودین بهی پذبرفتند و گشتاسب از آنجاکه پیمان بسته بودکه 
دختر خود را به بیدرفش خواهد داد همای دخترخود را به‌زنی اسفندیارداد 
(د۶ ر ۱)۱۲۰ شاعان به نیروی‌اسفندیارباجگزار گشتاسب شدند و گشتاسپ‌سپهداری 
ایران را با درفش و کنج وسپاه به اسفندیار بخشید اما افزودکه «عنوزت نبدگفت 
هنگام گاه» (۱۲۲/۶) و اسفندیار را به گسترش « دین بهی » درایران فرمان داد 
اسفندیار نیزبه‌روم ومندوستان ودریاها وتاریکیها رفت وشاهان روم وهند ویمن را 


به دین بهی در آورد و به‌پدرنامه نوشت واورا ازییروزیهای خودآگاه ساخت. 
روزگاربه کام اسفندیاربود که « گرزم» از اسفندیار درنزد گشتاسب سخن چینی 
کرد وشاء را گفت که‌اسفندیارسیاهمی آراید تا تورا دربند کشد (۱۲۶/۶) و گشتاسب 
کین اسفندپاررا دردل گرفت و جاماسپ را به دبال اسفندیارفرستاد وازوی خواست 
تا هرچه زودترخود را به بلخ برساند (۱۲۷/۶) واسفندیاربا آنکه می‌دانست «دیو 
دل گشتاسب را فريفته وبه اوپدکمان ساخته‌است» به صلاحدید جاماسپ باتتی‌چنداز 


دلاوران به نزد گشتاسپ رفت. کشتای مجاسی آراست و ازاندی 


تاج وتخت جوبی 
اسفندیار و بر کنارساختن پدرسخن کت وسرانجام فرمان داد تااسفندیار رابه بند کشند؟ 
پس آهنگر ان راحاضرآورد ند وغل‌وزنجبرهای گران برپای اسفندیارانکندند وهیچکس 
نیززبان بهیاری اسفدیاز لگشود ناژ برشت پیل» دست وبای درزنجیربه 
زبر کوهسار» چهارستون 
آهین برپای داشتند واسفندیار را بدان بستند وشاهزادۀ دلاور روزگاری درازدر 
دژگنېدان دربندبود. وبهمن وسه فرزند ديگراسفنديار(طوش» مهرنوش ونوش‌آذر) 
نیز بهنزد پدررفتند وپیوسته با وی ودند. 
تورائیان به‌سرداری « کهرم به ایران 
را درحمار گرفتند و کشتاسپ به رایزنی جاماسپ ب 
سازد وبه اوپیفام داد که اگر اسفندیار او را یاری دهد تاج وت 
جاماسپ پیغام شاء را بگزارد اما اسفندیارکه ازپیمان شکنی شاه وستم اوآزرده 
بود به رفتن به‌نبردگاه تن درنمی‌داد تا آنکه جاماسپ با اوازبیم نابودی دین‌بهی 
)١‏ منظومه یادگارزر بران؛ حص ۲۵ - ٩۳۲‏ اخبار الطوال» ص ۲۷. 
۲) به قول‌طبری» گشتاسب» اسفندیاررا درکوه «طمدر» به‌بندکشید (طبری» ج » 
ص ۷۷ع)>ودرفارسنامه در« اصطخر» (ص ۵۱). 


«دژکنیدان» فرستادند. (د۶/ ۱۳۲ .)٩۷۴‏ دردژگنېدان 


» لهراسب‌راکشتند و گشتاسب 
شدتا اسفندیاررا از بندآزاد 


بدوخواهد داد. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۵ 


وگرفتاری خواهرانش همای وبه آفرید و کشته‌شدن برادرانش‌سخن کفت واسفندیاربا 
آنکه ازییمهری برادران وخواهرانش‌در رنج بود تنها به‌خاطرفرشیدورد ودين بهۍ 
با آزادی خود همداستان گشت و جاماسب آهنگران آورد تا زنجیرهای شاهزاده را 
بگسلانند اما آنان درماندند واسفندیارخود بندها را گسیخت وبی‌توش برزمین‌افتاد 
وچون به‌موش‌آمد وبه گرمابه رفت» جامۀ نبرد پوشید و بافرزندان عویش وجاماسپ 
به‌کین خواهی‌لهر اسپ و برادرانش شتافت وازخدای بزرک خواست تاکین گشناسب 
را ازدل اوبیرون‌کند وبه اویاری دهد تا صد آنشکدة نوبسازد» رباطها و چاهها را 
آباد سازد وستم را ازجهان براندازد. اسفندپارپس ازآنکه درآخرین لحظه‌های عمر 
فرشیدورد برادررا دید ومردة اورا به خاك سبرد بهنبردگاه رونهاد ودرآنجا «کرزم» 
راکشته یافت وبه نزد کشتاسب رفت و گشتاسب | پوزش خواست وباردیگر 
با اوپیمان بست که اگرپیروز کردد تاج وتخت شاهی به وی واگذارد. (۱۵۷/۶). 
اسفندیاربه نبرد با ارجاسب رونهاد وبه کین برادران ونیای‌خود لهراسپ» بسیاری 
از تورانیان را کشت و «کرگسار» سردار دلاور ورن وا اسیرساخت و ارجاسپ 
باردیگر کریخت وسپاه وی به زینهار اسنندپار آمدند (۱۶۳/۶) و اسفندیار پيروز- 
مندانه به نزد کشتاسب رفت. اماگشتاسب ازاوخواست تا خواهران خود را از 
ارجاسپ بازستان 
به رفتنت یزدان پناه تو باد به باز آمدن تخت » گاه تو باد 


۵/۵۶۱م 
واستندیار برای رهانیدن خواهران ونبرد با ارجاسپ با دوازده هزار سپاه په 
مروئین‌دژه۱ رونهاد وک رکسار را باخود برد. سه راه به روئین دژ می‌انجامید که 
یکی سه‌ماء ودیکری دوماء وسومین يك‌هفته‌زمان می‌گرفت واسفندیار برآن شد تا 
ازسومین راه که پرازشیرو کرک واژدها وجادو... بود وهنتخوان دشوار داشت 
بگذرد. اسنندیارچون به‌نخستین خوان سف رکه برد با دو گرگ بود نزديك شد؛ 
سپاه به ېشوتن داد وخود به نبرد با رگها شتافت وآنان را کشت وبا سپاه رهسپار 
خوان دوم شد. که نبرد با دوشیربود. وپس ازآنکه شیر نررا به دونیم کرد وسرشیر 
ما یدبه‌سوی‌خوان سوم رونهاد. درخوان سوم اسفندیاربا اژدهایی‌خشمگین 


را 


سس 
۱) درغور«د[صفریه» (صص ۲۷۸و ۲۷۹) وامین بدری» فرهنگگ وز ند کی »ش٩۰۱۹‏ 
ص۴۴ 


۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وکوه پیکر روبروشد. (سه اژدهایی که امفندیار کشت) اسفندیارکنه خود را دو 
صندوتی نهان کرده بود به‌کام اژدها رفت واژدها راکشت وپس آزاین پیروزی در 
خوان چهارم ودرچهارمین روزسفربا زن‌جادورو بر و گشت. اسفندیار که‌چامی زرین 
پرازمی وتتبوری با خود داشت (۱۷۷/۶) به بیشه‌ای سبزوخرم رسید و په لب 


چشمه‌ای رفت وتنبورنواخت وسرود کنتن گرفت: 
بداختر » اسفندیار که هرگز نبیند می و میکسار 
نبیند جز از شیر و لر اژدها ز جنک بلاها نیابد رها 
نياید همی زین جهان بهره‌ای به دیدار فرخ پری چهره‌ای 
۸ 


پیرژن جادو که‌آوازاسفندیاررا شنید خود را به سیمای زنی زیا وآراسته در 
آورد وبه نزد امفندیارآمد» اسفندپار جامی می بدو داد وناگهان زنجیری راکه 
زردشت از بهشتآورده وبربازوی اوبسته‌بود» تا وی دا ازآسیب‌نگهدارد» برگردن 
زن جادو فشرد» زن خود را ه مورت شیری درآورد ولی اسفندیار اورا رها نکرد 
وازوی خواست تاچهرة زاستټق خوم ر) بدوبتماید وزن‌جادوچنین کرد وگنده پیری 
زشت شد واسنندیارسر وی ر1 برد زتردرختی آویخت. (۱۸۰/۶). 
جم اسقبدیازکه در عندوقی )رغه بود وبر گردونه‌ای که گرداکرد 
انده بودند قرارگرفته بود به نبرد باسیمرغ ودوبچۀ وی پرداخت. 
ای گردونه خورد و آسیب دید و 


درخوان 


آن را شمشیر 
اسیمرغ به‌صندوق حمله‌برد ولی پروبال اوید 
اسفتدیاراز مندوق بیرون آمد وسیمرغ راکشت. 
گرگسارخوان ششم وهفتم را برای اسفندیار چنین گفت که نخست بهیابانی 
خواهد رسید که يك نیزه برف درآنجا خواهد بارید وسپس به‌بیابانی خشك وسوزان 
وبی آب وعلف خواهد رسید وپس از آن به رویین دژ دست‌خواهد یافت. اسنندیار 


و ایرانیان روبه راه نهادند و در خوان ششم ناکهان تند بادی وزید و ابری 
تاريك در آسمان پیدا شد وبرف باریدن آغازید وسه روز وسه شب یی دربۍ ادامه 
يافت. اسفندیار و پشوتن دست به نیایش برداشتند و آسمان پاك وکش شد وبرف 
پایان یافت واسفندیارازایرنیان خواست تا آب وخوراك کافی بردارند وشبانه‌رو 
به راه نهادء اما به‌جای بیابان گرم و سوزان دریایی پرآب یافت وبه راهنمایی 
گ رگساراز دریاگذشت وبه ده فرسنگی رویین دژ رسید ودرآنجاگ رگا رکه وی را 


فرهنگ نامهای شاهنامه YY‏ 


نفرین کرده بود بکشت وخود بربالای‌شتافت وروبین درا دید ودربافت که بائبرد 
نمی‌توان‌آن دژرا گشود. اسفندیاردوترك رادستگیر کرد وازآنان‌ازروبین‌دژوارجاسپ 
پرسید وچونآگاهبهای لازم را به دست‌آورد آنان راکشت وبا پشوتن بر آن نهاد 
که چون وی درچامۀ باز رگانان به رویین دژرسید ودژراگشودآتشی بربام دژبرافروزد 
تا پشوتن‌سپاه را به دژبکشاند. آنگاه اسفندیار ساربان را فراخواند وازوی خواست 
تاصدبار کش سرخ موی‌آماده سازد وآنگاء دینارودیبای چین و گوهرهای گوناگون 
وتخت‌وتاج زرین را برییست شتر بار کرد و برهشتاد شتردیگرنیزهشتاد جفت‌صندوق 
نهادکه درهای‌آنها ازدرون بازمی‌شد ودرآنها ۱۶۰ دلاوررا جای داد وبیست تن 
ازدلاوران نیز درجامۀ ساروانان درآسدند وپای در کنش وتن درگلیم پوشاندند و 
استندیارچون بازرگانان به‌دژ رونهاد. نان که از آمدن کاروان شاد شده بودند 
به‌پیش و ازآمدند و اسفندیار به نزد ارجاسپ رفت واورا هدیه‌ها داد وبردکان نشست. 
خواهران اسفندیا رکه برهنه سر آب‌کشی می‌کردند په نزد وی‌آمدند وازاودربارۀ 
کشتاسپ واسقندیارپرسیدند ولی اسفندیارا نان وخ نهنت وبراسنندیار و گشتاسپ 
نفرین کرد» خواهسران آوای اورا شناختند و به ری نو نیاوردند ولی استندبار 
سرالجام چهرة خود بدیشان نمود و از آنان خوأست که سخنی‌نگویند وچند روزی 
درنکه کند. اسفندیارار جاسپ و بز ر گان زا نی فراخواندوبه بهانۀ اینکه جاء 
کم است مهمانی را برپشت بام دژبرپا ساخت وبه‌بهانه مهرگان آنشی بزرگ بر 
بام دژبرافروخت ومهمانان را نیزسست ساخت. پشوتن که آتش را ازفرازدژدیدسپاه 
به‌سوی دژکشاند وبا سپاء «طرخان» و« کهرم» نبرد کرد وطرخان کشته شد و کهرم 
گریخت وارجاسپ تهامسپاهیانی راکه دردژ بودند به رویاروبی باایرائیان فرستاد 
زدژازسپاءتهی‌شد. شبانگاه اسفندیار صندوتها راد رگشود و لشکر خود رابهسه بخ ش کرد 
وکروهی را به تبرد درمیانۀ دژ» گروهی رابه پیکار بردردژوسومگروه را به کشتن 
مهمانان گماشت وخود باییست مرد به درگاء ارجاسپ رفت وبا اودرآویخت و: 


به زخم اندرارجاسپ راکرد سست ندیدند برتش جایی درست 
ز بای اندر آسدتن پیلوار جداکردش از تن » سر اسفندیار 
۶/۳۶ 


پس؛ ایوان ارجاسپ را وبران ساخت وشبستان اورا به ځادمان خود سپرد و 


اورا مهرکرد وبراسب خود برنشست وبا خواهران ویاران ازدژارجاسپ یسرون 


۷ فرهنگ نامهای شاهنامه. 


آمد ودژرا به سرداری ابرانۍ به‌نام «ساوه» سپردا و ازاوخواست تا سپاه توران را 
به دژراه ندهد وچون میاه بردیوارة دژگردآیند سرارجاسپ را به میان آنان افگند 
وشب هنگام با سپاهی که دردژهستندآوا 


پیروزی اسفندیاررا مردهند. اسفندیاربه 
سباء بشوتن با گشت و سپاء اران به فرماندمی وی با لشکرتوران در آویختند و 
شبانه‌چون سرود پعروزی ابرانیان ازرويین دژبرآمد کهرم وتورانیان به دژ با زگشتند 
واسفندیارآنان را دنبال کرد وسرانجام با کهرم سبهداردرآوبخت واورا ازپشت زین 
بر گرفت وبرزمین کویید و دستش رابست و به سپاه ایران فرستاد ولشکر تسوران 
شکست خوردند و گریختند و گروهی نیزیه اسقندبار پنه آوردند واسفندیار پس از 
آنکه بسیاری از تورایان را کشت و در توران زمین شهریاری بجانتهاد. شهر 
توران را به آتش کشید ونامۀ پیروزی به گشتاسپ نوشت. به درعواست کشتاسې 
سپاه و گنج ومال را از راه بیابان به ایران فرستاد وود از راه هفتخوان به 


ایران با زآمد. 
کشتاسب ودلاوران ایزافی از اسفندیار پیشو از کردند» مردم آذینها بستند و 
اسفندار پیروزمندانه به کاخ وو وگو اختهادید ونیمه شبان مست‌بهخانه بازآمد 
وبا مادر ازپیمان بدرسخن کقت ویو کند خوردکه اگر گشتاسپ تاج وتخت شامی 
بدوواکذارنکند ہی کم درتاج برسرخواهد نهاد (۷۱۸/۶) وکشتاسب چون ازاین 
انديشۀ اسفندیار آ گا شد آزجاماسپ و فالگویان لهراسبی خواست تاآ, 
را بنگرند وجاماسپ پیشگوبی کرد که" : 
ورا هوش (مرک) در زابلستان بود به دست تهم پور دستان بود 
۶ 
پس گشتاسب بارداد واسفندياروديگرېزرگان را به درگاء فراخواند وچون استدیاژ 
دراین مجای‌دلاوریهای خود را برشمرد وازشاه خواست تا ب‌پیمان خود وفاکند و 
تاج وتخت بدوواگذارد, کشتاسب ازوی خواست تا به میستان برود و رستم زال 
را دربند بکشد؟ ۱.۱ استندیارکه دردل با نبرد رستم همداستان نبود پدر را سرزئش 


اسفندیار 


کردن گرفت که : 

یس توح دی 

)١‏ مستواي‌در تاريخ گزیده (ص )٩۳‏ می نويسد که چون اسفندیارروین دژراگشود 
پادشاهی آن به یکی از فرزندان اغریرث داد ۲) منظوما ياد ارزریر ان» 


م۱ (r‏ مهرداد بهاردر کناب اساطیر ایران می‌نویسد: «به احتمال بسیاره 


فرهنگ نامهای شاهنامه "۷ 


توبا شاه چین جنگ جوی و نبرد ازان نامداران برانگيزگرد 
چه جونی_ په یکی درد مر که کارس خواندی ورا شیرگیر 
ز گاء منوچهر تا کیتباد دل شهریاران بدو بود شاد 
۲۶ 
اما گشتاسپ براندیشذ خود پابرجا بود واسفندیاردرپاسخ‌اوراگنت: 
ترا ثیست دستان و رستم بهکار همی چاره جویی زامفندیار 
دریغ آیدت جای شاهی همی مرا ازجهان دورخواهی همی 
ولیکن تورا من یکی يدام به فرمان ورایت سرافگنده‌ام 
۶١‏ 


سپاه به سیستان کشید و در 
دوراه یگنبدان دژ شتری که پیشرو کاروان بود زانو زد واسفندیارآن را به‌فال پد 
گرفت وشترراکشتن نرمود وچون بهکنارهبرمند رسید خیمه زد وبهمن بسرخودرا 
به‌نزد رستم فرستاد ورستم را بهخاطر کوتاهی درقر مان داری ا زگشتاسپ‌ولهراسي 
سرزنش کرد وازوی عواست‌تادست به بند ده رستم درا سء اسفندیاررا ازتندخوهی 
است تابه مهمانی وی‌آید وجون اسفندیاررا انديشة با زگشت 
آید باوی به‌نزدگشتاسب رود وپوزش‌خواهي‌کند. اسنندیارخود باصد سواربه نزد 


وباآنکه مادراورا از رنتن به‌سیستان به دور می‌دا 


بدورداشت و ازوی۶ 


رستم‌رفت واورا درآغوش گرفت وستود اماچون زستم اورا به‌مهمانی‌خود فراخواند 
نپذیرفت وازرستم هواست تا بندبرپای نهد تا اورا به نز دگشتاسپ بردوپیمان بست 
که بیدر نگ اورا آزاد خواهدکردو چون خودبه‌پادشاهی: رستم‌را جهان‌پهلوانی 
بخشد» رستم نپذیرفت واسفندیاررستم راب غوان خودفرا خواند ولی‌چون گاه‌خوردن 
رستم قهرمان اساطیری سکایی‌است پس از غلیه کاییان بردولت باختروسکنا گزیدن 
ایشان درسیستان که براثرآن نام کهن زرنک به سیستان تبدیل شد.., افسانه‌های 
رستم» افسانه‌های ایرانی را جذب‌کرد وجایگزین آنها شد ورستم بزرگترین دلاور 
تاريخ شرق ايران وسپس همۀ ایران کشت (شکست دولت باختربه دست‌سکاییانه 
درمیان سالهای ۱۴۱ تا ۱۲۸ پیش ازمیلاد مسمح اتفاق انتاد) و (میان رستم و 
اسفندیار) دست کم پانصدسال فاصلزمانی بوده‌است وبدی نگونه نبرد این دو بایکدیگر 
تمی‌توانست ريشه وبنی تاریخی داشته باشد» (اساطیر ایران» ص پنجاء وهشت). 
ثعالبۍ علت نبرد را نپذیرفتن دین زردشت به وسیلۀ رستم می‌داند (اخبار ااطوال» 
ص ۲۷). 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


آمد, 
سههبد (اسنندیار) زخوالیگران خواست خوان 
کسی را تفرمودکو (رستم) را بضوان 
2/۶ 
ورستم خود خشمناك به نزد اسفندیاررفت وخود را ستودن گرفت واسفندیارنیزدرپاسځ 
زبان به‌ستایش خود وخاندانش کشود وآنگاه هردوچنگ یکدیکررا فشردند ونیروی 
یکدیگررا آزمودند. اسفندباربا رستم ازنبرد روزدیگرسخن گنت ورستم با اسفندیار 
ازنيك اندیشی و دوستی. چون این دوهريك به سرای خویش باز پشوتن 
اسفندیار را اژنبرد با رستم بازداشت اما اسفندیار نپذیرفت ودرسپیده دم روزدیگر 
رستم به کنارۀ هیرمندآمد و اسفندیار را به نبرد خواند ودوپهلوان برآن نهادند تا 
هیچکس درنبرد فریادرس آنان نباشد» پس به‌نبرد پرداختند وچون ازنیزه وشمشیر 
وگرز سودی نیامد» دست په دوال کر یکدیگر بردند وچون فایده‌ای نبخشید په 
تیرو کمان دست برد ند. تیرما اسفتدیار تن رستم رامی‌خست ولی‌تیرهای‌رستم‌درپیکر 
اسفندیار رویین‌تن اثری نداتت ورستم ورخش زخمهای سخت برداشتند وناکزیر 
رستم اسفندیار را رهاکردوزغخشن را ةخانه گسیل داشت وخود بالابی گزیدوبیگاه 
بودن زمان را برای یرد بهانة کرد واسفندیار راگنت که دربارۀ به‌بند دادن دست 
خویش خواهد اندیشید واسفندبار شبی را به رستم زمان داد ورستم چون به‌عانه 


۱) درباب روین‌تنی اسفندیار درمجمل التواریخ آمده‌است که « کویند چشمه‌ای‌روی 
روان کشت سلیمان را » بعنی عین‌القطر و ازآن تماثیلها کردند پس سلیمان دعاکرد 
وخدای تعالی‌جان به‌تن اندر کرد واسفندیار ازایشان بود که‌چون گشتاسب را فرزند 
نبود» اسفندبار را به پسری پداشت... واسفندیار را ازآن رویی‌تن خواندندی» 
(مجمل التواریع» ص۳۸). «وی به دست زردشت رویین‌تن گردید وپیروزیها یافت» 
(فرهنګ معین» ج ۰۵ ص۱۴۳). «... در داستان مرک اسفندیار دوموضوع قابل 
توجه است: بکی‌آنکه مرگ اوبدیکی از گياهان بستکی داشت ودیکر آنکه ازهمة 
اعضای وی‌فقط يك عضوازسلاح جنگ آسیب می‌دید. نظیراین هردو مطلب را در 
داستائهای ملل آریایی می بینیم مثلا" درحماسة ملی یونان» آخیلوس‌پهلوان را تنها 
پاآسیب رساندن په مچ پا ممکن بود ازپای درآورد ودرمیان اساطیرملل شمالۍ 
اروپاءبالدر(88106) بهلران فقط با گیا ( گی زیاع) ازمیان‌رفت» (حماسه سرالی 
هرایران» ص ۱۵۹۹ اساطیرایران ؛ صص ۸و-دء۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸ 
رفت بازال ودیگران گنت که «نتابم همی سرزاسفندیار» (۶/ ۱۲۲۳۸۲۹۳ )اما زاله 
ازسیمرخ اری‌خواست وسیمرغ زځمهای رخش ورستم‌را درمان کرد ورستم‌را برای 
اینکه با امنندیارنبردکرده است سرزنش کرد وازنبروی اسفندیار وکشته شدن 
خویش به وسیلۀ اوسخ نگفت وسرانجام اوراگفت که هرکس اسفندیار روئین 
بکشد رو زگار اورا آزارخواهد داد» تا زنده است رنجوروی یگنج خواهد ماند و 
سرانجامش شوم , اما رستم که زندگی را بانام می‌خواست ازسیمرغ خواست تاراز 
کشتن اسفندیاررا بدوبگوید وسیمرغ زغمهای رستم را درمان‌کرد و اورا به کار 
دریا برد ودرخت ۍگزرا به او نمود وازوی‌خواست: تیری ازچوب آن پسازد وبه‌چشم 
اسفندیارنشانه گیری‌کند. رستم نیزچنان کرد وروزدیگر که به نبرد بااسفندیار رونهادء 
اسفندیارنکران از جاد وگری 'زال به رزم با اوشتافت. رستم بارديگرازوی خواست 
تاآشتی جوید وقول داد تا اوراگنجهابخشداما اسفندیارنیذیرفت وبارستم به تسرد 


پرداخت 

تهتن گزاندر کمان راند زود پدانتّان که سیمرغ فرموده بود 
بزد تیر بر چشم اسفندیار یه دا جهان پیش آن نامدار 
نگون شد سر شاه یزدانبرست يفاد چاچی کسانش ز دست 
گرنته فش و بال اسب سياه حون لم شد خاك آوردگاه 


۱۳۶ 
آنگامرستم اسفندیاررا سرزنش کردن کرفت واسفندیار پس‌ازآنکه به هو څآمد وتبررا 
ازچشم خونین خود بیرون آورد زبان به اندرز پشوتن وبهمن گشود (۳۶۷/۶) د 


آنان را ازگذران‌بودن‌جهان پندآموخت وازریکاری رستم درکشتن خود سخ نگفت: 
بمردی مرا پوردستان نکشت نگه کن بدین گز که دارم به مشت 
بدین چوب شد روژگارم به سر ز سیمرغ و از رتم چاره‌گر 

۱۳۶ 


ورستم په درد برویگریست و اسفندیارپسرخود بهمن را به‌رستم سپرد تا اورابپرورد 
وسازرزم وآبین بزم بیاموزد وازېشوتن خواست تاسپاه وا فرماندمیکند وبه ابران 
با زگرداند وبیغامی گله آمیزبه گشتاسب داد ومادررا بهبردباری سفار ش کرد و 
همآنگه برفت ازتتش جان پاك تن خسته افگنده برتیسره خالد 
سنا 


AF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


م 

یکی تفز تابوت کرد آهنین بکسترد فرشی ز دیبای چین 
بیندود يك روی آهن به قير پراگند بر قير مشك وعیییر 
ز دیبای زر بفت کردش کنن خروشان بر او نامدار الجمن 
از آن پس پوشید روی و برش ز پیروژه بر سر نهاد افرش 
سر تنگ تابوت کردند مخت شد آن باو ور خسروانی درخت 
چل اشتر بیاورد » رستم » گزین ز بالا فروهشته دیبای چن 
همه خسته روی وهمه کنده موی زبان شاهگوی وروان شامجوی 
پریده فش و یال اسپ سیاه پشوتن هسی برد پیش سپاه 
برد برتهاده نگواسار زین ز زين اندر آویخته کرز کین 
همان نامور خود وخنتان اوی همان جوله ومغفر جنگجوی 


۴ 

چون خبر کشته شدن اسفندیاربه اسب رسید به‌سولك پسرنشست‌وبزرگان 

زبان به سرزنش وی کشودند ومادژّونواهران اسفندیارازپشوتن خواستند تا تابوت 
اسفندیار را سربګشايد و اپزایان بالي کرسولك اسفندیار بودند. 

۳/۳3 ٨۹٢ 4۲۱۹3۸۰ ۲ 

YALAN ۳۲۹۵/۸۸ ۱۳۹۸۵۱۹۲ ۴۰۴۵/۹۴ IAP ۱۵۸ 

۳ ۷ ۴اع ۱۲۱۶۲ ۰۶۵۱۹ ۲۵۱۱۰۹ ۴وودو و ره ردووو 

۰ص 

۴ د ۸ ۱۲۳ د AFP,‏ د ۱9۱۴۰۸۱۲۲۰۸۳۷ 

N ۲ 2-۸‏ وی 

ATA“ 

۸ که رر سم سا 


سا ٠٠٢ ۰ ۲۴۱۶ ۱ ۲ ٠۰‏ و۲۰۸ » ٣۴۸‏ 
ای ۰ ۳۶/۱۵۸۰ اح د ۳۵۲۶۳۵۵ ۳۴۵/۱۵۷ 
CAP“ 9‏ 0 ۴۱۰۸ ۹۷/۱۶۰۶ 


و سیا 
مخ سید وس 
دقیقی در کشتاامه 


فرهنگ نامهای شاهنامه Ar‏ 


TINI ۴۶۰۵۴۵۱۱۱۶۳ ¢ ۴۷۰/۱۶۴ € ۵۰۱ د‎ FAA د‎ ۵ ¢ 
ح‎ ۳۰۲۶/۱۶۷۰ ۴۰٣ ۳۲/۱۶۸ ٥ ۶۰/۱۶۹ ۱۸۶/۱۷۱۸۱۰۶ ۰ 
۱۲۳/۱۷١ ح۰۱۴۷/۱۷۴‎ ٩١ د‎ ۱۵۶/۱۷۵ ١ ح‎ ١٢ SIVA ۰د‎ 
2۲۴/۱۷۷۱۱۱۵۷ ۲/ ۱۷۸۹۵۱۹۹۲ ۵ ۳۶٠ 
۱۹۱۱۸۲۹۲۹۵۹۲۸۹ ۱۱۸۳۰۳۷۹۱۱۸۸۹۵۲۵ ٩۳۹۲۱۱۸۹ ۰ 
۴۴۱ د‎ ۴۳۶۱۱۹۱ ۰ ۴۵۳/۱۹۲ ۰ ۴۶۷ ۱۳ ۵۰ 
2۴3۵۳۸۵۵۳۷۵۵۲۶۵۵ ۲۴/ ۱۹۶/2۱۶۵۵۵۱ ۴/۱۰ ۹۰. 
۳۶۰۸۶۰۷۵۵۹۸۱۲۰۰۵ ۵ ۶۲۱/۲۰۱ ١ ۶۴۳ و‎ ۲۰۲ ۰ 
۸3۶۵۹3۶۵۶۱۲۱۳۶۶۳ (۲۰۴ ۰ ۸52۳۱۲۰۵ ۱۷۰۳۵۷۰۱۸۷۰۶ ۰ 
۶9۷۲۴3۷۰۸۲۰۷۱۷۳۷ ۱۲۰۸ ٩ ۲ ١ ٠۰ 
رس‎ 

۸۱۳۱۲۱۳/۶۰ 2۳/۲۱۵۶ ح ۵1 ح ۹ج‎ ۲۶۱۵/٧١۷ ۵ ٠ 
سو سیا‎ ٢٢ 0 یی‎ ٢٢ 
/١٢۶١۱۵۱/۲۲۷ ۰ ۱۷2۱۶۸۸۲۲۸ ١ 2۱۲ 3۱۹۷۱۲۳۰ ۰ ۵۰ 
۱۱۵۳۱۱۹۳۰۳ /۲۳۶۰۳۴۲ ۹۲۲۴۸۲۳۷۲۲ ۱۵۳۴۸۳۴۶ ۷۷۸ 
۱۳۷۳۹۳۷۰ ۸۲۴۰۱۴۲۹۵۴۲۵ ۱۲۴۳۲ ۹۵۴۴۷۵۴۴۱۱۷۴۴۰۰۲ SIV د‎ 
۴۶۴۵۴۵۵۱۲۴۵۲ ۴۸۰/۲۴۶ ۰ ۴۹۲/۲۴۷ ۰/۴۷۵۴ ۵۴۱ 
۵۳۵د‎ ۲۵۰۰-۳۱3۱۲ /۲۵ ۱۰2۲۰3 ۷۵۷۷۵۸۱۵۲ ‘ 
۶۰۷ ۶۰۲/۲۵۴۱۶۲۴ ۱۲۵۵۹۳۱3۶۸۴ ۱۲۵۹۱۷۲۶ ۱۲۶۱۱۷۶۴۵۷۶ SVD 
(۹۱ ۸۱۱۹۸۳ ۶ 
۸۷۰۱۲۷۰۲۸۸۴۱۲۷۱۲ ۸۹۷۵۸۹۵۱۲۷۲۱ ۴/۹۶۴/۱۷۵ <¢ 
۹ ۱/۱۷۹ ٥ ۱۳۴۲۶۰۳۲١۲۸۰ ٢ 
و‎ ع١۳٣١۰۶۵د‎ ۱۰۶۱/۲۸۲ ۱۰۹۲/۲۸۴ ° ١۱۹٩/۲۸۵ ۴ 
۱۴/۲۸۶۲۱۱۵۲۵۱۱۴۰۵۱ع3‎ ۱۳۶/۲۸۷۷۱۱۵۶ ۱۲۸۸ ۸۴ 
3۱۸۹۵۱۱۷۶۵۱۱۷۰ / ۲٨٢٢١١۱۱۹۷۰۱۱۸۸ /٧٢١ ۲۳/٢٢٢ ۰۵۵ 
2۱۲۵۳۲۹۳۹۹۱۲۹۴ ۰۱۲۵۹۵۱۲۵۱۱۷۹۵ ۱۲۷۳۸۲۹۶ ۸۷ 
2۱۲۸۱۵۱۲۷۶۸ ۲۹۷۱۱۳۰۴ ۱۲۹۸۲۱۰۹۹ (۵۹۱۳۲۴ 


Ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سم ده سا ۸۶ ۱۱۳۶۸/۳۰۳ ۰۱۳۴۰۵۱۳۳۵/۲۰۱ ۳۰۰( 
٥ ۱۴۱۵ ۱۴۰۸/۳۰۶ ¢ ۲‏ ۳۹۲/۳۰۵ ۳۸۸۱۳۸۰ 
٢‏ ۱۴۶۴/۳۰۹ د 2۱۵9۱۴۶۶ ۲ ۳0۵9۱۴۴۱۳۰۸ و 
OFASIAFYITIFODAIIOAPNOATITIEOIFT ITAA‏ 
۳٧ ۳۴١۸۴ ۱۳۴۳ ۵۱‏ رو و د د 
وم د pee ۴۲۶۳۸ /۳۴ ۵۰۸۷۸۸۳ (۳۴۷۰۱۳۶ /۳۵۰ ١ ٢۷۰‏ 
Ye ۳‏ س رس سم د 0 
۴۳ کح 

۷۷۴۰۱۵۵۵۷۰۳۵۷۲۳۸ 


القاب و اوصاف اسفند.بار : 


ادما کش د۶ ر ۲٢‏ ړب لرك وبا ۶ ۱٠٠۲/۲۷۸‏ یدو ره و 
و... پهلوجهان: ۶ جهاندارروئین‌تن: ۱۱۳۶/۶ ۳۰۷ جهاندا رگردٍ 
۰ د ۶۶/۱۴۹/۱۷۵ عهانخوی ‏ ۶ ۹ + خداوند اورنگ و ... 
فر کی خسروی ۽ 
۶ :۳۶۷۱۱۵۸/۶ + ژنده پیل زین :۰۱۷۷/۲۲۸۶ سالار نو 
۶ + سر جنگجویان ۽ ۶ شا ابران : ۱۷۹/۲۸۶/۶ 
شاه برترمنش : ۱۷۹/۱۷۴/۶ شاه جوان : ۸۳۲/۲۱۴/۶ شیرنور 0۳۱۳۴ 
شیرفش » شیرخوی: ۱۲۷۰/۶ ۰۸۶۷ دور ۱۲۲ ۸۲۲ شرمرد: ۲۰۲۶ ۴۴و 
کی رهنمای : ۱0۴/۱۷۳/۶ کردکش بورشاه : ۸۳۰/۱۲۲/۶ ۰ گواسفندیار ٍ 
۶ گر گرد کی ۶ ۷۶۰/۱۱۶ کونیكبخت و۲۰ په تسار 
جرماء:۶/ ۵۸۳/۲۵۲ بل تمغ زن د۶ ۰۸۲۲۱۲۲ یل نیکام:و ۳۷۰/۷۴۰ 
اسب اسفندیار درشاهنامه: سياء: و | ۱۳۰۴ ۱ شبرنگ:۶/ ٢۱۴‏ ۸۳۲ دیزهاۍ 
اف ۲ ١١۱ 1009 i‏ 


۶ غسروتیغ زن : ۱۳۶۸۱۳۰/۶۵ » دار ند 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵ 


زګرمان چو پیورد گرد وسوار 

ز راز چون مام «افندیاد» 
شا 

پدرسام دلاورشیرازی که درو زگارهرمز به بار خسروپرویزیرخاسته بود. 


٧۷۴۲/۴۲۲۸ ع‎ ۳ 


اسفند یار ۴۵9/000۲5۳ 


هنوت با 
اسکندر ۱20109087 عیام و 


١٢۶ 
چون داراب پسربهمن با ناهید دغترفیلفوس قیصرروم پیوند زناشوبی بست پس از‎ 
چندی ناهید را به خاطربوی ېد دهانش به نزد پدربا زگردانید و ناهید پسری بزاد‎ 


خوبچه رکه 
زبالا و اورند وبو يا برش سکندر هسی خواندی مسادرش 
به فرخ همی داشت آن نام را کر ور یافت از ناخوشی»کام را 


١۶ 

فیلقو سکه اسکندررا ازفرزندان خودگرَاميترمئداشت , سرانجام اورا ولیعهد 

خود ساخت واسکندرپس ازم رگ وی به پادشیاهی نشبت واربطالیس را به‌رایزنی 

خو دکماشت. دارا فرستاده‌ای به نزد اسکندرفرستاد وازاوباژسالانه را خواست. اما 

اسکندرپاس خگف تکه مرغ باژدیگرتخم نمی‌نهد وسپاءآراست وازروم به مصررفت و 
پس ازپكهفته نبرد سپاه مصررا درهم شکست وازآنجا رهسپارایران کشت 

درفشی پس بشت سالاد ددم نوشته براو سرخ و پیروزه بوم 


مهو و به پیش اندر اد رفته کیلد 
+ اسفندیادی 29100067571 ف هچریت نف 
۳۷/۶ 

شخص یا حیوان یا چیزی که به اسفندیارمنسوب است. 
د ۰۳۷۳۸۹۱ د ۳۶۷/۹۰ 
۱) اسکندرمعرب پو انی ووم3: :۵ه ۸۵ به‌معنی یاوری‌کنند؟ مرد است مرکباز 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


همای ازیسرو خیررانش قضیب نوشته براو بر «محب الصلیب, 
۴ 
60 به معنی یاری 5 د 886 (مرد). عرب الف ولام اول را 
زاید وحرف تعریف گرفته وه‌اس» را نیزبه قاعده معمول حذف کرده است (برهان» 
ص ۰۱۳۳ ح م)این نام درپهلوۍ 7 درپازند 007 و8 ق)| araمى‏ باشد 
(داژه نام مینوی خردءص ٣‏ م) درمتون ما نوی‌نیزبه‌شکل ۸15007 آمده‌است 
)Acta 17۵16۵ ۷٧٧-٩۵ ۳ ۰ 10(‏ در انگلیسی این نام6 80×[ و در 
فرانسه ۸۱0۵006 میباشد. دربارۀ وجه تسمیه اسکندر فردوسی از يك داستان 
قدیمی استفاده کرده است بدین معنی که دارا ناهید را به‌خاطربوی بد دهانش بهروم 
باز گردانید دختر »دهان خودرا با «اسکندروس که آن را ب‌فارسی‌سیرمی کون عازج 
کرد وبعدازآن چون فرزندش به جهان آمد ازآنجاکه درمان خود را ازاسکندروس 
یافته بود فرزند را اسکندرنامید. این وجه تسمیه عامیانه به فرهنگهای فارسی نیز 
راه یافته است (پرهان» ص ۱۳۴) «اسکندرمقدونی پسرایلیپ (فیلقوس) درییستٌ 
سالگی (۳۳۶ ق م) پس‌ازمر کل پدرش برتخت سلطدت متدونیه جلوس کرد. او در 
بهار ۳۳۴ ق . م باچھل‌هزا( سما ٌداردانل گذشت وب آسیای صغیررفت وبا سپاء 
اھران دروںوو! (ایسوس) در کناژ خليي امکندرون جنگید وپیشنهاد ملح داربوش 
سوم را ردکرد وهمۀ شهرهای شامنشاهی ابران راگشود ودخترداربوش سوم راید 
زنی فت ود(۴۲۴ قام) بهبابل رفت ودړسی ودوسالگی درتصرنبوکد نصر در 
بابل‌در گذشت وجنازۀ اوزابه اسکندربه بردند» (فرهنگ معین؛ صص ۱۴۵۶۱۴۴). 
در متون پهلوی این پادشاه با صفت «گجستگ» (ملمون) آمده است(ھ 
ارداو یر افنامه؛ کار ناما اردشیر بایان ؛ مص ٣‏ ون) اسکندر درمتون مذعبی و 
تاریخی زرتشیان نامی زشت دارد زیسرا «برانکنندة شاهنشاهان ابر ان» سوزانند؛ 
قصرشاهان هخامنشی وجوانی است شهوت پرست » «اما همین مرد درشاهنامه مردی 
بزرک واصیل وازنژاد کیان است اما یکیاردرداستان اردشیر ویکبار درپاسخ نام 
خسروپرویزبه قیصرروم ازاسکندردر نهایت بدی یادشده است وازاین روچنین بايد 
کنت که فردومی داستان اسکندر را درمورد دوم از همان شاهناما اپومتصوری 
گرفته است ودرمورد اول کتايۍ خا ص ومستقل بوده است... ایرانیان هنگام تدوین 
روایت اسکندرتصرفاتی درآن کردند واسکندرراکه پادشاهی ايران را داشت پنابر 
عادت ملی ازنژاد شاهان قدیم اپران دانستند و دربارۀ او گفتندکه از ناهید دعر 
فیلتوس وزن دارای وبه‌سال ازدارای اصفرمهتربود (حمامه سرایی درایران» ص 
۷ )برخی نام دختر دارا راکه‌زن اسکندرشد «استاتیرا» خوانده‌اند (تاریخ اهران 
باستان»عص ۱۳۴۴ ۱۳۴۶5 «۱۳۴۹). 


فرهنگ نامهای شاهنامه AY‏ 


اسکندرد ر کناررود فرات با دارا روبروگشت وخود درجامۀ فرستادگا باده 
تن سواروترجمانی به نزد دارا رفت وپیفام اسکندربگزاردکه 


مرا آرژو نیت »با شاه جنک نه بر بوم ایران گرفتن درن 
برآنم که گرد زمین اندکی بکردم » يتم جهان را یکی 
چورزم آوری با تسو رزم آورم از اين ہوم بی رزم برنگذرم 

وول 


دارا»بااسکندربه بزم نشست ودرآنچا باژ خواهان ی که به روم رفته بودنداسکندر 
راشتاختند وشاه را آگاه ساختند اما اسکند رکه این داستان‌را دریافت» شبانه به سپاء 
خود گریخت وپيدرنک ساز نبردکرد ومشت روزییاپی با ابرانیان جنکید تا آنکه 
درمشتمین روزبادی تند وزیدن گرفت ودیدۂ ایرانیان را پوشاند وبسیاری ازسپاء 
ایران گریختند وپیروزی ازآن اسکند رگشت وداراگریخت وپس‌ازیکماه باردیگر 
سیاه‌آراست وبهنبرد با اسکندرشتافت واين بارنیزس‌ازسه روزپیکار شکست خورد 
وبدجهرم گریخت وازآنجا به اصطخررفت وا ووي اوباسپاهی‌گران ازعراق 
به اسطخررو نهاد ودرآنجا باردیگردارا را مکییت داد وغود به اصطخردرآمد و 
مردم را زینهاردادودا را که به کرمان گریختة وه ازیکسوبه اسکندرنامه‌ای نگاشتو 
ازاوآشتیً خواست تا زنان و دوستان ود زا رازاسکیدر بازمتاند وازسوی دیگربه 
فورهندی نام هتگاشټ وا ز اویاری غو است. اسکندر که از تمه نوشتن دارا به فورخشمناك 
شده بود سپاه به کرمان کشید و برای چهارمین بار با دارا نبرد پیوست ولی هاه 
دارا بی‌آنکه‌با دشمن درآویزند روبه کريزنهادند ودارا نیزناگزیر»‌تن به کریزسپرد 
اما دووزبرش «جانوسیار» و«ماهیار» اورا دشنه زدند و خود نزد امکندرشتافتند 
که «بکشتیم دشمنت را ناگهان» (۳۲۲/۳۹۹/۶) واسکندربا آن دوبه‌بالین دارا 
شتافت وسروی را بردامان غود نهاد ودلجوییها کرد وبرا و گریست ودارا اژاسکندر 
خواست تا ازهدای بترسد وبا مردم نیکی‌کند ودختراو روشنك را به زنی‌گیرد و 
اسکندرپذیرفت وچون دارا درگذشت اسکندرستودانی شاعانه برای وی بساخت و 
درسوك اونشست وکشندگان دارا را به دارآویخت وسپاهیان» آن دو را سنگسار 
کردند وابرانیان‌که ستایش اسکندررا ازدارا دیدند» زبان بهستایش اسکند رکشودند 
واسکندر اژکرمان به اصطخربازگشت وبرتخت شامی ایران نشست و باژپنجساله 
را به مردم بخشید. 


۸۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اسکندرنامه‌ای به‌مادر روشنک نگاشت و ازوی‌خواست تاروشنک را باشکوء 
فر اوان‌به در گاه وی بفرستد ومادرخود ناهید را ازعموریه فرا 
فراوان به اصفهان فرستاد تا روشنک را به نزد وی‌آرد وناهید به اصفهان زج 
وروشنک را با هدیه‌های فراوان وچهیزیم نند به کاخ اسکندر آورد. (۷ر ۱۲ 

اسکندربه‌سوی کید هندی سپاه کشید و درشهرمیلاد اشگربداشت ونامهای په 
کید نوشت واورا په فرمانبرداری فرا خواند و کید نیزچنین کرد ونامه‌ای ‏ اسکندر 
نکاشت ودر آن از چهار چیز که درجهان خاص خود اوست ومی‌خواعدبه کندر 
هدیه دهد سخن گفت» واين چهار عبارت بوداز یبا وبی همتای کید» پزشکۍ 
برداناء جامی شکفت انگیز وفیل.وفی یگانه, اسکندر فرستاد گان نزد لیدفرستاد؟ و 
چون آنان به‌راستکوب کید تصدیق کردند.اسکندردختررا به همسری خود درآورد 
از سخنان‌فیلسوف بهره‌ها گرفت وېزشک برای‌وی داروهابی ساخت که او را سالها 
تبرومند و جوان نگهداشت و جام راکه‌هر قدر ازآب‌آن می وشیدند آبش به بایان 
نمی‌رسيد از آن خود -اخت وگن جدیهها بخشید و او را منشور فسرمانروایی 


اند وباعدیه‌های 


دح 


هند داد : 

بس از برداختن از کار کید ایسکندزنامه‌ای به فور نوشت و از وی خواست 
تا به خدمت او آید ایز کو رکا رامکنډم از جرزیتیز در آمد واسکندر با وی ېرو 
آغازید۲ اما از آنجا که سا فوریسی افزونتر از سپاه اسکندر بود اسکندریه چاره 
جوبۍ پرداخت و سرانجام هزار اسب و سوار آهنین ساخت و درون اسبها را 
براز نفت ساخت و فرمود این هزاراسب را درپیش میاه برالند و چون با سپاه فور 
روبرو گشتند اعبها را په آتش کشیدند و یلان فور هراسان باز کشتند وسپاء فور را 
در ژیرهای سېردند ولشگرفور گریختندو روزدیگربار دیگرتبرد درگرفت آواسکندر 
فوررابه نب دتن‌بتن‌فرا خواند و فورکه ثیرومندی خویش وباريك اندامی وی 
اسکندر را می دید ویروزی خود را مسلممی‌دانست درخواست‌اسکندرا پثیرفت 
اما امکندرېراو چیر کی یافت و او را کشت وسپاه فورفرمانیردار اسکند رگشتند. 
واسکندر پس ا که دوما‌درهند ماند و نچینههای‌نور راب رگرفت په سوی «عرمه 
وه مبه» رهسبارشد ودرآنجا امکندرهنضر ین تیب. را فرمنروابیبخشید واز راه 
جده به‌مصر رفت . 

اسکندر از مصر به «قیداقه» فسرسانروای «اندلس. امه وشت و او را په 


فرهنگ نامهای شاهنامه 4 


فرمائبرداری فرا خواند اما چون قیدافه نپذیرفت‌اسکندر به‌نبرد باوی رونهاد ودر 
راه شهری راکه «فریان» برآن فرمان می‌راند گرفتو پسرتیدانه را اسیر ساختو با 
وی در جامة فرستادگان نزد قیدافه رفت (سه‌تیدروش)وقیدافه» اسکندررا شناخت و 
گرامی داشت و با اسکندربر آن نهادکه تا در اندلس است اورا «بیطتون» خواندو 
قیدافه فرزند خود «طینوشء»راکهبااسکندر مخالف بودبا اسکندر همراه کردو طینوش 
چو ن اسکندربه سپاه رسید وتاج‌شاهی برسرنهاد اورا شناخت وازاو بوزش‌خواست. 

امکندر سپس از سرزمین برهمنان» بی‌آزاری گذشت و به سرزمینی رسید که 
در دربا قرار داشت و مردم آن چون زنان پوشیده‌روی بودند وزبانی ویژه داشتند 
وخوراك آنها ماهی بود وازآنجا به سرزمینی که‌مردم آن درخانه‌های نلين می زیستند 
رسید و سپس به جابی خرم که ماران از آب بر می‌آمدند و کژدمهای سرخ آن سپاء 
اسکندر را تارو مار می‌کردند رسید. این سرزمین »کر ازهایی بادندانهای الماسگون 
و شیرانی بزرگتر از گاو داشت و اسکندر این مین را به آنش کشید وبه حبشه 
شد و باسپاه حبش پیکاری سخت کرد و آن سوزمین رآ نیز سوزاند و در هم دپار 
"کر گھا به سباه اسکندر تاختند واسکندر بسیاری از آنها را کشت چون اسکندر از 
سرزمین نرم بایان گذشت به شهری در :امن کوهی رسیدکه بر سر آن کوه »اژدهایی 
بود (سه‌اژدهای سرزمین ترم بایان) که‌مردم اناه ر زا آژآرمی‌داد. اسکندرآن اژدها 
راکشت و به کوهی دیگر سپاه بردکه بر سر آن تختی بود و مصردی مرده بر آن 
تخت نشسته و بر وی چأدری دیبا کشیده بودند و هرکس‌بدان کوه می رفت می‌مرد 
اسکندر در ابن کوه از مرده آوا شنید که 


بسی دشمن و دوست کردی تباه زکیتی کون باز گشتستگاه 
رخ شاه ز آزار شد چون چراغ از ان کوه پر کشت دلبرز داغ 
revi‏ 


و به سوی هروم رفت که شهر زان بود اما بیش از 
سخت‌روبرو شد و بسیاری از پیاد گان سپاه خودر 


سیاه برخاست که همه جا را چون آنش کداغت نا به شهر سیاهان رسید ودانست که 
آن برف وباران کار مردم آن سرزمین بوده است (۷۸/۷). 

وآنگاه به زنان رد و درآنجا دوهزار زن با تاج و گوهرهای فراوان 
او را پذبرا شدند و اسکندر از آن دهر به مغرب رونهاد و درجستجوی چشمۀ آب 


۹۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


حبوان با ده هزار بار گی چهارساله به‌سوی سرزمین تاریکی شتافت وخضر رهنمای 
او گشت اما اسکندر در راه خضر راگم کرد و آب حیات ایافته به روشنی باز آمد 
و درکوهی بلند با مرغانی سخنگو روبروگشت که او را به نابایداری چهان آگا. 
کردند و ا-رافیل را بدو نه ودندکه هرآن در انتظار رسیدن فرمان خداوند ۱ 
تا در شیمور خود بدمد» اسکندر ازکوه فرودآمد و با سپاه از تیر گیها گنشت در 
حالی که از که‌آواز برمیآمد که کسی ازآنجا سنگی برنگیرد. اماگروهی این سنکها 
ابر گرفتند وچون ازظلمات بیرون‌آمدند دامنهای خود را پراز یاقوت و گوهرهای 
ابسود یافتند.۱ 

آنگاه اسکنهر به‌سوی باختر رونهاد ودو دیواد ازمس و روی و گچ دربرابر 
یاجوج و ماجوج برآورد؟ ومردم آن سامان را ازگزند آن قوم رهانید و از آنجا 
به‌سوی‌کنارة جهان به راه افتاد و در راه به چشمه‌ای سخنگوی رسیدکه او را از 
مرک ونابودی توانایش آگاه‌کرد چون به کنار؛ جهان رسید(۸۹/۷) دو درعت 
نروماده دید که گوشتخو از بودئدء ذرخت نر به گاه نیمروز په سخن درآمد: 


که چندین سکندر چه پوید به دعر که برداشت از نیکویبهاش بهر 
زشاهیش چون سال شد بردوعات ز تخت بسزرگی بسایدش رفت 
سا 
ودرخت ماده نیزبا اسکندر به‌سخن گفتن برداخت که 
ترا آز گرد جهان گشتنست کس آزردن و پادشا کشتست 
تمانست ابدر فراوان درنګت مکن روز بر غویشتن تار و تن 
نه مادرت ببیند نه خویشان به‌روم نه بوشیده روبان آن مرز و بوم 
به شهرکسان مرکت آیدنه دير شود اختر وتاج وتخت از و سیر 


۱/۸۲ 

مردم آن شهر کران‌جهان» اسکندر را هدیه‌ها دادند(۷/ ۱٩)و‏ اسکندر به چين 
رونهاد وپس از چهل روز به کنارۀ دریای چين رسید ونامه‌ای په شاه چين نوشت‌و 
خود درجامۀ فرستادگان آن‌را بر گرفت وبه ‌نزد نغفورچین رفت» فغفور او راگرامی 
داشت واسکندررا به آشتی‌ومهمانی خود فراخوالد وهدیه‌ها فرستاذ واسکندر پس‌از 
۱) اسکندر ناملا منئور» ص۰ ۰۲۱ ۲) درغرر اسکندر نخست به‌چین می‌رودو 
آنگاه به ساختن سد یأجوجو ماجوج می‌پردازد (شاهنام تعالبی+مص۱۰۵-۲۰۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه u‏ 


آنکه چند ماهی درچین بماند از دریای چین به‌حلوان رفت وازآنجا به سند وازسند 
به‌بست ونیمروز و یمن رفت وبالاغره به بابل شتافت وپس از یکماه به‌دریایی ژرف 
رسد و از آن گذشت و در راه بابل چون از مر گه خود اندیشتاك بود نامه‌ای به 
ارسطالیس نوشت و از او درخواست تا بزرگان و کیانزادگان ابرالی را بکشد اما 
ارسطالیس به اسکندر پيشنهاد کرد تا در ابران ملوك الطوایفی برپاسازد تا آسوده 
خاط رگردد واسکندر چنین کرد. 
چون اسکندر وارد بابل‌شد همانروز کود کی عجیب درانن‌شهرمتولد شد ومرد 
که اسکندر آن را به فال بدگرفت و همانروز در بابل بیمارشد ونامه‌ای به مادر 
وشت(۷/ ۱۰۳)ورومرابه وی سپردوازسپاه خود خواست تا ازمادرش فرمانبرداری 
کنند وسنارش کرد که 
مرا مرده در خاك مصر آگنید ز گفتار من هیسچ مپراگنید 
ADI‏ 
اسکندر ازما درخواست تا اکر روشنك پسری آورد او وا به‌بادشاهی روم 
دختر کید را به‌هند بازگرداند. اواز مادرخواست تا تابوتیگرانبها برای‌اوسازد و: 
بگفت این وجانش بر آمد تن کتد آن تامور شاه لشگر شکنا 
۱ 
لشکر در غم اسکتد رکه در جوانی مرده بود سرآها را به آتش کشیدند » دم 
اسبان بریدند و زین آنها را نگونسار ساختند و تابوت زرین امکندر را به دشت 


اند و 


بردند و اسکندر را با گلاب شستند و برتنش کافور ناب پراکندند. 


پارسیان و رومیسان هريك می‌خواستند تا او را به سرزمین خود برند 
(۱۸۲۷۱۱۰۷/۷)تاسر انجام به« جر رفتندو از کوه‌پرسیدند (سه‌جرم) وکوه پاسخ 
داد که اسکندر را به اسکندريه که خود ساخته است ببرند (۱۰۷/۷) پس‌کالید 
اسکندر را به‌اسکندریه پردند وبه خاك سپردند درحالی که اسکندرسی‌وشش پادشاه 
را کشته بود (۱۱۱/۷) و ده شهرستان ساخت 


بود.۲ 


۱) مرگ اسکندر بنابر شاهنامه در بابل روی می‌دهد اما در هرر دره‌شهرزور» 
(ص ۲۰۹). مر وج لذهب نیز «شهرزوره و به‌تولی «لعیین» و «عراق» آورده است 
(ص۲۸۳) و در اخبارافطوال در «بیت‌المقدس» (ص۴۲). 

۲) فردوسی از شهرهایی که اسکندر بنا کرد مختی تمی‌گوید اما دینوری در 


ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


VAZ 3 VATS ۱۱2 3 ۱۱۶/۴۷۹/۶ ۰۹۶/۳۸۶ ۷ ۰ ۱۳۷/۳۸۸ 
۱۵۲۱۳۸۹۲۱۳۵۱۳۴۹۳ ۲۴۹/۳۹۵ ۲۶۲/۳۹۶ ۶۰ 
۳۲۱/۳۹۹۰ ۱۳۱۴۰۳۰۴۱۲۴۰۴ ؛‎ ۱۰/۶/۷۰ ۱۹-۱۱۲ ۰۲۳۵ ١ ١ 
۱۹ ۰ ۳۰۶/۲۳ ۰ ۳۲۶/۲۴ ۰۳۴۲/۲۵ ۰ ۷۷۷ 
JENS Yez SVP ۱۴۴ ۲ ۶۸۹۱۷۱۳/۴۶ ۰۷۲۸/۴۷۹3 ۰ ۹ 
۸۴۰ (۵۳٨ ۸۴۳ ۱۸۶۵۱۵۴۰۸۹۷۸۵۶ ۹۱۸/۵۷ ۰ ته‎ 
۴۶۴۰ ۲۳2/۶۵ ۰ ۷۷ ۷ ١ ۴٣ 
۷۹ ¢ ۱۴۷۲/۸۷ ۰ ۱۵۵۵/۹۱ ۰۱۳2/۹۶ ' ۷۴ ۶ 
۳۳۳/۱۳۰۱۶ ۰۴۹۰۱۲۴۶۰ ۱۵۵۸۱۳۷۱ 3 ۲ 
اه‎ ۴ 


اسنپوی ۱۸003051 
سه اسپتوی 
7 ۱ فرڅزاد چسون خرو سرفراز 
اشتاد ۸6۱۵0 چو «اشتاد»پیروز دشن بداز 
٧۳‏ 


اخبارالطو ال می نويسد که اسکندر دوا : « اسکندریه » در مصرو 
«نجران» در عربستان؛ «مرو» در خراسان؛ «جی» در اصفهان؛ «میدوداء در کتار 
دریا؛ « جروبن» درهندوستان؛ «قریه» درچین وبقیه در روم بود. (اخیارالطوال» 
ص۲۷ ۴). 

۱) ولف درنسخه‌های مورد مراجم خود «اسنبوی» وانیزضبط کرده است (فرهنګۍ 
وښ ص ۱ع). 

۲) لفت اشتاد در اوستا 875151 آمده‌است که دربهلوی 88180 شده است‌وبه‌معنی 
راستۍ ودرستی است (اساطیر ایر ان ص ۷۸؛فرهنک معین ج۵«ص۱۵۱). «اشتاده 
همچنین نام یکی ازه کهین فرشتگان آيین مزدیستۍ»وغالباآبا ایز د«رشن» که یزد داد گری 
است پکچا آمده,در پندهشن آمده است:درهنگامی کهروانهای مرد گان برای حساب 


فرهنگ نامهای شاهنامه «r‏ 


ازدلاور ان ایرانی روز گار خسروپرویزکه پسرپیروز بود.۱ 


۱ ۳ چو واشتاد» و غاد برزین پیر 
اشتاد ۸۵۱۵۵ دو دانا »/ دو گوینده و اد ګر 

0 
نام یکی از بزرگان درگاه خسروپرویز و شیروی که همان اشتاگشسب است. سه 
اشتاگشسب. 


۷ ۵/۲۶۰ د ۹۶ د ۱۷۸۱۲۵۹۲۱۰۲ ۷۲/۲۵۸ 3 2۲۲ ۱۹۱۲۵۵۸۹ 
۵ 1۲۷۱۶/۲۷۲ 


٨‏ ۴ چوخزاد برزین و «افتاگلپ» 
اشنا گشب وومامت A813‏ ی ی دز 


۳د 


کردارنيك وزشت خود به‌سرپل چنیودآیند اشتاد معاون‌امرداد که مو کل گیاهها وبۍ 
مرگی است به‌همراه رشن وزامیاد فرارسد,درآپین قدیم ایران روز بیست‌وششم هر 
ماه به نام این فرشته بوده ونگهبانی‌این روزبا اوست؛ ايرٌدوشن ازیاران اشتاد است 
(ارداویر افناما منظوم»ص ۱۱۹-۱۱۸ ).در زمان فردوسی این کلمه «اشتاذء نوشتهو 
تلفظ می‌شده است. 


۱) در سخه‌های م امه این نام به‌صورتهای«استاد» و «اسناد»آمده است 
(۷۲۲۸۱۱۷۸۹ح) داف» ص۶۲۷ وداستاده در کتاب حاضر). ۲) در ترجمة 
بنداری این نام به صورت «اسفاد گشسب» آمده است (الشاهنامه» ج۲, ص۰)۲۵۱ 
و در طبری به‌صورت «اسناد جشنس»: رئیسکاتبان (طبری» ص 2۱۳/۲۵۷/٩‏ 
و ۲۵۵ / ۱۲ح وووع) درغرد این نام اسفاذ کشب امت‌که در ترجمۀ فارسی آن را 
«اسباد» آورده‌اند(شاهناما تعالبی , ص‌و۳۴ و وح) .در بلعم‌آمدءا که «شیروی 
مردی را بخواند نام او اسعادحسین (در طبری: اسناد جشنس) با علم و حکمت 
ومهتر دبیران بود اورا گنت کسری را از من پیغام ده...(بلهمی ص ۲۴۴). 

م) در ترجمة بنداری «اسفادکشسب, (الشاهنامه ۲ ۲۵۱)» در طبری «اسفاذ 
جشنس» و دو )خبارا اطوال «یزدان جشنس» و در غرر «اسناذکشسب» سه اشتادو 


۴ 


اشتاگشسب (اشتاد گشسب) از دلاوران خردمند رو 
اورا به نزد بدرخود خسروپرویز به‌طیسنون فرستاد تا پاسخ خسرورا بهاتهاماتی 
که بدو وارد شده بود بشنود. اشتا گشسب به نزد خسروپرویز رفت و بینامبگزارد 
و پاسخهای شاه‌پیشین ابران را که اکنون زندانی بود بشنید. اما سخن خسرو 
ان در دل او ار گذاشت که پشیمان از گفتار خویش؛ گریان و جامه دران 


باز گشت. 
٧۷‏ ۸ ۳/۵۵ 
7 : همانخروووادك» وفربانوفور 
ائك ۸k‏ همان تامور خرو خهرزور؟ 
٧۶‏ 


روشنك دختر دارا وزن اسکندر در هنگام مویه گری براسکندر» از اشك دو ز 
شاهان' باد می کرد وفزدومی‌در ذکر سلسلۀ اشکانیان» اشك راکه درغاندان 


همه چا رئیس دیوان رسائل است در (قاریعالرسل والملوك» ج ۲ ص۷۲) آمده 
است که «اسېادگشمب» دپیرشیروی بود. 
۱) در بهلوی 051 در آاستا 87۵9168 «بارتولمه »۸٨١‏ نیبرگ ۲۱. ارشك 
نام موسس سلسلۀ اشکانی بود وبعدها عنوان هريك ازپادشاهان این سلسله گشت. 
پیش ازموسس سلسلۀ اشکانی نیزاین نام درمیان ایرانیان معمول بود ازآنجمله نام 
اردشیردوم هخامنشی پسرداریوش دوم جلوس» اشك بود. (معین» ص ۰۵ ۱؛ 
برهانح) دیاکونوف می‌نویسد: «همۀ پادشاهان سلسلۀ ارشاکیان (اشکانیان) 
تا اواسط قرن اول قبل‌از میلاد درسکه به نام رسی و دیهیمی یعنی‌ارشاله 
(اشك) خوانده شده‌اند.. (اشکانیان, ص ۴۰) «ارشاك درسال ۲۴۷ قم در شهر 
آساآك kق-ةق‏ به‌پادشاهی بر گزیده شد و ازآن پس جانشینان وی این وائعه را 
مبدا تاریخ ارشاکیان (اشکانیان) اعلام کردند.» (اشکانیان, صم). 

۲- مصراع دوم بیت دربعضی نسخه‌های شاهنامه چنین است؛ بزرگان سند 
وشه شهرزور» مول ۵/ ۰۱۳۱/۱۹۱۱ 

۳- در بعضی نسخه‌های شاهنامه ب‌جای «اشك» ۶ ارجس» آمده است 
ZR‏ . 

عبدالقادر «اشکان» را پسر «داراء می‌داند ( لفت شهنامه» ص۱5). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۵ 


اد بود بنیانگذار سلسلۀ اشکانۍ می‌داند و می گوید: 


ت اشك بود از ناد قباد دگر گرد شاپور خسرو نژاد۲ 
و 
و 1 شون ای سراینده فقوت مرد 
اشکانیان Aškaniyãn‏ سوی‌گاه « اشکانيسان »/ پازگرد 
۳۶ 


خاندان اشکانی که پراز روزگار اسکندر برایران فرمان می‌رائدند. فردوسی که در 
بارة اشکانیان اطلاعات محدودی داشت در شاهنامه آورده است که بس‌از روزگار 
اسکندر دیگر درایران تاجداری‌نیود و هربك از شاهزادکان و بزر گان در گوشه‌ای 
از ابران فرمان می‌راندند و بدین ترتیب دویست سال گذشت و پادشاهانی‌که از 
این خاندان‌دراین مدت فرماثروایی یافتند. عبارت‌بودند از: ۱- اشك ۲- شاپور 
(درنخه شهریر) مد گودرز ۴-بیژن ۵ نرس اورمزد بزرگ بد آرش 
(درنسخه ارجس وخسرو) ۸- اردوان بزرک (همان بهر ام است)۲ فردوسی دربارۀ 
کمی اطلاعات خود دربارۀ اشکانیان می‌سراید: 
چو کوتاه شد شاخ و هم ببخشان نگوید جهاندار تاربخشان 
کزیشان جز از نام نشنیده‌ام له رتا غسروان دي دمام 
۵ 
۴۶/١۱۵۷ ۲۶۰ ۶‏ 


۱) _دیاکونوف تأسیس این سلسله را در ۲۴۷ قم و پابان آن‌را در ۲۲م می‌داند 
(اشکانیانء مص ۴۲ و  .)۱۱۰‏ ۲) برای اطلاع بیشتر به‌شرح‌هرنام درهمین 
فرهنگ مراجعه شود. حمزۀ اعفهانی افنراد این سلسله را چنین نام برده اسټ: 
۱- اشك‌بن اشك ۷- شاپورین‌اشك ۳- کودرزین شاپور ۴- ویجن‌بن بلاش بن 
شاپور ۵- گودرزالاصفر بن بیژن و نرسی پسرویجن ۷- هرمزان بن بلاش بن 
شاپور ۸ فیروزان‌ین هرمزان 4 خسروین فیروزان ۱۰- اردوان‌بن‌بلاش‌ین 
فیروزان (سنی‌ملوكالارض» ص۱۳)-ثمالبی در غرد در بارة اشکانیان توضیحات 
منصلی دارد (شاهنامه تعالبی » صص ٩۲۲۱-۲۱۳‏ آفر بنش وتار یخ؛ ص ۱۱۳۴ 
اخبار الطوال» ۱ 1۴ روچ الذهب» ج۰۷ ص۱۳۷ و اشکانیان). 


۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


٢‏ ۳ دلیری کجا نام او «اشکبوس» 
اشکبوس وقدهاق۱۸ ای ا 

۳۴ 
اشکبوس کشانی دلاوری بود که در هماون با سپاه خاقان چین بود و با ایرانیان 
نبرد می‌کرد. نخست رهام بهلوان ایرانی با اشکبوس به‌ستیز پرداخت اما سرانجام 
تاب ایستادگی نیاورد و از اشکبوس به کوه گریخت و رستم که از گریز رهام 
خشمگین شده بود پیاده در حالی که کمان را بر بازو افکنده بود به‌نبرد بااشکبوس 


شتافت و چون اشکبوس نام و نشان وعلت پیاده به‌نبردآمدن اورا پرسید از وستم 

پاسخ شنید که 

مسرا مسادرم ام مرک تسو کرد زسانه مرا پسك ترک تو کرد 
نا 

پیاده مرا زان فرستاد طوس که تما اسپ بستانم از اشکبوس 
نا 


ہس رستم اسپ اشکبوس را ہی کرد و اشکبوس‌را به‌ربشخند گرفتو آنگاه تبری در 
چلةکمان نهاد و به‌سوی شکیوس روانه ساخت 


چو بوسید پیکان سرانکشټ اوی کذرکرد از مهسر: پشت اوی 
بزد بر برو میت اشکپسوس سبهر آن‌زمان دست او داد بوس.. 
کشانی هم اندر زمان جآن بداد چنان شدکه گفتی ز صادر نزاد 

۲ 


کشته شدن اشکبوس سهاه توران و یاران چینی آن سباه را سخت بریشان ساخت. 
١ ۶‏ ۱۲۸۵۱۱۹۵ ۰ ۱۲۵۹/۱۹۴/۴ 3 ۱۲۶۲ د ۱۲۶۶ و ۱۲۷۲ 
۶ د ۲۲۷ ۱۳۹۲/۲۰۲۰ ۰ ۱۱۳۳۳/۱۹۸ ۱۳۰۳۱۱۹۷ 


۲ پس عم واشکشی» ایز وش 
اشکش ۸۵8۲۵5 که بازورو دل بود و امفزوهوش 
۳ 


۱) برهان تلفظ این نام را چنین آورده است «به‌فتح اول و ثالث و بای ابجد به 
واو رسيده و به‌سین بی‌نقطه زده» (برهان » ص ۱/۱۳۹).بنداری این نام را 
«اسکیوس» غبطکرده است (الشاهنامه » ج ص ۷۲۳).ولف یزتلفظ این نام را 
و۸ نوشته است (ولف» ص ۳ع). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


از دلاوران ابرانی است له جو 
فرماندهی سپاهی از کوج و بلو. 


می‌راند. فردوسی اشکش را چنین وصف 


یکی گرزدار از نبژاد همای۱ به‌راهی که جستیش بودی به پاۍ 
۴ 
دراشی برآورده پیکر پلنگك هسی از درفشش ببارید جنگ 
۳۳/۸/۴ 


چون ابرانیان بهفرماندهی فریبرز کاوس به‌توران رفتند اشکش فرس‌اندهی میسرژ 
سپاه ایران را داشت و چون رستم رهسپار توران گردید تا بیژن رابرهاند اشکش 
یکی از عفت دلاوری بودکه اورا همراهی می‌کردند (۶۰,۵) و رستم چون بیژن 
را رمائید اشکش را با بند به‌ایران فرستاد (۵ ۷۴) و در هنگامی که افراسیاب 
به دنبال رستم و سپاهش لشکر تاخت اشکش فرماندهی میمنف سپاه رستم را داشت 
(ه, ۷ب و با گرسبوز درآویخت (۵/۸۰) اشکفن در رایزتی‌کیخسرو برای دفع 
افراسیاب حضور داشت )٩۱/۵(‏ و کیخسریاورا با سی‌هزارسیاه به‌خوارزم‌فرستاد 
تا باشیده نبردکند اشکش درخوارژم باشیده ببنکید واورا گریزاند وپیران سپهسالار 


۱) «کلمه اشکش را ممکن است با تردید یربا که اما“ ارشك امت 

دانست. تلفظ رومی این اسم آرساکس 8581606 است که چندین تن از شاهزادگان 

اشکانی بدان موسوم‌اند.» (حنامه‌سرابی درایران؛ صمو و حماسا ملی ایران» 

ص‌و۲). ولف ابن نام را بتابربعضی از نسخه‌ها 38188 هم فبطکرده است 

(فرهنگگ ولف» صسم۳ع) و در مجمل‌التواریخ نیز «اشکش» آمده است (ص 4٩۱‏ و 
نیز «اعکس» آو 


سرانجمن اشکن نامدار نگهسدارشان بود در کارزار 
(لفت شهنامه.ص ۲۴) 
پهلوانی ایرانی که نام وی درنسخه‌های مورد مراجعة ولف آمده است‌وعبدالقادر 
اورا از نسل فریدون‌گنته است (فرهنگ واف؛ ص۳ع) و اشکش, 
ار Ošnavêr‏ 


و تاریخ نام پادشاه هياطله «اشنوار» است (ص۱۴۳). 
دربند هشن ابن نام «خوشنواز» و شاه هفتالان است. (اساطیر ایران؛ ص 4۱۰۶ 
پوستی» ۱1۳( ۰8001757 . 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


افراسیاب درنامه‌ای که درهمین هنکام به کودرز فرستاد پذیرفت که 


ازان‌سو که اشکش بشد همچنین پردازم اکنون سراسر زمیین 
سا 

و گودرز درپاسخ خود به‌پیران ازپیروزی اشکش برشیده سخن گفت: 

ببارید برشیده اشکش تک رگ فراز آوریدش بهنزديك مرگ 


۵د 
پس‌از این پیروزی کیخسرو اشکش را به «زم» فرستاد تا از حملۀ افراسیاب 
و سباهش به‌پشت ساء ایران جلو گیری کند. در نبرد مکران نیز اشکش با کیخسرو 
بود و دلاوریها کرد و چون کیخسرو آهنگ دریای زره کرد اشکش را فرسانروای 
مکران ساخت و خود برفت و چون از کنگ باز آمد اشکش‌او را پذیرا شد وهمڈ 
تیز ومکران را آذین بست و شاه را هدیه‌های فراوان برد. 
د ۱۱۱١‏ د ۱۱۱۸/۷۳ ¢ ۲٢ ٢ ۸۸٨۸/۶۰/۵‏ ۰ ۳۱۸۸۲۸۱۴۱۱۳۲۱۸۹۴ 
٢۱۲١ ¢ ۱۱۸۵/۷۷۰ ١۱ ۱۲۲۴/۸٨ 6٠۹١٣۳ ¢ ۰‏ 
۸۱ ۱۳ ۶ 1۷۷/۱۵۸( ۱۱۴۰/۱۵۹۲ ۰۱۶/۱۴۵ ۶۱۰۱۸/۱۴۳ 
۶۵٣ر ٢‏ د ۷۰۷۳- YF ¢ ۲۳۶/۲۵۵ ۰ ۱۹۳۷/۴۳۴۹ ١ ۱۹۴۹/۳۴١‏ 
IV.‏ 


چوداغر پر »د گر سیوز و بارمان 
چوکلباد چتگی هزیر ویبان 

۷۹ بروخيم 
نام برادر افراسیاب است که در انجمن پشنک برای نبرد ایسرانیان حضورداشت,سه 
اغریرث. 


اغریر ۱۸۱۲ 


چوشد ساخته ار جنک آزمای 
هکڅ آسد واغربرت» رهنمای 
A‏ 


اغربرث ۱۸۰۳۵۲۵۵ 


) اغریرٹ که در اوستا ۵4۳8۵۳۵08 آمده است » نام خانوادکیش در اوستا 
8 (به‌معتی دلیر وپهلوان و فوق بشر) است و ازجملۀ جاودانان می باشد 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۹ 


اغرپرث یکی از تورانیانی است‌که فردوسی اورا ستوده است چه اومردی خردمند 
وبازدارندۀافراسیاب از بدیها بود. اغریرث پرېشنگک ونوادۀ زادشم و برادرافراسیاب 
بیکار ترساند و با 


را به نبرد با ایرانیان فرمان داد. اغریرث پدر را از سرانجام اي 


برد با اي 
۱ 


نیان همداستان نبود:ٍ 


ما شوريم بهتر بود کزیسن جنبش آشوب کشور بود 
Wire‏ 


(بند هشن ۵ ۲۹).نام اغریرث (اغرارث ) نیز اسمی است مرکب از دو جزه : 
اغر 846 به معنی پیش » پیش‌رونده و رث 8404 به معنی گردونه و در این 
صورت معنی ترکیبی این اسم را بایستی « کسی که گردو ته اش در پیش میرود» با 
«دارندۀگردونۀ پيشرو» ترجمه کرد (یشتها ج۱ ص۲۱۱)-دارمستتر این کلمه را 
«دارندۀ کردار ممتاز وعالی» معنی می کند (فرهنگ نامهای اوستا ۰ ۲۲۳) و 
در نامه‌مای پهلوی بنا به تصریح پند هشن » اغربرث .. را «کوبدشاه با گوپت 
شاه shah‏ - 20081 نیز گفته‌اند (پند هشن (۱۵/۳). اماهمبشه درنامه‌های 
پهاوی کوپدشاه و اغربرث یکی ب‌موجب ی هشن هنگامی که افراسیاب 
منوچهر و پهلوانان ایرانی را در بشتخوراگر ۳۵۱۵۵1۱111۷۵۲8 (در ادستا 
ورن ۷/۵۳0۵ : گیلان) در بندکشید اغریرش برخلاف یل افراسیاب» منوچهر 
و پهلوانان ایرانی را ازبند رها ساخت ؤ به موچب چنین کار شایسته‌ای دارای 
فرزندی‌شد چون» گوېدشاه». اما افراحیاب برأ عشمگرفت و اورا کشت( فرهنگگ 
نامهای‌اوستا .ص۲۲۴ ؛گزیده‌های زاداسپرماص ۱۵۴ س۳ د۴؛ اساطیر ایران + 
صص م۶ و ۲۱۲). در غر ثعالبی کیفیت کشتن افراسیاب اغربرث را به تفصیل 
آمده است (غرر :ص۲۸ ۱ شاهناما تعالبی» صص ۵۸-۵۱). 


۱) در بعضی تسخه‌های شاهنامه اشکش را از نژاد تبادنوشته‌اند (۱۱/۲۸/۴» 
و مجمل‌التوادیخ در همین زمینه می‌نوبسد: «اشکش قبادکاوه از سرداران زمان 
کیخسرو است» (ص۱٩)‏ و بهار او را همان «آغش وهادان» می داند: در مجمل 
آمده است که چون کیخسرو برای تمام کردن کار افراسیاب سپاه ساخت» سوم سپاه را 
به‌آغش وهادان داد (ص ٩۴).بهار‏ می‌انزاید «فردوسی آغش را اشکش گفته است 
یا تصحیف شدۀ بعد است و از غش و آعص و اغص بهیدادان و ارغش فرهادوند 
هم دیده شد.» ( ص۱۳4 )ء مجمل التواریخ؛ مجمل هب داستانهای فوق‌الذکر را 
از برای آغش ذکر می‌کند. 


1۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اما سرانجام فرمان پدر را برای ععراهی کردن با افراسیاب و راهنمایی او 
پذیرفت و به ایران آمد. چون افراسیاب با سپاهش به «دهستان» رسید موبارمان» 
داوطلب نبرد با ایرانیان کشت اغریرث هوشمند با رفتن بارمان به برد مخالفت 
کرد زیرا می‌اندیشید که اگر بارمان کشته شود کار سباه توران دشوار خواعد شد 
اما افرامیاب بی‌توجه به سخن اغریرث بارمان را به‌میدان فرستاد. 

اغریرث درهنگامی که «نوذره بادشاه ابران کشته شد وافراسیاب می‌خواست 
باران پادشاه ایران را بکشد با درمیان نهاد و از افراسیاب خواست تا گرفتاران 
ابرانی را به وی ببخشد تا در غاری در ساری به زندان بینکند و افراسیاب این 


درخواست را پذیرفت و اغریرث ثرفتاران ایرانی را به ساری برد. 
در هنگامی که زال به کین‌خوامی نوذر برخاست و گرفتاران ابرانی آگاه 
شدند. از خشم افراسیاب بیمناك گشتند و به اغربرث پیام فرستادندکه اکنون که 
زال به کین‌خواهی پرداخته اسټ از آن بیمناكاند که افراسیاب‌آنان را نابودکند و 
تا براین از اغریرث خوایتند که آفان را آزاد سازد اما اغربرث درخواست‌آنان‌را 
بدین‌ساننپذیرفت زیرامی اتید کم این کار آشکارا دشمنی باافراسیاب خواعدبود: 
زمن آشکارا شود کج بجوشد دل مرد آهرمسی 
۱۳/۳۰ 
ولی اغربرث پذیرفت که اگر زال به‌آمل سباه کشد وی گرفتاران را بدو خواهد 
سرد وبه ری خواهد رفت. گرفتاران ایرانی اورا ستودند ونهانی نوندی ازساری 
به نزد زال کسیل داشتند و او را آگاء کردند که اغریرث با آزادی‌آنان همداستان 
است, ژال نیزکشواد را با سباهی از زابل به آمل فرستاد تا کرفتاران ایرانی را 
برهاند وچون خبر آمدن کشواد به اغریرث رسید لشکر برداشت و به ری رفت و 
گرفتاران ایرانی را درساری بماند. افراسیاب چون از کردۀ برادر آگاه شد براو 
م گرفت و دست به شمشیر برد و 
مسان برادر به دو نیم کرد چنان سنکدل اعشیوار سرد 
۲٣٣‏ 
پشنگ سالها درسوك اغریرث بود وبا افراسیاب درکین» تاآنکه افراسیاب 
ہی از آنکه از رستم شکست خورد به نزد پر آمد و ازکشتن اغریرث پشیمانۍ 
نمود و از پدر ب 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1۰۱ 


کیقباد بافر.تادۀ پشنک ازستم افراسیاب به اغریرث سخن‌می گفت و گرسیوز 

برادر وا از کشتناغریرث سرزنش می کرد 
FAV ۹‏ ۴۹۰ ۲۵ ¢ ۴۰۹/۳۶ ۰ ۵ ۱۵۲ ۸۸/۱۲/۲۰ 
وح ۷ » ۸/۴۷ ۵۳۵/۴۲۰ ۱۰6۵ ۵۲۴/۴۱ ۴۰۰ ۴۹۹د ۵۰۲ د ۵۱۲ 
١ ۱۰۵/۶۸ ۱۴۵/۷۱ ¢ ۲۰۴۱/۱۳۲۳ ١ ۳۴‏ ۱۱/۴۸ د AC‏ 
۹ ۱ع ۱۶‏ ۲۲۴۶۱۳۶۸ ۰ ۱۲۴۱/۳۰۹/۵ 


سپهید جو واغربر» جنگجوی 
که با خون یکی داشتی آب جوی 

۳/۵ 
از دلاوران تورانی که در برد افراسیاب و کیخسرو در سپاه افراسیاب میج 


غر یرث ۸0۵۳۵0 


آجهان پهلو آن‌بو رش «افر اسیاب» 
بغرا شش درنگی و آمد شاب 

٢ 
نام پسر پشنگ و نبيرۀ تور است؟ که نام وی را نخستین بار هنگامی در شاهتامه‎ 


افر اسیاب ۱۸۲۳۵۵01۵ 


۱) این نام در اوستا ۳۳۵08۲۵8100 و درپهلوی فراسیاك و فراسیاب ودرفارسی 
افراسیاب آمده است (بار تولمه۹۸۶) . یوستی » معنی این کلمه را کسۍ که به 
هراس می‌انکند آورده است. اما درمعنۍ این نام اتفاق نظر وجود ندارد (فرهنک 
نامهای اوستا » ص ۸۵۳) . غزالۍ در نصیحة) لملوك می‌نویسد ترکان او را 
«کنکاالب» خواندند (ص( ٩).«افراسیاب‏ بنا رآنچه برخی اندیشیده‌اند اصلاغداۍ 
جنگ و رب‌النوع بزرگ تورانیان بود و به‌همین مناسبت در داستانهای ایسرانی 
صاحب عمری دراز وثمايندة ملت توران وقائد ایشان درتمام نهشتهایی بوده‌استٍ 
که به‌جانب ایران‌و برای فر وگرفتن این سرزمین کرده‌اند (حماسه‌سرایی درایران) 
۲) در بند هشن نسبت افراسیاب چنین آمده است: «فراسیاب پسر پشنك پسرزئشم 
Zahm‏ بسر تورگ 0788 پسر سبنیسپ 8۳38085 پسر دورشسي 
Durushsp‏ پسر توچ (تور). پسرفریدون (بند هشنء فصل۳۱فترات ۰6۱۹-۱۴ 
وطبری چنین گفته اس ت که فراسیاب‌ین فشنج‌بن رستم بن ترك الذى تنسب اليه الاتراك 
اہن شهراسپ ویقال ابن ارشسب ین طوج‌بن افریدون (طبری» ج۱»ص ۰)۵۲۸ 


۱۰۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


که پدرش ہشن برای رایزنی دربارة جنگ با ابرابان انجمنی آراسته 
بود و درآنجا افراسیاب از پدر ستمهای ایرانیان را برسام وتوو شنید و برآشفت 
و داوطلب نبرد با ایرائیان گشت: 
به‌پش‌پدر شد کشاده زبان 


برو بازوی شیر و هم زور پیل 
بفرمود تا برکشد قیغ جنگ به ايران شود باسباه ېشن 

AUT 
چون افراسیاب به‌ایران رسید؛ در دهستان در برابر سپاه نوذر سراپرده زد ودرهمین‎ 
هنگام از مرک «سام» آگاهی یالت و دوسردار تورانی (: خزروان وشماساس)‎ 
را به زاباستان فرستاد تا از زال کین‌خواهی‌کنند وخود با چهارصد هزار سپاه در‎ 
برابر سباه ۱۴۰ هزار نر وه بیکار پرداخت. درنخستین روز نبرد بارمان‎ 
تورانی» قبادکاوه راکش ولاو دومن روز پیکار افراسیاب ونوذر باهم جنگیدند‎ 
و پیروزی افراسیاب را برد ودرفتتن روز شابور سردار نوذر نیزکشته شد وسپاء‎ 
نوذر به حصار دهستا تا آردند وافراسياب جون شنیدکه نوذر فرزندان و زنان‎ 
و سراپردة خودرا از راه پارس به البرزکوه فرستاده است «کروخان» سردار خودرا‎ 
به دنبال این گروه فرستاد و قارن سبیدار نوذر نیز به دنبال کروغان شتافت و نوذر‎ 
شاه نیز با آنکه قارن اورا به ماندن در دژ سفارش‌کرده بود به دنبال قارن به راه‎ 
انتاد, اما افراسیاب وسپاهش برلشکر شاه اپران تاختند وشاه را دریافتند و او را‎ 
با هزار ودویست سوار اسیر کردند» سپاه خزروان وشماساس در زابلستان از زال‎ 
شکست خسوردند و خزروان و کلباد کشته شدند و سپاه آنان پراگنده کشت و‎ 
افراسیاب چون ازم رگ ابن سرداران وشکست سپاه خود در زایل آگاه شد توذر‎ 
را به کین آنان بکشت‎ 


ابوریحان ني زآورده است که «فراسیاب‌بن بشنگ به اینت بن ریشمن ترك بن زین اسب 
بن ارشسب‌بن طوح» (آثارالبقیه؛ ص۱۰۴) . نظیرهمینهاست آنچه در مروچ 
الذحب»ص ۱۳۵ د بلعمیءص۳۴ آمده است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


بزد گردن خسرو تاجدار تش را به خاك اندرافگند خوار 
سا 
افراسیاب برآن بود تااسیران ایرانی را نیز بکشدکه اغربرث پايمردۍ کرد 
و ایشان را بستد وبه ساری فرستاد و افراسیاب به «ری» رفت و کلاه کیانی په سر 
برنهاد. (۲/۲۷۴۵۱) ولی چون‌اغریرث اسیران را آزاد ساخت وبه نزد برادر 
به‌ری رفت افراسیاب خشمگینگشت وبرادر را به دو نيم کرد. 
زال به نبرد با افراسیاب رونهاد ودر «خوارری»باسیه‌اوروبر و گشت, زال 
«زو» را به پادشاهی ایران برگزید و در همین هنگام خشکسالی سخت رخ دادکه 
سپاهیان ایران و توران» آن‌را نتیجك بدیها وجنگهای خود دانستند وسران سپاه را 
را وادارکردند تا آشتی جوبند و مرزهای تازه‌ای را برای دو کشور بیابند. پس» 
ازدریای بیکند تا توران چین وختن» تورانیان را شت و از این‌سو ایرانیان‌را.۱ 
افراسیاب پس ازم رگ «زوء بار دیگر به «خجوارری» آمد و پشنگ با آنکه 
سالها بود به خاطرکشته شدن اغربرث با افرامیاب من نم یگنت اورا پیغام داد 
که بگذار جیحون و برکش سپاه ان تا کسی برنشیند بهگاه 
Wns‏ 
زال و افراسیاب بار دیکر در«غوازري»,روبروشدند و این بار نبردی سخت 
درگرفت و رستم نخستین‌بار با افراسیاب رو برو گردید. زال افراسیاب را برای 
رستم چنین وص کرد: 


که آن ترك در جنک نراژدهاست در آهنگ و در کینه ابر بلاست 
درفشش سياهست و خفتان سیاه زآهش ساعد ز آهن کلاه 
ههروی آهن گرفته په زر نشانی سیه بسته برخنود بر 
از و خویشتن را نگهدار مخت که مردی دلیرست و پیروژ: بخت 

۱/۴/۳۵ 
شود کوه آهن چو دربای آب اگر بشنود نام افراسیاب 

۲ 


رستم بافراسیابد رآ یخت و ورا اززینبرگرفت‌ت به نز کیقباد بر داماکمر بند افر اسیاب 


ر) این آشتی را در تاربخهای اسلامی به زمان منوچهسر نسبت داده‌اند ومرز ډو 
سوی را نیز تیر آرش تعیین می‌سازد: سه آرش. 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 
گسیخت وافراسیاب گریخت وپس ازنبردی سخت سا خود راب رگرفت وشکست خورده 
به دامغان واز آنجا به جیحون رفت: 


شکسته سلیح و گسته کمر نه 


رق و نه کوس نه پای و له سر 
rire‏ 
وبا رایزنی او پشنگ نامه‌ای به کیقباد نوشت وآشتی جست وکیتباد پذیرف که 


زکردار بدگر بشیمان شوید به نوی زسر باز پیمان شوید 
mise‏ 

شمارا سبردم از آن روی آب مگر بابد آرامش افراسیاب 
wm‏ 


پس از این آشتی تا زمان کاوس از ستیزهجوهی تازۀ افراسیاب نشانی نیست تاآنکه 
کاوس درماماوران به بند انتاد و افراسیاب برای به چنک آوردن تاج و تفت 
ایران بهاین سرزمین تاخت و نخست با لشکر تازیان بر آویخت و سه ماه با آنان 
به برد پرداخت و سرانجام تازیان را درهم شکست و بهایران تاختا, 

مردم ایران به رستم‌تاه برد تا کشور را از ستم افراسیاب برهاند. ای 
رستم نخست کاوس را ازبند هید وآتکاه 
به افراسهاب فرستاد و از وی وات تا کهتری جوید و فرمانبرداری کند , اما 
افراسیاب که خود را ابت ای رال می‌ذانست باسخ داد که 


افراسیاب برداخت پس کاوس نامه ای 


کنون آمدم جنگ را ساخته درفش درفشان برافراخته 
مرن 
از ساه وی کشته شدند و رستم افراسیاب 


د با کوس يه پیکار پرداخت ولی دو بو 
را به گریز از 
گاهی در توران اب با سی‌هزار سوار به سوی انان شتافت ولی 
و افراسیاب پیران را با ده هزار سباه به جنک 
درهم شکست وء«الکوس» سردار افراسیاپ را 
کشت و سیاه افراسباب پراکنده شدند و رستم خواست تا افراسیاب را په کمن 
اما افراسیاب:ٍ 


بران واداشت. وپس ازابن نبرد رستم وشش دلاور ابرانی به شکار 


۱ دداوستا بكبار فرکیانی به‌دست افراسیاب می‌افتد وآن وقتۍاست که افراسیاب 
ىنى کون (زنگیاب) دروغ‌برست راکه ازدشمنان اران بودکشت. اما دیگر بار 
هرچه کوشید از او نصیی نیافت (حماسه‌سر یی در ایران» س بر وع). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


بجست از کشد گو پیلتن دهان خشك + وز رنج» پرآب تن 
۶٢۲‏ 
کین افراياب به ايران و رستم باعث شد تا افراسیاب به نیرنگ درکار سهراب 
درایستدو با فرستادن دو تورانی و سپاه ۍگران به باری سهراب» کار یکندکه‌ېدر و 
فرزند یکدیگر را نشناسند ومهراب به دست رستم کشته آید. 
سیاوش بسرکیکاوس در کنار جیحون با سپاه افراسیاب به نبرد پرداخت و 
بارمان وسپهرم‌سرداران تور انی‌از او به«ترمذ» گربختند و گرسیوز شکست غورد و 
به نزد افراسیاب شتافت و اقراسیاب درهمین هنگام خوابی دیاز 


بیابان بر از مار دیدم به خواب جیان پر ز گرد » آسمان پرعتاب 
یکی باد برخاستی پر ز گرد درنش مرا سرنکونسار کرد 
برفتی ز هرسو بکی جوی خون سرا پبرده و خیمه گشتی نون 
یکی تخت بودی چو تابنده ماه نشته بر او پور کاوس شاه 
دمیدی به کردار غرنده میغ تیه دو نیم کردی به قم 

هد 


وغوابکزاران خواب اورا چنین گزارش‌کردندکه افرايیاب باید با سیاوش آشت یکن 
پس افراسیاب طرح آشتی درانکند وب ول گرسیوز هدیه‌های‌فراوان برای رستم 
وسیاوش فرستاد و پیشنهاد آشتی کرد وچون بایان اژ وی مد گرو کان وباز گشت 
سپاهش را از سرزمینهای ایرانی خواستند پذیرفت و: 


بخارا و سغد و سمرقند و چاچ سپیجاب و آن کشور و تخت عاج 
تھی کرد و شد با سپه سوی گنگ بهانه نجست و ریب و درنگ 
رس 


اما کاوس آشتی سیاوش را با تورا یان نپذبرفت و از سیاوش خواست تاگر و گانها 
را به نزد او بدرستد وجنگ با افراسیاب را بیاراید . سیاوش این فرمان پدر را 
زنکه شاوران به نزد اف اسیاب باز گرداند و خود 


واو را بس‌گرامی دا ت و دختر خود «فرنگیس» را به زنی به وی داد وسیاوش و 
فرنکیس به کنکک دژ وفتند وسیاوش درآنجا گنگ دژ را ساخت وچون چندی براین 
برآمد افراسیاب برادر خود گرسیوز را برای پژوهش کار سیاوش به سیاوش کرد 
فرستاد و گرسیوز به تیره‌کردن آب سیاوش درنزد ار اسیاب پرداخت وافراسیاب را 
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گفت که سیاوش باکاوس سرو کار دارد و در اندیشة آرایش سپاه ونبرد با افراسیاب 
است, این سخنها در افراسیاب اثر کرد وفرمان داد تا سپاه بیارایند و خود با سپاه 
به سیاوش گرد رونهاد (۱۳۸/۲) و هرچند سیاوش از در دوستی و پوزش‌خواهی 
درآمد سودی نبخشید و افراسیاب برسپاه سیاوش تاخت و سیاوش در برد گرفتار 
شد و افراسیاب به کشتن وی فرمان داد وه گروی زره» شاهزادۀ ایرانی را کشت. 

کیخسرو فرزند سیاوش به‌جهان آمد و بالید و افراسیاب او را آزمود و کم 
خرد بافت و رهاکرد وبا مادرش به‌سیاوش کرد فرستاد ولی ابرانیان چون از کشته 
شدن سیاوش] گاه شدند» سباه آراستند ورستم آهنگ توران کرد و«فرامرز»»«ورازاد» 
مرزدار مپیجاب را کشت و اقراسیاب «سرخه» فرزند خود را با سباهی په برد با 
ایرانیان فرستاد اما ایرانیان سرخه راکشتند و بردار کشيدند و سنکسار کردند و 
افراسیاب ثاگزیر خود به نبرد رونهاد ودر نبردی سخت با رستم درگیس رکشت و 
یکبار رستم را نیزه‌ای زد که ینان آن به بندکمر رستم خورد اما به بېر بیان کارگر 
نیفتاد (۱۸۸/۳) و رستم افراسیاپ وا با نیزه‌ای سرنگون ساخت و شواست تا 
افراسیاب را بر گیرد که هو اا باگزو به رستم تاخت و رستم را از افراسیاب شافل 
ساخت و افراسیاب گر پخت و هسوی دریای چین شتافت و کیخسرو و فرنگیس را 
به نزد خود برد تا ابرانيان یو انادکنخسو را به شاهی بردارند. وستم افراسیاب 
را دنبال کرد و افراسیاب به‌دریای چين کریخت و رستم د رکنک به شاهی نشت و 


چون به درخواست زواره آهنگك وبران کردن توران زمین کرد وبیش ازهزارفرسنکی 


در توران پیش راند مردم به ستوه آمدند و از اتراسیاب بیزاری نمودند و رستم 
بس از شش‌سال بهایران با گشت و افراسیاب از باختر به دریای گنگ راند و بار 
دیگر سپاه آراست وبه برد با ایرانیان شتافت, شهرها را سوزاند وبار دیگرهنت 
سال باران نبارید و کارها بر گشته شد. روز گاری براین برآمد (۱۹۸/۳). ستم و 
خودیینی افراسیاب خشم خداو ند وا برانگیخت و از ایران»‌گیو به توران رفت و 
کیخسرو مادرش را به اران آورد و کوشش افراسیاب و پیران برای بازکرداندن 
ودستگیری آنان سودمند نیفتاد. کیخسرو تاج شاهی ایران را به سر نهاد وبه آباد 
ساختن ویرانیها کوشید تا آنکه روزی کاوس در حضور رستم و دستان از ستمهای 
اف اسیاب سخن کفت و کیخسرورا سو گند داد: 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


که پر کین کنی دل ز افراسیاب دسی آتش اندر نساری به آب 

ANNIE 
و ایرانیان به سرداری طوس به‌توران اختند و پلاشان سردارتورانی وتژاو داماد‎ 
افراسیاب را کشتند و فسیله‌های تورانی را از آن خود ساختند و زیانهای تراوان‎ 
به تورانیان وارد آوردند و پیران با سپاه ۍگران به نبرد با ایرانیسان رونهاد و‎ 
وسپاه ایران‌را به کاسه رود بازپس نشاند واین پیروزی افراسیاب را سخت شادمان‎ 
ساخت و افر اسیاب سپاه ۍگران آراست و کاموسکشانی و خاتان چین به ارۍ‎ 
اه ای ان که رستم نیز درآن بود روبرو گشتند. کیخسرو بهرستم‎ 
باافراسیاب بجنگد و رستم کاموس و خاقان را کشت و سپاء توران را‎ 
شکست داد . ولی باز افراسیاب سپاء ساخت و با وستم و سپاهش روبرو گردیدو‎ 
پولادو ند را بهیاری خواند. اما چون پولادوند از رستم شکست خورد وگریخت‎ 
افراسیاب نیز به پیشنهاد پبران به چين و ماچین رونهاد و درفش شاهی را برجای‎ 
نهاد و گریخت (۲۹۵/۴) وکوشش رستم برا وی پیفایده ماند تاآنکه اسب‎ 
رستم اسیر گله‌داران افراسیاب شد و رستم له تھا اسب وېش را یافت» که گل‎ 
اسبان افراسیاب‌را نیز با خود برد و افراسیاب بارتل وسپاه ۍگران به دنبال‎ 
رستم شتالت و با وی دی سخت آغارید که سانجا بار دیگر شکست خورد و‎ 
کریخت. چون منیژه دخترافراسیاب دلبستۀ بیژن کشت افراسیاب پيژن را در چاه‎ 
ارژنک‌افکند وسنگ اکوان دیورا برسر آن چاهنهاد (۵/ ۲م)رستم به توران رفت‎ 
وپیژن را رهانید و به درگاء افراسیاب شبیخون زد وتا دهلیز سرای افراسیاب پیش‎ 
رفتو افراسیاب کر یخت و رستم فرش ودیبای اورا بره‌مراهان خود بخش‌کرد.‎ 

اف اسیاب بامدادان به‌نبرد بارستم رونهاد ولی شکست خورد و: 


پیفکند شیشر هندی ز دست یکی اسب آسوده‌تسر بر نشست 
خودو ویژگان سوی‌توران شتافت کز ابرانیان کام وکینه نسافت 
۳۹/۸/۵ 


رستم اورا دنبال کرد. افراسیاب به‌خلغ گریخت ودرآنجا به گردآوریسپاه پرداخت 
تا باردیگر به‌ایران بتازد. آزمندی افراسیاب باردیگر اورا بهسپاه آرایی و بردبا 
ایرانیان برانگیخت وهزاران هزارسوار ترك وچینی فراهم آورد» پیران‌ازجیحون 
گنرکرد ولی درنبردی که درییرون از کوه کنابد» در گرفت سپاهشآسیب فراوال دید 
وگودرزکیځسرو را بهیاری سپاء خود خواند وپیران نیز افراسیاب رابه باری‌خود 
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خواست. اما پیش از آنکه افراسیاب به یاری پیران آید» پیران در نبرد کشته شد 
ولشکر او براگنده گفتند وافراسیاب که با دوبارهزا انهزارسپاهی درآن‌سوی چاج 
و در مرز کروشان » دربیکند بود سپاه به هرسو فرستاد وخود نیز برآن شد تا از 
بیکند به چیعون رود واز رودبگنرد وچنین کرد. اما ازآنجا که می‌دانست نمی‌تواند 
بر کیخسروچي رگی‌يابد به‌شاه ابران‌پیشنهاد آشتي داد و پذیرفت که هرشهرو کشوری 
از توران راکه شاه ایران بخواهد بدوخواعد داد و گنجهای خود را به او خوامد 
بخشید اما کیخضرو این پیشنهاد را نبذیرفت وشاه ایران» شیده پسر افراسیاب را 
در نبرد تن بتن کشت و افراسیاب را سخت اندوهناله ساخت و به جنگ نساگزیر 
گردانید ولی سرداران نامدارش درنبرد کشته شدند و سپاه وی روبه گریز نهادند و 
افراسیاب ناگزیر شبانه سپاه خودرا برگرفت و به توران گریخت وغيمه‌ها و ساز و 
بر فراوان برجای نهاد و ب‌بخارا رفت تا به بهشت گنگ رود وسپاء سازد. 
کیضرو به دنبال افراسيياب به کلزریون رفت (۲۹۲/۵) و بار دیگر با 
افراسیاب پیکار کر دو افر اسیا به بهشت نگ گر بخت و کیخسرو به دتبال و ی گنگ دز 
را درحصارگرفتو افرامیاب بار دیگر پیغام فرستاد و آشتی خواست ولی کیخدرو 
نجذیرفت و دژگنک را به نش گید و رستم درفش سیاهءافراسیاب را سرنگون کردو 
درفش بنفش‌شیرپیکر گیخسرو 1 بای آنابافراشت ۵/ ۳۱۴ و«جهن»وه گرسیوزه 
راگرفتار ساخت و افراسیاب که چنین دید از رامی که در زیرزمین دژ ساخته بود با 
دویست تن از بزرکان گریخت وبه سوی بیابان رفت: 
نشانی ندادش کس اندر جهان بدان گونه آواره شد » در نهان 
۱ 
و کوششهای کیخسرو وفرستاد گانش‌براییانتن‌وی‌سودمند نامد. تاآنکه کارآگاهان 
کیخسرو دریافتندکه افراسیاب با فففور چين یارشده است و به برد باکیخسرو رو 
نهاده است» چون افراسیاب بالشکری که از ختن وچین‌آوردهبود پهنبرد باکیخسرو 
آمد باردیگر از کیخسرو آشتی جست اما شاه ایران آشتی را نبذیرفت و او را په 
برد تن‌بتن فراخواند و پاسخ داد که بااو آشتی نخواهد کرد و او می‌تواند بارستم 
یا گیو لیرد کند» سرانجام نبردی گروهی در گرفت وافراسیاب باردیگر ناكام شکست 
خورد ودر اندیشة خون زدن به‌سباه ايران انتاد ولی‌چون شبائه بهسپاه ایران 
تاخت بسیاری از لشکرش در خندقهابی که کیخسرو آماده ساخته بود انتادند و 
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دیگرا ن گر بختند وسپاه ابران آنان را دنبال‌کردند و افراسیاب: 


به بيراه راه بيابان گرفت به رنج تن از دشمنان جان گرفت 
۶۵/٣۳٣۵‏ 
و خاقان‌چین که ازشکست افراسیابآگاه شده بود از باری دادن افراسیاب پشیمان 
گشت وهدیهها نزدکیخروفرستاد وبا وی‌آشتی کرد و کس به نزد افراسیاب فرستاد: 
که از من » ز چين وختن دور باش ز بد کردن خویش رنجور باش 
۳۳۳۵ 


و افراسیاب به کوه اسپروژ و از آنجا به دربای زره رفت و بهکشتی نشست و په 
گنک دژ شتافت و در آنجا برآسود اما چون ازآمدن کیخرو به گنگ دژ آکاهی 
یافت + بی‌آنکه با کسی سخن بگوید شبانه از گنک گریخت و کیخسرو باز هم 
نتوالست بدو دست بابد و ناگزیر به ايران باز گشت «و گستهم نوذرء را په 
جستجوی افراسیاب فرستاد. (۱)۳۶۰/۵ افراسیاب در غاری در« بردع» می‌زیست 
(۲۶۵/۵) و از خدای پوزش می‌خوامت تا آنکهشبی نالة او به گوش «هوم 
پشمینه پوش» رسید؟ که در ستیغ آن کوه می‌زوست و آو‌را شناخت و با کمند او 
را اسیر ماخت و 


در دیتکرت آمده است که«لر اسیاپ مر دی چاکو يود (کتاب )+ فصل ۱ اففرف ۳۱) 
وجنکهای او از عهد منوچهر آغاز شد (مینوی نحرد؛فصل ۰۲۷ فقرف ۴۴)- 

۲) در یسنا » روابت متأخری در بارة وی‌آمده است که هنگامی که افراسیاب بهدژ 
زیرزمینی خود پناهنده شده بود » هوم دلیر پارسا وی را دمتگیر می‌سازد ( ينا 
۷۱ و در یت نهم آمده است که «هوم دلیر و پارساء با چشمان زردرنگ از 
برای‌درو اسپ هن 1۳۷49 فدیه داده‌و دربالای کوههرائی‌تی 1187511 نیایش کرده 
و درخواست این کامیابی را می کندکه افراسیاب ‏ گناهکار تورانی را دستگیرکرده 
کرده و به بند بسته به کی‌خسرو تحویل دهد » (یثت نهم ۱۹/۴-۱۶). در تاريخ 
پلعمی نیز داستان افراسیاب وهوم چنین آمسده است: «افراسیاب تنها ماند و در 
مرغزاری رفت کس به‌طلب او از پس او در رفت واو به حوضی در رفت وخودرا 
پنهان کرد (در طبری استترفی غدیر هناك یعرف پیثرخاسف)»پس او را 
پیش کیخسرو آوردند . او را بندکرد و بازداشت و ... روز چهارم 
بکشتندش. مردی برخاست نام اوگیو و سرافراسیاب ببرید در طشتی هدجتانکه 
سرسیاوش را بریده بودند وآن طشت پرخون شد. پش کیخسرو آوردند واو دست 
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همی رفت و او را پس اندرکشان همی تاخت با رنج چون بیهشان 
٢/۵‏ 
اما افراسیاب باسخنان دلفریب و زاری‌آمیز دل هوم رائرم ساخت وهوم کمند وی 
را سست کرد و افراسیا 
بچد زو خویشتن در کشید به دریا درون جست و شد ناپدید 
۵۸/۹۸۵ 
هوم چارۀ دستگیر کردن ار اسیاب را برای کیخسرو چنین گفت که گرسیوز رابه کنار 
دریا حاضر آرند و کتفهایش را درخام گاو نهند وبدوزند تا او به ستوه آید و زاری 
کند و افراسیاب از نالف برادر دلگیر شود و چهره بنمایند (۳۷۲/۵) و کیخنرو 
فرمان داد تا چنانکند. و افراسیاب چون فجه‌های برادر را شنودگریان و پر از 
درد ازآب بر آمد و هوم ازراه جزیره بدان‌سو رفت و او را در بند کشید وب 


به خشکی کشیدش ز دریای آب بشد توش وهوش از رد افراسیاب 
۱۳۵ 

و کیخسرو او را به گنه کشین ري نوذر شهریار و ساو 
به شمشیر هندی بزد | كش به خاك اندر انکند نازك قش 
۹/۵۸۵ 


درخون افراسیاب کرد از بهرخون سیاوش, آنگاه سباء از آذربایجان باز گردانید و 
به پادشاهی و مملکت خویش باز آمد به بلخ.» (بلسی »ص ۵4). در غرر آسده 
است که «هو. افراسیاب را به چنک‌آورد و ... کودرز را آگاه ساخت و چون 
کودرز رسید افراسیاب با جادو از هوم گریخته و در پر که‌ای که ازآب دریا ساخته 
شده بود مخفی شد.., هوم محلی را که او درآن نهان شده بود به گودرز نمود و 
گودرز دستور داد تا گرسیوز را لخت کردند وآنقدر با شلاق‌اورا زدندکه گوشتش 
از بدن کنده شد وبه فریاد و فغان در آمد و افراسیاب به شنیدن ناله‌های برادر. 
خودداری نتوانست وسر ازآب بیرون کرد و گودرز کمند انکندهگردنش را در پند 
کشید واو را کرفتار ساخت وبه نزدکیخسرو برد و کیخسرو او را با شمشبر ېه دو 
نیم کرد وپس برا و گریست واو وگرسیوز را به خاك سیرد (هررتعالبی» ص۲۳۴ 
شاهنام؟نعالبی.ص ۱۰۶) در يشت نوزدهم (۴/۸ع-عع) آمده است که «کی‌خسرو 
درطول جنکل دراز ... بردشمن خود پیروز شد واو وبرادرش کرسوزد را په ند 
کشید و کشت.». 
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ز خون لعل شد ریش وموی سبید برادرش گشت از جهان نا امید 
۵/۳۵۷د 
تهی ساند زاو گاه شاهنشهی سرآمد براو روزگار بھی 
۵/۳۷۵ 


التاب و اوصاف نيك و بد افراسیاب: 

(۲, ۱۰۰۳/۶۵) اهرمن؛ (۳ ۲۴۴۶۱۱۵۹ ) انسونگر ؛ (۵۰۳/۴۰/۲) ادها 
! ۸۱ ۶۱۰/۱۶۷) ترك ؛ (۷۲۳۱۴۹۸۳) پرمابه ؛ (۱۹۶۹/۱۲۷/۳) بینادل 
حء) ترك تیرمروان» (۴۰/۲ع۱) ترك بدکوهر؛ (۶۸۶/۴۶/۳) ترك بد پيشه 
؛ (۲۷۹/۲۴,۷) توران شاه ؛ (۳۰۲۳۸۱۹۸/۳) ترك ناسور ؛ (۸۱۷۱/۳ 
سنا جهان‌بهلوان؛ (۲ /۱۶۵/ ۶۰۵)جنگاور؛(۲ ۰ ۱۶ ۵۱۶)جفاپیشه 
سالار ؛ (۴۷۵/۱۵۷۸۱) رد ؛ (۵۳۲/۴۲/۲) دیو ؛ (۱۲۸/۵۷/۲) خسرو 
۰ ) سالار روم ؛ (۳/ ۱۴۴۶/۹۴) سالار توران £ (۱۱۳۶/۳/۷۳) 
|( سرکش ؛ (۱۵۱/۱۸۰۸۲) سبهدار ؛ (۱۳۱۸/۸۶/۴) سهبد ! (۳ 
شاهتوران؛(۲/ /٣۴‏ ۱١۴)سا‏ تر کان ؛ (۲۸۸۲/۱۸۸/۳)شاه پرخاشخر( ۱۸۸/۳ 
٧‏ د ب 


جهان ؛ (۲۸۶۸/۱۸۸/۳۴) شاه خورتید بخټ ٩‏ (۱۳۱۳/۸۵/۳) 
شهریاربلند ؛ (۲/ ۱۸۱/ ح۱۴) شامردان + (۳ ۱۱۵ /۱۳) شاه دهر ؛ (۵۱/۳ 
4 (۵۱۹/۴۱/۷) شیر ؛ (۲ز ارم ۱۲) شهریارناسوز؟ (۸۲ ۱۳۳۷۸۸۷ 
(۵۲۴۱۴۱/۲) کی؛ (۳/ ۲۳۴ ح۵) کین پژوه ! (۳/ ۲۳۴/ ۳۵۵۸) کم خرد 
۷۹) ناجوانمرد؛ (۳۱۸۶/۲۰۹۸۳) مرد شوم ؛ (۴۹۱/۳۹/۲) مرد اهریمنی 
۰ ۱( ۳۳۲ (۵۳۴۱۴۲/۷) ناهشیوارمرد ؛ (۲۴/۲ 

درفش سیاه افراسیاب: ۱۳۳۱/۵ 
۱٨۸۸/٨۷١ ۷۷ ۰‏ ۱۴ ۱۱ و ۱۲۶ ۱۳۱ ۱۷۶۱۱۱۱۳۲۹۷۱۱۲۰۱ 
٠٠٢/٢۳ ١ ۴ ۶۶‏ ۲۵۸۵۲۵۵۱۲۲ ۲ ۲۲۴۵۲۱۹/۲۶ 
۴۷۸/۳۹ و ۸۵ع دع۶ د WC 3 ۳۲۲/۲۷ ۰۳۴۹/۲۹ ۱۳۶۵/۳۰ ١۱٢١٢‏ 
٧۷٧٧٧‏ ۶/۴۷ د °C ۵۴۰ 2۵۲۹۱۴۲۰۱۱۴۳۲ ۱۸۵/۴۵ ١١۱‏ 


۱) دربرخی ازتاریخهای ایرانی مدت پادشاهی اورا برایران دوازده سال‌نوشته‌اند( 
سنی ملوكالارض » ص۲ )که با خشکسالیو قحطی همراء بود ( آفرینش وتاريخ 
ص۱۲۷ ؛ اخبارالطوال» صص * ۱۱-۱) ۰ 


وا فرهنگ نامهای شاهنامه 


۴۸۲/۵۱۱۱۸۵ د‎ ۱٠۰/۵۵ ۱۲۲١۵۷ ‘AC د‎ ۵3 ۴/۶۲۰ NTC 
۳۹۵۲۸۸۶۴ ۴۳/۶۵ ۲۱۱۵/۶۹ ۰ ۱۲۵۱۴۸ د‎ ۱۴۳/۷۱ ۱۸۵ ۳ 
۱۱۳۸ ۰۳۱۴ د ۳۳۲ د ۳۵۵ د ۰۱۲ ۳۰۵/۱۴۷ د‎ ۲ 
۱۴۹۰۴۷۵ / ۱۵۷۰۴۸۴ /۱۵۸ ؛‎ ۴۹۳/۱۵۹ ۰ ۱۵۹ ۰ 
‘FE د ۵۶۹' ۱۶۳/ ۵۵۴ د ۵۵۷ ۰ ۵۳۸۱۱۶۲ د ۵۴۳ د ۵۴۵ د‎ ۴ 
۱۲/۱۶۶۰ ۱6 ۵ ۶۰۵/۱۶۷ ۰۱۳2۸ ۱۲۹/۱۷۸ ۱۷۹٧١٧۳۹ ° ۸ 
و‎ ۱۴۳٣٨٨۰ ۷۵۸۱ ۷/۹۷۵/۴۹۹ ۱ 
FZ و‎ ۵۰ ۴ 

۲۲ ۵۶۹۱/۳۹/۳ ۰ ۵۸۵ د‎ ۵۷۳/۴۰ ۰۶۶۴/۴۱۴۴ ‘ACA 
د ۱۷۱۳ ۶۷۳/۴۶ » ۴۵ موو‎ ۷۱۱۵ ۷۰۵/٧۴۸ ١ ٧۷د‎ ۵۰ 
۸۵۸/۵۷ ۱۲ ۹۳۸/۶۰ ۹۳۳/۶١ AT د‎ ٩۵۲ د‎ ۹۴۹/۶۱ ۳ 
SEIS ۰ ۱۰۰۱۱۶۵ ۶۸۷۱۱۱۴۱۸۷۴ ۷ 
۱۵۱/۸۱ ۱۲۶۶/۸۲ ۰ ۱۲۶۹/۸۴ ۸۹۹۱۲۹۵/۸۴ ۵ 
۱۳۴۲۱۸۷ ۰۱۴۴۴۱۹۴ ۰۱۴۵۴۱۹۵ / ۱۴۸۶/۹۶ ۲۱۴۹۶۱۹۷ ۶ 
۱۶۷۰ د«‎ ۸ ۱۷۱۴٣۹ ٣تنښ‎ ۷۳۴/١۱۲ ¢ ۱ 
INN ۰ ۱۹۱۴ د‎ ۱۹۵8۵۹۱۲ SARAY ۱ 
۲۰۳۷۱۱۳۲ ١ ۲۰۵۷/۱۳۳ ۲۲۱۲۱/۱۳۷ ۰۲۱۴۴3 ۸ ۶ 
۱۱۳۹۰ ۲۱۶۸۱۱۴۰ ۰۲۱۸۶۱۱۴۱ ۰۱۲۲۲۷ 3 ۴۴ ۶ 
۰۲۳۶۷ د‎ ۲۳۴۵۶/۱۵۴ $C د‎ ۳۹۷/۱۵۶ 6 ۴۴ 
۲۵۱۶۱۱۶۴ ۰ ۲۵۳۱ د‎ ۲۵۲۸۱۱۶۵ ۰ ۲۵۴۹۱۱۶۷ ۶ 
۱۱۷۴ ۰۲۶۹۹۱۱۷۶ ۰۲۳/۱۷۷ ۰۲۷۵۷۱۱۸۰۰ ١١٢٢ دع۶ د‎ ۵٥ 
۲۷۶۸ ۲۷۶۴/۱۸۱۰ ۱۹۵/۱۸۲۰ ۲۸۰۲۱۱۸۴ ۰ ۸۶۲/۱۸۷ ۸ 
و ۲۸۷۳ و‎ ۲۸۷۱۱۱۸۸ ۲۲۹۰۸/۱۹۰ € TAYA «3 ¢ ۶۸ 
۱۹۲ ۰ ۲۹۷۷ د‎ ۲۹۶۴۱۱۹۴ ۲۸۸۶/۱۹۵ ۰ ۳۰۰۷/١٢١۷ ۹٩۹ 
۱ ع/۲۰٢‎ ۳۱۸۱/٣۰۸۰ MEIN ۳ د۳۳۰۶‎ ۳۳٣۴ د‎ 
م۲۹۶/١۱۶‎ ۶ ۴۳۱۴/١١۷ ۰ ۳۳۷۸/٣١ ۰ ۴۹۹/۲۲۳ ۵ 
٣۴۷۲/۲۲۸ » ۲۴۹۷/۲۲۹۰ ۳۰ 

۳۵۲۲۱۲۳۱۱۳ ۰۳۵۹۷۱۲۳۷ ۰۳۶۱۸/۲۳۸ ۰ ۲۹۰ ۶ 


فرهنگ نامهای شاهنامه MHF‏ 


٢ و‎ ۶۸ ۶۵۱۲۵۶ VF و ۲۵ د ۳۲ د‎ ۱/۲۵۷ ۰۳۵/۲۵۹ ۰ 
AA SAF ٩۱/۱۳/۴ ۰ ۱۲۱/۱۵ ۰ ۰/۱۹۲ ٠۰ 
۴۶۹/۳۸۷۱۱۹۸۶ ۲۶/۷۳ ۰۱۰۷۶۱۷۷ ۰۱۰۹۹۱۷۸ ۰ ٩ 
۱۱۲۴/۸۰ ۲ ۲۹ 9۱۱۳۴۸۸۱ و ۲۱۵۲۶۸۱۰۷۱۱۹ ۱۴۲۲/۰۰ ؛‎ 
۱۶۳۴۳/۱۱۳ ۲۱۶۴۱ و‎ ۱۶۳۴۹/۱۱۴ ۱۴۲ ٩۱۳۶/۱۲۳۴ ۵ ۰ 
۲۳۷/۱۳۰ ۰۴۷۶۱۱۴۴ ۰ ۸۶۴۵۱۵۷۱۴۵۱۶۷۷۴۶ 
۱۵۳ ۰۷۷۴ د‎ ۷۵۷۱۱۶۴ ۲۹۹۸۱۱۷۸ ۲۱۰۱۴۱۱۷۹ ۸ 
۱۳۴۷۱۱۹۹۲۱۳۸۶۰ ۲۷۱۲۱۶۲۱۰۷۱۲۱۵ ۰/۲۰2 د‎ ۵ 
و‎ ۱۸۹/۲۲۰ ۰ ۲۱۳/۲۲۲۰ ۲۱۶/۳۲۳ ۰ ۲۴۴۱۱۴۴ ۷۷۱۶۲ 
۲۷۷۱۲۲۶ ۲ دح‎ ۲۸۵۱۹۲۷ ۰۱۳۱۰/۹۲۸ ۲۳۵۵/۲۳۲۱ ۷۲۲ ۰ 
۴۷۵ 3 ۴۷۲/۲۳۹۲ ۵۶۵۱۲۴۵ ۰۱۶۸۱/۲۵۲ NIC د ۱۴ د‎ ۸ 
۹۲۷/۲۶۹ ۲۱۰۶۵ د‎ ۱١۵۸ ۱۵۶۱۲۷۷۱۳۷۶۸۷۸ ۲ 
۱۱۵۵ 3 ۱۴۹/۲۸۳ ۰ ۱۰۵/۲۸۵ ۲۱۱۸۲ د‎ ۱۱۸۵ د٠۰‎ 
۱۰۵ ۱۲۰۰۲۸۷ ۰ ۲۴23 ۱۲۵۴/۲۷۹۰ ۰ ۱ ۷ 
YC ۱۳۰۱ ٩۱۹۹۸۱۲۸۳ ۰ ۱۳۲۷۸۲۹۵ ۰۲۷۶۸۱۲۹۷ ۳ 
A4 ¢ ۰۵ ۵ ۸۹ (۱۹ ۶ 
۵۱۳۹۱۸۵ ۰۱۵/۶۸۵ ۰۱۶۷۸۱۶ ۰۱۳۵۱۱۷ ۲۰ 
۲۴۴/۲۲۲۱۵۱۲۳ ‘FC ۲۷۳/۲۴۲۱۲۹۷ ۳۳/۱۶ ۰ 
۳۴۰/۲۸ ۱۲ د‎ ۳۶۵/۲۹ ۲۳۹۵۱۳۱ ۰۴۴۸۱۳۴ ۷۹ 
۲ ۸۷٨ [BA ٩۹۴۴/۶۳ ۱۹۷۴ /۶۵ IAC 3۱۱۲۰۱۷۴۳ ‘NaF 
و‎ ۱۱۴۲/۷۵ FC ٩ ۱۱۶۰/۷۶ TFC د‎ ۱۱۸٨۹٧۷۸١ ۸٨٢ ٨ 
SIPC IPA ۶۴۸۹۰۰۱۶۵۸۹۱۰ ۱۱۵/٨۲ ۱۶۸/۹۵ ۰ 
۲۰۲ ۹ ۹۹/۹۷ ۲۱۵/۹۸ ۹ ۴ 
7۱۸۱۵/۷۱۳ ۲۹۳۵/۱۳۹۲ ۹۸۱۱۱۳۱۲۹۹۹۱۴۲ ۳ 
۰ ۱۶۳۹ و‎ ۱۰۲۵7۱۴۴ ۱۱۹۴۹/۱۴۴ ۵۵۸۵ 
۱۳۵۲/۱۶۲ ‘PFC 3۱۳۹۵/۱۶۴ ۰ ۱۱/۱۶۵ ۰ ۱۴۶۴/۱۶۸ ۸ 
۱۱۷۹ ۲۱۷۳۳/۱۸۴ ۰۱۷۵۲/۱۸۶ ۱۷۸۸/۱۸۸ ٧٨٢ ٢ 
۱۲۰۲۰ ٠٠٣ د‎ ۲۰۵۸/۲۰۵ ۰۲۱۰۴/۲۰۸ ١ ۶/١١١۳ 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۸ د ۲۴۳۰ ۰ ۲۴۰۳/٣۲۷‏ و ۰۲۴۱۲ 
۷ ۱۱۸/۲۴۲ ۲ ۳ 3« ۱۴/۲۳۴/۵۰۲ 
>۷ د ۲۷ ۰ ۲۵۷/۲۵۰ ۱۴۱/۲۴۹۰ ۲2٩‏ 1۲۴۸/۱۲۰۰ 
> ۳۵۶/۲۵۹ ۰ ۶۳۶۲/۲۵۷ ۳۴۲/۲۵۶ ۳۵۱3 د ۲۱۹ ۳۳۱/۲۵۵ و 
° ۶ دع ۳۶ ۴۹۷/۲۶۵ ۰ ۴۷۴/۲۶۴ د ۴۸۵ د ۰۴۹۰ ۱۶۰ 
۸ ۶۸۹۱۲۷۷ د ۶۹۴ د ۰۶ ۰۳۲-۱۲۷۶ ۵۶۵/۱۶۹ و ۵۷۰ 
۸ ۱۲۲۷/۸۴ ۷۴۳/۲۸۰ د ‘VFA‏ ۱۷۸۱۷۳۳۱۲۷۹ 
۹ ۲۹3۶ ۸۹۴/۲۸۸ 3 3۱۸2 ۱۸۶۱۱۲۸۷۰۲۷ ۲۸۵ 
5 ۲۳۶ ° ۹۹۱/۲۹۴ ۹۵۷/۲۹۲ د ۹۵۷ 3 ۰۷2 ۹۳۳/۲۹۱ و QPS‏ 
٩ ۱۰۲۵۸۲۹۶ ۰۱۵۹ 3 TLI‏ ۱۰۳۶ ۰ ۱۰۱۰۸۲۹۵ 
۲٢٢ 3 ۱۱۴۲ ۳ ١ ۰۴۰‏ ۲ ۰۳۰۲/۲۷ ۱۱۱۱۳۰۱ 


۹ ۱ 3 ۰۷۵۶۹ ۹۰ ۱۲۰۱۱۳۰۷۰ 1۵۳۰۶ 
YC‏ ۱ ۲۲/۳۴۹/۳۱۶ ۰ ۰۱۳۴۲۱۳۱۵ ۱۳۱۴۱۳۱۳ 
۴۵۳/۱۲ ۰ ۱۴۱۹۵۱۴۱۳۱۳۲۳ ۱۴۰۸/۳۱۹۰ ۱۴۳۱۸۰ 
TYE ۶ ۸‏ ۴۱۴۹۵/۳۲۵ 3 ۰۱۷ ۳۷۴( 
7 ۲۷ ۱۶۹۵/۲۳۰۱ ۱۵۸۵/۴۲۹۵ ۲۸2 ۰ ۳۲۸ دوم 
۷ د ۱۷۹۳ ۰ ٩۱۴۶۹۱۳۴۴‏ ۱۶۸۱ د ۱۶۸۳ 3 ۱۶۸۶ د ج۱۵ ۰ ۳۳۲ 
۸ د ۰۱۷۵۱ ۱۷۳۴/۷۳۳ ٩‏ ۱۷۳۱ ۶ ۱۵ ۰ ۱۱۱۷۱۳۳۶ ۳۲۵ 
۲ ۴ ۱۹۹۵/۳۵۲ ۰۳/۳۵۰ ۰۱۸۴۳۱۳۴۳ ۷۸۶/۳۴۰ 
۶ ۲۸۹/۳۵۸ ۰ ۰۱۰۷۹۱۳۵۷ ۲۰۱۴۱۳۵۴ و ۲۰۳۱ ۳ و 
۶۵ ۲۱ ۲۱۸۹/۳۶۴۲ ۰ ۲۱۱۲۳/۳۶۰ د VEL‏ ۲۱۰۳۳۵۹ 
۷۲ ۲۲۳۱/۳۶۷ ۲۲۳۳ ح۶ و ۰۱۳ ۲۲۱۵۱۳۶۶ 
tv ۰۲۲۹۸/۳۷۱ ۰۲۳۱۱ ۶ ۲۳۰۵۱۳۷۲ ۱۲۳۳۱ 3۲۳۲۳/۲۷۳ 6‏ 
۴ ۰۲۴۳۱/۳۸۶ ۰۱2/۳۷۶ ۰۱۲/۳۷۵ ۲۳۳۵۳۷۴ 3 وو 
٩۱۷۱۷/۳۹۶ ۸/۱۹۵۹ ٨۱‏ ۰۲۷۱۹ ۶۸۳۳۹۴ 
رر 

۱۶۱۱۷۲۷/۶ ۶۶۷/۲۵۸ ۳۹ 
۷۰۳٣٩۹ ۷ ۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


۸۰ ۲۱۸۵۱/۱۶۲ ۱۸۵۲ ۱۸۳۶/۱۶۱ ؛ ۱۵۸/۸ / ۱۷۶۹ 
۶۶ ۲۲۷۴۱۱۸۶ 

۸۴۲/۶۰۱۹۲ ۱۲۸۷/۸۵ ۱۱۹۱۱/۱۲۷ ۰۲۷۷۴۱۱۷۳ ۶۵۵۴ 
IPFA‘ ۷ 


افراسیاب ۸1:51 PHYO‏ 
lere‏ 
باب اس ت که در نبر دبز ر گ کیخسرو 
با افراسیاب فرماندهی صد هزار ترك چگل را برعهده داشت وازېشت میاه برادرخود 
نگ نگهداری می کرد. 


دربعضی نسخه‌مای شاهنامه نام چهارمین پسر افرا 


Eo E Akvad اکواد‎ 


(لفت دپثانه. س 0۷) 
ولف ابن نام را بنابر بعضی نسخةتای شاهنامه فیط کپرده است: سه اکوان 
(فرهنگ ولف» ص )٩٩‏ به نظر آقای دکتر نوابی باید «اگواذء باشد. 


: 1 کنون رزم وا کوان» زمن کوش‌دار 
اکوان ۸۱۷۵0 که چون بوه ارمح ناا 
cree‏ 


۱) ابن بیت در بسیاری ازچاپهای‌شاهنامه نیست و لی ولف نیزید؛ 
کرده است (فوهنک واش + ص ۵ع)؟ منسوب به‌افراسیاب 

۱) اکوان را بسیاری‌از محنقان عمان«الامنه» ۸۵0۵ در اوستا می دائند که 
از دیوان بزرگ وشر آفرین است ومعنی این نام انديشۀ پلید است اكمنه رقیب 
وضد «امشا سپند بهمن» (وهومنه) است. در رسالۀ صد در بند هشن دربارۀ اين دیو 
آمده است: «اکومن دیو راکار آن‌است که دل مردمان از کار وکرفه نيك کردن سرد 
کند وه ر که مردمان بدی‌کنند... جدل ولجاج پدیدار کند.,.» (صد در پند هشن در 
دوم بند ۵؛ فرهنگگ نامهای اوستا » ص۲۲۹ مزدیمنا وادب فارسی»ص ۱۶۳). 


ام وییت‌اشاره 


4 فرهنگ نامهای شاهنامه 


کیخسرو وبزرگان در کاهش به بزم نشت بودندکه چوپانی اند آمدوشاه را گفت: 
که کوری پدید آمد اندره گله چو شیری که از بند گردد یله 
همان رنگ خورشید دارد درست 
یکی بسرکشيده خط از یال اوی 
سمندی بزرگست گوبی به‌چای 


یکی نره شیرستکویی دژم همی بفګند بال اسپان ز هم 
بدانست خسروکه آن نیست گور که برنگذرد گور زاپسی به ژور 
۳ 


کیضرو که از کارا کاعان شنیده بود که این جانور ءاکوان دیو» است » رستم را 
از زابلستان فراخواند و به‌نبرد با این دیو فرستاد. رستم سهروز در بیشه بهدنال 
اکوان دیو می کشت تا در روز سوم اورا یافت: 


کریستن سن می‌نویسد «درکتاپ تسب جديد جاماسپ نامه به بك جنگ و پشتاسپ 
با اخوان سبید (اکوان دیسو) افبازه می شو د که در جنگل سیه رخ قرار دارده 
(کیانمان» ص۱۴۲) وم‌افزاید: «جنکیرستم بااکوان دیو که در هاهنامه فردوسی 
درداستان جنگ باافر اسیاب کنجانیده شده است همان جنگ باا کوان (اخوان) دیو 


است که به چند تن از فراد تریغ اَي َبّتَ داده شدم است..» (ګیانیان» م 
)٢‏ د (العاهنامه؛ ج۵ع).جی.سی, کوياجی» سرچشمۀ داستان اکوان 
دیو را چینی می‌داند ومعتقد ات که این افسانه چیزی جز افانۀ چینی «دیو باد» 


نیست(آیینها وافا نه‌های ابران د چین باستان» سص ٩-۶‏ )وه (د: و۹ 
بوستی ۱۲؛ بارتولمه و ۴؛ عجایب)لمخلوفات» س ۴۹۳+ الشاهنامه ۰ ج۲.ص۰ ۱۷٩‏ 
اساطیر ایران؛ ۶۳ ؛ منظومه‌های غنایی ایران ۰ سص ۱۲۲-۶۱ مجلا کوهی» 
ش۴۴صمحع): 


# در بیژن‌نامه پسر اکوان دیو؛ «برخیاس» نام دارد» («مجله آیندم»ش ۴یتیر 


(tave ۶۰‏ 
سر آن ديو را نام بد برخیاس که رستم از وداشت دل پرهراس 
هبه یرجم زاده و هلوی 
افر اسیایی ۸/51/2111 ته امس ون یسو 
۶ 


منسوب په افراسیاب 


فرهنگ امهای شاهنامه ۱۷ 


درخشنده زرین یکی باره بود به چرم اندرون زشت وپتیار» بود 
rere‏ 

تم رعش رابرانگیخت و بر آن بودکه آن‌را زنده گرفتار سازد. پس‌کمند به‌سوی 

او افگند ولی دیو از نظر پنهان کشت و رستم بقین کردکه 

جز اکوان دیو این نشاید بدن بایستش از باد تیفی زدن 
۹/۳۲ 

و به حلیۀ کارکشتن اکوان درایستاد. اکوان باردیگر بررستم آشکارشد وتا رستم 

کمان بر کشید ناپدید گشت. سه روز وسه شب رستم پی‌آب ونان وخواب ماند تا 


به‌چشمه‌ای رسید و آب نوشید و نخفت. اما اکوان فرا رسید و رستم را باسخره‌ای 
که بر آن خفته بود بر گرفت وبه‌آسمان برد. رستم چون بیدار شد اندوهناك کشت 
وبه‌چاره‌جوبی پرداخت وچون اکوان از وی پرسید که از او آرزویی کندکه ویرا 
به دریا ببندازد یا به غشکی»رستم که‌واگونگی کار دیو را می‌دانست ازوی‌شواست 
تا اورا ب‌زمین افگندبنابرابن اکوان اورا بهدزیارانگند که رعایی رستم درآن بود. 


وستم خود را شناکنان به ساحل ,ید و خود را درگلة اضراسیاب 
یافت و با کله‌داران وسپاهیان وخود افراسیاب چنگید و بیروژ شد و باردیگر به 
وبار دیگر با اکوان رو برو شد وکمند افگند ومبان دیو را به بند 


زگران برآورد و: 
بزد بر سر دیو چون پیل مست ش ازگرز ا وگشت بست 
انرود آمد آن آبگون خنجرش برآهیخت پرید جنگی سرش 


amel 
و دستم با پیر وزی بهنزد کیخسرو بازآمد وداستان چیرکی بافتن خود را براکوان‎ 

بازگەت ۱۷۱/۳۱۳/۴ 
۰ ۱ ۰۳۱۳۰۵۲۷۶۱۴۰۶ ۴۶۱۳۰۴ زه۶ و وح 2۱/۳۶۱/۴۰۲ 
۰ د ۱۱ ۰ ۱۷۷/۳۱۳ ؛ ۱۶۵/۴١۲‏ ۱۴۴۱۳۱۱ 
۲۱ ۰ 2۷۱/۵۹ ۰ ۴۱۴/۳۲۸۵ 


والان شاه» چون پارس لو سپاه 
چو یور دوشگنان زرین اه 
0۳٧‏ 


جانشینی‌یزد گرد بزهکارمی‌دانست. 


الان شاه Alanêêh‏ 


شاه‌الان, سه (الان‌شام) از کسان ی که خودرا شا 


۱٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


«الان شاه» چسون شهر باری کند 
ورا مرد بدبخت يارۍ کید 

vers 
بهرام چوبین در گفتگو با خسرو پرویز» او را چون الان شاه می‌خواند که جز‎ 
بیچارگان بر کشته بخت از او فر مان‎ 


الان شاه Alansah‏ 


بر داری نمی کنند وخسرو پر ويز پاسخ می دهد که 


مرا چون الان شاء خوانی همسی ز کوهر به يك سوم داي هسی 

مگر ناسزاييم به شاهنشیی نه زپياست بر من کلاه مهبی 
سنا 

اما بهرام او وا جواب می گویدکه 

الان شاء بودی ء کنون کمتری هم از بندة بندکان کشری 
سن 


و پاسخ خسرو ېدو ابن است: 


الان شاه ما را بدر بود کجا برمن از کارت آزرده يود 
کنون ايزدم داد عاشي بزرکی و تخت و کلاء میسی 
١۹‏ 


YY د‎ ٠۳۹ ۴٨۸ 


برسید کالکوس» چنگی کجاست 
که چندی‌همی رزم شیرانبخواست 

ae 
تورانی دلاوری که درسپاء افراسباب بود وهنگامی که افراسیاب درشکار گاه با سپاه‎ 


رستم روبرو شد وشکست خودرا نزديك دید او را برای نبرد با رستم فرا خواند: 


الکوس و۲۸۱۲ 


۱) شاه اران «الان بنا برحدودالمالم: مشرو جنوب وی سربرالت ومفرب وی 
روم است وشمال وی دریای‌کرز وه خاك خزران است ... و مردم وی گروهی 
کوهی اندو گروهی دشتی ...» (فتنامادهخدا » صع). « سرزمینی است درتسال 
غربی ابران ومغرب بحر خزر در قفقاز که روسها بدان نام آذربایجان (شوروی) 
دادء‌اند ویو نانیان‌و رومیان باستان‌آن‌را ۵18 هط ۸۵1 و ارمنیان آغوانك خوانده‌اند 
و عسرب نام پارسی آن ( آران ) را تغییر داده اران ( بر وزن شداد ) نامید , » 
(فرهنف معین؛ ج۵؛ ابرانمان درزمان ساسانیان؛ صص 5۲۶۴ ۴۳۷). 

۲) عبدالقادر در لفت شهنامه این نام را به ضم اول و سکون لام ضبط کرده | 
(ح۱۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 11۹ 


بېرسید کالکوس جنگی کجاست که چندي همی رزم شیران بخواست 
به مستی همی گيو را خواستی همه جنگ با رستم آرامتی 
همیشه از ایران بدی یاداوی کجا شد چنان آتش و باداوی 

(۱/۲ 


پس الکوس به نبرد با وستم رو نهاد و در راه به «زواره» برادر رستم برخورد و 

اورا رستم انگاشت و با وی درآویخت وگرزی چنان برزوارهکوفت که زواره 

بی‌هوش وتوان ازامب برزمین افتاد. الکوس فرودآمد تا سرزواره را پېرد که رستم 

فرار رسید وبا الکوس درآویخت و اورا به ضرب نیزه‌ای کشت. 

٧ه‏ د DAV‏ د BAD‏ د BAA‏ د ۵۹۰ و SCP‏ ۴۲۰۰ در ۵۷۵ 
۶۶ ۱۶۵ 


۱ چولنکر سوی آب حیوان ذشت 
الله Allah‏ خروش آمد وانه» اکبر ز دشت 
۹ 
نامی که مسامانان‌به خدای متعال داده‌اند. اه تام ات واجب‌الوجودی است که 
جامع تمام صفات کمال است (قاموس قرآن,۱/ ۰)۹۷ 
۱)«اين کلمه در اصل الاه (اله) بود الف و لام تعریف بدان درآمد و همزه به‌جهت 
تخفیف افتاد و الله گردید» (افرپ‌المواره). «در لفت به‌معنی معبود برحق و در 
اصطلاح علم است برای ذات واجب‌الوجود...۰ ( غیاثاللغات ). 


باه « الائی » شدند. الجن 
بررګان فرزانه و رایسزن 
۳۳/۳/۸ 


الانی 1ده۸* 


منسوپ به الان,سه الان (وف» عب۷۱)- 


*) در لفتنامه «الانی» نام طایفه‌ای از شعبه‌های لر کوچك نيزآمده است ( قاریع 
عزیده ؛ نس چاپ عکسۍ» ص۵۴۷ ؛ افتنامه: صع). درنسبت به الان (اران) 
نظامی راست: 

الانی سواری فرنجه به نام 


نموده ببه شمقیر و خام 


MWe‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ابلی بود الوای» ناه 

E ام‎ ۱۸ ۷١٧ الوای‎ 

۴د 

ایرانی دلاوری که ار رستم بود ودر اسب‌سواری ونبرد با گرز وتیر از رستم 
هترها آموخته بود. الوای به‌رغم مخالفت رستم به‌نبرد کاموس کشانی,رفت و: 

بدو گفت رستم که بیدار باش به آورد اين ترك هشیار باش 

مشو غرق آب هنرهای خویش نگه دار برجايگه بای خویش 

چو قطره بر ژرف دریا بری به دیوانگی ماند این داوری 

۱٢۴ 


الوای با کاموس در آورد کاهی بزرك در آویخت, وی کاموس اورا نیز‌ای زدو از 
زین بر گرفت وبر زمین افکند واو را در زیر نعل اسب خوبش کشت و رستم که 
از کشته شدن الوای بسختی غمناك شده بود خود به‌لېرد با کاموس شتافت, 


۴ د ۱۴۳۳ و ۱۴۳۷ 


۸ یکی نامور بود «الوای» نام 
الوای ۸۱۷۷ سرافراز و اسپافکن و شادکام 
r‏ 


دلاوری ایرانی ازاهالی زابل که نیر‌دار رستم بود ودر نبردها همیشه باوی. الوای 
در نبردۍ که همزمان با یرد تنبتن وستم و اسفندیار درگرفت با نوش‌آذر فرزند 
اسفندیار روبروشد و نوش‌آذر تیفی برسر و کردن وی کوفت واو را بدو نیم کرد و 
زواره برادر رستم به انتقام الوای وش آذر راکشت,۲ 

۶د ۱۰۸۷ د وح 


۱) ابن نام درترجمة بنداری «الواذه آمده است ( شاهنامه ۰ ج۴ ۰۲۰۴ ۵؛ 
اكاهنامه ۰ ۲۶۲۲۴ مدخل). د کترعزاممصحعح شاهناما بنداری‌می‌تویسد: 
یکی از غلطهای شاهنامه آن است که «الواد» بس از آنکه بهدست کاموس کشانۍ 
کشته می‌شود بار دیگر درثیرد رستم و اسفندیار ظاهرمی گردد (مدخل‌القاهنامه» 
ص۲٩‏ و سه‌الوای). 

۷) آیا فردوسی از پاد برده است که الوای‌را در نبرد با کاموس‌کشته است؟ پا در 
داستاتی که دربرابر اوبود وآن‌را په نظم می کشید این قسمت‌نیز آمده‌بود وفردوسی 
ب ۍتوجه بدین‌نکته آن را به نظم در آورد؟ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ın‏ 


چ مرد خر تر و 
یس میراد E‏ 
RI‏ 
پادشاه غزر که فرزند مهراس بود وقیصر روم از وی خواست تاباجگزار روم گردد 
اما الیاس تپذیرفت وپاسخ داد که 
اگر من تخواهم همی باژ ردم شما شاد باشید زان مرز و بوم 
7 
قیصر روم نیز گشتاسپ (فرخ‌زاد) رابه نبرد باالیاس فرستاد و گشتاسب با اوبه‌نبرد 
پرداخت و اورا شکست داد و اسیر کرد ودست بسته به‌نزد قیصر برد. 


< ماع و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۵ د ۱۹ج د ۰۲۲ ۶۶۱/۱۴۹/۶ و ۶۶۲ 
و۷۲۳ د ۳۲۱ ۳۲۲۸ ۱ ۶۹۷/۵۲ د ۷۰٧‏ د ۷۰٧‏ د۲۷ ح ۶۷۹/۵۱۰ CIS‏ 
۷۱٧٧۵۳ ¢ ۷۷۳/۵۷ ۰‏ د ۷۲٧‏ 


اندال ے بداله 

اندر یاف : کر واادرريمان» سوار دامر 

اد 

اندر یمان ۸۵0۴۵0 او سر ی 
سا 

اندریمان از دلاوران تورانی است که درچ و گان‌بازی سباوش و افراسیاب از باران 

سیاوش بود . درنبرد دوازده رخ اندریمان فرماندهی ميسرۀ سهاه یران را داشت 


۱) الباس‌همان»ایلیاه است که‌در فرانسه و[ شده است, دراصل‌این کلمه نام‌الباس 
پیغمبر بهود است. ولف این کلمه را به صورت الباس‌ضبط کرده است. اگرچه شاید 
به عات غلط مطبعی صورت ثارسی کلمه «الیای» آمده است اما در آوانگاری» این 
نام 8قل[] است. بنابر این آنچه به نام ضبط ولف در لفتناما دهخدا ذیل کلمۀ الیاس 
آمده است صحیح نیست (لفتنامه» ص۱۲۱) . 

× اندرماسپ 0877055 نام پدر ضحاك است»,(بنابر نقل غرر تعالبی وسنی 
وحمزه سه مرداس وحمزه؛ ص ۲۴ ؛ شاهناملمالبی + ص٢).‏ 

۲) ابن کلمه در اوستا ۷8148۲8۳1416 آمده است که طبعاًمی‌بایستی درفارسی 
«وندریمان» باشد ولی‌تحریف شده‌است ومعتی کلمه: «کسی است‌که روح تصرف و 
انتفاع دارد» (فرهنگ شاهنامه » ص ۲۹).سفا عتیده دارد که منشاء این تحریف 
ضرورت شعری بوده است ( حماسه سرایی » س ۵۸۳). 


r‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


(۳۳۵/۱۶۵/۵) ودر همین نبرد با کستهم درآویخت (۵/ ۱۷۶) و سپس باهجیر 
روبرو گردید ومجیراسپ اورا پی‌کرد و اندریمان ناگزیر پیاده نبردکرد وتورا 
اورا از میدان بدر بردند. اندریمان یکی از یازده دلاور تورانی بود که در نبرد با 
يازده دلاور ابرانی شر کت کردند و اندریمان با گر کین میلاد پیکار جست وگ رگین 
او را چند تیر زدکه سرش را باتر گ بدوخت و او را از اسب سرنگون ساخت و 
گرگین سروی را ازتن دورساخت. (۷/ ۱۹۵۷/۱۹۹) 
و ۱۹۵۸ ۶۴۳۰۸ د ۱۵۹۴ ۰ ۰۳۳۵/۱۰۵/۵ ۱۳۲۶/۸۶٣۳‏ 
۱۸۹/٨٨١ AB ۹٩۹‏ 


1 سر واتدرپتان» تګوشار گره 
اندر یمان ق۵۵70 لو۱ برادرش را پیز بردار کسرد 


رس 
نام برادر ارجاسپ تورانۍ اسټ که یار می خواست او را به انتقام مم دلاور 
ایران ۍ که کشته بود بکشد و ام بی اژ آنکه در رویین دژ؛ ارجاسپ راکشت» 
اتدریمان وبرادرش کهرم را یز کرفتار کرد بردر رویین دژ به دارآویخت. 

IA و‎ ۵ 0۳ ۸ 


2 برادر پد او را دو آضرمشان 
E‏ یکی کهرم و دیگری «افنسانی 
omit‏ 


بنا بربعضی از نسخه‌های شاهنامه نام برادر ارجاسپ تورانی‌است. ه اندریمان, 
بعضی سپ تورانی! 


)١‏ این ام دربعضی از نسخه‌های شاهنامه » «اندیرمان» وه‌اندمان» آمده است ولی 
در بنداری نیز اندریمان است (العاهنامه ؛ ج ۰۱ ۳۲۷). در اوستا «وندرمتۍ 
نیش 18008۳0100107510 برادر ارچاسپ است که مانشد ارجاسپ آرزوئ 
چیر گی بر کوی بشتاسپ راداشت (حماسه سرایی درایران » ص۲۷ع). درطبری 
این نام «اندرمان اخوخرزاسف» آمده است که در نسخه بدلها نیز اندریمان است‌و 
برادر افراسیاب(ج۱« ص۱۱ع). طبری «جوهرمز» وءاندمان» رابرادران ارجاسپ 
مۍداند (۶۷۷/۱). در غرر نام کهرم واندرمان به صورت‌کهرم و کندرمان آمده 
است (۳۳۶ و ۳۳۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۴ 


اندمان Andeman‏ مرو اسر 

۱۹/۹/۵ 

پسرطوس است که درلشکر کشی بز رکه کیخسروبه توران شر کت داشت و کیخسرو 

او را به بازرسی سپاه بز رگ خود بر گماشت تا سپاه بی‌سازونوا نماند و کسی‌بکسی 
ستم روا ندارد (اين نام درفهرست ولف نیامده است). 

QITPPINATITSE 


ام د پیروز بهسرامیان 
اندمان N AROS ‘Andeman‏ 

٥۵‏ مول 
بنابر بمضی از نسخه‌های شاهنامه «اندمان» از سرداران بهرام کوربود که چون بهرام 
شنید که خاقان چین به ابران سپاه کشیده است با.اندمان ودیکر بز ر گان به رایزنی 


اندمان Andeman‏ اند رش مساو 

اس ده چا محمدباقر فاجر شیرازی 
ولف اورا ازسرداران خسروپرویزگفته است ولۍ درمتنهای چاپی شاهنامه معمولا 
به جای این نام«اندیان» آمده است سه اندیان و(فرهنك و لف» ص ۱ه).در چاپ 
۹ شاهنامه که درببنی صورت گرنته لست و به‌سعی‌محمدباقرتا جر شیرازی چاپ 
اندمان» خبط شده است. 


1 سپهدار چسون قسارن کرو بسان 

پر ون سپهکش چوشیروی وچورواندیان» 
۸ 

بنابر نسخۀ موجود شاهنامه درموزۀ بریتائیا (مورخ ۶۵ ه) این کلمه نام یکی‌از 

۱) این نام در چاپ مسکو نیامده است ولی ولف آن را ضبطکرده است (فرهنګۍ 

وف ص ۸۱ انامنامه» ص ۱۶ ). 

)٢‏ اهن نام درنسخه‌های دیگر شاهنامه به‌صورت «آوگان» آمده است. 


۱۳۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سرداران فریدون است که پیشرو سپاه وی بود.۱ 
۸ اه 


۳ : چو گردری وهاپور وچون «اندیان» 
اندیان جع و۸ کا دب وسن 
۳/۷۸ 


از دلاوران ایرانی است که چون خسروپرویز برای راندن بهرام چوین انجسنی 

آراسته بود اندبان نیز درآن انجمن حضور داشت وچون خسرو به روم گریخت با 

وی بود و خسروپرویز اورا با تنی چند از بزرگان به فرستادگی نزد قیمر گسیل 

داشت و او باسپاه قیصر به نزد خسرو آمد و خسرو پرویز چون برتخت پادشامی 

نشست وی را گرامی داشت. 

۲۸ دا 
۶ ۱ ۷۵ 


به اندیدمان داد دست دعر 


ان / 

اند يدمان 010:00ل م۸ خود اهران رفت ١‏ په پر 
warl‏ 

= اندریمان: اندیرمان, 

اند بر مان Andirmên‏ ی 0 ا وتان 


یکی کهرم و دیسر اندیرمان 
۷ ده چاپ مول 
اندریمان, 
اس لمح سا او 
)١‏ برستی صورت ارمنی این نام را «اندیگان يق وازدیکان ممیززوم 
می‌داندکه به صورت«اند کان» ر ږ )ل ږ۸» نیزبه کار رفته است (فامنامهص۱۶). 
۲) درطبری به‌نام «شاپور اندیان» برمی‌خوریم که یکی‌ازچهارده تن یاران خسرو 
پرویز است ولی در هاهنامه به صورت شاپور واندیان که به دو فر تبدیل شده اند 
(طبری » ج ۰۱ ص۱۰۰۰). ولف نیز تنها به‌همین اندیان اشاره دارد (ویف؛ 
ص ۸٣‏ وه اندمان در همین کتاب) 
۴) فیط صورتهای مختلف این نام درمتن مسکو یکی آزمعایب ای متن است زیر 


فرهنگ نامهای شاهنامه ra‏ 


انوشرو آن ۱۸۵۵3۵۳۷۵0 
سه انوشیروان. 

۷ 2۸4/۲۱۵ د ۲۰ ۰۱/۱۱۰۰ 2۱۵/۷۴ ۲۷/۶۲/۸۲ 
درپهلوی این نام به صورت وام 8551181١‏ آمده است‌که معنای دارندۀ روان 
جاوید را دارد و لقب خسرو اول ساسانی است, 


آنوشیر وان 0817۵۷3۵0 مھ 

سه کسری. درمتن شاهنامه این نام نیامده است. تنهادرعنوانها وتر جمه‌های عرای 

بدین‌مورت ذکر شده است. 

2/۴۹/۸۱ ۵۱۸۵۱۵۹۱۱۱۶ ۱۵۱۲/۱۶۴ ۰۵۸۸۱۷۷ ۶ 
CFIA ۸۹ 


انوش‌زاد ۸0۵8280 

نام پسر کسری انوشیروان است که ازمادژۍ یحی اد و با پدر مخالفت کرد و 
خسرو انوشیروان او را درجندی شاپور به بند کشید (اخبادااطوال » مب( ۷) و 
سپس چون انوشیروان به‌شام رفت از زندان گربخت وشایعة مرگ پدررا رواج داد 
(همان‌کتاب» ص۷۲) همچنین سه (مجمل‌التواریخ ,ص ۵ ۷). این نام در شاهنامه به 
صورت «نوش‌زاد» آمده است. سه نوش‌زاد. 


وانونه» بیش نام وچون باه بود 
هغه ينی از حالش اه پود 
سا 


انوشه 084):1 :۸" 


در بیت ۱۷۱ آن را «اندمان» و ۶ سطر بعد آن را «اندیدمان» ودر موارد دیگر 
«اندیرمان» خبط کرده‌اند. (ج۶ص ۸۴). 


۱) این صورت ازنام انوشیروان تنها درنسخه‌های عریی وترجمة بنداری‌آمده است 
۲) این نام که در شاهنامه به‌مورت «نوشه» آمده است به‌معنی جاوید است و 
در پهلوی 800881 می‌باشد. سے نوشه. 


rs‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نام شامزاده‌ای درطیسفون که دخترنرسی بود و در هجوم طایر غسانی به تیسفون 
گرفتارشد وچون یکال با طابر بود از او دختری‌آوردکه نام وی را مالکه نهاد... 


«انوشیی‌روان» دیده بوداین به خواب 
کسزین لخت پېراګند رات و آب 

2/۳/۳۰ 
سه‌نوشیروان, این واژه مر کب است از: ۾ نشاننفی به‌اضافة 8 به معنۍ مرگ به 


آنوشین روان ۵051078۷50 


اضافه مرو اضف «ن» زایدیین دو واک ۵ و ن به‌معنی بیمرگ. انوشدروان 


یمنی روان آسیب ناپذیر یا جاودانی. نوش درفارسی به‌معنی بیمر گی با آب‌زندگی 
است: (نوشدارو: درمان بیمر گی) با واژۀ «انوش» یکی است. یادداشتهایگانها, 
ص ۱۶۷). 


شبا نگاه «انبسران» خردادساه 
سوی آسبا رفت» نره يك شاه 

els 
نام ابزدی است در دین, زردشتی» مظهر جلال اهورمزداء وی موکل برروزسی‌ام‎ 
هرماء شمسی (انیرانژوز) ات‎ 


انیران ۱۸۵۶۵0 


اوخواست 150۱ بخواند اندر ییانوا وخواست مرا 
اوخواست 2۷2۵۱ نهساد چپ لشکسر و راست را 
۵۵۵ 
۱) در اوستایی 188080 888178 و درېهلوی و پارسی: ائیران. جزه اول خود 
مرکب است از ۾ علامت تفی [و «ن» زاید] و اغره به‌معنۍ پایسان وحدو حصر 
وجزه دوم به‌معنۍ روشن است که جمعاً یعنی روشنی بی‌پایان. معتی دیکر انیران 
از ادستایی 80-7770 مرکب از ۵1 علامت نفی و جزه دوم به‌ممنی‌آریایی و 
ایرائی است که جمعاً «غیرایرانی» معنۍ می‌دهد. در پهلوی این کلمه 0/17 و در 
پارسی انيران و مخنف‌آن «ثیران» به‌معنی بیکانه است (برهان قاطع» سهپ 
ح۴) سه تیران, در ادستا مزه به‌معضی غیر آریایبی و غیر ایرانی است 
(فررهنگ معین). 
۲) این نام درنسخه‌های مختاف شاهنامه به‌صورتهای «اخواشت» «اخواست» و 


فرهنگ نامهای شاهنامه "٧‏ 


دلاوری تورانی که درنبرد یازده رخ فرماندهی میمنة سپاه پیران را داشت و خود 
یکی از بازده دلاوری بود که در برابر یازده دلاور ایرانی جنگیدند. اوخواست در 
این نبرد با زنکه شاوران پیکارکرد و پس‌از آنکه یکروز تمام با زنگه درگیر بود 
سرانجام از زنگه نیزه‌ای خورد و برزمین افتاد و کشته شد. 

۸ ند ۱۹۳۲ د ۵2 ۱۸۱۱/۱۸۹۰ ۳۳۵۸۱۶۵/۵۱ 


اند پسرخاه شیر واورمزه» 
جا زوگسرقتی نهنتاه پسزد؟ 

sefa 
پسر کشتاسپ شاه است که در نبردهای ابران و توران پس‌از آنکه اردشیر پسردیگر‎ 
کشتاسپ کشته شد به کین خواهی برادر به‌میدا‎ 
را به‌خاك افگندء اما درهنگام باز‎ 


اورمزد ۱۳۶۵70 


افت و هزاران تن از دشمنان 


تبری به‌پشت وی خورد و اوراکشت. 
۲۹۷/۵۸۸ ۴۸۵۹۸۱۷ 


چونرسی وچونواورمرد» بز رگد 
و آزرش که بدنامدار وست رک 
nft‏ 


اورمزد ۲۵۲۳۵۵۶۵ 


بت و عزام درحاشيۀ ۴ همان صفحه توفیع داده است که تلفظ این نام 
«آخاست» است. (الشاهنامه ؛ ج و ص بح ؛ شاهناما چاپ هسکو ,2۵/۱۹۸). 


() درنسخه‌های مختلف شاهتامه این نام گونه‌های مختلفي دارد وگاهي به‌چای. 
آن «شیدسپ» (۶/ ٣٩/٩۸‏ ح) د(۴/ ۵۰۸۱۲۰۱ ول) وگاعی «شیرو آمده است 
(۶/ ۱۵۲۴/ ۴۷۹ بروخیم), در شاهناما ٹعالبی آمده است که کسی که بعداز اردشیر 
به نبرد پرداخت «رام‌اردشیر» بود. (غرد؛ ص )۷ ۲؛ شاهنامه تمالبی » ص۲۵٢).‏ 
۲) پزد: جان و خون. رواژه نامك , ص ۱۱۲). 

م) نام این پادشاه در سنی ملو كالارض نیامده است و دیاکونوف نیز در تاريخ 
اشکالیان از او نام نمی‌برد. 


۱۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


1 درانساماپور کر فواورس ره 
اورمزد 824 عمسروۍ بسدافر میان قر زه 

شمان 
هسر شاپور اردشیراست که ازپیوند شاپور ودخترمهرك نوش زاد پا به جهال نهاد؟ 


اما شاپورتا هفت سال»تولد اورا ازاردشیر پاپکان که خاندان مهرك را دشمن‌می‌داشت 
نهان‌ساخت ودراین مدت اورمزد را به بازی کردن در کوی وبرژن دستوری نبود. تا 
آنکه اردشیر وشاپور به شکارگاه رفتند واورمزد که از تنهایی و آموختن به ستوه 
آمده رده 

اباکودکان چند وچو گان و گوی به میدان شاه‌اندر آمد به کوی 


١/٧ 
کودکی کوبی افکند و گوی به جابی که اردشیر نشسته بود افتاد ولی هيچيك از‎ 


کودکان بارای بر گرفتن آن را فیافتند. اورمزد بی پروا به نزد اردشیررات وگوی 


این نام که دراوستا ۸87022080 است درپارسی باستان 0:0420۵12 06۵ 4 
ودر پهاری 052۵00۵20 می‌باشدگه درفارسی به صورتهای هرمزد (به فتع میم) 
هرمزد (به ضم میم)» اورمزد » هورمزد و هرمز آمده است و در اصل نام خدای 
مزدیسناست. مر کب ازه اهور»» درآوستا به معني سرورومولا( دارمستتر» زنسد اوسته 
ج٢١‏ مص ۲۰ و ۲۱) مروا که به هنی خاقظه آمده ادت که چون با «اهوره» 
استعمال شود از آن معنی‌هوشیار وداناو آگاه اراده کنند (بارتولمه: ۱۱۶۲)بابراین 
اهورمزدا به‌معنی «سروردانامست. (برهان قاطع» ص ۰۱۰۹ ع۱) برخی نیز ای 
کلمه را «خداوند جان وخرده معتي کردهاند (از تقربرات جمال را٠‏ 

روایات تاریخی نشان می‌دهدکه اورمزد (هرمزد اول) تنها یکسال(۲۷۳-۱۷۷م) 
پادشاهی کرد وپیش از جلوس به پادشاهی (از ٢۲۵م)‏ حکومت خراسان وبادشاهی 
کوشان را دا (ایران درزمان ماسانیاد» ص ۱۲۲) و لقب او شاهنشاء بز رگ 
کرشان بود. (ص۲۵۳). 

وازمانی حه‌ایت می کرد (همان کتاب' ص ۲۰۶). کریستن‌سن می‌تویسد؛ هرم زد 
پاش از سلطنت» هره‌زد اردشیر نام داشت (کمبه زردشت» سطر۲۲) و انی شهر 
هره زد اردشیر در خوزستان است‌که بمدها تازیان آن را سوق الاهوازه امیدند : 
(همان کتاب ص۲۵۲وح۲) ما در اخبار اطوال آمده است که هرمز» مانی رادستگیر 
کرد وفرمود تا اورا پوست‌کندند و په دروازۀ جندی شاهپور آویختند (ص۵۰), 
(r‏ حمزه نام مادر اورمزد را کردزاد» آورده است (سن ملو 2 الارض + ٤‏ ۵م) 
ودر مجمل‌التوار یځ «کودزاد»» ( ص ۳و). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1۳۹ 


را برگرفت وبا خروش وشادی به نزدکودکان شتافت. اردشیر اورا فراخواند ونام و 
نژادش را پرسید و کودك بې پروا پاسخ آوردکه 
منم پور شاپور کوپور تست زفرزند مهرك نژاد درست 
٧‏ 
اردشیر ؛شاپور را فراخواند وشاپور هراسان برای پدر داستان خود ودخترمهرك و 
زادن اورمزد را باز گنت و اردشیرشادمان گشت واورمزد را در کنار گرفت وهدیه‌ها 
بخشید و طوق زرین و کلاه داد. آنگاه سر کودلك را بیاراستند وزروسیم بروی نثار 
کردند وبه درویشان بخشیدند» آتشکاهها را آذین بستندا و اورمد بالید تا آنکه 
شاپور در گذشت واورمزد به پادشاهی رسید وه‌ردم را به‌دادگری خود مژده داد و 
واورمزد به شیوة پدر ونیای خود شامی کرد اما چون در پیری به پادشاهی رسیده 
بود بی آنکه مدتی دراز فرمانروایی کند در گذشت و بهرام پسرش پس‌از آنکه چهل 
روز به سوك او نشست» پادشاه گشت,۲ 


و۶ ۲۵۱۸۸۱۷۲ ۱۲۷۸/۱۷۱ ۸۲۵۵/۱۷۹۰ ۲۵۱۱۱۶۹۱۷ د ۲۵۲ 
٠٢٢‏ دم ٠٠٢‏ ۸ 


انا هپا لین شاه واورمرد» 
به رختاتی لاله ادر فرزد 
۷ 


اور مزد ۲6۱۵۵2۵ 


۱) این‌تست از داستان تقریباً بنوعی تکرار داستان خود شاپور و اردشیر است. 
۲) بنا به نقل غرر هرمز پیش از رسیدن به شاهی فرمانروابی خراسان را داشت. 
(شاهنامه تصالبی » ص۲۵۳). اخبار)اطوال مدت بادشاهی هرمز را می‌سال! ذکر 
کرده است. (ص۵۰). بلعمی آورده است که: «هرمزد را يك دست نبوده زیرا پدر 
براو بدگمان شده بود که درصدد رسیدن به پادشاهی‌است«هرمز دست‌خویش‌ببریدو در 
طبقی نهاد و پیش شاپورفرستاد.. . تابداندکه‌من تایستۀ ملك نیستم» (بلعمی» صص 
۷۶ مجملا لو ار یغ نیز مدت پادشاهی اورا دوسال نوشته است وبه داستان 
يكدست بودن او همانند باعمی اشاره‌کرده است (مجمل‌التو ار بخ ؛ صص۴ع-جع), 
در آفرینش و تاريخ نام او به‌صورت «هرمز بطل» که به نام هرمزجری (سر کش) 
خوانده می شود » اشاره شده است ومنت پادشاهی وی به قولی یکسال وده‌ماه و 
به قولۍ سه سال وسه ماه وسه روز بود. ( آفرینش وئاریخ» ص۱۳۶). 


۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسرئرسی بهرام است که پس ازمرک پدر به‌پادشاهی نشت وفردوسی اورا اورمزد 
بز رگ می‌خواند. اورمزد پس از نه‌سال‌پادشاهی دادگرانه درگذشت اما چون او 
اورا پسری نبود تاج شای را برسرهمسر وى که باردار بود بر آویختند و این زن 
پس ازچهل روز پسری آوردکه نام او را شاپور نهادند.-ه شاپور ذوالاکتاف. 
۳٣‏ ۶ ۱۴۱۷۱۴۱۷ و ۱۶ 


چوفرغنده خورفید با واورمزد» 
که دشمن بدی پش ایتان فرزه 

وس 
ازسرداران ایران درزمان‌خسرو پرویزبود که چون‌خسرو پرویزدرنبرد بابهرام چویین 
خواست تا باگروهی‌اندك به پیکاربابهرام بپردازدء اورمزد یکی ازچهارده تن دلاورۍ 
بودکه باوی همراعی کردند. 


اودمزد 0(20):٥۶ة‏ 


۴) کریستن‌سن سالهای پادشاهی اورمد دوم را سالهای( ۰۹-۳۰۲ یا۰ ۱ ۳)می‌داند 

و او را پادشاهی داد گرمی‌خوانه::(پران درززمان ساسانیان» ص۲۵4). نوشته‌اند 
که‌او درجنگ با قبایل عرب تابعآبران گشته شد (فرهنگ معین» چ ۱/۶ ۲۲۷). 

آفرینش وتاریخ مدت‌پادشاهی اوراهفت‌سال وپنج‌ماء می‌نویسد(ص۱۳۷). بلعمی 

اور زد نرسی را بدخوی وترشروی می‌خواندکه مردمان را آرامکرد ونه سال در 

ملك به‌اند. (ص۹ه) ولی‌طبری مدت پادشاهی اورا شش‌سال وپنج ماه و به‌روایتی 

هفت سال وپنج ماه می‌داند(ص ۴۸٩‏ به‌نقل از ص٩4‏ تاریخ بلعمی ). دینوری او 

را «هرمزدان» می‌خواند و می‌نویسدکه هفت سال پادشاهی‌کرد . ( اخبارالطوال» 
س۱ ۵). در سنی‌ملوكالارض آمده است که هرمز روستای «وهشت اردشیر» را در 
کوه را مهرمز بساخت(صع۳). 


* درسلسلۀ ساسانینام پنج تن ازشاهان؛ اورمزد (هرمز)است که فردوسی‌داستان‌دو 
تن ا زآنان‌رابا نام اورمزدآورده‌است ودوتن دیگررا بانام‌هرمز» هرمزد پسریزد کرد 
وهرمزه پسر انوشیروان. پنجمین هرمز درفاصلة سالهای ۶۳۰ تا ۶۳۲ وبه‌تولی‌در 
۶۳۱ به پا دشاهی رسیدوسی ویکمین پادشاهساسآنی بود که به‌دست محافظ مخصوص‌خود 
کشته شد (فرهنگ معین اج ۰۶ ۲۲۷۱؛ ایران در زمان ساسا نیان ۲۰ ۵۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه لفنا 


عسرآن دار پیکر يسزدان بسدی 
سراۀ واورمزد» آن پندۍ 
وه 


اورمزد 5۵2۵ 
اهورامزدا. خدای مزدیسنا.# 


که لهراسپ بسد پوړواور نده‌شاه 


س او را بدی ازمهان گاج وگاه 
۶۹۰/۲۵۶ 


a4 _ اورند‎ 


مردی از کوهرکی پشین که پدر لهراسب 


ایران بود. 


۶٩۱ 9 ۶ 


به فلب اندرو اور ندم‌مهر ان په پاۍ 

که درکینه که داشتی دل بهجای 
۸ 

پسرمهران که درنبرد با رومیان فرماندهی قل ساو آنوشیروان بااو بود. 


اورند 29۵0 


2 پا ېرز واولاه» پد پهلوان 
اولاه 5120 یکی تامجوی دلسر د جوان 
٢‏ 


نام را دربرخی ازمتون«اروند» نیزضبط کرده‌اند وبنداری نیز آن را«اروند» 

آورده است( الشاهنامهءج ١١‏ ص ۴۵۹) که درآن صورت دراوستایی 817۷87 

بهمعنی تند وتیز و چالاك و توانا و دلبر و پهلوان است و در تفسیر پهلوی‌آن را 

۸ تر جمه کرده‌اند (یشت ۸۱۲۲۴ : ۲/۳۲۷ ؛ برهان قاطع» ح٣).‏ در 

متون بهلوی و طبری و آثارالباقیه بیرونی و دیگر متون تاریخی چون سنی و 

اخبارالطوال به‌این نام در زمرۀ نياکان لهراسب اشاره نرفته است. (طبری » 

ص۳۸۲؛ بلعمی ۰ ج۱١‏ ص۶۳۹ آثارالباقیه ۰ ص۱۰۴). 

* اورمزد 57۳620 

دی و«اورمزدءت خجسته بواد در هر پندۍ رقا پسته بواد 
۰/۷۷۳" 

«نام فرشته‌ای‌که موکل است برروز اول هرماه» ( برهان» ج۱۸۳۰۱)- 

۲) بتداری این نام را «الاد» آورده است» ۱۶/۱8۱/۲ح. بوستی به حدس گوید 


irr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون رستم درپنجمن‌خان سفرخود گوش دشتبانی که اورا زده بود کند ودردست وی 
نهاد» دشتبان نیز به‌نزد پهلوان آن سرزمین که «اولاد» نام داشت رفت و از رستم 
شکایت کرد و اولاد نیزسباهی بر گرقت وبه پبکار بارستم شتافت. رستم بسیاری‌از 
سپاه اولاد را کشت وسرانجام اولاد را درکمند خود گرفتارساخت ودست اورا بست 
وپیاده به دنبال خودکشاند. اما پس ازچندی با اولاد پیمان بست که اگر او را په 
جایگاء دیوسپید ببرد» پادشاهی ماز ندران را بهوی خواهدداد, اولاد نیز رستم را به 
کوه اسپروز برد وجون رستم برارژنگ دیو دست بافت واو را کشت اولاد او را 
به شهری که کاوس در آنجا زندانی بود برد ودرآنجا رستم نشانی جایگاه دیو سبید 
را دانست وبا اولاد به عنت کوه بر آمد و به غاری که دیو سپید درآ 


بود وسید 
و اولاد راز دست یافتن به‌دیو سپید رابا رستم بگفت و رستم اولاد را بست وخود 
به غار درون شد وچون دیوسبید راکشت» اولاد را آزاد ساخت و آنگاه رستم شاه 
مازندران را اسیر ساخت و کاوس فرمان داد تا وی را بکشند وکنج و سپاه وی را 
بر گزید. آنگاه رستم کاوس را گفت: 


مرا این هنرها ز اولاد لاا که بر هرسویی راه بنمود راست 
به مازندران دارد اکنون امد چنین دادمش راستی را نويد 
کنسون خلعت شاه بابسد تخت" یکی عهد و مهری بر او بردرست 

۲ 


وکاوس مهتران مازندران را گرد آورد و در برابر آنان تخت شاهی مازندران په 

وی داد و خود رهسپار پارس شد. 

۲ ۲۲ د 2۲۵ ۰ ۴۴۵/۱۰۰/۳ د ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۸ 

د اح ۵۶۵/۱۰۶ د۵۶۷ د 0۱۴ ١‏ ۵۱۷/۱۰۴ د ۵۳۰ ۵۳۱ ۰ ۵۱۳۸۱۰۱۳ 
۴د ۸۷۸ » و ۶۰۰ د ۵۷۲/١٧۷ ۰۶١٢‏ 


این نام از کلمة «وردات» به‌معنی «پیش بردن با ادعا»آمده‌است (فرهنګک شاهنامهء 
س۲ ۴)؛(نامنامه» ص۵۲). ماهیارنوایی معتقد است‌که ابن نامرا 6180 با غو 
بابد خواند به‌سخن دیگر «واو» این واژه مجهول است که تاسدۀ ششم هجری‌مانند 
فارسی میانه (0) تلفظ می‌شده است و پس از آن به (ج) بدل شده است و در 
واژه ناما ولف که واوهای مجهول راازمعلوم‌متمایز می‌سازد این نام را بایستی 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۳ 


نه ارزتګك مانم ته دیو سپید 
ته سنجه له وارلادغندی» ته بيد 

felt 
نجا که‎ 


او لاد غندی ۱618001۵۳01 


نام یکی ازسرداران شاه مازندران‌که رستم دراندیشۀ کشتن او بود. واز 
فردوسی تام وی‌را به‌همراه دیوسپید آورده است برخی اورا از دیوان دانستهاند, 
وه 2۲۱/۴۰۲۵۰ ۰ ۱ هه TI‏ 

۶۶۶ 


دما را کنون یر دل از راه من 
به کزۍ و قاری کد «اهبرمن» 
١‏ 


*Ahraman اهرمن‎ 


اهریمن سه اهریمن. 
۶/٩٢/۰۴۴۰ ۳٧٧‏ ۳۵۸/۱ ۶ 
۲٩٢٠۰۱۰۰۳ ۶۵ PNP ۶۷۹۱۴۰۶۱۱۵۷۹۵۱۳۸ ۳۵۸‏ 
۶۶۳٣۲۵۱۰ ۸۷۲/۵۹ /۵/۶۵۱/ ۱۲۲١٠۰۳ INYO NTE ٢۰‏ 
۲۸۱ ۵۲۴۰ اج ۲۴١۱ /۲۲۷٢۲۲۴۴۶/ ۲٢١١‏ ۱۲۳۳۴/۲۷۳ 
57۳۹۵٣ ۷۱۶7 ۱۴۹/۶ ٧٠۹‏ ع ١‏ ۲۲۴۱۶۱۳۸۰ ۳۴۸ 
۵٩۸/۲۵۲۱۷ ۰ ١۸۰ 2۸/۳۷۷ 3 ۹‏ 
۰ 2۲۱ ۱۴۱/۳۲۱۲ 


(lad)‏ آوانویسی کرد. ربخت کهن‌این واژه بابد ۸۲۵0818 باشد یمن‌داده با 
آفریدۂ اهورا وترکیبۍ است چون 1110۲۵434 = مهرد اد. پس سیر تاریخی وا 
اولاد چنین باید باشد: 
Aura—dèta> Aura—dat> Aur dat> Ordat> Ordad>‏ 
Olad> alãd‏ 
همانندمهر داد که‌میلادشده‌است. (مجلا چیستا؛ ش9 ›بهمن ۰ ۱۳۶ 4ص 4-۶۶۸ ۰)9۶ 
)٢‏ دربرخی‌از نسخه‌های هاهنامه به‌جای«اولاد» «کولاده آمده است ۰۶/٩۰/۲‏ 
برخی لقت غندی راهمان لفظ «کاندی» دانسته‌اند (پرهان» ۰۱ ۰6۱2۲۱۸۷ 
* اهرمن در بیشترموارد تصویرمردان است و پس از آن عامل گمراهی و تباهی 
اندیشة مردمان . 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وی پرمنش نسام او ارتا 
از لخم بزرګان رویین دنا 

۶ 
دلاوری رومی که ازنژاد تیصران روم بود وبه خواستگاری دخترتیصر روم رفت‌اما 


۱۸7۵٨ اهرن‎ 


قیصر برای پذیرش درخو است و ی ازاو خوامت تاکاری بزرگ انجام دهد تاشایستژ 
دامادی او باشد. قیصر ازاهر خو اس تا اد‌ایکوه سقیلا (سه اژدهای کو. تیا 
را بکشد. اما اهرن که در خود بارای‌رو بروشدن‌بااژدمارا نمی ديدیه نزدمیرین داماد 
دیگرقیصررفت واز اویاری و رامنمابی خواست. ومیرین نامه‌ای به همشوی نوشت 
(سه میرین. هیشوی) وازوی خواست تا گشتاسب را برآن دارد که از 


ها را بکشد 


تا اهرن‌آن را کار خود معرفی کند و کامیاب کردد. هیشوی نیز پذیرفت و اهرن را به نزد 


کشتامپ برد و گنت 

نگه ګن بدین مرد قیصر نژاد که گردون گردان‌بدو کشت شاد 

هم از تخمة قیعسرانست نيز همش فر و نام وهمش کنجو چیز 

چنو نیست مرتیصران رامال جوانی است بافر وبا برزویال 

همی کویدش ازدهاگیر باش کر از خویشی قیصر آژیسر باش 
avlte‏ 


گشتاسپ نیزپذیرفت تا اژدها را بکشه و آزاهرن خواست تا خنجری درازکه هرسوۍ 
آن چون سنان ودندان مار باشد بر ای او آماده ساژد وبه زهر آب دهد وباره‌ای و گر 
وبر کستوانی با پرندآوری و جامه‌ای‌هندی برای وی آماده سازد تا اژدها را بکشد 
واهرن‌عمه راآماده ساخت وبا کشتاسپ وعیشوی به کوه سقیلا رفت ودر آنجا گشتاسپ 
ادها را کشت وبه‌نزد اهرن‌آمد. اهرن‌او را خو استفراوانبخشیدو گاوان گردونکش 


فرازآورد واژدها را + 
آمدند و هرکی: 


) دربعضی نسخه عا ی شاهتامه در بیت موردمثال» آهر من آمده است(۶/ ۳۶/ ٣۹‏ ح و 
سه تاریخ گزیده) که دربعضی نسخه‌ها این نام به صورت : «اهرون» مده است 
(ص ۳2۸۹۲»به تصحیح دکترنوابی) همچنین ( الفاهنامه. ج ١١ص‏ ۳۱۶) که در 
آنجا نیز اهرن است» یوستی توضبحی دربارة این نام ندارد (نامنامه: ص پو وی 
ص و) درزبان فارسی کاهی اهرن صورت مخفف نام اهریمن است, که درفرهتگها 
معنی آن را شیطان وجن ودیو نوشتهاند: (سه فرهنګ نفیمی). دو 


نهاد و به‌درگاه تیصر برد ومردم روم به‌تماشای اژدها 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۵ 


همی گفت کاین خنجراهیر نست وگر زخم شیراوژن اهریست 
۵/۴۸۴ 
قیصر بز رگ ساخت ودختر خود به اهرن داد وکاراهرن در دربار قیصر 


رونقی بسزا بافت. اما چون اهرن قیصر را از نبرد با الیاس (سه الیاس) برحذر 
داشت» قیصر از اودل آزرده شد ولی چون درمیان قیصر والیاس نبرد درگرفت» 
آهرن نیز پشروسباه قیصر بود. 

۰ ۴۸۸ ۴۹۲3۴۸۹5 ۴۹۸۵۴۹۶۵۴۹۴ ۴۶۱۱۳۶۱۶۲۴۸۰۱۳۷۲ 
۳ ون وم۵۶ و۵۶۹ ۵۱۶/۴۰۰ و TV‏ ۵۰۰۳۹ و۵۰۵ و ۵۰۶ TCHS‏ 


TINS ۵۸۶/۴۴ ¢ ۵۹۳/۴۵ ۸۰‏ دلج و۲۳ ح ١‏ ۵۴۰/۴۱ ۵۴۳ 
۱ ۵۰ ۶۷۲ 


تکوشید کا ین جنګ واهریمنت » 
همان دردو کبنستو څون دنت 
سا 


اهر یمن ‘Ahrêman‏ 


ابلیس» شیطان. 
اهریمن » در زمان کیومرث به شکنءکیوموئی جسد برد و با کیومرث به دشمنۍ 


زیباتر ازپریست به‌بزم اندرون‌و ليك در رزمگاه باز ندانسی ژاهبرنش 
سوزنی 
اهرن» در زبان عندی سندان زرگری و آهنگری را گویند (برهان؛ هفت قلزم ؛ 
فرهنګشعوری؛ لفت نامه ! ص۵۱۹). 
۱) اهریمن در اوستا به‌صورت: ۱4۵101۵۷۵ وهحووه آمدهاست که ازدوجزء 
تشکیل شده است: جزء اول کلمۀ 008۳۵ بهمعنی بد و خبیث وجزء دوم هسان 
است که درفارسی‌مینو يامنش شده‌است ومجموعاً این کلمه به‌معنی «بدخواءبهشت» 
ك وپلید» است. این کلمه درارسی دری به‌صورتهای اهریمن» اهرمن» 
اهرامن؛ آهرامن؛ آهرمن» آهریمن؛ اهرن» آهرن؛ آهریمه وهریمن به کار وفته‌است 
اما در هاهنامه تتهاسه صورت آهرمن » اهریمن و اهرمن به کار رفته است . در 
آیین زردشتی منشا بدی» زشتی» پلیدی؛ تاریکی» جهل وستم آمده است ودراسلام 
معادل شیطان وابلیی است ( ياد اشتهای پنج عاتها +حص۷۰وه ۱۵؛ مىزدیمنا 
وادب فارسی» صص۱۵۶ - ۱۵۷ ؛ برهان ۱/ ۷/۱۸۹ فرهنگگ معین؛ ج ۵ > 
صص ٢٠٠د‏ ۲۰۳). 


یا «خرد 


۱۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پرداخت وسرانجام خزروان پوراهریمن درنبرد؛ سيامك پسر کیومرت راکشت ولی 
تهمورث به کین‌خواهی برخاست واهریمن را بهافسون گرفتار ساخت وچون بار گی 
براوسوارگشت. دردوران فحاك (درجهرة ابلیس) آشکا رگشت وبسان نیکخواهی 

د حاك رفت واو را فریفت وگمراه ساخت وبه صورت ستمگرۍ هستی برانداز 
در آورد .(ه ابلیس). ازاین بس در شاهنامه اثری از حضورعیتی اهريدن نیست 
ولی اوهمچنان کمراه‌کننده و 


سازندة اندیشه مردهان است. و فردوسی» با 


او تصویرهای فراوان برای بدان وزشتیها می‌سازد ونیروی اورا دربرابرنیروی 
ایزدیمی نشاند.(۱ ۱۱۳۰7 ۱۰ع). اودله‌ردمرا ازراه بدرمیبرد(۱ 6۰۳/۱۵۲ 
وآنان را به انجاء بدی وادار می‌سازد (۸۴ 00۷۸/۷۳ 
۳م ۲۷۲٧/۹۶٢١ ‘LVN ۱۴۱۶/۹۸/۳ ۴ ۳ ٢۶‏ 
۳ ۱۵۳ 
۱ ۴۴۲۱۳۲۱۳۰۲۰۱۴۶ 
٠٢٠٠٠٧٤‏ ۱/۷۱۲ ۰ ۴۴ ۰ل 3 ۱۷/۳۸/۵۰۲۲ 
NYE ۷ ۴‏ 
۸ ۲۵/۱۷۳ ۰ ۱۵/۸۴ ۰ ۹-۶۸۱۶ 
۵٧‏ د ۵ ۳ ۲ ۱ ۱۵۱۸۱۳۹۱۸۷ 
۷ ۰۳۲۷۶۱۳۰۳ ۳۲/۲۷۴ ۰ ۲۱۴2۱۷۷۳ ۱۹۷ 
FYE ۰ ۱۳-۱۳۲۵ ۰۱۷/۲۷۷ ۱۱۷۵۴۲۳ ۴ °‏ 
١‏ ۱۳2/۹۵۹۰۵۳۳ 
سه مقاله مؤلف به نام «اهریمن درنظر فردوسی» مجلۀ گوهرسال۳» شو (فروردین 
۴ د تصویر آفرینی در شاهناما فردوسی ۰ ازمؤلف همین کتاب؛ مص و مو 
۸ ۲۵۰3 ۲۵۱9) دربار؛ جنبه‌های تصویری اهریمن. 
اهر یمنان Ahrêmenãn‏ 
کسانی که خوی اهریمن را دار 
اهر ریمنی دنا 
منسوب به‌اهریمن. سه آهریمن 
ابرانی 1801 
شخصی منسوب به‌ایران, سه اپران 


. سه اهریمن 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷ 


ایرانیان ۲۳801۷80 
اد 


اصی منسوب به ايران. مردم اران سه اران 
۰ د ۲ ۰۲ ۲۲۷۱۸۸۴۲۱۱۸۷۴ ۸۷۶/۱۳۲ ۶۷۸۸۱۱۹/۱۲ 
و (ایرانیه) ح۸ » ۴۵ر(ایرانیه)۱۸ ؛ ۲۷۶/۲۴ ۰ ۲۶۹۱۲۳ ۱۵۲/۲۱ * 
Pars‏ 
۷۰/(ایرانیه) ٠٠٢‏ › وور (ایرانیه)ح۱۱ ۰ ۷/۶۲ ؛ ۶۴۷/۱۲۱۲۷۱۵۷ 
»۳ د ¢ ۲ ۰ ۲۴۰/۸۸ ¢ ۱۷۵/۸۷ ۱۸۷/۸۵ 
۷/١١۱۸ ۲ ۰ ۶۴۱۱۳۰۰ ۱۴۵/۱۳۶ ۰‏ د ۱۱ ۰ ۵۵۷/۱۰۶ 
۲۱۸۲۱۱۷۴۲۷۵۱۱۸۷۲ ۶۱۶۱۱۶۷ د ۱۶ ۱۹۱/۱۳۸۲ ١١٢‏ 
١۱/۵۳٣ 6 ۸/۴‏ 9۰/۱۰ ۰ ۴۷۲۴۱۲۰۴ ۶/۲۶۲ ۰ 1۱۹۴ 
۶۵۴/٢۲۱ ¢ ۷۳۶/۷۲۵ ۲۷۵۷۸۲۲۷ ۲۹۴۱۸۲۴۰۲۱۶۵۱۴۲۷‏ 
۲۵۵۵/۵۶ 
وح ۰ ١۱۳۵۰۶‏ ۴۲/ (۶۲ ۵۷۲/۳۹ ۸۴۸ ۱۳/۳۰۵۴۲ ۱۱۹ 
٨ ١۶٨٨٨۸۵‏ 
١/١٩٧٧‏ 
۱۶7۵۱۰۶۹٩۵۳۰۸۴۵ ۸۶۴‏ ۴۴/ ۱ ۱۲۶ 
۷/۸/۱۱۹۸ 2۳۲/۷۴۰۷۱۷۸۱ ۸۹۹3۸۹۶/۶۵ 
۰ ۵ 2۳3۱۲۱۳۹۱۲۱۱۱۸۷۵ ۱۲۶۳/۸۶ 
۸ ۵۸۸۶ ۱۱۱۲۱۶۲۵۱۱۱۳۹۱۴3 2۱/۱۳۱۹۵۳۹۱۶۱۴ 
۳۸ سنا 
۱۴۹/۱۹۹۶۶۶ /۱۴۷۰۵۲۱۵۵۲۸ ۱۱۴۰۲۵۰۰ ۱۳۹/۴۲۳۹۹۹۳۸۹/ ۱۳۷۸ 
رد۵ 2۱۷۵۷۷۰۱۱۶۴۰ ۷۲٩/١۶١‏ ۱۵۸۱۹۹۶۱۱۶۰۲ 
۳/۹ 2۴۱۷۷ ۱۱۷۳۲۹۵۹۲۱۷۶۰ ۱۶۶۰۸۱۵/۱۶۷۹۹۱۴ 
۰ ۵۷/۴ ۱ ۱ ۸ + 
۳٨٨٧٨۶٨٧٨۳۳٨٧٨۰.‏ ( 
۰ ۲۴۵۰ / ۵ 2۸9۴۳۸ ۴۱۴/۲۳۶۰ ۴۱۸۶ 
۲۷۲ رس د ۵/۲۰ ۸ و 
١٧٧٨٧٧٧٨٧ ٧٧۶۳۰‏ 


۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷ 3۹-۳۱۱۳۸۳-۰۷ ۰۲۷۱۲۰۵۲۲۸۱۳۳۹ ۵۱۰۱۵۵ 
۰ ۱۱۶۲/۷۶ ۸ ۴۷ 
۷ ۴۳۵/۱۱۰۱۴۶۶3 ۳۱۰/۱۰۹۲ ۳۶۷۱۱۳۶۰۵۲۴۱۱۰۸۲ 
٥ج‏ ۱۳۵۱/۱۵۶۰ ۱۵۲۰/ ۱ ۱۱۴۹۵۸۱۱۷۸۸۶۳۸ 
۱۶۳٣۲۵۱۳۸۴ ۹‏ ۱۳۶۴ ١ع‏ ۱۳۴۷/۱۶۲۰ 
EV AVAZ /۱۸٣١۰۱۷۴۴/۱۸۵۰ ٧٧٧١٨١١ ۴‏ 
۲ ۶۶/۲۱۲ ۷۱۷۲۹ اع ۲۳۲/٧١٢‏ ۲۰۵ ۲۰۶۸ 
سه دس د 2۱۴۱۲۳۱ دل د 2۲/۲۲۵ 
۰ ۷ ۱۲۶۳۰۴۸۳۱۲۶۴ ۴۷۰۴۶۹ ۳۹۹۵۳۹۸۲۵۹ 
۰ ۸/۸۶ ۱۸۰۵۸۲۸۳۰۸۵۴۱۲۸۵ ۱۱۷۸۹۷۱۰۱۲۷۹ ۳ج 
۳( 9ص 
ومس  (‏ سا 
۵۰۲۴۰۴۱ ۹ ۷۱۴۳۹ 21/۳۳۷۰ ۳۳۳۰ ۱۶۵۶ 
۰ 2۱۴/۳۸۸۶ 21۳ 2۱۱/۳۸۵۰ ۴۷۸۰ 
۰ ۵ ۱۶۵۶/۳۹۳۰ ۱۶۵۸۰ ۲۶۶۵۶ ۷۶۲۸/۳۹۱۱ 
۴۰۵۰ ۷۸ ۴۰۴ ۱ ۰۲م 5 ۰2۱۲ 2۳۱۳۹۹ 
TIES ۷۹۶۵9 ۲۱۰۴/۴۰۶ ۰۲۹۱۵/۴۰۷ ° ۲٩۴۲/۴۰۸ ۰‏ 
٩٩۹۱/۴١۱ ۰ 21۶/۴۱۴ 9 ۲٢‏ ۲۸۶ح 

grr ٠‏ ° ۹ ۰۱۱۷/۷۲ 3۸۳/۷۰ ۱۰/۶۰ ۱۶ج 
۱۷۴۲/١۱۶ ١٥۷۶۱١ د۷۵۲/۱١١ د۷۸۴/١١١ ٠٠١١‏ ۱١۵۱۷/۱د‏ 
۰ 0 ۲ 
۰ ۳۳۶/۱۸۶ ۳۴۲۵ ۰۳۱۲/۱۸۴۰ ۰۴۵۲۱۱۶۲ ۲۱۷/۱۵۵ 
٢٠۰‏ 2۷3 ۰ ۲۷۱۴۸۱۶۰۲۷۳۵۱۲۶۲ ۰۳۴۵۱۲۳۸ ۷۰۲۱۲۰۶ 
° ۶ وح ۰ 0/۳۶۶ ٣٠۵۷/٨۸۲ ۲۱۰۷۱۸۲۸۳ ۰۹۲/۳۴۸ ١‏ 
۲ ۴۱۶ ۱۳۰۶۱۳۹۸ ۱۱۹۵۱۳۹۲ ۱۷۶/۳۹۱ ۱۸۳ 
مهه ٠٩‏ ۵ ۴۹۴۳۴۱۷ 
د ۲۷۶ ١۲/۲١۷ ۰۱۶۴/۱۲۸۰ ۱۸۴۱۲۲۹ ۲۵۱/۲۳۳ ‘TFS‏ ۷۵۸/۱۵۳ 
۷۰ ۴۲۷/۱۴۳ ۴۳۰3 2۷3 ۳۵۸۱۲۳۹۰ ۰۳۴۱/۲۳۸۰ ۷۷۰/۲۳۴ 


فرهنگ نامهای شاهتامه ۳۹ 


۱۳۸۷۱۲۸۶۰۴۲۶ /۲۸۸۹۴۵۴۵ ۴۳۷۱۲۸۹۰ FADS ۴۸۱3 ۸ 
۱۲۹۳۱۵۴۶۵۵۴۳۵۵۳۱ ۲۹۴۹۵۴۹ ۱۲۹۵۹۴ ۱۲۹۷۶۰۷۱۲۹۸ ۵99۴۰ح‎ 
۱3 ۲/۳۸۷ ۱۴۶۴٨۸۹٩ 
۱۵۹۵/۳۹۰۲ 2۱۵/۳۹۳۹۵۷ ۲/۳۹۴۰ ۷۸ 
(ص‎ ۷۸/۴۳/۳۸ 
(۹ ۰ ۵۹۵ ۹9 
۵ ۱۶۲۰۳۷۳ VFL ۸۸۹٧۱ 
۱۰۳۰۱۲۴ /۱۰۶۰۱۸۶۴ ۱۸۶١/۱۶۳۰ ۲١۲۷/١۷۸٢ ۷۷۷ 
TAN'CPITYFT oe /۳ ۲۷۰١١٣١٩١۵ /۳۳ ۲۰۳۰/۳۳۴۷ ۷۴ 
۱۳۳۸۹۴۲۷ /۳۴۰۰۴۵ ۱/۳۴ ١۰۷۷۶ ۱۳۶۱۲ 2۱۶9۷۸۹۱۳۶۷۰ 2۱۷ ۳۰ 
۱۳۵۸۳۱۵ ۸۲۶۱۳۶۴۹۸۳۷۱۳۶۵۲ ۶۱۳۶۸ ۹۵۷/۳۷١ ۳۵۰ 
۱۵۵/۳۸۴۹۱۱۸۱/۳۸۵۹۱۱۸۵۸۱۱۸۵ FASEB FAA NBA ۸۴۰ 
۱۵۲۴۱۴۰۷ ‘TVINOOTIPPATIE PI /FITIZANSTY د«‎ ۰۱ 
۱۶۶/۲۰ ۰۲۳۴/۲۴۰ ۵ ۲۷۳۴/۳۰۰ ۳١۰۵۱۰ ۴۰۵۵۳ 
ع‎ ۲۳۱۵۱۹۷۹۹۱۵۷۹۸۴۵ /۶۰۰۸ ۷۱/۶١۰۸ ۶۲۰٠۰۹ /۶۴۰ اح‎ ۰ 
١۴ ۶۸٩٨٨٧٨١۳۳۳ IAAI 7 
۴۳۳ ۸۳/۹۱۶ 
٨۶١٧۴۰۱۷۷۰ /١۱۴۰۱۷۹۳/١۱۵۰ ۸۸ 
۱۸۵۷۱۱۱۹۱۲۹۶۸۱ / ۱۳۲۰۲۱۴۲١۱۳۶١ ۷۷۸ 
۱۶۷۰ ۲۸۲۴/۱۷۵۰ ۲۸۷٢/٧۷٨ ۲٩۸۸/۱٨۵۰ ۱۸۸ ۳۰۷ 
۳۲۷۰/۲۰۴ ۲ 2۱۶3 ۳۴۶۸۲۱۶ ۰ 2۱۷۳۹۴۸/۴۶ ۳۰ 
۱۸۵۱۶۸۲۵۵۰۲۶ /۲۵۶۰ 2۵ ۱۲۶۹۰ ۲۶۱۵۲۵۹۱۲۷۰ ۷ ۷۰ 
2۱/۲۸۹۰ ۵۴ ۸۲۶۹۱۲۹ ۱۳۰۲۹۵۲۵۲۷۹۳۴ ITF ۱۲۳۰۱۵۵۴۲ 
۳۴ 2۱۴/۳۲۶ ۰۱۸/۳۲۸۰۵/۳۷۹۱۲۴۴ ۱۳۳۱۹۲۵۱۳۳۷۵۳۷۶۰ 
۴۵۳ ج۵۰۰۰/‎ ۹/٣١١١ ١۸۰٠١ ۳۴۷۶۱۱۶۱۳۸۶۰۷۱۱۷ /۸۸ ۲ 
۴۵2۲۷۱۱۳۹۴۰ ۲۵۱۶/۳٣۵۰ FITA ۳۹۷۰ ۷ ١۹ 


۱۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱ ازبان چونوبت 4«ابرج» رسد 

E‏ ۳۵ مرادرا پدر شاه اران گمزید. 
مسا 

کوچکترین پسرفریدون است؟ که فریدون اورا شاه ایران خواند وسرزمین ابران و 


٨‏ حفا ده ایراې بد به روم 
ابر انی جفا دیده چلاد مین برد مر بداد وشوم 
۱۳/۸/۲ 
مرد ایرانی که فردوسینام اورا نمی برد این ايرانۍ ستمدیده که به روم پناهنده‌شده 
بود دردرگاه تیصر روم بودکه شاپورذوالاکتاف ناشناسانه به‌دربار تیصررفت. این 
ابرانی اورا شناخت وبهتیصرمعرفی کرد وقیصر شاپور رادستگیر کرد وبه پیر 
0 «در چهرداد نسك نام امپرج به صوّرت ارج د18:0161 آمده بوده استه 
(حماس سرایی ؛ هرایرآن۴۶۹).بررداود) دریادداشتهایپنج کاتها درذیل واژ: 
«رجن» می نويسد: رجن پسر دوز امروټ/ در بندهشن رجن .18010 نوشته شده 
و در دینکرت دربهلوی افریچ )هچ خواندو مۍ شود. مسعودی‌این نام را «ارج» 
یاد کرده‌است از ابرج در اوستا يك بار بادشده است اما باتوجه به يشت سیردعم 
بند ۱۴۳ که ازسه کشور اثیرین 8 ترثیرین ۳۱۵1۳/۵۳8" و ستیریم‌ین 
8 هبادشده است»محققان بر آن‌اندکه در زمان تدوین یشتهای متقدم 
از داستان ایرج و برادران وتقسیم جهان به وسیلۀ فریدون ميان سه پسره آگاهی 
بوده است» (فرهنگ نامهای ادستا ۰ ص۷۹) در بند هشن آمده است که درهزارۀ 
سوم »فریدون کشوردرمیان فرزندان تفسیم کرد وابرج کشته شد (کیانیان.ص۳). 
۲) در شاهنامه آمدهاست که چون‌فریدون با ارنواز وشهرتاز دختران(یاخواهران) 
جم ازدواج کرد اورا سه پسر آمدندکه دوتن از شهرناز بودند وایرج از ارتواز بود 
پدرهتوز این سه فرزند رانام ننهاده بود که به‌دلاوری پرداختند و فریدون دختران 
سرویمن را برای آنان‌به‌زنی گرفت وچون درراء بازگشت آنان فرزندان را آزمود 
ودر چهرة اژدهایی برفرزندان آشکار شد... نخستین» از ادها گریخت ونریدون 
بدونام «سلم» داد . دومن پسر کمان‌کشید وبه جنک خواست شد وفریدون او را 
«تور»نامید وسومین پسرراکه براژدها بانگزدتا دورشود وکرنه بااو پیکارخواهد 
کرده «ایر 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۴۱ 


لیزه‌وران را بدوسپرد! وهمین امرحسادت برادران ایرج: سلم و تور را برانگیخت 
و لشکر ساختند وبا پدر وبرادر آهنگ ستیزکردند. اما ابرج را انديشۀ دوستی و 
آشتی بود و ازکینجوبی با برادران پرهیزمی‌کرد بنابراین از پدر اجاهگرفت تا 
بی‌تاج وتخت وکلاه وسپاء به نزد برادران رود وازآنان بخواهدکه از دل کین بر 
کنند و برسرمهرآیند. فریدون نیز نامه‌ای به‌پسران نوشت و به ایرج داد و اير 
باتنی چند به سوی برادران خود رونهاد. برادران با سپاه او را پذیره شدند. 
سپاهیان‌سام وتورچون ابرج را دیدند مهر اودر دل گرفتند واو راشايستة پادشاهی 
دانستند وهمین امر کین ابرج را بیشتر دردل برادران نیرو بخشید وسلم وتور با 
رایزنان‌به‌پرده درون رفتند و سلم زبان به شکای تکشود که 


از ایران دلم خود به‌دو نیم بود به اندیشه اندیشکان برفزود 
سپاه دو کشور چو کردم نگاه از بن پس جز او را نخوانند شاه 
نن 


و سام وتور برآن شدند تادیده از شرم شود ی به خیمة ابرج شتافتند و با او 
دشمنانه سخن کفتند ولی ابر ج راهمچنان دل پیر هر وذوستی پایدار بود وبابر ادران 
از رهاکردن تخت وتاج سخ نکفت و برادران را تهتر خویش خواند اما تور ازابن 
سختان ايرج کین جوی‌تر و خشماکث رگردید. و کرسی زر ن که برآن نشسته بوده 
برگرفت و برسر ایرج کویید و بی‌هیچ شرمی حُنجری آبگرن برآورد و سراپای او 
را درخون‌کشيد و پهلوی او بدرید وسر وی را ازتن برگرفت و آن را به مشك و 
عبیر بیاگند و به نزد فریدون فرستاد و به طنز به‌وی توشت که 
کنون‌ځواه تاجش ده وخواه تخت شد آن سابه گستر نیسازی درخت 
ده نن 
چون فرستادۀ موکوار» با سر ایرج به‌نزد فریدون رسید فریدون که ازکشته شدن 
ایرج آگاه د 
۱) حمزه سهم ایرج را «عراق وآنچه بدان پیوسته است وهندوستان می نويسله(ج 
کاویانی»صج ۲) و بلعمی «عراق وخراسان و بغداد و بصره و هرجامیان جهان‌که 
آبادانتربود وحجاز تا یمن وفریدون ولابت بدو بازخواندی» ابران شهر» (۳۰) 
وطیری می‌نویسد. بهذالسبب سمی اقلیم بابل» ایرانشهر (طبری»ج۰۱ 6۲۲۹و 
در آفرینش وتاریخ آمده است که سهم ایرج عراق و ارس بودلج۳» 6۱۲۵ 


د وچشم به‌راه وی‌بود شهرها را آذین بسته وخود وسباء به پیشواز 


۳ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وی رفت‌که تابوت زرین ایرج وسر بريدۀ وی را برای او آوردند. اپرانیان به 
ومنوچهر به کین‌جویی‌نیای 


سوك ایرج نشستند وفریدون کاخ ایرج را بهآتش 
خود ایرج برخاست.۱ 
۵۵ ۷ ۷۸ ۲۴۳/۹۴ ۰ ۱۹۷۹۱۱۱۱۲۰۷۸۹۲ 
CYS ۳۹۰ ۳۸۳/۱۰۲۰ TVS ۴۰۴3۴۰۱۸۰۳ ۱۴۳۴3 ۷‏ ۳۶۴/۱۰۱ 
PADS ۰‏ د۱۴۸۶ ۰۴۷۳۱۱۰۷ ۴۴۶۱۱۳۶ ۴۵۵۵ ۴۶۱۶ ۱۰۵۰ 
PARS ۴۸۵ ١ ۵۸۴۵ ۵۷۸ ٥ ۵۷۶۱۱۱۴ ۰2۴ ۱ ‘PA071 ° °‏ 
۷ ۹ ۰2۴3 ۰۳۹۱۲۵۸ ۰۳۹/۲۵۶ ۰۱۶۳۱۱۲۴۷ ۷۱۱/۱۲۵ 
۴ ۷ ۱۲۲3 ۱۲۶۵ ۱۲۷۵ ۱۳۰۵ ۲۰۵ ۰ ۱۹۱۳۶۸۱۶۶ 
١ ۲ ۲۰ ۱۵۹/۹۵۵۰ ۲‏ ۸۰۸۱۵۴۱۳ 
۱٧۳۱/۱۵۵ ۱۶۶ ۸ ۰ ۸‏ 
۲٩٢ 3 3۱/۷۸/۶ ۲ ° FANÎ‏ ع £ ۳۴۰۱۳۷۴۰۲۳۶۶۸۳۷۶ 
۳۰ ۱۳۵۷/۸ ۱۳۱۱ ۰۱۰۶۵۳۶۵۹ ۲۴۶/۷ 
۷ 2 ۰ ۸۳۵۳۱/۱۲۱ ۳۵۱۸/۲۲۰۱ 


ی چو ماع فسرزانه شاه ہس 
برع ej‏ دگر شبردل « اپسرج » پیلتن 
۱۲۵ 

دلاوری ایرانی که کیخسرو را درنبرد با افراسیاب یاری می‌دادوپادشاء کابل بود.« 
7 3 همه ایسرچنی زان هلوی 
ایرجی 1۵17 ته افراسیابی و له بغوی 
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منسوب به ایرج, 
۱) طبری می‌تویسد که ايرج را دو پسر بود که آنان را موندان» و «اسطونه» 
می‌خواندند ودختری که او را «خوزك» یا «خوشك» می‌نامیدند, سلم و تور دوپسر 
ابرج رابا پدرکشتند و دغتر ابرج پاقی ماندکه از او منوچهر بزاد (طبری ؛ ج۸٨‏ 
س ۲۳۰) و مقدسی در آفرینش و لاد می نويسد :ء گویند پسری از نژاد ایرج در 
خراسان بود که درآنجا زادوولدکرده وپادشاه بود ... از تژاد وی مردی په نام 
منوچه رآمد که به خوانخواهي پدرش برخاست و در بابل با سلم و طوح به نبرد 
برخاست وآن دوراکشت.» (آفرینش وتاریخ ۲ ج۳ ص۱۲۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1۳ 


خره هدر از هرچه «ابزد» بداد 
ستایش خرد را به از داه داد 
AN‏ 


ایزه ۱۲2۵۵ 


خدا. 
١١١١۴۲۰ ۱۵۹۴/۲۴۵۶ ١ AY,‏ ع ۵۲۷/١١١‏ ۱۸/۱۴/۱۲ 
٧9۰٠ ۲۷۵/۱۳۲/۰ ١٢‏ ۱۶/۷۱۳۰ 2۲/۲۳۱۶ ۱۷۵۰ 
۰ ۰۹۲۰۱۶۲ ۶۳۳/۴۵ ۲۸۳/۲۵۸۵۲ £ ۵۶۹/۲۴۶ ۲ ۲۲۱ 
۰ ۰ ۳۱۴۱۸۷ ۱۵۲۱۷۵۰ ۵۷/۶۹۰ ۲ ۲۵۱۶۷۱۶ ۲ ۲۶۸۵۱۳۹۴ 
۰ ۴/۲۶۲ ۴۰۷۱۱۴۱ ۲/۶/۷۰ ۲ ۰۲۸۹۱۳۹۸ ۲۷۱/۳۶۹ 
۵ ۰۴۹۱۵۸۱ ۱/۹۳۹۶ 
۶/١۰۰ ۴۶۳ /۳۴۲۰۱۶۸۷/۴۱۸۶ ۸۷‏ ۱۰۰ 2۷/۴۵/۸۲ 
۳۲۴/١٣۰ ۰‏ ¢ ۳۰۶/۲۸د۲۵ع ١‏ ۲۸۵/۲۷ ۲۷۴/۱۶ ۲۱/۹۲ 
۳۴۸۳/٢١١۰ FAV [YFI ۱۸۷۸۱۶۶۰ ۶۱۹/۳۶۱‏ 


چو ایز هګشپ» و دعر پرزمهر 
دییر خشردمند با فر و چهسر 
٧‏ 


یکی ازسه دییرانوشیروان است که هرمز از نأسباسی وی اندیشناك بود وقصدکشتن 
وی راداشت. بنابراین اورا به‌زندان افکند. ایز دگشمپ» موبد موبدان را به‌نزد 
خود فرا خواند وبه وسیلذ او به شاه هرمز پیفام داد که اورا آزاد سازد و کر ند از 


ایز سپ 0801447 مد 


٢‏ در اوستا ۵2018 ۰ درستسکریت 0818 صفت ازريشۀ ۷82 به معنۍ 
پرستیدن و ستودن + پس یزته لغتاً به معنی در خورستایش و به فرشتگانی اطلاق 
می‌شده که ازجهت رتبهومنزلت دون امشاسپندان‌هستند. این واژه دربهلوی :۷۵ 
ودرفارسی ایزد شده است. اما در فارسی ایزد به‌ممنی فرشته نیست بلکه بهمعنی 
خدا و آفرید کارکل‌است ودرحقیقت اطلاق خاص به عام شده است. (مزدیسنا؛ 
ص۱۵4 برهان ۱۱۰ ۷/۹۶ ح). 

۲)درلفت مرکب از ایزد (فرشته) + گشن (نره فحل) + اسب» جمعً پعنی دارندۀ 
اسب نرایزدی (برهان ح ۱۹۶). درنسخه‌های شاهنامه گاهی به جای این نام 
«آذ رگشسپ» آمده است (ح 2۰۲۷ 2۰۲۰ ۲۴۰۱۴۱۹/۱۱ فح ۰۳۲۶/۲۱ 
۰۸۳۲۱۸۱ 


۴۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


خدا داوری خواهدخواست. اماکارآگاهان این سخن ایز د کشسي را ژودتر ازموبد 
موبدان به شاه رسانیدند و هرمز کس فرستاد و ایز دگشسپ را در زندان بکشت.۱ 
CSS ٠٩٩ ۸۸/۳۲۰ ¢ 0۱۱ ۱ ۵۵ ar/‏ ۱۱۳۱۹۸ و۷۲ 

١٣٣ ۱۷۵/۳۲۵ f ۹ 


اد 
ای هکشب وهعاو وو" خر در 
دلاوریابرانی که بهر ام چوبین‌اورا بنهدار سپاء ايرا درتبرد باساوه شاه ساخت ودر 
هنگام برد نیز به‌فرماندهی سه هزار میاه اپرانی پیکارمی کرد (۸/ ۳۶۲) وچون 
بهرام درباغی به محاصرۀ سپاء پرموده» فرزند ساوه شاه درآمداپز دکشسپ دلاوریها 
کرد ودشمن را درهم شکست و با چهارهزار سپاه به نبرد باسهاء پرموده شتافت.۲ 
ایزد کشسپ یس با بهرام چویین به کاخ جادویی رفت وچون بهرام سر بقورش 
برداشت» ابزد گشسپ بارنزديك. اد بود(۸, ۴۱۰)وهنگامی که بهر ام به آذرابادگان 
رفت و با خسرو به نبرد تن بتنپرانعت/ ايز شس یکی از دونفر باران بهرام 
بود وچون بهرام چوبین ازخسروکریخت يرد کشسپ نیز بابهرام بود ولی پس از 
کشته شدن بهرام باگردیه بغایرآن باز آمد. (ه/ م۷ )۰ 
‘ers 7‏ ۸ 3/۶۲ 2۱۳ 13۴۵۸۱۳۴۱/۸ح CFS‏ 
زرفه په | سرب رس سا 
تب ۱-۵-۱( 
۱) «هرمز هرج مانده بودند ازین موبدان همه په بهان‌ها بکشت چون ایزدگشسپ 
و بهرام آذرمهان...» (مجمل افو ريخ ؛ س‌وو). 
)٢‏ دينوری در اخباراافخوال همه چا اي زد گشمپ را « بزدگشنی » می‌خواند. 
(e (‏ 
(r‏ بنا به ترجمۀ بنداری «ایزدگشسپ» با هزارسوار؛ گنچ پرموده را به نزد هرمز 
شهریاربرد (الفاهنامه ؛ ج ٢٢ص‏ ۱۹۰) ولی در تاريخ بلعمی «مردان شاه» این گنج 
را به نزد شاه ابران برد. (تاریخ پلعمی» چ مشکور؛ ص۱۸9). 
۴) این نام درنسخهها به صورت « آذ ر کشسپ» (۸/ ۲۹/۳۴۱ ع) هم آمده است اما 
در بسداری «ایزد گشسپ» است (الفاهناعه » ۲/ ۱۸۰). در متن مسکو تيزیکچا 
آذ رگشسپ کرشده است (۳۶۲/۸/ ۲9۸۰۰ ح). و(فت‌هنامه» ص). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴۵ 


۱۷۴۰۱۱۱۲ ¢ ۱۸۶۶۵۱۸۵۳۱۱۱۹ ۰ 1۲3۱۸۶۹۱۱۲۰۰ ۰ 
۲۱۹۲/۱۳۷۰ 21۲3۲۷۹۹۱۱۴۰ ۲۸۴۷/۱۷۷۲ ٠ 


۳ : به یك دست بریوه آذر کي 
,بز گشسپ 12۵0201890 ا 
۳/٨‏ 


بیت موردمثال آشفته به نظرم رسد و تصور می‌شود که جای ايزدگش پ با آذر 
گشسب عوض‌شده باشد.۱ ابز دگشسپ ازسرداران هرمز است. 


1 سپاھی بسه جنگ کهبلا سپېرد 
5 بکی لبزفر بسود «اپلامی گرد 

۵۴۵ 
رن به نبوا اکیخسرو شتافت اورا به‌فرماندهی 


دلاوری است تورانی که 


بخشی ازسپاه خودبر گماشت. ایلاکه لبم آفرلمیاب ود درمیدان نبرد با کیخسرو 
برو گشت و شاه ایران را نیزه‌ای زد که‌کار کر نیفتاد اما کیخسرو براو چیرگی 
بافت ومیان ايلا را باخنجر به‌دوتبم کرد (۵, ۸۱۳/۲۸۴ 


2۴۳۰۸۱۲۵۴۸۵ ۰ ۴ 


۲۲۹۱۷۱۳۶۷۸ ۱ 

۲) ابن نام در مجمل‌التواريخ در زمرۀ یر کان افراسیاب ذکرشده ادت که «جهن و 
ایل وبرزایلا» بودند (مجمل .۰ )٩‏ درمتن چاب بروخیم مصراع دومبیت مورد 
مثال چنین است «یکی نیز بر پورابلا سپرد» ۶9۵/ 2۱/۱۲۸۸ درنسخه‌ها این‌نام 
به صورتهای «ایلان»: «ریلا» و« ایلاكء آمده است۵4/ ۲۸۴/ ۱ح.درقاموس کناب 
مقدس به‌معتی درختان است ونام يك شهرمشهورو چهارتن از بزرگان بنی‌اسرائیل 
است. (۴۲) 


به اسطضر بد, وپايك» اردست‌اری 
که نی خروشان بدازشت‌اوی 
۱/۴ 
دلاورابرانی که ازسوی اردوان فرمانروای اصطخربود. ساسان‌چهارمین پسرساسان 
دارا به نزد وی‌آمد وسرشبان وى گشت وشبی بابك درخواب دیدکه ساسان برد 


بابك ۱889۵ 


نشسته است وتیفی دردست دارد ومردم اورا نمازمی‌برند و آفرین‌م یگویند وشب 
دیگربازبهغواب دید که آنش»برستان سه آتش بزرک: راد آذ رگشسپ؟ ومهر راب 
نزدساسان آوردند. بابك دانابان را فراخواند وگزارش خوابهای خویش را ازآنار 
پرسید وایشان پاسخ‌آوردندکه ساسان یایکی ازفرزندانش به‌پادشاهی خو اهندوسید. 
باب 


وی ازفرژندان بهمن اسفندیار است» ارآ چامه‌ها گر انبها وسازو برگ خسروانه 


ادمان شد وساسان را فرا خواند وناغونژادش را پرسید وچون دانست که 


بخشید ودختر خودرا به‌عمسری وی ذرآورد؟ واژ ان پیوند «اردشیرپایکان» بزاد 
(۷/ ۱۱۹) و اردوان اردشیر راز بان یخواست واو را گرامی داشت. 
بابك» چون اردوان از ارد 


ير بر نجید نامه‌ای به آردشیر 


واو را سرژنش 
کرد ولی دیری تباید که 

جهاندیده بیدار بابك بسرد سرای کهن دیگری را سبرد 
trl‏ 


میس 
)٢‏ این نام دربهلوی )ھم قم (نیب ر گ٤۱۷۰)؛‏ اچ۵ 1طقم نام پسرساسان موبه 
معیداناهید در استخر است (ايران ډرزمان ساسانیان؛ مص ۱۰۶ 3 ۲۸۵). جلوس 
بابك مبداً تاریخی جدید بمشمار می‌رود (۲۰۸ م)(فرهنگ معین؛ ج۳۰۵ ۰)۲۲۴ 
۲) درار ناماردشیرپاپکان نام ابن سه‌آنشگاه : آذرفرنبغ وکشسپ وبرزین مهسر 
آمده است (کار نام اردشیر پاپکان» ص۷). : 

٣‏ )کریستن سن می نويسد: «ساسان... بازنی از خانوادۀ بازرنگی که ظاهراً نامش 
دینگ‌بود وصلت کرد و پس ازساسان ېسر ش پاپ ك جانشین اوشد...۰ (ایران درزمان 
ساساقیان » ص۰۰۶ ۱) و نامنامن؟ یوستی» صص ن دو ۱ 00)(:۲۴ا03).ددمنی ملوك 
الارض: ار است (ص۱۳) وهمچنین است در(اخبارالطوال  »‏ ص ۴۵) 
که درآنجا نب بابك نیز چنین آمده است: «بابك پسرساسان‌کوچك» سر فاق 


۴۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


١٢٠ ۶۳/۱۱۶ ۵٧٧٧٨٧٧٨٨٨٧۰ 
و‎ ۱9۹۱/۱۱۸۰ ۱۲۷۱۱۱۹۲ ۱۴۷۹۱۴۰۸۱۳۳/۱۷۰ ۰ ۲ 
۱۸۱/۱۲۲۰ 2۱۸۵۲۱۴ ۱۲۴۰۴۴۱۱۱۳۱۵ ۹ ۶ 


۳ تیا ورا موبدی بود وبابكې به نام 
بابك Babak‏ هيوار و دانسا دل و شاد گام 
۳ ۳۷/۳/۸ 


پسر مهریس» پسرساسان بزر گه» پسر بهمن؛ پسراسفندیار» پسرگشتاسپ», بلمنۍ 
توضیح بیشتری دربارة بابك دارد: «ساسان را پسری‌آمد اورا بابك ام کرد وای 
بابك چون ازمادر یامد موی اودرازبود. مادرش گنت :این پسرراکاری‌نشاید. پس 
چون بزرگک شد ساسان بمرد و بابك هم به کار پدر ایستاد به‌مهتری آن روستاعا 
ونگاه داشتن آتشخانه وهم اصطخر» وهر کس‌اورا بزرك داشتی. پس‌بايك بااردشیر 
بیمد وفارس را ملکی بود نام اوجییژزهر واین ملك را خمی بود که او رود 
بود نام اوییری ومملکت دارایبا کرد پدو: داده بود... چون اردشیر هفتساله شد 
بابك اورا به‌سوی بیری فرمتاد... وبس از یری ملك داراب کرد اورا بود... 
بلعمی ٣‏ ۸۲). (آفر ینش و تاريخ ن ۱۳۴! شاهنامه لغالبی صمن ۱۷۳-۲۲۲۰ 
۱) اخبارالطو ال»«بايك» زا پعونهروان می‌تتتواند و عین همین داستان را روایت 
می‌کنه: «بابك... فرمان داد برای اودرمیدان سان» سکوبی بناکند وبه فرشهای 
گرانبهامفروش سازند. پس همه کرد آمدند ولی‌چون انوشیروان را... ندیدهمه را 
مرخص کرد... سومین‌روز ندا درداد که ای گروه مردم مباداکسی از سهاهیان از 
شرکت درسان سپاه غفلت ورژد حتی اگر صاحب تخت وتاج باشد... انوشیروان 
با سلاح و آرایش تمام از پیش بابك گذشت ولی دوزهی که می‌بایستی به ېشت 
بیاویزد » ثباویخت بود . بابك نام او را اعلام نکرد تا انوشیروان به یاد آورد 
که دوزه راناویخته است وآنها را از مغفر بیاویخت ویار دیگر ازمقایل بابك 
بکذشت. این بار بابك نام اورا اعلام کرد وکنتلایتترین افراد سپاء را بايد چهارهزار 
وبك درهم دا » (اخبارااطو ال حص۷۶و۷۷). 
کریستن‌سن ازاین حکایت که در (طبری ۹۶۳ وبلعمی »ص۱۷۲) آمداست 
نتیجه می گیرد که «اصلاحات لشکری خسرو چه تأثیری در اذهان نموده و 
چگونه مقررات سخت و تبعیفناپذیر این شاهنشاه لشکرایران را محل ترس‌عموم 
وحافظ نظم کشور کرده بود.» (ایران درزمان ساسانیان» ص .)٩۹۵‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۳۹ 


موبدی درروز کارانوشیروان که دیوان عرض وسپاه به دست وی بودا. از کارهای 


بابك یکی‌آن است که چون سه روز سباه را سان دید وانوشیروان را درسپاه نیافت 

ازاو خروش برآمد که 

مبادا که از لشکر آن يك سوار ابا ترگ و با جوشن کارزار 

نیاید بدین بارگه نگفرد به دیوان عرض نام اوننگرد 

هرآن کس که باشد به تاج ارجمند ښه فر و بزرگی وت ند 

بداند که برعصرض آزرم تست سخن با محابا و با شرم يست 
۱/۸۸ 


و انوشیروان؛ سلاح پوشید وبه میدان آمد و بابك عنان پیچی ونبرد آزمایی شاه 
رادید وشاه رابك درم بیش ازسپاهیان دیگر داد وبرای وی اسب «سرجنگجو بان« 
ید واو راگرامیتر دا 


خواست» انوشیروان 
۱۸٨٨٨١١ ٨۸۰۶١۷۶ ۳٣‏ ۹ 
۲/۱۶۴( 


مراد را کنون مسردم لبزدیسر 
همی خواندش وبا بکان» اردشبر 
سا 


Bãbakên بابکان‎ 


موب په بابك, 
۸۳ ۶۰ ۷/ 2۲۱۲۲/۱۱۹ 


پابکان ادډشمر ۵۳085۵۲ حقهط 
ےه بابکان, سه اردشیر بابکان. 


هرآ نکس که ابد«با بکرمدر صطر 
پابکی 320۵۲ به آگاهسي شاه کرد نسد لخر 


٣۵ 
ازخاندان بابك. ازطرفداران بابك. (متسوب به بابك)‎ 
مچ یه ن‎ 
درطېری»» با بك بن البیروان»(ص ۵۶۸). در بلعمي»«بابك بن نیروان» (ص۱۷۲).‎ )٢ 


٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دنه جوبشنید و بابوی » گرد ارمنی 
بابوی ة8 > سالار اك کسره آن مش 

xel 
دلاوری‌ایرانی که ارمنی بود ودرانجمن‌بهرام چوبین برای گزینش شاه ابران حضور‎ 
داشت وبهرام چوبین را شایستۀ پادشاهی دانست.‎ 


ا جووبادان» بیروز وچون‌شیرز بل" 
بادان Badên‏ که باداد بودنداو پارود پل 


د8۲٨‎ 


پسر پیروز ازسرداران روز گا 
پرویز يروم گاء شد به 


ذراباد گان رفت وبه خسروپرویز پیوست.۲ 

۴ ۲۰۱۷۴۰۱۴۱۲۱۸ 
EGE‏ ۳ 
() این نام درنسخه‌های شاهنانه به‌مورت: «بابوی و کردارمنی» و«بائوی» هم 
آمده است (ج ۹١ص‏ ١عءاح۶۱)).‏ کر جسم بنداری آمده است: فوب بابوةالارمنی 
وسل سيفه مع آخرين وقالوا: انَبَهرَام املك المطاع (الكاهنامه ۰ ج۲ .ص۰۴ ۰0۲ 
ولف اورا دلاوری درو زک خر پرویز خوانثم است (ص۱۰۱). 
۲) دربعضی نسخه‌های شاهنامه بادا و بیروز آمده است وبنداری نز باذان و 
فسروز آورده است (الفاهنامه » ج۲ » ص۱۹۵). «بادان» به‌معنی پساداش است. 
(فرهنگ نامهای ایرانی» ۳۳). 
۴) درطبری‌نام عامل کمری دریمن نیزباذان است (نسخه: بادام) (ج ١‏ صص ۵۸ 
۱۰۱۰۵) اما در فارسنامه بادان عامل خسروپرویز ادت دریمن که پروبزچون‌نامة 
پیغمیر اسلام (ص) را دریانت داشت به‌وی نامه لوشت که به پیفمبر اسلام نامه 
نویسد که «بازدین‌خویش روده وبادان نامه نوشت وچندمردهمروف را به ترديك 
پيغمبر فرستاد ( فارسنامه » ۱۰۶). دراخبارالطوال د آفرپنش وتاريځ: بادان 
از موی انوشیروان به فرمانرواهی بمن گماشته شد بعد ازوهرژ (اخبارالطوال + 
۱۶۸ آفربنش دتاریخ»ص۱۷۱), (در شاهنامه, بادان‌پیروزنام شهری هم‌هست. 
سه بادان پمروز و اردبيل در چ ۳ همین کناب), بنابرتواریخ باذان پس از آنکه 
فرستاد گانش ازنزد محمد(ص) بازمۍ کردند و داستان کشته شدن خسروپرویز را از 
زبان وی باز میگویند بهاسلام می‌گرود سه . اين کلمه در زمان فردوسی باذان 
تلفظ مي‌شده است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۵۹۱ 


۹ کسی را نند بسردرش ټاره بد 
پارېد 'Bar-bad‏ ز دراه آگاه هد وپار 


مد من 
دربیست وهشتمین سال پادشاهی خسروپر اکری به تام «بارېد» بهد رگاء شاه 
ایران آمد و هنر نماییکرد.۲ اما «سرکشء نیا گر دربارخسروپرویز بدورشك برد 
وسالاربارشاء را درم ودینار داد تا باربد را به‌نزد شاه اپران نبرد واو نیزباربد را 
بارنداد. باربد چاره‌ای اندیشید وبه باغ شاه رقت وبا باغبان دوستی گرفت وچون 
خسروپرویز بدان باغ‌آمد تا دوهنته درشادی بگذراند» باربد جامه‌های سبز پوشید 
وبا بربط ورود خویش برسروی بزرگ وانبوه رفت ودرآن نهان کشت وچون شاه 


به بزم نشست وشراب نوشید وشب فرا رسید» با 
سرودی به آواز خوش برکشید که اکنون توخوانیش «داد آفریده 

هنا 
بزم‌نشینان مگفت‌زده شدند و شاه کسان به بنبیچجوی نغمه‌سرا فرستاد اما او را 
نیافنند» پس باربد دستان «پیکا ر گرد» يا سپ زادرَسِرٌم؟ را نواخت و بار دیگر شاه 


۱) درغرر ابن نام «فهلبد» آمده‌است (ص۹۴ع) و در اخبارالبلاه قزوینی «بلهېد» 
(ص۱۹۶) ودر ترجمۀ بلممی از کارپع طبري «بارید» (مي ۷۲۷). ابن نام اگرچه 
درادب فارسی به صو رتهای دیگر چون «باربذء»«قهلبدء :نهر بذء» «پهلبذ»؛«پهلید»» 
«بلهید»» «پهلبنده» «بر بد» ودبهریده هم آمده است ولی ممکن است صورت اصلی 
آن درخط پهلوی «ل1ھط(11)4ه8» باشد که چون درنسخ فارسی غالبا مب» و 
«پ» تشخیص داده نمی‌شود این کلمه را «ېهلېد» خوانده‌اند. بايد دانست که پهلید 
درخط پهلوی ممکن نیست باربد خوانده شود پس‌صحیح همین شکل اخیراست,-+ 
برهان ۲ نامنامه؛.ی۶۳؛ بهار و ادپ فار سی اج ۲ ص ۰ ۲۴!اير ان درزمان ساسا نیان» 
و۰۴۸ ۲). استعمال «باریده به وسیلۀ بلعمی وفردوسی نشان می‌دهد که هردو 
صورت این نام رواج داشته است اما فردوسی «باربد» را بيشتر پسندیده است. 
کریستن‌سن معتقد است که داستان باربد ازخدای نامك تیست وازدلستانهای‌عامیانة 
ساسانی است. (ایران درزمان ساسا نیان» ص۰۶ ۵). 

۲) ثعالبی می‌نویسد که باربد از «مرو» به نزد خسروپرویز آسد (شاهناملمالمی» 
صع۳۳) و استاد عود بود. 

۳) در هرو آمده است که باربد ءدستان بزدان آلرید» و «دستان پرتو فرخضار» و 
«سبزاندرسبز» را خواند (صص ۵ ۳۳ وو۳۳). برخی‌لحنهای بارېد را سی باسی‌ویك 


۳ فرهنگ نامهای شاهتامه 


به جمتجوی وی فرمان داد ولۍ اورا نیا 


بجویید در باغ تا این کجاست همه باغ وگلشن چپ ودست رامت 
دهان و برش پر ژگوهر کنم برایین رود سازانش مهشر کم 
۹٢‏ 


باربد چون این-خن بشنید ازنهانگاه بیرون آمد وبه نزد شاه رفت وداستان خودرا 
با ز گنت وشاه وی را شاه رامشگر ان ساخت ودهانش را پر از در خوشاب کرد. 
سالها بعدباربدچون شنید که خسرو پر ویزرا بازداشته‌اند ازجهرم به‌طیسنون 


افت وبه دیدار خسرو آمد ودر پیش شاه موي ها سرداد و سوگند خوردکه دیگر 
دست به رود نبرد وساز خویش را بسوزد. پس باربد چهارانگشت خودرا برید وء 
چو در ځانه شد آتشی برفروخت همه آلت خویش پکسر بسوخت ۱ 

anes 
۶۲۱۱۳۶۱۱۱۲۲۶۸۹ ۰ 2 د۳۶۳۴‎ ۳۶۳۲۳۶۲۷۳۶۲۶ ITV داح‎ 
۳۶۷۷ و‎ ۳۶۷۶۳۶۷۲ ITY ۰ ۵۵ ۷ 


چوارجپ و گرسیوز ووبارمان» 
چسو کلباه چنگی هزیر دمسان 
رس 
از سرداران تورانی که درنخستین رایزنی پشتک برای نبردباابرانیان» دردوران 
پادشاهی نوذرحضورداشت وچون ایر انیانوتورانیندره«دهستان» باهم روبروشدند 
لوشته اندوهم‌چنین میصدوشصت نفمد به تعدادايام سال بدو نسبت دادء‌اند.( فوهنکی 
مهن ۱ ج ۰۵ ۸ ۲۲). 
»جادافره 28081731 به‌جای اين نام در شاهنامه «به‌آفرید» آمده است اماطبری 
آن را «بادافره» کنته است که دختر کشتاسپ است. درغور نیزهمانند عاهنامه 
«به آفرید»است (غرر »س ۲۸۵) وه په آفرید. 
۱) در غور ثمالی‌آمده است «مرگي بربارید حسد برد ومخنیانه اورا مسموم کرد 
و باربد بمرد و شاهنشاه فوق‌العاده مغموم شد» (س۲۳4). 
۲) ثعالبی این نام را «باذمان. ودر بعضی ازنسخه‌ها «یاذمان» آورده است (غرر» 
مب ۱۱۵).بوستی‌معنی بارمان راءشخص‌محترم ولایق؛ دارای روح‌بزر گهمی‌داند 
(نامنامهءص وع). 


"Barmên پارمان‎ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۵۳ 


بارمان ن کسی بودکه از اف اسیاب اجازه خواست تابه نبرد بېردازد و با آنکه 
اغریرث مخالفت کرد اوبه میدان رفت وبا قباد برادر قارن کاوه که پیر وسالخورده 
بود نبردکرد واو راکشت وافراسیاب اورا خلعتی شایسته داد. بارمان دردهستان 
دژدار سپاء افراسیاب بودکه چون نيم شبان قارن به قصد رفتن به پارس از دژییرون 
آمد با قارن درآویخت و قارن او را به انتقام کشتن برادرش» با نیزه بکشت. و 
افر اسیاب اندوهناك ازم رگ بارمان» می‌گفت: 

چوکلباد و چون بارمان دلیبر که‌بودی شکارش همه ره شیر 


۲ 
۶۸۱۱۰۱۲۰ ۱۵۳۹۱۴۹۹۱۴۳۴۸۱۵۰ 23 (۱۶۶ ٧٧٩٩ / 
۱۸۱۵۱۷ 2۱۵9۲۹۸/۲۵ ۳۰۰/۲۶۰ 2۱۲/۲۷۱۰۰۱۶۸ PANIYA‘ 
2۳/۳ 


بارمان ‘Barman‏ وج ES‏ 
افیف 
دلاوری تورانی که بادوازده هزار سباه ویاهلایة‌های فراوان ازسوی افر اسیاب به نزد 
سهراب فرستاده شد تابکوشد که رستم وسهراب یکدیگر را نشناسند واو پیوسته با 
سهراب بود. 
بارمان» درنبرد تورانیان باسپاه سیاوش» پیشروسپاه افراسیاب بود ولي در 
نبردی که در کنارجیجون درگرفت ازسراه سیاوش کر بخت وچون سرخه پسرافراسیاب 
کشته شد » .بارمان به فرماندهی میمنة سپاه افراسیاب بر گزیده شد و در نبردها 
معمولا فرماندهۍ راست سپاه را داشت. 
درنیرد یازده رخ» بارمان یکی ازدلاوران يازده گانه بود که باء‌رهام گودرز» جنکید 
ورهام نیزه‌ای بر ران وی زد واو را از اسب برزمین افکند وبا نزه‌ای دیگر که 
از پشت بروی زد اوراکشت وخون اورا برچهره مالید واو را برفترالك زین بست 
وبا خود به سپاء ایران 


بهزین اندر آعخت و بستش‌چوسنگد سرآویخته » پايها ؛ زیر لنګ 
۵ 


۱) ولف اورا پسر ویسه وبرادر پیران می‌داند (ولف» ۱۰۵). 


۳ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۰ 
۶۱/۴۶ ° ۱۷۸۷۱۱۸۲۱ ۱۱۳۷/۸۱/۴۰ ۰ ؛‎ ۲ 
٨٧٧٨٧٨٧٨۸٩۸۳۴۴ ۵ 


ازاترکان یکی بود «بازور» نام 
* افون به هرجای گسترده کام 


بازور rټBaz`‏ 


۱) این نام دربعضی از نسخه‌های شاهنامه «بازوروناء» آمده است که حالت اسمی 
ندارد ولی باتوچه به‌بیت ۳۴۹ بازور صحیح می‌تماید. دکتر عزام این نام را په 


اشتباه«بازو» ضبط کرده‌است (الناهنانه ۰ ۱/۲۷۱۸۱) ۸۹۲۴۵۳(9) بروخيم. 

عبدالقادر این نام راه پازور» ضبط کر است (لفت‌شهنامه؛ ۴۴ فرهنگ وی 

س ۱۷۶) . 

5 جه کرد این جمان وباره بر بری» 

بارخ بر بری Bare(ye)bar bar!‏ جه بابت کردن بدين لافری 
۳/۲ 

اسب اسنندبار درهنگامی که اټن شاهرادة ایرانی از بند رهانده شد تا بهباری سباه 

ابران شتابد. 

باذ د گان تن جنم به بازارگان کت شا زنده‌ای 


چنان دان که شاگرد را بند‌ای 

٢/٧٢٧ 

بازر گافی درزمان بهر ام گور که بهرام به خانۀ وی رفت ولی او از فرومایگی » از 

بهرام بشایستکی پذیرایی نکرد د برای خرید می‌وبادام و پنیر ازبهرام درم گرفی 

وبا شاکرد خود ته مرغی پراۍ بهرام بریان کرده بود ستیزکرد. بهرام‌وی‌را ناگزیر 

ساخت که شاگرد مهمان نواز خود را درماء یکصدویست درم گنجی بدهد وخود با 
اوچون بندگان رفتار کند (۷/ ۳۷۷-٧۷م),‏ 


متته تو 
*) فردوسی درجای دیگر اورا «بارۀ پهلوی» می‌خواند (۶/ ۱۵۴ ۲۷۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه سی 


جادوگری تورانی بود که درنبرد هماون به دستور پیران برستیغ کوه هماون برآمد 
وبرف وسرما وباددمان برسپاء ايران فرستاد. آنچنانکه دست نیزه‌وران وتیراندازان 
ابرانی ازکار فروماند وتورانیان به سپاه اهران تاغتند وسیاری ازآنان را کشتند. 
تا آنکه خردمندی ایرانی باژور رابه رهام نشان داد و رهام پیاده به قلۀ کوه رفت 
وبا بازور درآویخت وبك دست وی رابیفکند. بلافاصله ابرها سته‌شد وخورشید 
آشکار کشت و رهام با دست بریدة بازور په 


ابرانیان آمد و جادوی او را 


باز گفت . 
1 : چه فصرچهآن بیخرد وباطرون» 
باطرون 88۱۳۵0 زه‌انش روان را رفقه زیون 
Crea‏ 


سرداری روم که سپاهش درنبرد با انوشیروان درحلب شکست خوردند و از شاه 
ابران زینهار خواستند. 


۱۱۱۸/۹/۸ ۹ 


ضرنوه متهم و وبا لوی» را 

همان انسدیان جهانصوی را 

۱۳/۸ 

روپرویز به سوی روم گریخت 

با اوبود وبالوی ازسوی خسرو به‌همراه تنی چند ازسرداران ایرانی به نزد تیصر 
فرستاده شد و بدوگلت: 


بالوی 8516۷ 


یکی آرزو کرد برزین به نام 

بازند 88-2800 ار بوه «بازند» با نام وکام 

2۳/۳۹/۵ 

این نام تنها درنسخۀ لنینگر اد چاپ مسکوآمده است وبه نظرمی‌رسدکه لقب یا نام 
«زریر» باشد. 


رن E RE‏ 
۳۳ نسخه‌های شاهنامه «باطرن» و «باطروق» آسده است(2۱۶/۲۹۶/۸) د 
«ناطرون»۸/ ۱۲/۳۰۱ح۰ 


۱۵۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بدان انجسن تو زبان مش به هر نيك و بد ترجمان می 

٩٣ 
بالوی ازگشودن طاسم قیصر که به شکل زنی کربان ساخته شده بود بازماند وآن‎ 
را موجودی زنده تصورکرد اما چون قبصر» سپاه به باری خسروبرویز فرستاد و‎ 
دخترخویش را ‌زنی شاه ابران درآورد زبان به ستایش بالوی کشود:‎ 


یکی رازدارست بالوی نیز که نفروشد آزادگان را به چیز 
1۹ 


چون خسروپرویز به پادشاهی ایران باز گشت فرمانروایی شهرچاج را به بالوی داد, 
١ ۹ ۴۰‏ 2۵9۱۱۶۳/۷۸ ¢ ۱۱۵۰/۷۷ < ۱۱۳۶/۷۶/۹ 
دو ٢‏ ری اا 


د زان سکم کردوبان وگب 
اپا خرانه هیچر آذز وې 
err‏ 
بانوگشسپ دختر رستم است! کر دلاوری و چالاکی کم مانند بود و بسا آنکه 
خواستگارانی چون نفنوروقیصر وغل چین وخوبشان کاووس شاه وطوس داشت 
رستم» کیو را به همسری ا کر گرا 5ز اناف از تول گیوآمده است که 


بان و گشسي ٢د‏ همون :۱88 


و دیگر بزرگان روی زمین چه فغفور و تیصر چه خاقان چين 
بزرگان و خویشان کاوس شاء دلیران و گردان زریین کله 
همه دخت رستم همی خواستند همی بردلش خواهش آراستند 
به دامادیش کس فرستاد طوس تهمتن بر او کرد چندی فسوس 
به من داد وستم گزین دخترش که بودی کرامیتر از افمرش 
مهین‌دخت » بانسو گشسپ سوار به من داد گردنکش نامدار 
wre 0‏ 
) داستان بانو کشسپ درچاپ مسکو درحواشی وملحقات آمده است. ۲۳۲/۲ 
رما 


۲) «و رستم را ازخالۀ شاه کیقباد؛ فرامرز بزاد وبانوگشسپ وزربانوو ایشان سخت 
دلاور و مبارز بودند.» (مجمل التواريخ » ص ۲۵) ونویسندۀ همان کتاب در جابی 
ديگر او را کشسب بانو» می‌خواند : «بهمن... زال را به خاته باز قرستاد با 
دخترانش زربانو و کشمب بانو» (ص۵۴). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۲ 


چو نگیو کیخسرو را به‌ايران آورد رستم بان وگشسپ راء هدیه‌های فراوان داد و 
باه ۱۲۰سوار ازسیستان به‌نزد گیو فرستاد و گیو اورا به‌اصفهان فرستاد. و بیژن۱ 
از بان وگشسپ بزاد (۵/ ٣۲/۴۹‏ ح). 

٣۳٢٢٢۵۹١ اح‎ ۲٣ 


۹ چهارم غی بود جنت «بسول» 
بتول 180101 سه او را پخوبی ستاید رسول 

4/8/1 
«صفت ويژۀ حضرت فاطمة زهرا (ع) دخترپیفبر است.» (فت ناما دهخدا )» که 
درفضل ودین وحسب از زنان زمانۀ خود وزنان امت متفرد بود وهمتا نداشت» . 


۱) دربعضی نسخه‌های خاهنامه» آمده الت که چونپیژن به چاه افراسیاپ افتادء 
کیو به باری خواستن نزد رستم رفت چه خواهر رستم» زن گیو بود: 


که خویشان ابشان بد از دير باز ڙن گیو بد خواهصر سرفراز 
همان بیژن از خواهر پیلسن کی بت سرافراز در انجمن 
۳ 


۲) «ازاین زن شجاع داستان جدا گانه‌ای مانده است که به بانو گشسب موسوم ودر 
کنابخانة ملی پاریس مضبوط است. ژول مول این منظومه را در کتابخانة سلطنتی 
پاریی دیده ... وآن را متعلق به‌قرن پنجم هجری می‌داندکه ازشرح چهارواقمة 
جداگانه تشکیل یافته است... بان و کشسب به جنک شیران می‌رفت ومبارزان را 
به‌يك زخم دونیم می کرد و امیران را اسیر ومطاوع فرمان خود می‌ساخت, برسر 
این دختر زیبای پهلوان مناقشۀ سختی میان بزرگان ايران و درباریان کاوس در 
گرفت و رستم ‏ و کاوس برای ختم غائله او را به کیو پسر کودرز که میان ایرانیان 
ازهمه دلیرتر بود دادند. اما بان وگشسب بهلوان» نخست باگیو درآویخت واورا 
به بند افگند تارستم به سرزنش وی رفت و کارها را به صلاح باز آورد. بانو 
کشسب منظومۀ کوچکی است بی‌مندمه و متشکل از نهصد شصربه بحرمتقارب» 
(حماسه‌سرایی در ایران ؛ صص ۳۰۲۵۳۰۱). 


۳) لغت بتول به معتی «زن دوشیزه که ازمردان ورغیت وحاجت خود بریده باشد» 
آمده است ( ناظم‌الاطباء ) ۰ 


٧‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱ جهاندیده وبدال» در پیش پوه 

بدال ۱8۵0821 که بانج وبا شکر خویش پوه 
۷ 

فرماندة سپاه زر که در زمان هرمز انوشیروان با سپاه ۍگران بدایران تاخت ,۲ 


PAY‏ «برانوش» بد نام آن پیلوان 
بر انوش 8475908 سواری سرافرازو روشن روان 
۲ 


به‌روم لشکر کشید برائوش 


سرداری رومی ازشهره التونیه» که چون شاپور ار 
سس 

۱) درنسخه «اندال» آمده است. ۱۳۳۲/۸ 
حکمران خزر را از کشور بیرون رانده (اخبارالطوال.ص ۰٤)۸۴‏ 
ران شدند» (بلعمی صي ۱۸).این نام در بنداری ونسخ معتبر شاهناما 
ارت واش نبامده است وپهضایمکیراع اول بیت مثال آمده است که«جهاندیدای 
کرد درېیش بوده(مول » چ۶اعی ۵ )؛ لیت .)۳٠۰‏ 

۳) این نام در بنداری «براتوس» آمده است (العاعنامه؛ ٤‏ ص ۵۷) «این‌نام را 
برانوش نیز قبط کرده‌اندو په قول لکهارت پرانوش نام رومی نیست و کرزن این 
نام را اورانوش (اورائوس) دالسته ات هنګ معین ‏ ج۵» ص۲۵۰ وحاشب 
برهان قاطع ' ج١١‏ ص۲۴۷) 


1 5 ی چفا نی و‎ ٨ 
یم‎ «Bux بخاری‎ 
دا‎ 
منصوب به بخارا‎ 
: منوچهری راست‎ 
بر در شهنشه بردرگهی نرفتم ته پر در حجازی نه بر در بخاری‎ 


(ص دیوان منوچهری» بیت ۱۳۵۷ ۱ ۱۰) 
بخترشه لهراسب » بخت نصر را که به پارسی بخترشه کویند فرمائدۀ کل قسمت 
داقع‌ین اهواز ومملکت روم قرارداد (هاهنامه #عالیي؛ س۰٠ .)٠‏ 
رازه مهندسی که درروزگار ارددیربابکان درفیروزآباد را آی‌د ر کوههاگشود 
( فارسنامه ۰ ۱۳۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 104 


که فرماندهی سپاه التونیه را داشت با وی پیکار کرد اما برانوش درنبرد گرفتار 
شد. شاپور برانوش رابا خود به‌هرجای می‌برد واز او درساختن شهرها رامنمایی 
پلی بررود شوشتر وادار ساخت و با اوبرآن 


می‌خواست وسرانجام اورا به سا 
نهادکه چون پل را به انجام رساند به روم بازگردد. برانوش نیز پس از سه سال 
این پل را ساخت وبه روم بازگشت. ۱۱۹۹/۷ 

ادها ۴۶/۱۹۸۰ ۱۳۷۱۱۹۷/۷۰ 


وبرافوش» نام و خردمند بود 
زباد و روانش پر از ند بود 
۳/۷ 
چون شاپور ذوالاکتاف قیصر روم راگرفتر کرد و در بندکشید ودر بینی وی مهار 
افکند» سپاه به روم برد و با برادر تیصر که «بانس» نام داشت جنگید ولشکر وی 
را درهم شکست؛ سپاه روم مردی ازخاندانً رن که « براوش 
فیصری روم برگزیدند.۲ 
برانوش که جزآشتۍ با شاپور چازه‌ای نداشت.لامه‌ای به‌شاه ایران فرستاد و 
ازوی خواست تاکین گذ 
وبه وی زینهار داد و برانوش باهدیه‌های فرا وان به‌همراه بزرگان روم به خدمت 
شاپور شتافت وشاپور اورا کرامی داشت و برانوش نیز پذیرفت که سالی سه بار» 
هزار هزار دینار رومی به‌ایران باج دهد ونصیبین را به ایرانیان واگذارد.۴ 


بر انوش 3875008 


نام داشت به 


را ازیاد پیز شاپور نیز درخواست برانوش راپذیرفت 


۱) در اخبارالطوال آمده است که «شاپور بریانس خلیفۀ قیصر روم را اسیر کرد... 
و او را در ازای آزاد شدنش به احداث پلی برروی رود شوشتر وادار کرد... و 
پس از فراغت ازبنماد آن ېل بریانوس را آزادکرد» (صه۵). ثعالبی» قیصر روم را 
سازندة پل شوشتر در زمان شاپور ذوالاکتاف می‌داند (شاحتامةًتعالبی» ص ۲۵)- 
۲) در طبری د بلعمی نا مکسی که با شاپور مذاکره می‌کند و پیمان آشتی می بندد 
«یوسانوس» است (تاریخ بلعمی »ص۱۶۳ ۳9 همان ص). در اخبار الطوال نام 
این مرد «یو بیانوس» است (ص۵۳) و ابن بلخی این نام را چون طبری و بلعمۍ 
آورده است ( فارستامه » ص۷۱). 

۴ کریستن سن معتقد است که جانشین «والریانوس» قیصر روم که درزمان شاهپور 


19۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 
۸ ۱/۲۴۷ ۱ ۱۲۴۵/۷ ۴۷۷۴۷۴ 


و راهسام»مسردییت پرسیم وزر 
جهودی فسرینده و پدخیر 

er 
جهودی توانگر در روز کار بهرام کور,بهر ام چون آوازۀ بیغشند' کی« لنبکک»وفرومایگی‎ 
«براهام»را شنید نخست سه روژبه همائی لنبکك رفتوآنگاء به‌خانۀ براهام شد وخود‎ 


را سواری بازماندهازياران معرفی کردواز براهام خواست تا شب اورا پتاء دهدیراهام 
خانه جابی برای وی نیست اما بهرام پا فشاری کرد که جزجایی 
برای‌خواب چیز دیگری ازوی نخواهد خواست براهام پامخ آوردکه این خانه‌ای 
تنگ است وصاحب آن: 
جهودیست درویش و شب گرسنه بخید هی بر ژمین بسرهنه 
ug‏ 
بهرام خواست تا در بیرون درخانه وی شب را به روز رساند که براهام ناگزیر او 
با او پان بس که از وی چیزی نخواهد و با مدادان 
سر گین اسب خود را بروبد ویرول بر3 وآگر خشتی شکست تاوان‌آن بدهد . 
ارام برنمد زین خود ینت باجام دوا را بست و خود به می خوردن 


پاسخ دادکه درا 


را به خانۀ خود را 


نشست و پهرام وا گنت 
به کیتی هرآن کی که دارد خورد سوی مردم ینوا ننگرد 
rely‏ 


خو 


بامدادان که بهرام خواست ازخالۀ براهام بیرون رود» براعام اورا ناگزیر ساخت 


تا با دستاری‌حریر سر کین اب خویش ازخانه بدرافگند» بهر ام نیزچون بهدرگاه 
باز گشت» بار 
اوهمۀ دارایی ویرا بارآلرده برهزار 


وبراهام ولتيك را فراخواند و کسی را بمخانة براعام فرستادو 


شتر به درگاه آورد درحالی له هنوزبسیاری 


اول دستگیر شده سود م کوردیاس» نام داشت. (فردوسی این واقعه را در زسان 
شاپورذوالا کتاف بيان ثرده ا-ت) ایران ورزمان ساسانیان؛ عم ۲۴۶ و۷٣‏ 
ج ا یزان 

۱) این نام عمان کله 7 است که در یادگار زریران نیز به صورت 
1 آمده است (ص۱۷) که دراصل عبری است ودر فارسی به مورت 
«ابراهیم» به کار می‌رود, داستان براعامدرغرر و متابع دیگر نیست. 


فرهنگ نامهای شاهتامه ۱۱ 


مانده بود وفرستاده شاه را گفت: 


که گوهرفزون زين به گنج تو نیست همان سانده خروار باشد دویست 

٧ 
وبهرام دارایسی او را به لنبک و ارزانیان بخشید و بسراهام را چهاردرهم داد تا‎ 
١, سرمایه کند‎ 


۴ 0 
۸ 5 دی رن 


٨‏ اباقمة بوق و بسا کسوس لفت 
براهیم Barahim‏ ج ان وپراهیم» آزر برف 

۱/۷ 
پيغمبر معروف 


اسکندر از هند به حرم شتافت و در آنجا خان ابرّاهیم را زپارت کرد. ابراهیم بیت- 


العرامرا بارنج بسار ساخته بود. 


۱) خاقانی راست : 

بهرام ننگرد به براهام چون نظر برخان و خوان لنبک سقا برافکند 
(دبوان‌خاقانی .ص ۱۴۰). 

۲) ابراهیم خلیل» پیغمبری ازبنی سام ملقب به خلیل... جداعلای بنی‌اسرائیل و 
عرب مستعربه وانبیای بهود در روایات اسلامی اورا پسر آزر بت‌تراش دانسته‌اند 
سه آزر) وبه ابن تارخ یا تارح یا ترح معروف است, وی در حدود دوهزارسال 
پیش از میلاد درقريۀ اور از توابع للده در مشرق بابل به‌دنیا آمد و طایفة خویش 
را به‌خدای یگانه دعوت‌کرد ونمرود فرمان داد آتش بز رگ افروخته اورا درآن 
آتش افکندند ولی آتش براو سرد شد و وی سالم ماند . لوط پرادرزادۀ اوست. 
ابراهیم ستری به‌مصر وفلسطین کرد و درصدویست سالگی به ختان (ختنه)خویش 
مامو رکشت وخانة لعبه ساخته‌اوست. خداوند به‌ابراهیم فرمان قربانی‌کردن پسر 
خوداسماعیل(به‌روایت مسلمانان غالب) وبا اسحاق(به روایت‌بهود)را امرفرمود و 
آنگاء که به اجرای امرخدا می پرداخت به‌ذبح گوسفندی به‌جای پسرفرمان داده‌شد. 
گویندکه وی درصدوهفنتادسالکی در گذشت.» (فرهنگ معین؛ ج۵» ص4۷۶ مص 
۷۸ ۱۹۰ اساطیر ایران بهنقل از یادگار زدیران ). 


- فرهنگ نامهای شاهنامه 


کلمۀ براهیم به جای ابراهیم در ادب فارسی موارد استعمال فراوان داردٍ 


یافت احمدبه چهل سال‌مکانی که نیافت به نود سال براهیم ازان عشرعشیر 
(ناصر خسرو) 

بت شکن همچو براهیم شو ارمی‌خواهی تورا آتش سوزنده گلستان گردد 
(خافانی) 

زلف براهيم و رخ آتشگرش چشم ساعیسل و مژه خنجرش 
(نظامی) 


۱3 ۳۶ 


بارش 

بر 4 \Barte(h)‏ و 
تشه 

دلاورایرانی که از خاندان لواده بود وذونبر دایر انیان وتورانیان‌به سرداری فریبرز 
کاوس» چون فریبرز گر بخت بایڈااڑ کرو و به نبرد ادامه داد ودر برد یازده رخ 
نبز با کهرم تورانی درآویخت وتیقی برسروی کوید که تا سین اورا بهدولیم کرد 
وسېس کشتۀ وی را بر گرفت ق بیشت زین بسك وبا خود به سیاه ایران برد. برته 
امی که کیخسرو باسپاه افراسیاب برد می کرد نیز درسپاه اپران بود ومی‌جنگید. 


۱) انام را برهان بروزن شرطه ضبط کرده است(ج۱ اص؛ ۲۵۰) وولف آن را 
(88۳10) آورده است (ی۱۳۳) و بوستی آن را 187161 (ص دع)واصل آن را 
Prt)‏ )می داند که ازخاندانتوانه 8610 0٧۷‏ می باشد (ص .)۲٣۴‏ این نام در 
ری فرته(۳۵۱010)شده است وطیری نام اورا «فرتة بن تفارغان ضبط کرده‌است 
(طبری ؛ ج١١‏ ص ۶۱۴). در طبری فرته ازسردارانی است که پس ازآنکه کیخسرو 
برافراسیاب چیر گی یافت اورا مورد مهرقرار داد. بوستی صورت اوستابیایننام 
را بەحدس ۳87018۲۵ مىداند. 


۲) برهان «برته» را پسره نوابه» ودرنسخه «توابه»می‌داند ودرنسخه‌های شاهنامه 
«نواده»:«لو ایه»» «نوانه» وه گر ازه» ضبطشده است. 2۷۳/۸۱۷/۴ و یوستیآن 
را «توانه» آورده است. (ص۲۴۴). درراحةالصدور 
فتح اول آمده است (ص ۵۳ع). 


نام به صورت «پرند» په 


فرهنگ امهای شاهنامه مې 


بخواند اندر ینان و ارچاسپ را 
انهادسپه را و وبرجاس» را 
۷ ماکان ۱۸۴۹ 


برجاسب «مةزع۱80 


بنابه ضبط ولف » نام یکی از سرداران تورانی است (ص ۱۳۴). 


برذابلا" 30۴211 
سه پرژوپلا 


پیاوره چون قادن « برزمهسر» 
دګر داد پرزین آژنګكا هر 
۱/۲ 


بر ذمهر 1307770117 
نام پدر قارن که از سرداران بهرام گور بود. 


یکی مهتری نام او «برزمهر» 
بدان راګن راه بقصاد چهر 
نا 


Borzmohr پرزمهر‎ 


سردار ابرانی‌که نام نرسۍ را برای بهرام گور برد. 


۱) برهان می‌نویسد : «بهضم اول بروزن لهراسب »نام مبارژی است تورانی‌که با 
پیران ویسه به جنگ کودرز آمده بود.» 


» برخیاس 388721789 

نام پسر اکوان دیو در بیژن نامه: 

برایشان یسکی دیو بد پادشاه به بالا دراز وبه چسهره میاه 
زرستم شب و روز در کینه سود مر او را به دل کینه دیرینه بود 
که او پوراکوان سر گشته بود که رستم به گرز گران کشته بود 
مر آن دیو را نام بد «برخیاس» که رستم از و داشت دردل هراس 
شب و روز گفتۍ ز رستم سخن کز و تازه جویدش کین کهن 
که او باب او را همی کشته بود از ان کین» آن ديسو سرگشته بود 


بیزن‌نامه 
مج «آینده» اش ۴ (تیر,۱۳۶) ص ۰۲۵۷ 


وم فرهنگ نامهای شاهنامه 


به خط «برزمهر» آن رق راديد 
هراسان هداو پرقسان برکتیده 

۳۸ 
دير انوشیروان که هرمز در اندیشۀ کشتن وی بود و سرانجام نیز وی را کشت . 
(تلفظ وضبط این کلمه مورد تردید است.) (۱) 


۶۷ ۳۱۹/۸ ۱۵۷۳۲۵ ۷ 


١ Borzmehr پر زمهر‎ * 


۱) درثعالبی‌همة آنچه راکه فردوسی به بهرام آذرمهان نسبت داده است به‌برزمهر 
نبت داده شده است (شاهنامهلمالبی» ص ۳۰۹). 


برذ 3072 
در شاهنامه این نام نيامده است ولی داستان وی بدون ذکرنامآمده است. برز یکی 
از دو برادری است که به‌یاری اردشیر پاپکان برخاستند و اورا به خانۀ خود بردند 
ویس بااردشیر به‌دژهفتواد رفتن و کرء ینتو اد راکشتند. در شاهنامه آمده‌است: 
چوتنک اند ر آمد( اردشیر) یکی خانه دید بدو بر » دو برنای بیگانه دید 
فرود آوریدنلش ازپشت ,زیین ‏ . برآن مهضران خواندند آفرین 

۷ و 
اما ناءاین دوبرادر در کارنامة اردشیر آمده‌است که یکی« برزك» ودیکری «برزآذره 
است که از ده «سانهءیاه‌مانت» بودند.(کر ناما اردشیر بابگان اج» فره وشۍ1 
۰۶۹ زڼد وهومن یمن» ۱۱۸۹۲ کر ناملااردشیر» ج کسروی» ص۱ ۴). صورت 
بهلوی این نام ۲2810نوا» است. 


برذ آخد 207۶2807 

نام برادر برز. این نام نیز در شاهنامه نیامده است ولی درکارنامة اردشیر هست. 
(کار نامه اردشیر با بکان؛ ج فره و شی ص ۶۹) صورت‌بهلوی این نام107 نو است, 
برزا فر ید 3072216750 

این نام که‌در شاهنامه نیامده است درطبری نام مادر فرود است.(طبری »۱ص 
۶و سه جریره 


برذفری 80021871 
قریبرز . 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۵ 


بهرکار ممتور بد و پرزمهس »> 
دبیری جهاندیدم و خوېچهر 

۱/۸ 
دییری جهاندیده که خسرو پروبزپس از آنکه به بادشاهی نشست اورادستورخودساخت. 


برزمهر 2072۳67 


: جهاندار دستان و وبرزد» 
پرزو ۱80۳2۵ gry‏ 


نام پسر سهراب پسررستم. 


۱) معنی برزو را ءبلند بالاوتتومند. نوشته‌اند. (فرهنگگ شاهنامه ص ۶۱). صورت 
بهلوی این نام 1390:7200 است. (معین) ۲) به‌نظر می‌رسد که این بت الحافی 
باشد, زیرا درادامۀ داستان بیژن ومنیزه درچاپ مسکو آمد: 


چو از رزم برژو سرداختم زا کيودرز و يران سخن ساختم 

۵ 
کهداستان‌برزو در شاهنامه نيامدهاست( حماس اس رانۍ در ایر ان» عص ۷0۳۱۰-۲۰۳ 
#بنابرآنچه دربعضی از نسخه‌های شاهنامه آمده است و جزء ملحقات شاهنامه 
می باشد برزو پسرسهراب ونواد؛ شیروی درشنکان به کشت‌ورزی سر گرم بو د که 
افراسیاب درچهار صدمین سال پادشاهی خودهنگامی که ازرستم شکست خورده بود 
وباز می گشت برزوی نیرومند را دید واورا فرا خواند وفرمان داد تا بد وآیین 
رزم‌آموختند و برزو را با گرزی چهارصدمنی ونیز؛ خاص و کمان مورد وهزارسپاء 
به‌همراهی هومان و بارمان به نبرد بااپرانیان فرستاد. کیخسرو که از آمدن سپاه برزو 
آگاه شد رستم را فرا خواند وطوس و فریبرز را به نبرد با برزو فرستاد ولی برژو 
این‌دو راگرفتار کرد ورستم به نبرد با وی شتافت و نخست طوس وفریبرز را رهانید 
ولی درنبرد بابرژو ازاو زخمی خوردکه بازوی وی را بسختی آسیب رساند و روز 
دیگر فرامرز را ه‌نبرد با برزو فرستاد و برو از اسب فروغلطید وگرفتاو شد و 
زواره و بیژن اورا به نزد رستم بردند و رستم با اجازة کیخسرو اورا به ارگ در 
میستان فرستاد تا زندانی شود. مادر برزو به‌چاره ری فرزند را از ادگ رهانید 
ولی دراه باز گشت بارستم روبروشدند ودرمیان‌آنان جنگه در گرفت ولی‌سرانجام 
مادر برزو برای رستم فاش ساخت که برزو پسر سهراب است وبرزو با رستم یار 
کشت وبا تورانیان پیکار کرد وکیخسرو منشور غوروهری به برزو داد.[هاهنامه 
چ دییر سیاقی + جو مص ۲۴۶-۷۷ ) 


سر فرهنگ نامهای شاهنامه 


8 ۳۵ ۱ سپاهی په چنگث عهبلا مېرد 
بر زو یلا Borzuila‏ هر بر د ورا سرد 
۳/۵ 


دلاوری تورانی که درنبرد بزرگ افراساب و کیخسرو؛ درسباه توران بود وجون 
ایلاکشته شد هراسناك از نبردگاء کر 


گریخت. 


۴ دع ۱۲۱۲۸۳۰ ۰ 2۴۱۲۵۴۸۵ 


: گر از نم رسیم «برزوی» نام 
برذوی 80770۷ جنینخواندم شاه وهم باب ومام 


0١۷ 
نام مستعاری که بهرام گور چون به هند رفت بر خود نهاد,‎ 


۶ ۲۲۹۶3 ۲۲۹۹۸ د ۰۲۳۰۰ ۲۰۷۱۴۲۲/۷ 


1 برهك سراینده وبزوو ‏ ښوه 
برزوی 80720۷ رد وی و 

۸ 
برزدیة پزشك است که درردريبا انوشبروان بیکیمی‌زیست, روزی برزوی په نزو 
انوشبروان آمد و گنت که در نت ند ان خراند امت که درکومهای هند کم 


است‌که دانابان از آن دارویی بسازندکه مردکان را زنده سازد وخود داوطلب 
شد تا به هند رود ورازاین گیاه را به‌جای‌آورد. 
انوشیرو ان برزو را مال فراوان‌بخشيد وبا نامه وهدیه‌هایی‌برای «رای هندهبه 
هندوستان کسیل داشت. رای برژوی راگرامی داشت ودانایان هند را کردآورد و 
برژوی را با آنان به کوههای هند فرستاد و آنان گیاعان خشك و تر را بر گزیدند و 
برمرد گان پاشیدند اما عيچيك سودمند نیفتاد و برزوی. 
بدانست کان کار آن پسادشساست که زنده ست جاوید و فرمانرواست 
۸ 
برزوی که ازشاء وبزر گان شرمنده بود که چرا فریب سخن آن‌کتاب را خورده است 


)١‏ این نام دربرخی از نسخه‌های شاهنامه به‌صورت «برزویلاه نیزآمده است. در 
مجمل‌التواریخ «برزایاوم است که در زمرۀ نبیر گان افراسیاب است: جهن و ايلاو 
برزایلا (صه .)٩‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧ېو‏ 


از هرکس چار. می‌جست تا شاه ابران را ارمغانی شایسته برد تا او رابه نزد پیری 
رهمنون شدند و پیر او را از کتاب کلیله آگاه ساخت که در گنج شاه هند بود . 
برزوی شادمان نزدرای رفت وازوی خوست تا کتاب کلیله‌را بدوبسپارد. اما 
,کرد که برزوی» کلیله را در برابرخود وی بخواند وگنجور شاه 
را راهنمایی کند .برژوی هربخشی راکه در روز می‌خواند به خاطر می‌سپرد و شب 
هنگام یادداشت و تا بامداد از برمی‌کرد و در نامه‌هایی که نهانی برای انوشیروان 
می‌فرستاد دری از کلیله رامی نگاشت ومی‌فرستاد تا هم کتاب را نوشت وفرستاداواز 


رای موا 


انوشیروان و رای اجازه خواست تا از قتوج به ایران بازگردد . 


برزوی ازدانشهایی که به جای شناخت آن گیاه فراگرفته و برای شاهآورده 
وک 
بدو گفت شاه ای پسندیله مرد کلله روان مرا تازه کرد 


010۷۸ 
انوشیروان برزوی را به گنج خود فرستاد تا هرچ همي خواهد برکیرد اما او تنها 
جامه‌ای شاهانه بر گزید و پوشید و به نزد" شاه وف وچون شاه عات را پرسید 


برژوی پاسخ داد که 

هرآن کر که او پوشش شاه بافت به بخت وبه تخت مهی راه بافت 
۳۳۳۹/۸ 

و ازشاه خواست تا بزرجمهر را فرمان دهدکه نامه‌ای بنگارد و درآن از رنجهای 

وی سخن کوید. 


۰ ۳۳۸۹3 2۷۷/۱۴۹۰ ۳۳۴۲/۱۴۸۰ ۰ 2۱۲32۱۱/۲۴۷/۸ 
۸ ۰ ۳۴۱۵۹۳۴۱۰/۲۵۲ ؛ ۱۳۴۰۳۹۳۳۹۲۸۲۵۱ 


۱) «کليك وده‌نگ را برزوية طبیب درزمان خسرو انوشیروان از هند بیاورد وبه 
پهلوی(پارسی) ترجمه کرد. آن نسخۀ بارسی منشا يك روابت سریانی کردیده است 
که در حدود سال ۵۷۰ میلادی نوشته شده و امروزه موجود است» (تاملا تنسر » 
۱۹) درمقدمۀ شاهناملا ابومنصوری نیز آمده است که «,.,عبدانته پسر مقفع که 
دبیر او(مآمون) بودگنتش از کسری انوشیرو ان‌چیزی مانده است که اوهیچ پادشاه 
نمان نکه برزوية طبیب از هندوی به پهلوی گردانیده بود تا نام اوزنده 
شد میان جهانیان وپاتصد خروار درم هزینه کرد ...» ( فردوسید شاهتامه او » 
ص ۳۱۵). 


۳ فرهنگ نامهای شاهنامه 
را 
بر زو یه Borzayeh‏ 


سه برزوی و 2۲۵/۲۵۲/۸ 


ېرزو یلا 8072۷110 


سه برزوایلا 
کشوندرسخنهای و بسرز بجمهر » 
برز gem,‏ 30721100061۳ کی اازه‌لر برگتاييم جهر 
۸ 
سه بوزر جمهر . 


۱ ۵ 


۱۱ ۳ 


۳ جو «برزين» وچون #ارن رزمزن 
0۳28 جو خراد و کثواد نکر شک 

INIT 
دلاوریاست ابر انی که کر تاران ابرانی که ند ار برث درداری‌بودند ازاودرجملاۂ‎ 
کین خو اهان‌غو دنام می‌بردند. کیفباد پس از بیروزی برتورانیان برزین‌وا خلعت بخشید‎ 
وبرزین‌باکاوس‌به مازندران رفت ودلاوریها کرد ودربزمی که رستم‌در»‌نوندهآراسته‎ 
بود بکی از پهلوانانی بود که بر آن شدند که به‌شکار گاه افراسیاب در توران بروند.‎ 
ی‎ ۰ ۴۷۹/۱۵۷۹۵۸۸۲ 


برد 


3 خردمند بیری و «برزین» به فام 
برذین Borzin‏ دل او شد از شاه ناشاد م 

۳٧۷ 
پیری خردمند که دردهی درکنار دریا می‌زیست و چون بهرام گور به کار دریا رفت‎ 


0 ای نام رابه تح اول و به ضم اول خبط کرد‌ند. درکارنامة اردشیر ومد 
است (صء) وبه معنی «بالنده» است. ولف آن را به فشح اول قبط کرده است (ص 
۷) وعبدالقادر به‌ضم اول (فرهنګ شهنامه . مرعج). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1۶۹ 


تا به شکارپرندگان بپردازد وطغری مرغ شکاری‌خود را گم کرد به باغ ۍکه برزین 

و سه دختر زیبای وی درآنجا بودند رفت و برزین شاه راگرامی داشت که 

رین برآید به ماه اگر شاد گردد بدین باغ شاه 
۱۳/۷ 

برزین» مرغ طفری را به شاه نشان داد و بهرام شادمانه باوی په بزم نشست و 

چون برزین مست شد دختران راگنت: 


سرو نام ب 


هلا چامه پیش آورای چامه گوی نوجنگ آورای دختر ماهروۍ 

۳۸۷ 
و دختران برزین به رقص و پایکسویی_برداختند وبهرام هر سۀ آن دختران را به 
زئ ی گرفت . 


۶۳۸۵۶۳۷۹۳۴۱ ۸۷۲۶۵۵۵۶۵۰۵۶۴۹ ۵۶۴۲3۶۴۱/۳۴۲۱۶۵۹ ۱۳۴۳۰۲۷۵ 
۶۶۷ 3۶۶ ۰۹۶۸۷ ۳۴۴۰2۴ 2۷۰۵3۶۹۹ ۳۴۵۱2۹۵۷۰۹ ۱۳۴۶۲ ۸ 


کی چو بهزاهوبرزین» رست نیزاد 
بردین 307210 چو سام یل از تخب قباد 

۷ روخم 
پدر بهزاد سه بهزاد. 


وا ز سیمای وبرزینت» پرسم خن 
Borzin jai!‏ چو پاسخ گراری دات شرم کمن 

۳۸۸ 
پدر سیما و بهرام که از بزرگان عهد انوشیروان وهرمز بود. 


۷/۱۳۶۸ هره د ږا 


: 5 شب تسره پرزه سر از برج ماه 

برزين 07219 

بردین به خراد «برزین» چنین گفت‌شاه 
۸ 

پدرخراد از بز ر گان درگاه هرمزو خسرو پرویز . سه خراد برزین . 


5۸۳/۳۴۹/۸ ۰۹۳۵۰۰ ۸۱/۱/۹۷ ۵/۲۷۰ 
۸۱۷۱۳۶۳۲۹۱۰۱۳۶۹۰ ۱۲۰۶۱۳۸۷۰ ۱۲۵۸۵۱۲۴۳۱۳۸۹ ۰ 


۱۷۰ فرهنگ نامهای شاهتامه 


IFASIIFAN/F°D °‏ ۷۴۷/۰۴۰ ¢ ۱۴۵۹3۱۴۵۸۱۴۰۳ 
5 ۵۳۷/۴6 ° ره 
ودل ۹ ۱/۵/۷۱۱۷ 
۷ ۱۴۵۲/۹۵ ۹۴۰/ ۹۳۰۱۴۴۲ /۱۴۲۳۵۱۴۲۰ ۱۳۵۳۱۸۸۰ 
۶ ۱۱۵۵۱۲۴۸۴۹3 ۱۳۷۱۲۴۷۱ /۱۱۳۵۱۲۱۵۳ ۵۲۴/۱۰۰۱۲۱۱۷ 
۰ سو د سر 
٧ ٧ ۸٧٧‏ و 
SOF ۸۸۸ ۳۳۴/۷۵‏ 


فغه کن که شادان پر زين چه مق 


برفین 30740 بداتګه که اد راز از نت 


۳۳۳۹/۸ 

شادان, سه ادان پرزین 
زين ۱80۴210 چو ودرز و چون نود وبرزین»رطوس 
ې ندند برعوهۀ پل کوس 
سنا 


ی‌ز+ست وسیاوش ازاو در زمرۀ انتقام گیرند گان 


خون‌عود بادمیکرد, فردوسی ازاود کرو دلاورانی که درئيرد هماونمی جنګیدند 


اد مې کد و او زا «برزین نبو- می‌خواند 
۴ داح ۷۲۱۶۴۱۱۴۸۱۳۱ 


جو گوددز و جون رستم و تیم 

چوه برزین» گرشاس از تخم جم 

۳ 

اندان جمشید بسود ودر درگاهکیضرو 


"Bozin برذین‎ 


این تام «قرهاد.آمده است (۱۴۸/۳/ع): 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۷ 


چو استاد «برزین» ابسرمیمنه 
جنپ جهانجوې پیش پله 


موم ماکان ۱۸۴۹ 


برذ jı‏ ۱807270 
نام پدر استاد از سرداران ایرانی روز کار انوشیروان. 


عجا جهن و برزین» بدی نام اوی 
رسیده به هر کدوری کم اوی 
٢‏ سی 


برذین 807270 
پدر جهن فرما بروای دماوند , 


هم ایزد کلپ وپلان سینه را 
پرسید و خراد «برزینه» را 


۱/۰ 


پرذ Borzîne(h) 4i‏ 
سه برزین پدر خراد. 


برسام "Baram‏ چا مره موی اد باه 

۳/۸ 
فرزند بیژن" فرمانروای سعرقندکه بیژن اورا با ده‌هزارسپاه ازچاج به باری ماهوی 
به مرو فرستاد تا گنچ یزد گرد سوم را به‌دست آورد. سپاه برسام سهروز با لشکر 
بزدگرد جنگیدند و روژچهارم چیر گی یافتند و بزد گردگريخت. برسام پس از آن 
دوماه درمرو ماند ولی از آنجا که ماهوی از پیمانی که بسته بود برگشت و بیژن 
را شاه نخواند وگنج یزدگرد را به‌وی نداد برسام درحوالی پیکند با ماهوی نبرد 


) درنسخه‌های دیگرشاهنامه مصراع اول بیت مورد مثال «چواستاد پیروزبرمیمنه» 
است ۵۴۱/۱۰۴/۶ مول 

۲) یوستی این نام را صورت دیگری از ابرسام می داند (۶۴) که در بعضی موارد 
«اپرسام» هم نوشنه شد ه است(نامه تنمر ‏ ص۲۳۶). 

۳) سه الشاهنامه » ۲+ ص٢۲۷‏ وح همان ص. 


۱۷۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کرد وماهویرا گرفتارساخت و به نزد پدر خود بیژن برد.۱ فردوسۍ او را چینی 

می‌خواند . 

2۱۸9 ۴۵۷۱۳۴۹/۹۲ ۴۶۰/۳۵۰ ۲ ۷۹۱۲۳۷۵۰ Aer VV“ 
داح دح برسام چینی: ۸۰۶ و‎ ۳ 


همان گاو کش نام «برمایه» بود 
ازګاوان و را سرترين بایه بود 
favs‏ 


نام گاوی است که فریدون را شیر داد. "چون فریدون از مادر بزاد؛ گاو برمایه نیز 


"Barmaye(h) برمایه‎ 


متولد گشت. پوست وی چون طاووس رنگارنگ برد وهر موی او بهرنگی بود. 
خردمندان وستاره‌شناسان و موبدان چون چنین گاوی را دیدند» براو گردآمدند و 
ضحاك نیز درجستجوی این گاو برآمد. و فرانك چون شوعرش آبتین را ووزیانان 
ضحالك بکشتند فریدون را به‌مرغزازي برد که گاو برمایه درآنجا بود و از تگهبان 
مرفز ارخواست تا کودکش را لاه دوکر وار اورا پاس دارد وازگاو پرمایه بدو 
شبردهد. نگهبان گاو نیز فریدون را نرزندوار پرورش‌دادن کرفت وسه سال ازشیر 
گاو برمایه پدوخوراند تا آنکه شما از جایگاهکاو آگاه شد و بدان مرغزارآمد 


۳( سه داستان اتحاد خافان با ماقوی در بلهمی؛ صص ۲م به بعد. 
۲)درنسخه‌های شاهنامه این نام به‌صورت «برمایه» نیزضبط شده است ۱( ۳/۵۷ 


دقیقی این نام را «برمایون» آورده است: 

مهرکان آمد جشن ملك افریدونا آن کجا گاو بپروردش برمایونا 
وفرالاوی راست: 

ماده گاوان کله‌ات هر يك شاه پرور بود چو بر مایون 


دریعضی نسخه‌های غرر تعالبی «برمایون»» «برمانون» است و اسدی «پرمایون» 
آورده‌است.(لفت فرس»ص ۳۶۳) .از این نام‌دراوستا سخن نرفتهاست. حمانه‌سرایی 
در ایران » ص‌۴۳۵)و وللرس‌آن‌را به کسر اول ضبط کرده است (فرهنگ وللرس, 
ج٣٢‏ ص۲۳۲۶) و برهان آن را به فتح اول (ج۱» ص۲۶۲). عبدالقادر این نام 
را به مورت ۳8208۷0 (پژمایه) آورده است. (فرهنگ‌شهنامه؛ ص۵۰) یوستی 
نیز آن را من قهرم 8 غبطکرده است ( نامنامه » ص ۷ )) وبرهان «بزمایون؛ 
هم آورده است (ص۲۷۴). 

۳) صفا در حمامه‌سرایی آورده است که «میان این گاو پرمایه یاگاو پرمایون بانام 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۷۳ 


وگاو برمایه ودیگر چهارپایان آن مرغزار راکشت. 
۹۹م ۹ ۰۱۲۴/۵۸ ۱۱۲۹۹/۵۷۱ 


پدر فریدون درمتون پهلوی یعنی پرگاوکه به‌معنی دارندۀ گاوبسیار است ارتباط 
بسیار نزدیکی وجود دارد و یا اقلاً وجودکلمۀ گاو در اسامی نياکان فریدون » 
مايۀ پیدا شدن داستان گاو پرمایه در روزگار اسلامی شده است» (ص همم). در 
رر آمده است که فرانك چون فریدون را بزاد...«گاوی تازهزا را نیز همراه برد 
که به گاو برمایون معروف بود و زالی را مأمورحفاظتآنان نمود...» (شاهناما 


تعالبی » ص۱۵ 
برموده سه پرموده 
پرو سه گروی زره 
وزان چایګه الککر اند کید 
پرهمن ۵1:70:09 058 ٍدمان ا به شهر وبرهمن» رسید 


٧د‏ 
مردمی که به عبادت خداوند سر گرم بودند و آز مال واین جهانی چیزی نداشتند. 
اینان چون ازآمدن اسکندر به‌سرزمین عود آ گاه يدنه ېوی نامه نوشتندکه 


گر این آمدنت از بی خواسته‌ست خرد بیگمان انزد توکاستهست 
۱/۳۳/۲۷ 
بر ما شکیابی ودانشت ز داش روانها پر از رامشست 
سا 
اسکندر بی‌سپاه وبا فیلسونان روم؛ به نزد آنان رفت وآنان را مردمی دید: 
دوان و برهنه تن و پای و سر تنان بی‌بر و جان ز دانش به بر 
ز ېرک گیا پوشش» ازتخم خورد برآسوده از رزم و روز سرد 
خوروخواب و آرام بردشت و کوء برهنه په هرجای گشته کروه 
همه خوردنیشان بر میوه دار ز تخم کیا رسته پر کوهسار 
ازارش یکی چرم نخچیر بود گیا پوشش و خوردن آژیر بود 
۹١٧‏ 


#) درغررفعالبی نی زگذ وکردن اسکندر ازسرزمین برهمنان آمده است (غاهنام لها لبی» 

ص۱۹۶ ).این کلمه درستسکریت 0۲۵144 به‌معنی مطلق پیشوایان روحانی و 

یکی ازسه طبقۀ مردم درآیین برهمایی‌است (مزدیمنا و ادب فارسی »ص۴۰۵ 
شیم 


1۷۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بستام قاوه۱8 چنبن داد پاسخ که «بستام6 نام 
وی برمنش باشد و شاد گام 
نت 


راعبی در دیرهادریغ» برای خسرویرویز پیشکوبی کرد که خال‌وی بستام(کستهم) 
در اندیشة 


ار اوست: 
پر آشفت خسرو به بستام گت له با من سخن برکشای ازنهفت 
ترا مادرت نام گتهم کرد تو گویی که بستامم اندر ېرد 


۱/۰ 
۱ ۹ 


و اسکندر بی‌آزاری از سرزمین آنان گذشت, 
۱٩۹۱/۶۶ ۷ °‏ د ۱۰۹۴ ٣۰۵۳۱۰۵۱ ۶۴/۷ ١ ۱۰۷۱/۶۵ ١‏ 
۳۳۲۵ 


بری دخترسيامك. (طبری ٠‏ ج۱١‏ 1۵۴). 
زانوش 3828705 ه برانوس. 


یامد په تره دییتر پزرګ 
بدو کت کاب پهلوان سترۍ 
د۱ 
فردوسی این نام را بدین صورت به کار نبرده وبه جای‌آن آورده است سه (مهران) 
ولی‌صفت دییر بزر گ را چندبار به کار برده است ازآن جمله است‌هنگامی که بهرام 
چو بین با ساوه شاه می جنگد ودبیر بزرگ اورا اندرزمی‌دهد که باساومشاهنجند. په 
٭) بلعی نیز ای نام را دییربزرگ آورده است: «مردی دير بود درلشکر بهرام 
نام وی بز رگ دببر وبهرام او را از هرمز خواسته بود بهرام را گنت به جنگ 
شتاب مکن بادشمنان» بهرام گفت خاموش باش که مادر از تو تهی نشیناد ترا 
دوات وقلم به کار آید. جنک چمدانی» (پلعمی » بهاهتمام‌مشکور»صو۱۷). 
بست رگوش 
سه گوش بستر؛ الشاهنامه ۲ صو 


۱) صورت دیگری است از بسطام وگستهم. س هگتهم. 


بز د گ دبیر 0۵1017 Bozorg‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۷۵ 


جوانمرد را نام وباد» ښوه 
دلرو هتیوار و با داد پوه 

مول ۱۶۵/۱۴۷/۴ 
نام چوپان قیصر روم که گشتاسب را گرامی داشت ولی بدو جوپانی نداد, 


بساد 188990 


ته غرچګان بود وبنام» شیر 
Bas‏ ها زنده پیل آوریدی په زیر 
2/۵ 


بام 


بنا بر نسخۀ قاهره نام شاه غرچگان است که در. 


کیخسرو بود. 


چو بنوه را دید بهرام رد 
بتود 8:100 عنان پارۀ تيز لك را مهرد 


و٢‎ 


بنا بریمضی از نسخه‌های شاهنامه ؛ نام تردازی ایرانی درسپاه خسروپرویز بود 


که به دست بهرام چوبين گرفتار له کلود. 


نن آزاده «بسدور» پور زدیر 
بهبیش افکند اسب چون نره شیر 
۱ 


تر ۲806107 


پسر زریر است‌که درنبرد با سپاه ارجاسپ فرماندهی پشت سباه ایران را داشت و 


۱) این نام درنسخه‌های مختلف شاهنامه صورتهای کونا کون دارد. درچاپ‌مسکو 
«نستاد» سه( نستاد درهمین کتاب) و درنسخه‌های دیگره‌سیاف» ار» و«بستاو» 
خبط شده است ۴/۱۸/۶ح چاپ مسکو؛ ص۱۴۵۴ بروخیم که «نستار»آمده امت 
و ولف هم صورت «بساد» وهم «نستار» را خبط کرده است (فرحنتک وهف» مص 
۰۸۶٨۱۴۵‏ ۸). در مول «بساده است (۰)۱۷۱9۱۶۶9۱۶۵/۱۴۷/۴ 

۲) نام بستور در بسیاری از نسخه‌های شاهنامه به صورت «نستور» و«نستوه» و 
«دستور» آمده‌است ۱۱/۹۰/۶ حچاپ‌مسکو ۳۵۶/۱۵۱۷ بروخیم ۳۷۲/۱۹۶/۴ 
مول. بنداری این نام را «نسطورء آورده‌است (الماهنامه » ج٠١‏ ص(۳۳). در 
نسخه‌های غررتعالبی ابن نام به اشکال «بستوره؛ «بشتوز»؛ «بشیوذه آمده است 


۱۷۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون درهمین نبرد گرامی پسر جاماسپ کشته شدا بستور به نبردگاه شتافت ودلاورانه 
جنگید وبسیاری ازدشمنان را کشت وبه نزد پدر بازگشت؟. چون‌پدرش زربر کشته 
شد پس از آنکه بستورکشتۀ پدر را 
کین زربر بستاند ولی 
دشمن زد وبیدرفش جادو را به‌نبرد فراخواند, اما کسی بارای‌نبرد با وی را نداشت 
و بستور بسیاری از تورانیان را کشت تا آنکه ارجاسپ از بيدرفش خواست تا با 
بستور به نبرد پردازد ولی چون بیدرنش و بستور با هم درآویختند» اسنندیار په 
باری بستورآمد و پیدرنش را کشت" و بستور را به‌فرماندهی بخشی ازسباه خود 
ب رگزید و نبرد را ادامه داد تا ارجاسپ شکست خورد وگربخت. آنگاء گشتاسب 
بستور را فرمان داد تابیماران ابرانی را به‌میهن با ز گرداند و به بزشکان بسپارد 
و چون کشتاسب به بلخ با 


افت به‌نزد گشتاسب رفت و از اوغواست تا 


اسب اسب و سلاح خود را به وی داد و بستور به سپاه 


بستور را به فرماندعی بازد هزار سهاء گماشت و 


رر ر ص۰٢٧‏ وح همان ص),اطرۍ اناو( «نسطورین زرین» نوشته است. (ج ١١‏ 
ص۶۷۷۹). 

در اوستا این نام به‌صورت 1888181061717 آمده است که به‌معنی «جوشن بستهه 
و«برېسته» است يشتها : ج۰۸ ٢١ ٥٨٢۷‏ ۹ ۱۸۷ حماسه‌سرایی در اران ص 
۴ ؛ مزدینا و ادب فارسی » ص ۲۵۲). 

«اين نام در شاطتامه-به نستور مبدل شده است وبه عقيدۀ من این اشنباه از نیاخ 
نشات کرده نه از دقیقی با نویسندگان شاهناما ابومنصوری ۰ (حماسه سرایی 
در ايران ' ص ۵۵۴). 

در اوستا از بستور به‌صورت پهلوانی خردسال ودلاور در پشت سیزدهم نام برده 
شده است واز او متایش کردیده است(یشت سیزدهم» ۸۱۰۳ ۲۴) ولی در منظوملا 
یادگار زریر به‌پهلوی داستان او مفصل ذکر شده است. 


۱) در منظوم یادگار زریر »بستور پس از کشته سدن پدر به‌میدان نبرد می‌رود 
تسا از بیدرفش کین ځواهی کند. بستور هنوز خردسال است و چ ون کشتة ېدو را 
می‌بیندکارزاری سخت می کند... (منظوملا یادگار زریر» ص۲۴). 

۲)در منطومه یادکار زریر » بستور به نزد «گراميك کرت» واسفندیاربازمی گردد 
و اسفندیار اورا به فرماندهی بخشی ازسپاه می گمارد (عص۲۴و۲۵). 

۲) در یادگار زریر ؛بستور گیرند؛ کین زریر است‌وبیدرنش را می کشد (صص ۱۹ 
Ans‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۷۷ 


در پی ارجاسپ به «اتیاش» ووخلخ» فرستاد , 

بستور در کین‌خواهی گشتاسب از ارجاسپ که لهراسب را کشته بود فسرماندهی 

بخشهابی از سپاه ايران را برعهده داشت. 

Feel e 2۴۵۱۱۹۶۰۵۵۲۶۱۰۱۲ ۵۶۵۷۱۱۱۰۸۵۷۱۰۸۵۷ ود‎ 

۱۱۳۰ د۷۳٧و ۷۳۶د‎ ۱۱۵ AVAA ۵و » ۸د‎ ١۳۱۰ 
۹۰ 


چو بطام» تغچیرګر یه دید 
سپه را بر آن سبزه اندر کشید 

cls 
بنابربعضی اژنسخه‌های شاهنامه خال خسروپرویز است که درسفر روم باوی بود.‎ 


گتهم وستام 


سطام ۱8۶۱7 


۴ 2۱1۶/۶۸/۹ 
«بتو آن» دګر گرد شتیر زن 
شه نامبردار لشکبرشکین 
٢ ٢‏ 


شو تن 3050180" 


زبتی» و از لتګر زا 

بستی 8081 ز ردان شر زد e‏ 
rrr‏ 

مردم شهربست که فرامرز را درنبرد با بهمن باری می‌دادند. 

۱) در غرر» طبری؛ مسعودی؛ و دیکر متون عربی بسطام است (غرر» ص ۶۷۰؛ 

طبری » ۰۱2صص ۱۹۹۴-۹۹۳ مروجالذهب ۰۲۰ ۰6۲۱۵۳ 

۲) این نام درچاپ مول و بروخیم و برخی نسخه‌های خطی وچابی دیگر چنین 

است(مول» ۱۴ ۳۳۱۱۸۱ و بر و خیم»۵ | ۱۴۹۶). 


بغاو یر + مقاتوره 

۲ ابا هریکی مرد شاگرد سی 

بغدادی 8870281 زهروی وو ضادی» و پادسی 
۷۵/۷ سول 


از مردم بقداد. 


۱۷۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بسر گشتاسپ شاه وبرادر اسنندیار, سه پشوتن. 


۳ جضانی و چگلی ووبلخی» ردان 
بلخی 18017 بخاری و از فرچگان موبدان 
هه 

از مردم بلخ. 
هم ازبهلوپارس و کوج و وباو 
بلوج 2۵136 ارګیلان جنګی و دشت سروچ 
0۳ 


قومی ایرانی که با سباوش به برد با افراسیاب شتافتند , 


به راه اندر آگاهی آمد په شاه 
٧‏ 
بلوچی 1301۵۵1 که کشت ازهبلوچی ». جها فی سیا 


wft 
مردم بلوج. چون انوشیروان از هندوستان به |پران بازآمد آگاه شد که بلوچان و‎ 
کیلان دست به کشتن وغارت گشوو له. 5# انوشیروان آهنگ آنان کرد‎ 
از يشان فراوان و اندك نماند زن و مرد جنگۍ و کودله نماند‎ 
ببود ایمن از رنج شاه جهان بلوچی نسماند آشکار و نهان‎ 
۸ 
انوشیروان چنان بلوچان را کشت که با کله‌ها شبانی تماند ولی چون انور وان‎ 
)۱۶۸ ,۶(!! فرستاد کان‌خاقا ,را بارداد مرزباننبلوچی و کیلی درسپاه وی بودند‎ 
بناك 130081 این نام که در شاهنامه به صورتهای «سباك» و«تباك»آمده است در‎ 
کار ناما اردشیر نام مردی است که در رام اردشیر باشش فرزند خود بهنزد اردشیر‎ 
» آمد و او را یاریها داد . معنی این کلمه «ريشه و بن‌دار» است (کار نام اردشیر‎ 
س ۰۴۵ع۳).ابننم را کسروی وهدابت «بوال»خوانداند, کار ناماروشیر »تج‎ 
0۱۸۳ ۰ کروی ص ۲۵ د زند و هومن یسن‎ 


# در نسخه «بلو وچ بلوجی» (۸/ ۴ب ۲ع). 


6 در غرر تعالبی مختی از مزاحمت باوچان ترققه است . 


فرهنگ نامهای شاهتامه مد 


از رلخت پنشت شاه 
بلاش Balas‏ و 

ANNA 
فرژندکهتر پیروز بز د گرد؟ که چون پیروز آهنگ نبرد با ترکان کرد اورا به نیابت‎ 
سلطنت بر گزید وچون پیروز درنبرد با خوشنوازکشته شد بلاش به جای پدر به‎ 
پادشاهی نشست . اما سوفزا سردار ابرانی به کین خواهی پیروز برخاست و قباد را‎ 
که له سال از لاش مهتر بسود و در بند خوشنواز بودرهانید و لاش را پس از‎ 


چهارسال بادتاهی برکنارساخت وتاج وتخت او په قباد داد: 


به ایوان خویش اندز آمد بلاش نسارست گفتن که ایدر مباش 
همی کفت ت‌زنج تخت این بود که بی‌کوشش و درد وتفرین بود 
٧۸‏ 


بداد ۵۰۰404" زر ار مه که 

slr 
کا‎ 

۲۶۶ ۱ ۱۸٢٢۰ 

۱) این نام درپهلوی ۷۵1٥٨61۶‏ ودر ارمنی 81ف[ ودر لاتین ۷٢1616909‏ 
و در پرنانی 86108110810070 و در پارتی ۵51 ع۵18٧‏ می‌باشد (برهان» 
ص ۶2۰۲۹۵). صورتهای فارسی این کلمه‌را؛ «ولاش = ولخش»نوشته اند( فرهنگگ 
معین' ۱۵۳ ص۲۷۴). 
۷) کر یستن‌سن 0 را برادربیروز می‌داند (اپران دزمان ساسا فیان؛ ٩‏ ۳۱۸) 
ولۍ بلعمي (ص<۱۴) و ابن بلخی (ص۴ه) و مجمل (ص ۷۲ و دینوری ص۶۴) 
وحمزه (صو۳) اورا فرزند پیروز نوشته‌اند. کریستن‌سن می‌نویسد: ولاش ظاعرآ 
بود... وپس از چهارسال سلطنت ولاش را غلم و کورکردند و 
کواذ پسر پیروز را برتخت نشاندند» (ص ۳۱۹). 
بلاشان 8۵15854 4 پلاشان. 
۲) یوستی صورت پهلوی ابن نام را 1818081 می‌داند که در پارسی بنداد و 
«ونداد» شده است. (فامنامهص ۳۶۹) .این کامه را درفارسی به‌معنی بنیاد و بنداد 


1 فرهنگ تامهای شاهنامه 


a‏ چنین مخت زانپس بهو نداي 
بندا گنسپ 0589و ۱80005 ای لیغ‌زن شیر قازنسده اسپ 


٢‏ درف 


سه همدان گشپ . 


e‏ سرسندیان بود وبنداوه» نام 

بندا : 

بنداوه Bondaveh‏ سواری سرافراز با نام و کام 
۱۵«( تی نما کان چاټب۱۸۴۹ 

سه بنداه . (ولف» ص1۵۲). 


: ستدیان ښوه یدای کا 
بنداه Bondêh‏ ماع زر 

ری 
فرمانروای سندکه چون اسک يز به مت وفت با سپا اسکندر پیکار کرد و کشته شد 
و گنچ و تاج وتخت و ببلاناوی دس الکندر افتاد. 


1 ۲ وا کرد زنمهر و خرداد. را 
بند 
بندوی 80067 فرالی و وبندوی» و هزاد را 


۳۳/۳/۸ 


نوشته‌اند (لفت نامه» س ۰۳۰۷ ش ۱۷۳). در مجمل التواریخ آمده است که پدر 
ابومسام خراسانی پیش ازاسلام بنداد بوده است (ص ۳۱۵). ابن فقیه در البلدان 
ازبنداد هرمز فرمانروای طبرستان باد می‌کند (ترجمه البلدان» ص ۱۴۹). این 
نام درنسشه‌های شاهنامه به مورت «بیداده هم آمدء‌است ۱۳۲۰/۷ م حدر 

ترجمۀ بنداری نیامده‌است. 


ام که در نسخه‌های مختلف شاهنامه به عورتهای «پیدا کشسپ» «همدان 
»وه کنداکشسپ» آمده است (۴۱۱/۸/ ۴ح) درترجمۀ بنداری «بنداکشب» 
است (الشاهنامه ۰ ج ۲٢ص‏ ۱4۳). 

۲) در نښځهه بندام» ۷ درترجمة بنداری «بندام» است ( الفاهنامه اج۲» 
ص ۲۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۸۱ 


یکی از بنج تن بزرگانی‌که انوشیروان هنگامی که با قباد پیمان می بست که اگر 
مزدلك در مباحثه با موبدان فروماند وی را بدو بسیارد براین پیمان گواء بودند. 


چو کستهم و و بندوی» راکردیند 
زنتان فرمتاد نامومند 
WPF‏ 
خال خسروپرویز که هرمزچون خسروپروبز به آذر باد گان گریخت اورا دربندکشید» 
بندوی پس از چندی از زندانگریخت و با گستهم در تیسفون شورشی برانگیخت 
وباسپاه به کاخ هرمزشتافت و کاخ شاه ابران را بهآتش کشید و شاه را ازتخت فرود 


بندوی ۱8۵805۷ 


آورد و کور ساخت, 

بندوی درانجش که خسرو پرویز برای شبیخون زدن به بهرام چوبین کرده 
بود حاضر بود و چون خسروپرویز به روم گریخت » بندوی و برادرش گستهم به 
بز پرداختند و به بهانه‌ای از جر و دا شدند وبه تیسفون باز گشتند 


تدییر کار ھر 
وهرمز را بازه کمان خفه کردند و به‌نزد توو یاز کشیند وچون به دبری رسید ند 
و در آنجا بر آسودند. ناگهان سپاه بهرام-سیاوشان فا رسیدند وخسرو از بندوی 


چاره خواستز 
بدو گفت بندوی کای شهریار ترا چاره سازم بدین روزگار 
ولیکن فدا کرده باشم روان به پیش جهانجوی شاه جوان 


۹ 
۱) یوستی و کریستن سن این نام را دراصل ۷0086 می‌دانند (ایران در زمان 
ساسا نیان؛ ص ۱۷1800861۱۲۴ نامنامه «ص.۳۷) یوستی صورت ارمنی این نام را 
007 می‌تویسد که در فارسی 818061 شده است و برخی معنی این نام را 
«سرمایه بافته وصاحب کالاءمی دانند (ازتقربرات پروفسور گرشیه ویج) کریستن سن 
ازقول‌تلوفیل کنوس( کناب ۴ بند #۳فقره ۵) می‌نویسدکه نام بدر بنده‌ی و کستهم» 
Apa 00۵8‏ است که درواتع همان کلمة 201 ۵1:6 نو هر است که در قدیم به 
صورت 8080۵0811 ( آسباذبتی) رواج داشته است و به هلوی سپاهبذ 
0 52 می‌شود(ابران درزمان ساسا نیانص۱۲۴).طبری این نام را«بندی» 
ضبطکرده‌است (طبری» ج ۱ مص ۱۰۰۰-۹۳۴ و اخبارالطوال «بندویه» (صص 
٩۸‏ به بعد). دراخبارافطوال نام پدر بندوی « شاپورپسر خربنداد ازدودمان‌بهمن 

پسرسفندیار » آمده است (ص ۰۱۱۱ 


سا فرهنگ نامهای شاهنامه 


پس بندوی تاج وگوشواره وک ر وجامۀ خسرو را از وی گرفت وپوشید و ازخسرو 
و بارانش خواست تا پرنشینند و بگریزند و خود در در پماند ودر دير را بست و 
پالباس شاهانه برفراز دیر برآمد وسیاه را که گرداگره دیر بودند بنگریست وبهرام 
سیاوشان و سپاهش اندیشیدند که ابن خسرو برویزاست که سپاه را می‌نگرد. آنگاه 
بندوی از فراز دیر به زیر و برام دبررفت و 
بهرام سیاوشان را آوا داد که شاه اورا یفام داده است که «من بانچ تن ازبارانم 


مد و جامه‌های خویش را پود 


خود را تسلیم خواهیم کرد.» و چون شب بگذشت و 
سبیدهدم شد باردیگر پندوی بربام رفت و بهرام راگنت که خسرو همه شب بیدار 
دان سر گرم‌واکنون هواگرم است» اجازه دنا امروز یو 
بماساید وفردا رو به‌راء نهد وبهرام نیز ناگزیر ابن پیشنهاد را پذیرفت, 

پگاه روز بعد بندوی بربسام بر آمد و بهرام راگفت که برای رهانیدن جان 


بوده است وبه‌پرستش 


خسرو اورا فریفته است تا خسرو نيك دور شود و به روم رسد و بندوی خود از 
بهرام زینهارخواست وبهرام او را هتر پهسرام چوبین برد وبهرام چسوین نیز 
بندوی را دربندکشید و زندانبنی آو راب بهرام سیاوشان سپرد. 

بندوی هفتاد روز در زندان هرا بود (۸۹۴/۶۳/۹) و باردیگر بهرام را 
فریفت وبا سو گند و وعده باژخودساخت هرا رابه کشتن بهرام جوین‌برانگیخت. 
اما بهر ام سباوشان چون بند ازبای بندوی بر گرفت وخود به‌میدان‌چ وکان رفت تا 
بهرام را بکشد حودکشته شد (ه بهرام سیاوشان) و بندوی نیز گریخت و په 
اردییل رفت و در نزد موسیل ارمنی بماند تا خسروبرویز با سپاهی که از رومیان 
گرفته بود به ابران آمد و به نبرد با بهرام شتافت. بندوی درهمین نبرد یکی از 
چهارده‌تن سوارانی بودکه به‌یاری خسرو برخاستند وچون خسروپرویز برتری‌شود 
رابربهرام نشان داد وبسیاری ازسپاه بهرام کشته آمدند بندوی به‌میان سپاه خسرو 
وبهرام رفت ومنادیگری را فرمان داد تا از قول خسرو په سپاه بهرام زینهار دهد 
وهمین کار موجب شد تا بسیاری از سپاه بهرام روبه گریز نهادند و با بهرام جز 
تنی چند نماندند. 
چون نیاطوس درخوان‌خسروپرویززبان به شکایت گشود که‌چراصلیب وباژوبرسم 
در کنارهم است بندوی نیا طوس‌راسیلی زدو خسرو بر بندوی خشم گرفت اما پیشنهادنیار 
طوس را که‌اژوی می‌خواست تا بندوی را بدو تسلیم کند نبذیرفت و سرانجام مریم 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۸۴ 


بندوی را به نزد نباطوس برد ومریم ازعموی خود نیاطوس خواست تا بندوی 
را ببخشد و با او آشتی کند و نیاطوس از بندوی دل خوش کرد 

چون بهرام چویین کشته شدء خسروپرویز دل برکشتن قاتلان پدر خود بر 
گماشت. بس بزمی‌ساخت و فرمان داد تا بندوی را به پندکشیدند و سپس فرمان 
داد تا دست وپای بندوی را بریدند و بندوی در ژمان بمرد.! 
/۴۱ ۹/۶ ۳ ۱ و 
١ ۰‏ 3 ۷/(/(۳(//۵۳۸/۴۳۳۵۷۸/( ۷ ((/۱۹۱۱۷/۷/ ۱۸/۱۵۰ 
تع ۸۳۰ ۵١۲۳٧۷٧ ٧٢٧۷۲۲‏ ۰۵۰۰۲۰۵۷۰۵ ۱/۴۸۷۶ ۶۴۵3۶۴ 
د۵ ۸۹۶۸۹د ۷۷۵/۵۶۵ ۵۵۱۷۵۳۵۷۴۰۱۵۴۰ ۷٧۰ ۷۶۶۷۶۵ VEY‏ و 
٩۱‏ د ۶۳۰۹۲۹٢۲۰۰١۱۲٧١ ۱۱ د١ ٠۰/۶۴۰ ۹۴۵ /۶۵۰ ٠١١ ZF‏ ۸۹۴ 
۰ ۱۵۷۸۱۵۷۶۰ ۸ ح ۹۶۶/۶۷۰ ۹۶۸ ۹۵۱۶۶۸۹۷۶۵۹۷۲ 


۱) روابات مر بوط به آغاز کار بندوی تقرا ذر هه کتابهای کهن با شاهنامه یکسان 
است ولی دربارۀ مرگ اواخبارالطو ا(اتنعیان حالس دارد: «چون بهرام کشته 
شد و امورکشور در اختیار خسرو پرویژدر آمد محتمم شت خون پدر خود هرمزد 
را کینه جوبی‌نماید... وحقوقی راکه: بندویه براوداشت به‌فراموشی سپرد و مدت 
دسال با ملایمت وظاهرسازی با (أَد) وقتارگرد 

روزی در فصل بهار.., در حاوان فرود آمد ... تاگوی‌بازی مرزبانان را تعاشا 


شیرزاد پسر بهبوذان را دیدکه... در این بازی مهارت به خرج می‌دهد. 
مربار که گوی را با مهارت می‌زد خسرو پرویز می گفت «زهسوار» و این ج 
کماشت شامی یکصدبارشمرد. پس به بندوبه نوشت تاچهارصدهزار درهم به‌شیرزاد 
بې دازدیعنۍ برای هر بارچهارهز اردرهم. چون این دستوربه بندویه رسیدآن‌را برزمین 
افکند و گفت بیت‌المال مملکت از عهدۀ این زیاده‌رویها نمی‌تواند برآمد . چون 
این سخن به‌خسرو رسید آن‌را دستاویزی برای تعرض بهاو قرار داد وبه سرکردة 
پاسداران دستورداد که برود ودو دست ودو پای پندویه واقطع‌کند... پس بندویه 
را از اسپ سرنگون‌کردند ودو دست ودو پای اورا بریدند و بدن به‌خون آغشتذ 
اورا برجای نهادند و رفتند. بندویه درآن‌حال زبان به دشناء خسروپرویز وپدرش 
گشود و از.,. پیمان‌شکنی ساسانبان سخن گفت. سخنان اورا به سمع‌خسروپرویز 
رساندند... پس سوار شد و به میدان رفت و از برابر بندویه که در کنار راه افتاده 
بودگنشت وفرمان داد اورا سنگارکردند تا بمرده (اخبارالطوال» نشات » مص 
۰( 


4f‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


° ۱۱۶۸۱۸۳۰/۱۱۷/ ۱۷3۱۶۹۷ ۱۶۲۰۱۰۵۰ 
د ۲۰۹۲۰۹۸۵۱۰۹۶ ۲۰۷۹۵۲۰۷۵۱۱۳۲۲ 2۱۲۵ ۱۹۳۹9۱۹۳۱۸۱۲۴۰ 
۸ ۱۸ 
د 2۳۱۱۸۱۲۳۱۴۱۱ ۱۸۰۲ ۱۷۹۰۱۴9۲۹۰۱۵۲۸۹۹ 
0/۶۰ 


بواك سه سباك. 
۳ گرانمابه وېواافضل» دستور او 
بوالفضل 811021 که افدر نکن بود ګنجور او 
مول ۶/ ۲۸٣/۵۵۶م‏ 
بلممی اول. 
وزیر نصر که یله و دمنه را از تازي به پارسی بر گرداند. ۴ 
۱ و کف شاه وبوالقاسم» آن پادغا 
بو القاسم Bolqãsem‏ چننت با پاکند و نا پاریا 
مرل۱۵۵۳/۲۴۵/۲ 


سه ابوالقاسم. کنيۀ سلطا متعمود وتو است 


۱) در مندمة شاهنام؟ اپومنصوری آمده است که «امیرسعید تصرین‌احمد (جلوس 
۱ مرک ۳۳۰*.) این سخن بشنید. خوش‌آمدش, دستور خویش خواجه بلعمی 
را بر آن داشت تا (کډله را) از زبان تازی به زبان پارسی گردانید,.. ورودکی را 
فرمود تا به تظم آورد و کلیله اندر زبان خردوبزرک افتاد.»(هزارۀ فرددسی ۰ 
ص‌۱۳۵). 

۲) «ابوالفضل محمدین عیداقه‌وفات ۵۴۴۰ قر ٩۴۰‏ ۰) پدر ابوعلی محمد پلهمۍ 
انی است که از سال 


٩‏ وزیر اصماعیل‌بن احمد سامانی و سرش احمد و پسر 
احمد نصربوده ودر۳۲۶ از وزارت بر کنارشده» اوپدر ابوعلی محمدباعمی است, + 
(فرهنک معین؛ ج۵؛ ۱۲۷۶ فردوسی دشاهناما او »س ۲۱۵ محیط زندگی 
واحوال داشعار رود کی؛ عص۵ ۳۴۸-۳۲ ۴۲۷). 

۲ این نام درچاپ مسکونیامده است. (وف ۰ ص۱۵۴). 

۴) این نام بدین‌صورت در فاهناما چاپ مسکو نیست. (ولف؛ ص۱۵۴). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵ 


۳۹ 5 سپهدار چون وبوالمففر» بود 
بوالمظفر 80۱۳020۶107 سر اذګر از ماه برقر بود 
۳٧‏ 


کنيۀ سبهدار سلطان محمود» نصرین ناصرالدین سبکتکین که برادر محمود غزنوۍ 
بود.+ نصرا. نصرسپهسالار اردوی خراسان بود ازجانب سلطان محمود. نصر در 
جوانی وپیش از مرک برادرش محمود (۴۲۱ه.) د رگذشت. 


4 که خورشید بعد از رسولان مه 
بوبکر Babak‏ ابید پمرکس ر وبوېښکر» په 


A 


ابوبکر. خلیفة اول,۲ 
۹ 29۹۱/۱۸/۱ 


بودلف Bû, Dolaf‏ و 


CANAN 
۲۰ ازنامداران طوس که فردوسی‌را باری می داد‎ 
فرخی را در قصيدۀ دامگاه ذکر ابوالمظفر نضرین تاصرالدیسن سیکتکین چنین‎ )۱ 
امت ۽‎ 
سیاهدار عرامان ابوالمظفر نصر امير عالم عادل برادر سلطان‎ 
(دیوان فرخی ۰ ج دبیرسیاقی»۲۹۸)‎ 
ومنوچهری از او باعنوان «نصر» یادکرده است:‎ 
اندرهجم نبود به‌مردی کسی چونصر بگذشتش ازسهیل سر برچ کاخ‌و قصر‎ 
(دیوان منوچهری» چ دبیرسیاقی»ءی۲۱۱)‎ 
ابوبکرین ابی‌قحافة از قدمای صحابۀ رسول (ص) و پدر عايشه زوج پیغمبر و‎ )۲ 
نخستین خلیفة اسلام واولین ازخلفای راشدین که درسال (۱۳ ۵ ق/ ۶۳۴ م) در‎ 
. )٩۲ص»۵ مدینه د رگذشت. (فرهنگگ معین اج‎ 
فردوسی گاهی نیز این نام را بدون تصد اشاره به خلیفۀ اول به کار مي‌برد:‎ )۳ 
چو با تخت منبر برابر کنشد همه نام بوبكر وعسر کنشد‎ 
سا‎ 
نظامی عروضی درباربودلف می‌نویسد: « ناخ اوعلۍ دیلم‌بود وراوی ابودلف»‎ )۴ 
.)۷۶ (چهارمقاه» ص‎ 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ښکې امسور بود وپوراب» نام 
پندییده آهنگری شاد عام 

lf 
آهنگری درپایتخت قیعرروم که برای اسبان قیصر نعل می‌ساخت ونزد قبصرپایکاهی‎ 
داشت. بوراب را سی‌وپنج شاگرد و بار بود. چون گشتاسپ به‌روم رفت و ازهمد‎ 


بوراب 0 


جا درما د. به دکتن بوراب می‌رفت و به کار او وشا گردانش می‌نگریست تا آنکه 
بوراب اورا به کار درنزد خود فرا خواند. اما چون گشتاسپ پتکی برسندان کوبید 
از نیسروی او هم بتك و هم سندان شکسته شد و بوراب گشتاسپ را از کار گاه 


خود براند. 


۶ سا 


بودان‌دخت. ه بوران‌دخت. 
قا بضرمود تا وپور ګنواد» را 
بور کشواد ۲)0۱۲۵5۷54نو ما ا ر ا 
سا 
اسبی که یو برآن بر نشست و بهجستجوی بیژن شتانت. 


کنون در سحنهای و بوررجمهیر و 
یکی ازه لر پرګشايسم سهر 
۸ 
نام درئسخه‌های مختلف شاهنامه به صورتهای: «بوراء و ءتوراب, است 
(2۶/۱۹۱۶) اما درترجمذ بنداری هم؛ بوراب است.()لشاهنامه » ج ۱١ص‏ ۱١م),‏ 
بوستی احتمال می‌دهد که این نام دریولانی «بوزپوس‌هووو ممم باشد. تامنید: 
۷۳). 
* بودان 30780 + یوران 
بوران بښابه فیط بوستی (صص ۷۳9۷۰) از 266 به معنن سرخ وگلگون است که 
در نامهای هراب وسرځاب (دارند آب ورنگ سرخ) هم دیدهمی‌شود ونام دختر 
خسروپرويزاست که جندماء درایرانساطتت کرد وفردوس نام اورا پوران آورد ای 
بن تام در بغاوی 207879186 است درفارسی به‌صورت بژ رک مهرآمد 
بزرجمهر معرب آن است. صورتهای دیگر این نام « 


بو زدجمهر 'Bazarjmehr‏ 


جمهر ودابوذرجهر» 


فرهنگ نامهای شاهنامه AY‏ 


انوشیروان خوابی دید که خوابگزاران دربار از گزارش آن درماندند (۱۱۰,۸) 
وشاهء کسان به هرسو فرستاد تا دانایان راگرد آورند و رازخواب وی را دریابند 
وآزاد سرونامی به مرورفت ودر آنجا درمکتب‌موبدی؛به کودکی به نام بوژرجمهر 
برخوردکه چون آزاد سرو گزارش ځواب شاه را از مود پرسید و او درماندءاین 
کودله از استادخود اجازه خواست تا به نزد شاه رود وخواب اورا گزارش‌کند. پس 
با آزاد سرو رهسپار درگاه شاه شد ودر میان راه در زبردرختی بخفت. ماری به 
بالین وی‌آمد» چادر از روی وی بر کشید وسر تا پای او را بویسد و بی‌آنکه بدو 
آزاری رساند بردرخت شدء آزادسرو این را نشان پیشرفت بوزرجمهر دانست. 

بوزرجمهر خواب شاه را چنین گزارش کرد که مردی درجامة زنان درشبستان 
شاهی است وچونگنتار وی درست درآمد درنزد انوشیروان پایگاهی بلند یافت, 
آنگاه انوشیروان‌اورا با دانایان درمجلسی‌به گفتگو نشاند و بوزرجمهرچنان بنیکی 
سخ گفت‌که انوشیروان نام او را برجمل دآثایان برتری داد و در هفت مجلس 
بوزرجمهر رابا هفتادتن به گفت وشنید پرانکیفت ودانش بوزرجمهر همگان را به 
شکفتی آورد و بدره‌های بیشمار درم از آن_بوزرجمهرساخت. 

چو ن‌شاه هندشطر نج راب ار ان فرستادبو زر جمهر پس ازيك روز ویكشب اندیشه؛ 
راز بازی آن را به‌جای آورد ونرد را ذَرَبرَابرشَطَرَجَ بات وغود به هندوستان 


برد وعندیان هفت روز زمان خواستند اما پس از هشت‌روز اندیشه راز آن را در 
نیافشند و به نزد وی آمدند و او راز نرد را برای ایشان باز گنت و رای هند باژ 
یکساله را بااو برای انوشیروان فرستاد و تاجی زرین وهدیه‌های فراوان به خود 
وی داد. آنگاه انوشبروان بوزرجمهر را به لوشتن کلیله ودمنه فرمان داد تاآنکه 
روزی انوشیروان درمرغزاری خفته بودکه پرنده‌ای گوهری راکه دربازوی وی 
بود برگرفت وپريد و انوشیروان بسدارشد وبوزرجمهرراک‌ازشگفت‌زدگی لب 
ی کزید دید و اندیشید که بوزرجمهر اورا درخواب خورش کرده است. پس‌فرمان 


ملا غلط فاحش وعامیانه است ولی بوزرجمه رکه در تاریخ ببهقی نیزآمده است 
صحیح ومتطقی است‌زیرا «درخط امروزی فارسی‌هیج اهمیتیندارد که ضمه را به 
نحواشباع با واو هم بتویسند یا بدون اشباع بی واو مثل امیدواومید, رسد 
و خورسند» (پرهان » ح ص ۲۷۳) این نام در به‌ضی‌نسخه‌ها برزیجمهر آمده‌است 
2۲۰/۱۰۹۸ 


۱٨٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


داد تا بوزرجمهر را به‌زندان افگندنداوچون بوزرجمهرحال خویش را بهتر ازحال 
شاه می گنت انوشیروان زندان او را سخت‌ترمی‌ساخت تا آنکه اورا در تنوری 
تن ور از میخ و پیکان در بندکشیدند واو روز و شب خفتن را نمی توانست . 

درهمین زندان بودکه انوشیرو ان بازحال وی‌را پرسید وباز پاسغ شنیدکه ازحال 
پادشاه بهتر است زبرا من بااین دشواری‌آسانترخواهم توانست از زندگی بگذرم 
تا شاه و انوشیروان فرمان داد تااو را به‌زندانی آسوده تر فر. 


رو کاری برینبرآمد. بوزرجمهر پیرو ایبنا گشت ودرهمينهنگاء فرستاد‌ای 
از روم با درجی دربسته به‌در گاه انوشیرو ان آمدکه دانایان از گشودن این راز که 
آن چیست درماندند. انوشیروان اسب شاعی را برای بوژرجمهر فرستاد 
و او را به درگاه قرا خواند واز وی بوزشها خواست واو را در کنار خود تشانید و 
بوزرجمهر ازآنچه در درون درج بود براستی سخن گنت وانوشیروان دهان اورا 
ېر از درساخت ودراین‌هنکام بود که:بوزوجمهر ازداستان پرنده‌ای که گوهر بازو بند 


در درو 


اه را برده‌بود سخن گفت. پیل ازایننی,بوزرجمهر دردستگاه انوشیرو ان گرامی 
بود. بکبارچون انوشیروان از راخت هزین سپا درماند» اورا راهاایی کرد که 
از مردم وام بخواهد (م, ۷۹۷) و باردیگر آزمایش فرزند و جانشین‌انوشیروان» 
هرمز را برعهده گرفت.۲ 

۱) تابه عقيدۀ کربستن‌سن: «وزر گمهر بتابه روابت نویسند گان ایران وعرب وزير 
دانای خسرواول بوده وقصه‌هایی که به این شخص نسبت داده‌اند و کویا به تقلید 
افسانۀ باستانی (احبقر 87 ې1( 8) نوشته شده » در قرون وسطی اسلامی محل 
توجه عام بوده است به احتمال قوی این شخص مشهورومرموز که ام او راملحق 
به قصۀ ورود شطر نج به ایسرانکرده‌اند همان برزويۀ طبیب است.» ( )یران در 
زمان ساسانیان» ص ۷۶). 

بنا بر کتابماتیکان‌شطر نج‌بزر ک مهربازی راکه خود اغ ختراع کردم و نیواردشیر 
Nev 47‏ نام هاده بود به رای هندعرضه داشت بنابه نظر صحیح هرب 
تسفلددر 1۵0.28 809 M¡[1.‏ .۵۶ نام نیواردشیر نشان می‌دهدکه اختراع 
بازی نرد در ابتدا به دوران اردشیر اول نسبت داده شده است. (کار ناما شاهان» 
م۳۱ وح۱). همچنین -> یکی ازمنابع پهلوی شاهنامه ( مجموعا مقالات ماهیار 
لوابی ۰ ۲۷۶). 

۲) بنا به قول مسعودی درمر وج للحلب «پرویزبز رگمهر راکشت» مروج‌اللهی) 
(rv‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۸۹ 


۳1۱۹۹۸۸ ۱۱۱۱۹۰ ۷۱۰۰۸۵۱۰۱۹۹۷۹۹۹۴ ۸۱۱۷ ۵۸ 
۱۱/۷/۹۱۱۶ ١۱١١١٧١١ ۵١١١٧ 
۱۱۹۰ CYST“ ۱۱۳۷۱۱۳۵۱۲۱۰ ح‎ ۵/٢٢۶۶ ٧۴۱ 
٣۳٣١ 0۹۸/۱۳۹۱۳۶۹ ۷ 
CPS ۱۴۲۱۶۱۴۱۸۵ ۱۴۱۷/۱۳۸۰ 2۱۶/۱۴۲۱۴۹۶۸ ۸ 
۲۳۹۵/۱۹۳۹۵۸/۱۹۹۱۲۶۰۲/۲۰۴۰دحع‎ ۸۱۲۰۵۱۱۵۱۶۸۱۰۵۸۱ 
۱۲۰۸۹۲۶۸۶۵۲۶۷۶ ۲۰۹۱۲۷۰۹۵۷۷۰۴/۲۱۰۸ ۳/۷۱۱۰ E ۲ 
ع‎ ۱۶۵۲۷۵۰/ ۲۱۳۰۲۷۷۴۵ ۲۷۶۹/۲۱۴۰ YVAAIYIBCYASAS و۲۸۰۵‎ 
۱۲۸۹۱۱۲۱۶۹۳۴۴۳ ۱۲۵۳۰۴۴۴۸۱۲۵۴۹۵۲۱۵۳۴۶۹ ۱۲۵۵۰ ۱۸۵۴۴۸۷ 
۳۴۷۴/۲۵۶۰ ۳۵۰۳ د۳۵۵۳ ۳۵۲۷/۲۵۹۰ ۳۴۹۴۱۲۵۷۳۵۱۷۱۱۵۸ د‎ 
۳۵۴۶ /۲۶۰۰۳۵۷۲/۲۶١۰ د ۳۵۸۵ د۳۵۹۰ ۲۹3۳۵۹۴ ح‎ ۰ 
۳۶۱۱۸۳۶۲۵ ۱۲۶۳۰۳۶۴۸۱۲۶۵۰ 2 ۱۱/۸ 
۱۱۹۸ ۳٨ ۴۳۱۰ ۶م‎ 


۲ مرا رموه است ام ای د لیر 
بوسپاس 3050280 یو وسپاس» است مردی‌چوهیر 


2-۱۸۴ 
هومان پهلوان تورانی چون ناشناسانه در هماون په دیدار رستم شتافت نام خود 
را «کوه گوش» و نام پدرش را «بوسپاس» گفت . 


7 در دغتر شاه «به آشر ده 
به iT‏ ید "Behsfarld‏ که باه هوا هرز او را ندید 


٠ 


۱) یوستی حدس می‌زندکه این نام در اصل «یوسیباس (:(0هه0۵() 081085 لا 
lı‏ (ټامنامه؛ ص ۷۴) د )7,102 ,۷111 .(Zotenberg.Journ.a‏ 
)٢‏ این نام درطبری ء باذافره » و « فاذافره » است (طبری» ج۰۱ ص ۶۷۸) و 
برهان آن را «بهآفرین» هم خبط کرده است. (برهان» ج۱» ص٣٣٣).‏ 

در فقرۀ ۳۱ درواسپیقت نام این دختر (4 ۸۴۸101۸۸ )W‏ آمده 


1۹۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دختر گشتاسپ» شاه ايرا ن که به همراه خواهرش همای درحملۀ کهرم به بلخ اسیرشد 


ه و تاجش را بر گرفتند و او را با خواری به رويین دژ بردند. اسفندیار پا 
آنکه از بی‌مهری همای وبه آثریدباجاماسپ‌سخن می‌گنت وای چون داستان اسیر 
شدن آنان را شنید به‌رویین در ر 


و بهآفرید و همای را رهانید و با خود په بلځ 
مود 
به آفرید پس ازمر گك اسقندیار زنده و سوکوار بود. 
۱/۶ ۰ ۲ د ۰۲۳۵ ۱۰۶/۱۴۲/۶ ۱ 


8 5 جوطوس و چو ودرزو کنو ادو یو 
هرام Bahram‏ بې 
EAA‏ 


است و بدین ترتیب در زبان بارسی اپن نام تغیبرشکل عجیب بافته وبه‌صورتهای 
به آفرین » به‌آفرید» باذ فا و قاذاقره کر آسده است» (حمامه‌سرالی درایران؟ 
۳ ۴۹۹). بوستی‌ابن کلمه را در او ستایی 0/071 ۱۷٥111‏ می داند. (نامنامه, 
مص ۶۶ د ۳۴۸) ممني لغوی این نام در فارسی «نیکو آفریده» است. 
سيير 

۱ بهرام در افستا Varothraghna‏ د در s varha gle,‏ ۷۵117811 
71 آمده است یبر ك ۰۲۳۳ و به‌معنی بیروزمند است که اما مر کب 
است از دو جزه ۷3۳0/118 اوستایی د ۷۳3۱۳۵ مشسکریت به‌معنی ابری که 
باران را درخود محبوس می‌دارد و آریابیان آنرا بزرگترین دشمن خود معسوب 
می داشتند» جزه دوم تچ اوستایسی و 0و[ سنسکربت از مصدر 188 ایرانۍ 
باستان و رو اوستا » به‌ممنی زدن وکشتن. «ورثرغنه» اوستایی ۳1۱۳۵۵0 
سنسکریت لغتاً به‌معتی ورترا کش وقاتل دشمن است. این نام بز رکتربن‌ومحترم - 
ترین لقبی است که به خدایانی که به ورتره حمله می کردند مخصوماً 181۳8 داده 
مید (مریسناء صوم؛ برهان ۰ م۰۳۲۴ ح۷) و (یادداشتهای پنع کاتها, س 
۴ ) «بهرام یکی از مهمترین ایسزدان زردشتی است و يشت چهاردهم از آن 
اوست او مسلح ترین ایزد است... که دردیوان چیره می گردد و به‌شکل گاو نری 
با شاغهاۍ زرین؛ به‌شکل اسب سبیدی با گوشهای زرین وکرازی و جوانی زیبا و 
شکل مرغ وارغنه و دیگر موجودات درمی‌آید. به هنگام نېرد» نختین سپا 


فرهنگ تامهای شاهتامه ١۱‏ 


از فرژندا نگودرزکشواد است که در دربار کاوس شاه بود. بهرام دربزمی که رستم 
در نوندآراست یکی از دعتن دلاوران‌آن مجلس بود و -یراب چون آهنگ اران 
داشت بر آن بود تا بهرا (۱۷۹/۲) وچون 


سیاوش به‌نبرد با آفراسیاب شتافت بهرام با وی يود و 
ګت و اورا به‌پوزش‌خواهی ازکاوس برمی‌انگیخت. اما 
پس از آنکه سیاوش را اندیشه بررفتن به توران قرا ر گرفت سپاه خودرا بهبهرام 


سپرد تا ب‌طوس بسیارد. 
هنگامی که کیضرو سېاهۍ به طوس داد تا بهنبرد با تورانیان رود بهرام در 
سپاء طوس بود و دوفش او «غرم‌نشان» بود. او به نزد فرود سیاوش رفت و نشاف 
خانوادکی سباوش‌را دید و به‌یاری فرودبر خاست وفرو د گرزی ازپیروژه که‌دسته‌ای 
زرین داشت به‌پاد گار به‌بهرام داد. اما بهرام نتوانست راهسی برای‌آشتی دادن 
موس وفرود ببابد و چون فرودکشته شد پهیرام به‌سرزنش طوس و سیاهابران 
پرداخت. 
در گر گرده بهرام د 
به‌لشکر ابران برد و برخالك افکند وچون تورانیان «ریونیز. فرزندکاوس راکشتند 


دلاول تولا را ایر ساخت و کشت و سرش‌را 


وبرآن شدند تا تاج وی را بربایند رام ينو برنتنید و تاج را ازتورانیان 
بستند. اما در ادامة همین نبرد چون سپاء ابران بسختی شکست خوردند و بهرام 


مردائه جنگید و به سپاه خود بازآمد دریافت که تاز 
شده بودگم کرده است. بو ام که افتادن این تازیا 


خودراکه برآن نامش نوشتد 
را بهدست پیران موجب‌ننکن 


به‌میان سپا دشمن رود و تاژیانۀ خودرا بابد هرچه 


خویش‌می‌دانست برآ 


کودرز وگیو و ابرائیان دیگر اورا از رفتن بازداشتند بهرام نبذیرفت 
چلین گنت با گيسو بهرام گرد که این ننک را خرد نتوان شمرد 


شما را ز رنگت و نگارست گفت مرا آنکه شد ام با ننک جفت 


که اورا برخواند پیروژی‌را به‌دست می‌آورد... بهرام در ادبیات پهلوی» با ستا 
مریخ برابر شده است (بند هشن ص ۵۰؛ س۲) و آتش بهسرام به نام اوست.» 
(اسآطیر ایران؛ صمع). 


r‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گرایدون که تازانه باز آورم وگر سر زکوشش به گاز آورم 

ره 
پس بهرام براسب خویش بسرنشست و به رزمگاه شتافت» بر کشتگان گریست و 
مجروحیرا که سه‌روز بود درمیدان افتاده بود پرستاری کرد» پیراهن‌خودرا درید و 
زخمهای مجروح را بست وپیاده به جستجوی 
یافت اما درهمین هنگام اسب وی بوی مادیان شنید وخروش بر آورد و به‌سوی 
مادیان شتافت دبهرام را رها کرد وبهرام بسیار کوشيد تا اسب را دریافت و برآن 
برنشستو درحالیکه تیفی‌در دست داشت به‌سوی سپاه ایران با زگشت اما ازشدت 
تنگدلی تيغ برپی اسب خو وناگزیر شد تا اسب را رهاکندو پیاده به سوی 
سپاه اپران با زگردد اما تورانیانآ گاه شدند وبه‌سوی وی شتافتند بهرام,تورانیان 
را شکست داد و تورانیان ب‌سوی پیران باز گشتند درهمین هنگام بهرام ازهرسو 
تب گرد آوود و پیران پسر خود رویین را با گروهی برای برد باوی فرستاد , اما 
بهرام» رویین را خسته کرد وا این با پیران به نبرد با وی شتافت اما چون با 


نف خودپرداخت وسرانجامآن را 


بهرام نان و نمك خورده بواد اوی ار در دوستی در آمد و او را اندرز دادکه 
د بردارد اما بهرام آبیرقت و واو فرمان داد تا بهرام را په تیرو کرز 
و ژوبین بستند. بهرام نیز تب تیزرکمان برک و چون تیرهایش به پابان رسید ؛ 
اما نیز او نیز قلم کشت و بهرام به گرز وتیغ دست بازید و 
بسیاری راکشت. اما تژاو از پشت سربه بهرام حمله برد وتیفی بر کف وی زد و 
بهرام را بر زمین غلطائد 


دست | 
ست از 


به يزه دست 


جدا شد زتن دست خنجرگذار فرو ماند از وزم و ب رگشت کار 

۲ 
اما تژاو را دل بربهراء بسوخت و او را نکشت و به سپاه خود با زگشت . بامداد 
روز دیک ر کیو د بیژن به جستجوی بورام برداختند واو را پا کردند و بهرام از 


گیو خواست تا دين او را از تژاو بخواهد و از بزرگواری پیران با برادران 

سخن گفت. کیو درکمین تزاونشست‌و او را اسیر ساخت وپياده په نزد بهرام آورر 

بهرام ازگيو خواست تا اورا نکشد و پبخدد : 

سرپر کناهش روان داد من مان تا کند در جسهان یاد من 
نا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ې" 


اماگیو که مرک برادر را نزديك می‌دید» ریش تژاو را بگرفت و او را سر بریدو 
بهرام نیز درگذشت وگیو او را بر اسب تژاو نشاند و برای وی دخمه‌ای چون 
ایوانی بلند ساخت و به آیین شاهان به خاك سپرد: 


بر آیین شاهانش بر تخت عاج بخوایید و آویخت بر سرش تاج 
سردخمه کردند مرخ وکبود تسو گنتی که بهرام هرگز نبود 
نه سه 


۹/۷۸۱۰ ۱۱/۱۶۹۲ 2۱۱/۱۳۰۷۵۱ ۱۴۵۰ ۴۶۸/ ۱۵۷۰ ٢٧٠ 
۷۱۱۷۹ ‘Ye ۳۱۰/۱۹۴ ١ ۳۱۱/۲۰۱ ۵۴۴۸۲۱۲ ۸۸ 
2121 

۰ د« ۱۲۰۰ ١‏ ۱۵۷/۶۸ د ۱۱۳۶۱ ۶۲۶۱۴۲۱۳۱۱۶۲۱۱۶۶ 
٠‏ 2۸/۱۷۰۰ ۲۳۰۹/۱۵۰۲ ۱۷۹۳/۱۱۶۰ ۱۴۶۱۱۹۵۲ 
۰ ۵۳۰/۴۳ ۴۸۱/۳۹۰ د ۶۱/۱۲/۴۷ بهرام شیر و 2۱۱ 
۷ ۵۸۰ د ۵۸۱ » ۵۶۵/۴۵ ۵۶۷ د ۵۷۰ د ۵۷۲ و ۵۷۴ 
٩ ۶۴۴۶ ۶۴۱ ۶۳۶/۴۹۰۱ ۵۵‏ ۶۴۷ ؛ ۲۶۲۱۱۴۸ ۴۷ 
و ۱۰۴۱ ۱۰۴۵۶ ۱۰۴۷ د ۰۵۰( ؛ ۱۰۶۳/۷۲ ۹۰۹/۶۶۱ CNN S ۹۱٩٩‏ 
ر ۱۴۵۴ ٨٩١  ۱۴۳۹ ۹۱۴۳۶/۱۰۱ ١‏ 1-۴۱۴ ۲۷ح ۰ ۱۰۴۰۱۷۵ و 
د۲ ح ۱۴۸۹۵۱۴۷۹۱۱۰۴۰ ۱۴۶۲/۱۰۳۰ ۱۴۶۶۶ و ۱۴۶۹ ۱۴۴۵/۱۰۲۰ 
٧۰٧‏ ۱۵۳۵ ۱۵۱۸/۱۰۶۰ ۱۴۹۳/۱۰۵۰ ۱۴۶۹۸۶ ۱۴۹۹۰ ۱۵۰۳۰ 
۹ د ۱۵۶۶ د ۱۵۶۸ ووح 2۹4 ۱۵۴۲/۱۰۸۲ 2 ۱۵۵۵۱۱۵۴۶ 
۲ دک ۱۵۸۴ ۱۵۸۶3 و ۱۵۸۷ 


۲۵٩ ۳۰۹۳/۴۱۷۵ ! ۹ 


چنین مخت و هرام » ليکو خن 


بهرام 5016۳ نه با مرک نای مش 
سیا 
فردوسی از قول بهرام نیکوسخن در داستان سهراب» سخن ازبيوفابۍ جهان 

م یکوید, ته 


* بهرام 8۵1739 یکی از برادران پیران ویسه در طبری: جماعة من اخوتة 


1۹۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز خم زرسپ آنکه پووند زیر 
چو «بهرام» شیراوژن وریوثیز 

مهرد 
دلاوری از خاندان زرسپ که درسپاء زریر به روم رفت تاگشتاسپ را به ایران باز 
آورد و زریر چون به مرز حلب رسید سپاه خود را به‌وی سپردوخود در جامة 
فرستاد گان به نزد قیصر شتانت و چون گشتاسپ برتخت پادشاهسی ایران نشست» 
بهرام او را به شاهی ستود. 


‘Bahram هرام‎ 


۱ 3 اح ۰ ۸۰۱/۵۸۱۶ و ۸۰۵ 


چو بنشت وبهرام» ز اشکانیان 


هرام Bahram‏ بخنید گنجی به ارزانیسان 
سا 
شاه اشکانی که او را اردوان بزرگ می‌خواندند و بابك در اصطخر از سوی او 


4 


فرماتروایی می کرد. سه اردپل مر 


بگترد فرش اندر ابوان خویش 
پارموه کامدش و پهرام » پیش 

۷/۳۳۳ 
شاه لیران؛ پسر اورمزد شاپور' که پس از پدر به پادشاهی نشست اما دیری‌نبابید 
وپس از سه‌سال وه ماء و سه روز پادشاهی درگذشت و بهرام پسرش په چایوۍ 


Bahram ام‎ ya 


(ببران) مثل‌خمان و اوستهن و جلباد و سيامق وه بهرام» و فرشخاذ و فرخلاد ومن 
ولده مثل روین (طبری ۰ ج۱» مص ۶۱۰ و ۱۱ع) به‌جای این‌نام در شاهنامه 
«بارمان» آمده است. (طبری » ج۱» همان ص٬ح‏ ). 


۱) بنداری اورا ازخاندان گودرزمي‌داند (الشاهنامه ؛ ج ۰۱ ص۱ ۳۷) ودربعضی 
نسخه‌های شاهنامه «بهرام‌شاپور» آمده است (2۱۹/۶۱/۶) 
۲) «اين بهرامبن هرمز مردی بود با کنایت و تدییر و مردمان به ملکی وی شاد 
شدند و مانی زندیق به ایام شاپورییرون آمده بود وخلفی را به زندقه خوائد . 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۹۵ 


3٩۹۶۱۲۰۶ ۰۱/۲۰۷ ۰۲۶/۲۰۸ ۰ ۰‏ ۹۵ ۱۳۴۱۲۰۳/۷ 
۰ د 2۱۹ ۱/۲۱۰۲ 
یکس پور بودش دلارام سود 

ورا تام دهرام) هرام ښوه 

۷ 

نهرام دوم که پس از در گذشت بهرام اورمزد به پادشاهی نشست. بهرام بهرام 
چهل روز در سوك پدر بود و تاج شاهی برسر نتهاد و آنگاه موبد موسدان يك 
هفته اورا پند داد تا او را به نشستن به‌جای پدر خشتودکرد. بهرام پادشاهی 
دادگر بودا و پس از نوزده سال پادشاهی بمرد و بهرام بهرامیان به‌جای وی 


Bahram بهرام‎ 


بهرام اورا بگرفت و بکشت وپوست اورا پر کاه کرد و بردرشهرستان (در طبری : 
علی‌باب من ابواب مدينة جندی‌سابور بدعی باب المانی) بیاوبخت...» (بلعمی + 
عص۹-۹۸٩)‏ «صورت اوبا پیراهن سرخ وشلواوسرخ وتاج آسمانگون‌نگاشته‌اند. 
اندر دست راست نیزه و اندر چپ شمقیر,بدان فر چنسیده» (مجمل » ص ۴۴). 
حمزه ظهور و کشتن مانی را در زمان واي می‌داند.(سلی ملوك الارض» ۳۵) و 
ممچنین ثمالبی (شاهناملا تعالبی»ص۲۳۹). فرتاوسی ظهورمانی را دردوران‌شابور 
ذوالاکتاف آورده است . اما مر وج انام نیز بهرام را کشندۀ مانی 
می‌دانند: سه مانی. 

کریستن‌سن معتقد است که بهرام اول پسر شاپور وبرادر اورمزد بودکه از 
(۲۷۶-۲۷۳م) پادشاهی کرد ( ایران در زمان ساسا نیان » ۲۵۲). 


۱) در غرر ثعالبی آمده است که «اين بهرام را به علت کبر و غرور بهرام 
کویند. در خشونت و بیرحمی زبردست و از بادة جوانی وقدرت سرمست بود از 


شدت نخوت وقعی به کسی نمی گذاشت وبا وضیع وشریف رفتاری زننده داشت و 
ش متحصر به سربریدن بود وبس. خواص از دستش درعذاب وعوام ازجورش 
در اضطراب بودند و یکی بعد از دیگری شکایت اورا نزد موبد برده چاره‌جوبی 
کردند... موبد گفت) اگربه نصایح من گوش دهید... من اورا اصلاح(می‌کنم), 
همه تعهد کردند,,.موبد کفت فر داصبح همه درخانه‌های خود مانده‌نزد او نروید... 
بهرام برتخت نشست وهيچيك ازغلامان... وخدام را ندید. پس متوح شگشت... 
سر بهچیپ تذکر فرو برد.... موبد پدیدار شد و گنت شاها تونخست تابع‌خداوند 
و بعد تابع خلق خدابی تا وقت‌که آنان اطاعت امرت می کتند پادشاهی..,بهرام... 


ید فرهنگ نامهای شاهنامه 
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۳ ۷ ° ۱/۲۱۰ 3 ۶ ۰ ۳۵/۲۰۹ د ۲۵ح ١‏ ۷/ ۷۲۶/۲۰۸ 


چو بنشت « #رام» بهرامیمان 
ببست از يی داد و بخشش میان 

miv 
بهرام سوم پسربهرام پسر بهرام پسر هرمزدکه پس از پدر به پادشاهی نشست و‎ 


Bahram بهراع‎ 


وعددادکه‌عادات زشت خودرا ترك کند...ومنېعد نیز بدون شور بااو به‌هیچامری 
اقدام ننمود...»( شاهنامه ثعالبی »..صص ۲٣٢‏ وه ۲۴). حمزه مدت پادشاهی اورا 
۳ سال نوشته است. (سنی ماۋكالارص»؛ ص۱۷). فردوسی ازاین نام بهرام با 
عنوان «بهرام تیز» نیز بادکرده تتت ( 6 6 ۳۷) 


۱) درمجمل آمده است که « صورت اونگاشته با پیراهنی وشی سرخ وشاوار سبز 
وتاج آسمانگون (میان) دوشرفه زرین برسربر نشسته وکمانی برژه کرد اندردست 
راست گرفته وسه چوبه تیر اندر چپ گرلته» (مچمل » صمم) و در همین کاب 
می‌خوانیم که « اندر شکارگاه ازآشفتن باد چون سراپرده برسرش افتاد بمرد. » 
(همان کتاب» صو و). 

کربستن‌سن معتقد است که «بهرام دوم از(۲۹۴-۲۷۶م) پادشاهی‌کرد. درژمان او 
مجددآنبرد بین ایرانیان و رومیان در گرفت و کاروس قیصر روم تا تیسفون پیش 
آمد اما دراثر مرک اکهانی او رومیان عقب نشمتند و درسال ۲۸۳ معاهده‌ای 
منعقد شدکه به موجب آن ارمنستان و بین‌النهرین به تصرف رومیان درآمد و 
واگذاری این دو ایالت از طرف بهرام بی‌علت نبود ژیرا دراین وقت خبر طفیان 
درمشرق ابران شنیده می‌شد... از بهرام دوم نقوشی باقی است... درنقش رستم 
کنیبه‌ای از وی به جای مانده است و در کوه شاپور هم نتش دارد.» (ایران هر 
زمان ساسانیان؛صص ۵۷-۲۵۳ ۲), مقدسی اورا بهللب «بهرام خودستایهشوانده 
است (آفرینش وتاريځ » ۱۳۷5۰۳ * 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۷ 


او را «کرمان شاه» خواندندا اما او پس از چهارماء " بادشاهی بمرد و فرزندش 
«نرسی» به‌جای وی نشمت.۴ 
۰ ۱۷/۲۱۵ د اح ١‏ ۱۰۵۱۱۲۱۳ ۱۳۵ ۳۲۸۵ ۲۱۹۱۲۱۲/۷۰ 


2۳۳ 


خرهنند و قایسنه «هرام» شاه 
همی داشت سوک پدر چند اه 
سا 
پس از پدرش شاپور به پادشاهی رسید وچهارده سال بتیکی پادشاهی کرد و پس از 
يك بیماری طولانی درجوانی بمرد وچون او را پنج دختر بود و پسری نداشت 
پادشاهی را به برادر کهتر خود زد گرد (بزهکار) واگذارکرد. 
۷۷۶ د ۲ج 


۱) در سنی ملو۵الارض (ص‌۲۵) د مجمل|ینوار یغ (ص ۳۴) لقب این پادشاء 
«سکان‌شاه» است زبرا بناب‌فول مجمل التو اریخ وا لقصصی«سکان نام سیستان استو 
درآن تاریخ هرپادشاهی‌آن‌کس را که ولیمهد خوامتی کرد از پسران» به‌شامیلقب 
دادندی‌چون به‌پادشامی رسیدی شاهنشان گنشیدی» (مجملالتواريخ » ص۳۴), در 
مجمل ال واریع» کرمان شاءلقب بهرام شاپور است که پدربزد گرد بزهکارمی‌باشد. 
(همان کناب» ص ۴۵) وهمچنین‌در سنی‌ملو كالارض» (ص۳۷) و فارسنامه (صب۳۷) 
و اخبارالطوال . (ص۵۴) وبدین‌ترتیب فردوسی‌لقب اورا با لقب بهرام چهارم 
اشتباه کرده است. کریستن‌سن در بار لقب سکان شاه می نويسد «بهرام سوم دراین 
وقت لقب سکان شاه (پادشاه سك ها) بافت زبرا چنانکه هرتسفلد م ی‌گوید عادتاً 
ولیمهدایران‌را به حکومت مهمترین ایالت یا ایالتی که بعد ازسابرین تسخیرشد بود 
نص‌می نمودنده(ص۲۵۴) کریستن‌سن می نویسد: که بهرام په وسیل عم پدر خود 
نرسی که‌طفیان کرده پودشکمت خورد و از پادشاهی برکنارشد. احتمال دارد بهرام 
موم پس ازسال ۲٩۴‏ میلادی در بعضی قسمتهای شرتی‌ایران پادشاء باقی‌مانده باشد, 
(ابران در رمان ساسانمان » صو۲۵). 

۲) در بارۀ مدت پادشاهی بهرام اختلاف است: مجمل می‌نوبسدکه درپارس بمرد 
و در روایت بهرام موبد چهسل سال پادشاه بود. المقدسی يز آن را همانند 
هاهنامه آدرده است و فارسنامه سیزده سال ونیم (صءء). 
۲) حمزه ثرسی را برادر بهرام می‌داند (سلي ملو الارض » ص۱۴). 


"Bahram هرام‎ 


19۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


همان پدر کرد « بهرام » نام 
از آن کودك خرد غد شادکام 

۷ 
بهرام گور. در عرمزد روز هفتمین‌سال پادشاعۍ یزد گرد بزهکار» اورا پسری آمد 
که نامش را بهرام نهادند وستاره‌شناسان 


‘Bahram يرام‎ 


ی کردند که او شاهی دلیر و پارما 


وتوانا خواعد شد. اما دانابان و دستور زد گرد از آن بیمنالك بودندکه | 


پسر 


خوی بدر گیرد و بدکاری پبشه کند پس به نزد یزد گرد رفتند و از او خواستند تا 
فرزند را به عردمندان سپارد. بزدگرد کسان به‌هند وچین وروم و تازیان فرستاد و 
۴) در تاریخ پلعمی آمده استکه او را «کرمان شاه» می‌خواندند. ( ص۰۸ ۱). در 
اخبارالطوال آمده است که وی والی کرمان بود و پس ازکشته شدن پدر به پا 
رفت وچون سیزده سال ازشهریاری او گذشت روزی به‌شکار رات تبری په اوپرتابۍ 
شد واو را ازیای در آورد وچون مرگ خودرا نزديك دید برادرزادۀ خود بزدگرد 
را به شاهی برکزید. (اخبارالطوال بس ۵۴) . این بهرام پسر شاپور بود که 
بنابرقول مجمل التو اریخ ۰۰راذ ۍچوک بوّدست وهبج درقصذمردم ننګريد مرگ 
وچون بمرد نامه‌هاکه از نواحیها آمدهبودند درپادشاهی اوهمچنان به مهرنهاده 
بود وهیج باك نبامدش از آن, په شکار گاه در»,از سپاه و از خاصکان جدا افتاد. 
ن گهان ازاین فرومابه مردما ن گر بگی 3 پرشکم او و کشتد شد به دارالملك 
مدائن, ..»(مجعل التواریخ» ۶۸). کریستن سن می‌نویسد که بهرام از ۱7۳۸۸ ۳۹۹ 
میلادی پادشاهی کرد. (ایران درزمان ساسانیان» ص ۲۷۸). در سنی یز به قصۀ 
فوق‌الذکر اشاره شده است. (ص۳۷). در کیفیت کشته شدن بهرام چهارم نیزبلممی 
می‌نویسد: «سپاه بروی بشوریدند وهمه گردآمدند واو را درمیان گرفتندپي تیری 
براو ژدند و کشته شد وکس ندانست که آن تیر که زد» (تاریخ پلعمی » ج مشکور» 
صی۱۰۹). 


۱) «یزدگرد اثیم را هرچند فرزند آمدی بمردی. چون اورا بهرام آمد... تدییر 
کردکه اورا از عجم به شهری دیگر باید فرستادن... پس اتفاق افتادکه او را په 
زمین عرب باید ارستادن... ملك عرب بخواند از حبره ونعمان اورا برگرفت و 
به‌جای خویش رفت.» (بلعمی »جمشکور»عص۰ ۱۱ و۱ ۱۱) . نظیرهمین داستان را 
در غررعالبی می‌خوانيم اما یزد گرد فرزند وا به منذرین نعمان می‌سهاردکه اونیز 
پادشا است (شاهناما تحالبی ص۷ ۲۵). درهفت پیکر فظامی » بهرام را برای 
عوای خوب یمن به آنجا می‌فرستند (هفت پیکر » کتابهای جیبیص .)۱١‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1۹4 


خردمندان آن سرزمینها را به پارس آورد و همکی آمادگی خود را برای پرورش 
بهرام» اعلام داشتند ویزدگرد بس از اندبشة قراوان فرژند را به‌منذر تاژی سورد 
ازی و ایرانی چهار سال به بهرام 


و او بهرام را به یمن برد وچهار زن نيك نا 
شیر دادند.اچون بهرام بهنت سالگی رسید اورا به فرهتگیان سبرد؟ و دپيریو 
شکار وچو گان و تبرآموخت وهنرها نمود. "درهیجده سالگی دردانش :هار پیمافند 
بود واز منذر اسبی خواست‌تایرنشیند. اما هر اسبی‌در زیربای وی اتوان‌میگشت‌تا 
سرانجام اشقری‌ و کمیتی ب رگزید وسپی از منفر خواست‌تاکنیزانی‌برای‌وی برگزیند 
و منذر چهل کنیز راېدو نمود واو دو تن راکه یکی چنگزن ودیگری بس زیبا بود 
برگزید وپیوسته با آنان بود تا روژی درشکارگاء با آزاده ۴ یکی ازآن دو به 
شکار رفت ودرآنجا کوش ودست وپای آهوبی را بهم دوخت وبر پیشانی آهوی 
ماده‌ای با تیر دوشاخ ساخت وبا تیر از سرآهوبی نر» شاخها برگرفت وآزاده را 
در زیر پای اسب بسپرد و روری دیگر شيري که گوری را شکار کرده بودکشت* و 


«) «منذر سه‌دایه یکی از عجم بگزید وبا خویکتن "پرد وجون به حيره برد» ژن 
دیگری با شیر بکزید از بزرکان عراب ...» (پلعمی » ص ۱۱۱) «منذر برای 
شیر دادن نوزاد سه بانوی صحیح‌المزاج ۽ دورب و يك ابرانی انتخاب‌کرد.. 
(اهنامللعالبی؛ هدایت» ں۷ 2)۲۵ 

۲) درتاربخهای مختلف‌آمده است که منثر برای بهرام د و کاخ ساخت» «خورنق» 
و «سدیر» اما ابن امر در شاهنامه نيامده است (غرر» ص۲۵۷؛ شاهناملعالبی؟ 
بلعمی » ص( ٩۱۱‏ حفت پیکر نظامی, کتابهای جیمی» ص۲۶). 

م) در بنداری چهار موبد (۲۶/۲۷۰/۷ح). 

م) در غرر «آزادوار» آمده است وهمین داستان را ذکر کرده است. منتها در آنجا 
برشتر سوارمی‌شوند وبهرام از در خواستهای آزاده خسته می‌شود واورا زیر پاۍ 
شتر پایمال می‌سازد. 

۵) این داستان در بلعمی و غرر هم‌آمده است (شاهناما تعالبی» ص ٩۲۵۹‏ بلعمۍ 
می‌۱۱۵). در بلعمی آمده است که «بهرام تیر بکشاد و برپشت شیر زد واز شکم 
شیر ببرون‌آمد ودر پشت گور در نشست واز پشت گور در زمین محکم شد تا نیمه 
و يلك ساعت همی لرزید و شیر و گور هردو پیفتادند و بمردند... و از آن روز تا 
امروزبهرام را بهرام گور خوانند» (یلعمی » ص۱۱۵ ) «ویه‌علت همین‌حادثه است 
که می‌گویند بهرام» بدبهرام گور مشهور شد». (تعالبی » ص۲۵4) نظامی: مردۀ 
گور بود درنخجیر ر مرده راکی‌بود ز گور گزیر (هفت‌پیکر » کتابهای‌جیبی» می۲۳). 


۳۰۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون با نعمان و منذر به شکارگاهی رفت» با چهار تبرچهار شترمرغ را افکندکه 
تیرهاء دريك جای پرآن‌مرغان فرودآمدبودندا ومنثر فرمان داد تاین‌هترمندیهای 
بهرام را نقاشان برحریر بنگارند وبرای پزدگرد بفرستند؟ ویزدگرد پس از دیدن 
این نقش هوای فرزندکرد واو را به اپران فراخواند و منذر» بهرام را با 
هدیه‌های فراوان به اصطخر کسیل داشت و بزد گرد فرزند را گرامی داشت و 
کاخی شایسته برای وی بر گزید. ولی بهرام به آن جهت که نه با او چسون 
شاهزاد گان رفتارمی‌شد ونه‌چون چاکران» گله مند بود" تاآنکه شبی در بزم پدر او 
را خواب درربود وېدرخشمناك اورا ازخود براندوبه زندان فرستاد"وبدین‌ترتیب 
بهرام سالی روی پدر را ندید مگر درمهر گان و وروز وجشن سده‌که با مردم په 
نزد پدرمی‌وفت تا آنکه طینوش فرستادۀ رومی به‌خواهش بهرام از یزد کرد اجازه 
گرفت تا بهرام به یمن بازگردد.* چون بزدکرد بزهکار کشته شد ابرانیان برآن 
شدند تاديگرهيچيك ازدودمان بزدگرد را به‌شاهی برندارند؟ وخسرو را به‌پادشاهی 
برداشتند. بهرام که از این داپتان آ گام ده بود پس از يك ما که از سوک پدر 
بر وندمان از شوزستان تا طیسفون اورا شد" وایرانیان از 
۱ این داستان در بلعمی و رد د هفت‌پیکر نیت اما در هفت‌پیکر نبرد بهرام با 
اژدها آمده است(ص ۲۵): 

)٢‏ در غرر و پلعمی تصوبر دلاوریهای بهرام را بردیوارهای خورنق می کشند نه 
درنامه (شاهنام ثعالبی » مر ۲۲۵۹ پلعمی » صص۱۱۵). 

۳) «از بدخوبی که پدرش را بود بهرام را چنان نداشت که بایست يك سال پیش 
وی بود؛ برآن گونه دلش تنگ شد» (بلعمی » ص۱۱۶). 

۴) «یزدگرد... بهرام رامجبور کرد که درعداد غلامان وملازمان شرفیاب شود... 
بك روز از فرط خستگی‌خواب براو مستولی شد ودفعتاً مرش به نردۀ تخت خورد. 
هزدگرد دشنامش داد و امر داد به زندانش برند. بهرام آن قدر در زندان ماند تا 
یکی از برادران قیصر روم اورا شفاعتکرد.» (شاهنامه تعالبی » ص۰ ۲۶). 

۵) سه طینوش, 
۶) «پس همه متفق شدندکه ملك بهرام را ندهند» (بلعسی» ص۱۱۶). 

۷) «ېس نعمان بن منذر بیامد باآن سپاه تا نزديك مدائن و طیسفون مدینةالملك» 
(بلعمی » می۱۱۷) «متذر نعمان را با ده هزار سوار نامزدکرد تا به حدود طیسفون 
وبه‌آن اعمال که سرحد فرس‌بود رفتند ودست به غارت وقتل ببردنده (فارسناصه» 
نیکاسن» ص ۵ ۷). 


ببرداخت وبه یاری 


فرهنگ نامهای شاهنامه ١‏ 


او درخواست کردندکه به‌ایران بیابد و به‌جای نبرد گفتکو کند. پس بهرام با منذر 
وسیاهی گران به جهرم رونهادا ودرآنجا اپرانیان په نزد وی‌آمدند و ستمهاۍ 
پدرش وا پرشمردند وگفتند: 

اهیم یکسر به شاهی ترا بروبوم مسا را » سپاهی ترا 


زین تخمه پرداغ ودودیم و درد شب و روز با پیچش و باد سرد 
00۷۳۷ 

و بهرام پاسخ دادکه 

مرا گر نخواهید » بی رای من چرا کس نشانید برجای من 
۹۲ 


وموبدان پذیرفتندکه بهرام نیز درگزینش شاه دخالت داشته باشد پس نام صدا 
که بهرام نیز درمیان آنان بود نوشتند و پنجاء تن را برکزیدند» پس‌سی‌تن وآنگاه 
چهارتن ونام بهرام یکی ازچهار نفر بود وبیش از دیگران. اما پیرانابرانی هنوز 
با شاهی اومخالف بودند و ایرانیان ستمدږده و ته وگوش ودست وپا بریده را 
به منذر می‌نمودند؛ بهرام ازستم پدر سنگفت. مرکم را به دادکری خود وعده 
داد ودر پابان خواست تا تاج شاهی را ميان دوشیر نهند و او وخسرو بکوشند تا 
تاج راب رگیرند و پادشاهی از آن کسی باشدکم تاج رابرمی‌دارد. ابرانیان این پیشنهاد 
را پذیرفنند. ورهرام دلاورانه دوشیر راکشت وتاج را برگرفت و برتخت شاهی 


نشستآوخسرو نخستی ن کسی بود که اورا به‌پادشاهی ستود. ۲ ومردم شادیها کردند. 
۱) در اخبارالطوال : «بس بهرام به‌راه اقتاد تا به شهر تیستون رسید ودر 
آن شهر» درچادرها وسر اپرده ها منزل کرد » (اخبار) لطوال» ترجمۀ فارسی+ 
ص٩‏ ۵). «باسی‌هزارمردعرب بابهرام ازپس رسول برفت. پس چو منترو بهرام باسپاء 
» (بلعمي ۱۸۲ ۱) «متذر با می‌هزارسوار دیگردرخدمت 
بهرام آمد و چون رسول با کشت بزرکان فرس ... به مرحد آمدند و دو مان 
هردولشکر نوبتی زدند...» ( فارسنامه «صع۷). 

۲) به همین مورت در (غرر ؛ ص ۲۶۳ ؛ شاهناما لعالبی ؛ پلعمی» مب ۱۱۹ + 
فارسنامه» ۷۸). 

۲) «چون بهرام برتخت نشست... تخستین کس‌کسری بود که... بر بهرام سلام 
کرد» (پلعمي » ص ۱۲۰). «اولین کسی که با او عهد عبودیت بست خسرو بوده 
(هاهنامه تعالبی» ص۲۶۴). 


به در غهرفرودآمدند 


ror‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز گیتی برآمد سراسر خروش در آذر بد این جشن؛ روز سروش 
۲ 

فردوسی درجابی دیگرسروده است که بهرام؛ 

تاج کیان یافت از یزدگرد به خرداد ماه اندرون روزارد 
۲ 


چون بهرام پادشاه شد مردم را به داد مژده داد و شاهان به پیشگاهش شتافتند و 
بهرام بدهی مالیاتی را به مردم بخشید و کارآگاهان په هرسو فرستاد وست‌دیدگان 
ازیزد گرد راآرامش‌بخشید وخود پبوسته به‌شکار وشادی سرگرم بود, ازداستانهای 
اد دداین روز گار بخشیدن دارایی «براهام جهوده به لك آیکش (سه براهام) و 
درآ بر نر وماده بود, سپس می‌را برای م رکه «کبروی» حرام کرد وآن 
را به‌خاطر کنشگر شیر کش لال ساخت. دهیآباد را با مهتری بخشیدن په مردم 
آن وبران ساخت وبا سروری بخشیدن پبری مجدداًآباد کرد. چهار دختر آسیابان 
دهی را به زن ی گرفت (سه سيسالف وسو سئك/ نار ومشل) وگلع جمشید راکه «کنج 
کاوان» نام داشت بافت ولی آچیزی ان بنگرفت وهمه را به درویشان بيده لل 
سخشید دینار ک یږو دوم په سزد روان جهاندار جم 


سه 


با دو 


و ازکنج خودسپاه را پکساله روزی بخشیدوسه دخترماهروی برزین را به زنۍ گرفت 
(ه برزین) و به مشکوی خود برد وسیس دختر کوهرفروش توانکر را به‌هسبری 
خود در آورد. 

چون بهرام به سی وهشت سالگی رسید» به «جز» وسپس «بغداد» رات واز 
آنجا په اصطخر شد و زنان غاندان شاهی را توانگرساخت و به توران شتافت و 
درآنجا اژدهایی راکشت (۴۷۸/۷) ودرځانۀ زن وشوبی روستایی» چون دربافت 
که دادجویی اوشیر گاو آن زن را افزون‌ساخت وانديشة ستم» شیرگاو را کاهش 
داد» انديشة داد گری را درخود استوارساخت. 

چینیان و رومیان که شنیده بودند بهرام پیوسته به‌بزم سرگرم است» ناگهان 
به ایران تاختند و ابرانیان بهرام را سرزنش کردند. اما بهرام که نهانی‌کارها را 
ساخته بود و کسی از راز وی‌آگاهی نداشت» پادشاهی به برادرخود ترسی سپرد و 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


با سی‌هزارسپاه هآذرابادگان رفت!وچنین وانمودکرد که ازجنگه می‌گریزد ونرسۍ 
تیزچنین می‌نمود که از بهرام بی‌خبر است (۳۸۸/۷). ارانیانکس به نزد خاقانه 
ذیرفتند و خاتان که به «مرو» آمده بود تا باژ ستاند بیخیال در 
انتظار رسیدن باژ ایران بود. پس بهرام ناگهان براو تاخت و خاقان رابا میصد 
سردار جینی گرفتارساخت وسپس لشکر ترك را درهم شکست و ترکان باژ پذیرفتند 
ومتوی برآورد تاترکان وخلجان از آن نگذرند و جیحون رامرز دو کشور ساخت 
و باغنایم فراوان به ابران آمد و پلهساساخت و بینوایان را توانگری بخشید و 
به هرسو فتحنامه نوشت و باژ هفتساله را به مردم بخشیدومردم برآسودند و بیش 
ازنیمی از روز بهکارنمی‌برداختند و از گنج بهرام نیازمندان را روژانه پنج‌درم و 
سه‌من شراب سالخورده می‌دادند. 

بهرام سپس به چارۀ کار قیصر وشنکل پرداخت. فرستاد؛ قیصر را به روم 
کسیل داشت و در جام فرستادگان به هند رفت. بهرام درهند با بهلوانان هندۍ 
کشت ۍگرفت وچی رگی یافت ودرچو گان بازئ آزهمد پیش بود و به‌درخواست شنگل 
کرک و اژدهایی راکشت و سرانجام با هرود پپیلودکه دغتر شنگل بود به 
ابران کریخت وپس از چندی میزبان شنگل عقت شاه هندی بود. 

ستاره‌شتاسان زندگی بهرام را عست‌ایبال گفته بودن و او می‌اندیشید که 
بست‌سال به شادی و یست‌سال به داد و بخشش و بیست سال به پرستش بزدان 


فرستادند و باژ 


پپردازد. اما سه سال را ازاو نهنته بودند. چون بهرام به شمارش‌کنجهای خود 
پرداخت و دریافت که تا بیست و سه سال نیازی نخواهد داشت سالانه باژ شش‌ماه 
را ازمردم می گرفت وشش‌ماه بدانانگنجمی بخشید وچون کارآ گام نگزارشکردند 
که مردم به‌بیکارگی روی‌آورده‌اند و کشاورزی بیهوده مانده است ازمردم خواست 
١‏ ) کریسهن‌سن می‌نویسد: «بهرام پنجم با اقوام شمالی که مورخان عرب و ایرافی 
بدون امتیاز همه را به نام ترك خوانده‌اند به جنگه درآمد محتمل است اقوام 
مزبور خیونیان بوده باشند. نام این اقوام را که از تاد «مون» وساکن دشتهای 
شنمال‌مرو بوده‌اند در جزو افواجی که‌به‌یاری شاهپوردوم آمده بودند دیده‌ایم» این 
طاینه در دوستی ایران وفادار نماندند. پس از مرگ شاهپور مکرر به خراسان 
هجوم آوردند و دراین سرحدات دشمن عمدۀ ایرانیان به شمار رفتند. بهرام شخماً 
به مقابلۀ این اقوام وحشی لشکرکشید و ظفر بافت و برادرش نرسی درغماب او 
نيابت سلطنت را بر عهده‌داشت» (ابران در زمان ساسانیان» ص ۴۰۴). 


۴ فرهنگ نامهای شاهتامه 


انیمی از روز را کارکنند ومردم پیوسته درشادی بودند وبهرام برای‌آنکه شادۍ 
آنان را افزون سازد ازشنگل ده‌هزار «لوری» زن ومرد خواست وچون این گروء 
,هایران آمدند آنان را به کشاورزی گماشت واز آنان خواست تا برای تهیدستان 
شادی بیافرینند. 
بهرام چون به صت وسه‌سالگی رسید تاج وتخت به‌فرزند خود یزدکرد 
داد تا به پرستش خدای ببردازد اما چون به‌خوابگاه خود رفت دیگر برنخاست. 
بشد شاء بهرام با بال و برز نباشد برایوان چنان دست و گرز 
0 


ومردم چهل روز درسوك او بودند.۱ 
۱) بهرام در۴۳۸یا ۴۳۹میلادی در گذشت. به عقيدۀ فردوسی مرگ او طبیمی بود 
اما مورخین عرب وایرانی «وفات اورا درنتیجة عشق به شکار دانسته اند, گویند 
روزی سوارء به دنبال کوری اسیب"هي‌تاخت . اگاه د رکودال با چاهی عمیق 
فرورفت وبا تمام کوششهابی که رذند تن جسد اوموفق‌نشدند. ممکن‌است‌وفات 
پیروز که در کودالی اتفاق افاد موجب بُشکیل این افسانه باشد.» (اپران درزمان 
ساسانیان » ص۰۵ ۴). 

نظامی مرک بهرام راچنن تی گیدکد بهرام نان دادهفت گنبد را به آنش کشیدند 
و خدای‌پرستی پيشه کرد و از تخت و تاج‌کناره گرفت و روزی در شکارگاه گوری 
را دنبال کرد: 

شاه دانت‌کان فرشته ناه سوی مینوش می‌نماید راه 
(هفت‌پیکر » چاپ وحید دستگردی ص‌۳۵)»و به‌غاری رفت ودیگر بیرون نيامد 
(همان کتاب» صص ۸ ۳۵۲-۳۲) در مجمل‌التواريځ آمده است که« به شکار گاه اسب 
می‌دوانید با(اسب) اندرچاهی افتاد ومادرش بیامد وهرچندآب وگل برکشیدمیچ 
آثرظاهر نشد پس هامون کردند وبهروایت ی کویند به‌شیراز بمرد 6 (مجمل التواریخ؛ 
م۱ ۷). وه البلدان » ص ۹ دربارۀ کوشك بهرام کور در سه فرستکی همدان. 
اخبارااطوال دربارة مرگ بهرام نوشته است: روزی به تصد شکار بیرون 
رفت دسته‌ای از گورخرهای وحشی نظر اورا جلب کرد. برای دست یافتن به آنها 
اسب به‌پیش تاخت حیوان اورا به‌باتلاق وسیعی بردکه درآنجا فرو رفت وغرق 
شد مادرش ... دستور داد تا همه جای باتلاق را پژوهش کنند ... ولی بهرام را 
نیافتند, گویند آن نقطه در موضعی است که په اسم مادر بهرام دای مرچ معروف 
است.» (اخبار افطوالاعص ۶۱ و۲ع). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


۳۳۱۲۶۶۸۷۲ ۶۰/۲۷۶۰ ۸۲۱۲۶۸۲ 2۳۴۱۰۱۶۹۰ ٧ 
۱۴۴۰ ۱۳۸/۱۲۷۲۲ ۵۲۲36۱۱۵۱۶۴9۱۶ ۱۲۷۳۰ بهرام گور: و ۱۴ج‎ ۱۸۳ 
۲۷۴۰ ۱۹۴۱۲۷۵۰ ۲۲۰۵۲۱۷۵ برام گور: و۲۰۸‎ ۲۰۶/۷۷۶۰ ۲۲٢ و‎ ٢۷و‎ 
(۹ ۹ ۰ 
٥ ٨۸۶ :بهرام گور» ۲۸۶ ۰۳۸۵ ۱۲۸۱ ۳۰۴۵۲۹۸/۲۸۱۱۳۱۲۵۳۱۰۵۳۰۹ د‎ 
۴۱۵3۴۰۷9۴ وم شهنشاء بهرا مکور»۲۸۸/ ۱۲۸۷۰۴۱۹ ۴۰۲: وبهرام گوروه‎ 
۴۶۳٣ ۴۵۹ بهرام کور و ۴۸۹ ۴۵۷/۲۹۰۰ و‎ : ۴۸۳/۲۹۱۰ ۷ ۰ 
۵۲۶۶ ۵۲۱ ۵۱۹/۲۹۳ ۲ ۵۴۵۵ FPS و۵۴۲‎ ۵۴۰ OFFS ۴ ° 
۲۵ EAS ۵۶۱۰ BBS و۶۴۹ ۵۴۷/۲۹۵۰ د۵۵۷‎ SPE SPS SFA, 
۳۰۰۰ ۶۶۶ ۶۶۱۱۳۰۱۲ بهرا مگور: و۱۱ ۶۷۲/۳۰۲۸ ۶۷۵۰ و۶۷۸ د۱۸ح‎ 
۱/۳۰۴۲ ۱۷۱۳۰۵۱۳۸۱۳۰۶ » ۶ج‎ Ses ۵۶ ۳۰۷ AVS ۰ 
د۱۶۴ :بهرامگور د۱۶۸ ۰ ۱۳۶/۳۱۲ و۱۴ : بهرام گور ۱۳۲/۴۱۱۰ وعع‎ 
۱۶۱ وح ۱۵۳/۳۱۳۲ ۱۵۶۰ ۰ ۱۵۹ و‎ EF و۱۴ ۵۱۸۱۱۳۱۴۰ ۱۸۷ د‎ 
۱۹۷۱۳۱۵۹۵۲۲۰ ۲۱۶۵۲۱۱۵۲۰۹۵ ۲۰۴۵۲۰۱۱۳۱۶۰ داخ‎ ۷۰ 
۱۲۶۳۱۳۱۹۲۲۷۵۱۳۲۰ 2۱۱3 2 ۹۳۵۴۸ 
۳۲۶۲ ۳۸۱/۳۲۷۰ ۴۵۷/۳۲۲ و ۷۵ : بهرا مگور ۳۱۵/۴۲۹۰ یهام گور‎ 
و۴۶۹‎ PEAS ۴۵۹۱۳۳۲۰ FAVS ۴۸۴۵ ۴۸۱/۳۳۲ ۰ ۵۰۸ ۰ 
۵۷۳۱۳۳۸۰ برام گور ۶۲۰/۳۴۱۷ و٢۶۲ : بهرام گور و۶۴۴‎ : ۵۸۷۱ 
۳۴۳۲۶۸۳۱۳۴۴۲۷۰۵۵ AAS ۶۹۴۱۴۴۵ CYS و وج‎ ۷۲۵۶ VIPS 
۷۲٧۰ ۷۱۴۱۳۴۶ ۰۷۴۱۵۷۴۰۱۳۴۷ ۲۷۵۷۵ ۷۵۵ ۷۵۱٧۶ ۸ 
۷۵۲ د۷٧۵ بهرامگور ¢ ۷۴۸/۳۴۸ د ۷۵۱ و‎ : ۷۷۹۱۳۴۹ ۳ 
د‎ ۷۸۹/۴۵۰ CIHN CF د‎ ۸٨۴ SAVY وون د‎ ٨م‎ (۳۵۱ ۲٧ 
FAY < ۸۳۷/۳۵۳ “ داح‎ ۸۶۵٨ ۸۵۴9 ۸۵۳/۳۵۴ ۰ بهرامگور و ۱۲ج‎ : 
۸۷۱/۳۵۵ ۲۹۰۰۱۳۵۶۲ ۹۴۷/۳۵۹ » ٠٠٠٠/۳۶۲۰ بهرا مگور‎ : ۳۰ 
۳۶۴۰ ۱۰۵۳۶ ۱۰۵۱/۳۶۵۰ ح‎ ۱۰/۳۶۶ ¢ ۱۱۵۳۶ ۱۱۲۵/۳۶۹ ۱۱۸۶١ 
۱۱۸۵/۳۷۲۰ ۱۲۵۶۸۳۷۶۰۱۲۷۴۵ ۱۲۷۱۵۱۱۵۸۱۱۳۷۷ ۱۲۸۵۶ و۱۲۸۲‎ 
۱۲۷۷/۳۷۸۰ بهرا مگور‎ 2۱۳۰۸۱۳۷۹۰ ITS ۱۲۲۹۵ و۱۳۲۸‎ ۱۳۹۸ 
٨۸۰ ۰ ۱۳۴۴ د‎ ۱۳٣۸ د‎ ۱۳۳۴/٨۸۱ » ۱۳۶۰۶ ۱۳۵ د‎ ۳۲۰ 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


د ۱۴۲۵ د ۱۴۳۰ :بهرام کور - ۱۴۰۷۱۳۸۵ د ۱۴۱۵ د ج۵ - ۱۳۸۹/۳۸۴ 
/۳۸۷-۱۴۶۲١ ۱۴۵۸۰۱۴۵۷ /۳۸۸ ۷٣-۸۸‏ ۱۴۴۰ 3 ۸۶-۱۴۴۴ ۴۲۱/۳ 
٩۱۵۰۱/۳۹۶ - ٨‏ ۱۵۰۸۵۱۵۰۶۵۱۵۶۲ - ۱۴۷۳/۳۸۹ و ۱۴۷۶ و 
- ۱۵۵۲۱۳۹۳ - ۱۵۴۵ د = 3۱۵۳۱/۳۹۲ ۱۵۳۶ : بهرامگور - ۳۹۱ 
FTL (۳‏ ۱۴۰۰-۲۲9۱۷۱۳ ۱۶۷۷ : بهر ام و ر- ۷ /۳٣‏ ۱۶۲۸ 
بهرام گور- ۱۹۱۵۴۱۳ ۰۵۵/۴۰۷۱۵۵۵ ۱۷۷۷/۴۰۶ د 2۱۷۷۲۱۴۰۵ 
۱۹۸۵/۴۱۷۰ دع ۲۴ - ۱۹۳۷۱۴۱۵ 3۱۹۴۹۱ -۸٣‏ ۱۹۳۰۱۹۲۷۱۴۱۴ 
۵۶ ۲۰۰۷۱۴۱۹ د ۲۰۲۱ د٢۲۰‏ - ۱۹۹۳/۴۱۸ و ۱۹۶ و fess‏ 
۱ د ۲۰۴۳ و ۱۲۰۵۷ ۲۰۵۸ د TOBA‏ = ۱۱۲۹۱۴۲۰ و ۰۳۲ 
۴ د ۲۱۰۸ - ۲۰۷۹۴۲۳ د ۲۰۸۴ د ۲۰۶۷/۴٣١ = ۲۰۸٢‏ 
۱۴۶/۴۲۶۸ د ۲۱۴۱ = ۲١۱۶/۴۲۵‏ د ١١٢٢‏ د ۲۱۳۴ و ۲٣٣‏ 
د ۵ د ج۱۴ ۲۱۶۶/۴٨۸ TCS‏ د ١١۷٢‏ و ۲۱۷۷۵۲۱۱۳ ۲۷م 
د ۲۲۲۴ - ۲۱۸۵7۶۲٩٢ ٩۱۹۹/۴۳۰‏ : بهرامگور و ۲۱۸۶ و مور 
۴ د ۲۲۶۶ - ۲۴۰/۴۳۲ ۲۲۶۴۶ د ج۸٨‏ - ۲۲۱۵/۴۳۱ : بهرام گور 
۵ د ۰-۲۳۱۸ ۲۲۲۹۳۱۴۳۵ ۲۳۶۱ - ۲۲۷۱/۴۴۴ د ۲۲۷۸ - ۴۴۳ر 
> ۴۴۱/۴۳۸ د ۲۲۴۳ اع( ۲٣۳۵/۴۳۷‏ ۲۳۱۰/۴۳۶۰ و ۱۳۱۱ 
ACS ۱3 ۶‏ ۲۴۵۴/۴۴۵ د ۲۴۵۶ ۲۴۶۱۵ = ۲۴۱۹/۴۴۲ و ۱۳ 
۲۵۲۲/۴۴١ ۱۵/۴۵۳ - ۷٧‏ - ۴۴۷/ ۲۴۹۶ - ۲۴۶۳/۴۴۶ و ٣۴۶۵‏ و 

٠۰٠‏ د -- ۴/۴۵۸ د ۱۳۶۱١١‏ و ۱۴و 


۴۶- ۴ د ۱۳۲ - ۱۱۵/۱۳ - ۹۴/۱۲ د ١١١‏ د ۱/۸/۶۱۰۴ 
- ۲۲۸۳۸۱۸۶ - ۱۸۳۳/۱۶۱/۸- ۱۳۴۱۲۰۳۰۹۱۲۴ و ۲۳۷ - ۱۵ 
٠‏ 

۹ ود 


عا تام آن مرد وراب یود 
هرام Bahram‏ سواری دلیر و دلارام پښود 
۲ 


نام یکی ازسرداران بهرام گور که شاء ایران او را به گرفتن دارایبهای فرشیدورد 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧‏ 


توانگر پست همت گسیل داشت و او در نامه‌ای به بهرام نوشت که تقوم گنجينة 
فرشیدورد سه سال زمان می‌خواهد و پيشنهاد کرد که شاه این گنج را برگیرد اما 
بهرام اورا فرمان دادکه این گنج را به‌مردم و نیازمندان بخ ش کند. 


بهرام هور: ۰۱۰۳۶/۳۶۴ ۱۶۲۱/۳۶۳/۷ 


Eiki‏ چو «هرام» پیروز بهرامیان 
سا خزروان رهام با انديان 
سا 


از سرداران بهرام گور. 


کم آمداز اکر یکی امور 
که وهرام» بد نام آن پرهنر 
۹۱/۳۹/۸ 


Bahram Pl ya 


بهرام سیاوشان. در نبرد بهرام چو بین باساوه شاه چون سپاه بهرام پیروز شدند 
بهرام چوبین فرمان داد تا بینند کداميك از اپرانیان کشته شده است یا در سپاه 
نیست. چون به‌جای آوردند» تنها هام یاوش از سپاه کم بود؟ به جستجوی او 
شتافتند ولی اورا یافتند تا پس ازچندی بهرام سیازش درحال ی که تر کی سرخ روی 
وگربه‌چشم را با خود داشت پدیدارشد و آن ترك را که جاد وگری بود که برسپاه 
اهران جادو کرده بودء کشتند. 


بهرام سیاوشان بابهرام چوبین ار بود واورا برضد خسروپرویز یاری‌می‌داد 
وبهرام چویین اورا به تعقیب خسروپرویزکه به‌روم می‌گربخت فرستاد وبهرام با 
سپاه به دير «یزدان سرای» رسید ولی درآنجا از بندوی‌که لباس خسرو را پوشیدم 
بود فریب خورد ونتوانست خسرو را دستگیرسازد و بندوی راگرقت وپه نزد بهرام 


۱) درنسخه «پیروز بهرام» 2۲۳/۳۸۷/۷ 

۲) «روز دیگر سپاه عرض کرد هیچ کس کم نبود مگر يك سرهنگ . نامش بهرام 
میاوشان واين بهرام سرهنگی بزرگ بود و داماد بهرام چوبین بود وغواهرزادۀ 
بهرام را بدزنی داشت ... بهرام پنداشت که وی کشته شده است بگفت که طلب 
کنیدش...چون ساعتی برآمد بهرام سیاوشان همی آمد با ترکی اسیر...» ( بلعمی» 
س ۰6۱۸۸ 


٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چوبین برد و بهرام چوین‌خود وی را نگهبان زندان بندوی ساخت و بندوی بار 
دیگر بهرام را پفریفت و اورا به مهربانی خسرو امیدوار ساخت و بهرام سوگند 
بندوی را مینی‌براینکه از خسرو آزاری نخواهد دید باور کرد و وبندازهای بندوي 
برگرفت‌وبا پنج تن ازیاران‌نقشۀ کشتن بهرام‌چوبین را درزمین چوگان‌طر کرد,٧‏ 
اما زن بهرام‌سیاوشان‌که‌زنی ناباك بود و بهرام چوبین را دوست می‌داشت نهانی 
بهرامچوین را ازتوطنة شوهرشآگاه کرد و بهرام چوین به‌میدان چوگان رفت و 
هر کس را که وارد میدان می‌شد دست برپشت می‌زد ونرم با اوسخن‌مکلت تا به 
بهرام مماوشان رسیدو دانست که او در زیر لباس زره پوشیده است پس خنجر کشید 
وبهرام سیاوشان راکشت . 
اسهول ونا ۰۸ ۷ ۰ ۹۱۱/۳۶۹/۸ IFS‏ ۹۱۸۵ 
۲ ۵۵ ۷۷۰ د دح ۰ ۷۵۴ ۵۰/٩ » ۷۲۶/۵۳ ١ ۷۴۵۶ ۷۴۰/۵۴ ١‏ 
د لو CIS‏ ۹۱۵/۶۴۰ د ۸۹۵/۶۳۰۹۱۷ و۰۴٣‏ د CV‏ د ج٨۸‏ ۵۶/۷۸۰۶ 
۳ 3ج ١‏ ۱۶۶ ۲ج د ٠١‏ عج۶۵۰/ ۳۴ ۳۷۹ 


سهدار شیروی «هرام» ېوه 
که مرجنګك بارای و آرام پوه 
۸ 


Bahrim هرام‎ 


پدر شیروی که سپهدار انوشیروان بود. 
۵ ۵۳۳/۸۳۱۸ 


۱) «دیگر روز بهرام سیارشان برخاست و زره پوشید وزبروی صدرة چوگانی در 
پوشید ... خواهرژادة بهرام چوبین زن بهرام سیاوشان بود. این زن‌کی فرستاد 
سوی بهرام چویین که شوهرم امروزجامة چوگان زدن درپوشید... ودر زیرصدره 
زره دارد وندانماین‌چیست... بهرام بترسید و... برسرمیدان ایستاد وهر که پروی 
گذشتی چو گانی‌نرم نرم برېشت وی زدی با هیچ کس زره نیافت ... چون بهرام 
سیاوشان در وسید ... چو گان برپشت وی زد آوازۀ زره یانت. کت ای روستایی 
زاده درممان چوگان زدن چرا زره درپوشیده‌ای شمشیر برکشید وسرش پینداخت» 
(باصعی › ۲۰۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۰۹ 


زو هرام > رام پورګنپ 
سواری سرافراز د پیچینده اسب 
نن 
بهرام چوین . اخترشناسان چین پیشگویی کرده بودند که از دغتر شاه چين و 
انوشیروان پسری پای به جهان خواه دگذاشت که چون به شاهی رسید کشورش را 
آشوب فرا گیرد ودر آن هنگام از دوردستها کهتری به‌نزد وی خواهدآمد: 


‘Bahram ff yg 


به بالا دراز و به اندام خشك به گردسرش جعد مویی چو مشك 
سخن آوری جلد و بینی بسزرگگ سیه چرده و تندگوی و سترگه 
جهانجوی چویینه دارد لقب هم از پهلوانانش باشد نسب 

یا 


چوذ‌ابن داستان را مهران ستادپیر برای هرمزانوشیروان حکایت کرد وېمرد هرمز 
که پادشاهیش پرآشوپ بود به جستجو پرداخت و این نشانيها را در بهرام بهرام 
پس رگشسب بافت" که فرمانروای «بردع» وفاردئیل» بودگ. هرمز فرمان‌داد تا او 
را به‌درگاه خواندند وشاه اورا به فرمانذهۍ سهاهۍ برزگزید و بهنبرد با ساوه شاه 
ترك فرستاد. بهرام سپاه خودرا ازمیان چهن‌سبالگان .بر گزید و هرمز درنش شاهی 


() این‌نام در شاهنامه به صورتهای بهرآم» بهرام چوبين وچو بینه آمده است. 

۲) « وهرام ملقب به چوبین از مردم ری پسر وهرام کشنسب از دودمان بز رګ 
مهران بود» (ایران در نمان ساسانیان » ص۴۶۴).) خبار الطو ال اورا بهرام پور 
بهرام کشنس می‌نامد (ص۸۴) د طبری بهرام بن بهرام جشنس (ج ۰۱ ۹۹۲)۔ 
طبری اورا یکی از سه تیرانداز مشهور می‌داند (بس از آرش درابران وسوخرا در 
ترك) (ص۳٩٩)‏ . در بلعمی آمده است که اصلش از ری بود و از ملك‌زادگان و 
سبهداران ری بود درآن وقت از وی مردانه‌تر ومبارزتر نبود وبه کونه سیاء‌چرده 
وبه بالا دراز و به تن خشك‌بود بدین‌جهت اورا بهرام چویین خواندندی و کروهی 
گویند اورا «شویین» خواندندی نه چوبین واصل این شو بین آن بود که به کودکی 
به نگ شده بود به در ری ومردی را ضربتی زده بود و ازسرتا کوهۀ زین فرود 
آورده ومردمان به نظارۀ آن می‌شدند ومی گنتند : «شوبین آن ضربت» پس او را 
این لقب کردند و اين درست‌تر است.» «در همۀ ملوك عجم دوملك را بمردی و 
مبارزات‌نام بردندی یکی بهر ام گور و یکی بهرام چویین» (ی۱۸۰) قس‌باتول‌طبری. 
م) «... بهرام مرزبان آذربایجان و ارمنستان بودء(اخبارافطوال» ‏ ۸۴). در 
رر «مرزبان‌آذر بایجان بود» (غرر » ۰6۳۱۱۵ 


٠‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


راکه از رستم بجا مانده بود به‌وی سپرد. ومهران دبیر را باوی همراه ساخت. 
اما هرمز از فالگویان شنید که بهرام از وی سرپیچی خواهد کرد و کس‌فرستاد 
تابهراء رابرای مهمی به‌تیسنون باز گرداند ولی بهرام باز نيامدکه با زگشتن 
بدآید به فال» ۳۴۸/۸ . بهرام تا «خوزیان» پیش رفت و درآنجا سرداری راکه 
جوالی کاه از زنی گرفته بود به‌دویم -اخت وستمگران رابیمنالك کردآنگاه دردشت 
مرو باسپاء ساوه روبروشد ولیرنگها وچاره‌اندیشی‌ها وجادو گریها در او سودنکرد 
و شاهی ایران می‌داد نیذیرفت و با ساوه 
شاه جنگید. دراین نبرد ساوه بخشی ازسپاه بهرام را درهم شکست وبهرام پس از 
آنکه بسباری ازفراربان سپاه خودرا کشت ولشکرش» پبلان‌سباه دشمن راتیرباران 
وسپاه ساوه را در زیر پای سیردند» بهرام په قرارگاه ساوه 
حمله برد واو را به تیرباران گرفت و ساوه شاه را کشت وتنش را برخاك کشید 
وسبس سر اورا از تن برید. وسپاه یبن رو به گریز نهادند وبسیاری‌از آنان‌گرفتار 
شدند. هرمز از پیروزی بهرام شادمان گت وتختی سیمین ودو نعلین زرین برای 
وی فرستاد واز هیتال تا رود بر را هاو بخشید و اسب جهان‌پهلوان را برای 
اوفرستاد (۳۷۶/۸) وبهراء را فرمود تاخوايتة ساوه برسپاه بخشد وبهرام چنین 


کرد. ولی گنج ساوه را را َو 
بسر ساوه شاه» پرموده به جیحون تاخت. بهرام که در روزهای چیارشنبه 
نبردنمی کرد درآن روز که چهارشنیه بود» به‌باغی‌رفته بهبزم نشسته بودکه پرموده 


باغ را مخاصره کرد. بهرام نیم‌مست به سباه‌خود رفت ونیم شب په سپاه پرموده 
شببخون زد و برموده زینهار غواست و بهرام از شاه برای وی زینهاررگرفت اما 
پرموده به بهرام بی‌اعتنائی کرد و پتندی سجن کفت و بهرام او را تازیانه‌ای زد و 


به بندکشید ولی بدپایمردی بزرگان ایرانی او را رها کرد واز او دلجویی نمود و 
چون پرهموده رهسپار ایران کشت از وی خواست تا از آنچه رفت با شاه سختی 
نگوید . 

بهر ام دبیران به دژ پرموده فرستاد تا گلجینه‌های او را شمارش‌کنند وچون 
همه را شمردند بهرام دوبرد یماتی و دوموزه را برای خود برداشت و در نامه ها 
ازآتها ياد نیاورد وبقیه رابه‌نزد شاه فرستاد اما چون این گنجینه را ازبرابر هرمزد 
گنراندند» آیین گشسب» دبیر هرمزیه شاه چنین وا نمود کردکه این جز اندکی از 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


کنجينة پرموده نیست وشاهرا به‌بهرام بدگمان ساخت. درهمان هنگام شاه نامه‌ای 
از مهران دبیر دریافت کرد که بهرام بردی یمانی و دو موزۀ گوهرنشان را برای 
خودبرداشته است وداستان بهرام وتازیانه زدن به‌پرموده رایهآ گاهی شاءرسانید. 

هرمز نیز نامه‌ای به بهرام نوشت و با آن دو کدانی سیاه با پنبه و پیراهنی 
از شمرلاژورد و مقنعه ای مرخ‌وشلواری زرد برای بهرام فرستادا. بهرام‌خاموشی 
گزید ودو کدان را پیش نهاد وسپاء را فراخواند وآنان را گفت که شاه این دو کدان 
را به سپاه خلمت‌داده است وسپاه را این توهین گران آمد واز بهرام خواستندکه سراز 
فرمان شاه بپیچد و درهمین هنگام بهرام از بی گوری به‌کاخی جادوبی‌رفت و در 
آنجا با زنی تاجدار دیدارکرد و غذا خورد و چون بیرون آمد منش او دک رکون 
کشت وتکبر وخشم پیشه گرفت واو را دل پر ازتاج شد وسله‌ای پرازخنجرهایی 
که سرآنها را کچ ساخته بودند نزد هرمز فرستاد وهرمز خنجرها را شکست و په 
سوی بهرام باز گردانید. 

روزکاری برین برآمد وبهرام یذ ری رق ود آنجا سکه‌هایی به نام خسرو 
پرویز زد وبه تیسنون فرستاد واین بکه‌ها درمیان مردم پراگنده شد و درهدان 
حال به هرمز نامه‌ای نوشت و گنت‌که چون خسرو پرویز به پادشاهی ن 
فرمان خواهد برد وخسرو را شاه اران نا 


او را 


چون خسرو پرویز به جای پدر نشست بهرام بااو په دشمنۍ برخاست و په 
نهروان سیاءکشید و در آنجا با سپاه خسرو روبرو کشت وهرچه خسروپرویز با او 
بنرمی سخن گفت او با دشمنی‌پاسخ آورد که 


بزرگی من از بارس آرم به ری نمانم کزین پس بود نام کی 
برافرازم اندر جهان داد را کشم تازه آیین میلاد را 
من از تخس نامور آرشم چو جنک آورم آتش سرکشم 
تبیرة جهانجوی گرکیین منم هم آن آتش تیز برزین منم 

۹۷/۹ 


و شب هنگام بهسپاه خسرو شبیخون زد وآن را درهم‌شکست و خسرو را بهگریز 
واداشت ولی باردیگر در کنار پل نهروان با خسرو روبرشد. خسرو اسب او را هې 


) «هرمز او را به دست مردان شاه » غلی فرستاد و دوکدانی بردوك و پنبه» 


(بلعمی » ۱ ۰)۱۹ 


٢٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کرد و این بار بهرام گربخت ولی خسرو که یارای برابری با بهرام را در خود 
نمی ديد سباه به‌تیسنون بر گرداند ولی بهرام اورا دنبال کرد وتیسفون را گرفت و 
بهرام سیاوشان را به‌دستگیری خسروپرویز که به سوی روم گريخته بود فرستاد و 
شاهی نشت و خود را «بهرامشاه» خواند و بزرگان به شاهی وی 


به آذر مه اندر بد و روز هور که از شیر پردخته شد پشت گور 
و 
بهرام ببه‌کسانی که با پادشامی او همداستان نبودند سه روز مهلت داد تا 


ابرا را ترك کنند و بدین جهت گروعی از ایرانیان به روم نزد خسرو رفتد 
همین هنگام بهرام ازتوطئۀ بهرام سیاوتان جان بدر برد وبهرام سیاوشان راکشت 
ولی تیصر خسرو را به سپاه یاری داد وسرو به‌آذربایجان آمد ودر دشت دوله 


در 


سپاه زد. 
بهرام نامه‌هایی به‌یاران‌خسرو نوشت و به وسیلۀ «داناپناه» بر ای‌آنان فرستاد 
ولی‌داناپناه ای نامه هارا به غسر وداد وغسروپاسخهايیاز بان بزرکان‌برای بهرام 


فرستاد تااو را بهنبرد با خود برانگی جه» بهرام چوبین به نبرد با خسرو 
شنافت ودر دشت دوك انبا او برد شوه کوت‌رومی»را کشت وبسیاری 


در 


از رومیان نیزجان خویش را ازدست دادند آنچنانکه از کشتگان رومی تلی فراهم 
آمدکه آن را بهرام چیده خواندند ‏ (٩۱۱۳)اما‏ خسروپرویز وایرانیانی که يا او 
بودند به پیکار ادامه دادند ودرهمین هنگام بهرام از فریبکاری خسرو درفرستادن 
نامه‌ها آگاه شد وچون پیل واسب وی بی گشت بهرام پیاده به نبرد پرداخت و تا 
قلب لشکر خسرو پیش رفت تا با «گردوی» برادر خودکه از باران خسرو پود 
روبروشد.دو برادرپیکاری سخت باهم کردند وسراتجام بهرام دست ازبرادربداشت 
و با خسروپرویز روبروشدکه با چهارده تن ازدلاوران اپرانی بهنبرد با او شتافته 
بود. نخست بهرام با مهتن‌از بارانش با آنان در آویخت وخسرو به کوه پناه برد و 
بهرام تبری برکمر گاه شاه زد که سودمند نیفتاد وخسرو با نیزه به‌بهرام حمله‌برو 
ونیزة بهرام راشکست وباتیغ چنان‌بر کلاه خودبهرام کوبید که همگان را شگفت‌زده 
کرد وچون شب فرا رسید» بندوی به‌سپاه بهرام زینهار داد وبسیاری ازسیاهبهرام 
به لشک رخسرو پموستند وبهرام با نیچ 


آزیارانش کریخت ودر راه بهخانۀ پیرزنی 


فرهنگ نامهای شاهنامه وزی 


پنا برد و پیرزا؛اورا نانی کشکینو جامی شراب در کدو داد وبهرام رهسپارر ی کشت 
واز آنجا به خاقان پناه بردا وچون به شهر ترکان رسید ده هزار سپاه او را پذیره 
گشتندواو را به‌نزد خاقان‌بردند وخاقان‌بااو پیمان‌بست که‌اورا یاری‌دهد وبهراماژ 
این پس‌پیوسته باخاقان بود و«مقاتوره» دلاور ترك راکه‌هرروز ازخاقان‌باژ می گرفت 
بکشت و به‌نبرد با اژدهایی‌که در کوه چین دخترخاقان رابلمیده بود پرداخت وآن 
اژدها راکه «شی رکبی» نام داشت کشت وخاقان دغترخود را بهزنی به وی داد و 
سپس بهرام راسپاه یگران داد و به همراه دوسردار به نام «حسنوی» و «زنگوی» 
اورا به جیعونگسیل داشت وبهرام تا مرو پیش رفت. 


خرادبرزین مردی‌به نام «قلون» رابر آن داشت‌تا به‌مرو رود ودر بهرام‌روژ» 
که بهرامچوبین آن را بد می‌شمرد (زیرا شنیده بودکه مرک او درآن روز است و 
درآن روزکسی را بارنمی‌داد) به‌نزد بهرام رود واو را بگویدکه نامه ای ازدختر 
خاتان برای وی دارد وچون به نزد بهرام واه یابد اورا بکشد' قلون نیز به مرو 
اټ زچوت وی نزديك شد با دشنه‌ای‌که در 


رفت ودر بهرام‌روز به‌نزد بهرام 
آستین داشت بهرام را زخمی زد و کریخت ما هر ام نیمه‌جان فرمان داد تا قلون 
را دستگیرسازند و بدانندکه چه‌کسی آو رادار به کشتن وی کرده است اما چون 
قلون را دستگیر کردند او سخنی نت ورام درتجالی‌گله لبی بر از آه و افسوس 
داشت وسر برکنار غواهر خودگردیه نهاده بود وسرزنشهای خواهر را می‌شنید و 


ازکرده‌ها پشیمانی می‌نمود وهمه را کار اهریمن‌بدکارمی‌دانست» ازخواهرخوا. 

تااو را درایران به خاك بسپارد و «یلان سینه» را به‌فرماندهی سپاه خودگماشت 

با گردیه بهایران با زگردد و : 

دهن بر بناگوش خواهر نهاد دوچشش پرازخون شد وجان بداد 
wal‏ 

گردیه پرای‌بهر ام تابوتی‌سیمین کرد وتن اورا بیاراست‌واورادر کافور نهفتآوچینیان 

بەسوكاو وخافان از فرزند خردسال وخاندان او دلجوییهای فراوان کرد. 


۱) در اخبارا لوال داستان برخورد بهرام رابا قارن جیلی نهاوندی و کشته شدن 
بهرام رامی‌خوانیم که در شاهنامه نیلت (اخبارالطوال ؛ صص ۰١‏ 6۱۰۳9۱ 

٢)بنابه‏ قول پلعمی گردیه بهرام را درهقومس» به خاك سيرد وبه‌قول اخبار لطوال 
درهمان مرو (بلعمی » ص۰٢۲‏ و۲۱۶٩‏ اخبارافخوال ؛ ص۱۰۹). - 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


د۷ د ۴۱۴ ۴۰۲/۳۳۸ د ۳۰ ۰۱۴۱۲۳۶۰۳۲۵ ۸۸ ۳۵٣/عح‏ ۳۰ 
۷ ۴۵۴ 3 ح۱۲ ۰ ۴۳۴/۳۴۰ د ۴۳۶ ۴۳۹ د ۰۴۴۲ ۴۰۵۱۳۲۹ 
‘TOTS BTS‏ ۲۳۳/۳۴۴ 3۴۶۷۳۴۲۰۲۴۳۱۳۴۲۲ ۴۷۲ د ۳۴۱۰۱۹ 
۲۲٩‏ ۱۵۷۰۱۳۴۸ ۵۴۴/۳۴۷ 9 ۱۷ ۲ ۵۲۶/۳۴۶ » ۵۱۰۲۴۵ و ۵۱۱ 
د ۶۲۸ ۶۳۷ BABS ۵۹۰3۵۸۹۱۳۵۰ ‘TOTS‏ و۶۰۰ ۵۸۱۵۵۱۴۳۴۹ 
۴ ۶۴۳۱۳۵۳۰۱۶ و ۶۴۹ 3 ۶۲۳/۳۵۲۱۶۵۱ 
۱ د ۷۸۸ د FZ‏ ۱۳۵۶۲۲۷/۳۵۸ ۷۰۲ و NAKIT‏ 
د۳۴ ۰ ۸۱۵/۳۶۳ د٥‏ 3۸۱۷ ۸۱۹ 3 AC‏ ۷۹۱/۳۶۲ دځ وه 


AYY ۸۲۱/۳۶۴ ۰۹۱/۳۶۵۹۸۵ ۶۶ ٩ 
۱۲۵ ۸۱۹۱۳۶۷ ۲۸۹۸ د‎ ۸۹۴/۳۶۸۱ AIA د‎ ۹۰۷/۳۶۹ ۶ 
۱۳۳۱۳۷۲ ١۲۵ 3۹۷۳۱۳۷۳ ۲۹۸۸ د‎ ۹۸۷3 ۳/۲۷۴ ۰ 
EYD د‎ ۱۷۳/۳۷۳ ٨٨۸۸ ۹۸۷ ۸۳/۷۴ ۸۱۵ °P/ 
۷۵۰ ح د ۱۸ج‎ ۱۳۶ CAS ۱۰۲۸۵۹۸۱۷۲۳۷۶۰ ۱۰۴۴۹ ۱۰۴۳۴ 
۳ EAS د۱۰۵۹ دح‎ ۱۰۵۵ ۱۰۵۴۵ ۱۳۵۰۱۳۷۸۰ CFF د‎ ۳۳۰۱ 
۳۸۰ ۰ د ۱۱۹۵ د 21۰ 2۱۰/۳۸۵۲2۲۲4 ۱۱۴۹/۳۸۴۰ د ۱ج‎ 7 
FAS » داح داح‎ ۱۲۱۰۱۳۸۷۰۲۱۷۱۲۷۵ ۳۲۴۶/٨۸۸ ۰ اع‎ ۰۶ 
۱۲۳۶۱۳۸۹۰ ح‎ ٩٢ 3 ۱۲۵۷ د‎ ۱۲۴۵/٣١۰۰ ۱۲۷۵/٣٢١١ ۰ 
ح‎ ٠١ وح و‎ ۱۳۷۲۵ ۱۳۶۱١ ۱۳۵۹۶ ۱۳۵۶۱۳۹۷ ۰ 2۴3 ٠۰ 
۱9۱۴۰۶۵۱۴۰۳۱۳۹۹۰ ۶2۱۴۲۰۵ ۱۴۱۷۸۱۴۱۶۵ ۱۴۱۵ 2 ۲۸۱ 
۳۰۰ NPI ۱۴۳۵۹ ۱۴۳۴۱۴۰۱ ١ 2۱٩ ٥ ح‎ ٠١ ١ ۶ ۶۱۴۴۷3 ۶ د‎ 
۱۴۴۲۱۴۰۲۱۱۳ ۱۴۶۲/۴۰۳۰۱۴۸۲ ۱۴۷۶ ۸۱ 
۴۰۳۰ ۱۴۹۶/۴۰۵۰ LAS داح‎ ۱۵۰۶۱۴۰۶۰ 2۲۹3 ۲ 
۷ج‎ ۳۰۹۰ ۱۵۷۲3۱۵۶۵ ۱۴۱۰ ۵۱۷۵ ۳۰ 
۱۶۴۶۱۴۱۵۰ ۱۶۷۹۶ ۱۶۷۵۹ ۱۶۷۳۸ ۱۶۶۹۱۴۱۷ ۶۰ 


داستان باشکوه این سردار ایرانی موضوع کتاب بسیارمشهور «بهرام‌چویین نامك» 
را تشکیل می‌داد که بنابر الفهرست توسط جبلة‌ین سالم به‌عربی ترجمه شده بود 
(۳۰۵/۱۰) و ماغذ اصلی تمامی رواياتي است که در بارة بهرام چویین توسط 
نویسند گان تازی و پارسیبه‌ما رسیده است (کار ناما شاهان» ۴۳). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ra‏ 


۸۷ ۱۸۴۴3 ۰۱۸۴۹۵ ۱۷۶۵۱۴۲۴ ۱۷۶۷۵ د ۲ج ¢ 2۳۱۴۲۶ 

۹ اد ۱۰ج د« ۲۰ج ؛ ۴۲۸ 
و۱۳۷ ۱۱۹/۱۷۰۱۴۲۵ ۱۲ ۹۶/۱۶۰ ¢ ۷۷/۱۵ ۶۲/۱۴/۹۸۵۵ ۷۲۵ 
۱۷۰١ ۱۶۷/۲۰ EFAS ۱٠۰‏ ۱۴۷/۱۹۰ ۱۵۲۵ 6۱۳۵ ۲ ۱۳۶/۱۸ 
۸ ۲۲۶۱۲۴ ۲۰۵/۲۳۰ و٢١۲ CYS‏ ۱۹۷/۷۲۲۰ ۱۹۸۵ 
¢ ۷۲۵ ۲ ۳۴۷۱۳۱ و ۳۵۶ ۳۲/۳۰۰ ¢ ٩۳۲۶/۲۹‏ 2۲۲ 
۰ ۵۱۲ ۴۴۸۱۳۷۱۴۷۱۱۳۸۰ ۴۵۶۵ ¢ ۴۳۴۸۴۲۹/۳۶ و۴۴۰ 
دند BAAS BAAS BAF‏ ۶۰۰۶ ۵۵۵۱۴۳ د هع ۵۴۶/۴۲۰ ديع 
‘VFN IAF ۸ ۰‏ ۵۰ ۶۷۶ ۶۴۴۱۴۸ د۶۴۵ ۶۲۰۱۴۷ ۶۰۸/۴۶۰ 
و۸۶ و٨۸۷‏ د۷۶ و۰۲۲ ۸۵۱۱۶۰ ۷۷۸/۵۶۰ VAS‏ ۷۶۵/۵۵ ۷۶۷۰ 
وم ۱۹۱۹۱۶۴ ۱۶۳ ۸۹۴ ۸۶۳۶١۰ CB SAANI ۸۷۹۱۶۲ ۰ ۹۰٩١‏ 
و۱۶۷ » ۹۸۲۶۸ ۶۶ ٣۴۷‏ و ۹۵۰ و ٣۳٩٩ ٣۳۱/۶۵ » ۹۵۲٩‏ د ۹۴۵ 
۷/٨٧۸١ ۱۶۸۹/١١۰ AVIS‏ ع ۱۶۶/۱۷٣‏ د۱۶۵۲ ؛ ۱۶۱۵/١۰۵‏ 
۱۷۲۵/١٧١ ٠۰‏ د ۱۷۲۹ 3 ۱۷۳۹ ۱۷۲٧۰٧۱۱۱‏ 3 ۱۷۲۱ 
۸ ۱۸۱۳ ۱3۸۸7۲۲۵۲ ۱۷۹۶۰۱۷۹۵۰ ۱۷۹۹۰ 
و۱۹۲ ۱۸۴۵/١۱۸۰ ۱٨۸۵۷7١۱۹۰۱٨ ۴/٨١١ ° ۱۸۹۶/٢١١١‏ 
۱۹۱۷۹۱١۱۵ / ۱۲۳١ ۱۹۶۳۶ ۱۹۵۱۰ ٩۹۵۰۶۱٢۴۹ /١۵۰۱١۷۹ ۶١۷۸٥‏ 
< ۷ د ۱۹۸۶ د ۱۹۸۸ 1 ۱۹۹۰ ١ح‏ ۱۹۶۸/۱۲۶۰ د ۱٧۷۳‏ 
۱٩۹١١ ۱۹۹۶/١۲۸ » ۲۰۲۰٢ ۲١۱٢٢ ٠‏ د ۱۹۹۹ د ۲۰٠۹‏ 
و۲۲۴ ۱۲۱۹/۱۴۱۱۲۲۵۰۵ ۲۲۰۵/۱۴۰۰ ۲۱۸۵۱۱۳۹۲۲۱۲۱۳ ۲۱۹۴۵ 
۷۸ د ۲۲۶۰ و ۷۲۶۲ 3۲۲۶۶ ۲۲۶۸ ۲۲۳۳/۱۴۲۰ د ۲۲۴۱ 
٢‏ ومع د۵ح/۱۰۵۲۳۰۸۵۲۴۰۶۵۲۳۰۳/۱۴۶ ۲۲۷۶۱۱۴۴۹۲۳ ۲۲۸۴۵ 
و ۱۱۴۹۲۲۲۸۴ ۲۳۶۵۵۲۳۶۳۵۲۳۵۴ ۲۳۴۸۵ /۲۱۴۸ 3۲۳۲۹۵۲۳۲۸۱۱۳۷ 
۷۸ 9 ۲۳۸۹ ۲۳۹۱۶ د ۲۳۹۳ و 2۱۰ ۲۳۷۴/۱۵۰۰ د ۲۳۸۴ 
و۴۷۰ «EAS‏ ۲۴۳۷/۱۵۴ د۲۴۴۰ ۲۴۱۴۸۱۵۴۲۲۴۴۲۵ ۲۲/۱۵۲۲ 
.۸۸۰ ¢ ۲۴۵۲/۱۵۵ ۲۴۵۵۶ ۲۴۵۷۶ د ۲۴۵۸ د ۲۴۶۴ د ۲۴۶۷ 
داح ۲۵۸۱/۱۶۲۰ ۲۵۷۲/۱۶۱ ۰ ۲۵۵۸/۱۶۰ ۲ ۲۵۲۵/۱۵۹ ۲۵۳۲۵ 
|۱۶۷۴ و۱۲ ۱۶۶۸/۱۶۶۰ ۲۶۱۸/۱۶۴۲ د۲۶۲۴ ۲۶١٢/۱۶۳۰‏ ۲۶۲۱۵ 


۳ فرهنگ تامهای شاهنامه 


VV » ۲۶۹۹ د ۲۷۱۴ د ۲۷۱۷ ۰ ۲۶۸۵/۱۶۸ د ۲۶۸۹ د‎ ۲ 
۷۱۱۲۳۲۱۷۰ ۰۱۲۷۴۰۱۱۷۱۰ TAPES ۱۸۴۳۲/۱۷۶ ۲۸۵۷/٧٧۷ ۴۱ 
۱۷۸۰ ٩٩۰۸۶ ٨۸۹٢۶ ۲۸٢٢/٨٨٨ ۰۲۹۱۳ ٧ ۳ ٢٠ 
ح‎ ۲٢ د ۳۰۵۲ ۲۹۶۵/۱۸۴۰ د ۲۹۷۵ و‎ ۳۰۵۰٣۱٣٩۰ ۳۰ 
۳۳۸۷۲۱۲۱۱۰ د۲۶ح‎ ۱۳۷١ ۱۳۵۶ ۷/۷۶ ۲ 

ZF ۹ 


یرام د ييرام» پور کشت 
سواری 


‘Bahram یرام‎ 


رافراز و پیجنده اس 
۷ 

بدر بهرام چوبین که مرزبان ری بود. 
۷ ۳۵۴۱۳۴۱ ۰ ۴۰۲/۳۳۸/۸ 


۸ مبان انی خون ریختن را پیست 
Bahram êl ye‏ ه «بپرام» آذرنیان آخت دن 

۳ 
بهر ام آذرمهان» از بز رگا 


جروان بودکه هره زجون بهپادشاهر 


دسید برآن شد تا اورا ازمیان برداردو پرای ای منفظلور اورا قرا خواند ودرخلوت 


از وی خواستکه اکر می‌خواهد چان بدر برد در انجمنی که آراسته خواهد شد 


برفد دوست دیرین خود «سیمای‌برزین» گواهی دهد. بهرام پز 


فت وچون هرمز 
بزرگان را انجمن کرد از بهرام آذرمهان پرسیدکه سای برزین راچگونه مدا 


0 دينوری در اخبارالطوال می‌تویسد: «بهرام پور بهرام گشنس» بود (ص )), 
اما پلعمی همانند فردوسی او را «بهرامين بهرامین بهرامه می‌خواند (ص۱۸۰): 
کریستن‌سن می‌نویسد: «وعرام که ملقب به چویین بود از مردم ری وپسر وهرام 
کشنسب از دودمان‌بز رگ مهران بود...۰ ( ایران در زمان ساسانیان ؛ ص۴ ۶م) 
)٢‏ این نام درغور ثعالبی «بهرام آذرماهان. است. اما در آنجا هرمز می‌خواهد 
که بهرام را بکشد ودوست اورا که برزمهر نام دارد فرا می‌خواند و برزمیر در 
سس انوشمروانبرضدبهراآذر مهان سخن می گوید و هرمز برزمهررا می کد 1 
(شاهنامه تعالبی ؛ ص۰۹م). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷ 


و بهرام که اندیشة شاه را می‌دانست زبان به نکوهش سیما کشود و چون سیما 
شگفت‌زده از سخنان دوست خود» اورا سرزنش کردن گرفت بهرام پاسخ دادکه تو 
شایستةٌ سرزنش هستی زیرا در مجلسی که | 
ب رگزار کرد من وچندتن دیگر گفتیم که هرمز شایستۀ شاهی‌نیست وتو از اوحمایت 
کردی : 


گوایی من از بهر این دادمت چنین لب به دش 


ام بگشادمت 
۸٨‏ 
هرمز شرمنده گشت وآن دودوست را به‌زندان فرستاد و سیما راکشت و 
چون بهرامآ گاه گشت شاه را پیغام داد تا اورا به نزد خود فراخواندکه پند مهس 
را باوی بگوید. هرمز اورا خواند وبهرام وی راگفت که درگنج شاه صندوتی‌سیاه 
است که درآن حقه‌ای و جود دارد ودرآن حقه» رقعه‌ای پارس است که نوشین‌روان 
به‌عط خودنگاشته است عرمزآن حقه را خواست و کشود ودید انوشیروان نوشته 
است که چون هرمز دوازد‌سال شهریاری کند پاداهیش پرآشوب شود ودشمن او 
را ازگاء فرو افکند ویکی از خوبشان چشمانتق را کور کند... هرمز برآشفت واو 
را ناسزا گفت و بهرام نیز بتندی او را بادا وهرمز همان شب فرمان داد تا 
او را بکشتندا, 
۰د 2۱۱۷۲ ¢ ۱۵۲/۳۲۴ د ۱۵۹ د ۱۴۳۱۳۲۳۸۸۲۱۶۱ 
١ ۲۱۶۱۳۷۷ ۸‏ ۱۸۷/۳۲۶ ۱۹۵۶ ۱۹۶۶ 2۲۹۶ 


په را په وبهرام» فرخ سپره 
بهر ام Bahram‏ همی رفت با چادده مرد مرد 
مس 


سبهدار خسروپرویز درهنگامی که خسرو وچهارده تن از دلاورانش به 
با بهرام‌چوبین رو تهادند. 
هرام آذرمهان Aarmehên‏ (ه)81::57 بهرام.از بزرگان وموېدان 
»)این بش از داستان در شاهنامه ثعالپی نیز به‌بهرام مصوب است ( شاهنامه 
ثعالبی + ص ۳۰۹). به نظر می‌رسدکه فردوسۍدر اختلاط این دو داستان اشتباه 
کرده باشد. 


Fk‏ فرهنگ امهای شاهنامه 
درگاه نوشیروان. 


چنین گفت موبد به ورام فيز 
که خون سر پیگناهان ‏ مریر 
۳۵/۵۵ 


‘Bahram(e) 2 


هرام 


سه بهرام دو 


بهرام متي 


چو «پهرام رازی» که میصدهزار 
عشان دار و بر توا ود سوار 
نا 


بهرام رازی 1۵21 Bahrãm(e)‏ 


بهرام چوبین. بهرام ششم 
سه بهرام چوبین 


کحا نام آن مرد « هروزه بود 
مواری دایر ودل افروز پود 
0۷ 
نام سرداری ابرانی که بهزام گور اورا بامی سوار به گرفتن دارابی فرشید 

ورد مآمورساعت. سه بهرام 


‘Behrûz بهروز‎ 


به وبهزاد» بتمای زین ولګام 
چو او رام کردد. کومګذار گام 
1١۳‏ 


Behzad هراد‎ 


۱) شاهنامه تعالبی » ۲۳۹ 


ز بهرامیان هر که گرده اسر 
په پیش من آره کی دستګیر 
wis‏ 


بر امان 881501755 


از ياران وطرفداران بهرام چوبین, خاندان بهرام. 

۲۶/۲۶/۹١ ۹‏ ؛ ۳۵۱۱۳۸۷ 
۲) این نام در متن شاهنامه چاپ مسکو بهرام اعت و معنی این نام نیکبخت و 
خوش‌اختر و نیکروز است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٩‏ 


اسب سیاوش, 

چون گیو درتوران کیخسرورایافت وبا وی به نزد فر نگیس‌رفت» فر نگیس‌برای گریختن 
از توران از کبخسرو خواست تا به مرغزاری که نزديك سیاوش گرد بود رود و 
ظهر گاهان که گلۀ اسبان شاهی را رها می‌کنند تا به آبشخور روند زین ولگام را 
به اسب میاه سیاوش که بهزاد نام داشت بنماید و اورا رام سازد چه سیاوش:ٍ 


چنین گفت شبرنگ بهزاد را که فرمان مر زین سپس باد را 
همی باش بر کوه و در مرغزار چو کیخسرو آید ترا خواستار 
ورا بارگی باش و گیتی بکوب ز دشمن زمین را به نعلت بروب 
ردو 
پس کیخسرو و کیو بدان مرغزار وفتند و: 
نگه کرد بهزاد و کی را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید 
بدید آن نشست سیاوش » پلنگ کیب دراز و جناغ خدنگ 
سنا 
همی داشت در آبخور پای خویش از آنجا که بد»دست ننهاد پیش 


er 
وکیخسرو پیش شتافت و او را وازش کرد وژین براو نهاد وسوار شد‎ 
: وبهزاد با چنان سرعتی دورشد که گیو شگفت‌ژده‎ 
همی کفت کآهرمن چاره چو یکی بارگی کشت و بنهاد روی‎ 
رر نی‎ 
فردوسی پیوسته این اسب را بالقب سیاه در شاهنامه نام می برد (۳۲۸/۳) برخی‎ 
#١ این اسب را «شبرنگ بهزاد» نامیدهاند,‎ 
)به نظرمی‌رسد که «شبر نگگ» نام اسب سیاوش نباشد بلکه صفت آن باشد چه‎ 
فردومی‌این‌اسب را مستقلا بهزاد می‌نامد. معنی به زاد را برهان«نیکوزاده»نوشته‎ 
است (۱ ,۳۲۶ ح) در نزهت‌نام* علالي این اسب «سیاه‌مداد» (اسب سیاه بی‌داغ)‎ 
بر گرفت وپیش‌او شد رام وی کشت (سیمر»‎ 
۰ ۱۷۳ ش۲ ص۶ ۱). در شرفنامه »بهزادنام اسب کیکاوس است ( لفت‌نامه » ص‎ 
ش۱۷۷). بنداری نیز این نام را بهزاد آورده است وآن‌را اسبی‌ادهم دانسته است‎ 
.)۱۸ ۱ ١٠ج‎ » (اشاهنامه‎ 
بهراه برادرزادء کك است که از اوغانیان بود. بهزاد با رستم نبردکرد و گرفتار‎ * 
شد و به فرمان منوچهر شاه در میدان‌آمل‌باکك به دار آویخته شد. شاهناما چاپ‎ 
۰6۷۲-۵۹ دبیر سیاقی» ج۶» صص‎ 


وصف شده است که چون خرو 


۳۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


شبرنگ بهزاد: ۲۰۹ و ۳۱۹۵/۴۱۹۲ شبرنگ بهزاد: ۲۲۰۵۱۴۳/۳ 
۷ ۱۱ 2/۳۱۰ و 2۱۱ 


سیهرتگ «هزاد»را پیش خواست 
قو ختی که بیتونت داست. 
۶ د 
نام اسب گشتاسپ است که درنبرد باتورانیان گشتاسپ برآن سواربود و 

سی سآ را به بستور داد تا برنشیند و کین پدر خود زریر را بخواهد.۱ 
بهزاد: ۷۰۵ بهزاد: د (۱۳١‏ ۶۹۹ ۷۵۰۷۱۰۰۵۰ ۹۷/۶( ۹۶م د 


Behzad بهزاد‎ 


دعر مهسر پیروز هراد را 
سوم بهیر برزیسن راد را 
۷٧د‏ 


Behzêd lj 
. بدر مهر بیروز. پل هر يروز‎ 


۳ ابهزاد» برزین وستم نزاه 
ole‏ || ی 
بردخم ۱ 
به‌زاد پسر برزین که نژاد از رستم داشت وپس ازمرکک یزد کرد بزهکار 
داوطلب شامی ایران بود. 


٢ :‏ موا کرد زرمهر و خرداه را 
هزاد Behzad‏ ران د ی د دراد را 
0/۸ 
۱) دریاد گار زریر آمده است که چون گشتاسپ اجازۀ رفتن به نبردگاه به بستورنداد 
«بستور پنهانی به آخورسردارگنت وشتاسپ فرمان دادآن اسب که زریر را بود په 
بستور دهید و آخور سردار اسب زین فرمود کردن و بستور برنشست و اسب 
فراز هلید» (یادناما دقیقی» ص۳۰). 
۲) این نام در چاپ مسکو ومول نیامده است ولی دربروخیم ودبیر سیاقی هست. 
(۵/ ۳۹۱/۱۸۷۴ دبیرسیاقی). ‏ ۲) درنسخه فرهادآمده است ۲۷/۴۷/۸ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳ 


یکی‌از پنچتن بز رگانی که انوشیروان درپیمان با قبادآنان راگواه گرفت 
که اگرمزدله دربحث بامویدان شکست خوردتباد وی‌را به‌انوشیروان تسلیم کند. 
بهل منهل 


د ي یکی نام «همن» دوم مهرنوش 


سیم نام او بد دل‌افروز طوش 
۷۶ د 

یکی ازچهار پسر اسفندیار استآ که اسفندیار چون به‌زابل رفت تارستم 

را دست‌بندد وی‌را به پیغامبری‌نزد رستم فرستاد. بهمن جامه‌هایگرانبها درپوشید 
وازهیرمند گذشت و به زابلستان رفت و زال که از آمدن اوآگاه شده بود بااو دیدار 
کرد ومردی را با وی به شکار گاه رستم فرستاد. ولۍ مرد راهنما شکارگاه رستم‌را 
به بهمن ئشان داد وباز گشت و بهمن از فرازکوه رستم را دید که گوری بریان کرده 
وجامی دردست دارد» اواز دیدن رستم نگران چان پدر شدکه‌مبادا اسفندیار تاب 
ایستاد کی دوبرابر رستم را نداشته‌باشد. پیاندیشة کرد که‌خود» کار رستم رابسازد 
ودر اجسرای این فکر سنکی عظیم از فرازکوب‌سوی رستم فروافگند ولی رستم 
این سک رابا پاشنۀ پا بدور انداخت وبهتن تال بر اسب خودنشست وبه‌سوی 
رستم شتافت وچون رستم اورا شناخت مرا به‌میهمانی"خودخواند. بهمن‌پیغا م 
پدر را بگزارد وبا رستم برآن نهادکه درساحل هیرمند به‌دیدار اسقندیار شتابد اما 
این کارپسند اسفندپار نیفتاد و بهمن را سرزنش کرد واو راکودك وناکاردیده خواند. 
بهمن در هنگام مرگ اسفندیار بر بالین وی بود و اسفندیار درآخرین 


۱) بهمن در اوستا به صورت 4۸۵ص ں ط۷0 و در پهلوی ۷۵110138 است و 
مر کب از دوجزء می‌باشد چزه اول «وهو» به‌معنی خوب ونيك وجزء دوم «منهء 
از ریش ورووئ به‌معنی منش. بتابراین بهمن یعنی به‌منش» نيك‌اندیش» نيك نهاد. 
طبری می‌نویسد: تفسیر بهمن بالعربية» الحسن‌النیه .در اساطیر زرتشتی بهمن یکی 
از امشاسپندان و نخستین آفریدة امورامزداست» در جهان روحانی مظهر اندیشة 
نيك وخرد ودانایی خداست. دومین‌ماه زمستان و یازدهمین ماه سال شمسی به‌نام 
او بهمن خوانده می‌شود و نیز دومین روز از هرماه خورشیدی بدو نسبت دارد . 
(برهان » ۱ /۳۲۸ح؛ یادداشتها ی گانهاء س ۸۰). 

۲)طبری نام مادربهمن را «استوره می‌نویسد. (درنسخه: اشواد) (ج۱» س ۶۸۸) 
و پلعمی آن را «شیوذ» نوشته است (صه ۷) و مجمل «اسنور»(هی۳۰). 


rrr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


لحظه‌های عمر » از رستم خواست تا بهمن را پدروار هنرهای کارزار و بزم وشکار 
د شیوة زندگی بزرگان باموزد و رستم با آنکه برادرش زواره با پرورش بهمن 
همداستان نبود» و می‌اندیشیدکه از وی به زابلستان بد خواهد وسید» بهمن را به 
نزد خود برد وهترها آموخت: 


چنین تا برآمد برین گاه چند په شاهزاده به بالا بلند 
خردمند و با دانش و دستگاه به شاهی برافروخت فسرخ کلاء 
سیا 


تا آنکه جاماسپ» آیندۂ بهمن را نگریست و ازگشتاسپ خواست تا اورا 
به د رگاه خواند و گشتاسپ نامه‌هایی به رستم وبهمن نوشت‌وبهمن را فرا خواند و 
رستم اورا با هدیه‌های فراوان گسیل داشت و بدرقه‌ای شایسته از وی‌کرد. بهمن 
چون به نزد نیای خودرسید ونیااورا ازهرجهت شایسته دید؛ نام او راهاردشیرء‌نهاد, 
بهمن دارای‌دستهایی بلند بودوچون می‌ایستاد مشت او از زانوانش می‌گذشت.۱ 

سرانجامگشتاسب» کڈ هم را یاد گار اسفندیار م‌دانست؛ تاج و تخت 
پادشاهی به‌وی واگذار کرد و تن زا ژازدار و مشاور وی ساخت وبهمن چون 
پادشاه شد» انديشه» بر گرفتن کینابننفیاز و مهر نوش و نوش‌آذر از زال و فرامرز 
کماشت و به سیستان شک کشید و يا آنکه زال پیر پوزشها نودو وعدۀ بخشیدن 
کنجها داد» بهمن نیذیرفت و به زابلستان درآمد و زال راکه به پیشواز وی آمده 
و نیکیهای خاندان خود را براو می‌شمرد به‌بندکشیداو ایوان زال را تصرف» و 
۱ در مچملالتواریخ‌آمده است: « که بهمن پسر اسفندیار بود ومادرش رانام اسنور 
بود... ونام او اردشیر بود. کی اردشیر دراز انگل (انگل به‌معنی انگشت باشد و 
درخراسان چنین لفتی هست. بیرونی طویل‌الباع (ص۱۰۵) مقر وشر ای طویل- 
اليدين (*۱۱۱5) ابن عبری‌الطویل الیدین. .. (ح۲ بهاربر ص۳۰)خواندندی وید 
بهمن معروف است واو را درازدست نیز گویند. سبب آنکه برپای ۱ 
فرو گذاشتی از زانوبند بگذشتی و... به‌روایتی کوبند دراز انگل از بهرآن کنتندی 
که غارت به‌دورجایگاهها کردی... (مجمل الو اریخ) همچنین (سنیالملوكالارض» 
مس ۲۸) که لقب طویلالباع را لبعدمغازیه نوشته‌است (ګیانیان» ص۱۸). 
۲) در شاهنامه درهنگام حملۀ بهمن به سیستان رستم به‌دست شفاد کشته شده بود 
ولی طبری و به تبع او بلعمی می نویسد که بهمن رستم راکشت (طیری »ج۰۱ مص 


نه دست 


فرهنگ نامهای شاهنامه rrr‏ 


گجینه‌های اورا تصاحب کرد و آنگاه به نبرد با سپاه 
روز نبرد در چهارمین روز لشکر فرامرز شکت خوا 


امرز پرداخت و پس از سه 
و فرامرز گرفتار شد و او 
را به‌نزد بهمن بردند وبهمن‌فرمان داد تا اورا به دارکشیدند و سپس تیرباران کردندا 
بهمن سپس فرمان داد تاسیستان را غارت کردند ولی با پایمردی پشوتن از کرده‌ها 
پشیمان شد ودست از سیستان بداشت و ژال را آزاد ساخت" وبرای‌کشتگان‌دخمه 
و به نیکوبی‌کردن پرداخت۲ بهمن را بسری بود به نام 
ساسان ودختری به‌نام همای‌که بهمن شیفتۀ همای شد و با او ازدواج کرد وهمای 


کرد و به ابران باز 


۸۶-۶۷ع). در بلعمی آمده است که «پس مادر شکفت سپاه برگیر و به سیستان 
برو و کین‌پدرت اسفندیار از رستم‌بازخواه. پس بهمن لشکربکشيد و به‌سیستان رفت 
ورستم با او حرب کرد.رستم را بکشت و زواره را نیزبکشت . برادر رستم و پدر 
رستم زال رانیزبکشت. پس وی بودکه فرامرز زاپکشت و به بلخ بازآمد»( بلهمی » 
ص۱ ۷).همچنین است در(مروجالذهب ‏ ج 1» ۱۲۷د اخبارالطوال » ص ۳۰). 
روایت مجمل شبیه شاهنامه است (ص۵۳). 


)١‏ بنا به نقل ثعالبی در غور آمده ات کهوبهمن امر داد تا فرامرز را به دا رآويخته 
آنقدرتیر براو بزنند تاگوشت واستخوان ومفزش ریزریز برزمین‌افتد» (شاهنامه 
شعالبی » ص۱۷۸). 

)٢‏ در غرر آمده است که «بهمن... زال را عفوکرد و امر دادکه... مختصری از 
ثروتش‌را نیز بدو واگذارند ومسعودی مروزی در مزدوجة فارسيۀ خودکنته که 
بهمن» زال را کشت وبههيچیك از اعضای خانوادة‌او ابقا تتمود» (شاهناماتعالبی» 
ص ۱۷۸) و این روایت همانند است با روایت طبری و اخبارالطوال د بلعمۍ 
و مروج الذهب و مجمل که از در قفس‌کردن زال به‌وسیلبهین وکرداتیدن وی 
سخن کفته است:سه زال (ص۵۳). 

۴) حمزه می‌نویسد: بهمن (کی اردشیر) در سرزمین سواد شهری ساخت و آن را 
«آباد اردشیر»خواند واین‌همان «نبطیه» است ودر میسان «بهمن‌اردشیر» مسمی به 
فرات‌البصره را ساخت ... بهمن در بك روز در اصفهان سه آتش قرار داد. یکی 
درطلوع خورشید ویکی در غروب خورشید ویکی در وسط روز. (نارشهر اردشیر . 
ارذروان اردشیر و نارمهر اردشیر) (سنی ملولالاوضء ص ۲۸؛ طبری؛ ج ۰۱ 
ص۸۷ع) مجمل‌التواریخ » ص۵۳) وشهر فا از پارس وشهرکه‌ی آن را بشکان 
گويند و جهرم وآن اعمال بهمن کرد,» (فارسنامه, ص ۵۴). 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


را به شاهی برگزید و ساسان از ایران گریخت و بهمن در گذشت!. 


۱) حمزه می‌نویسد که اسرائیلیون گمان برده‌اندکه بهمن همان کورش است در زبال 
آنها و تاریخ ایشان (سنی‌لولالارض ۰ ص ۲۸). در المختصر ابن‌ابی‌الفدا نیز 
می‌خوانيم: اسمه بالعبرانیة کورش» و اوکسۍ است که به آباد ساختن بیت‌المقدس 
فرمان داد پس از آنکه بخت‌نصر آنرا ویران کرده بود (ص ۷۶). اما باسمی از 
کورش به عنوان نمایندة گشتاسب ياد می‌کند (ص ۳ع) ومسعودی نیز می‌نویسد 
که بنابر بعضی روایتها کورش +ستقلا يا از موی بهمن برعراق حکومت داشت 
(مر و جالذهب ' ج ۰۲ ۱٩٢‏ ؛ فارسنامه » ص۳ ۵), 

در بارة نحوۀ مرک بهمن نیز نوشته اند که بهمن پس از صدودوازده سال پادشاهۍ 
در گذشت(مروج الذهب» ج۰۲ ۱۲۹ ) ودرنسخ مختاف شاهنامه از ۹٩‏ ۱۲۷ 
مال نوشته‌اند. تعالبی‌نوشده است: «به مرف موت گرفتار آمد» (شاهناملعالبی» 
٩‏ ۱۷۹) د مجمل می‌نوبسد: وش بهذیر گجین میان ری واصفهان بهمن را اژدها 
بارید و وصیت کرد پادشاهی به‌هغترش /چهر آزاد» (ص۵۴). 

در فارسنامه ابن بلخی آمده است که بهم را پنج فرزند ماند: دوپسر: یکی‌ساسان 
و یکی دارا و سه دغتريکي خمانی و دیگر فرتک و سه دیگر بهمن‌دخت . اما 
ان با آنکه عاقل وعالم وراه برع له پادشاهی‌نکرد و دارا طفل خرد 
بود وشیرخواره. پس پادشاهی برخمانی‌ترارگرفت ( فارسنامه «ص۵۳؛ الشاهنامه 
ج 2*۱ ۳۷۲۵). «بنا به روایت» بهمن‌بشت عهدی که اهرمزد » مزدا پرستی را 
به زرتشت الهام می کرد عهدزرین بودو عهدساطنت نوادة او کی‌بهمن» عهد سیمین. 
(کیانیان» ح ۱/۱۳۸) . بنا به قول کریستن‌سن: «در کناب هفتم از دینکرت. 
نام بهمن به‌عنوان یکی از خوتان بعنی پادشاهان ذکر شده است و... بهمن 
درست کردار و فعالترین مردم از پیروان مزدیسناست..,علت اینکه درعهساسانیان 
به بهمن... عنوان اردشیر داد اندآن است که بنابر شجرة نسبی که درعهدساسانیان 
ساخته شده بود اردشیر باپکان... از اخلاف مستقیم همین وهمن شمرده شده است 
و به همین میب یکی دانستن و همن اردشیر و اردشیر اول هخامنشی ظاهرآ در 
اواخر عهد ساسانی صورت گرفته بود.» (کیانیان» ص۱۴۴). 

کریستن‌سن می‌افزاید یکی دانستن این پادشاه واردشیر درازدست هخامنشی» نتیجة 
آشنابیباما خذ بهودی وبونانی است. (همان کتاب» س۱ ۱۸). اردشیر پسرخ‌شایار 
شاملتب مقروشر یمنی ماکروخثیر جز0«:0ت[ع]/( از منابع بهودی ذکر شده بود 
و بیرونی نیز بهمن را همان مقروشر می‌داند (همانجا), 


ساسا 


فرهنگ نامهای شاهنامه rra‏ 


۰ د ۹۳۲/۱۲۹۰ د ۴۱۱۲۸۲ 3۹۰۱۱۱۲۷۱۶۰ ٠۰۴۰‏ د و ۳۲ج 
۵ ۷ د 2۲۰ ۴/۲۲۸۰ ۱۵۴/۲۲۷ ۲۷۷/۱۵۳۰ 3 CF‏ 
د٣۳۲‏ ۳۴۱۵ وج ۳۰۹۵۳۰۷۱۱۳۶۰ ZIN SKIS‏ ۲۸۳/۲۳۵ ۲۵۹۶ 
و ۳۶۷ و ۱۶ج و ۳۰ ۳۴۲۳۴۰۱۲۳۸۰ د ۲۴۵ د ۰۳۵۲ ۳۱۶۱۲۳۷ 
و ۴۲۶۱۲۴۳۰۴۴۶ ۳۶۹/۲۴۰۰ د ۳۷۱ داح 3 2۲ ۲ ۳۵۶۱۲۳۹ و ۳۶۰ 
۸ ۰۱۱۰۹۱۱۲۸۴ 3۶۱۶۲۵۴ 2۲۲» ۴۵۵۱۲۴۵ ۴۴۵/۲۴۴۲ 
0 مسا 
١۱‏ ۴ وع ۱۶۴۳/١١١۵‏ ۳۱۸۲۱۶۴۷۹۱۶۴۴3 
د 9۶۱۳۴۶۰۸۷ ۶۲ و۶۵ و /٣۴۳۰۲۶ (۳٣۴۴١۷‏ ۱۳۴۱۲۳۵۷۱۳۴۲۷۱ ۳۳۹ 
LSS‏ ۳۴۹۰ د١۱۲‏ داح ١۱۳ح‏ داح ۱۰۰/۳۴۸ ۱١۱١‏ ۸۳۱۳۴۷۹۱۰۴۵ 
۴ ۱۸۶/۳۵۳ ۱۶۹/۴۵۲۰ د ۱۷۶ د ۱۸۱ د 21۵ ۱۵۲/۳۵۱۲ ۱۵۷١‏ 
١۱٩۹/١۱۸ ۷۲۳۲/۱۶۸ ۴۹۲/۲۵۷ ۸١۱۶ع ۳۵۷/٣۰ ۲۱۳۸۳ I‏ هح 


اسان ساوه و پسزهگره دیسر 
+ پیش اندرون وبهمد» تبردیر 

سینا 
از دانایان و بزرگانی که در هفتمین مجلس انوشیروان حاضر بودند. 


Bahman بهمن‎ 


ساد هماتگاه وپيمن» دیسر 
که دفتست بیگاه دوش اردشیر 
2۳/۳۲ 


Bahman بهمن‎ 


دریعضی نسخه‌های ثاهنامه نام دبیر اردوان است. 


خپر شد بسر وبهمن» اردوان 
دلش شت پر درد و یره روان 

۹ 
مهتر پسر اردوان اشکانی است که پس از مرک بابك به فرمانروایسی استخر 
رسید و اردوان از او خواست تا اردشیر پایکان را دستگیر سازد ولسی بهمن از 
اردشیر شکست خورد و در حالی که زخمهای فراوان برداشته بدودکریخت و به 


Bahman jag 


ers‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


هندوستان۱ رفت و ازآنجا طرح‌کشتن اردشیر را به یاری خواهرش‌که زن اردشیر 

بود بربخت و زهر هلاعل برای خواهر فرستاد تا به اردشیر دهد ولی این نقشه 

سودمند نیفتاد. 

۰ ۲ هد ۳۹۰ ۳۸۸۵۸ د ۲۳۸۰۱۱۳۳ ۰۱۳۶۰۱۱۳۲ ۳۵۶۱۳۱۸۷ 
Ye10‏ 


دعر ممه کسر وبيمن» سرفرار 
چسرا شاه اپسران پپسوشید رار 

۸ 

اه انوشیروان که به علت ببخردی از درگاه شاه ایران رانده 


Bahman بهمن‎ 


بدو فت وبهمن» که ګر غهريار 
ضواهسد نتان چلن تسا یسار 

FAIR 
از سرداران خسروپرویز که خیروپرویز را برای یانتن حاکمی ستمگر که موجب‎ 


ویرالۍ ری می‌شد یاری داد( فر پرویز), 


Rahman jeg 


کجا تسام او «بهمن» اف‌دار 
که پیروز پسودی مه کارزار 
raf‏ 


"Bahman jeg 


۱) در کار ناما اردشیر: «به نز کایلشاه رفت» (ز ندوهومن‌یسن » ص ۱۹۵). 

۲) بلمعی درزمرۀ سرداران روز کار پوران‌دخت از «بهمن‌جادو» نام می‌برد و می- 
نویسد: «پوران... درفش کاویانی... را به بهمن جادو فرستادو او را سپاهسالار 
کرد ونامه فرستاد به رستم که هرچه از توطلب کد از سپاه و اموال به او بده.,.٠‏ 
(بلععی» ص ۲۸۸). در مجعل آمده است: «پهلوانان هید پوران رستم» فرخ‌زاد» 
مهران» بهمن جادو وجابان» بودند (مجمل‌العوادیخ» ص ۷) بهمن در تبرد با 
خالدو لید شکست خورد (عمان کتاب»ص ۲۶۹). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧‏ 


از سرداران پوران‌دخت ملکة ابران, که‌بنابر بعضی ازنسخه‌های شاهنامه پوران او 
رابه کشتن پیروزخدرووگراز فرمان داد واو در نبرد, گراز راکشت وپیروز خسرو 
را اسیرکرد وبه نزدپوران دخت برد.# 

۲۹ د‎ ۲۴ « ۲۳۰۲۱ ٩۱۸ ٩ ۱۱/۳۹۰ ۰۶ ٩۹ 


4 ته ارژنګ مانم نه دیسو سپید 
بيد 870 ته سنچهڼه پولاد غندی له وییده 


نام یکی ازدیوان‌که سردارشاه مازندران بود ورستم چون می‌خواست به ماژندران 


برود برآن بود تا وی را بکشد و سرانجام چون رستم به مازندران رسید «بید» 
را که نگهبان زندان کاوس بود» بکشت. 1 

۱۲۶۷/۹۰ ۰۴۷۶/۱٨۱١ ح‎ ۱۸۴۹۰۱۱۰۲۵۲۳۱۱۰۳ ۰ IP 
۱۱۲ CHS ۱۱۹۴۱۲۸۶۱۴ ۱۲۸۳۶ ۱۴۰۲ (۵ ۰۴۱۴۲۲ ؛‎ ۶ 
بیداد 83050 ه بنداد‎ 


«بعضی اژمورخین عرب اورا ذو العا اند که اوی در حروب عصابه بر 
تعبیر خطاست 


پیشانی می‌بست که ابرویش را بدالا بکشد و چشمش بیند ولی 
(بهار» مجمل‌التوادیخ» ص ۰۲۷۵ ح ۵) زبرا بهمن جادویه سردار ابران در عهد 
قترت دارای سربند بوده (سربند از امتیازاتۍ بود که شاهنشاه به بزرگان می‌داد.) 
و اعراب وی را ذوالحاجب یا حاجبین گفته‌اند وابن سردار از نوخاستگان عصر 
آزرمیدخت و پوران بود و از آن زمان تا روز کارجنک جسرکه بهمن دابريها 
کرد وعرب را بشکست وتا زمان وقعۀ اغواث که این سردار کشته شد مدتی نبوده 
است که او پیر شده باشد... عقيدة من آن است‌که جادویه مصحف (چار برویه) 
است یعنی چارابرویه» (مجمل‌التواریق» ص 0۲۷۶ح). 


٭ بهمن ې کی بهمن, برادر کیکاوس. 


اټ بهمن‌دخت از فرزندان بهمن (الشاهنامه ج 2۰۱ ۳۷۲). 

۱) درستسکریت از ريشۀ ۷۵ است که ۷/۵86 نام کاب هندوان از آن است. 
۷3 به معنی دانستن و نیز علم است (برهان» ص ۳۳۲ ۰ح ۵). ابن نام در 
قدیمی دیگر نیامده است. 


۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی نسام او «پیدرفش» پزرمۍ 
گوی پیر وجسادو ستنبه ست ری 

۶ 
دلاوری تورانی که بانامخواستءنامة ارجاسب‌را به نزد گشتاسب برد؟ و گشتاسب 


بيددفش ۱96۵۵۲۵۲6 


پس از آنکه نامۀ ارجاسب را خواند» او و بارش را بخواری از ابران بسراند و 
چون ارجاسب به اران سپاه‌کشید بیدرفش با درفش پیل پیکر به غارتگری ایران 
مت و ارجاسپ او را سی هزار سوار ځاخی داد" و پیدرنش چون عيچيك از 
برد با زربر نشدند داوطلب بیکار يا وی گشت و ارجاسپ 
بارای رویاروبی با 


پرد 
تورانيان داوطلب 


اسب و زین و ژوبین خود را به بیدرنش داد اما 
زریر را نداشت درکمین زریر نشست و ژوبینی زهرآبدار برزریر انکند و زریر به 
خاك و خسون در غلطید و بیدرفش سلاح و جامه و درنش و تاج او را برگرفت 
و به نزد ارجاسپ برد. تا آنکه بستور پسر زریر» بیدرفش را به نبرد فراخواند و 
با او پیکارکرد اما اسقندیار به ای تو رآمد و بیدرفش را تیفی بر چکر زد و 
کشت. ۱ 
و درفش زریر را بر گرفت و به سرویدرفتی بد سپا 
دو ۳۸۴ د و ۲۲ ح ۲۸۶/۸۴۰ د ۵اعح ,د ۰۱۸۰۱۷۷ ۱۲۶۱۷۳۱۶ د 


نندیار جامه‌های زر که برت ببدرفش پیر بود بیرون کشید واسب 


بران برد. 


۱۳۷۹/۹۱۲۵ ۳۹۵/۹۲۲۵۳۹۹۳ ۰۵۴۵۶۸۹۶ » ۵۷۷/۱۰۵۱۵۶۰۴ 
3۵٩۱۱۱۰۶۰۷۰۴۵۱ ۱۱۳۰ د۷۱۳‎ ٩۷۱۲۵۱۱۱۴ ۰ ۱۷ د‎ ۵ 


۱) این نام در پهلوی 6007۵1511 ۷ است که در فارس‌دری» بیدرفش شده است. 
طبری این نام را «بیدرفش ساحره آورده است(بلهمی» صص‌وم و ۶ج ). این 
نام در بعضی نسخه‌های شاهنامه «بندرفش» آمده است ۶/ ۱٩/۱۹ح.‏ پسروفسور 
گرشیه ویج حدسمیز ند که بیدرفش دراصل 4۵۴58 - ۱۷81 بوده‌است که درسغدی 
5 شده است (436 .(GMSS‏ 

۲) در منظوم" یادگارزدیر آمده است که ارژاسب» ویدرنش جادو ونامخواست 
هزاران را با دوبیور سباه به ایرانشهرفرستاد (منظوملا یادگارزد یر صص ١‏ و٩۱).‏ 
۲) «ارجاسپ شاء چون... جنگ مردانۀ زربر را دید بر لشکر خویش بترسید و 
بر آورد... کیست که شود با زریر کوشد و آن سبهبد راکشد تا دخت خود 
زرستان را به وی دهم..,.و او را وژیر خویش‌کنم... پس ویدرنش جادو برپای 
ایستاد... و بر اسب نشست و آن ژوبین جادوی بخشم و زهر ساخته را بر سر 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۹ 


1 5 تومر وپیزن» خرد را در کار 
بیژن 87809 بېسرور تگهدارش از رور مار 

۳ 
بیژن پس ر گی و کودرز است که چون یو رعسبار توران شد تاکیخسرو را به ايران 


دست گرفت و اندر رزم دوید و چون دید که زریر آن گونه کارزارکند پیش اوفراز 
نشد و از پس او برجست و ژوبین زهرآبدار را زیر شمشیربند» بالای‌کتی به 
شت او زده به دل بگذشت و بر زمین افکند... بستور (ويدوفش را گفت)... 
پیشترآی چه من» بارگی به زیر ران دارم اما تاختن ندانم وتبر اندر ترکش دارم 
اما گشادن ندانم... پس روان زربر بانگ کرد که... از کیش تبری برآر و بدین 
دروند پاسخ‌کن, بستور چنان‌کرد که روان ژربرگفته بود و آنگاه از تن او آن 
موزه بر آورد با آن جام زرین زربر...» (منظوملا یادگارزریر. حص۳۰ و۳۱), 


۱) پرفسورگرشیه‌وبج» در بارۀ معنی نام ایيژن دو پپشنهاد دارد: نخست‌آنکه آن 
را ماغوذ از جزه دوم ۷۵61811 - 867۵ (بارتلمه ۱۳۱۳) بدانیم که در این 
صورټ معنی آن «مردی ازسرزمین ايرا ویج» ناهد بود. پيشنهاد دوء‌آن است 
که ابن کلمه به صورت 0168120 اشد که به معنی کسی است که می‌بیزد» ليك 
تشخیص‌دهنده و اهل تمیزاست (بارتلمة ۱۳۱۲). در فرهنك نامهای ایرالی معنی 
این کلمه «جنگجو» آمده است. (فرهنگ نامهای ایرانی» ص۴۲). 

پسرگيورا نیزباید مسلماً ازاسامی شاهان اشکانی دانست چه نام اودربیشتر 
فهرمتهای اشکانیان در تواریخ اسلامی به‌شکل ویجن» بیزن و بیژن دیده‌ی‌شود 
و از این رو باید چنین پنداشت که گودرزیان دسته‌ای از ملوك طوایف اشکانی‌اند 
که از يك خاندان بوده‌اند...۰(حمامه سرایی در ایران» ص ۰۵۳۶ طبری» ج ۱ 
مص ۱۴و و ۷۰۷- ۰۷۰۹ 

در مجمل التواریغ آمده است که «بیژن جاندار کیخضرو بود» )٩۱(‏ و پسر او 
اردشیر پهلوان بهمن بود (ص۲٩).‏ در (نرهةالقلوب» ص» ۸)آمده است که«اوجان 
را درآذربایجان» بیژن بن کی و کودرز ساخت.» و مینورنکی می‌نویسد: «نکته‌ای 
که شایستۀ دقت فراوان است» نسبت اشکانیان در آن بخش ازتار هخ طبری است که 
نلدکه چاپ کرده است. وی باز نموده است که نامي که در نسخه‌ها ابران آمده 
است تحریفی از شکل بیژن (ویجن به باء مجهول) در نسخه‌های دیگر است.» 
(ویس ودامین» ص ۰۴۲۷ حماسا ملی ایران» ص ۰۲۵ ح ۲).جی» سی. کویاجی 


fre‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


آورد بیژن را که کودکی خردسال بود به گودرز سپرد و پس از آنکه کیخسره به 
ایران بازآمد وجنگ با افراسیاب را ساز کرد برای‌کشتن پلاشان 
تعیین کرد بیژن که جوانی‌دلاور بود 
تا علاوه بر آن دو» اسینوی‌کنیز ت 


او جایزه‌ای 
اوطلب نبرد با پلاشان و تزاو شد و 


درفش بیژن برستارنش نشان بودء 
درفشی پرستار پیکر چو ماه 


اسب به سوی او تاخت, فرود ۱ 
ایرانی که بیاده پیکار می کردندء 
وبا تی په او حمله 


وبه دژ خود پتاه برد اما روز بعد بیژنو رهاهبا فرود 


بردآکردند و رھاء ا 


دست فرود را جداکرد وبیژن سای ی کرد وفرود بهدژ ناه برد و در آنا 


دراگذدت (ه فرود) در حالی‌که مین را 


کشندۀ تن و جان من درد اولس 


ول مرګ خود می‌دانست؛ 


پرستار و گنجم چه در خورد اوست 

araf 
بیژن پس ازکشتن فرود سیا وس۲ دوه وود از ره لیج سیاوش‌را بگرفت و به‎ 
دنبال پلاشان شتافت و وی را یافت و با او در آویخت و با عمودی گران که پر‎ 
مهرة بشت وى کوفت او را بکشت و سر وی را از تن جدا‎ 
سلاح او به نزدکیو شتافت.‎ 


بیژن‌آنگاه با تژاوبه نبرد پرداغت 


اغت و با اسب و 


وسرانجام‌تاج از سرتژاو ربود واو را 
نیزه‌ای زدکه تژاو کنيزك خود را رها کرد و گریخت و بیژن اسبنوی‌کنیز تواو را 
برگرفت و درپس پشت خود نشاند و به نزد طوس رفت. 

تصور کرده‌است که ام بیژن دراصل عنوان: از دودمان کودرژ بوده و بعدهاتنوا 
او پنداشته شده است (آئینها واف نههای ابران و چین باستان» ص ۱۴۹) 
بنابراین بیژن که از او در فهرست تساریخی خاندان اشکاننی اثری نمي‌بساييم 
(عکس فهرستهای مورخان‌اسلامی) نام خانوادکی اخلاف کودرز است. از افراد 
دیگر این خاندان مانند رهام» هجیر و بهر ام نیزاثری در فهرست تاریخی اشکانیان 
موجود نیست.» حماسه سرالی در ایران! س۵۲۷؛ حماسا ملی ایراناص ۲۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 7۳۱ 


که ببدار دل شیر جنگی سوار دمان با شکر آمسد از مسرغزار 

٢ 
درنیردی که در میان ایرانیان به سرداری فریبرژبا تورانیان در گرفت اشکرفریبرز‎ 
شکست خورد. گودرز بیژن را به نزد درفش کاوبانی را از او‎ 
بگیرد وچون فریبرز از دادن درفش خودداری کرد بیژن تیفی برچوبة درفش کوبید‎ 
و آن را به دونیم درد و درفش را بر گرفت و به سوی سپاه ایران په راه اقتاد, اما‎ 


پېسرژ فرستاد ‏ 


تورانیان با وی در آویختند و بیژن در حالی که درفش ککوبانی را به دندان گرفته 
چنگید ودرحالی که گستیم پهلوان را که اسب خویثررا از د. 
برپشت گرفته بود بهسباهایران از گشت. سبس‌باپدرخود گبو برای کشتن‌تزاو شتافتو 


چون کیو. تزاورا کشت جسد بهرام برادر خودرا به‌بیژن سپرد تا به‌سپاه اپران پرد, 

بیژن در نبرد هماون؛ فرماندهی 
بیکار می کرد. ماجرای عشق بیژن په منیزه نیز از داستانهای زیبای شاهنامه ١‏ 
کدرو کبخسروه گر کین میلاد را 
با او همراه ساخت تا در توران راهنمائ وباد چون گر گین وبیژن‌با گرازان 
روبرو شدندگرگین از بیکار خودداری کرد ون دلازرانه بسیاری از کرازها را 
کشت وسر آنها را برفترالك اسب خویش لیت قا دندانهای آنها را به شاه ایران 
بنماید. اما گر کین که از بیم بدنامی خوده دردل از بیرو زی‌یژن ناخشنود بود در 


بمنۀ سپاه ابران را داشت و دلاورانه 


بیژن در انجمن کیخسرو داوطلب برد ب کراز 


راه بیژن دام گسترد و با مهربانی دروغین» او را به رفتن به جشنگاهی که دو 
روز تا آنجا راه بود برانگیخت و بیژن راگفت که در آنجا: 


پربچهره يش همه دشت و کوه ز هر سو نشسته بشادی کروه 
منیژه کجا دخت افراعیاب درخشان کند باغ چون آفتساب 
همه دمت توران پوشیده روی همه سر و بالاء همه مشك موی 

ره 


وپېشنهادکرد بدانجا روند و چند پریچهرهرا بر گیرند و به تزد خسرو برند و نام 
ارمان. گذشنند و به بزمگاه منیژه دختر افراسیاب رفتند. بیژن در 


بجویند. پس از 
حالی که کلاهی زرین برسر نهاده و طوقی را که کیخسرو بدو بخشیده بود گوشوار 
کرده بود و پارۀگبو را بسته و رومی قبا بر تن‌کرده و از تاج خود پر همای 
آویخته بود به نزديك چشمه به دیدار منیژه شتافت و چون منیژه را دید بدودل 


rrr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بستا ومنیژه نیز بدوعاش کشت و از نام و نشان او پرسید وبیژن از دلاوربهای 


خود و تبار خویش با وی سخن راند و منیژه او را به سرا پردۀ خویش خواند وبا 

وی به‌بزم نشست و: 

می سالخورده به جام بلور بر آورده با بيژن گیو شور 

سه روز و سه شب شاد بوده بهم گرفته بر او خواب و مستی ستم 
۳۳/۸/۵ 


پس ازسه روزییژن را انديشۀ باز آمدن گرفت. اما منیژه فرمان داد تا اورا داروی 
بیهوشی دادند و بیژن را بیهوش با خود به شهر برد و او را چادر در پوشید وبه 


کاخ افراسیاب برد: 
چو بیدار شد بیژن و هوش یسانت نکار سمنبر هر آضوش یافت 
به ایوان افراسیاب اندرا ابا ماهرخ» سر به بالين برا 


۲٥ 
بیژن چند روزی دیکر نیز با منيو ة بوا آنکه دربانآکاه شد و نهان کارآنان را‎ 
باز جست و به افراسیاب آکهی برد و اترآپیساب گرسیوژ را به دستگیری بيژن‎ 
فرمان داد و کرمیوز هنکامی که بزم منیژه آغاز شده بود؛ بند در را بکند و په‎ 


درون رفت: 

ز در چون به بیژن برافگند چشم بجوشید خونش به رگبر» زخشم 

بیچید بر خنویشتن بیوژنا که چون رزم سازم بسرهنه تدا 
۸/۲۵۵ 


بیژن خنجری راکه درساق موزۀ خودپنهان داشت بر کشید ولی کرسیوزبا مهربانۍ 
و سوگند او را دربند کشید و به نزد افراسیاب برد و بیژن خود و منیژه را بیگناه 
دانست و پری را گنهکار: 


پری بیگمان بخت بر کشته سود 


بو هی جادویی موه 
۸ 


۱) جی» سی کویاجی می‌ویسد: «در روایتهای سنتی‌کهن مردم ارمنستان آمده 
است که بیژن (از خاندان گودرز) به خاطر عشق خود به منیژه در غاری درناحیۀ 
فیاتکاران : ۵٢1578١‏ دج در ارمنستان زندانی شد. اين روایت را سوسی 
خورنی مورخ ارمنی عم نقل کرده است. » آلینها و افانه‌های ابران و چین 
باستان» س ۱۵۳). 


فرهنگ نامهای شاهنامه rrr‏ 


افراسیاب بیژن را سرزنش کرد وچون‌زنان بسته» ناتوان‌خواند اما بیژن دلاوریهای 
خود را برشمرد و از افراسیاب خواست که او را آزاد کند تا با هزار ترك برد 


سازد: 

به آوردگه بر یکی زان هزار اگر زنده مانم بسردم مداو 
۳۱/۷/۵ 

افراسیاب فرمان داد تا بیژن را به دار بياویزند» اما بیژن نگران آن بود: 

که امرد ځواند مرا دشنتم ز نا خمته بر دار کرده تنم 

به پیش نیساکان پهلو منش بس از مرگ بر من بود سرزنش 
همد 


اما هنگامی که جای دار بیژن را مسی‌کندند پیران سبسهالار فرا رسید و به نزد 
افراسیاب رفت واو را خشنود ساخت که بیژن رانکشد وافراسیابگرسیوز را فرمان 
دادکه او را در چاهی تاريك به بندکشند:ٍ 


دو دستش به زنجیر و گردن به غل یکی بند رومی به کردار مسل 
یندش به مسا آهنگران زسرتا په بایش به بند اندرآن 
چو بستی نگون اندر افگن به چاه چو نی بهره گردد ز خورشید و ماه 
بر پیل و آن سنگ اکوان دیو 


بیاور ز بیژن بدان کین ستان 
بدان تا بزاری » بر آیدش هوش 

۳/۳ 
بس بیژن را بستند ونگونسار در چاه افگندند و سنگک اکوان دیو را برآن نهادند 
و افراسیاب منیژه را نیز از کاخ خود براند. منیژه هر روز غذایی فراهم می‌آورد 


واز سوراخ چاه ای بیژن می‌فرستاد... ازسوی دیگ رگ رگین هفته‌ای درنگه کردو 
چون بیژن باز نیامد به ایران باز کشت وداستانی دروغین ساخ ت که بیژن به‌دنبال 
گوری رفت و باز نيامد. گیو هم توران را زیرپا نهاد ولی نشانی از بیژن نیافت 
تا آنکه کیخسرو در جام جهان‌بین خود بیژن را در بن چاهی درگ رگساران, دید و 
کس به دنبال رستم فرستاد و از او خواست تا بیژن را از بند برهاند (بنابر 
بعضی نسخه‌های شاهتامه: 

همان بسژن از څخواهر پیلتن کوی بد سر افراز در انجمن 


-ه بان وکشسب) , 


۳۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و رتم با گرگین و گروهی از دلاوران درجامة بازرگانان به توران رفت ومنیژه 
که از آمدن کاروانی ایرانی آگاء شده بود, به دیدار رستم شتافت و از اوه ازیژن 
ران پرسید و رستم اگرچه در آغاز به منیزه روی خوش نشان نداد ولۍ 
او بمهربانی رفتار کرد و مرغی بریان در نان پیچید و انگشتری خود را 
درآن نهان کرد و به منیژه دادتابرای پیژن برد وبیژن چون مرخ را یافت» شکنت 
ه» خنده سرداد و به وسيلۀ منيژه بسرای رستم پیفام فرستاد که اگر خد 


و شاه 


رخش است» با زگوید و رستم پاسخ آورد که 
بکويش که آری خداوند رخش ترا داد يزدان فریاد بخشی 
ز زاول به ابران ز اپران به تور زابهر تو پیمودم این راه دور 


٢ 
رستم با منبژه برآن نهادکه منیژه شب هنگام برسرچاه بیژن آنش افروزد وخود با‎ 


هنت دلاور شبانه به‌جایی که اتش افروخته بوده شتافت و با بیژن گفت و گو 
نخست از وی بخشایش کین وا جواست و بیژن گرکین را بخشید ورستم 


سن وا از چاه برگرفت و کبندق درون چاه افکند و بیژن را از چاه برکشید؛ 


برهنه تن و موی و ناخن درا آرازیده از رنج و درد و نیاز 
همه تن براز خون و رخاز زرو از آن بند و زنجیر زنگار خورد 
۱/۵ 


رستم بیژن و منیژه را به سرای خود برد و فرمان داد تا سر و موی بیژن را 
بشویند و او را جامه‌های نویپوشانند و گر کین ازییژن بوزشها خواست و رستم 
منیژه را با اشکش به ابران فرستاد وازییژن خواست تا او نیز رهسپار ایران گردد 
وای بیژن نبذیرفت و با رستم به سرای افراسیاب حمله برد و دار دهلیز سرای 
او 


همیدون برآورد يسژن خروش که ای ترك بد گوهر تیره هوش 


هەسی رزم جستی بسان پانگ مرا دست بسته په کردار سنگ 
کنونسم گشاده به هامون ب که با من نجوید ژبان شیره کیں 
٧۴/۵‏ 


افراسیاب ابرانیان را دنبال کرد اما رستم سیاه وی را درهم شکست و په نزو 
کیخسرو با زگشت و خرو» بیژن را عدیه‌ها داد و برای منیژه ارمغانها فرستاد 
سفارش کرد. از اهن پس بیژن در سیمای یکی 


و بژن را به مهرورزی با 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۵ 


دلاورترین پهلوانان کیخسرو جلوه می‌کند. 
بیژن در نبرد دوازذه رخ پیوسته از جنگ و نبرد و ستیزه جویسی دم 
می‌زد وگودرز را برای درنک درآغاز نبرد سرزنش می کرد تا آنکه در همین نبرد 
بیژن با هومان پهلوان تورانی که برادر پیران سبهسالار بود» در آویخت تا کین 
سیاوش و هفتاد تن از فرزندان گودرز را بستاند و سرانجام پس از دو روز پیکار» 
بیژن بر هومان دست یافت و او را کشت و سرش را از تن جدا ساخت و به سوی 
سپاء ایران رونهاد وجون می‌بایستی از سپاه توران می‌گذشت برای اینکه آسیبۍ 
تبیند» جامه‌های هومان را برکند وپوشید و بر اسب وی بنشست و دوفش هومان 
در دست» از سپاه توران گذشت و تورانیان اندیشیدندکه هومان پیروژی پافته 
است. چون بیژن به سپاه اپران رسید: 
سلیح و سر و اسپ هوما گرد به پیش سپهدارگودرز» برد 
۵ 
گودرز» بیژن را تاج وجامۀ خسروی بخشید و پار دبگزپیژن را به نبردگاه فرستاد 
این بار بیژن «نستیین» دلاور تورانی را کشت. در برد دوازده رخ هنگامی که 
یازده دلاور ابرانی در برابر بازده بهلوان توراني پیکار می کردند؛ بیژن یکی از 
آنال بودکه با روئین پسر پیران در آوبخت و او راکشت و کشت وی را به کمند 


و 


بست و به سپاه ايرا برد. 

بیژن که دوست نزديك« گستهم» بود» چون کستهم بهفرمان گودرز» به دنبال 
فرشیدورد و لهالا رفت ؛ نگران شد و به یاری دوست خود شتافت و هنکامی په 
کستهم رسیدکه اگرچه او لهاك و فرشید ورد راکشته بود اما دیگرتوانی نداشت. 
بیژن به تیمارداری گستهم پرداخت واو را به آرامی برزمین نشاند وبه ترکی که 
اسیر کرده و زنهار داده بود سبرد تا او را درآغوش‌گیرد و بدین ترتیب به سپاه 
ایران باز گشت. 

بیژن دراشکر کشی بز رگ کیخسرو برای نبرد با افراسیاب نیز حضور 
داشت و چون کیخسرو اندیشة بریدن ازجهان کرد» بیژن را دو انگشتری یاقوت» 
که نام شاه برآن بود» بخشید و از وی خواست تا لهراسب را که پادشاه آیندة 
ایران بود به بارگاه آورد. 

بیژن سپس کیخسرورا يك روز و يك شب راه بدر 


کرد ولی دیگر ه رکز 


۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بازنگشت و در برف گم شد. 
(سه بنج دلاوران 


۱۸۴۱۹/۴۰۱ ۱۹۳/۲۰۰ ۳۰۶۱۲۷۰ ۵۲۰/۴۲۰ 2۴۰۰۷۶۷ د‎ ۷۶۳۰ 
1۱ ۰ ع‎ ۲٢٢ ٧۱ 
Se SNS ۶۱۱/۶۱۰ ۸۴۴ ۶۲۰ CY ٩ ۱۴۱۸۶۵ ه۶‎ 
۸۵۹/۶۳۰ ۸۷۷/۶۴۰ ۹۰۴/۶۶۰ ۹۴۲/۶۸ ۵۴ ۰۹ 
۴۹۰۹۴۷ ۶۹۰ ۴۶ ۹۷۸ ٧۹۷۵۶ ۹۷۲/۷۰۰ 2۶٩ ۱۶۱۶۱۷۳/۷ VA 
۷۷٧ ٥ ۲۵ح‎ ۶ ۷۶ ۱۱١١ SATS ۱۰۸۸ (۷۸ ETFS 2۲۳٩ 23 ۲ 
و‎ 


۱۱۱۱/۷۹ ۰۱۱۸۱۸۸۴۰ ETFS ۱۳۸١١ ۱۳۸۱ ۳ 
FITS ۱۳۹١١ FAAS ۱۳۸۵۶ ۴/٨۸ ۳ NBT, 


VSN FENA د‎ ۱۶۰۵١۱۲ ۰ ANIN 
ده‎ ° 2۵۴/۱۵۱ ۰ ۵9۶/۱۵۲ ١/۱۵۶ ۰ 


۱ ۲ دار رد و 


٢٢ دای‎ AVY? و په رو لر‎ ۴ 
د ره‎ AFAT AMATOR TN ° FITA ° 
۳۴٩۹۰ ۱۳۲۲/۳۹۵ ۱۱۳۲ CATE ۶۴ 


و | 


٢٢ NF?‏ د ٧‏ را 


٠٧٠ ۱٢۲ IE ۱۱۹۰ ۱۱۵ IFS ۱۱۱/۱۳ ۵ ۰ 


۱۴ ۱۲٧۷/۱۴ ۰ ح۱١‎ ۶ ۱۵۳۶ ۱۵۱۶ ۱۴۷ ؛‎ ۱۳۴۶/۱۵ IDSA 
VT IN? WAIN ۱۳ ۲١١٢ ۰ 6۱۸۸ اع‎ ۲٢۵د‎ ۶ 


TIP ۲۴۲/۲۱ ۰۲۴۵3۶ ۱۴۳۶ ۲۳۷۶۲۳۶۶ 7‏ ۲۰۴ روخم دوم 


٣۲٢ رح‎ ۹ ۲۸٢ و‎ ۲۸۰ ۲۵ ۰ 2۱ ۰ 


IAT ۳۱۴/۲۱۰ ۳۵۰۱۳۴۱۸۲۸۰ 2۱۲۰ ۳۶۰۰ ۳۵۷۲ ۰‏ 
۳۱۸٣۳٣١۰ ۴۱۵/٣۳۲ ۴۲۵ ۴۳۴۰ TO ITI‏ ۳ 
مډ ددۍ بڅق ١١اح‏ ۴۴۰ رمع ٢۹م‏ د FEDS EFF‏ 
د۵۴۸ BBY‏ د ۵۳۲/۳٣‏ د SPF‏ ارو داد ٩۹/۴۷‏ د 3es‏ 
رد توو Fens‏ نر 


EFS ۴۰۴۰د‎ ۵۷۱/۴١۰ ۷ ۲٢ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷ 


۴۳ ۶۴۷/۴۶ ؛‎ ۶۸۷۵ ۶۷۸ ۶۷۷/۴۸ ۱۲9۷۰۱۵ ۶۹۹۱۴۹ VIS 
۷۱۴ ۷١۱ (۵۰ + AVIA ١۸۳۵/۵۷۰ ABAS ۸۴۷/۵۸ ١ ZY SAV 
۵۹۰ 0۵/۶۱۰ و۱۲‎ حع١١١‎ ۹۵۱/۶۴ ۹۷۸/۶۵ ۰2۲۲ ۹۹۵4 APPS 
۹۸۴/۶۶ د ۱۰ج ۶ ۳۲۲ ۰ ۱۰۰۴/۶۷ ۱۰۱۵ ۱۹۵ ؛‎ ۱۰١۵۶ ۱۰۲۶ و‎ 
۱۶۲۴ ۱۰۲۱/۶۸ » واح ¢ ۱۰۳۷/۶۹ ۱۰۴۷۶ د ۱۰۵۴ و۲۴ح‎ ٩٥ 
۱٨۸۷د‎ ۱۰۷۴/١۱ ١١١١١١ ۱۰۹۶/۷۲ LIAS ۱۱۲۲ ۷۵ ۱۴۸ 
VF ۰2۱۸۸۱۱۴۶۵ ۱۱۴١١ ۱۱۲۹/۷۴ ١ ۱۱۶۶۹ ۱۱۶۵/۷۵ ۰ 
۲۷3۱۲۳۷۵ ۱۲۲۵/۸۰ ۱۲۶۲/۸۲ ۰۱۳۰۱۸ ۱۲۹۵/۸۴ ۸۵۲ 
0۳۱۸۸۰۴۴۱۸۹۲ CBI ۸۴۱۹۱ ZIPS ۳۵۹/۱۰۶ ۰ دح‎ ۷۰ 
۱۳۹۸۱۱۶۸ 2۸2۵۹۴3 ۵۹۳/۱۱۹۲۹۵ ۶۱۵۸۱۱۰۱۶۴۱۱۱۱۱۵ 
2۱۴۹۶۵۹۹۶۵۴۱۱۲۲۱ ۶۶۳/۱۱۳۰۶۹۴ ۶۸۲۱۱۲۴ ۰2۶ د‎ ٧۰ 
TIF ولج 2۱۳ ۷۲۶/۱۷۶۰ د‎ ۷۴۰۵ ۷۳۷۵ ۷۳۵/١۲۷ ۰۱۱۵ هح‎ 
۷۵۱/۱۲۸۰ ۲۸9 ۷۹۷۵ ۷۸۹/۱۴۶ ۰ ۱۳۶۸۱۲۱ ۸۰۴ ۰ 
APTS AIS ۸۵۲۰ ۸۱۸۱۳۲۰۸۴۴ د۸۴۰ د‎ ۸۳۶۱۱۳۳ ۸ AB°/ 
۱۳۴ 6۱۸۵ CAS ۸۸۰۱۸۷۶ /۱۳۵/۵ دادح دای‎ ۸۹۰ AAAS 
۸۸۶۱۱۳۶ ۰۹۳۳۱۱۳۹۲۴۶۸۱۴۲۲ EAS داح‎ ۱۳٣١ ۳۰ 
۱۵۱۱۸۱۷۱۱۵۲۱۱۱۷۲ ۵۴۱۱۷۴ ۱۵۸۹١ ۱ NVA“ 
۱۶۷۸/١۸۱ ° ۱۸١/٨۸٨ ۱۸۴۴/١١۱ ZIV ۱۰۰٩/١۹۵۰ ٧۱ 
۱۹۶۲۲۲۰۶ ۲١٢۵۶ ۲١۹۴ /١۱۴ 2۱۵3 ۲۲۱٢د‎ ۲۲١٢/٢٢۵ TIPS 
۲۲۲۸/۲۱۶۰ YAS ۲٢۵۵د‎ ۲۱۴۶۸۲۱۷ ١ ۲۲۶۲۱۲۱۸۲۳۱۸ ۱ 
۲۲۱۲ 2۷ د ۲۳۲۸ داح د‎ ۲٣۲۳/٢٢۲ ۰ ۲۳۴۸ د‎ ۲۴۳۷۹ ٠ 
CAS ۲۳۶۲/۲۲۴۰ ۲۳۷۰/۲۷۲۵ ۲ د ۲۴۸۳ د۲۴۸۶ د ۴ج‎ ۰ 
TAS ۲۵۱۴ و‎ ۲۵۰۹/۲۳۴ ۰۱۴۱/۷۲۴۳ ۰۲۴۷۴/۳۸۲ ۰ ١٠ 
۲۷۶۵ و‎ ۲۷۶۲ ٩٩٣۸ » ۲۸۲۳/۴۰۲ ۰۷۲۸۹۴۱۴۰۶ ۰ وفهح‎ ۱ ۰ 
CY 3۳۰۱۰۱۴۱۲۹۵۱۱۴۱۵ ‘CYS د‎ ۳۰۹۳/۴۱۷ ۲/۴۱٢ ١11۴ و‎ 
11۶ 91۱۶/۴۲۰۰ 2۷/۲۸ د ۸ ۱۷ د ۴ ۷و ۵/۴۲۲ و‎ ۲١ 


۳۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


از بسك دست بودرز اغکالیان 
جو «بیزن» که بود ازنزاد کیان 
۷ 


بیژن 8280 


از پادشامان اشکانی. 


یکی پپلوان بود ترده کم 
فزادش زطرخان و بیژن» په لام 

سا 
پادشاعی درسر 
دگرد شهربار را از میان بردارد 


بیژن 8|281" 


فرمانروای طر خان‌نزاد و ترك سمرقند» که چون ماهوی را اند 
افتاد به وی نامه کرد و از ۱ 


یاری خواست تا 


و بژن نیز «برسام» را با ده هزار سپاه به مرو فرستاد تا گنج شاه ايران را به 
دست‌آورد. اما چون ماهوی به باری بیژن و سپاه برسام بزدگرد را کشت و خود 
به پادشاهی رسید» به بیژن نامه قوب وبرآن شد نا سمرقند و بخارا و سغدرا له 
زیر فرمان بیژن بود بگیرد. آها پیژن کار بیکند با سا 
برسام» ماهوی را 
پا و بینی و کوش او را بریدندو در رب 


ماهوی جنکید وپسر پیژن» 


کرد و به تزد پیژن برد و بیژن فرمان داد تا دو دست و دو 
«فرب» رها کردند و خان ومان او را 


۱) طبری در ذکر اشکانیان از دو بیژن سخن می گوید نخست ازیژن اشکانی له 
بعد از کودرزاشکانی اکبربه مدت۲۱ سال پادشاهی کرد (ج ۰۱ ص۷۰۷) ودیگری 
بیژن پدر گودرز انی که(ص ۰۹ ۷) یکی از همین بیژن‌هاست که به صورت بیژن کيو 
در روایات ملی ابران و شاهنامه در چهوۀ پیلوانی دلاور رخ نموده است. 
سه بیژنکیو (ج 3۱ .)٢۲‏ 

)٢‏ این نام در جرد عالبۍ «نیزك طرخان» است که خاقان ترك می‌باشد و محل 
برد اوبا سپاه یزد گرد « کشمیهن» است و بنداری نیزآن‌را به همین صورت‌آورده 
است ( الشاهنامه» ج ۰۲ س ۱۲۷۱ شاهنامامالیی» ص ۳۶۱), مینورسکی نیز 
می‌نویسد: «سهولت نقل نام بیژن خود توجیهی برای اشتباه بزرک شاهنامه است 
آنجاکه سر کردۀ ترکان راکه به یزد گرد حمله می کند بیژن طرخان خوانده است... 
در این به جای نيزك طرخان (۱12101 طز : نی‌چو. طبری» 
ج ١١‏ ص ۱۸۷۷) اشتباه فاحشی است». (ویس ورامین؛ ص ۴۲۹) و (البلدان 
بلادزی» ص۷۹) که در آنجا آمده است «هنگامی که‌ولیدین عبدالملك به خلافت وسید 
قتیبه درخراسان برسرکاربود و...نیزله طرخان‌را کشت ورهسپار خو ارز مکشت.» 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۹ 


به تاراج داد و پسران و پیکر ماهوی را درآتش سوخت. 
(دربعضی نسخه‌های شاهنامه آمده است که پس از آنکه ماهوی و 
فرزندانش و آسیابانی راکه وسیله دستگیری بزد گرد شده بودکشت» دیوانه گشتو 


خود را کشت. ۰2۲/۳۸۰/۸ 


و ۳۲۴۱۳۷۲۰۷۶۶ ۲۵۵ ح؛ ۴۴۶۱۳۴۹ ۴۵۰3 د 23۴۵۹ ۴۴۴/۳۴۸/۹ 
ZFS ۷۸۵ ۱۳۷۵۹۴۹۱۸۰۷۹۶۹۳۷‏ ۱۵۰ ۷۶۳۵۷۶۲/۳۷۴۰ 
۸ ۱۳۷۸۰ ۱۳۷۷۱۸۲۱۵۸۱۹۹۸۱۷ ۰۸۱۵3۸۱۴۵۸۰۲ 


a ۷‏ خردمند را وپیطتون» پوه ام 
بیطقون 810۵006 کی رابرد مره کنترده کسام 


۷٧ 

نام وزیراسکندر است که اسکندر کاهی او را په مصّلحتی برجای خویش می‌نشاند. 
از آن‌جاه وقتی «قیدروش:پسرقیدافه هرای اندلس و همسرش دستگیر شدند 
اسکندر با بیطقون فرا رگذاشت که بیطفول بر نت بنشیند یعنی اسکندر است و 
تیدروش وزنش را به درگاه فر اخوالدآواربان په‌کشتن نا دهد واسکندرپایمردی 
کند وآنان را رهایی بخشد.۲ پس اسکندرتاج و تخت خود را به پیطقون واگذارد 


۱) این نام در نسخه‌های مختاف شاهنامه به صورتهای «ییقطون» » «نبطقون» و 
«تیطون» آمده‌است (۴۷/۷/ ح). در ترجمۀ بنداری بیطقون است. دکترعزامبه 
استناد قول ورثر صورت‌صحیح‌این ناء رانیطتون می‌داند و می نويسدبیطفون محرف 
نیطقون‌است‌زیر | این اسم‌دریونانی 401120109 است. (الشاهنامه؛ ج۵۰۲ ۰۱۲ 
ح ب). ولف‌نیزاین نامرا ب‌دوصورت بیطقون و نبطقون‌آورده‌است ولی شواهد را 
در ذیل نیطتون ذکر کرده است (فرهنګکك و لف» عص ۱۷۲ و۸۳۲) -+ نیطتون. 
۲) دینوری در اخبارالطوال» داستان رفتن اسکندررا به چین درجامۀ فرستادگان 
و واگذاری شاهی به وزیر خود راآورده است و می‌نویسد: وزير اسکندرفیناوس 
ام داشت (اخبار افطوال» ترجمۀ فارسی»ص ۳۹). 


بژن‌نژاد 
از نژاد بیژن (اردشیر و شیرویه) 
دو شیر گرانمایه یوت ناد دوگرد سرافرازو دو پاکزاد 


۴ مول 


fe.‏ فرهنگ نامهای شاهتامه 


و او برتخت‌نشست و اسکندر چون خدمتگزاران در پیش وی ایستاد. و یدروش 
را حاضر ساختند و بیطتون به کشتن او وزنش فرمان داد اما اسکندر زمین بوسید 
و از بیطتون بخشایش آن دو را خواست و پیطتون آن دو را بخشید و با اسکندر 
به نزد قیدافه فرستاد تا قیدافه را وا دارندکه باژوساو پذیرد. 


۷ ۷۵۵3 د۷۶۱ ۷۲۷۱۴۷۱۷۰ ۱۳۹9۱۷۳۷۰ 
۲ 0 


لقه ٠‏ تو تا ایدری وبیطقون» خوانمت 
وم28 . 
بیطقون 28110050 پو هو او دور او 


۲ 
نا‌مستماری که قیدافه درمدتی که اسکندر درنزد اودر اندلس بود؛ براونهاده یود 


٩‏ کا وس ومنشور وغافان 
Bii‏ چوکا وس ومنتور وخافان چین 
چو فرطوس ووپور» هغه پرزکین 
2/۸۴ 

از دلاوران تورانی که درنبرد همون حضور داشتآسه بیورد. 


۲ ته من بیش دارم ز چشبد فر 
يمور 88۷07 که پېرید «ببود» میانش په از 

سا 
ضحاك (» یوراسپ). 


پیور اسپ 

سه پیورسب . 

)١‏ این خبط منحصراً دريك نسخه آمده است (۴/ ۱۷/۱۷۴ ع). 

۲ «ببور... بروژن زیور به‌معنی ده هزار است.» (برهان »ص۲ ۴۴). این کلمه در 
بهلوی 8۷27 به‌معنی ده هزار مي باشد (مناس ۲:۲۶۹). «در اوستا 8010 
وآن بزر گترین عددی است که در اوستا نام برده شده» (ص۳۴۲+ج۳). 

۳) این مورد رامول «پیور» قبط کرده است (۴/ ۴۷۲۵۳/۳۵۹ ؛ فرهنگ وش » 
س ۲۲۴). 


فرهنگ تامهای شاهنامه rn‏ 


چوکاموس و منشور وخاقان چین 
چو پيوره و چون شنگل بافرین 

retir 
از دلاو ران تورانی که درتبرد هماون حضور داشت سه پیوردکاتی و بیوز.‎ 


بیوره ۱8۵۵۳۵ 


الان شاه وچون پارس پهلو سياه 

چو وبيورد» وشگنان زرين کلاه 

٧ 

گرد بزهکار کشته شد خود را شايستۀ جانشینی وی 


Biward بیودد‎ 


از بزرگان ابرانی که چون ی 


و شاهی ایران می‌دانست. 


زکرمان چو پیورد گرد و وار 
ز شیراز چون مام الفندیار 

۳۷۹/۸ 
از بزرگان روزگار هرمز که ازکرمان بود وبه خسروپرویز پیوست. 


بیودد ۲860۵۲۵ 


CY در‎ ۸ 


ز سقلاب چون کندر شیر مرد 
جو « یوردکالی » سپهر سره 

۳ 
از دلاوران تورانی که درنبرد هماون درسپاه پیران بود سه بیور» بیورد. 


۴ د 21۴ 


بیوره کات "Bêward(e)kti‏ 


۱) در شهر پار ناما عثمان مختاری» «بیورد» نام وزیر ارجاسپ تورانی است که از 
تخمۀ پسیران ویسه بود (دیوان‌عشمان مختاری»؛ ص ۷۷۹) . بوستی این نام را 
60 هم خبط کرده است (نامناهه» ص ۶۹). 

) درنسخه : «پیروزگرد»» «لهراسب کنده » « زگ رکان چو پیروزگرد» و «بیروده 
آمده است (۴۲۲/۸/ ۱۷ح و 2۴۲۳) د (الشاهنامه اج ۲٢ص‏ ۱۹۵) که آنجا 
نیز اورا از بزرگان عهد هرمز انوشیروان گفته است. 

م) (سه کات) درکناب نام مکانهای شاهنامه . 


rer‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


رسپ ۱86۵۳۵50 ان هن شرا کید 
زب 0 چنین نام بسر پهلوی راندند 
۸ 

ضحاك است ( سه ضحاك) 


۱) درمول ؛ وللرس وبرخی دیگر از نسخه‌های شاهنامه «پبوراسب» است (مول» 
۱ ؛ ولف + ص ۲۲۴). یوستی آث را 84۵88۲8۲8 آورده است 

(نامنامه » ص۵۴). بلعمی می‌نویسد: «ضحالك را ... اژدهاق گنتندی , .. ومغان 
کویندکه بیوراسب بود واین‌خلاف است که پیوراسپ به‌وقت نوح بوده بلعمی » 
مر ۲۴) وبری‌نوشته است که صحاكهمان «اجدهاق» است وهمواژ روایت «وهب 
بن منبه» می‌نوبسد که چون‌جمشيد دعوی خدابی کردخدا «بخت ناصری» را براو 

مساط کردو او گردن وی بزد (طبری ص۱۲۱ بهنقل از پلعمی» ص۲۳). پورداود 
می‌نویسد : «در نوشته‌های متاخر بیوراسب؛ نامی که به اژدهاك (ضحاك) داده 
شدهء یعنی دارای ده هزار اسب ونام بدرش طبق بند هشن خروتاسب یاد شده نظر 
به واژه خردت 51:۳0:16 در ادستاء باید این نام به‌معتی دارتدة اسب 
باشد.»(فر هنک ایر ان‌باستان؛ ص۲۸ ۲؛ «ضحاك یشتها * ج۱»صص۱۹۱-۱۸۸). 


چو میاه وجون «بارس» مرزبان 
چو پيروز اس افګن از گرزبان 

10۷ 
انبان خواستنه 


پارس و۱۲۵۲ 


ازېيدوانان و 
بادشاهی» جز ازخاندان بزدگرد بر گزینند:» بارس» خود را تامزد بادشاعی کرد.۲ 


ان 
سکه بس ازمرک ب 


بزمدر جون 


٢‏ سی سیا 


م0 پات هوسرو husraw‏ ۱۲ نام یکی از بسران گشتاسب شاه. در 
شاهنامه از ېسرانگشتاسب ۰ اسفندبار» پشوتن» اردشیر وشیدسپ نام برده شده 
ات (منخلوما یادگارزد ي 


ra gv 


درازاو هناگ سی بارمی 
پود گر پپیما یدش وپارسي» 
۷ 


پارسی ۳۵۲۵ 


فصی ماسوب به پارس. 
۲۵۴١۴۵۳ /۱۴۶ ٣۷۰ ۲۶ ۸‏ ۱۶۴۲۱۰۶۳۰۳۸ 
پرمایون 86718106 کاوی‌که فریدون را شیر داد و پرورد. 


بدو فت شاپور کای میزبان 
خن وی و پسر ماه پالیربان 
سرو 


بالیز بان سورستانۍ 


از بی‌نامهای شاهنامه 

باغبانی که درشهر سورستان؛ شاپور ذوالاکتاف را که از رومیان گربخته بوده پناه 

داد و او را شناختو ځانۀ او جایگاء کرد آمدن سپاهیان ایرانی شد وازآنجا بودکه 

شاپور به تیسفون لشک رکشید. شابوربس ازپیروزی بررومیان این مرد را خواستة 

فر او ان فرستاد (۷/ ۲۴۹). 

) این کلم که بنا به وزن شعر مورد مثال می‌بایستی حرف راء در آن متحرك 
» شود به نظر یوستی همان «پاریس» است که درعربی «باریس» شده است. 


ې فرهنگ نامهای شاهنامه 


کجا جای «پازود» نتوه بود 
به افون و نبل بر آن کوه پود 
(لقت شهنام» س ۴۴) 


Pazûr پازود‎ 


بازور سه بازور. 


یکی بود از آن دو ګیائوش تام 
سرام سر مایا هادم 
0 


نام یکی ازدوبر ادر فریدون که فریدون‌آنان را به گرد آوردن‌آهنگران فرمان داد تا 
برای وى گرزه گاوسار را بسازند. برمایه وکیانوش چون فریدون به‌سوی ضعاله 
لشکر کشید باوی بودند. 
در بعضی نسخه‌های‌شاهنامه آمده است که چون‌فر بدون به‌دیاریزدان‌پرستان 
رسیدوسروش درجامۀ یکخواهان بر وی آشکار گشت‌و اورا انسونگری آموخت» 
ن فریدون راکرّدند و سنگی از بالای‌کوه به سوی وې که 
خفته بود پرتاب‌کردند ولی فزبدول بیدا شاد و به افسون سنک را نگهداشت و 
برادران بقین کردند که کار بریدون رَد آست ۱/۲۵۰۱ (ناهنامه؛ ص ۲۵۶) . 
۶ دح ۶۵۸۱ ۲۵۶دح 


Purmêya(-e) پرهایه‎ 


پرمایه و کیانوش قصد ج 


پرمایه Parmêya (e)‏ 
سه پرمایه, 


(فامنامه» ۲۴۲ ). 

۲) درچاپ مسکواین نام دارای يك نسخه بدل است‌که «پارسی» است (۷/ 1۸۵ 
٧‏ ح) و صورت دیگری‌ندارد اما درچاپهای مول (۵/ 40۳۷۹/۲۶۳ بروخیم 
(۳۷۵۱۲۰۹۷/۷) دبیر سیاقی (۴/ ۱۸۲۴ ۳۷۵) همه جا به جای پارس» «آرش 
مرزبان» آمده است. دریعضی نسخه‌ها نیز «باس» آمده است (۲۸۶/۷/ ۱۴ع). 
سه آرش مرزبان. در شهریار ناما عثمان مختاری نیز« پاس پرهیز کار» نام یکی از 
پهلوا نان است» (دپو ان عشمان‌مختاری»ص ۹ ع۱هدان ص). درمجمل التواریغ. 
نیز ام یکی ازپهلوانان عهد بهمن «بارس پرهیز کار» است (ص4۳). 


فرهنگ تامهای شاهتامه rra‏ 


همان پسوه تسا یز سدور شاه 
سوی جنگك «پرموده» بزدن سپاه 

۹۳/۳۷/۸ 
پسر ساوه شاه ترك است۲ که چون شنید پدرش درهری به‌دست بهرام چوبین کشته 
شده است» با سپاهی به جیحون‌آمد و هرمزء بهرام چوبین‌را به نبرد با وی فرمان 
داد. پرمودهگنجهای خود را در دژ «افراز» نهاد و در دومنزلی بلخ با سپاءبهرام 
روبروگشت۲ و چونآگاه شدکه بهرام در باغی به بزم نشمته است آن باغ را 
محاصره کرد ولی توفیقی به دست نیاورد.۴ 

در مقابل» بهرام شبانه به سپاه پرموده تاخت وپرموده که یارای برابری 

با بهرام را نداشت» پذیرنت که نامه‌ای به‌شاء ایران بنوبسد و از اوپوزش بخواهد 
و بهرام نیز این درخواست را پذیرفت. اما پرموده پس از این وعده‌گریخت و په 
دژ افرازه پناه برد و بهرام او را در حصار گرفت و سرانجام بهرام برای وی از 
شاه ایران زنهار خواست وشاء ابران بهرام را فرمان داد تا پرموده را به درگاه 
بفرستد. چون بهرام نام شاء را برای پروده فربتاد پرموده از دژ فرودآمد وهی 
آنکه به بهرام بنگرد به سوی شهریار ابران روتهاد. بهرام را ازاینکار ننک‌آمد 
وکس فرمتاد و پرموده را به سپاء اپران آورد, پرموده با بهرام بتندی سخن گنت 
و بهرام را برآشفته 


‘Parmode (h)  oڍga,‎ 


)١‏ این نام در فرهنګ وللرس به صورتهای: برموته» برموده» پرموته به‌معنی 
«شی»» آمده‌است (فرهنگگ و للرس» ٩۲۲۶/۱‏ برهان ۱۲۶۳/۱۰ ٣ح)‏ در (فرهنگی 
دساتیر معنی پرموده «شیه» است(فرهنگگ لفات هساتیر » ص ۱۰). 

( دراخبارالطوال نام پسرساوه که بابهرام می‌جنکد «یلتکین» است (اخبارا نطو ال» 
ترجمة فارسی» صص ۸۴ و۸۶ و۸۷). در تعالیی این نام «برموذه» آمده | 
(فاهنامه مالبی» ص ۱۵ ۴). کریستن‌سن می‌نوبسدکه «شاوکه وپرب وگ دوتن از 
پادشاهان کوشانی بودند» (اپران ډرزمان ساسانیان» ص ۴۶۷). 

۲) «هر دو سپاه درکتارۀ رود افظم در حوالی ترمذ بسا بکدیگر روبرو شدند.. 
(اخبارالطوال» ترجمۀ فارسی ص ۷ م). درثعالیی: «بهرام ازجیحو نگذشته سل 
که پرموده در آن بود رسید. ..» (هاهنام فلعالبی» ص ۳۱۵). 

۴) همچنین است در غررتعالیی (شاهناما تعالبی» ص ۳۱۶) 

۵) درئعالبی: «پرموده به بیکند رفت و درآنجا مخنی شد» (همان کتاب» ۳۱۷), 


۳۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بتندیش يك تازیانه بزد برآن سان که از اسزایان سزده 
بیستند هم در زمان پای اوی یکی تنگ خرگاه شد جای اوی 
سن 


اما خراد ومهران» سرداران بهرام اورا برای این کارسرزنش کردندو بهرام بشیمان 
گشت و پرموده را هدیه‌ها فرستاد و او را از بند رهانید وخود نزد وی رفت و از 
او دلجوبی کرد واز وی خواست تا ازآنچه رفت با شاه اران سخن نگوید. بهرام 
دییران به دژ پرموده فرستاد و ثروت بیشمار اورا بر گرفت وبه نزد شاه فرستاد و 
چون پرموده بهد رگاه هرمز شاه رسید شاه از او پیشوازی شایسته کردا و پس از 
آنکه پرموده روزگاری دردرگاه هرمز بود شاه ابران باوی پیمان دوستی بست؟ 
و اورا بازگرداند وبهرام چوبین که از بازگشت پرموده آگاه شده بود چند متزل 
به پیشواز اورفت. ولی پرموده بهاو بی‌اعتنابی کرد. پرموده درهنگامی که بهرام 
درفش سر کشی برافراشت و به‌وی نامه نوشت و اورا به‌دوستی باخزد فراخواند» 
بهرام را به زر وسم‌یاری داد (۴۱۸/۸/ ۲۰ج ۳6۷ 
۱۰۲١١ TAS ٥‏ د٥‏ ۱ 
۲٢ ۲‏ ۱۰۳۲/۴۷/۶ ۱۳۷۶۹۱۰۳۶۰ ۱0۲۱9۱۰۱۴ 
دور اه 
۰ ۱۳۰۱ د ۸۱۳۰۳ ۱۱۳۰۵ ۱۱۹۷۱/۳۸۷ د ٣۲۰۳‏ » ورم 
۲ د ۰۱۵۴۱ ۱۳۵۱/۳۹۶ د ۱۳۵۴ » ۱۳۳۱۱/۳۹۵ ۳۳۴ 
VARI‏ 


۱) این قسمت در غررئعالبی دست. 

۲) در غررتمالبی داستان استقسال شايستة هرمزاز پرموده مفصلتر از شاهنامه 
آمده است (عمان کتاب» ص۱۸ ۳). 

۳) در هرر آمده است که پرموده بهرام را به‌خاطر اينکه متداری از ثروت او و 
پدرش را به نزد هرمز نفرستاده است ملامت کرد وهمین امرموجب خشم هرمز بر 
بهرام گردید له بهرام چویین 
۴) در غرر آمده است که بهرام چوبین با خاقان پسر برموده از درصلح درآمد و 
با او پیمان بست (همان کتاب» س۱۹ م). 


فرهنگ نامهای شاهنامه rey‏ 


٩‏ چو میلاد و چون آرش مرزبان 

روز ۳۵۳۷12 چوو پرو پر اسباقکن, از گرزبان 

AFI دج عاکات‎ YY 

از بزرگان ایرانی که چون بزد کرد بزهکار درگذشت بر دردخمة وی‌کرد آمدند و 
رأی بر گزینش شاعی بجز ازخاندان بزدگرد بزهکار دادند. 


مرا اورا پدرکرده «پرویز» نام 


jı, gı,‏ ۲۳۵۲۷6۶ یش خواندی خسرو شادعام 
rra‏ 
خسروبرویز . 
سه خسرو۲ 


۰۶۸۴۷۰۱۸ ۱۴۱۶ ۱۳۶۱۳۲۹۱۸۹۱۶۶۷ د ۲۴۸ ۲۴۲۵ ۱۴۸۵ REPS‏ 
۹۰ دا 

2۶۱۱/۹۰ 2۴۸۱۸۰ وو‎ TNE ° ‘TN PA افح ۱۵۶۰ ععح‎ 
۶۳ ۲ 2۷۰/۶۷۰۱۱ /۷۶۰۵۲۴/۱۱۰۲ ۵/۱۱۵ ۲ ۳۴/۱۲۰۰ 2۲۶9۸ 
۱۲۷ ۲۱۵۸۸/۱۶۲ ۰۲۲۰۱۸۹۶۸۲۷۱۱۷۸۰ ۲۸۷۶/١٧۷١ ۹ ۳۰۱ 
۱۸۴ ۰ ۳۲۰۶۱۰ ۳۲ ٢د‎ ۳٣۲٣٣ ۳۰۱ ۳۲۴۶/۲۰۲ ۰۱ 
۲۱۱ ۰۳۴۱۶/۲۱۳ ۳۵۴۹/۲۲۱۰ 2۲/۲۲۳ ‘ZIPS ZF ۵۰ 
۳۶۶۰۱۲۲۹ ۰۳۷۸۱۸۲۳۵۰ 2۲۱ 2۱۳۱۲۳۷ ۰۵۲۸۱۲۳۸۲۵۴۵۳۸۲۴ 
۲۳۹۲ 2۱۳/۲۴۵ ۰۳۹۵۴ ۱۱۴۶ ۰-۲۲۵۷ ۵۸ ۲ 
2۷/۲۷۶ ۰۱۸/۲۸۰ ۰2۷۰۱۲۸۳ ۰ 
۱۹۱۲۹۵ ۲۱۲/۳۱۲۱ ۵۷/٣۵۷۰ داح‎ 2۳۵۸ ۸۵ 


۱) درنسخه‌های دیگرشاهنامه به‌جای این نام «پیروز» آمده است ه پارس وه 
پیروژ درهمین کتاب. 

۲) درپهلوی ز6ر ٣هم‌‏ مھ از ٧۷۵‏ » 21:6ف (استشق بام۳) ونيز دربهلوی 
»همه -تیبر ک کلمهرا از 71۷۵168 8و دانسته... تس ارمنی ۷66 (نزاع» 
مشاجره) . نیبر ‏ 2۶/۳۸۴۹۱۵ برهان . اپرویز بهلوی : 2007۷66 به‌معنی 
پیرو زگرءفاتح. مناس (۲-۱۶۶) (برهان » ص ۰۸۵ ح۹؛ منظومه يادعار زریر» 
ص۲۳). بوستی صورتهای این نام را : ۸02۳۷۷62 ۰ ۴۵7۲/۵2 آورده است» 
(نامنامه» ص۹). 

# حواشی معمولا" «برویز» است به اعتبار توجه په تر 


بنداری. 


FPA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 
خسروپرویز له مروا 


ی "Pari‏ يايك بیامسد خجته سروش 
برع 921 بسان «ېری» پلنګینه بسوش 
freh‏ 

بار بانام «بری» در شاهنامه هنگامی‌رو برومی‌شویم که پری‌درسپاه کیومرث 
با اهریدن و سپاه وی برای گرفتن انتنام خون سيامك می‌جنگد و مظهر نیروی 
عریمنی پریان است. درموارد دیکربری در خاهنامه به صورتهای تصویری برای 
زنان و مردان و چهرة آنان به کار می‌رود و کاهی نیز می‌خوائيم که نیکخواهی در 
حهرة بریان بر فربدون ظاهر می شود و پریان از جمشید فضرمانبرداری می‌کنند, 


۰) « خرو دوم ملقب به ابرویز ۵0۵۴9۵2 (یعنی مظفر)... درسال ۵۹۰ 
یلادی‌تاج برسرنهاد وسی‌وعشت سال سلطنت کرد (تاسال ۲۸ ءمیلادی) وشیرویه 
بدجایوی نشست.»( ايران دز زمان سامانیان »مص ۵۱۶-۴۶۵ ). 

۲ واه پری درزبان فارسی بازماندة کلمة اوستابی از ز۳۵ است که دربهلوی 
به صورت ۳8711 و در فارسي میاته ترفانی زوم و در سندی »۳۷1 و در 
ارمنی )زم ھ۳ ,.. باقی اندم اس بازتولمه.,, معنی‌آن‌را «زن‌یگانه‌وغریبه» 
فرض‌کرده... وگونترت این واژء را ازريشۀ هندو اروبایی 0616 ھ... مشتن‌دا 
وپربها را در اصل دیو زنهای خواهش و لذات شهوانی می‌پندارد...» سه بهمن 
سر کاراتی (پری» مص ۲ - ۴), 

«بری وجودی است لطیف» بسیار زیبا؛ از عالم غیر مرئی‌که با جمال خودانسان 
را می‌فریید» در اوستا بری جنس مؤنث جادو محسوب شده‌که از طرف اهریمن 
کماشته تا پیروان مزدیسنا را از راه راست منحرف سازد. همچنین پریان درز مر 
سپاه اهریمن بر ند زمین و آب و کیاه و ستوران و آتش درکارند. همانها به شکل 
ستارۀ دنبالددار باران در ستیزه‌اند تا وی را ازبارندگی باز دارند و 
زمین را از خشکی‌ویران سازند.» (یفتهای۱» صص ٩٢‏ و ۰۳۰ به نتل از برهان» 
ص۳۹۶ ح ۷) 
# تر کیباتی که در شاهنامهبا بری‌ساخته‌شده ادت عبارت استاز: پری پیکر(فرهننگ 
واف؛ ص ۱۹۷)؛ پری‌چهر (همان کتاب؛ س ۲۱۷)؛ پری‌چهره (همان کتاب» ص 
۷) پری رخ (همان کتاب» همان ص)؛ بری‌روی (هسان کتاب» همان ص)؛ 
پری‌زاده (همان کتاب» همان ص). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۹ 


چون بون درتوران به‌دست افر اسیاب می‌اننده داستان‌آمدن خود را به‌توران چنین 


باز می گوید: 

به زیر یکی سرو رفتم به خواب که تسا سایه دارد مرا ز آفتاب 
پسری» در بیاسد بگسترد پر مرا اندر آورد غفته په بر 
از ام جدا کرد و شد تا په راه که آمد همی لشکر و دغت شاه 
سواران پراگنده بر گرد دشت چه مابه عماری به‌من بر گذشت... 
ېدو اندرون خنته بت‌پیکری نهاده به بالین برش افسری 
پری بك بيك زاهرمن کرد باد ميان سواران در آمد چو باد 
مرا ناتهان در عماری نشاند بر آن خوب چهره فسونی بخواند 
که تا اندر ایران نیامد ز خواب تجبید و من چشم کرده پر آب 
گناهی مرا اندرین بوده نیست منیژه بدیین کار آلوده نیست 
پری. بیگمان بخت برگشته بود که بر من همی جادوبی آزمود 


۳/۵ 
۴۱۴/۱۳۹۶۱۶۰۰ ۳۶۶۷۱۸ (۱/۸۸ 
۵۰/۷۸/۲ ۲۳۵۵۱۱۵۰۱۵۶۱ ۹/۳۴۳ ۹۴ ۵ 
۳۱۴۹۳۰۸/۲۶ ۳۲۸/۲۷ 1۵۳۴۱۴۲ (۷ ۱ ۸٩ 


یکی گاوء کش نام وپژماچ» برد 
زګاوان درابرکرین باه پوه 
لفت شھنامه» س »هه ش ۶۸ 


٢‏ سا 


برمایه سه پر مایه. 


یکمن که شاهم جهان را بداد 
جو وېزموده» فرزند فرخ راد 
۷ 


"Pazmudeh پژموده‎ 


بنابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه نام بسر ساوشاء است سه پرموده. 


۱) تنها در اف شهناما عبدالتادر» آمده‌است و ولف نیزیدان صورت اشاره دارد. 
(فرهنګک ولف» ص ۱۹۷). 
۲) در نسخه پرموده (4۶۳/۳۷۲/۸) و بژمده (۸/ ۰2۸/۳۵۷ 


۳۵۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷ ۵ ۵ ۱۳۷۲۰۳۲۴ ۲۴ ح (۸۰٨‏ ۷۰۶/۳۵۷ 
۲ ۵ 2۱۷/۳۸۷ 2۱۷۱۳۸۶۰ ۲۷ج ۳۳/۳۸۰۲ ۳۷۸ 


بزدگان ز تخم وېشن» آنه قیغ 
زهندې شب تبره بر باد و مي 

سردا 
بنا بر بمضی نسخ شاهنامه بزرگانی که از خاندان پشن بودند » در جنگ بزرگ 
کیخمرو با افرامیاب» کیخسرو را اری می‌دادند سه 


,شن ۱۳۵0 


۳9 : نیا نامزه کرد خویش, «هدنگدم 
,شنگ 108808 بدو داد و چندی برآمد درتګ 


را 


۱) در بعضی نسخه‌های شاهنامه,به وړ پشنگ هم ذکر 
۲ س ۰۲۸۷ ببت ۱۶۵). در برهان آمده است که «مخنف هم هست.» 
(برهان, م۴۱۰). و در فرهنگی امهای ایرانی آمده است که «بشن ازهمرامان 
ارجاسپ بوده است» ( ص۷ ٤)۴‏ (قیانهان» ص۴۳ وه بشنگک). 

۲) در لغت قرس معنی بشنگ راء ببرم (آلت گلگران) و برهان: میل‌آهني و... 
جنا وستم ومحنت معنی کرده است (پرهان؛ ص ۴۱۱). اگراین کلمه از وموم" 
(بارتولمه؛ )۸٩۶‏ مشتق شده باشد معنی کسی که جنگک را می برد خواهد داشت. 
(بوستی» ص ۲۴۵). در فصل ۳۷ بند هشن نسب منوچهر چنین آمده است: 
«منوش‌چهر» پسر متوش کرنر» پسرمنوش کزنك» پسر... فرگوزك» پس رگوزگ 
بسرکوزک 688 ې که دختر ايرج بود؛ پسر فریدون...» (حماه‌سرالی‌در ایران؛ 
ص۴۳ع) که در آن سخنی ازېشنگ نیست. طبری نیز ازپشنگ در زمرۀ پدر یا 
نیا کان متوچهرنام لم ۍبرد (طبری» چاپ‌لیدن» ص ۰۴۳۱ ح۱). فردوسی از مادر 
منوچهر نام نمی برد ولی غرر نام وی را «ماه آفرید» می‌خواند (هاهنامهلمالبی» 
ص۲۳). در تاریخ طبرستان آمده است که «آفریدون... از خدای درخواست که 
خون ایرج هدر نشود. دختر او را به یکی از برادرزادگان خویش داد... ازآن 
دختر بسری آمد» پیش فریدون شدند و او را بردندگنت: ماند چهرش جهرایرج 
و خواهد کینش...» (ص ۰ع) باعمی نام مادر متوچهر را «کوشنگه» می‌داند و 
می‌تویسد: فریدون او را به بسر خویش داد.» (بلعمی» ص ۴۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵٢‏ 
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کوی از تخم برادرزادۀ فریدون بود و فریدون دختر ارج را بدوداد 
و منوچهر شاه از این پیوند به‌وجود آمد. بنابراین در شاهنامه منوچهر؛ گاهی 


«پورپشنگ» خوانده می‌شود: 
همه آلت لشکر و ساز جنگث ببردند نزديك پور پشنگه 
سپهبد منوچهر بنواختشان براندازه بر » پبایگه ساختشان 


٢ 
۴۸۲۱۱۶۸۸ ۱۰۸۶۱١١۴۱١ ؛‎ ۴ 


۲ چوینتید سالار ثرګان وپننګک» 
سينا چنان خو است کا ید به ابر ان به چگ 
۳۱ 

بادشاه توران . 
فرزند زادشم و نبيرۀ فریدون که از نوادگان تور بود. چون خبر مرگ منوچهر شاه و 


ناروان بودن کار نوذر به توران رسید» پشنگ» شاه ټوران» نامداران لشکر خود را 
فراخواند و از کین سلم و توره سخن راند و ستم ایرائیان رابر آن دو برشمرد و زمان 
را برای نبرد با ایرانیان مناسب دانست, پشنگل که فیرَّندزادة زادشم ونور بود 
افراسیاب پسر خود را با سپاهی به ابران گیل داشت ولی چون افراسیاب‌برادر خود 
اغریرث راکشت» پشنگ بر افراسیاب خشم گرفت و پیوسته در سوک اغریث‌بود و 
با افراسیاب سخ نم ۍگفت تا آنکه پس از مرگ «زوه به افراسیاب پیام فرستاد که سپاه 
ازجیحون بگذ راندو خو دبه ادشاهیایران شینداماچون افراسیاب ازرستم شکست خورد 


۱) طبری نسب افراسیاب را چنین آو 
الذى تسب اليه الاتراك این شهراسب ویقالابن ارشسب‌بن ویقال لفشك فشتح ابن 
(طبری» ٢٢ص‏ ۲۶۶؛ بلعمی؛ ص ۳۴) در غرر آمده است که «هنگامی 
که منوچهر مرد» و نوذر به تخت پدر نشست پشنگ نامی از اولاد تسور برترکان 
سلطنت می کرد که سه پسر داشت, .. پشنگ‌افراسیاب را به‌جانشینی خود برگزید 
و ریاست قشون و دخالت در امور کشور را به‌او واگذاشت»»(شاهنام عالبی» 
ص ) درهمین کتاب‌آمده است که چون‌افر اسیاب به پادشاهی ایران رسید وهمه چا 
را ویران ساخت؛ «دراین اثتا خبروسید ده پدرش بشنگ ار شنیدن اقبالی که بدو 
روی آورده از فرط شادی مرده است .» (هه ان کتاب» ص ع۵). 


ror‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


و از راه دامغان وجیحون به نزد پشنگ رفت 
بدو گنت کای نامیردار شاه ترا بود ازین جنگ جستن گناه 
۳/۲ 
وپشنگگ, فرزند را به آشتی با کیقباد فرمان‌داد وخود نام‌ای‌پررنگ وبوی به کیقیاد 
نوشت و پس ازآنکه برروان‌فریدون درود فرستاد پیشنهاد کرد که جیهون همچنان 
مرز ابران وتوران باشد و کیقباد این پیشنهاد را پذبرنت. 
سرداران ېشنگک » ارجسپ, گرسیوز » بارمان و کل 
سبهدار و افراسیاب جهان‌پهلوان او بود. 
۴٧‏ ۲ ۶۹۱۱۱ ۸۲3 ۰۸۵5 ۶۴۱۱۰۸۲ 
۱۰ ۷/۵۶ ۱۵/۴۸ دمح د ۱١‏ ح و ۱۴ ۲ ۴۷ 
۲۰ ۸ 
۹۳۰٢۱۲۵۴ ۳۵۹۸/۲۳۷ ۱۴۱۱۸۱۶۵۸۵ ۷۸‏ 
١ ۲۳۷۴/۳۷۳ ۲۶۸۲/٣۹۴ ۶‏ ۶۴۳۱۲۷۴۰۱۵۷۶۱۳۲۹ ۲۷۳۰ 


بودند و ویسه 


شن د پشنگست» امش در شیده‌خوا ند 
iı,‏ 708408 که شیده به غورشید لابنده ماد 
ی 


امبسرافراسیاب است که بدر اورا «شیده» می‌خواند.۱ افراسیاب درنبردباکیخسرو 
پشنک را به‌فرماندهی قلب سپاه خود بر گزید ولی پشنک پس ازچهار روزپیکار» 
درنبرد تن بتن باکیخسرو درآموی کشته شد.۲ رستم باجنگیدن کیضسرو با پشنگ 


همداستان نبود وآ را درخور شأن شاه ابران نمی‌دانست ومی‌اندیشید: 
که‌ننگست _برشاه رفتن به جنک دگر هم نبرد تو باشد پشنگ 
۵ 

ه شید 


۳۰۰۱۲۵۳/۵ ۱۳۱۹5 ۳۰۷4 ۲۵۴ ۱۳۵۹۱۲۵۷ ۰۱ ۱۴۵۱ ۲ 


)) «اندرعهد افراسیاب پهلوان اوپیران ویسه... وبسرش(پسر افراسیاب) پشنگه 
که او را شیده خواندندی و دیگری جهن وابلا وبرزابلا نبیر گان او بودند...» 
(مجملالت و اریخ» ص۰٩).‏ 

۲) «کیخسرو ... بك‌بار به خوارزم؛ افراسیاب را هزیمت کرد و خالش شیده (را)» 


فرهنگ نامهای شاهنامه rar‏ 


۵۵۶۱۲۶۹۲۲۸۹۵۸۱ ۲۷۰ ۵ ۷۶۶۳ 
(۱ ۷ ۷ 


جو سیونه چنگی رفخم «شنگد» 
> زو بین بدی‌سازشان روزجنګ 
۱۱/۸/۲ 


۳۵8۵8 


سه پشن: 
در نبرد یازده رخ سی‌وسه دلاور از خاندان پشنگګ»کیخسرو را یاری می دادند (و 
بابر پعضی نسخه‌های شاهنامه, روئین فرماندهی و پیشروی این گروه را برعهده 


داشت). 


دگر ۴سرد شمتیر زن 
شه نسامبردار اکر شکسن 
۴د 


بشو تن ۱8080188 


که اورا پشنگ نام بودبه‌دست خویش په حرپ یزد و بکشت ., »(همان کتاب» ص٩‏ ۴). 
بلممی نیز» این‌شخص راشیده می‌خواندولی به تام دوم او شن اشاره‌ای ندارد. 
(یلعمی » س ۵۸؛ له شیده). 


۱« همان است که اوستا (فروردین‌شت» فنقرۀ ۱۰۳) پیشی اون 
48 نامیده شده است. پیش از ابن ام‌یکی دیگر از معاصران و يا 
فرزندان ویشتاسپ‌درفروردین بشت آمده و آن هوشی اوتن 11108010178 است 
که به عقيدۀ دارمستتر این هر دونام از يك تن است ‏ (زند اوستاء ج ۰۲ ص ۵۳۴) 
ابن پیشی‌اوئن» همان است که در ادبیات پهلوی پیشوتن 11/0101 نام دارد 
و از جاویدانان است‌که بر گنگ دژ فرمانروایی می کند و در جنک آخرالزمان 
ازآنجا به باری شورشیان می‌آید.» (حماسه سرالی در ایران ص ۴۹۸). درفقرة 
۳ فروردین‌یشت آمده است که « پشوتن بیمار ناشدنی و بیمرک است». پشوتن 
در نوشته‌های پهلوی «چترومیان وتچرومان» خوانده می‌شود (ماه‌فروردین دوز 
خرداد » ص ۲۱ و ح ۶ همان ص). پورداود معنی پشوتن را «تن بسزا ارژانی» 
یا «محکوم تن» یا «تن محکوم» با «تن به‌م رک ارزانی و درخور مرگ» می‌داند. 


rar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پشوتن پسر کشتاسپ و کتایون و برادر اسفندیار است. پشوتن» در هنتخوان با 
اسفندیار بود و اسفندیار چون رهسپار نخستین خوان سفر خود برای رهانیدن 
خواهران از روئین‌دژ بود» سپاهسالاری را به بشوتن سپرد زیرا: 
پشوتن یکی مرد بیدار بود سپه را ز دشمن نگهدار بود 
۶ 
و در طول هنتخوان اسفندیار » پشوتن پیوسته در غیاب اسفندیار » سپاء را 
فرماندهی می کرد تا آنکه امفندیار به روئین دژ دست یافت و برفراز آن آتش 
آفروخت و پشوتن سباه به روئین دژکشانید» در حالی که درنش‌سیاه پلنگك پیکر و 
گرز اسفندیار را با خود داشت وبراسب وی سوار پود و 
جز اسفندیار تهم را نماند کس او را بجز 


ایران نخواند 

۸ 
چون اسفندیار برای بستن دست رستم به زابلستان رونهاد,پشوتن نیز با وی 
بود و اسفندیار را از نبرد با رم ورم ۍداشت و او را به اندیشه و سرد می 
خواند اما اسنندیار او را بالخ هئ دادکه: 


گر ایدون که دستور ابران تسوی دل و کوش و چشم دلیران توی 
همی خوب داری چین/راء ,را هرد راو آزردن شاه را 
همه رنج و تیمارما باد کشت همان دین زردشت» بیداد گشت 

۳/۴ 


اما در هرحال پشوتن رازدار ومشاور اسفندیاربود. چون تبروستم برچشم اسفندیار 
خورد» پشوتن بربالین برادر به‌زاری پرداخت و اسنندیار يك بار دیگر او را به 
فرماندهی سپاء خود ب رگزید تا پس از مرگ وی سپاه او را به اپران با گرداند. 


(یادداشتهای پنجکاتهاء س ۳۸۱ ؛ مزدیمنا و تاثیر آن در ادبیات فارسی؛ صسص 
۱- ۳۳۲). کریستن‌سن» پیشیوتن را ملقب به «چهرمینو گ» می‌داند (کیانیان» 
ص ۸۵ و ح ۵ همان ص). کریستن سن مسی‌افزاید در چهارمین هزاره» بشوتن‌از 
گنگ دژ برون خواهدآمد تا رستاخیز را اداره‌کند (همان کتاب» ص ډه و مقالة 
مار کوارت دریادنامۀ «ووی؛ص وڼ به‌بعد). القاب واوصاف پشوتن درشاهنامه 
نيك مرد: ۸۹۴ ۱۲۷۲ ۶؛ فرخ: ۶/۳۵۱/۱۵۱ دانا: ۶/۳۴۲/۳۵۷ و گرامی: 
۴ ء است (ماه فروردین روزخرداد »مص ٠٢‏ و ۲۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۵۵ 


پشوتن تابوت اسفندیار و سباء او را به بلغ باز گرداند و پس از س وگواری 
فراوان بر مرك اسفندیار به نزدگشتاسپ رفت و او را سرزنش کرد و از زوال 
حکومت گشتاسپی سخن گفت وجاماسپ راملامتگفت ورستم را درم رک اسفندیار 
بیگناه دانست, 
پشوتن هنگامی که بهمن » فرامرز راکشت وفرمان به غارت سیستان داد 
او را از این کار بازداشت و بهمن را به نیکی‌کردن اندرزداد. 
۹۸١/‏ ۲ ۰۷۶۱۱۷۰۰۹۴۱۱۷۱ ۳۳3/۶۷۱۶ 
د ۳۶۲ ۲۲۹۱۱۷۹۱۲۷۴۸۱۸۲۱ د ۱۱۷۷۲۵۲۶ ۱۷۶۸۱۹۵ ۱۷۵۹۵۱۵۱۶۶۱ 
Yo PA‏ ۵۲ ۰۲۶۰۶۵ ۱۹۲۱۴۶۸۱۱۹۳۴ ۳۵۸/۱۸۷۹۴۵۳۱ 
"۵۲۲/۲۴٩ ۰۵۴۵۵‏ ۱۴۶۰/۲۴۵ ۹۲۷۳۱۲۲۴ ۲۳۰۰۲۱۶/۲۴۱ ۲۰۵۹۵۱۲۱ 
(٢۴/۰‏ ۰/۶۰۰۵ ۰۱۷۹۸/۲۶۵ ۵۴۰۲۵۰ 
۰ ۱ (ص 
۷ ۰۱۴۱۴ ۱۴۰۱/۳۰۵ و ۰۱۴۰۵ 
٩۱۵۵۸/۳۱۵ ¢ ۰‏ 2۱۵۵۵۱۳۱۴۰۱۵۶۷ ۱۵۵۶ 3 ۱۵۳۶۱۳۱۳ 
۱ و ۱ ۱ص 
۵۱ ۹ ۱۳۴۲ ۲۳۵۷ 


نختین چو هوس با آفسران 


۳ : 
شین ۲۵۵۱8 کسی‌آرش دوم ودک رکی «پئین» 
WWI‏ 
نام ومین پسرکیقباد است ( سه کی پشین) که‌پدر اورند شاه و نیای لهرامپ بود 


١‏ ) اگرچه‌در بعضی‌نسخه‌های شاهنامه این نام « کی‌نشین» آمده‌است (۱۵/۷۴/۲ع) 


و بنداری نیز آن‌را « کی‌نشین» ضبط کرده است»(الشاهنامه» ج ۱» صص ۱۰۴ و 
۵۶ ۴۵۹9) ولی «کی‌پشین» صحیح است که به کی نشین تصحیف شده. در اوستا 
۵ ۷۵ است (مردیسنا و تاثیرآن در ادبیات فارسی» ص ۴۰۷). در 
بند هشن نیز این نام «کی‌پیشین» است (فروردین‌یشت» فقرۀ ۱۳۷ و زامیاد بشت 
۷).طبری این نامرا « کی فاشین» (ج ٢‏ ص ۵۳۴) و پلعمي «نستن» آورده 
است (هار یخ‌بلهمی ۰ ص ۴۶) -> کیانیان ۰ صص ۲۳ » ۰۲۴ ۲۴۷ ۰۱۱۱ ۰۱۳۶ 
٢‏ د «(vr‏ 


rar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وخمروکه پیثراز بهرام گورشاهی می کرد (۳۰۰/۷). 
۷ ۱۵۹/۶ ! 2۱۶/۴۰۷۸۵ 


که اینت بهسای سربی با 
«اتان» دزخيم تر ادها 
۱/۲ 


`Palãšan ,شان‎ 


۱) این نام دربعضی نسخه‌های شاهنامه «بلاشان» آمده است. (واف» ص ۱۳4) 
دمجملالسواریخ والقصص نيز« بلاشان» است. (میوع) که ازپادشاهان اشکانی 
است و در فارسناملا ابن بلخی نیز «بلاشان» آمده است (صص ۱۳ ۰ ۰۸۳ ۸۴). 
بلاشان‌ازپهلو انان تورانی شاهنامه است امابيشك همان بلاش اول» ولگش‌یا وا 
5 است, جی» سی, کویاجی معتقد است که «نام بیژن در اصل عنوان 
يك تیره از دود ان گودرز بوده و.پمدها تنها نام نبيرۀ وی پنداشته شده است... 
و با تطبیق رویدادهای تاریخی ان می‌توان بی بردکه شورش مازندران و 
گر گان نمايشگريك اشخصی ینبان /خانندان گودرز... ودودمان پلاش یکم بوده 
است و این نکته را در شاهنامه در قالبآنبرد میان بیسژن و پلاشان می پنیم 
و پلاشان صورت فارسی شدۀ. نام پارتی ولاکش 1۸۵1۵289 است جالب توجه 
است که پلاشان به‌صورت‌جمم آمده بر چنل تن ازپادشامان پارتی بدنام بلاش از 
پس یکدیکرمی‌زیسته‌اند. جنگ دهساله میان غاندانهای کودرز وبلاش درشاهنامه 
جنبۀ نمادی پیدا کرده و در پیکار میان بیژن و پلاشان که با مرک پلاشان پایان 
می پذیرد خلاصه‌شده است. 
«درتاریخ اشکانیان نام پنج‌بلاش دیده می‌شودکه نخستین آنان در نیمه دوم قرن 
اول میلادی حکومت می کرد. ابن بلاش نوادۀ ارددوم است. یومتی در فهرست 
پادشاهان اشکانی او را بيست و دومین و پدرش را بست و یکمین و کودرز پسر 
کیورا بمستمین پادشاه اشکانی‌دانسته است.... اخلاف کودرز درعهد بلاش اول... 
با پادشاه اشکانی‌برسرحفظ حق‌موروت نزاع می کردند وبدین مدتی‌میان‌دو 
خاندان گودرزیان وپلاشیان جنگی داخلی وجود داشت, این مسألۀ تاریخی بعدها 
به صورت جنگی میان گیو پسر کودرز و بیژن نوادۀ او باپلاشان در آمده و در 
داستان ملی ما راه یافته است. منتها چون خاندان گودرز در شاهنامه از ایرانیان 
اصیل و شاعدوست و خدمتگزار شمرده شده‌اند نازیر دشمن ابشان بلاش در 
سمارتورانیان قوی‌پنجه ونیرومند جلوه می کند. (اقزودن الف ونون را به بلاش) 


٠.‏ (آلینها و افسانه‌های ایران وچین باستان۱۵۰). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۷ 


دلاوری تورانی که پهلوان افراسیاب بود وچون کیخروبرای نبرد با تورانیا سپاه 
می‌آراست» صد تخته دیبای روم وخز ومنسوج وجامی پر ازگوهر شاهوار بیاورد 
وآن را جایزة کسی قرار دادکه «پلاشان» را بکشد وسر وتیغ و اسب وی را په 
زد شاء ابران برد و بیژن گیو داوطلب انجام ار شد تا آنکه سپاه ایران از 
چرم به کاسه رود رسید و: 


ز ترکان بسامد دلیسری جوان پلاشان بیدار دل بهلران 
بيامد که لشکر همی بنگرد درفش سران را همی بشمرد 
۴ 


کیو و بیژن چون پلاشان را بدېدندء کیوخواست تا خود به کشتن وی دست یازد 
ولۍ بیژن که خلعت شهریار را برای کشتن پلاشان دریافت کرده بود پیشدستی کرد 
و زره سیاوش را پوشید و به دنبال بلاشان تاخت. 
پلاشان که آهوبی را آشکار کرده وس ر گرم کباب کردن‌آن بود چون‌سدای 
اسب بیژن را شنید» بانگی زد و براسب‌خویش لکت وبا بیژن درآویخت. بیژن» 
وبلاشان‌نخت با نیزه وسپس با شمشیز و عمود نبردگردند تاآنکه بیژن» پلاشان 
را عمودی برمیان زد و پلاشان را از آسب لول ساخت وز 
فرود آمد از اسب»بیژن چو گرد اس سر ېنگی ز تن دور کرد 
نه 


و اسب وسر پلاشان را به نزدگیو برد. 
۰ ۹۴۹/۶۹ ه۹۵۱ ۵۶۱ ۵۷۶۹ ٨۹‏ ۶۸۰۹۵۹/ ۹۴۵۱۹۴۳۹۹۳۹ ۱۸۱۱۹/۴۰۱ 
۰ ۹ 


می‌توان معلول یکی از دوعلت ذیل دانست: نخس تآنکه بلاشان شاهنامه نمایندۀ 
خاندان بلاش اول با معاضدان وطرفداران او باشد ودر این صورت الف ونون 
بلاشان مپین معنی نسبت است دوم آنکه این الف و نون معنی جمع داشته باشد 
و در اين صورت باید گفت؛ پلاشان شاهنامه نمایندة پنج بلاشی است که در عهد 
اشکانی متعاقباً سلطنت یافتند. تنها امری که در شاهنامه با روایت تاریخی موافق 
نیست قتل بلاشان است به‌دست گودرز زیرا...ولکش اول اشکانی سلطنتی طویل 
داشت و به مرگ طبیمی مرد. گویا دلیل این اختلاف اهمیت و عظمتی است که 
کودرزیان در روایات حماسی یافهاند وبه همین‌سبب در اغلب موارد فاتح شمرده 
شده‌اند نه‌زبون وماغوب.» (حماسه‌سر الی در ایران «عص۵۴۴-۵۴۳). 


۵٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی دختری بود وپوران» بنام 
چو زن شاه شب کارها نت عام 

۱/۳ 
ملکۀ ابران اس ت که بس از کشته شدن فرائین برتخت پادشاهی نشست. 
پوراندخت شهریاری دادگر بودکه قاتل اردشیررا دستگیر کرد وبه دم اسب‌بست 
و کشت وپس از شش‌ماه پادشاهی بیمار شد و در گذشت و آزرم دن 


‘Pûran يوران‎ 


پوران‌دخت 


به چای وی 


این نامرا 1001 88780 می داند (تامنامه» ص ۷۰) . بوران 
از 5 نا (سرخ) + ان( نسبت)یعنی گلگو ن چنا نک ه سپيتمه(سييتمان) 
ناء خانوادۀ زردشت نیزیه‌معنی «از نژاد سفیده است و سرخاب وسهراب هردو په 
معنی آب سرخ است (از افادات استاد پورداود؛ برهان » ص۲۶ ۱۲-۰۴ اناهیعا » 
س ۰۳۱۷۲ ٩۱۳‏ فرددسی دشکوه پهلوانی » ص ۲۳). اين نام در بعضی از 
نسخه‌مای شاهنامه توران است 21۱/۳۹۰/٩(‏ 2۲۲/۳۰۶۵ د ۲9۴/۴۰۵ ع). 
در بنداری ابن نام یوران است (الشاهنامه » ۰۲ ص۲۶۱). در تعالبی آمده است 
که او به آ: :ن همای دختر بهمن(یرتخت"زشت و امر به کشتن خسروفیسروز که 
اردشبر را کشته بود داد (قافتامله تعالبی ؛ ص ۴۵۵ ) . بلعسی او را 
توران‌دخت دختر برویز می داندو می‌نویند از کارهای او آن بود که بقایای 
خراج را برمرده بخشید فردارمسیها را به‌رومیان برگردانید و سقروح خراسانی 
(هرمزد شهرا نگراز) دزیر اد برد (بلعقی) ص ۲۵۸). در اخبارالطوال آمده است 
که پس ازشهریار (فرانین شاهنامه ) جوانشیر پسر خسروپروبز ازگردیه به‌شاهی 
نشست وپس از وی بوران‌دخت شاه شد. در زمان او اعراب به‌ایران تاختند واین 
همزمان باحکومت ابوبکر بود (اخبارالطوال » ترجمۀ فارسی»عص۱۳۰-۱۷۲۱). 
مجمل می‌نویسد: «دختر پرویز بوداز دختر قیصر مادر شیرویه و اندر پیروزنامه 
کوید دخترنوشیروان بوده (ص ۳۷), کربستن‌سن می‌نویسد: چون در تیسنون 
دیهیم شاهی را برسر بوران دختر خسروپرویز نهادند اودر مقابل خدمت شایانی 
که پوس فرخ به خانوادۀ ساطنتی کرده بود مقام وزارت را به‌او سپرد وپس از عقد 
مصالحة قطعی با دولت روم جهانرا وداع گنت. مدت پادشاهۍ اوتقریباً یکسال و 
چهارماه بود. گمنام کویدی (ترجمۀ نلد گه» ص ٣م)‏ کوید که او را خنه کردند 
(ایران در زمان ساسا نیسان » س ۵۲۱ وح۴ همان ص) . پوراندخت که بيست و 
هشتمین شاء ساسانی است از بهار ۶۳۰ تا پائیز ۶۳۱ میلادی پادشاهی کرد. 
(فرهنگگ معین» ج۵» ص ۲۹۱)» تعالبی مدت پادشاهیاورا هشت‌ماه نوا 
(شاهنامتعالبی ص و ۲۵). 


شته است. 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳۵۹ 


نشست . ه بورال. 

‘IX ۹‏ ۳۰۵۸۹۱۸۱۳۰۶ ۳9۱ 
بنج دلاود 
پهلوانان اپرانی: گیو؛ بیژن؛ کستهم» طوس‌ونریبرزکاوس, اي نگروه چونکیخسرو 
اندیشه بررها کردن جهان گماشت» اورا بدرته کردند و پس از آنکه کیخسرو ازآنان 
رخ نهان کرد» بر آن شدند تا شبی درکنارچشمه‌ای بمانند و روزگاهان باز گردند و 
باد و ابری سخت برخاست و برفی سنگین باریدن گرفت که 
پهلوانان درزیر برف نهان شد و پهلوانان نیز در زیربرف ماندند و: 


چون در آنجا بخ 


زمانی تبیدند در زیر برف یکی چاه شد کنده هر جای ژرف 
نماند ابچ کس را ازایشان‌توان بر آمد به فرجام شیرین روان 
۵/۵۵ 


رند لو آید از ویوربننگده 
ز توران شود کارها بر تو تنل 
vals‏ 


پور ېشنک 0۵8008 Pûr]6[‏ 


افراسیاب است. 
۱۶۴۷/۲۴۸/١ ! ۱۵/۱۵/۲۳ ۹‏ 


کلید در کتجیا پر شمرد 


.تخواره 01703570 
پور تخواره 70710110670 سرت ¥ قوف ره 


۳۷۹ 

خزانه‌دار خسروپرویز. 
٩ :‏ چوآعاهی آمد به نام دلیر 
پوردستان 005158 Pûr[e]‏ وتا رواد 
سا 


وستم است. سه رستم. 

۱۵۵۹2۱۵۵۵۱۲۴۲۸۱۶ ۲۵۱۱۲۸۱۳۰۱۹۲۸۱۳۸ ١ 2۳۲۲۷۸۱۴ ۱ ۶ 
۱۴۳۱۹۵۰۳۱۱۶۰۱۶۰۲ FAIT ۲۹۸/۱۲۳۵ ۰ ۷ 

تست از بر فخت زره «بودزال» 


ایا بازوي شیر و با کنف و یال 
سسا 


Parr [e] 251 پورزال‎ 


سه رستم. 
وستم است 


۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بزرگان که از اخم «پودست» یش 
زدندی شب لیره بر بساد می 
۱۹/۳/۵ 


اپورست ۱2۵۵6 


نام نیای خاندانی است. 
دربعضۍ نسخ شاهنامه؛ بزرگانی که از خاندان پورست بودند کیخسرو را در ېرد 
با افراسیاب همراهی می کردند سه پشین. 


همان قسارن نیو و کنواد دا 
چو برزین و خراد ووپولاه» را 
ات 


پولاد ۱۳۵۵ 


٩۶۳۳۱۱۱۰۱۲ £ ۹۸۶/۲۷۳/۴ ۱ ۷۵‏ ۱۵۶۶۱۲۴۳۸۱ د ۲۴ ح 
۵/۶ 


ورشپ 7070841 


نام پدر زردشت که مع یآ نیز دارندۀ اسپ‌دورنک است یا اسب پیر. در مروچ 
اللهپ «بورشسف» آمده است و در زرآدشت‌نامه بهرام پژدو آمده است: 


بکنتش همه راز با پسورشسپ همان مژده بردند زی پیترس 
ORIS‏ ندائم کی کو برد پیش اسپ 
اور بپ :ووه موز )به ۸ چو پیش آوره دست «پور ګکپ» 
نن 

بهرام چویین, سه بهرام 


۱) اين کلمه در بنداری و ولف و یوستی نیست ودر بعضی از نسخه‌های شاهنامه 
به جای آن «لورسب» آمده است (2۱۷/۲۴۴/۵). ودر بعضی نسخه‌ها نیز په 
جای مصراع اول بیت مورد مثال «بزرگان ز تخم پشین آنکسه تیغ» فیط شده 
است» (ح ۵/۲۴۳/۱۷). در متن بروخیم نیزهمان مصراع چنین است: 
که از تخ کودرز تیغ» (بروخیم» جن و ۶ ص 2۱۲۷۹ 

۲) در پهلوی 2318781 و یا ۳۵[8]1... تاوادیا پهلوی آن را ۳58۳1 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶١‏ 


EV ۸٣ 
از فرماندهان دلاور ایرانی است که کیقباد پس از آشتی با تورانیان او را خلعت‎ 


سپهید زین کرد کلباد را 
چو عرسیوز و جهن ووپولاد» را 
سن 
از سرداران تورانی که درچوگان بازی افراسیاب و سیاوش درگروه افراسیاب بود 
وچون‌کیخسرو وگیو وفرنگیس ازتوران گریختند؛ پیران» پولاد را باکلبادونستیهن 
به تعقیب آنان فرستاد. رستم پس از کشتن خاقان چین از اینکه پولاد به توران 
گريخته است» تأسف می‌خورد ونگران بود که اوودیگر تور انیان که جان بدر بردهاند 
بار دیگربه ایران بتاژند. 
۹ ۲۱۷/۴۰ ۱۳,۱۳۶ ۱۳۰۳۲۵۱/۲ ۱۳۲۳/۸۶ 


پولاد ۳۵۱۸۵ 


برد دست وپولاد» پبیار هوش 
بر نگیخت اسپ و برآمد خروش 
۱۳ 


پولاد ۳۵0 


پولادوند است. سه پولادو ند. 
۱۲ ۱۲۹۴۰۱۲۸۵۱۳۱۹۰۱۴ ۲۹۳۹۱۳۱۹۵۱۳۱۶/ ۱۳۲۰۱۲۸۸۱۰۱۲۹۵ 
۲١۱‏ 


نه ارزنګك مالم له دیو سپيد 


پولادغندی لھ ۱٥:180)4(‏ نه ستچه نه وپولادګندی» ته بيد 


نام یکی از دیوان يا سرداران شاه مازندران که با سپاهی از دیوان» ا 
کاوس نگهبانی می کرد و رستم او را با گروهی از دیوان مازندرانی کشت (۴/ 
(AF‏ 


نوشته معرب آن فولاد است ( برهان۱ /۰)۲/۴۲۹ 
۱) این ناماگرچه‌در بر خی از 


های شاهنامه «اولاد»آمده است‌ولی درست يست 


۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


٧۷۰و‎ ۲۶۷ ٩۰/۲ ¢ ۴۷۶/١١۱ ۴۹۰۱۱۰۲ ۱۶۶۸۱۱۱۲۱۳۲۱ ۴ 
۱۲۸۶/۴ ۵ 


یکی امه ترديك ‏ وپلادو نمی 
پیادای وز راز بگتای ‏ بند 

۲ 
دلاوری است تورائی که افراسیاب پس از شکست خوردن خاقال چین از رستم» ازاو 
یاری خواست تا به‌جنگ با رستم بپردازد؛ و اگررستم را بکشد نیمی از پادشاهي 
خود را به وی بخشد. شیده پسر افراسیاب نامۀ پدر را به نزدپولادوند دیو که 
در کوه‌چین بود برد وپولادوند بانشکری انبوه‌از آب گذر کرد و به‌نزد افراسیاب رفت 
و با او برآن نهادکه افراسیاب با سا خود بررستم بتازد و او با چاره‌ای رستم را 


پو لادوند \Pulêdvand‏ 


شکست دهد 
پولادوند در بزم افراسیاب خوډازا ستو نگرفت: 

که من بر فریدون و ضحاك و 2 خور و خواب و آرام کردم دژم 
مسن این زابلی را به شمشیر ید بر آورد گه بر» کنم ریز ریز 


۱۳/۲ 
چون روز فرا رسید پولادوند به سپاه رستم زد ونخست باک‌ند با طوس درآویخت 
و اد را از زین برگرفت و برزمین کوبید وگیو با وی درآویخت اماگیو را نیز در 


زیرا رستم هنگامی که در خان بنجم اولاد پهلوان مازندرانی را اسیر می کند بازاز 
وی دربارۀ پولادغندی می‌برسد. بيشتر نسخه‌های مورد مراع متن مسکو (بجز 
يك تسخه که این نام راکولاد غندی‌آورده است) این ام راپولاد غندی ضبط کرد اند 
(۱۰۱/۷ ۴۷۶ و ۲ ). در چاپ بروخیم ذز پولاد غندی است (۱/ 
۱ 


۱) در بعضی نسخه‌ها فولادوند (2۱۶/۲۸۵/۴). بنداری آورده است که فکتب 
الۍ جنی بولاذوئذ کتاب (الشاهنامه» ج۱» س ۱۳۳). در شهریار نام 
عنمان‌مختاری آمده است که از فولادند پسری په‌نام «ار اديو باقی ماندکه 
ارجاسپ او را به‌سیستان فرستاد ولۍ ارهنگ اززال وزواره شکست غورد (دیوان 
علمان مختاری» مص ۷۵۳ - ۸۲۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


کمند افگند و رهام و بیژن به یاری گیو شتافتند ولی آنان نیز درکمند پولادوند 
گرفتارآمدند. 

پولادوند پس از گرفتارساختن‌پهلوانان ایرانی ب‌سوی اخترکاویان: 
و آن را به دو نیم کرد و فریبرزکاوس هراسان به نزد رستم رفت که 


به زین بر یکی نامداری نماند ز گردان لشکر سواری نماند 
که ننگند بر خاك پولادوند به گرز و په خنجر به تیر و کمند 
۱٨۴‏ 


آنگاه رستم به نبرد با پولادوند شتافت و چون پولادوند بر او کند افگند» رستم 
کمند وی را برید و با او به کشت ی گرفتن پرداخت‌ولی رستم پولادوند را بر زمین 
کویید و پنداشت که او را کشته است و بررخش نشست و دور شد ولی پولادوند 
که نمرده بود به سباه افراسیاب گریخت و با سپاه خسود از سپاه اف اسیاب یز 


دور شدکه 

چو سررا همی داد بايد به باد ران کرد باید همی رزم ياد 
٣‏ 

و پیران چون پولادوند لشکر افراسیاب را رها کرد و رفت افراسیاب را سرزنش 

کردن گرقت که 

چو مرده نماند آزمودیم ‏ دیو چنین جنگ و پیکار و چندین غریو 
۱/۴ 


اوصاف و القاب پولادوند: 

دیو ٩۴/۲۸۸/۱۲۱۶‏ دیوجنگی ۲۸۸/۱۲۲۵ ۴؛دیو اساگار۲ ۴/۲۸۹/۱۲۴ 
نره دیو (٢٢۴۷‏ ۴/۷۲۹۰ دیو لشکرشکن ۱۷۹۰/۱۲۴۷ ۴؛ دیو پولادوند ۱۳ 
۰ د ۵۴/۷۹۷/۱۱۹ ۴۱۲۹۳۱۱۳۰۸ ۲ دی گرد ۷۹۲/۱۲۸۴ ٩۳۱‏ 
ددا ۸۱۳۱۵ ۲۹۴ ۴؛ مرافرازدیو ۴/۲۹۹/۱۴۰۰؛ دیو دژخیم تساپایدار 


۴١م‏ دبوناا زار دژخیم ۱۳۲۰/۷ ۱۴ دیوناسازگار ٩۴۱۳۲۰۸۲۰‏ مرد 
دیو ۱۴/۳۲۰۲ 

CIS ۱۱۵۹۱۵۷۱۲۸۴۱6 V/A IANS ۱۱۷۹/۲۸۶۰ وج‎ 
۱۲۱۱۹۱۲۰۷3 ۸۱ 


YAN ۱۳3۱۲۵۷۵۱۲۵۵۹۱۲۵۰/۲۹۰۲ع‎ ۱۲۷۳۸۱۲۷۰۵ ۱۲۶۸ ۳ 


وی فرهنگ نامهای شاهنامه 


٣٢٢۰۱۲٢۲۱۲۸۷٣۱۲ ۱۲۹۲۲۲۸۱۳۱۴۹۱۳ ۱۳/ ۲٢۴۰۱۳۳۰ ۴ 
نس یا‎ ۱ 


٩ 8:‏ به دست چپش بوه وپيدا ګیب 
بیدا گشسپ 02805090 Pay‏ سه بعداهتی آب درا ء براي 
serS‏ 


نام سرداری از سرداران بهرام چوبین در نبرد با ساوه شاه. بیدا کشسب باهزار 
سواربه فرمان بهرام چوین گنج پرمودهرا به نزد هرمزشاه برد (۳۹۲/۸/ 36۱۲۸۷ 
١ ۷۰‏ ۴۰۰/ ۸ج ؛ ۳۹۷ ۱۲۹۱ 2۱۲3 ۰ ۸۰۱/۳۶۷/۸ 

۱۵۷۹3 ۱ 


: د پیسران» پېرسید اقبراسیاپ 
بر ان رن که ابن‌دشت دزهست گرجای‌خواب 


٢ 
بنداگشسپ» هم ضبط شده است (سه‎ ٣ ابن نام به‌صورتهای «همدا کپ‎ )۱ 
٢) همدا نگشسب). بندار يناما وبنداکنسب, آورده است (الشاهنامه » ج‎ 
س ۱۸۰). در چاپ بروخيم ومول ابن کلسه « کنداگشسپ » است (بروخیم‎ 
و (مول/۳۰۷۸۲۳/ع).‎ ۸.۴۶۴۶ 
بنابر نوشتة بلعمی: «مردانشاه» پرموده را با قرائنش به درگاه هرمز می برد‎ )٢ 
(بلعمی » ص۱۸۹). ودر ترجمة بنداری «ایزد کشسب» .گنج بهرام را به هرمز‎ 
.)۱۹۰ می‌رساند (الشاهنامه ج۲» ص‎ 
است. اما بلعمی فقط يك بار از پیران سخن‎ ٧6612 در شاهنامه بسر ویسه‎ )۳ 
می‌راند و در بقيۀ موارد او را «فرود» با «فیروژه می‌خواند (بلعمی» ص ۵۵) و‎ 
در اخبارالطوال نام وزیرافراسیاب «اریان» است (ص ۱۶). یوستی دربارة کلم‎ 
پیران توضیعی نمی‌دهد ولی کرشیه‌ویج معتقد است که معنی این کلمه «رهیر‎ 
و مقدم» است (82 ۲ ' ۰1984 1789168 ۱000). در‎ 
« بن ویسفان» است (ج ۱ص ۰۰ع)و همین نام و در غرر‎ 
۰6۱۹٩ (ص‎ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۲۶۵ 


بر پسرو یسه‌سبهد ار افر اسیاب است که نخستی بار ن 


موی را درنبرد هفت‌دلاوران 
می‌بایيم که افراسیاب اورا به دلیری می‌ستاید واز وی می‌خواهد تا باسیاه ایران 
بجنگد (۲/ ۵۶۵/۱۶۴). در داستان سیاوش» پیران جایی شایسته دارد چه 
او بودکه افراسیاب را وادار کرد تا به سیاوش پناه دهد و خود به پیشواز سیاوش 
رفت وبا او پیمان بست که پیوسته با او یکدل و دوست باشد. پیران به سیاوش 
پیشنهاد کرد تا بکی از سه دخترگرسیوز یا یکی از چهار دختر خود را به سیاوش 
دهد وسیاوش جریره دختر وی را به‌‌مسری برگزید اما پس از چندی خود پیران 
به سیاوش پیشنهاد کرد تا دختر افراسیاب را به‌زنیگیرد زرا می‌اندیشیدکه 
اگر چند فرزند من خویش تست مرا غم ز بهر کم و بیش تست 
۱۳/۸ 
و پیران بدروار فرنگیس را برای سیاوش به‌زنی گرفت واز سوی سیاوش هدیه‌های 
فراوان‌آراست وبه نزد فرنگیس برد وپس ازچندگاه که سیاوش به ختن رۀ 


پیران 
نبز که خود ازمرده ختن بود؛ با او بوص ؤپيك مام دورغتن مهماندار سیاوش بود » 
(۴/) وسپس با 


ش به گنک دا رفت وچوان بباوش, شهر یاوش گرد را 
بنا کرد. فرمان داد تا چهرة پسران را بردیوآرقا نقش‌کنند و چون پیران از هند و 
به سیاوش گرد .د وآنجا را کی 
چون‌افراسیاب به کشتن سیاوش فرمان داد» سیاوش برای پیلسم» برادر 
پیران زبان به گله از پیران که درمجلس افراسیاب حاضر نبودگشود: 


به پیران نه زین گونه بودم اميد همی پند او باد بد » من چو پيد 
مرا گنته بود او که با صدهزار زره دار و ب رکمتوانور سوار 
چو برگرددت روز بار توام به گاه چرا مرشزار توام 
کنون پیش گرسیوز اندر دوان پياده چنین خوار و تيره روان 


نینم همی یار با خود کسی که بخروشدی زار بر من بسی 
هسفن 


تورانی دومین کسی است که در روایات ملّی ما از او بزشتی ام برده نشده و او 
را باخوي اهریمنی‌یار و دمساز نشمرده‌اند ولیاو با این همه هیچگاه دست از وطن 
و افراسیاب برنداشت و تاآخرین دم وفادار ماند. داستان پیران وحدیث دانش و 
خرد و بهلوانی و مردانگی و رحم و وفاداری وحقشناسی او یکی از دلکش‌ترین 
قسمتهای شاهنامه است (حماسه سرایی در ایران» عص ۶۲۷ د ۶۲۸). 


۷۶۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و چون پیران داستان سیاوش و فرنگیس را شنید از 
برفت و 
همی جامه وا بربرش کرد چاله همی کند موی و همی ريخت خاله 
۵۲ 
وچون شنیدکه افراسیاب می‌خواهد فرنگیس را نیز بکشد به‌سوی درگاه افراسیاب 
رفت وفرنگیس را ازچنگ روزبانان رمانید و از آنجا که افراسیاب از 
فرنگیس در شکم داشت می‌هرامید» پیران از اوخواست تا فرنگیس را زندهگذاود 
وچون فرزندش به‌دنیا آمد با فرژند وی هرچه می‌خواهد؛ بکند افراسیاب نیزاین 
پیشنهاد را پذیرفت وفرنگیس‌را بهپیر ان‌سپرد» وپیران اورا به‌ختن برد تاآنکه شبۍ 
درخواب دیدکه سیاوش اورا می گفت که امشب سور کیخسرو است. پیران همسر 
خود گلشهرر اب زدفر نگیس فرستادو لی چون گلشهر به کوی فرنگیس رسید» کیخسرو 
پا به‌جهان نهاده‌بود» پیرانافراسیاب‌زاآگاه ماخت واز او اجازه يافت تا کیخسرو 
را به نزدچوپانان فرستد. چون«سالي رای پر آمدء شبانان با پیران از دلاوریهای 
کبضضرو سخن کنتند و بیران کیخسرو.واپهتزدخود برد و را بېروږد. تا آلکه 
افراسیاب نرستاده ای نزه پيوان فرستاد و از رفتان خود با کیخسرو پشیمانی نمود 
داز پیران‌خواست‌تا دربارۀ کیخسرو با وى سن گویر و پیران پاسخ داد که کیخسرو 
چون ببهوشان است واز کار گذشته آگاه نیست. 
چون گیرو کیخسرو وفرنگیس به ایران گریختندو کوشش سرداران تورانی 
برای دستگیری آنان سودمند نیفتاد» پیران خود به دنبال آنان سپاه کشید» اما گیو 
يك تنه با سباه پبران بیکار کرد وپیران را به‌نبرد فرا خواند. پیران ازآب گذشت 
و به سوی‌گیو تاخت اما گیو پهمیله او را از سپاهش دورکرد و درکنند افکند و 
یر ساخت ودر حالی که اورا پیاده در پیش افگنده بوږ تا کنار رود گلزریون پیش 
برد ودرآنجابرخاك انگند و دست‌ویرا بست‌و در همانجا رها کرد وخود سلیح‌وی 
را ودرحالی که درفش پر ان رادردست داشت سوا رگشتو ازرود گذشت وسپاه 
ران را درهم شکست, بازآمد وخواست‌تاپیرانرابه‌اتقام خون سیاوشبکشداما 
چو به نز د کیخسرو رسیدند» پیران از کیخسرو خواست‌تا اورا از چنگ گیو برهاند 
وف نگیس »یکی وخرد پیران را ستود بنابراین کیخسرو از گیوشواست تا پیران 
ارا رهاکند اما از آجا که یو سوگند خورده بودکه زمین را از خون پیرن رنکین 


ت فرود افتاد و از هوش 


فرهنگ نامهای شاهنامه rev‏ 


سازد» کیخسرو فرمان داد تا کیو گوش پیران را سوراخ کند و خون آن‌را برژمین 
ریزد و گیوچنین کرد و دست پیران را بست واو را سوگند دادکه ج زگلشه رکسی 
دست وی را نگشاید وبدین 


پبران ازجنگ گیو رعابی یافت و دست بسته 


به‌نزد افراسیاب رفت» ولی افراسیاب اورا باخشم ازخود براند ولی پس ازچندی 


بار دیگر او را به آماده کردن صدهزار سوار برای نبرد با ١‏ 
پیران از بیراههه به سوی سپاه 


نان » فرمان داد و 


بران تاخت و برآنان شببخون زد وبسیاری از 
ایرانیان راکشت وسپاه ايران را پر ده ساخت و فریبرزکاوس ناگزیر «رها 
به نزد پیران فرستاد وہس از گفتگوهای فراوان؛ يك‌ماه به ابرانیان زمان داد تا از 
توران دورشوند ودیگر جنگه‌نساز ند اما درنبردی که دربابان یكماه مهات پیران 
در میان ابرانیان وتورانیان در گرفت» نهصدتن از خاندان پیر ان کشته شدند ولی 
پیران بار دیگر پیروز شد. 


پیران در برخورد با بهراء گودرزکه برای جستز 
توران رفته بود با مهربانی رفتارکرد لی یواست بهرام که از پیران اسبی 
خواست» تا به سپاء خود با زکردد» موافقت نکرد او |هراء کشته شد. 

رن پیران پیروزمند بهتور ان یاز گشت | 


تازیانة خوده به سهاه 


اراسبیاب فرمان داد تا درراهش 
آذینها بستند و او را خلمتهای شاکانه دا5 هوکار در مرابر ابرانیال 


سفاو شکرد. 


سباه ایران به سرداری طوس به توران تاختند. طوس از بيران خو 
تا بدایران‌آید واز افراسیاب روگردانی کند وپهلوانی سپاه کیخسرو بیابد»اماپیر ان 
این پیشنهاد را نپذیرفت واز افراسیاب اشکریگران خواست تابا ابر نمان‌پیکار 
و افراسیاب او را سباهی عظیم فرستاد و در نبردهائی که در هماون در گرفت» پس 
از مدتی نبرد» طوس به سباء پیران شببخون زد و دراش او را به دو یم کرد اما 


پیران با آرامش و عبر در انتظار آن بود تا فرستی باب و سپاء ابران را تارومار 


کند. مخصوصا که خاقان چین وکاموس کشانی او را یاری‌می‌دادند و سپاه او بسیار 
بیش ازسپاه ایران بود. 

پس برآن شد تا سپاه خود را به دوبخش‌کند تا بخشی ازشبگیر تا نیمروز وبخشی 
دیگر ازنیمروز تا دی رگاهان‌نبرد کنندو بدین وسیله آرامش‌را از سپاه ایران دور سازند 
اما درهمین‌هنگام رستم وسپاهش به یاری ابرانیان آمدند و نقشه‌های بیر ات بی اثر 


۶۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


. رستم» کاموسکشانی را کشت و پیران به اصرار خاقان به نزد رستمرفت 
و رستم با اویمهربانی رفتار کرد اما دوشرط برای‌آشتی پیشنهاد کرد نخست اینکه 
پیران کشند گان میاوش را دست بسته نزد او آورد, دوم آنکه خود به خدمت 
کیخسرو شتابد و تورانیان را رهاکند اما پیران این پيشنهادها را نپذیرفت و په 
سپاه خود باز آمد. 

رستم با پیران مهربان بود و نمی‌خواست اورا بکشد زیرا او وا راستی 
مشه و درست کردار می‌شناخت ولی کودرژ را اندیشه چنین نبود و می‌اندیشید که 
پبران نیرنگ‌باز و دروخ گستراست. 

پیران‌و خاقان با رستم‌و سباهش به‌نبرد پرداختنداما خاقان» په دست‌رستم 
کشته شد وسپاهش پراکنده شدند وپیران وسپاهش شکست خورده به ختن گریختند 
وپیر ان چون به نزد افراسیاب رفت» افر اسیاب باردیگر او را فرمان داد تا به‌نبرد 
با رستم بشتابد اما چون دلاوران تمورانی به سرداری پولادوند از رستم شکست 
خوردند پیران افراسیاب را برآن داشت گاربه چین وماچین بگریزد و او راآگاه 
کردکه خود نیز چون بارای بابری با سم را ندارد» خواهدگریخت. 

هرال» بیژن را نیز که به دام افراسیاب افتاده بود» از مرگ رهانید واز 
افراسیاب خواست تا او را يئ َو َو بیزن به باری رستم» گربخت؛ 
افراسیاب یران را به تعقیب آنان فرستاد اما کاری ازپیش نبرد. 

افراسیاب پیران را با پنجاه هزار سپاه به ایران گسیل داشت و کیخسرو 
نی زکودرز را با سپاهی به رویاروبی وی فرستاد؛ کودرز گیو را به نزد پیر ان‌فرستاد 
و از وی خواست تا کشندگان میاوش را تسلیم کند و زر و سیم فراوان په دربار 
کیخسرو فرستد وفرزند وبرادران خود را به کرو گان به نزد شاه ایران گسیل داره. 
یران این بار نیز پيشنهاد اپرانیان را نيذیرفت و از افراسیاب مباهی‌گران به 
یاری گرفت و به «کتابد» لشکر کشید و با سپاه گودرز روبرو گشت ودرانتظارماند 
تاکودرز نبرد راآغاز ند اما هوسان وییژن سرانجام نبرد دوازده رخ را کشودند و 
هومان برادرپیران به‌دست بیژن کشته شد و سپس نستیهن پهلوان تورانی کشته آمد 
و پیران اگزیر از کید بیرون رفت وبه نبرد با گودرزپرداخت ولی سیاهش آسیب 
فراو ان دید وچون شنیدکه سپاهی تازه به یاری کودرزآمده است نامه‌ای به کودرز 
نوشت و پیشتهادکرد تا درازاء آشتی» هرشهری را از توران که کودرز بخواهدپه 


فرهنگ نامهای شاهنامه ما 


وی واگذارکند و به تقسیم عهد منوچهر باز گردد: (۱۴۹/۵) و سر انجام نوشت 
که اگ رگودرز پیثنهادهای او را نپذیرد؛ با وی به نبرد تن بتن بپردازد و در آن 
صورت اگر» گودرز» پیروز گردد به تورانیان کاری نداشته باشد و اگر پیران ظفر 
یابد» ایرانیان را آزار ندهد. اماء پیشنهادهای پسران مورد پنیرشکودرز ترار 
نگرفت. پیران افراسیاب را به نبردگاه خواند ونبردی سخت باایرانیان درپیوست 
کهگروهی بزرگ از ابرانیان و تورانیان کشته شدند و ودرز بیژن را به کشتن 
پیران مأمور ساخت ولی پیران‌که پیش از اوازچنگک یو گریخته بود داوطلب نبرد 
بتن با کودرز شد وگودرز این پیشنهاد را پذیرفت و در جایی دور از دو سیاء 
مريك با ده تن از دلاوران خود نبردآغاز کردند و سوگند خوردندکه هر کس حریف 
خود را شکست داد» برفراز یکی‌از دو تهه‌ای‌که دو سوی‌آنان بود بروندو درنش 
خود را برافرازند اما چون ده تن دلاور ایرانی حریفان تورانی خود راکشتند با 
اسیرساختند» نوبت به گودرز وپیران‌رسید وییران خواء‌ناخواه باگر زو کمند وتیغ با 
کودرز در آویختو سرانجام کودرز اسب پیران زاکشت وپيران از اسب فروغاطید 
ودست رامتش به دونیم شد وبه کوه کريخت, گودرز پیران را ندا کرد که 
چوکارت چنین گشت زنهار خواء بدان تات زنده برم نزد شاه 
۱۹۹/۸۵ 
اما پیران تبذیرفت و کودرز پیاده شد و او را دنبال کرد» پیران خنجری پرتاب 
کرد و به بازوی کودرز خورد و کودرز خشمناك 


بینداحت ژوبین» به پیران رسید زره بر تنش سر بسر بر درید 
ز پشت ادر آمد به راه جگر بغرید و آسیمه برگشت سر 
بر آمدش خون جگر بر دهان روانش بر آمد هم اندر زمان 
چو شیر ژیان اندر آمد به سر ښاليهد با داور دادگر 
بر آن کوه خارا زمانی طبید پس از کین و آوردگاه آرمید 

۵ 


گودرز از خون پیران جرعه‌ای نوشید و آن را بر سر و روی مالید و خواست تا 
سرش را از تن جداکند اما چنین نکرد ودرفش خویش را برپای داشت وسرپیران 
را به سای درف شکشاند و به سپاء ایران با زگشت و چون کیخسرو به سپاه‌آمد و 
کشتۀ پیران را بدونمود. کیخسرو: 


۳۷۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فروریخت آب از دودیده پدرد که کردار نیکی دهش پاد کرد 

ل سنا 
یفرمود تا مشك و کافور ناب په عبر بر آميخته با گلاب 
تنش را بیالود زان سر بسر به کافور و مشکش بیاگند سر 
به دیبای رومی تن پاك اوی بپوشید آن جان نا پاك اوی 
یکی دخمه فرمود خسرو په مهر برآورده سر تا به گردان سپهر 
نهاد اندر او تختهای گران چنان چون بود درخور مهتران 
نهادند مر پهلوان را به گاه کر بر میان و په سر پر کلاء 

۱۴۳۸/۸/۵ 


TIYE 0۶۳۵/٩۹ ۴‏ 
٩۱۸۵۹۱۶۵ ٩۱۲/۶۲ ۸‏ ۰2۳9۹۲۹۵ ۶۱ 
۱ تا هه 
۶۵ ۵ ۱۹۴۰۱۵۵9 ۱۴۶ دح ENES‏ ۱۳۴/۹۳۰ 
۵۸/۸ ۸۹۹۲۱۳۵۰۱۱۰۰۰۲۶۶ ۲۲۹3۷۲۴ ۲۱۴۲۱۳۹۲۹۱۹۸۲۲۳۵ 
۸ دع ۳۲۵۱۱۳۴۲۸۸۱۰۵ ۲۹۱۱۰۲۱۳۲۸۵ ٢١٠۰‏ 
۲ ۱۸۴۱۴۱۰۹۴۴۵۱۱۱۸۵ ۱۰۷۰ 
۷ ۳۷۳۵۳۳۸۶۰۸۱۲۴ ۷۳۴ د ۶ ح ۶۲۶/۱۲۱۰ 
۴ ,۱۳۶۹۰۴۹۸۹۸ 
۵ ۲۱۰۹۵/۱۴۷ ۱۴۴ / ۱۴۳۰۱۰۳۸۹۱۰۳۵ ۱۰۱۰و 
7 2۱۱۵۴۰۱۳۲۹۹۱۳۲۷۸ دقع ۱۹۰۱۱۸۶۲۱۵۳۰ 
۸ هس و د :د ٢‏ 
۴ ۹ 2۶/۱۷۰۵ ۱۶۹۰/ ۱۴۸ح ZFS‏ ۱۶۸۰ 
۲٥‏ ۱۵۱۵۳۶۹۱۵۲۴۹۱۵۳۲ 2۴9۱۵۴۵9۱۵۴۴5۱۵۴ د۱۲ ح و۱۶ح و 
۷۷۲ ۱۵۹۹/۱۷۶۶ ۰ 2۴3۱۵۵۷3۱۵۵۱ ۱۵۳۱/۱۷۳۰ 
۲ ۱۶۵۴۱۱۸۰۰۱۶۸۱ 9 ۱۶۱۹۲۱۷۸۱۱۶۶۸ ۱۶۲۲۶ 
۸ ۱۷3 2۳۱۱۸۷ 2۱۶/۱۸۵۲ ۱۸۲۲۱۹۹2۱۷۵۱۷۳۶/۱۸۴۲ 
و ۱ 99 ح د۱۶ج»۰ ۲ ۱۹۶۶ / ٢۹٩۱۹۰۵‏ / ۱۸۱۴/۱۸/۱۸۲۳ 
۴( ۱۹۸۵/۲۰۱3 
2-۲۵ سب سه 2۲ ope‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷۹ 


۹/۱۴۳۸ ۹ ۱( 
۰ ۵ 2۳3۲۴۳۵۱۲۲۹۲۷۵۱۸ ۷۷۶۰/ ۱۶۵۲۳۹۴۹۲۳۹۲ 
۰ و ۲۴۸۹ 2۱۸/۲۴۷۰۷۷۹۱ 
۰ ۲ ۱۲۵۹۰۴۲۲۱ ۱۲۵۸۹۳۹۶ ۱۳۸۸۵۳۷۵۹۳۷۴ 
۸ ۵ 11 ۵و۷ IX‏ ۸۴۲۰۰ ۳۰۸۲۱۴۹۱/۳۲۴۰۹۹۶ 


ز سقلاب چسون کندد شیر مسرد. 
چو «پيروز» کانسی سپهر نبره 

۳ 
پیروز کانی» از دلاوران تورانی است که درنبرد هماون حضور داشت و با سپاهش 
پیران را یاری می داد سه بیوردکاتی. 


ير ۱۳6۲۵7 


چو برد ز» وفرهاد و شنعلوسوطوس 
چو بیزن که بسر شیر کردی فوس 
اند 


پيروز ۱۳۵۳02 


۱) این نام‌دربرخی‌از نسخه‌های شاهنامه «بیورد» ضبط شده‌است (۲۴/۱۶۳/۴ح 
چاپ مسکو). ولف نیز این کلمه را بیورد فبط کرده است و آن را منسوب به 
«کات» می‌داند (فهرست وف ص ۱۷۵) . در چاپ بروخیم نیز بیوردکاتی آمده 
است (ج ۳ و ۴» ص )٩۱٩‏ بنابر این به نظر می‌رسد که کانی درست نباشد. 
> 0۵۲06 با 08:02 (نامنامه؛ ص ۲۴۷). این کامه در عربی فیروژ است. 
۲) در بعضی ندخه‌های شاهنامه فیروز آمده است (ج ۵ و ۰۶ ۱۲۸١‏ » بیت 


۷۸ بروخیم). 
زن همداز یکی پیر زن ماپهدار. ادرت 
یرذن همدانی که وی مګر دیسد اخترست. 
۱۳۵/۸۸ 


تا 


و او مرک آئين کشسب وزیر هرمز را پیشکوبی کرد. 


۳۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


شاه غرچگان است در زمان‌کیخسرو که از خاندان‌گروخان و از تخمۀ کیتباد بود 
و در لشکرکشی کیخسرو برای برد با افراسیاب در سپاهکیضرو بود. 


۸۵ ؛ 2۱۷/۳۰۲/۴ 


چو میلاد و چون آرش مسرزبان 
چودییردز» اسب افگن از گرزبان 

۵۷ 
از دلاوران ایران‌که از گرزبان بود و در رایزنی برای گزینش جانشین يزدگرد 
بزهکار درپاری حضور 


يروز ۱۳۵۲۵2 


٩ 5‏ چو بهسرام «پیروز» بهرامیان 
یرود ۱۳۵۳۵2 خزروان رهسام با اندیان 
د 

پدر بهرام. -ه بهرام پیروز 

1 
وز هم۳ اگر چند «ییردزه با فر و بل 
بر ز هرمز فرونت چندی په سال 
lvl‏ 
شاه ایران» پسر بزدگرد بهرام است‌که با آنکه چند سالی از برادو خسود هرمز 
بزرگتر بود پدر وی را به‌شاهی برنگزید و پیروز با لشکرخود وچند تن ازبزرگان 
ابرانی به «فغانی» شاه هیتال پناه برد و نقانی که فرمانروایی ترمذ و ویس هگرد را 
داشت می‌هزار شمشیرزن هیتالی را با او پارکرد» پیروز با برادر خود هرمز برد 
دا کی نے 2 


۱) درمتن بروخیم این نام برویز آمده است (۲۰۹۷/۷/ ۸ح بروخیم) ,در اخبار. 
الطوال فبرك ملقب به مهران آمده است (ص ۵4» ترجمه فارسی) 

2۲۳/۳۸۷ /۷( در نسخه بهرام است‎ (r 

۴ «یزد گرد را دو پسربود. نام پسر مهتر فیروز وپسرکهترهرمز وېدر» فیروز را 
به سیستان فرستاد و ملك آ: جا داده بودش وهرمز را به خویشتن داشت» (پاعمي»ء 
س ۱۲۸). دینوری نوشته است که «فیروزازهرمز بگریخت و به کشور هیاطلهپناهنده 
شد این کشور شامل تخارستان وصفانیان و کابلستان وسرزمینهایی بودکه آن وی 
رود آمویه در نزدیکی بلخ واقع است..» (اخبارافطوال » ص۲ع). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷۳ 


کرد و او را اسیرساخت و با احترام به کاخ خود فرستادا و خود به شاهی نشست 
و چون سالی به دادگری پادشاهی کرد درسال دوم خشکسالی سخت بدید آمدکه 
هفت‌سال ادامه یافت وپیروژ باج وخراج از اپر انيان برگرفت وانبارهای نهانی‌را 
گشود تا آنکه درهشتمین سال باران بارید" وپیروزآسوده خاطر کشت وشهرستانی 
بهنام«پیروز کام»۳ وشهری دیکربه‌نام «بادان پیروز» که همان‌اردبیل است‌بساخت. 
آنگاه به نبرد با خوشنواز شتافت و تا بدانجا که بهرام‌گور نشانی ساخته و آن‌را 


۱) «فیروز برفت وبا هرمز برادرش جنک کرد و هرمز را بکشت با سه‌تن از اهل 
وی و ملكبگرفت» (یلعمی» ص ۱۲۸). اما در اخبارالطوال آمده است که 


وز 


با برادر خود پیکار نمود وسلطنت را از او پسکرفت وبرای‌کاری که کرده پود او 


را مورد مؤاغذه قرار نداد..(ص۲ع» ترجمة فارسی). 

۲) «د رآن‌هفت‌سال قحطء میج کس درپادشاهي:او از گرسنگی نمرد مگر 
اهالی اردشیر خوره) و بکنت تا صدمزاز درم چا 
ازجهت آن مرد...» (پلعمی» ص۹ ). «ذر اول عهد او تحطی پدید آمد ومدت 
هفت‌سال برداشت و درآن هفت سال راج به مرڈم رها کرد وبسیاره‌الهای دیکربذل 
کرد نا مردم سلامت یافتند و خدای 2 طرازای لگردانید.» (فارسنامه + 
اص ۸۳). 

۳) در سنی ملولالارش‌آمده است که «پیروزچند شهر بناکرد یکی درهند ودیگری 
به ارجاء هند ودیگری به ناحيۀ ری ویکی درناحيه جرجان ویکی درآذربایجان و 
آنها را به نامهابی که از نام خودش اشتقاق یافته بود برخواند. دوشهری را که 
درهند بود رام فیروز و روشن فیروز نامید و دیواری در اطراف رودی‌که درمیان 
ایران و توران بودکشيد و دیوار شهر سور را تمام کرد...» (ستی ملوكالارض؛ 
ج کاویانی سی ۰۳۸ ). در فارسنامه نام شهرهایی که پیروزساخت عبارت است از: 


مردراز 
بت کردند و به درویشان دادند 


«فیروز رام از اعمال ری؛ روشن فیروز از جرجان؛ رام فیروز از بلادهند؛ دیوار 
شهرستان اصنهان؛ شادفیروز ازآذربایجان؛ دیوار پنجاه فرسنگگ به خجند ميان حد 
اران و توران» ( فارسنامه » ص۸۳) اما بلعمی می‌نویسدکه «سه شهرساخت: رام 
فیروز» روشن فیروز و رام فیروز (در طبری شهرام فیروز)» (بلعمي » ص ۱۳۰ و 
2۸ج مسکو) , 


rwe‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


مرز ایران وتوران قرار داده بود» پیش رفت. خوشنواز به‌وی نامه نوشت و از 
اوخواست تا پیمان دیرین نگهدارد اما پیروز که مرز قراردادی اران را با خاقان 
درحد رود «برك» می‌دانست نه جیحون که خوشنواز برآن استبلاداشت» باسپاهی 
اندك به‌لشکر خوشنواز تاخت. خوشنواز در اطراف مپاه خودکنده‌ها کنده وچون 
پیروز با سپاه خود به کنار آن خندقها رسید که خوشنواز سرآنها را پوشیده بوده 
ازبه‌حیله از پیروز گریخت وپیروز اورا دنبال کرد وخود وهفت شاهزادۀ دیگر 
چون نرسی برادرش و قباد درخندقها افتادند و پیروز کشته شد و سپاهش پراکنده 


شدند ,۱ 


۲۸۵۲۳/۷۸۲ ۳۰ د‎ ۴۲3۳۹ ٩ ۳۷۱۸۰۱ SAIT مد‎ ٠۰ 
۱۲/۹۱ SAV ۰۱۳۸۱۱۳۹۲ ۰۱۴/۱۲۵ د‎ ۷۹۱۴۲۹۱۹۵۴۶۵ 
۱۵۲۱۵۷۲۲۸۲۵۵ ۰۱۶۱۱۶۰۲۱۷۱۱۷۸۵۸ ۶ ۸ 
د ۲۶۱۰۲۴۱۳۰۲ ۱۲۱/۲۵۷,۵ ۷۴2۰۲۰۱۲۴۳ و ۲۲۶ و‎ ۲ 
۲۶/۳۴۰ 9۱۸ ح‎ ۰۲۷/۳۶۱ ۷/۳/۳۶۱۱ ۷ 
۶۰/۸۴۷ ٥ ۶۴۳/۸٨۸ ¢ ۸۶/۱۴۱۵ 3 ۱۳۱۸۰۸۷ /٢٣١١ + ٩ 
٢ ١۷ 


۱) بلعمی کیفیت کشته شدن فیروز را همانند شاهنامه ذکر می کند (ص۱۳۸) و 
می‌افزاید: «خوشنواز به سر کنده آمد وفیروز را ازآنجا مرده برکشید و په کورستان 
فرستا ری می نويسدکه چون پیروز در کنده افتاد«خاقان ترك بعنی اخشوان 
و سردارانش چون فیروز وهمراهانش را دچار ورطذ راههای ناهموار یافتند برآنها 
حمله‌ور شدند و کار آنها را با پرتاب سنگ ماختنده ( اخبادافطوال.ص م۶ » 
ترجمۀ فارسی) و ابن بلخی می‌نویسد: «مدت ملك او دراستقامت چهار سال بود.» 
(فارسنامه +ص۸۳). و مجمل می‌تویسد : «مدت پادشاهی او هفدسال و به دیگر 
روایت ۲۷سال. »( مجمل‌التوادیخ »ص ۷۲), کربستن‌سن‌می‌نویسد: « پیروز برادر 
کوچك هرمزسوم ادعای سلطنت داشت و با سپاهی که ازنواحی شرتی آورده بود 
به هرم زکه درری اقامت داشت حمله برد. .. رهام نامی ازدودمان مهران سرپرست 
افت و او را شکست داد » هرمز اسیر شد . بنا به 
روایت‌الیزئوس رهام او راکشته » پیروزرا برتخت نشاند» سلطنت بیروز (۴۵4- 
۴ م ) چندان به آسایش نگذشت» دفاع ازسرحدات شمال ومشرق مستلزماعمال 
نظامی بود وتحطی ... برمصایب جنک افزود . پیروز درآغاز سلطنت خواست 


دا 


او بود... به جنگ هرمز 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷۵ 


چو استاد «پيروز» برمیمنه 
نپ جها نجوی پیش بنه 
۳۵۸ 


پیروز ۱۳۵۳02 
پدراستاد (اشتاد) سردارایرانی رو کار انوشیروان. سه‌استاد 


زرهدار ګردۍ پښامد د لیر 
کجانام او بود وپيروز» شیر " 
۱/۸ 
زره‌داری پیر و دلاور در سباه رام برزین که با نوش‌زاد جشگید و نوش‌زاد را 
به رها کردن سر کشی فراخواند ولی پندهای او درنوش‌زاد درنگرفت . 
۶ روز ۸۱۱۳۵۱۸۹۱۵۲ 


پیروذ ۳۵۳2 


کیداریان را به تأدیة خراج مجبور کند . يداو پادشاه این قوم امتناع ورزید و 
جنگ درگرفت ... پادشاه ایران با کونگخاس (1081(:85) پسر و جسانشین 
کیداره ازطریق‌صلح پیش‌آمد... اما پیروز به‌طر قعطمی‌کیداریان را مغلوپ کرد و 
آنان به هدایت کونگخاس هجرت‌کردند و درتتتفار ساکن شدند اما وم دیگری 
موسوم به هفتالیان که ازایالت کاننوی ین آمده بودند .بثو احی تخارستان که تازه 
کیداریان از آنجا رفته بودند هجوم آوردند ... پیروز با این قوم جنک کرد و 
مغلوب واسیر شد و ناچار شهر طالقان راکه قبل‌ازغلبه برکیداریان شهر سرحدی 
مستحکمی بود تسایم کرد و متعهد شد از آنجا تجاوز نکند وهم مجبور شد به‌وعدة 
پرداخت غرامت جنگ » آزادی خود را بخرد . پسرش کواذ دوسال به عتوان 
گروگان در دربار پادشاه هفتالیان ماند تاتمام مبلغ پرداخت شد. 

... پیروژ باوجود ممانعټ سپاهید وهرام مجدداً باهفتالیان وارد جنگ شد 
واین لشک رکشی درسال ۴۸۴ عاقبتی بسیار وخیم بافت . ان... معدوم‌شد, 
پیروز به قتل رسید و جسد او هر گز به‌دست نیا د و... هفتالیان یکی از دختران 
پیروز را اسیرکردند و داخل مملکت ایران شدند و چندین ایالت را با شهرهای 
مروالرود وهرات تصرف کردند...» (ایران درزمان ساسا نیان » مص ۰)۳۱۷-۳۱۳ 


۱) درنسخه «چواستاد برزین ابرمیسره»(2۲۳/۸۳/۸)* 

۷) مصراع دوم در بعضۍ نسخه‌ها چنین است: «کجا نام او بود بیداد شیر» 
(۸/ ۲/۱۰۵ح). دربندار یآمدهاست که: وخرج فارس‌من‌عسکر المدائن یسمی‌فیروژ 
(الفاهنامه ۰ ج ۲» س ۱۳۰). 


وا فرهنگ نامهای شاهنامه 


چوبادان وپيرورهوچون فیرزیل 


پیروذ 26702 که با داد بودند و پا زور پیل 
متا 

پدر بادان سردار عهد هرمز ساسانی .سے بادان 
۸ ۰ه 


چو بندوی و «پیروز» لشکرفروز 
چو تور لدکسر کش تیوسوز 
ودن 


بنابر بعضی نسخه‌های شاهنامه نام یکی ازسرداران خسروپرویز است که در هنگام 
نبرد با بهرام چوبین با وی بود . 


77 یا 


په «ييروز» خرو سپردم میاه 
که ازداد عادست و شادان زتاه 
هننده 
سرداری ایرانی که پسر خسرو ېود ؤ-اردشير شیروی اورا بهلرماندهی سپاه ايرا 
کماشت ولی گراز ازمرز رو به روز امه وش تا سپاه بیاراید و اردشیر رااز 
در گاه بپردازد. پيروز که پیوسته با اردشیر» درحکم وزير و گنجور اوبود» شبی شاه 
اردشیر را مست کرد و او را خفه ساخت" و په گراز نامه نوشت و اورا به‌ایران 
فراخو اند و کراز بهتسفون‌تاخت و سپاه پیروز اورا باری‌دادند و برتخت پادشاهی 
ابران نشاندند 
۱ درمتن مسکو په چای این نام «خراد» آمده است (6۳۸/۴۷/۹) 
۲) بهاردر مجمل التواديخ» ( س۸۲ ح۲) می نویسد,«طبری کوید کسی به امرشهربراز 
(گراز) دی را درایوان خسرو شاء قباد بکشت و همانجا کوید شهربراز تیسنون 
را به مکیدت مردی نامش نیوخسرواکه رئیس حرس اردشیر بود بگشاد و اردشیر 
را بکشت وشاید این پیروز خسرومصحف نبوخسروا که رئیس حرس اردشیر پود» 
باشد...» بنداری اين نام رافیروزآورده‌است که بهلو انسپا‌اردشیر بود۹ /۴۱۲۹۴ح 
۳) بناب قول ثعالبی خسروپيروز (ایننام درغرر خسروفیروز است) دوغذای اردشیر 
زهر کردشاهنامه تحالبی, ص ۲ نم). و مجمل آورده‌است که «پيروزځسرودرمستۍ دمش 
بگرفت وبکشت.»(ص ٣‏ )) 


۲ Peruz jg 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧٧‏ 


چون ېوران دغت به‌پادشاهی ایران رسید پیروز را دستگیرکرد و اورا بهدم 
کره‌ای به زين نارسیده بست وب رگردن وی پالهنک ادکند و کره اسب را به مدان 
فرستاد واسپ آنقدر پیروز را برزمین کشید که 
سرانجام جانش به‌خواری بداد چرا جویی ازکار بیناد » داد 
د 
٩۱۲۹۴۸۹ ۲ ۳۰۶۵۲۴۱۲۹۶ ¢ 2۲۰3۴۲3۳۸۱۲۹۷۷ 2۵3۴۵, ۵‏ 
۸۷ د 2۱۸ د ۱۵ج د 3۲۱ ٢۲د‏ ۲۶ د ٩٢‏ د 2۱۸/۳۸۶ 2۳3۹۱۳۰۶ 
tVIA®‏ د 


چو انه به مهراتدر آمد پداد 

به «پپروز» شاپور فرڅ آزاد 
و 

پسر شاپور» از سرداران زستم هره زان ک ,ايم وا برای سعدوناص برد. 


پیروز 70702 


۵ ٢٢۶ A 
دربعضی نسخه‌های ناهنامه آمده استکه پورآن» بهمن را به نبد باگراز و‎ )٢ 
پیروزفرستاد و آنان را نشت (ماحفاټ شاهتاهه »جح 4, ص»٣٩) بنابرغرر نیزېوران‎ 
.)۳۵۵ دخت» پیروز را می کشد (شاهنامه تعالبی » ص‎ 
م پېردر : پسر هرمزین بلاش که پس‌ازکشته شدن هرمز بهبادشاهی رسید و هده‎ 
سال شاعی کرد ( فارسنامه ص۱۷ )->فیروز‎ 
۱ پیروز بخت دخت : نام دختر پیروز که به‌دست‌هیتالیان‎ 
(ص ۹۵)-ه بیروزدخت‎ 
پیروز دخت: سان پیروزبخت دخت است که در طبری و بلعمی‎ 
است. (بلعمی, ص ۱۳۶: مجملالتواريځ » ص ۰۹۵ ح۷) دینوری نیز این نام را‎ 
فیروزدخت آورده است (اخبارالطوال +ترجمة قارسی »ص۶۲ ۴ع).‎ 
پيروز دیلمی: ابرانی دلاوری که از سوی بادان ندمه‌ای په پمیر اسلام برد‎ 
.)۱۰> (فارسنامه, ص‎ 
پیر وز : بسرطوس ازبهلوانان عهدبهمن. ( مجمل‌التوادیخ » ص۲+)‎ 
پیشداد ۳6050[ در« ادستا » لتب هوشنگک است. درتاریخ غررالسیر درپادشامی‎ 
هوشنگآمده: و بدومتسوب است وبه‌همین‌مناسبت به‌پیشداد ملقب شده‎ 


ااا 


خت آمده 


VA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۳ گوی گردکش فیزه انسدر نهماد 
پیغونژاد 2۵۷۵062۵0 برآن ګره ګیران وپیغو آزاد» 
۴ مول 


ازنژاد پیغو« کسی که ازنسل پادشاهان ترکستان است . 


۲ ۳ 
پیلتن 211148 ا قر مه مي 
۳ 

لقب رستم است > رستم (به‌معنی کس که دارای اندامی بزرك چون پیل است.) 
۳٣‏ ۲ ۵۳۸/۱۰۵ و ۵۴۳ ۱۴۴۰۱۱۰۰۱۳۰ سن 
۷۰۶١۱۱۴۰ ۶۸۳۱۱۱۳۰ ۶۹ ۲‏ ۱۰۷۱۷۶۷۱۱۱۸۷ ۵۸۵ 
مد 2-۴ ۲ ۰ ¢ ۸۴۷۱۷۲۰۸۸۶۱۱۲۴ 
ZIPPY ۵۶۵۱۱۶۴۰۵۹۴ ۱۱۶۶ ۰ ۶۱۲/۱۶۷ ۷۷ ۷۰‏ 
۹٩۰٠‏ ۱۱۹۷۰۳۸/۷۹ ۱۹۴۰۶ ۱۱۳/۱۷۸۰۳۱۷۱ 
HANIF‏ ۰ 6 ۹۳۳۸ 
سم یسه FEA‏ 


است که به فارسی نخستین واضع مبانی عدالت است . در روایات ملی ما عنوان 
هريك ازهادشاهان سلسلۀ داستانیپیشدادیان است» (فرهنك معین +جٍن» ص۳۶۴). 
درادستا 458 است ودرهر جای ادستا که ازهوشنگ تام برده شده باصفت 
«پرذاته» آمده است که به معنی کسی است که درپیش قانون وضع کرد ودادکری‌نمود 
یا لخ تين واضع . حمزه نیز این کلمه را «فیشداد» اول حاکم باشد چه او شهبخ 
اول حاکم ممالك بشمارامت (یښتها , صو۱۷؛ برهان ۰ ۱/۴۴۲۱ ع). 
پیشدادیان 28080-1-80 نخستین -لسلهُ داستانی‌ایران که به‌روابت فردوسی 
شاهان آن ۱- کیومرت ۲- هوشنگ ۳- تهمورث ۴- جمشید ۵- ضحاك (بیگانه) 
و فریدون ۷- متوچهر ۸- نوذر 4- تهماسب ۱۰- گرشاسپ» بودند. 
* پیغو مصحف «پبغو» است که به‌معنی خلخ وترکستان است ؛ٍ 
اندر عمل تسکین عار بك غازی بندند میان پیشت صد پیغووصدتکسین 
درچاپمسکو همه جا این نام «یبغو وییفونژاد» آمده‌است (۶/ ۱۳۴/۷۴ ( یبفوی 
در کتاب‌نام غیرجانداران ؛ لفت شهنامه , ص۰ ۵؛ مول ۴/ ۱۸۶). 

۲ مول ۲۴۴/۱۹۰/۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه من 


۸۸/١١ /٢۰۵۹۹ /۴۱۰۶۴۰ 3۶۳۶۱۴۳۶۵۱ 3۶۴۸۱۴۴۱۷۹۴ ۷ 
۵۴۰۸۲۶ ۵۵۰۸۴۴ / ۵۶۰۸۹۴ /۸۹١۰٩۹١۱۴ ISNA ۶۶۶۵ 
۶۹ ۱۰۸۰ ۰۲۲۶۵۱۱۴۸ ۲۲۶۰۶۱۱۷۰ ۰۲۶۷۱۱۷۵ ٠ 
YVEF ۶۳۱۱٧۸٨۸۳ ٨۸۶۸٨۸٨۸۸۵٨۸٨ ۸ 
٨۴٨٧ ٧٨٧٨٧٧۲٨۶ IYO ١۰ ۳ ۰۶ 
۱۲۶۷۱۲۴۰ ۳۴۹/۳۰۹۴۳۱/۳۵ ؛‎ ۵۵۱۱۱۹۹۰۷۱۱۷۲۰ ۱۰۳۵ ۸۷ 
۱۸۶۲ ۱۹۶۸/ ۱۸۲۰۱۱۱۱ / ۱۸۵۶ ۷۷۷۱۷۳۳ ۳۴۸ 
۲۰۵۲۶۰۱۲۱۲۹ 2۲۸/۲۱۸۹ 2۸/۲۱۹۷۱۹۰۱ ۲۲۰ ۷ 
۲۴۰۲۱۸۱۲۴۳۹۵۴۱ ۱۲۴۴۰۵۹۰/۲۴۷۲۵۹۹/۲۴۸ ح د‎ ۰ 
۶۸۴۲۵۳ ۲۶۲۵۴۲۷۵۶۱۲۵۷۲۹۵ ۲/۲۷ ۰۸۱۰۹۷۱۲۷۹ ۱ 
۱۳۸۲۸۲۹۸۵۱۶۵۸۵۶۳ /۳۰۵۰۱۰ ۱۳۱۶۰۴۴۵۴۱۱۴۱۷ ۵۹ 
10 ۲۸۴۸۱۴۰۳۰ ۷۸/٣٢۸ 9 ۲۰۰٢٢٢٢ ۲۱۲۷۲۱۲۹۵ ۷ 
۱۳۱/۳۲۹ ۱۵۷ ۱۳۳۰۰ ٨٨١ ۳۳۲۰۲۴۳۳۴۳۵۰ ۲ YAY FFA“ 
۸۳۰ 


دیری که بد نام او وېلي» 
ېلم سوا ع کی نایز 7 
rer‏ 
دلاوری کی‌نژاد از توران زمین که برادر پیران و فرزند ویسه بود و در ابران و 
توران جز رستم هماوردی نداشت. هنگامی که هفت دلاور ابرانی به توران رفتند» 
پیلسم به پیکار با آنان رونهاد و نخست با گر کین روبرو شد و اورا گرژیکوفت که 
گر کین سر نگون برزمین افتاد آنگاه با گستهم در آویخت و او رانیز برزمین کوبید 
و سپس‌زنگه شاوران را شکست دادو چون طوس به یاری سه‌پهنوان دیگر آمدپیلسم 
با چهار تن به نبرذ پرداخت‌ولی چون رستم به پیکار باوی رو نهاد پیلسم گریخت. 
پیلسم با اندیشة افراسیاب برای کشتن سیاوش همداستان نبود وتنهاکسی‌بود 
که درمجاس افراسیاب ازشاء توران‌خواست تا سیاوش رانکشد وازسرانجام ای کار 
بیندیشد. پیلسم ازافراسیاب خواست که تا آمدن پیران» کشتن سیاوشرا بهتأخیر 
اندازد اما گرسیوز اندیشۀ پیلسم‌را رد کرد وشاه را به کشتن‌سماوش برانگیخت‌ولی 


٨۰‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پیلسم تاآخرین لحظه با سیاوش بود و 


سیاوش بدو گفت پارود باش زین تاروتو جاودان پودباش 
درودی ز من سوی ببران رسان بگویش که گیتی دگر شد بسان 
2-۳۳۸۳ 


وچون افراسیاب پس از کشتن سیاوش» فرمان داد تافرنگیس راازبردهبهبا رکه آورنر 
ویزنند تا فوژندبینکند. پیلسم افسرده وخشمناك به نزد لهاك وفرشیدورد شتافت: 


که دوزخ به از یوم افراسیاب نباید بدین کشور آرام و ځواب 
بازيم و نزديك پیران شویم به تیمار و درد اسران شریم 
۳ 


آنگاه سه‌اسب بر گزیدند د به نزدبيران رفتند و اورا ازداستان فرنگیسآگاه کردند, 
هنگامی که‌سرخه پسر افراسیاب به دست ایرانیان کشته شد؛ پیلسم؛ ازافر اسیاب 
اجازه خواست تا بارستم بجنگد: 


ابا وستم امروز جنک آوږم همه نام او زیر نګ آورم 
به پیش توآرم سر و رخن او همان خود و تیغ جهانبخش او 
۳ 
وافراسیاب به‌وی وعده دا که اگزوستم رابکشده هتر و کشور خودرابه وی سباردٍ 
از ایران وتوران دو بهرآن تست همان کوهر وگنج وشهر آن تست 
٧‏ 


اما برادر پیلسم » پیران» که ازاین اندیشذ برادر اندوهناك بود به نزد افراسیاب 
شتافت که پیلسم «همی‌برتن خویش دارد ستیزه وازنام خود درگمان افتاده است و 
کوشید تا پیلسم را ازنبرد بارستم بازدارد؛ اما پیلسم بذيرفت وازافراسیاب اسی 
وسلاحی تمام بگرفت و بهمیدان رفت و رستم را برد قراخواند اما گیو به‌پیکار 
وی آمد و : 

بدو کفت رستم به يك ترك ب 


نسازد همانا که آیدش نک 

ره 
پیلسم باکیو درآویخت و اورا نزه‌ای زد که پای گیو ازرکاب برون‌آمد و فرامرز 
به‌یاری گیوشتافت ونیزه وتیغ پیلسم رآبه‌دونيم کرو اما پیلسم به پیکارادامه‌مۍ داد 
بدانست رستم که جز پیلسم ز ترکان ندارد کس آن زور ودم 
۱/۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٨۱‏ 


چهرستم دراخترپیلسم دیده بودکه‌اگرپیلسم خردمند و آمو زگاردیده باشد؛‌درایران 

وتوران چون او نبرده‌ای نیست. آنگاه رستم خودبه پیکار باپیلسم! رو نهاد و چون 

باوی رو بر کشت تیه‌ای بر کم رگاه او کوفت و وی راکشت و همانندگوی ا 
ب رگرفت وبه قلب باه توران برد وبرزمین انگند و: 

چنین گفت کاین را به دیبای زرد پپوشید کز گرد شد لاژورد 

۶٣۳ 

۰ ۰ ۲۳۶۵/۱۵۴ ۲۳۳۰/۱۵۲۰ ¢ ۲۲۵۴ و ۳/ ۲۲۵۳/۱۴۷ 

۲۷۹۷۱۱۸۳۹۲۸۱۵ ۱۱۸۴۰۲۸۲۲/۱۸۵ و ۲۸۲۹۲۸۲۶۵۹۲۸۲۴ د‎ ۸۳١۱ 

3۲۸۳۷۱۱۸۶۹۶۵ ۷ 

۴ص 


۱) در توانی شاهنامه گاهی ابن نام به‌ضم چهارم‌آمده است و با خم (مدضم اول) 

قافیه شده است: 

چو بشید گفتار او پسلسم رید مانند روينه خم 
٧٢‏ 

وپیاسم (به‌ضم چهارم: فیل‌سم) به‌معنی سمستبر ودرشت وسخت واسی دارای سم 

فخیم وگران است( برهان » ص م۴ | شید معتی پیلسم کسی باشدکه دارای پای 

پای‌نابود می کند» این‌نام درمجمل «پیلسم» آمده‌امت 

(مجمل التوادیخ » ص٥ ,)٩‏ یوستی این نام را 819010 خبط کرده است (تامنامه» 

ص ۵۲ ۲) وصورت دیگر آن‌را 8716970 آورده است . 

26007 gı, 

ضخاك ( ولف ؛ ص ۲۲۴)ه ببور. 


ثیرومنداست ودشمنان را 


پیورسب ۳۵۵7۵5 
ضخاك ( ولف » ص ۲۲۴) ےه پیورسپ . 


۵ 


۱ 


2 نامور پوه تامش و ال 
ك Tabik‏ ایا الت د نکر و رای پال 

2/۳ 
دلاوری ایرانی که فرمانروای جهرم بود در روزگار اردشیر بابکان و اردشیر را 
پاری می‌داد . سه بناك وسباك 


۲ ۰ ۰ ۱۴۹/۵/ ۳۷۰۵۳۶۶۶۲۵۹ مول 


ود غه پباهد که ېوند سام وار 

لاثار ۶۲812۲ تخواهد ز و لاد » تا قندهاد 

Cafan 

نام تومی است . (این نام تنها در یکی از نسخه‌های مورد مراجع چساپ مسکو 
آمده است.) 

: ندادم په دل بیمی از «لازیان» 

لازی #۲821« < 7 ا 0 ٣‏ زیان 

عرب . 
ته هم مار خوادند وهم سوستار 
تبارند جنګی مه کارزار 


۳۹/۳۳/۸ 
۱2 
۱) درچاپ مسکو این نام «سباك» آمده است. درتمام نسخ معتبر شاهنامه به‌جای 
سباك که درمتن مسکو آمده است «تبا .ده است. (مول» ج۵» ٩۱۴۹‏ 
پروخیم» ۱۹۳۹ ۰ ج۷ دبیر سیاقی» ج۴» ص ۱۱۷۰۱ رمضانی ج ۰۴ ص۹٣).در‏ 
کارنامٌ اردشیر بابکان «بواك» يا «بناك» خوانده شده است (کارناملا اردشیر + 
ترجم کسروی » عص ۱۸۲ د ۱۸۲) سه زند وهومن‌یین . در#ر ناما اردشیر 
پاپکان»ترجمة بهرام فرموشی ابن نام «بناكآمده است. سه بناك. 
٭ «تاتار و تتر نام قومی‌است که به قول تامسن 114۳1881 درقرن هشتم میلادی 
درکتیه‌های ترکی 0۳60 ... مراد از نام مذکور متول یا بخشی از مغول بود 
نه قومی ترك و... این تاتاران درجنوب غربی بایکال [8)زه8 تا حدود ناحیه 
کرول 1671 سکنی دا در حدوهالعالم تاتاران متعلق به تغزغز دانستا 
اند ودر کب مربوط به فتوحات مغول درقرن هنتم هجری همه‌با ... از آنان 
به‌نام تاتار ياد شده ...۰ (برهان ۰ ج۰۱ ۴۵۴ -6۳: 
اج این نام در شاهنامه به صورت صفتی برای مردم و اسپ به کار می‌رود. لفت 


AF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


٨‏ پهپیش سپاه اندر آمد ولبرګ 
تبر گ ۱۲0۲0۳9 که خافان وراخواندی پیر مرس 
١۳٧۵۸٠‏ 


از سرداران چینی که خاقان چین پس از کشته شدن بهرام اورا به خواستگار ی گردیه 
برای خویش فرستاد ول گردیه نیذیرفت وچون خاقان شتید که گردیه با سپاه بهرام 
به ایران رو نهاده است» برادر خود تبرگ را با شض‌هزار سپاه به‌دنبال او فرستاد 
تا گردیه واه وی را از گرداند اما چون تب رگ به سپا گردیه‌رسید» این زن را 
درجامة رزم دید و شگفتزده از وی خواست تا به نزد خاقان چین بسازگردد و 
مهر بانیها ببیند ولی گردیه از تب رگ خواست تا هدور از لشکربان باوی به گنتگو 
بهردارد وچون تب رگ از سپاه خود دورشده گردیه بااو درآویخت و 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بگسست خفتان و پیوند اوی 
٢‏ 


و دلاوران ایرانی نیز سپاه تب رگ را,درهم شکستند. 
۸ او ۷۸۴ ۲۰۲9۲۸۲۳۱۵۷۸۹۷ 


تازی از «تازه ېی (نسبت) در بهلوی»[1023» ایرانیان قبيلۀ طی از 
راکه با آنان تماس بیشتر ند »از ومنسوب ېدان را «تاژيك» می وس 
این اطلاق را به همۀ عرب تف‌یمذادندیانکه یونانیان و رومیان )ون0 «پارس» 
وعرب «فرس» را به هم ایرانیان اطلاق کردند وابر انیان «یونان» را به نام قبیله 
«یون» درآیای صغیر په همه قوم هلاس‌اطلاق کرد ند. (برهان ۰ ۱۱2۰۴۵۸) 
روف »۰ ص٣۲)‏ 

۱ بنداری این نام را «طبرلك» آورده است (الشاهنامه ؛ ج ۰۲ ص )۲۲٢‏ و در 
نسخه‌های مختلف شاهنامه به صورتهای «طبر ک» و«طو ر ىء آمده است ح ۷۰ 
)٩/ ۱۸۸/۱۱ ۵‏ در طبری آمده است که «خاقان نطرترك را با دوازده 
هزارسپاه به دنبال کردیه فرستاد ولی گردیه اورا کشت» (طبری »ص۵۹۱ به نقل‌از 
تاریخ بلعمی ٠-٢۲٢‏ ولف این‌تام را همان طورگ ۳١۷068‏ می‌داند ولۍ 
توضیحی دربارۀ آن نمی‌دهد» (وف » صص 3۷۳۵ ۵۹۲). 

در اخبار)مطوال آمده است که گردیه و همراهانش از خاقان اجازه گرفتند و خاقان 
به‌آنهانیکی کرد وآنان را تفویت کرد وتا مرز به بدرقة آنها رفت وایشان بهایران 
شدند.(ص ۱۰٩‏ » ترجمة فارسی) اما در فارسناملا ابن بلخی آمده است که «خاقان. ., 
خوا خواهربهرام چو یین را زن‌کنده این خواهر او را جوابی خوش داد و 


قبایل یمن 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۸۵ 


تخار Toxvar‏ 
سه تخوار . 
۴ د ۴۱۹۱/۱ ۵۱۳۴۷۱۲۳ 
: ٧ه‏ پد وت از اد بروبا وتخوارۍ 
ټغوار 0x‏ مددارایی خن پردل خویښخوار 
سنا 


چون فرود ازجریره مادرخود سراغ کسی راگرفت که بزرگان ایرانی را بشناسد 

جریره» «تخوار» را بدوتعرفی کرد: 
کیز ايران که و مه شناسد همه بگوید نشان شبان ورمه 
نود 


روزی چندتا کارخویش راست کرد و لشکر بزادر زا کی آنجا بودند برداشت بامال 
وخزانه واز تر کستان ناگاه‌بیامد وچو خاقان خَبر افت دوازده‌هزارمرد را دنبال 
ایشان بغرستاد ودر رسیدند و ممان ایشان جنگی عظیم رفت وخواهر بهرام سلاح 
پوشیده جنگ کرد ومقدم لشکرترك را بی وگند و ايشان هزېت رلتند.» ( فارسنامه » 
ص ۱۰۴ . 


۱) این نام دربعضی نسخه‌ها: «نخوار» فبط شده وءتخوار» صورت جدیدتر است. 
(یوستی » ۳۷۸) جی. سی. کویاجی می‌نویسد؛ «... که بناب رگزارش تاریخ» 
بردان (فرود سیاوش) درسرزمین اقوام داهی وتخار پیروزمندانه به پیش می‌رفت. 
فردوسی نیز تنها پاور فرود را «تخار» می‌نامد . در واقع باید پذیرفت که تخار 
شاهنامه نیز نام يك تن نیست بلکه نام بك قوم است و این اشارۀ پرمعنی است که 
در روایت سنتی برای بازشناساندن شاهزاده محفوظ مانده وبدین‌سان ما درمی‌یابیم 
که وقتی بردان (فرود) در آخرین پیکار به نبرد میا پاوران او تخاریها 
هستند زیرا محتملا همۀ بزرگان ايران در توطه قتل او همداستان بودند.» (سه 
(آپينها و افا ای ایر ان و چین باستان) کریستن‌سن؛ نخواره با۷۵1:۷۵:۵ 
را درجۀ حکمرانی در حکومت ساسانیان می‌داند (ایراندرزمان ساسا نیانه مص ۶ 
و ۳۵). دینوری این نام را «نخارجان» ضبط کرده است (اخبارالطوال » صص۳٩-‏ 
١‏ ۱۵). محمودکیانوش درکتاب از کیکاوس تا کیخسرو » می‌نویسد : ظاهرا تففظ 

صحیح اين نام «نخوار: 0157 » است (صم۶) د (حماسه‌سرایی در ایران» 
ص ۵۴۲). 


٢۶‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو پرسی ز گردان و گردنکشان تخوار دلاور بگوید نشان 
هنن 
پس فرود و تخوار به ستيغ کوهۍ رفتند وفرود از تخوار خواست تا يك يك بزرگان 
ابران را بدو بشناساند و تخوار بززگان ایران را یکی‌یکی به وی معرفی کرد تا 
آنکه بهرام گودرز از سپاه ابران به قلۀ کوه آمد تا بداندکه این دوکیستند . ولۍ 
تخوار اورا نشناخت وحدس زد که می‌بایستی از خاندان گودرز باشد. 
چون طوس» ریونیز داماد خودرا برای دستگیری فرود فرستاد تخوار اه 
فرود سنارش کرد که ربونیز رابکشد تا مگر طوس را «ز او بسوزد جګره وفرود 
چنان کرد و چون ریونیز کشته شد و طوس پسر خود زرسپ را به نبرد با فرود 
فرستاد باردیکر تخوار از فرود خواست تا او را نیز بکشد و فرود زرسپ راکشت 
و طوس‌خود به جنک با فرودشتالت ولی تخوار این بار رود را اندرز دادکه طوس 
را نکشد و تنها اسپ او را پی‌کند. تا ,در خونخواهی سیاوش خللی وارد نشود و 
چون فرود این اندرز بکار برد بناردیگر تخوار فرود را از کشتن و نبرد با کیو 
برحنر داشت و فرود به‌سنارش او اسب گیو را پی‌کرد. فردوسی» تخوار را دستور 
ناکاردان می‌داند وبخشی از فاجعذم رگ فرودرا به‌سبب بی‌تدیبری وی می‌شناسد, 
تاتار. سه تاتار. 
۰ ۱۶3۵۱۱ح د ۳۲۰ ۰ ۴۹۶۴۰ ٣۴‏ ۳۹ ۴۷۹ و CA‏ 
PAPI PAL‏ ۶۷۶۱۵۱۰ ۱۶۱ ح ۰ ۵۰( ۶۵۰ ۶۶۰۱۶۵۴ ۲٢‏ ح ۵۴۷۲۱۴۴۰ 
۸۰٨ ۹‏ ۷۴۲/۵۶۰ ۵۴۰/ ۷۱۴ ۶۹۷۱۵۳۰ ۵۲۱۷۰۹۵ 


ابا شاه خهر دهستان ولوار 
که جنگ بداندېش بودیش‌خوار 

۵/۸۵ 
شاه دهستان که در نبرد بز رگ کیخسرو با افراسیاب در سپاه کیخسرو بود (و بنابر 


تخوار 70۷۷7 


۱) درنسخه «تخار» (ح۲۴۵/۱۰/٩)‏ و «تخواره» (ح۲۰ ۲۴۶/ )٩‏ در دینوری 
نر نی کشون زین پياده ‏ تسار 
هار 7۳۵7 ز چاچی کان ټپرهای واتار 

ناښن 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


اعضی نسخه‌های شاهنامه ازخاندان دشمه بود (۵ ۱۲۴۴ 2۳۳) وچو ن کیخسرو 
با شاه مکران نبرد پیوست» تخوار نگهبان لشکر ایران بود و با شاه مکران در 


آویخت و: 
بزد تیغ او را به دو یم کرد دل شاه مکران پر از بیم کرد 
۱۱ 
۳٣ ۴‏ د ۵۱۲۴۴/۱۶۵ 
تخوار ۱0۲ به زتگوی‌عفت آن زمان شهریار 


کر اپددبرو کازیان با وتخوار» 
ی 


دلاوری ایرانی که خسرو پرویز او و زنگوی را مأمور بردن خزانۀ شاهی کرد و اوبا 
زنگوی گنج و بنه شاه را برگرفت و از پل نهروان گذراند . چون خسرو برویز 
به روم گریخت تخوار باوی بود ویکی از نامههای خسرو پرویز را به نزد قیصر 
ردم برد وپیوسته با خسروپرویز بود ابا راخ پادشاهی خسروپرویز» تخوار 
سر به شورش برداشت وبا «زادفرخ» پيتان ټيټ واو را پاری داد. تخوار سبهبد 
فرماندۀ ندان شیروی راکشت وبه زندان شیزوی ړفت و ,او را آزاد ساخت. 
» ۳۹۳۸۷۴۵ ۸ ۰ ور توح ۵۸۱۱۴۴۱۹۲۵۹۰۱۴۵۰ 
۲۶۵۲۴۲۸۶ ۳۱۸/۲۵۰۰ ۰ ۲۴۶/ ۳۹۶۳۶۳۹۶۰۳۹۵۱ ۳۱۶۵ ۲3ج 


«نخار جان» آمده است (اخبارالطوال » عص۱۵۱-۹۳) دینوری می‌تویسدکه او 
درنبرد با اعراب به‌حدی پای فشرد تا کشته شد (همان کتاب» ص۰ ۰)۱۵ 


۱) درنسخه «تخاران» و تخاره» (۰)2۳۱۱۳۷/۹ 

« تخواره پسر زواره . در مجمل‌التواریځ آمده است که «ازفر امرز» آذر برژین 
باز ماند از پسران واز زواره فرهاد و تخواره وبعد ازاین نام کس برنيامد.» (ص 
۵) و در همان کتاب از او در زمره پهلوانان عهد بهمن اسفندیار ياد شده است 
(ص .)٩۲‏ در شهر بارنامه علمان مخجاری نیز نام تخواره مرتباً ذکر شده است در 
آنجا تخاره از پهلوانانی است که با پدرش زواره به نبرد باارهنگ شتافت اما په 
دست ارهنگك اسیرشد وبا سام ومرزیان به نزد ارجاسپ فرستاده شد (ویوان عقمان 
مخاری» صص ۰6۸۲۴-۷۶۱ 


AA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کلید در ګنها زمرو 
سراسر به پور وتخواره» سپره 
marr‏ 


تخواره 100۷۳0 
پدر خزانه‌دار خسروپرویز,۱ 


«لخوارهع کادرجنگ شمخوارهبود 
ان سینه را زشت پتیباره بود 
۳/۸ 


تخواره ۲0۷۵۴۵ 


از سرداران خسرو برویزسه تخوار. 


بدو #فت شاه ای مراسر بادی 
که ولرسایی» و دشمن ایبردی 
سا 


قرسا ۵5م" 


مجازاً یمنی مسیحی. کسی که پبرو دین عیسی است. » 

۵ 2۱۳3۱۷۷۸۱۲۷۳ * ۹۵۱/۱۶۸ ۵۰ اح ۱۶9 ۰ ۸۴۸۱۱۰۲۸۸ 

۲۰۶۱۱۱۳۱۸۸۰ ۲۰۷۰۱۱۳۲۰ ۲۰۹۳/۱۳۳ ۱۳۳۳۶۸۷۰۸ ۳ 
2/۶۴ 


ینید سالار وار کان» پننګ 

ك "Tork‏ چا 
۷۸۷ 

تورانی . از فرزندان تور که از زمان پشنگ تا روزگار افرا-یاب و ارجاسپ 
پیوسته با ابرانیان درستیز بودند و این دشمنی از تقسیم جهان به وسیلۀ فریدون 
بان سه فرزندش سلم وتوز و ابرج آغازشد وحوادث کوناکون نظیرکشته هدن 
آن یت کسرد تا آنکه کیخسرو؛ افراسیاب را شکست داد و توران 
جهن پسر اوسپرد واز ابن بس‌جنگی درنگرفت تا روز ؟ارلهر اسب که‌ار جاسپ 
بان بردن دین زردشت بود تا سرانجام 
اسفندیار ارجاسپرا کشت. سه توران -+ (ولی» صص ۲۱۲۴۱ 8)۲۴ 


فرهنگ تامهای تاهنامه ٨٢‏ 


که تاج «لسزاد» آورد پیش من 
وکر پیش ایسن ‏ فامدار الجن 

WTAE 

کیخرو چون می‌خواست که په 
با افراسیاب برود» سرا سپاه خودرا گرد آورد وفرمان داد تاصد چامۀ خز و دا 
و صد جام پرنیان و دوگلرخ میان به‌زنار بسته؛ پیش آورند و به کسی بخشندکه 
او راپیش‌اوییاورد» تاج ۍ که افراسیاب بهتژاو بخشیده بود؛پیژن گیوداوطلب 


"Tav نژاو‎ 


دلاوری تورانۍ که داماد اثراسیاب بود 


هداو فو باردیگر فرمان‌داد تا ده‌جام زرین که شمامه‌عای‌طلا ونتره درآن بود 
وجامی‌ازمشك وباقوت زرد وعقیق وزمرد» حاضر آوردند وآن را پاداش کسی قرار 
داد که سرتژاو رابه نزد وی‌آورد وباردیگر پیژن داوطلب انجام این کارشد. 
افراسیاب که رهسپار نب دباسپاهایران بودبه شهره گرو گرد» که مر کزفرماندهی 
زاو بود آمد وازآنجا ءکبوده» را بهارزیابی سپاء ايران فرستاد امابهرام» کبوده 


چینی ۳۱۵-150 دریونانی 0:01 نام ترگ بعنوان قومی بدوی نخستین‌بار 

قرن ششم‌مبلادی دده می‌شود.,درهمان ترل تر کان؛ دولتی بدوی تأسیس‌کردند 
که از مفولستان و سرحد شمالی ین تا رسد داد داشته است . موسس 
حکومت مزبور که چینیان او را 1-08 نامند ودر کتیبههای تر کی 10011100 
درسال دو در 


اشت...» (برهان » ص ۰۴۸۷ ح۶). 
تر کان خد یو شاء ترکان (وف » ص۲۴۲). 


همان س‌هزار از بلان وترکمان» 
برفتند با گرز و تیر و ګمان 
۲۵۴/۵ 


تر کمان 1701۵7089 و 


تر کم نان درسپاه افر اسیاب با کیضرو نبرد می‌کردند . 

* «به‌معنی ترك مانند است» (برهان» ص ۴۸۸) «ترکمان بات ر کمن نام قومی 
است ترك درآسیای مر کزی, این‌نام ازقرن (پنجم هجری /یازدهم میلادی) نخست 
به شکل جمع فارمی (تسر کمانان) توسط نویسند گان ایرائی مانندگردیزی و 
ابوالفضل بیهقی استعمال شده به همان معت ۍکه اغز درترکی وغز درعربی وفارسۍ 
به کاررفته اغزان راترك محسوب داشته‌اندنه‌تر کمان و تر کمانان را فقط درجانب 
مغرب یادکرده‌اند: 


e‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


راکشت وچون بامدادان کبوده بازنیامد تژاو برآن‌شد تالشکر بیاراید و باایرانیان 
به‌نبرد بپردازد» ایرانیان دریانتندء 
که آمد سیاهی ز تر کان به ج 


سبهبد نینگی » درفشی پلنگ 


۲ 
کیو با تژاو روبرو شد و اورا به‌خاطر ناچیزی سپاهش سرزنش کرد ولی‌تژاو: 
به پاسخ چنین گفت کای نامدار بینی کنون رزم شیرسوار 
به کیتی تؤاوست نام مسرا به هسردم برآرند کام مرا 
نژادم به گوهر از ایران بدست ز گردان و از پشت شهران بدست 
کنون مرزبانم بدین تخت و گاه نگین بزرگان و داماد شاه 
۱۹/۴ 
وگیو ناباورانه پاسخ داد : 
اگر سرژبانی و داماد شاه چرا پیشتر زين نسداری سپاه 
nll‏ 


وازوی خواست تا با او به نز طوبي برو دو فرمانبردار ابرانیان باشد امسا تژاو 
نپذیرفت ونبرد در گرفت وتزاو باپیژن پیکار کرد اما سه بهره ازسباه تژاو که دلیر انه 
می‌جنگیدند» کشته شدنه:وسرانچام تژاو ناگزين تن به گریز داد وبیژن اورادنبال 
کرد تا به‌وی رسبد وتاجش را اژسرب رکرفت ولی تژاو به‌سوی دژ خودگربخت و 
درآنجا بودکه «اسپنوی» راه را بروی گرفت وازاوخواست تاتژاو اورا نیز باخود 
برد وتژاو را دل بر 
سرانجام اسب مانده گشت وتژاو ازاسپنوی خواست تا اورا ترا 


بسوخت واورا درېشت سرخود سوارکرد و دورشد اما 
کند و 

آمد از اسب او اسپنوی «تژاو» از غم او پر از آب روی 
ری به‌دست بیژن افتادو طوس فرمان داد تا دز تزاوراوبر ان کردند وه گروگرد» 


نخست باتافظع م0 نا-۲5 دردایرةا لمعارف ترن هشتم‌میاددی, , , کله 
«توکومنک» نام‌دیکری است که به کشور 801-181 یمنی‌کشور الانان اطلاق 
شده واینان درآغاز تاریخ میلادی درمشرق تا مسیرسفلی سیردریا مستقربودند و 
انجا درترن چهارم هجری مقراصلی اغزان بود. در کتب جفراقیابی عرب؛ترکمان 
(اتر کمان) یا التر کمانیون) فقط توسط مقسی... آمده ... اما اينکه آن را از 
تر كيب فار سی تر مانن د گرفته انا اشتقاقی عامیانه است.»( بر ھان ں۸ ٤۴۸‏ ۴) 
در:عضی نسخه‌های شاهنامه به جاى تر کمان «١‏ بد گمان. آمدءاست. (۵/ ۸۲۵۴ ۲۵ح) 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۲ 


به تصرف ابرانیان درآمد وتژاو به‌سوی افراسیاب گریخت و او را از کشته شدن 
.لاشان وسوزاندن کوه هبزه وبردن فمیلۀ تورانیان به وسیل ابرانیان آگاه ساخت 


+ خود 


دیگر باپیران بهنبرد باایرانیان شتافت . 


جون بهرام کودرز درجستجوی تازبانۀ خود به‌نبردگاه رفت» تژاو»ازبیران 
خواست تا اجازه دهد که او بابهرام بچنگد؛ پس باسپاهی بهرام را درمیا ن گرفت و 
سرانجاء از پشت » تیفی بربهرام زدکه دست وی را بینداخت و بهرام سرنگون 


برزمین افتاد : 


نژاو ستکاره را دل بسوخت به کردار آتش رخش برفسروخت 
ببیچید ازو روی پردرد و شرم به جوش آمدش درجکر کون گرم 
۱/۲ 


تاکین وی ازتژاو بگیر ند 
پ سکیو د رکمین تژاونشست وتژاو که طلابه داو سباء توران بود؛ از سپاه خود دور 
تاد و گیو اورا دنبال‌کرد و در ک‌ند کشید و ارب به زیر آورد و به‌دنبال خود 
اند واورا دویست تازیانه کوپید و به‌نزد بهرام که هنوز زنده بود برد وباآنکه 


چونگیو وبیژن بهراء را یافتنده بهرام از آنان خوا 


بهرام ازگیو خواست تاتواو رایهفشد اما 


برادر چو بهرام را خسته دید تاو خلشا پیشه را بسته دید 
خروشید و بکرفت ریش تسژاو بریدش سر از تن به‌سان چکو 
سا 


۲۱۴۸۲۱۹۱۹۹۰ ۱١۱/۲۰ ۴١٣ ۲٠۱۶۳۱/۷۴۰۱۰۵۵۰۱۰۵۰۰۱۰۴۸ ۷۵ 
TINTS ۱۰۵۷/۷۶۱۸ ١۱۰۷۳ /٧۷٧١۰۹ ۳۱۰۸٨١١ و۸ وح‎ 
۱٩۹۵ /۷۸۰۰۱۱۱۳ د«‎ ۵ ¢ ۴۲٢۳۱ 
۸١۱۱۳۷ /٨١١١ ۱۵۲۹ /١۰۷١۱۵۴۹ ۱۵۴۶/۱۰۸١ ۱۵۳۴۳۰۱۵۶۵ د‎ ۳ 
1۱۶۹۶ ۱۵۷۰/١۱۰ ١۱۵۷۳۱۵۷۷۱۵۸ ۳۵١۷۵۳٩ ۰ 
را‎ ۰ 


۲ چو شاه والیغان» و سرو بسن 
تلیمان ۱۲۵۱۲8 په. پیش په السدرون دایزد 

مول ۷۲۱۵/۸۸/۱ 
۱) مجمل العواریخ نام «تلیمانبرا درزمرة بهنوانان روزگار فریدون آورده است. 
(س ۰)۹۰ 


rar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ولف این این نام را از پهلوانان روز گار فریدون آورده است که پدره گرده۱ دلاور 
روزگار متوچهر بود. 
گردتلیمان نژاد ۱۸۱۱۹/۶۷۶ چاپ مسکو؛ ۲۸۸/ ۱/۸۸/۷۱۵۰۲۰۴مول 


, ۵ به مغد اند ون یود پلک ماه پیش 
تلیمان ۱۲۵۲80 واليمان» وخوزان همی‌رفت پیش 
سنا 


ازنجبای سفد درزمان کی‌خسرو,۲ 


اب چو هناد وت 

نو ی 
مول 

فرزندان توابه درنبرد کیخسرو پاافراسیاب در سپاء کیخسرو بودند و په سرداری 

«برته» ند 

تورم همه دگر وثور» را داد توران زمین 


وداکره سالار ترګان وچی 
سا 


۱) درمجمل التوار هخ درذکر بهلوانان عهدکیکاوس نام «کردارتلیمان» آمده است 
که به نظر می رسد دراصل «کردتلیمان» باشد. ( صا 4) 

۲) جی. مي. کوباجی؛اورا همان رادامیست 1111801291116 در داستان‌تامیت 
می‌داند. (آلینها و افسان‌های ایران وچین باستان صص۱۵۰ و ۱۵۱). 

۲) درنسخه «بلیمان» (2۲۹۱۳۶۰/۵). 

۴ پروفسور گرشیهویچ‌حدی می‌زند که صورت سغدی این ام ::066 باشد که 
ل درسفدی بهی] تبدیل شده است. 

۵) این نام در برهان «تواده» آمده است (۲۵۰). در لفت شهنامه نیز نواده‌است. 
(ص۲۲۹)ولف این نام را به‌صورتهای«توابه» وونوابه» ضبط کرده است(ص۲۵۰) 
درنسخه‌های مختاف شاهنامه به‌صورتهای « گرازه»» «لوایه»» «نوانه» ودنواده» 
آمده است (۲۳/۱۷/۴ع) . در چاپ بروخيم ان نام «شواه» آمده است 
(۱۶۹/۷۷۵/۴۵۳ بروخیم) چون درمتن مسکو ءلواده» است؛ ے لواد 

۴) «...دریشت نولدهم (اميادیشت) نیزبه‌نام افراسیاب تور(تورانی» ازقبیلاتور) 


فرهنگ نامهای شاهنامه نما 


ند دوم فربدون است که چون فریدون جهان را در ميان فرزندان خود 
بخش کرد اورا سالاز توران وچین کرد و تور نیزباسپاهیگران به‌توران زمین رفت 
و برتخت کیانی نشمت و به «توران شاه» ملقب شد» فردوسی او را «شاه چین» 
یز می‌خواند. 

تور که بخشش پدر را ستمگرانه می‌دانست ناخشنودی خودرا از پدر درب 
بخشیدن پادشاهی» باسلم برادر خود درمیان نهاد وبه‌یاری او » سپاهی فراوان 
آراست وچون‌برادرش ایر جبهنزد اووسلم آمد وسپاه اين دو بروی مهرورزیدند سلم 
وتور وجودایرج رابرای‌خودخطر ناك انتند وباآنکهایرج باآنان ازدردوستی‌درآمد 
وحاضر شد تاتاج وتخت را به‌خاطر دوبرادر رهاکند اما تورخشناك شد وراستی 
اورا ارج‌ننهاد وباکرسی زرینی که بر آن نشسته بود برسرابرج کوبید وزنهارخواهی 
برمی‌خوریم (گلدنر ۵۷۰۱۹ و ۵۸) درمتونهلوی» چندین نفر را پاین‌نام می يابیم 
که همه ازتورانیان‌اند ازآن‌جمله: توز هونوشك )1105561 و برادرش‌تور 
داهنسامه... پسردوم فریدون بدین‌ثام يعني تورخوانده شده است. تا گفته نماند 
که نام‌بسرفریدون‌توژ بوده‌است نه تور, در(لصل دوازدهم ازدینکرت؛ج۱۵ »ص۲۶ 
ودر بندههن .ص,مب) ازاین پسر قریدون به‌نام توج (پازند: توژ)یادشده است و 
درشاهنامه درهمه‌جا توراست... نمی‌توانیم این تحریف را مربوط به‌زمانی پس از 
فردوسی بدانیم چه‌اوخود درجایی توررا باشور قافیه کرده است و ازاین‌رو لهچ 
شکی نام ېسردوم فريدون بهزعم لردوسی‌تور بوده است نه توژ... مورخان وجفرافی 
نویسان ایرانی وعرب دورۀ اسلامی نیزچون طبری (ج۱» ص ۲۲۹) وابن‌الندیم 
اافهرسټ ءص۱۲) و ابوریحان یسرونی ( آثارالباقیه » ص ۱۱۰) و مسصودی 
(مر دج اللهب »ج۰۲ ص و۱ )١‏ و این اثير( اج ۱ »س ٩‏ ۵) وابرالندا(السخصر :ص 
۷۰) و این‌خرداد بە(المماللك دالعماللكه صو ) ویاقوت (معسمالبلدان» ج + 
اص ٨۸‏ م) و حمزة اصفهاتی (ست ملو #الارض » صم) هله اين نام را طوج 
نوشته‌اند و برخی‌طوش وتوژ رانیزبدان افزودماند.» مجموعۀ مقالات‌ما هیارنوابی 
صص و ۸). معتی توررا «دلیر وپهلوان» گرفته‌اند ودرفرهنگهای فارسی هم به‌معنی 
دلاور آمده امت ولی ازآنجاکه تورانیان دشمن ایرانیان بوده‌اند بعدها ازاين کلمه 
معنی دیوائه ووحشی اراده کرده‌اند (پرهانج۰۱ صق «(te‏ 


۹۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ابرج سودی نبخشید وتور خنجری آبگون بر کشید و برادر راکشت و سر وی را 
ازتن جداساخت وآن را بامشك وعنبر ییا ند و به‌نزد فریدون جهانبخش فرستاد: 
گفت کاینت سر آن نیاز نیاکان بد و کشت باز 
کنون خواه تاجش ده و خواء‌تخت شد آن ساره گستر نیازی درخت 
met‏ 
وآنگاه به‌توران بازگشت وچون فریدون منوچهر را به‌پادشاهی نشانید سلم وتور 
ازبیم باپدر ازدرمهر درآمدند ولی فریدون درخواستآنان‌رانپذیرنت وسلم وتور 
به جنک منوچهر رونهادند امادرنبردشکست یافتند وبرآن شدند تابرساه منوچهر 
شبیخون زنند ولی منوچهرآ گاء شد و کمین ساخت و چون تور بساصدهزار سپاه 
شبیخون آورد» سپاه منوچهر را درانتظارخود دید وتور ناگزیر تن به گریز داداما 
منوچهر اورا یافت ونیزه‌ای به‌سوی تور افگندکه بربشت اوخورد ومنوچهرویرا 
از زین برگرفت وبه‌زمین افگند و 
سرش را همانکه ز تسن دور کرد دد و دام را از تنش سور کرد 
veti‏ 
پس از کشته‌شدن تور قارن» مبهدار منوچهر؛ انکشتری تور راب رگرفتو بانمودن 
آن به نگهبان «دژ الان» آن:دژ راکرفت وسوخت وباخاك یکسان ساخت . 
از «تور»» کنجهایی برجای مانده بود که به‌افراسیاب رسید وه‌شهرپیداده‌را 
فردوسی ازب ر آورده‌های تور می‌داند. 


۸۳/٩۰٣۱ ۳/۱/۹۳۷۸ CFA د‎ ٠۰ 
داح‎ ۴۰۰۱۱۰۳۰ ۵۱۳/۱۱۰ ۰ 2۷3 ۵٩۲/۱۱۵ ۱ PVA“ 
۶۸۷/۱۲۰ ۰2۱۱ ۹ ۵ ۹ ۸ 
۱۵۸ ۰ 

۶۵۱۰۱۲۲۷۱۱۱۱۰ 2۱۳3 ٩۳/۱۷۲ ۱۰۶۱۱۳۰ 2۱۳4۴۲۹/۳۵ ۷ 
۶۸۰ دح‎ ۱۳۰3 ۸۲ 

EIA ١ ۸٨۷/۵۴۰ ۱۱۷۱۱۸۳۰ ۱۹۲۰/۱۲۵۰ ۲۰۳۵۱۱۳۲ ۱ 
۱۵۰ ۰ ۲۴۵۸۶ ۲۴۴۹۱۶۰ ۰ ۱۳/۱۶۴ ۲ 
سیا‎ ۰! 

۱۱۴۹۱۲۳/۴۰ ۱۸۵۲۷۳۱۳۱۰ ۸۰/۱۲۱۲ 2/۲۱۵ ۱ 
1۷۴ 


۷ 


فرهنگ امهای شاهنامه ۳۹۵ 


۴۸/۸۹ ۵۰ ۵۲۳۱۱۱۳۰۱۱۵۱۱۱۵۱ ۲ ۳۴۰ د‎ ۱۲۳١ ۰د‎ 
۱۴١۱/۱۶۵ اع ۲۹۰۵۱۲۸۹ ۵۰۹/۱۶۶ ۵۲۱۵ دعح ۵۰٣ح ؛‎ ٠۰ 
۱۱۴۶/۳۰۴ ۱۹/۳۰۶ ۱۳۸/۴۰۹۰ ۲١۳۶۳۶١ ٠ 
٣۴۲۹٣۳۸۰ ¢ ۲۷۲۷/٣۹۶۰ ۹۵۰۱۴۰۹ ۲ 

3۲۶۱/۷۸/۶ ۰۷۱۷۱۲۶۰ ۰ CDS ۱۷۱۳۴۴ ۲ 

+ ۷ داح 

۱۳۶۵/۸۶۸۰ ۱۹۱۱/۱۲۲۲ 2۱۱ ۳۲٣۰/۲۰۵ ۵ ۶۳۵۷ 


همی وید اسان وګن و درم 


قوژ 10۶ سه بنهاد «نوز» از بی زاد شم 
و 

- هیون فرستاده بګزاره پسای 

توران خدای ۳۶0-8۷ پيامد به ترديك ولوران خدای» 


هود 
لقب تور است. 
"وران دخت 10۳50۰001 
سه توران. (فارسنامه ١٢‏ ۱ ۱ ) سماتوزان دغت (َبَلقعى » صص ۰)۲۹۱-۲۲۵ 
غزالی می‌نویسدکه بعدازساطت گراز «توراندغت بود وپادشاهی اوشش‌ماه بود.» 
(نصيحةالملوك » ص۶٩).‏ 
بزرگان براو گوهر افپاندند 


همه باك وتوران شهش» خواندند. 
ras‏ 


وران شاه 331 1۵۳20 


لقب تور پسر فریدون است. 
۵ ۱۸۶۸/۹۱/۱ 


۱) طبری اورا «صین‌بفاء می‌خواند (ج۰۱ ,۰6۲۲۹ 
9 پهګیتی مرا نیت کس هم 
نوری ûr‏ زرومی و «توری» و آزاه مرد 
سا 


تورانی . 


ras‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بنابر خبط نسخه‌ای‌از شاهنامه درقاهره» نام «توره است . 
يسا ° IPI‏ ۰ 2۶۹ 


٨‏ شوم مت اتمه کلم شاه را 
Takam pê‏ که لود رعش و تھ » راه را 


۳۳/۵ 

لقب رستم تهمتن است. 
تهمبور دستان ۲۴۹/۲۲۰/۶ ۵ ۷۴۴/۵۲ 

"Tahmêsp تهماسپ‎ 


سه طیامپ, 
ال ټپ واهمنن» همیدون سرش پرشتاب 
تهمتن ۲۵۲۵:0۱۵0 اا ی وی و 

re 
لقب وستم است.‎ 


۱ تا‎ 
۱۱۸۵/۲ ۲۱۴۸۱۴۰/۵۸ ° ۷۰ ۵ 
VIS ۰ FAS ۲١۱۶ ۱۹۹/۶١۰ ۸۳٣۸۰ ۰ 
2۱۱3۳۴۲/۹۴ ۳۵۳ ۸۵۳۹۰٣٧۷١ ۵٨۸ .یړ‎ 
۵۱۳/۱۰۳۰ ۵۳٥ ۱۳۴۵۹۵۱۰۸۰ ۷۰۲/۱۱۴۷۲۶ ۱۱۱۵ ۰ 


۱) در پارسي با ان ۱۵۲۵۵ » در اوستا 183 و به معنی قوی و نیرومند 

است, . . فردوسی طوسی» تهم (به فتح اول و دوم جهت ضرورت شعر) را چنین 

معنی‌کند : 

تهم هست در پهلوانی زیان بسردی فزون ز اژدهای دسان 
( پشتها ء ج ٢‏ ص 6۲ 

این کلمه درجزه اول تهمامپ وتهمورث و تهمتن » آمده. (مزدیمنا و تالیر آن 

در ادبیات فارسی» حص ۳۵۴۵۳۳۱) 

۲) این کلمه به معنی دارندة اسب نیرومند است وم رکب است از تهم 4 اسپ, 


فرهنگ نامهای شاهنامه ry‏ 


۸۱۷/۱۲۶ APS ۵۸۴۱/۱۲۱۲ ۶۸۱۲۳۰۸۷۱۱۱۲۴ ٠ 
۲۳۲/۱۴۱ ¢ TAS ۲۴۹/۱۴۲ ۰ ۲۵۶/۱۴۳ ۰۲۱۷۱/۱۴۴ ۸ ۰ 
۵۱۳/۱۶۰ ۰ ۵۳۳3۵۲۹۹۵۲۶۸۱۶۱۰ ۵۳۵د ۵۴۴د‎ /۱۶۲۰ ۲ 
۶۰۵۱۱۶۷۰ ۳۵/۱۷۲۲۴۹۵۳ ۱۱۷۳۲۵۹۸۱۷۴۰۱۵۲۱ ۱۸۰ ۰ 
۱۳۴۶۹۳۱۱۹۶۳۶۱۱۹۸ ۳۸۳۹۳۸۱/۷۰ ع؛‎ Ye f 
۴۳۹/۲۰۵ ۰ ۴۸۲۹۴۷۹/۲۸ ۰ ۰ ۸ 
۷۱۷۱۲۱۴۰۷۲۸۱۲۲۵۲ ۸۱٨/٧۳۱ ¢ ۹۲۱/۲٩٢ ٠۰۰۹/۲۴۵ اح‎ 
۱۶۳۸۱۲۴۷ ۰ ۱۳۴۴/۲۴۸ ۱ 

۷۹٧۷۴ (۱٨٣۳ ١ ۹۴/١۱ ١ ۶۰۷/۴۲۰ ۶۳۸/۴۳ ۷۳۹/۵۶۰ اع‎ ۰ 
۹۵۰ ۶۲ ۱ ۱۴۶۰/۹۵ ؛‎ ۲۳۰۸ /۱۵۰ ¢ ۲۶۰۳/۱٨۷۰ ١ ۲۶۴۶ د‎ ۶۵۸ 
۱۷۷۲۰ ۳۲۳/۱۷۷ ' ۲۷۳۷۹۲۷۳۲۱۱۷۹۰ ۲۷۵۶١۲۷۵۵ / ۱٨۰ ¢ ح‎ ٠ 
۲۸۱۲/۱۸۴ ¢ ۲۸۳۲/۱۸۵ TKR) د‎ ۲۸۷٢/٨٨٨۰ داح‎ ۲۸٢۷/١٨٨ د‎ 
2۱۲3۲۹۶۷۸۱۹۰ ۰۲۹۱۹/۱۹۱, ۲۹۴۹/١٨١۲ ٠۰ 
۲۹۹۲/۱۹۵۰ ۸۸۵۸ ؟‎ 

۴۸۵۴۰۱۱۱۸۴۰ ۲۴۶/۲۳١ ۳۶۶۱۳۱۰ ۵۴/۱۱۸ 2۲۳/۱۲۰ ۰ 
2۱۳/۱۴۳ ۶۰۰/۱۵۴۲ ۶۸۹۶۸۰۱۵۹ ۰ ۳ ۷۲۸ 
۱۸٨ € ۱۰۷۶/۱۸۴ ۱۱۱۴/۱۸۵ ° ۱۱۳۲/۱۸۶ ۱۲۷۰/١٢۴ ۰ وزج‎ 
۱٨۸١١١١۲٧۷۸ /۱۹۵۰ ۱۲۹۷۰ ۱۲۹۵/۱۹۶۰ ۱۴۳۷/۲۰۴۰ PIES YY 
2۱/۲۱۴۰ ۳۴۳/٣۳۱ ۴۲۷/۲۳۶۰ 2۱۷3 ۷ ۵ ۷۷ 
۶۰۴/۲۴۸ 2۸۵-۷۱۲۵۰ ۱ ۶۵۸۹۶۵۷3۶۵۳۱۲۵۱۲ 2۱۲/۲۵۴ ۱ 
۲۵۵۲ ۸۵۹/۲۶۴ ۰ 2۲۰/۱۶۸۲ ۹۶۴۲۷۱۰ ۱ ۷ / 
۲۷۵ ۱۰۵۳۱۲۷۶ ۰۱۲۰۹۱۲۸۷۱ ۱۲۴۳/۲۸۹ ۲۵۱۳۸۲۹۰۰۱۷۷۵ 
۱۲۶۹/١١١ ¢ ۱۳۸۰/۲٢٢۰ ۱۳۱۹/۲۹۴ ¢ ۱۳۴۰/۲١۶ ۸ 
۴۱۶۴۰۸ ۳٠۰ ۶۲٣۳۰۵ ١ ۱۳۴/٣١۰ ¢ ۹/۲۱۲ ٠۰ 
۷٢٣٣۷۰ ۴/٣۱٣ ۲۱ 

۶۷۱۵۶۶۵۱۴۷۱۵۰ مع‎ ۴۸ ۷۵۲/۵۲ ۰ ۸۲۶/۵۷ ۲۲۵۸۵۴۵۸ 
۸۸۳۸۸ ۱/۶۰۰ ۸۹۶/۶۱ ¢ ۴۱۳/۶۲۰ ۱۷۸ < 
۱۱١۱ /۷٩١۱۱۵۵/۷۶۰ ۱۱۸۱/۷۷١ ۱۱۹۴/٨۸١ ۰ 


u‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یز ږ نه 


۱۰۰۵۱۲۹۴۰۱۵۶۵ ۱۳۲۸۲۲۵۹۳۱۳۸۹ ۲ 
2۱۱/۱۷۴/۶ ۰ TFS ۲۳۷/۲۳۸ ۰ ۴۶۷ ۲۴۶١ ۵ ۵ 
1۰/۲۶۹۰ ۹۹۸/۲۷۸۲۱۰۲۰ ۱۲۷۹۱۱۳۸۷ ۱۳۰۴۰ ۷۸ 
pe ۰۱۵۱۱/۳۱۲ ۰۱۵۴۰/۳۱۴ ۰ ۶ ۲ ۶ 
۵۹ ۳۳۰» رع‎ ۳۳١۱ ۳۳۳۳۱۴ ۳۴۰ ۳۳۳۱ 
سر یا‎ 

۵۱۶ ۳۴۵/۸ ؛‎ ۸٨/٣۳٣٣ ۷ 


تهمورت ۱ پر بد مراد را یکی هوششد. 
تهمورث 1۵۳۳:۵5۵0 ګرانمايه «تهمورت» دیو بشد. 


سا 
سر هوشنگ شاه ابران ملقب په دیو بندا , سه طهمورث۲ . 
تهمیمه ٥(‏ )۳۵۲0170۵ 
تهیته (ولف؛ ص ۲۵۳) 
لڪ 
۱) نام تهمورت در اوستا 2822761570178 اسک که جزه اول آن به معنی تهم 
و دلیر وپهلوان ومعنی جزه دوم بتحقیق معلوم نیست 0۴1 جداگانه در اوسا 
آمده و به‌معنی يك نسم سگ یا روباه است که این‌معنی چندان قابل توجه نیست. 
ده‌همین جهت بعضی از استادان فن این اسم را «روباه تیزرو وقوی» معنی کرده‌اند. 
(بشتهاء ۰۲ ر۱۳ برهان + ص ۱۵۳۹ فرهنگگ نامهای اوستا ,ص۳۴۰ نقل‌از 
مقدمة اوستای دوهارله ۱۴۰), 
)٢‏ تهمورشدارای دولتب است که فقط یکی در شاهنامه آمده است وآن «دیوبنده 
است؛ اما در اوسعا تهمورث چون پدرش هوشن که لقب برذات ۳8۳02818 
داشت و به‌معنی «پیشداد» است‌لقب «آذین‌ونت 56 دارد... (فر هن 
نامهای اوستا ؛ ص۰ ۳۴). 
۴) از آنجا که این نام در اکثر نسخ شاهنامه به صورت «طهمورث» آمده است » 
تفیل داستان و توضیحا, مفصل مربوط به وی را در ذیل «طهمورث» آوردیم. 
اکرچه مورت «تهمورث» را صحیحتر از «طهمورث»می‌دانيم. صورتهای دیگراین 
نام» «تهمورس»» «طهمورث» وه تهمورف» است. (فرهنگک ایران باستان » مص 
۲۹۹-۳۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٩‏ 


چنیس داد پاسخ که واپښنه»ام 
ټو ګوبی که از غم بدو یمام 
0/۵٢‏ 


قهمینه ۱۳۵7010011 


دختر شاه سمنگان که چون رستم به‌سرای شاه سمنگان رفت وشب هنگاه برآسود» 


دی رگاهان به خوابگاه رتم رفت » فردوسی اورا چنین توصیف‌کرده است : 


پس پرده اندر یکی ساهروی چوخورشید تابان پراز رنگ وبوی 
دو اپروکان و دوگیسو کشد بالا به کردار سرو بلند 
روانش خرد بود وتن جان پاك تو گفتی که بهره ندارد ز خاك 

۹/۲ 
بهشنی بد آراسته پرنگار چو خورشید تابان به خرم بهار 
به رخساره برکرده از گل نگار فرو هشته از غالیه گوشسوار 
دو ياقوت خندان دو نرگس دژم تون دو ابرو چو سیمین قلم 

٢ 


تهمینه با خدمتکاری که شمعی عنبرین د( دسا 
ابراز عشق کرد وخود را به‌وی شناماند و گفت: 


اش ب بالین رستم رفت وبه وستم 


به کردار السانه از هر کسی شنیدم همی داستانت بسی 
ترا ام کنون گر بخواهی مرا ید جزین مرغ و ماهی مرا 
۸۳/۱۳/۲ 


وآرزوی تهمینه ازاین پیوند آن بودکه از رستم کودکی بیابد. رستم پيشنهاد اورا 
پذبرفت وهمان شب موبدی را فرا خواند تااو را ازبدر خواستگاری‌کند و شاه 
سمنگان نیزشادمانه دختر خودرا به رستم داد وهمگان بروی زرانشاندند وشادیها 
کردند و رستم و تهمینه انباز گشتند و سپیده‌دم » رتم مهره‌ای یگانه را که در 


بازو داش 

بدو داد و گنتش که این را بدار اگر دختر آرد ترا روزگار 
بکیر و به گیسوی او بر پدوز و فال گیتی فسروز 
ورایدون که آید ز اختر بسر بیندش به بازو نشان پدر 


و تهمینه را پدرود کرد و: 
به پدرود كردن گرفتش به بر بسی بوسه دادش به چشم وبه سر 


٠‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پریچهر گریان ازو بازگشت ابا انده و درد انباز کشت 

۲ 
ان پدر را 
پرسید و تهمینه داستان خودرا با رستم برای پسربازگفت وسهراب به برد با پدر 
تاخت و کشته شد (ه سهراب) درحالی که رستم باورنمی‌داشت که فرزند خردسال 


رستم رهسپار سیستان شد وسهراب» از تهمینه بزاد و بالید واز مادر 


او چنین بالیده باشد: 

من از دغت شاه سمنگان یکی پسر دارم و هست او اندکی 
۳۹/۹/۲ 

رستم پس از کشتن سهراب» از تهمینه شرمسار بود: 

چه کویم چو آگه شود مادرش چکونه فرستم کسی را برش 

چه‌گويم چرا کثتش بیگناه چرا روز کردم پراو پر میاه 

پدرش آن گرانمایة پهلوان چه کوید بدان پاك دغت جوان 

بدین تخمة سام نفریین کننیففا همه نام من نیز بی‌دین کد 
رس 

چون خبر کشته شدن سهراب ابه تهمینه رسيد: 

پس از پور بك ماء » مادر بزیست برد و به‌خا کش چه مردم گریست 
۳۹/۲ 


تىت 
١)-مرکب‏ از «تهم» به‌معنی نیرومند و قوی + پسوند نبت 


جاهو Jada‏ 
ن جادو در همین کناب 


سه زر 


بخواندآن زمان + پیر وجاماسپ هرا 
جاماسپ 70501( جا داهبسر بود ګنتپ را 


د 
سپ بود.۲ دقیقی او را چنین 


خردمندی ایرانی که وژیر و راهنمای‌لهراسپ و 
وعف‌کرده 


)کلم جاماسپ در اوستا به صورت 584و[ «بارتولمه ۶۰۷ ودر پهلوی 
۵8و است که دارندۀ اسب پاصاحین انپ يا کم که اسب را مهار می‌کند 
ومی‌راندمعنی کرده‌اند. (بادنامه پورداوه )۲ص ۵۶؛ فرهنگ ایران پاستسان» 
ص ۲۲۷). ولارس‌صورتهای مختلف‌این نام را: جامات؛جاماس» جاماسپ» چاماسف » 
جامسب؛ خبط کرده است (فرهنک وللرش اج۷+ص۵0۰). کرشیه‌ویج درمورد 
لخت ٤(ققوووره(ور‏ فر که در کتیه‌های‌هخامنشی درتخت جمشیدآمده است‌می‌نویسد 
که درمورد لفت اوستایی 800020( در پرسپولیس 2۵1908128 آمده است‌که 
«رهبر اسبها» معنی می‌دهد (۱۷۷-۱۷۸ ۰ 973026116 .(Amber a‏ هر 
پادگار زریر » نبزاین‌نام وژاماسب» است(باه نامه مقیقی»عص۷۰). بوستیاین نام 

را دارندٌاسب درخشان باقزل معنی کرده است. ( فرهننك فامهای ایرانی» ترجه 
محمدعباسی» ص ۵۹). 

ب )نام جاماسپ دراوسعا وگاتاهای مختلف» آبان بعت (فقرة 4۸9۶۸) »فروردین 
آپفت» (فقرۀ ۱۰۳) وحشتاسب بعت (فقرۀ ۳) ۵م48 سز0 آمده و یکی از رجال 
دربار کوی وبشتاسپ و وزبر اوست که شوهر «پوروچیست 2007013818 + 
دخترزردشت ومردی‌شریف و ثروتمند وکشور دار و فاتحوعاقل بود .در فارسنامه 
این بلخی جاماسپ پسر لهراسب خوانده شده است. ص٣‏ ھ؛ چاپ‌نیکلسن( جاماسپ 
برادری به نام «فرش اوشتر 8808178« ۳»داشت که دربسیاری از تطعات اومتا 
یاد شده واو پر «هووی» زن زردشت بود این دو برادر از خاندان‌هوویز۳۷۵۷ 
یا(وب ې 1۷( )بودند (زند اوستاء ج۰۲ 1۵۳۴ یامداشتها ی گانها » ۲۲۹۶ ۴). 


rer‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سر موبدان بود و شاه ردان چراغ بزرگان و اپهبدان 
چنان پالاتن بود و تابنده جان که بودی براو آشکاراء نهان 
ستاره شناس و گرانمایه بود ابااو بدانش کرا پايه بود 

۳/۲ 


جاماسپ هنگامی که ارجاسب و گشتاسپ در کنار جیحون آمادۀ نبرد باهم بودنده 
آندۀ شوم این بیکار راکه به کشته شدن فرزندان گشتاسپ, زریر ودلاوران دیکر 
می‌انجامید پیش‌بینی کرد ولی خود نیز می‌دانست که اگر این دلاوران به میدان 
نروند اپرانیان شکست خواهند خوردا پس شاه اران را به نبرد خشنود کرد و 
ابرانیان بادادن کشته‌های فراوان پیروزی بانتند و کشتاسپ موبدی‌آنشگاهی راکه 
در بلخ داشت به جاماسپ داد 

بس از آنکهاسفندیار درنتیجة سخن‌چینی « گرزم» بهبندکشیده‌شدو گشتاسپ‌از 
ارجاسب شکست غورد وبه محاصِرۀ تر کان افتاد » جاماسپ از گشتاسپ خواست 


از جاماسپ درمتون پهلوی نیز خن رقته است و کتابی به نام «چاماسپ نامك» به 
پهلوی وفارسی دردست. است 3 بتابرمتون یز جاماسپ مردیءاقل ودائشمند بود. 
در یادگار زریر آمده آبت‌که آزجاماسب پسری به نام گراميك کرد (در شاهنامه : 
گرامی) بازماند. (مه کرامی). 

طبری‌نسب جاماسپ را چنین آورده است «اين فحد بن هو بن حکاوین نذکاوین 
فرس‌بن رح ین خوراسروین شوشور...(طبری ٤‏ ج۰۱ ص۶۸۱).در طیری‌جاماسب 
لقب «عالم» دارد (صص ۶۸و۶۷۶).در مجمل‌التو اریخ جاماسب پرادرلهراسپ 
و نبیر کی‌پشین است (ص۷۹) همچنین است در تاريځ گزیده که جاماسپ را برادر 
گشتاسب می‌داند (ص4۳). 


) ثعالیمی‌نویسد: «گشتاسب. .. ازجاماسپ عاقیت امری که به انجام آن مبادرت 
کرده بود پرسید جاماسپ دید‌برهمنهاد و به‌قکر فرورفت وبس‌از لختی تنکر 
گفت کاش خداوند چنین دانشی به‌من نیاموخته بود... بايد قول دهی که ازشنیدن 
آنچه دانستن آن ناگوار است مرا آزار ندهی گشتاسب قسم باد کرد... وجاماسپ 
گنت ... عدغ کثیری از اقربا و پسرانت په خاك هلاك در افتند » گردوغبار جنگ 
روز رابه‌شب‌میدل کند وخون مانند رود جار ی گردد ... وظیفۀ تست که تن به 
قضادهی ...» (هاهناملعالیی » مص۱۲۳ د ۱۲۴) سه پیشگویی چاماسپ در 
(بادګار زریر »صص۰ ۲۳-۲ باد نام دقیقی). 


فرهنگ نامهای شاهنامه rer‏ 


تا اسفندیار را برهاند و گشتاسپ خود اورا به نزد اسفندیار به «د گنبدان»ءفرستاد! 
و جاماسپ‌که جامه‌های ترکانه پوشیده بود وکلاهی دوپر برسرنهاده ؛ و به آیین 
ترکان کمر بسته بود و به تسرکی سخن می گفت» ازمیان تر کان گذشت و به نزد 
اسفندیار رفت و پیغام گشتاسپ را بگزارد و اسفندیار را از کشته شدن برادرانش 
ولهر اسب شاه:آگاه ساخت وبا او از اسیرشدن خواهرانش و زخمی کشتن برادرش 
فرشیدورد سخن گنت و توانست اسفندیار را به آمدن به یاری گشتاسپ خشنود 
سازد . 


جاماسپ آهنگران را فراخواند و آنان زنجیرهای اسفندیار راسودن گرفتند 
اما چون‌کاری از پیش نبردند» اسفندیار خود بندها را گسیخت و با جاماسپ په 
نزد کشتاسپ رات. (+ اسفندیار) 

گشتاسپ» پس ا زکشوده شدن رويين دژ » جاماسپ و الگویان لهراسب 
را فرا خواند واز آنان خواست تا آیندۀ او را" پیشگویی‌کنند و جاماسپ چون به 
زیجهای کهن نگریست افسرده گثت وا 


همی گفت بد روز و بد اغترم دازيد آتش همی برسرم 
مرا کاشکی پیش فرخ زریتز زمانه فگندی به چنگال شیر 
وگر خود تکشتی پدر» مرمرا تگشتی به جاماسپ بد » اخترا 

۶ 


وبرای گشتاسپ با زگفت که اسفندیار به‌دست رستم در زابلستانکشته خواهد شد" 
وهمین پیش‌یینی» گشتاسپ را برآن داشت تابرای‌اینکه از شر اسفندیار آسوده گردد 
او را به رفتن به زابلستان فرمان دهد و به‌همین جهت بشوتن پس ازکشته شدن 
اسفندیار» جاماسپ را نفرین می کرد (۳)۳۰۷/۶ و اسفندیار خود در دم م رگه» 
او را می‌تکوهید: 

۳۳/۳/۶ 
چنین گنت جاماسپ گم بوده نام که هرز به کیتی مبیناد کام 
و پشوتن جاماسپ را در حضور بزرگن‌سرزنش کردن گرفت و: 
) در غرر «قلعه کمندان» (فاهنامتعالبی» ۰۱۲۹ 
۲) غور » صص ۱۳۴9۳۴ 
۲)سه‌نفرین پشوتن و اسفندیار به گشتاسپ (در غرر وشاهنامل ها لبی» مص ۱۷۲ و 
نگ 


rer‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بگفت این ورخ سوی جاماسپ کرد که ای شوم بدکیش و بدژاد مرد 
ميان کیان دشمنی افگنی همی این بدان » آن بدین برژنی 
ندانی هسی جز بد آموختن گسستن ز نیکی » بدی توختن... 
بزرگی به کفتار تو کشته شد که روز بزرگان همه گشته شد 
تو آموختی شاه راراه کژ ايا پیر بيراه و کوتاه و کژ 

n/N 


جاماسپ پس ازمر گ اسفندیارآیندة بهمن را نیز یشگویی کرد و گشتاسپ را برآن 
داشت تا بهمن را به‌د ر گاه فرا خواند. 
۰۹ ۰ 3۲۱۹/۸۰ ۰ ۳۲۲3۲۱۴/۷۹ ۳۳۳33۱۹۶۱۷۸۰ ۰ ۱۶ 3۱۸۸۱۷۷ 
۸۰ ۰٠٢/۵۰۲د‏ 3۴۳۵۱۹۵ ۵۴۱۹۱۹۴۰ ۳۱۵۱۸۷۱ 
AAAS ۸٩۲۱۱۲۷ ۷۵‏ ۰۵۸۸۷۱۱۲۶۰ ۵۸۱۰۱۱۲۱۰ ۱9ج 
ZY ۱۷۲۵۱۷۱۱۱۴۶۸۱۸۱۸ ۸/۸۴۷ ۵۵‏ ۱۴۵۰ ۱۵۸۶۱۵۵ 
INES ۲‏ ۱۱۴۸۰۲۱۸۱۱۴۹۹۲۳۶ ۷۰۴۱۹۴ 
۵۰۴۸/٣٢٢ ۷۸ ۴۲۲۰ ۷۰۶٣۲۶۰۰ ۰‏ ۳۸۹۳/۱۹ 
دهع ۱۶۴۳/٣١٩١ ١‏ 3۱۵۷۶/۳۱۶ 2۲۱ ۱۴۲۶/۳۰۷ ۱۹۲۹۰۰ 
١ ۳۲٣‏ ۱۶۴۹۱۳۲۰ ۱۶۵۲ 
۷۷ 0۱۴3۳۵۵۶۱۲۲۲ ۰ ۳۵۳۹۹۳۵۳۷۱۲۲۱۸۹۰ ۱۶۷۸۸۴۱۷۸۸۲ 
۷۴ 


ټکدننداو بر اد ز اهوان ۲ کتان 

جاماسب 8۳890[ از «جاماسب» جمتند چندی تان 

سنا 

برادرکهترباد‌شاه ساسانی است که باآنکه د‌سال‌بیشتر نداشت» چون مردم برقباد 

شوریدند و او را به زندان انداختند » چاماسپ را به شاهی برگزیدند اما پس از 
چندی قباد باردیگر به شاهی نشست و جاماسپ بر کناگردیدا, 

۱ ۱۹۷3 ۰ ۱۸۹/۴۰ ۸ ها 


۱) در بلعمی‌آمده است که «چون قبادبرنت مملکت برجاماسپ راست شد و کوچل 
بود و داد نتوانست کرد ومردمان با داد قباد عادت‌کرده بودند. ایشان را آرزوی 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۰۵ 


جهان را ازو دل به ترس و اميد 


جامشید 18۳860 توگفتی مگر زنده شدوچامشید» 
(فرهنگ شهنامه » ص۶۳) 

سه‌چمشيد. 
1 جا آن سرو افر «جان‌سپار» 
جان سپار 12006087 > با خت زد پوه وبا وشوا 
م۱۵۷۲ تر فرما کات 


هھ ولف» ص ۲۶۷+ جانوسیار 


یکی بد جا تام او «جان فردز» 
که یره شبان پرگزیدی په دوز 
۹ 


از سرداران بهرام چویین که هنگامی که يرام یربا خسروپرویز می‌شتافت او 
را به فرماندهی سپاه خود ب رگزید , 

جانوسار 1۵00987 

ار (فرهنګ شهنامهض ۶۳): 


جان‌فروز ۱88/۳۵2 


قباد خواست و قباد سوی آن ملك (ملك ترك) پنج سال بماند پس او را سی‌هزار 
مرد از او بازآمد و مردمان در آرزوی او بودند ملك به‌او سبردند و از وی عذر 
خواستند و قباد عذرشان نبذیرفت وجاماسپ را عفوکرد و به مملکت بنشست و 
جاماسپ شش‌سال درملك مانده بود...»(بلعمی ۰ ۱۴۶). 

کریستن‌سن می ويسد رجات تواریخ راجم به سرانجام ژاماسپ (جاماسب) 
فو ق ‌العاده متفاوت است فقط یکی ازمورخان گوید که کواذ (قباد) ژاماسپ راهلاك 
کرد. پروکوبیوس مدعی‌است که اورا کور کرده‌اند بنابه‌روایت اوتوکیوس وطبری 
ژاماسپ نغی بلد شد...» ( ایران در زمان ساسانیان + عص ۳۷۵-۳۷۴) . 


۱) درنسخه ودل فروز»(۹/ 2۳/۱۱۹). در بنداری «جان‌فروز» است (القاهنامه؛ 
ج۲» ص۲۱۶) معنی نام «روشن کنندۀ روح» وهنروزندة روان» است. 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کجا آن سرافراز وجا وسپار» 
که با فخت زر پود و با گوشوار 

همهن 
ازبزر گان در که خسروپرویز که باربد درشیون خود برازدست رنتنکوه پرویزی 
از وی یاد می کرد. 


جانوسپار 037 ۱30098 


یکی بوستی نام او ماهييار 
دعر سرد را نام وجانوسار» 
۳/۳ 


یکی مویدی تسام او ماهیباز 
دګر مرد را نام «جانوشیار» 

سن 
مهتر وزیر دارای داراب بود که چون دارا برای چهارمین بار از اسکندر شکست 
خورد و با میصد سوار بگریخت » جانوشیار و دستور دیگر دارا «ماهیار»۴ برآن 


۱) در اسکندر ناما منتور نیز این نام «جائوسبار» است. (میمه) 

(r‏ این نام به همین صورت دربسیاری از نسخه‌های شاهنامه و کتب تاریخی و 
ادبی ضبط شده است. در مجیلالتواریخ آمده است که «اندرعهد دارا... ماهیار و 
جانوسیا رکه بکشتندش, .. ۰( ص )٩۳‏ همچنین سه‌بلععی» صص ۵۶۷۴ يا .غور ازاین 
ده نام نمی برد ومی نویسد: «دوتن ازخدمه‌اش (دارا)... دوزخم با نیزه بدو وارد 
آوردند که شاه با جراحاتی مهلك از اسب برزمین افتاد ... » (شاهناما تعاليۍ 
ص ۱9۰ 

در شاهنامه چاپ مسکو ابن نام «جانوشیار» است وهمانند است با فبط بنداری. 
در برهان این نام به صورتهای «جانوسیار, و «جانوساره وه‌جانوسیاره آمده است. 
(پرهان . صه ۶و وحم همان ص) 


| «حاجب» دارا می‌خواندکه اسکندر ازآنان خواست تا بهحیله 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


شدندکه دارا را ب تا شاید اسکندر به آنان کشوری دهد بس شبانه: 
یکی دشنه بگرفت جانوشیار بزد بر بر و سينة شهریار 
نگون شد سر امبردار شاه از و بازگشتند یکسر سپاه 


٠۰/۳٢۶ 


اما چون دارا بمرد اسکندر فرمان داد تا دو دار برپا کردند وجائوشیار و ماهیار 


را بر آویختند وی 
ز لشکر برفنند مردان جنگ گرفته یکی سنک هريك به چن 
بکردند بردارشان سنگار مبادا کسی کو کشد شهریارا 


۶ 
و همسر دارا» از اسکندر برای کشتن جانوشیار سپاسگزاری کرد, 
2۱۴٩ 2۶٩ ۳۲۳۹۳۲۰3۳۱۲۳۹۹۱۶ ۰ ۳۹۶/۴۰۳ ! ۷‏ 


دارا را بکشند پس ایشان پذیرفتند و ون رد ار گرنت : ءآن دوحاجب از پس 
درآمدند و او (دارا) راطعنه زدندنیزای‌پرپهلوی واز دیگر سوی بیرون بردند و 
دارا از اسب بینتاد» (ص ۵ ڼ). روادت فجعل با بلعمی. اند کی اختلاف دارد درآنجا 
می‌خوانيم: «ناگاهجانوسیاروماهیار وی‌را به شب آندرچندشم‌شیربزدند و بیفتاد و 
ابشان جاندار خاص بودند وبهری (برخی) کویند دستوران بودند... همان ساعت 
اسکندر ... بفرمودشان آوبختن ...» (مجمل‌التواریخ »صر ۰)۵۶ ثعالبی این‌دو را 
«همدانی» می‌خو اند( شاهناملا اعالبی » صه ۱۹). 


۱) بلعمی دربارۀ کیت کشتن جانوشیار وماهیارمی نویسد: دارا از اسکندرخواست 
:: «نگذاری خون من باطل شود. .. اسکندر... حاجبان را بیاورد وهرخو استه که 
وعده کرده بودند بداد پس گفټ من شرط کردم که شما را خواسته دهم و نگفتم که 
شما را نکشم وحدیث جان نکردم ودر سیاست روا نباشدکه شما را دست باز دادم 
با این بیوفایی که شما کرد‌اید با ملك خویش وخون ملك باطل نشود وهرکه ملك 
را بکشد علی‌ای‌حال او را بباید کشت پس ایشان را به دار کشید و منادی‌کرد که 
هر که ایشان را ببیند بايد با ملك خویش بیوفایی نکند» (بلعمی » عص۷۶9۷۵)- 
بنا به‌روایات بونیان کشندة داربوش سوم (دارا)» بسوس 186888 والی بلخ‌بود 
(فرهنگ معین » ج۵» صص ۴۲۴ و۰۰ ۵). 


په فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱ تن زنده پیل وب جانوجېر ایز 
جبرلیل ۱1۵07۵611 اف ابر بهمن به دل دود یل 


۵ 
«یکی ازچهار فرشتۀ مقرب اسلام که حامل وحی‌الهی برای انبیاست ۲:۰ (فر هنی 
معین' ۰۵ ۴۲۵). 
۳۵ 
۶ ۸۵۵۰ ۷۱۷۱۲۶۸۱ 
جر نجاس 16780185 


سه جر 
٨‏ 5 دمودو «جرنجاش» پا او پرفت 
جر نجاش 167۵0188 په پاری جهن سرافراز بین 
سسیا 


دلاوری تورانی که درنبرد افراسيابّ با کیضرو درسپاه افراسیاب بود و به یاری 
جهن پسر افراسیاب می جنکید وسرَجام دت فریبرز کاوس کشته شد, 
۲ ۳۱۷۱۲۵۴/۵۰ 


هه ازيان «جربرههست میتر بسار 
جر رہ 1871۶001 که از ورو پان تداره همال 
٩‏ ۷ وا 
۱ این نام که درعربۍ به صورتهای جبرائیل و چبریل هم په کار رفته است در 
عبری ۱807161) است که به معنی مردغداست. (فرهنګ معین » ج۵»ص۵ 6۷) 
)٢‏ بیت مورد مثال از زبان دلاوران ابرانۍ است در بارة کیخسرو . فردوسی در 


جای دیگر ازاین نام برای ستایش محمود استفاده کرده و سروده است" 
تکرش هفتصد ژننده پيل خدای جهان بارش و جسرثئیل 
۳) این نام درتسخه مای شاهنامه به مورتهای: «خر نجاش»«جر نشاش» وه چو نجاس» 


ضبط شده ۱ 


این نام «جرنجاس» است (۵وعر۲۷۱/۱۲۸۸) 
ات (۳۳۰/۱۷/۴). 

در بعضی نمخه هادم ور خر نجاس»یاءدمورخر نچا 
بعضی نسخه‌ها « 


» و«چوخشماش, ..»است. مصراع 
د بهدار با | فت.» (2۷۰,۲۵۴/۵) 
ارکوس: آمده است (بروخیم » وو ۶/ ۹۰/۱۳۱۲ 


فرود د 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۰۹ 


یکی ازدختران پیران سپهسالار تورانی۱. پیران به‌سیاوش که درتوران بود پيشنهاد 
کردکه با چریره ازدواج کندو دختر خویش را چنین ومف‌کرد: 


جریره یکی خنوب پیراسته ازین هرسه اویست نو خاسته 
رت 

یکی دختری هست آراسته چو ماه درخشنده » بساخواسته 
۱۳۳۹/۲ 

میاوش جریره را به هسری پذیرفت ومادر جربره » گلشهر: 

بياراست او را چو خرم بهار فرستاد در شب بر شهریار 

مر او را بپیوست با شاه نو نشاند از برگاه چون ماه نو 

سباوش چو روی جریره بدید خوش آمدش؛ خندید و شادیگزید 
سا 


اما پیران پس از چندی مصاحت کار سیاوش را » فرنگیس دختر افراسیاب را برای 
سیاوش به زنی‌گرفت. چون از جربره» فرود:زاد جریره فرمان داد تا دست فرود 
را در زعفران زدند وبرنامه نهادند وشیائه به سياوش مژده بردند که اکرچه جریره 
خردسال بود خداوند او را فرزندی داد. چون فرود بالید وطوس به دژ وی سپاه 
آورد» جربره پیوسته رهنمای پسر بود. جریره نخست از فرود خسواست تا سلاج 
پوشد و ب‌پیشواز سباه طوس برود وتشان بهرام کودرز بجوید وآنگاه در پیشاپیش 
سپاه طوس به کینخواهی سیاوش برود و فرود: 
بد و گفت رای تو ای شیرزن درنشان کند دوده و انجمن 
۹/۴ 


دیدیم جربره‌است. در غرر مالي از جربره سخن نرفته است اما در مجمل‌التواریخ. 
والقصص نام و داستان شبیه شاهنامه است.اما شکل عربی کامه باعث می‌شود تا 
تصورکنیم که این نام بعداز اسلام وارد داستان فرود شده باشد واز آنجا که این 
ام در غرر نیامده است می‌توان احتمال داد که فردوسی آن‌را از راویان شنیده 
بوده‌است, آیامی‌توان جریره‌را صورت‌جدیدی از يك کلم پهلوی دیکر چو«| 
دانست؟ (طبری » ج ۱» ص۶۰۶ ؛ مجمل‌التواریخ » ص۲۹ ؛ ولی؛ ص ۱۲۶۶ 
لت شهنامه » ص‌وع). 

۱) در مجملالتوار پخ آمده است که «و فرود از جریره دختران پیران ویسه و په 
روایتی کویند خواهر بود پیران را و فرود مهتر بود از کیضرو...» )٩٢(‏ سه 
برز آفرید. 


۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون فرود با بیژن درآویخت و از وی گریخت و سپاه ایران به دژ فرود حمله 
بردند جریره 
به‌خواب آتشی دید کز دژبلند برافروختی پیش آن ارجمند 
سراسر سید کوه پشروختی پرستنده و دژ همی سوختی 
refl‏ 
جرهره بیدار شد و بر بارۀ دژ برآمد و سپاه اپران را برگرد دژ دید و فرود رابیدار 
ساخت که 
سراسر همه کوه پر دشمنست در دژ پر از نیزه و جوشنست 
۸۹/۸۴ 


وچون فرود کشته شد» جربره آتشی بز رگ برافروخت و کنجهای فرود را به آتش 
کف و سپس تیفی برداشت و اسپان تسازی را شکم درید و پی‌کرد و سرانجام 


اشکریزان و نالان؛ 
بيامد به بالین ‏ فرخ فرود یکی دشنه با او چو آب کبود 
دورخ را به روی پسر برثهاد شکم بردرید و برش چان بداد 


د 
CFE ۴ ٠ 2۴۰‏ £ ۱۴۲۵/۹۲/۳ د 1۲ج 
۰۵ ۵ ۴۵۷/۲۷۱۴ £ ۱۸۱۷۱۱۱۸ 


1 که با دعفران جهاندار وم 
و تيا نید زند دای برش و کم 

سا 
چمشید. سه جمشید 


۸۷/۷۳١١ < ۳۵۹١ ۲٠۰ ۱۲۶۱۸۷ ۳. 
۷۳۲۱۵۵۱۴۰ ۲۰٠ ۵۷ سه‎ 
۳۰۵۰ ۲۴۲۹ ۴۸۰ ۰ ۲۴۶۲۱۳۸۲ ۲ 

۲ 2۲۸/۷۵۶ ° لع ۲ ۰ ۳۰۴/۸۶۸۶ 
۱9/۳۴۴ 


أ جم شده است و به‌صورت جمشید هم به کار رقه 


سه 


فرهنگ نامهای شاهنامه rt‏ 


۱۶۱۴/۹۴۸۷ ۲۳۴۸۱۱۴۲ ۵۶۴۱۳۴۷ ۵۹۰۵۵۸۸۱۲۳۹۰ ۱۰۶۶/۳۶۵۰ 
۱۸۲۸۴۰۸۳۷۹۵۲۷۴۸۸ ° 
۱۲۴۹۵۱۱۵۷۸۹۲ ۵۴۸/۲۸۸ 2۲۱۳۱۲ ١ ۵۵۷/۳۵۶ ۹ 


۱ عرانابه وجننید» فرزندادی 
جمشید 1۵۳75۵0 کسر بت ټکدل پراز پشداوی 
۱/۳ 


۲) نام جمشید از دوجزء «جم» وشیده م رکب است . جم در اوستا 71108 ودر 
سنسکریت ۵18 و در پهلوی 1800 است. (بار تولمه ۱۳۰۰) «شیده نیز در 
اوستا بهصورت ۵۵۵1۵ و در پهلوی هع است. و به عقيدۀ برخی ازمحتقان 
معنی‌آن درخشان وروشن است اما برخی ازدانشمندان چون‌آندره آس8 ۸80۴0 
و لومل [0٤1‏ ریشة این کلمه را ماخوداز مخشی 801« » به معنی شاه 
دانسته‌اند. بنابر این دومعنی برای‌نام جمشید [یشنهاذشیده است ؛ نخست «جم‌درخشان 
و تابان» و دوم «جم‌شاه». 

درمیان محتقان اسلامی معمولا معنی نخستموزدنظر بوده است. حمزۀ اصفهانۍ 
می نوپسد: ومعلۍ شيد» النير ولذلك يَقَا للم ئ خورشيد فیزهمون انما سمی بذلك 
لانهکان يسطع منه نور (سنی ملو الارض ١‏ ص ۲۴). مجمل التو اریخ نیز درمعنۍ 
این نا‌آورده است که «اما آن یکوبی و روشنابی که از وی تافتی جمشی دگفتندش 
و شید روشنی باشد چنانك آفتاب را خو ر گوبند و خورشید یعنی آفتاب روشن .» 
(ص ۲۵ ).درالمختصر فی اخبار البشر نیزمی‌خوانی م که جم هوالقمر وشید هوالشعاع 
اى شماعالقمرو کذلكايضاً بسمون خورشیدای شعاع الشس (ص۶۸). در ماتها 
«جم» بدون‌مفت ۵618 هځ( آمده است (یسنای ۸:۴۲) و بعدها این صفت بدان 
افزوده‌شده‌است. (آبان پشت ۲۵افرورذین بشت۱۳۰! روزشماری؛ ص۰م) دره‌ودا» 
یمه پسر خورشید و نخستین بشری است که مرک براوچیره شد وبر دوزخ‌حکومت 
می‌کند. در اوستا (وندیدادفصل۲) او نخستین کسی است که اهورامزدا دين خود 
را به وی سپرد.(پرهان » ح۶) و مرحوم محمدممین «مقالة جام جهان‌نما»» مجلا 
دانش»۱:ع» مص ١‏ .۳. طبری او را «جم‌شاده می‌خواند (ج۱» ص٩۲۲۶).‏ 


سو تسس خی 
) حمزه می نويسدکه جمشید برادرطهمورث بوده واو را«ايننوبجهان» میخواند 
(سن ملو االارض + اصه )و تسب او را چنین برمی‌شمارد: هوجم بن فنونهکان 


۳ فرهنگ نامهای شاهتامه 


فرزندتهمورثا است که پس ازم رگ پدر برتخت شاهنشاهی نشست وجهانیان اورا 
بن دگی کردند» جمشید بافر یزدانیو پرهیزی که داشت" هم مردم را آرامش بخشید 
و دیو و مرغ و پری برآسودند. 


جنگ افزارها برای 
ودر دومین پنجاهۀ پادشاهی از کتان وابریشم وموی 
وقز جامه‌های قصب و خزو دبا ساخت و به مردم رشتن و بافتن را آموخت و 
پیشه‌وران را گردکرد و بدین سان نیز پنجاه‌سال از پادشاهی خودرا گذرانید. 

جمشید مردم وا به چهارگروه تقسیم کر 
,زهان (پرستندگان) که به نیایش بزدان سرگرم بودند. 

-٢‏ نیساریان که جنگاوران بودند. 

۳ پسودیان که کشاورزان بودند, 

۴- اهتو خوشیان که پیشه‌وران بودند. 
و بدین‌سان پنجاه‌سال دبکر از پاذشاهیخود را ېشت سرنهاد. آنگاه دیوان را به 
کار گل گماش و ایشان قالبهابی رای خشت‌زدن ساختند و با سنک و کچبدیوارها 
بسا کردند و کاخها و گرمابهها بساختند. جمشید سپس به‌استخراج گوهرهایی چون 
اقوت و بیجاده وسیم و زر پرداغت وان ومشل و کافور وعود وعنبر وگلاب را 
آشکار ساعت و پزشکی و راه درمان دردمندان را به‌مردم آمو 2 


بن‌اهنکندین اینهکذین اوشهنج فيشداد. (همان‌کتاب» ص۲۴) و بیرونی‌نسب اورا 
چنین می‌آورد : جم‌بن ویجهان بن اینهکدین اوشهنك ([لارالباقیه » س  )۱۰۳‏ 
ابنابوالندا نوشته است که جمشید... هواخوطهمورث لابویه ... ( المختصر فی 
اخبار البشر » ص ۶۸). درمجملالتواریخ می‌خوانیم که‌«جم‌شیدرا... اندرشاهنامه 
پسرطهورث کنته است ولیکن درست‌تر که برادرش بودست ونسب ظاهر است.» 
(ص ۲ ).مسعودۍ نیز جمشید را برادر طهمورث می‌داند و می‌نویسدکه در فارس 
بادشاهی می کرد»(ص ۱۱۲ )دلی درتار يخ پناکتی آمده است که «جمشیدین‌طهمورت.» 
(ص۲۹). 

۱- در اوستا جمشید دارایلقب«خوب‌رمه» و«خورشید سان نگران» است( یمنا » 
ج۱»س۰ ۱۶). دریشت نوزدهم به برخورداری جمشید از فرکیانی اشاره‌شده‌است. 
(بشت نوزدهم» زامیاد یشت» ۳۰-۳۸/۵), 


فرهنگ نامهای شاهنامه rr‏ 


جمشید با کشتی از دریاها گذرکرد و بدین ترتیب پنجا‌سال دیگر را ېشت 
سرنهاد در حالی که هیچ دری را برخود بسته نمی‌دید, 

در این هنگام جمشید برای خود تختی کیانی با گوهرهای فراوان ساخت که 
دیوان آن‌را حمل می کردند وجمشید چون خورشیدی تابان بودکه برتخت نشسته 
باشد, مردم براو گرد آمدند و روز برتخت نشمتن وی را «روز نو» خواندند و 
این‌روز را که آغاز سال نو وهرمز فروردین بود «نوروز» نامیدند وهمه ساله آن 
را جشن گرفتند و هنوز نوروز بادگار جمشید است. 

چون میصسال از پادشاهی جمشیدگذشت مردم بیمرگ شدند و از رنج و 
بدی دورء دیوان از آدمیان فرمان می‌بردند وبانگ شادی مردم همه جا را انباشته 
بود وجمشید برهمگان فرمانروا بود.۱ 

نابردی شکوه جمشیدی از آن هنگام آغازشد که جمشید خودبینی کرد ومفرور 
کشت واز راه یزدان سر پیچید و از کارهای مود برای مردم وموبدان و بزرگان 
سخن گنت وخود را «کردگار» همه چپ خواند؛ 
چو این کنته شد فر یزدان از اوی بکشت و جهان شد پر از گنتکوی 

۳/۱ 

جمشید به کی و ابخردیگروید و از مرم ایا خروش برخاست وهمه از وی 
پگشتند. درهرسویی خسروی بدیدآمد وسپاهی آراست وبا جمشید به نبرد پرداخت 
وگروهی از سپاهیان جمشید نیز به حاك تازی رونهادند و او را پادشاه ایران 
خواندند وبه‌ایران آوردند. سپاه ضحاك به جمشیدرو نهادند وجهان را بروی‌تنگی 


۱) «درهنگام شهریاری‌جم‌دلیر نه‌سرمابود ونه گرما» نهپیری‌بودنه مرگ ونه رشك 
دیوآفریده » پدر و ېسر هريك از آنان به صورت ظاهر پانزدساله می‌گردیدند .» 
(یسنا- ها وره) . در دینکرت آمده است که جم چهارچیز را برانداخت: 
مستی؛ بدپیمانی وتظاهر؛ کفروالحاد وخوبشتن دوستۍ (هینکرت؛ کتاب ٠‏ فصل ۵). 
و در همین کتاب آمده است که «جمشید فقر و پریشانی را در جهان برانداخت» 
سرما وگرما را به‌بند کرد بهترین شیوه را برای بهزیستی مردمان به وجود آورد» 
مرگ و میردر زمان شهرباری اوموقوف شد» دیوان وپریان به فرمانش درآمدند 
و زندگی جزصلح وسلم» آسودکی‌وفراغت ونشاط. چیزی نبود» (ينکرټ و کتاب 
٩‏ ۰ نصل۲۱؛ فرهنګ نامهای اوستا » ص۱۵۱۹). درفروردين يشت آمده‌است 
که دراین روز جمشید جهان وا بی‌م رگه کرد (ص۷). 


وی فرهنگ تامهای شاهنامه 


کردند وجمشید ناگزبر از ايران گربخت وتخت پادشاهی راب فحاك واگذاشت.۱ 
جمشید ناباك صدسال از چشم مردم نهان بود» درحالی که هنوز نام پادشاهی براو 
بود تا آنکه درسال صدم روزی ضحاك اورا در دریای چین به‌دست آورد و با اره 
بهدو نیم کرد ودر این هنگام هنتصدسال از عمرجمشید می‌گذشت.۲ 
٧د‏ ۰ د 3۱۷۶ ۰۴۹/۱۷۷ ۴۳/ ۷۴ ۱۱۳۹۸۱۰۵۲۱۴۲ 
٠۹/۵۷۰ ۳۱۵/۶۹ ¢ ۱/۲۵۹۱ ٠ (۱ ۰‏ 
VSIA“‏ ° ۲ ۰۴۱۲۵۵ ۲۴۹۷/۲۳۳ ۰ 2۱۳۱۲۰۵/۵ 
° مع د ۷۰۴۱۱۱۳ ۰ SCID‏ ۷۴۱۷۰ ۰۵ ۱۲/۶۶/۶ ۲۷۷۴۱۳۹۹۱۵ 
۴ ۵۵۳۱۳۳۷ ۸۲۱۲۹۰۱۷۱ £ ۱۴/۳۳۳ ۱۸۷۱۳۴۲۲ ۸۸۸۱۲۷۱۰ 
اج د ۵۶۷ د ۵۶۶ و وون و 
هس ۲ ۲ ۵ ۷۰ ۰ ۵۳/۹/۸ 
۲ ح ١‏ ۲۰۹۱/۱۳۴ 


۱) در پشتها آمده است که‌دروغگویی‌جم ټاعث شد تا فر جمشید از وی جدا گردد 
«وفراز اه آشکارا به پیکر فرغی پیرون شتافت وروقتی جمشید دید که فربگسست؛ 
افسرده وسر گشته همی گشت؛ در مقابل دشنی فرومانده به زمین پنهان شد... 
فر جمشید را مهردارندة چراگاههای فراخ برگرفت ... ویس فریدون این فر را 
برگرفت... و سپس کرشاسپ...» (يفت نوزدهم ۰ ۰۳۰-۳ 

به موجب روایات متأخر جمشید بدون آنکه مطلع باشد به دیوی گوشت داد و 
این‌عمل موجب شوربختی او شد (دینکرت» کتاب ٩۹‏ فرهنک نامهای اوسداء 
س ۱۵۲۰) . داستان دعوی خدایی جمشید در متن پهلوی «داتستان دینيك» 
آمده است. 

)٢‏ در دندیداد آمده است که «درسلطنت جم سه سد زمستان سپری شد و زمین از 
چارپایان ریز و درشت و از سردم و سک و پرنده... پر شده بود ...» (فرهنگ 
نامهای اوستاء ام ۰۴ ۱۵)»و مطابق برخی روایات مدت پادشاهی او دوهسزار و 
یکمد سال بود (همان کتاب» س ۱۵۱۱) بنابرروایات پهلوی مدت سلطنت جمشید 
ششهد و شانزده سال و شش ماه بود صد سال سرگردانۍ و پنهان زا در 
ابن شمار است (همان کتاب» ص ۱۵۲۳). در تواریخ‌اسلامی نیز آمده امت که 
جمشید ششصدسال یاهفتصدسال و شش‌ماه پادشاهی کرد (مروج اللهب, ص۱۱۲ ). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۹۵ 


تس سیا سیه کیت رخصسنده روز سپسید 
مسان پښوشد از وجشید» 
بد 
اس جمشید ( و نیز فی هنك واف» ص ۲۷۳). 
۶۱۶/١۱۶ ۶ ۵‏ ¢ ۰۳۲۷/۹۹ ۰۶۸۵۱ ۱۶۶/۴۹۱۱ 
٩‏ ؛ ۲۰۸۸/۳۱۳ < ۸۸۱/۲۷۱۱۶ ۱۲۴۶/۳۰۹۲ ۵ ۱۷۸۲۵۷ج 
۴ ۲۶۴۷/۱۶۵ 


جمهور jamhûr‏ غنیده به هر جای وجهور» فام 

بمردی به هر چای ارده »۸ 

مسا 

پادشاه هندی که از کشمیر تا مرز چین را درزیر فرمان خود داشت و بسیار دلاور 

و منرمند و فرهنگجوی بود. جمهور دا از هنتري نژاده فرزند پسری آمد که او 

را «گو» نام کردند ولی پس از چندۍ جمهور ایماز شد و درگذشت و گو په 
پادشاهی رسید. 

۷۸ 22۱۲ ۵ح ۹ ۰۲۸۲۷/۲۱۸ ,۲۸۳۷ ۰ ۲۸۱۹ 3 ۲۸۱۴۱۲۱۷۸۸ 

۲۱۹ ¢ ۲۸۸۶۱۲۲۱ ۲۸۹۸ ۰۲۹۲۷/۲۲۳ ١ ۲۷۹۷۶۱۲۲۶ ۷ 


اخبارااطوال جم را برادرزادۀ شالخ پسر سام پسر نوح می‌داند. (ص ۲ ترجمة 
فارسی). 

فرزندان جمشید را مجملالتوادیخ چنین آورده است: «فرزندش ثور» 
(گرشاسپنامه: تور) بود از بریچهره دختر زاببل شاه و دیسگر دو پسر از دختر 
ماهنگ مالك ماچین یکی را نام هتوال و دیگری همایون و آبتین از همایون بزاد 
که پدر افریدون بود.» (ص ۲۵) «و به دیگر روایت نام این پسران فانك بود و 
نونك. کوید از ثور شیدسپ بزاد و طورک پسر شیدسپ بود و شم پسر طو رکه 
و اثرط پسرسم و سهم نیز گویند. پس گرشاسف از اثرط بزاد و گرشاسپ 
را از دختر ملك روم نريمان بزاد...» (مجمل‌التواریخ» ص ۲۵). 
ن می‌نویس دکه «چون جمشید 
. و بدهندومتا آمدش و بسیاری مهراج هندوستان با 
وى حر کرد به‌فرمان‌ضحاك» تا برآخر اسیرافتاد و پیش ضحاك آوردند. به استخوان 
ماهی که اره راماند به دونیم کردندش و از آن‌بس بسوختند...» (ص ٩۹‏ د ۴۰), 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


جندل 001 و۱ چو بدلید وجندل» ز خروسین 
یسکی رای پساگیره افکند بسن 
۸ 
یکی از بز رگن در گاه فربدون که فریدون او را مأمور ساخت تا برای سه‌پسرش» 
سه خواهر را که از يك مادر و پدر باشند و بسیار زیباء خواستکاری کند. جندل 
بیداردل وپاکیزه مغز نیز که زبانی چرب و سخنگوی داشت با چندتن ازبزرگان؛ 
به پژوهش پرداخت و از ایران به‌هر کشوری رفت و جستجوی فراوان کرد اما از 
دهقا: کسی راکه دخترانی شایستۀ پسران فریدون داشته باشند نیافت تا اینکه 
نشان یافت که سرو شاه یمن راچنان دخترانی است. بنابراین به نزديك سرورلت 
ويام فریدون بگزارد و دختران نام بر ننهادۀ او را برای‌پسران فربدون‌خواستکاری 
کرد اما شاه یبن که تحمل دوری از فرزندان خود را نداشت از جندل مهات 
خواست تا با وایزنان به گنتگو نشیند و پس از چندی جندل را فرا ځواند و گنت 
که فرمان فریدون را می‌پذیرد روط ېر اینکه سه پسر فریدون به یمن آیند و 
آنان‌رایبند و جندل به نزد فرهدون یا زگش و فرزندان فریدون را به یمن برد و 

آنان دغتران سرو را به زنی گرفتند. 
۸ د ۸۷۱۳۴ ¢ ۶۰ د ۵۵۸۲/۱ 


جندل ۲1۵0081 د ګر هاه مندل که پد مدا 
همان لیر «جندل» که بد مار 
١۳٧‏ 

یکی از هفت شاه هندی که با شنگل به نزد بهرام گور رفتند. 
جشید ان (٣۸‏ 0 ۱ ودا برگرید از گرینسان خویی 
از «جمدید هان »مر قرا داشت پیش 
۶ د 


خاندان جمشید. 

۱) در فرهنگگ معین معنی این کلمه 

است (ج ۱» ص ۰)۱۲۴۵ 

۷) معسراع دوم بیت مورد مثال درمول و نسخه‌های دیگر «همان شاء جندل 

گوکامکار» است (مول۶/ ۷۱۹۳۲ بنابراین ولف این نامرا نام سرزمینی کرفته 
شو 


سنگه» آمده است که معنی عربی این کلمد 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷ 


جنی تعحعز ر «چتي» نخسن مت وژ آدمی 
اناد پمیر هادم 
سا 

پری. 


جوانو 1۵۷7800 یامد وجوالو» سخنها بت 
رغ منسلد از دای او بسرنګات 
مول ۳۷۲۳/۲۷/۵ 

سه جوانوع, 


جوانوی ۱۱۵۷۵807 ھا نام آن کو «جوانوی» بود 
دییری بسر رگ و خردمند بود 

٨٧ 

موبدی دانا و دییری بزرگ که چون ازآن پیں از مرک بزد کرد بزهکار مورد حملة 


است (ص ۲۷۴). اما در چاپ سیکو ترکیپ مصراع به گونه‌ای است که اسم 
شخص امت و ما با توجه به چاپ‌مصراغ و نام ندل (ذر روزگار فریدون) آنرا 
در زمره اسامی رجال آوردیم (برهان» ص ۵٩۱‏ و حپ همان ص). 

جنو 4: :[03[0ه1 شابر قول بنداری یکی از دو سرداری است که از سوی 
خاقان چین به‌باری بهرام فرستاده شدند. سهحسنوی در همین کتاب. 

جوانشیر 0080817( این نام در هاهنامه نیانده است ولی در تواریخ اسلامي 
ذکر شده است. در احبارااطوال آمده است که پس از کشته شدن شهریار ساسانۍ 
جوانشیر بن کسری که خردسال بود و فرزند گردیه خواهر بهرام چویین‌بادشاهی 
یانت (ص ۱۱۶ متن عرنۍ) و مجمل نام او را در زمرۀ کشته شدگان به دست 
شیروی‌ذکر می‌کند (ص ۳۷). 


۱) کریستن‌سن در اهران هر زمان ساسالهان می نويسد که معنی این نام جسوان و 
دلیر است (ص ۲۳۵۰) و می‌افزاید: «... نمی‌شود تشخیص دادکه آیا ۷۵۷8088 
رئیس دیوان رسائل پزدگرد اول (طبوی » ص وهم؛ نلدکه» ص 4۲) مقام اپران 
دییرید داشته است یا فقط رئیس یکی از شعب دییرخانه بوده است.» (ص ۰۱۵۵ 
۵ 


۳۸ فرهنگ نامهای شاهدامه 


مللمختلف قرار گرفت» از سوی ایرانیان مامور شد تا به نزد منذر برودا و از 
او بخواهد که دست از خونریزی بردارد. جوانوی به نزد منذر و نعمان شتافت 
اما از سوی آنان به نزد بهرام گور فرستاده شد و چون جوانوی به نزد بهرام 
رفت: 
سخنگوی بی فر ویبهوش کشت پیامش سراسر فراموش 
٧‏ 
بهرام گور» جوانوی را نواخت و او را به نزد منذو فرستاد تا منذر ابرائیان را 
پاسخ نویسد و جوانوی چون پاسخ نام ایرانیان را گرفت از منذر خواست تا با 
بهرام گور په ایسران آید و و با اپرانیان گنتگو کند و منذر ایسن پیشنهاد 
جوانوی را پذیرنت و او را با هدیه‌های فراوان به ایران گسیل داشت. 
بهرام گور چون به بادشامی نشست در هشتمین روز پادشاهی خود جوانوی 
را فراخواند و ازاو خوا به مهتر ان و بزرگان اپران نامه نویسد وبادشاهی 
او را به آگاهی آنان برساند. (۳۶۶/۷) و سپس جوانوی هدیه‌های بهسرام را 
برای منذر و نعمان و تازیان برد (۳۰۸/۷). 
در زمان بهرام کور «شمار دَرَم» با جوانوی بود.۴ 
POY ۵ ۲ 1۴۷۷۲۹۱۴۰۶ ۲‏ و ۴۴۲/۲۸۹/۷ 
٣۴‏ د ۷۲۳۰۸ 


جوبان منانز 
+ جویان و (بنداری» ج ۱» س ۱۱۷). 
جوبینه Jûbıne (h)‏ 


سەچوبينە. 


ج 
۱) در مجملافتواریخ آمده است که چون بهرام گور با نعمان و منذر به مدائن 
رسید تا تاج شاهی را از آن خود سازد.... زدجرد را صاحب رسائلی بود نام او 


فرهنگ نامهای شاهنامه دند 


جویا 10۷5 ازابران نشد پیش او کس به جنګ 
همی کر دوجو با همیدان ودنگ 
0/۲ 


+ جویان و (فرهنگگ ولف ص ۲۷۹). 


جو بان ١10138‏ کهرجوهان» بدش نام وچو بنده بود 

گرایندا رر و سوینده پود 

۱/۲ 

دلاوری‌مازندرانی که چون رستم وکاوس به نبرد با شاه مازندران شتافتند» دربرابر 

سپاه ایران آمد و همنبرد خواست اما هیچ کس را بارای پیکار با او نبود و کاوس 
با سرداران خود برآشفت: 


کزین دیوتان سر چرا خیره شد از آواز او رویتان تیره شد 
ندادند پاسخ دلیران به شاه ز جویان بیژسرد گفتی سپاه 
۷/۲ 


جوانوی (در طبری:جوانی) مردی با قل و تذییر. هرکجا بزدجرد را رسولی 
بایست فرستادن؛ او را فرستادی و هجم همه کردآمتدند و او را سوی مئر 
فرستادند تا بداند که نعمان را به چه کار فرستاد با سپا.... منذر گفت من نعمان‌را 
نفرستادم که نعمان را بهرام فرستاده است که شما ميراك او و ملك او کسی دیگر 
را داد‌ایسد او حق و ملك خویش طلب می‌کند و رسول را گفت برو و ملك را 
ین تا خود تو را چه می‌کوید... چون رسول بهرام را دید متحیر شد... و اورا 
از وی ترس آمد... پس رسول از پیش وی بیرون آمد و گنت اگر مردمان عجم 
بدانستندی که فصل و خرد و تمیز اپن ملك چنین است... هسرگز بر وی کس 
برنگزیدندی, ..» (مجمل‌العواریق » ص ۱۱۸). 

م) کریستن‌سن از قول طبری حکایت می‌کند که «چگونه یوانویه ۷0۷۵ »که 
یکی از اشراف زادکان يزرك بود روزی نامه به حضور وهرام پنجم برد و چنان 
از شکوه وجلال او خیره‌شد که سجده‌کردن را فراموش نمود» لکن شاه علت‌حیرت 
او را دربافته چشم پوشید... » (ایران در زمان ساسانیان » ص ۳ م؛ طبری + 
ص۸۵4 تلدکهء مص 4۳-۹۲ 

)٢‏ این تام درنسخههایمختان شاهنام به‌سورتهای«جویاء ودجوبان» آمده‌است و 
بندار ی آن‌را«چو بان» فیط کر ده است (۲/ 2۱۰/۱۱۸؟الماهنامه؛ج۰۱ ۱۱۷ 


۳۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بس رستم از کاوس اجازه خواست و به نبرد با جویان رونهاد 


بدو گنت جویان که این مشو ز جویان و از خنجر سردرو 
سا 
و با وستم درآویخت ولی رستم: 
ز ینش جدا کرد و برداشتش چو بر بابزن مرخ برگاشتش 
بینداخت از ېشت اسبش‌به‌خالد دهان پر زخون و زره چالچاله 
tS‏ 
جهن ««مژ۱ سپهید گزین کرد کلباد دا 
چو کرمپور و وجھن» وپولادر 
۳ 


نام چهارمین پسر افراسیاب است.؟ جهن در چو گان بازی سیاوش با افراسیاپ در 


در چاپ بروخیم و مول «جواڼا» است (آروخیم» ج ۰۲ ص ۳۶۷ بیت ۸۲۶ 
مولج ۱» س ۰۲۷۸ بیت .)۸۲٩‏ ولفتیز فقط «جویاء را در فرهنگ خود قبط 
کرده است (فرهنگگ وق ص ۲۷۹). ولی درچاپ‌مسکو همه چا این نام «جویان» 
است. 


جهانگیر 1۳ این تام در شاهنامه نيامده است اما بنا به روایات ملی 
جهالگیر پسر رستم بود که در «جهانگیرنامه» داستان او مفصلا آمده ات" 
«داستان جهانگیر در عین شباهت خود به داستان سهراب از اهن عاقبت غم انگیز 
بر کنار است و کویا تقلید و در عین‌حال تعدیلی است از داستان رستم و سهراب 
زیرا س‌از جنگ سختۍ با آشنایی طرفین بایان می‌پذیرد» (حمامه‌سرالی درایران 
ص ۳۲۵). میفا در حماسه‌سرانی درایران (مص ۳۲۵-۳۲۴) بحشی بسیارمستوفی 
دربارۀ جهانگیر و جهانگیرنامه دارد. 

۱) گرشیه‌ویج حدس می‌زند که 1012 مسکن است از کلمه اوستابی 10101018 
گرفته شده باشد, که به‌مینی کسی است که نيك می‌کوبد یا می‌کشد یا کوبنه‌ترین 
است. برخی آن را مخنف جهان می‌دانند. (فرهنك نامهای ایرانی , ص ١و‏ 
یوستی»ص ۰۸ ۱ببرهان » ص مه ). 

۲) مجمل «جهن وایلا و برزایلاء را از نبیر گان افراسیاب می‌داند (ص »ع). در 
رد این نام نیامده است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۱ 


گروه پدر بود و در نبرد بزرگ افراسیاب و کیخسرو فرماندهی صدهزار سوارچینی . 
را بر عهده داشت و افراسیاب او را به پشتیبنی از سپاه بشن (شیده) فرستاد. 
جهن که از پشنگ به سال خردتر بوده چون پشنگ کشته شد با سپاه خود 
به لشکر کیخضرو تاخت و با «قارنکاوه» پیکار کرد ولی شکست خورد وگریخت 
اما بار دیبکر به همراهی پسدر آهنگ نبرد کرد و در نبردی که در «گلزربسون» 
درگرفت بفرماندهی میمنۀ سپاه افراسیاب را داشت. چون افراسیاب به بهشت گنگ 
گریخت جهن را به پیغامبری نزد کیخسرو فرستاد و کیخسرو چون جهن را پاسخ 
گفت: 
یکی تاج دادش زبرجد نگار یکی طوق زرین و دو گوشوار 
۱۳/۳۰/۵ 
اما چون کیخسرو به «گنگدژ» راه یافت در گرماگرم نبرد» جهن و گرسیوز به 
دست رستم گرفتار شدند و چون کیخسرو به جستجوی افراسیاب شتافت جهن و 
گرسیوز و پوشید‌رویان افراسیاب را به .ند کاو فرستاد وکاوس جهن را جایی 
مناسب و خدمتکاران و پرستدگان داد! 
۴ ۰۴۰۶۱۲۵۴3 21۶7۱۶۵/۵؟ ۰۱۴۰۳۸۹۱ ۱۳۲۳/۸۶۱۳ 
٧‏ 2۷۵۸ و ۹۵۱۳۷۷۳۳۱۲۷۹ ۱۲۶۱۷۷۶۹۱۲۷۸۵۰۷۱ ۴۳۶ 
۰ ۴ 2۲۷ 3۳۱۱ ۱۱۲۹/۱۳۰۲ ۱۲۸۳۰۹۵۹۸۲۹۲۰ 
١ ۳۲۵۱۳۶۶۰ ۱۱۹۸/۳۰۷۰ ۱۲۶۵/۳۱۰۵ ۳۱۷ ۰ ۷۱ (۵‏ ح و 
٥ ۰۱‏ 2۴۱۳۱۶ ۱۱۳۳۳۱۳۱۵۰ 2۳۵ 3 ۱۳۱۳۰۳۱۲۱۳۱۴ 
١‏ ح د ۳ د ۱۷۸۵۱۳۴۰ ۰ SEP‏ ۱۷۳۸/۴۳۳۷ ¢ ۱۳۲۶ 


جهن ه٥1۵‏ کجا «جهن» برزین پدی ناماوی 

رسیده په هسر کئوری کم اوی 

١٨0٢ 

سرداری‌ایرانی که پسر برزین بود و در دماوند کوه می‌زیست. چون فریدون‌فحاك 

را در دماوند زندانی کرد» جهن تخت‌طاقدیس را بساخت و به هدیه نزد فریدون 

آورد و فریدون می‌هزار درم بموی پاداش بخشید و او را فرمانروای ساری وآمل 

ساخت. بنداری او را مهندسی امدار در دماوند می‌داند. (شاهنامه؛ ج ۲» ص 
(ra‏ 


rrr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 
۹ یا 


جهود 80و[ همی فت پیفبری کش «جهودی 
کلده دن او را تشاید سود 
رت 

بهودی. آنندراج این کلمه را مفرس بهردی می‌داند (آاندداج ؛ ص وم۱۳). 


چنگش ۱۵۵۵808 "درچنگش» پدش نامو جو ینده بود 
لیر و به هسر کار پوینده بوه 
۳/۲ 


دلاوری تورانی که در هماون در سپاه خاقان بود و چون رستم در همین نبردگاه 
کاموس را کشت» چنگش داوطلب شد تا کین کاموس را از رستم بازستاند پس به 
نزد خاقان شتافت و او را گنت: 


گراو (رستم) شیر جنگیست بیجان کنم بدانگه که سر سوی ايران کلم 


به تنها تن خویش جنک آورم هن نام او زیر نگ آورم 
پر او آفرین کرد خاقان چین به پیثش بوسید چنگش زمسن 
۳۴ 


چنکش به برد با رستم رونهاد و اوی وا به برد فراخوائد ولی چون بیکار آغاز 
گشت چنگش از وستم گریخت و رستم او را دتبال کرد و: 


دم اسپ اپاك چدگش گرفت دو لشکر بدومانده اندر شگفت 
زمانی همی داشت تا شد نمی ز بالا بزد خویشتن بر زسی 
بینتادزو ترک وزنهارخواست تهمتن ورا کرد با خاك راست 
همانگاه کردش سر از تن جدا همه کلم و اندیشه شد پينوا 
٢۲٣‏ 


پس‌از مرک چنگش دودۀ وی برآن بودند تا از رستم کین او بخواهند. (۲۲۶۶) 


۱) عبدالقادر در لفت شهنامه این نام را به تح اول و سکون ثانی و کسر ثالث 

آورده است (ص +رع) و بنداری داستان چنگش را از ترجمةۀ خود حذف کرده است 

یوستی اشاره‌ای به‌معنی و نوع این نام ندارد (قامتامه »س ۳ع۱). 

و ۰ و ۵۸/۲۱۲ .د و ۴۹ و ۴۱/۲۱۱ ۰ 2۱۹ د ۳۸ و ۳۳۸۲۱۰/۴ 
۷ ۰ 2۱۶ و 2۱۰/۲۲۶ 2۱۸ 2 ۶۴ 


۳ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چوبین ۱6۵١۱6‏ پهسوری که دستا نش «چوبمن» بود 
چنان مان خوالش وآیین بوه 
سا 

لقب بهرام سردار هرمز. 
۷۷ 2۱۵۱۳۵۶۰ 2۲۵۱۳۵۲۱ ۱۳۴۵/۸ ۱۴ 
۶۸ ۱۶۷/۲۷۰/۹ ۳۱۹/۴۰۲ ۱۰/۳۹۷۲ ۰ 2۲۱ و ۱۷ج و ۳۹۴ 
۲۱ 6 2۸/۱۲۷ ۰ ۱۴ج CAINS“ ۳۳/۱۲۰ ١‏ 
۹٣‏ 


چوبینه () 010106 جهانجوی وچوینه» داره اې 
هم از پهلوانانش بادد نپ 
/A‏ سا 

لقب بهرام سردار هرمز -+ چوبین: 
۶ ۰۱۶/۳۵۹۴ ۰ ۲۵ج د 2۵/۳۴۴۵ ۰ ۳۳۰/۳۳۸ ۳۸۰۱۲۳۷۱۸۰۲ 
۷۲ 2۲۵/۳۶۷ 2/۳۶۵۰ 2۱۶/۳۶۴۰ ۰ ۶/۳۶۱ ۰ 2۲۷۱۳۵۸ 
١ 2۱۰/۳۸۵ ۰ 21۲/۳۸۶ ۶ ۳۶/۳۹۴3 0‏ 2۱/۳۸۴ ۰ 2۱۲۱۳۷۶ 
CIA‏ 2 ۲/۳۹۹ ۳۴۱۳۹۸۲ ۰ 2۱۰/۳۹۷ ۱۳۲۷/۳۹۵۰ 
۱۴۱٩ ۱۱۸۱۸۱۷۹۱۲۱ ۶۸‏ /۱۴۰۶۰۵۱۸۱۴۱۲۶۲ ۳۰۳۰2۲ 
۰ ۳۹ ۱۴۸۵۶۴۸۰۹۱۷۶۴3۹۲ ۳۱۰۴۷۱۱۳۸۶۳۸ 
١ ۲۳۰‏ ۷ ۱۸۲۴۸۱۱۷ ۱8۶۵/۱۰۸۰ و INNIS‏ 
۲ ۰۲۹۳۶/۱۸۲ ۲۲۵۷۹/۱۶۲ ۱۹۸۳۱۱۲۷۲۵۳۲۱۱۵۹ 


۱) بهرام ملقب به چوین از مردم ری و پسر بهرام کشسب و از خاندان مهران 
بود. مینورسکی آنرا با لفظ دیلمی ژویین "1م25 و زیین 7088 به معنای 
زوبین مقایسه می کند ( ایران در زمان ساسانیان» م۰۴۶۴ ح ۲). بلعمی در 
وجۀ تسميۀ چوبین آورده است که «به کونه» سیامچرده و الا دراز و په 
خشك بود. بدین‌جهت او را بهرام چوبین خواندندی وگروهی گویند او را شوبین 
خواندندی نه چویین و اصل این شوبین آن بودکه به کودکی به‌جنگ شده‌بود به 
درری و مردی را ضریتی زده بود و از سر تاکوهۀ زین فرود آورده و مردسان 
په نظارۀ آن می‌شدند با یکدیگر می گفتند شویین آن ضربت پس او را این لقب 
کردند و ابن درست تر است.» (باحعي» ص ۸۰ ) 


فرهنگ نامهای شاهنامه fra‏ 


چوپینه (h)‏ 500106 
سه چویینه, و (ولف» ص ۳۰۱). 


چهرزاد ۱5٥7360‏ همی ځواندندی ودا وچهرزاد» 
ر گیتی به وپدار او بود شاه 
ری 
لقب همای دغتر بهمن. -ه همای چهرزادا, 
چنین گنت کاین پاك تن چهرزاد به گیتی فراوان نبودست شاد 
سپردم بدو تاج و تخت بلند همان لشکر و گنج» با ارجمند 
سا 
(ص ۱۵) ۲۴۶ و« ۱۷۳ 
چینوی 6۱0۵۷ بهچین مهدری پوه «چینوی» نام 
دګر سرکنی ېود زنگوی نام 
سنا 


سه خستوی. اما با توچه په 
می نماید. 

چینی منسوب به چن ( دا 
۱) در سنی‌ملوكالارض» «چهرآزاد» است (صص ۲٢‏ و۲۹).و در طبری شهرآزاد 
(طبری » جلد » ص م). در فارسنام ابن بلخی «شهرآزا» (صس۳۰) و دريجمل- 
ااصوادین نيز چهرآزاد» است (مص 4۲-۵۴).این کلمه در پهلوی ۵۱۳8081 
است. (بوستی. بندهشن ۱۲۲) 

۲) در فارسنام؟ ابن‌بلخی آمده است که «نسب او و حال او پاد کرده آمد و په 
روایتی چنان است کی این خنابی مانند لقبی است اما نام او شهرازاد بودست.» 


نار که «چنویه» ابېټ اين صورت صحیحتر 


۵ 


۱ 


حارث 11508 بدو عفت من قیس ین وخارتم» 
ر آزاداکسان عمرپ وارلم 
fs‏ 


پدر قیس, سه قیس‌بن حارث 


حننوی ۱۲۱۵9۵6۷ به چين مهتری بودوحسنوی» تام 

دګر سرکتي بود زننگوی نام 

٢ 

یکی از دوسردار چینی که خاقان چین بدانان سپاه داد تا بهرام چوبین را در حمله 
اران پاری‌کنند. -+ چینوی 


حسین ۲13090۷0 هله رها دا سر اد تیب 
مګر دست کیرد وخسین» قتیب 
سه 


پسر قنیپ (قتیبه) که عامل طوس بود و فردوسی در بایان داستان یزد گردبزهکار 
هنگامی که از تهیستی خود می‌نالد به دمتگیری وی امیدوار است و حسین را 


می‌متاید. فردوسی درپایان داستان بزد گردسوم نیز از مهرحمین قتیب یادمی‌کند: 
حسین قتیب است از آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان 
ازويم غور و پوشش وسيم وزر وزویافتم جنبش و بای و پر 


0 در نسخه «چینوی» و «خستوی» است (۹/ ۱۵۵ 2۱۴). بنداری این نام را 
«جنویه» آورده‌است (الشاهنامه» ج ۲» ص ۲۲۵). 

)دربعضی نسخه‌های شاهنامه په چای این نام «علی قتیبه»آمده‌است (۳۰۳/۷/ ٩ح)‏ 
ودحیی قتیبه» /٩(‏ ۶/۴۸۱ ح). در نسخه‌های چهارمقا نظامی عروضی نیزابز 
نام به صورتهای «حسین‌قتیب» و «حیی قتیه» آمده ابت (چهار مقاله, ص ۷۷). 
در چهار مقاله می‌خوانیم که «حیی قنیبه عامل طوس بود و این‌قدر اورا واچب 
داشت و از خراج فرو نهاد لاجرم نام او تاقیامت بمانده (ص ۷۷). 


A‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نیم آگه از اصل و فرع خراج همی غلتم اندر میان دواج 


هس 
۹ ؛ ۶۹٣۲/۳۰۳۷‏ 


حمزه Hamze (h)‏ چوباس د چونوحمزه»شان پیدرو 

سواران و ګرونفراران و 

سی 

یکی‌از فرماندهان سپاه دشت‌سواران نیزه گزار که درزمان پادشاعی هرمز بدایران 
تاختند. 

حیدر Haydar‏ برهن زادم و هم برین بگندم 

چنان دان که څاك یی «حیددم» 

el 


لقب حضرت على (عليه السلام) است. 

۱۱۲/۲۰۱۱۱ ۲ ESA 
1۱0۷۰۷ حبی‎ 
سه حسین.‎ 


۰ )2٩/۳۳۲/۸( در نسخه «عمرشان»‎ )١ 


خاتون Xala‏ ما داره روا نز 
۱۳۳/۸ 

لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر اورا به زنیگرفت. 

۲۱۳۴۱۷۸/۸ ۰ ۲۱۵۰ ۹۲۱۴۲/۱۷۹ ١ ۱ ۶ ۸ 

2۲۱۸۸۹۱3۲۱۹۵۸۲ ۱۹۳۹۲۱۹۱ ۱۱۸۱ ۳۶۵۳۶١ ۶ 


خانون ۱٠/6٨‏ ی 

rite 

لقب زن خاقان‌که دخترش را «شیر | ارده پو واز بهرام چوبین خواست 
نا آن اژدها را بکشد. 

چون بهرام اژدهای کبی زا قش تاتون دست هرام را بوسید و دختر 


خود را ب‌وی داد. 


خراد برزین که ازسوی خسرو به‌چین رفته‌بود تاکار بهرام چوبین رابسازد 
بر آن‌شد تا به‌وسیلۀ خاتون بهرام ‏ بکشد اما خاتون به بهرام پینهایت علاقه‌مند 
بود و خراد برای درهءا: ۰ خترخاتون به نزد وی شتافت ودختر را درمان‌کرد و 
خاتون اورا عدیه‌ها داد ولی خراد از خاتون خواست تاآن هدیه‌ها را برای وی 
نگیدارد وجون دوماء گذشت از خاتون کل مهره ای گرفت و به تلون داد و تلون 
بهراء را در مرو بکشت وخاقان که خاتون را در مرگ بهرام موثر می‌دانست:۲ 


۱) این کلمه ترکی است ودر ترکی جفتائی خاتون به‌معنی‌عالی‌نسب است. امروز 
در تر کی 16800 گویند (برهان + ۰۶4۶ ح۱)- 

۲) «... خاقان تصمیم به قتل خاتونگرفت ولی به سبب تعاقی که پسرش به مادر 
خودداشت بناچار از قتل خاتون خوداری کرد...» (اخبارالطوال » تر جمذفارسی» 
ص۰4 ۱). داستان‌مفصل‌خاتون رادر شاهنامه ثعالبی( عص ۳۳۵-۳۲۷) بخوانید. 


۳۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


از آن بې چونوبت به خاتون رسید ز پرده به گیسوش بیرون کشید 
به ایوان کشید آن همه گنچ اوی نکرد ابچ ياد ازدر رنج اوی 
wra‏ 


۱۲۹۲۱۱۴۵۸۹۲۲۱۳۱۳ ۲۳۰۷٩ ۲۳۰۴۱۱۴۶ ۰ ۲۳۲۹3 ۹ 
۳۱۸/۱۴۷ » ۲۳۳۳/۱۴۸۰ ۷/۵۰۹ ۰ 
۵۳۰ ۲۵۲۶/۱۵۹١ ۱۷۶۲۵۵۱۰۲۵۴۷ / ۱۶۰۰ ۲ ۸ 
۱۸9۲۵۹۶۱۱۶۳۰ 21۲/۱۶۷ ۸ 


ا ا ته فضرر خوانم ته وخاقان6چچۍ 
خاقان عقوت( نه از لاجداران ایبران زمین 


٢ 

لقب پادشاه چین. خاقان به‌یاری یاه افراسیاب به هماون آمدتاساسپاه ایران بچنگر 

ولی درنبرد» سهتن ازسرداران ود اتکیوس و کاموس وچنکش را ازدست داد و 

خود بسا سباهش به لشکر ایر ال تاخت ام( کاری از پیش نبرد و به رستم پیشنهاد 

آشتی داد و لی رستم درخواست اورا نپفټرفٹ و به برد ادامه داد تا به خاقان که 
بر پیل سنید سوار بود رَسپد و کمندی په موی وی افگند و 


چو از دست وستم رها شد کمند سر شاه چین اندر آمد په پند 
ز پیل اندر آورد و زد بسرزمین پستند بازوی خاقان چیسن 
پیاده همی راند تا رود شید تهبیل ونه‌تاج ونه تخت ونه مهد 

شا 
وزآنجا بياورد خاقان چن بېسته دو بازو و دل پر زکین 
مپردش بدان روزبانان طوس سبهبد به گردون برافراخت کوس 

۲ 


۱۵۱۱۵۸۱۳ ؛‎ ۷۶۸/۱۶۴/۴ CAV VAP د‎ ۷۹۳/۱۶۶ ۷ 
د ۹۱۵ د همع‎ ٩۱۱/۱۷۲ ۰۹۳۸ د‎ ٩۳۲ د‎ ٩۳۰/۱۷۴ ٩ 
مو و‎ ۱۷۶۰ ٠٠٠۰ د‎ ۹۹۵/۱۷۸ ١ ٧١٠۷ SIV ۶ ۱ 
۱۴۶/١۸۷ € ۱۱۸۱/۱۸١ ¢ DAVINA CIN رر سا‎ 
۱۶ح ۱۲۱۹/۱۹۲۰ و‎ ۱۳١۱۱۳۰۸۱۳۰۷٩٨۷ ۱۳۷۱/۲۰۰ ۳ 
۷۴/١١۱ ٥ ۱۳٣۱ (٢۰۲ ۲۱۴۱۷/۲۰۴ ۹۴۱۱۰۷۱۵۸۲۰۸۹۲۹۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۱ 


١ 2۲۸۱۲۱۵ ۷‏ ۱۲۱۲ ۱۲۱۶۲۷۱۵۷۰ ۳۲۲۵۳۸۵۳۴ ۰ ۲۰۹ 
۴ ۲۷۶/۲۷۴ ¢ ۲۷۳/۲۲۶ ۰ ۲۵۰/۲۲۵ د ۴ ح ۱۶۶/۲۱۹۰ 1۲۱۸۰ 
۷ ۲۵۹3 ۱۱۳۱۸۹۴۲۹۱۲۳۶۰ ۱۲۳۰۲۵۴ ۱۲۲۸۹۳۲۵ ۲۹۱/۲۲۷۰۴۰۷ 
۰ 2 ۰۱۱/۲۴۵ 2۳9-۲۹۵۴۷۲۴۴ ۲۳۸۹۱۲/۲۴۳/۴۰/ 
د ۶۹۶ ۱۲۵۲۱۱۷ ۲۲۶۶۷۴ ح۲۵۰۰۶۵۷/۲۵۱۰/ ۱۶۴۶۹۶۴۴ ۶۲۷۱۲۴۹ 
۰۷/۲۶۲ ۱۲۵۶۱۸۰۷۱۲۶۰ ۷۳۵ ١۱عح‏ ۲۵۴۱ ۲۵۳۰١١١۷٠٧‏ ۶۸۶ 
٢ AY‏ سه د د و ٢‏ را 
۵۳۶ ؛ ۲۹۶۳/۲۷۵ ۱۴۴/۵ ۱۰۱۴۱ 1۲۸۶۹۱۷ 


وی راچین لا به ګلزریون اللکرست 

پر بدا چو«خاقانچین» سرورست 

مسا 

درزمان کیخسرو؛ که لت اَفرَآعپاب را باری می‌داد؛ اما پس 

از آتکه افراسباب از کیخسرو شکست خورد» خياقان ازکردۀ خود پشیمان شد و 

هدیه‌های فراوان به نزد کيخسرو فربیتاد و آشتی‌خواست (ضردوسی خاقان را از 
فغفور چین جدا می‌داند) : 


لقب پادشا 


پرفتند فففور و خاقان چين بر شاه با پوزش و آفرین 
سا 
۴ د ۱۸۵۲ د ۶۱۶۷۷۱۳۳۴۰۳۲ ZV‏ ۲ ۵/ ۱۴۸۸/۳۲۴ و ۱۴۹۰ 


ZAF 


خاقان 265080 چووخاقان»چین این سخنها شنید 
ز چین و عتن لشکری بسر گرید 

۱/۸۸۲ 
عيش ونوش خواهی 


لقب پادشاه چین در روزگار بهرام گور۱. خاقان چون آواز 


۱) ثعالبی خاقان را پادشاه ترکستان می‌خواند و داستان او را نیز همانند شاهنامه 
می‌آورد جز در آخرین قسمت آن که می‌نویسد: «بهرام... بر خاقان شبیخون زد 
و... سراو را به دست خود بریده» اسبان واسلحه وزنان ومملکت اورا متصرف 


rrr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بهرام راشنید سپاه به‌سوی ابران کشید و ابرانیان که از بهرام ناامیدبودند به‌وسیلة 
موبدی به نام «همای» برای وی هدیه‌ها فرستادند و باژوساو پذیرفتند و بر آن 
نهادند تاغاقان به‌مروبرود و باژ رادریافت‌دارد. (۳۹۰,۷). چون خاقان به‌مرو 
رمید به بزم نشست اما ناگهان بهرام گور براو تاخت و خزروان سردار بهمرام» 
خافان را گرفتار ساخت. (۳۹۱/۷). و دیگر چینیان کشته و اسیر شدند. بهرام 
گور فرمان داد تا تاج بهرام را به نزدش آوردند و گوهرهای آن‌را جدا ساختند 
و با آنها دیوار آتشگاه را آرایش دادند (فردوسی در جایی دبکر از شاهنامه 
می‌گوید که خاقان مرزمینهای فراوانی را از بزدگرد پدر بهرام گور گرفته بود و 
بهرام همه را از وی بازستد» ۰۲۲۸۲۱۸۶۸ 
۹ د ۱۴۹۰ ۱۴۶۸/۳۸۸۰ ۷۶ ۱۴۲۴۱۳۸۶ ۰ ۶۱۳/۳۴۰۸۷ 
۵ ۰ ۱۵۰۸۱۵۰۰ ۱۴۷۷/۳۸۹۰ 9۱۴۸۷9۱۴۸۴ 
۷ ۶۳۹۴۲۱۵۹۵۱۳۹۵ ۱۵۴۷۱۳۹۳۰۱۵۷۴ ۱۵۲۸۱۳۹۲۰ ۳۹۱۰ 
٢ ۱۹۵/۴۱۳ ۶‏ 2۱5۱۷۲۹/۴۰۲ ۱۷۱۷۱۴۰۲۰ ۱۶۴۷۳۹۸۲ 
۸ د« ۲۲۸۳ 


خاقان × ` کنون جنک وخاقان» وهینل عبر 
چو دزم آیدت پیش کوپال کیر 
سنا 


گردید وافسران خود را به حکومت آن کماشت و به آذربایجان مراجعت کرده» 
سروتاج و اموال خاقان راباخود بدانجا برد و تاج را درآتشکده آویخت وخاتون 
باتوی بانوان‌خاقان را با کنیزانش به‌خدمت موبد مزبور واداشت...» (قاهتامه 
#البی » مص ۲۶۶ و ۲۶۷). در اخبارالطوال نیزحیلة بهرام گور در تاختن به 
مفصلا ذکر شده است و درآنجا نیز آمده است‌که بهرام با دست خودخاقان 
را بکشت و خاتون هسر او را بکرنت. (اخبادا#طوال » ترجمة فارسی» مص 
۰ و ۱ع) کریستن‌سن خاقان را فرمانروایی خیونی اقوام وحشی شمالی ايران 
داند (ابران در زمان ساسانیان» ص ٣٣‏ م). 
ما دس میت شدای( 
0 اخبار اطوال نام پادشاه ترك را «سنجیوخاقان» می‌نویسد که به خراسان لشکر 
کشید و شهرهای چاچ» فرغانه» سمرقند» کش و نسف را مسخر کرد تا په بخارا 
ته 


فرهنگ نامهای شاهنامه rrr‏ 


لقب پادشاه چین؛ در روز کار انوشیروان؛ که بسیار قدرتمند بود و از لب رود 
جیحون تا چین را زبر فرمان داشت (۱۵۶/۶). خاقان چون آواز؛ انوشیروان 


رسید و انوشیروان فرژند خود هرمز راکه ولیمهد بود به رویارویی او فرستاد و 
پادشاه ترك چون از نزدیك‌شدن هرمز باخبر گردید؛ آنچه را که تصرف کرده‌بود 
رهاکرد و به‌خالك خود بازگشت (ص ۰۷۷ ترجمة فارسی). 

در طبری نیز نام خاقان سنجبو» ست» (طبری » صص ۵۲۷-۵۲۶ به نقل از 
پلعمی» ص ۲۱۵۳ ۰6۱2 

در تاریخ باهمی آمده است: «میسان خاقان و نوشیروان دوستی بود. نخست به 
خاقان کس فرستاد و دختر او را به زنی خواست و بسیار هزینه کرد تا دخترش 
بیاورد و باخاقان عهدکرد. پس‌از آنکه به يك‌سال نامه بنوشت و از او سېاه خواست 
برای کار هياطله» خاقان سپاء بسیار از ترك بفرستاد سوی باخ و نوشیروان سپاه 
بکشید و به باخ رفت و از یکسو ترك درآمد ورسپاه هیاطله را در میان گرفتند و 
ملك هیاطله را د خواستهای او او غارت گرد و پادشاهیش ویران‌کرد و از 
آنجا به ٹر کستان رفت بس به پادشاهی خویش باز آمد» ( تاریخ بلعمی , ص ۱۵۴). 
در فارسنام ابن‌بلخی نام این خافان مقاتم» است (فارسنامه, ص ۹۴): «در عهد 
او خاقانی بود سخت مستولی» او را قافمبخاتان گنتندی و مبان ابشان به آغاز 
خلاف و خصومت روی نمود. پس‌نوشیروان صلاح در آن دید کی با او صلح کرد 
و دختر او را بخضواست و قرار دادند که ماوراه‌التهر با فرغانه انوشیروان را 
باشد به‌سبب پیوندی و از آن جانب فرغانه هرچه ترکستان است خاقان را باشد 
و چون این مصاهرء کرده بودند باتفاق روی به مياطله نهادند و ابشان راجمع 
کردند و کینة فیروز از ایشان بتوختند» 

مسمودی در مروجاللهب می نويسد: «خاتان پادشاءترل دختر و دځترزادۀ خویش 
را به‌زنی انوشیروان داد» (مروج‌الذهب » ج ۲۶۰) «و انوشیروان خشنواز 
پادشاه هیاطله را به انتقام جدش فیروز بکشت» (همان کتاب»ص (۲۶). کربستن‌سن 
می‌نویسد: «در همان ایام سین‌چیبو به تحريك دولت روم به ايرا . تلاع 
استواری که کسری بناکرد موقتاً به‌این‌حملات خاتمه داد؛ لکن ابن واقعه‌موجب 
تیر گی روابط ایران و بیزانس گردید» (ایران در زمان ساسا نیان»اص ۳۹۷). 
کریستن‌سن «مین‌جیبوه را 81271 می‌داند که سار کوارت نیز در ایرانشهر 
صص ۲۴ و ۲۱۶ به‌نام او اشاره کرده است (ایران در زمان ساسانیان» ص۳۹۶ 
وح ۴ همان ص), 


ید فرهنگ نامهای شاهتامه 


را شنید با او از در دوستی درآمد و هدیه‌ها به نزد وی فرستاد؛ اما در مرزمین 
هیتال» شاه آن سررمین فرستاد گان چینی را کشت و خواسته وهدیه‌ها را به يغبا 
برد. خاقان ناگزیر از قچقارباشی سا کشید و به گلزریون رفت و با «فاتفر» شاه 
هیتال نبردکرد و اورا شکست داد و «نفانیش» را به‌جای وی نشاند. چو نخاقان 
شید که انوشیروان به خراسان رونهاده است» هدیه‌ها برای وی فرستاد و پس از 
باز گشت فرستاد گان از ابران و آگاهی از شکوه انوشیروانی» خاقان برآن شد تا 
دختر خویش به‌انوشیروان دهد و فرستادگان برای این منظور به نزد انوشیروان 
فرستاد و انوشیروان «مهران ستاد» را برای گزینش همسر به‌شبستان غاقان‌فرستاد. 


اقان را دغتری از خاتون و چهار دختر از پرستندکان بود و چون از دختر 
خاتونی‌خود دل برنمی کند» برآن شد تا یکی‌از پرستند‌زادگان را برای نوشیروان 
فرستد اما مهران ستاد حبل خاقان را دریافت و دختر خاقان را که از خاتون 
لسب داشت بر گزید و خاقان که آپید؛ این پیوند را نيك دیده بود دختر به نزد 
آنوشیروان فرستاد و تا جیحون او را رق کرد و چون خبرپذیرایی شکوهمند 
انوشیروان را از دختر خود شنید» مغد و سمرقند و چاج را رهاکرد و به ت 
باشی بازگشت (۰)۱۸۵,۸ 

۱۷۵۸۵ ۰۱۷۶۱4 1۱۷۴۵۱۱۵۶۸۸ ۵ 2۸۱۷۴۴۱۷۳۱ 
۶ ۰ ۶ ۱۸۱۶ 3 ۲۴ ح ۰ ۱۷۶۷/۱۵۸ و ۱۷۷ ۶ ۲٢‏ ح » ۱۷۵۳۱۱۵۷ 
۶ ۱۸۵۰ و ۱۸۵۴ ۱۸۱۷۱۶۱۲ 4 3 ۱۸۲۶ و ۱۸۳۵ ۱۸۰۵/۱۶۰۲ 
۲ 2۱۸۸۸ 2۲۳/۱۶۴۰ ۱۱۱۸۱۳۸۵۱۶۲۰ 
۴ د ۱۹۱۷۸۱۹۱۱۱۱۶۶۰۵۴ ۱۸۹۵9۱۸۹۴۸۱۶۵۰ 
۷۲ ۲۰۳۹3 ۲۰۱۱/۱۷۱۰ ۲۰۱۸۵۲۰۱۲3 رس سو 
۴ 2 
۴۰۵ ۶3۲۱۱۷۹۲۱۰۹۱۱۷۷۵ ۱۷۶۰ /۱۵۲۰۹۷ ۲۱۰و 
۶ 2۱۴۹2۷3 ۱۷۸۹۵۲۳۵۲۱۵۳۹۲۱۴۲/۱۷۹۲ سا 
٠۰٢ KIA ۲۱۹۵۹۲۱۹۱۵ ۲۱۸۹۹ ۲۱۸۵ ۶‏ ح ٣۳٢‏ ح INAS‏ 
۳۰ ۲۲۵۴۱۱۸۵ د ۲۶۳ ۰ 2۵/۱۸۳ ۰ ۲۲۶۵۱۱۸۲ 
۳ ۱۳۳۶ ۳۵۱۳۳۵۰2۲۳۹۱۵۳۵۵ ۲۸۰ مسر سی 
۳۷۷ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۵ 


خاقان 088ة)(۱ چو رومی ياپيم فریساددس 

به تردیك وخاقان» فرستیم کس 

ند 

لقب پادشاء چین در روز گار خسروپرویز که بهرام‌چوبین پس از آنکه از خسرو- 

پرویز شکست خورد بدوپناهنده شد واز وی باری خواست و خاقان سو گندخورد 

که او را باری دهد. بنابراین چون خسروپرویز از وی خواست تا بهرام را به‌وی 

تسلیم کند نپذیرفت و دربرابر؛ دو سردار خود به‌نامهای حسنوی و مقاتوره را 

به یاری دادن بهرام ب رگماشت. 

چون «خراد برزین» به‌وسیله تلون‌بهرام چویین را کشت؛ خافان در سوك 

بهرام نشست وکسانی راکه درمرگ بهرام دخالت داشتند و خاتون چین نیز از 

آن‌جمله بود کیفر بخشید و فرزندان قلون را سوخت و سرای وی را به آتش کشید؛ 
اما نتوانست خرادبرزین را دستگیر سازد. 

خاقان برادر خود را به نزد بازماند گال بهرام فرستاد و به گردیه نامه 


که به نزد وی رود و به هسرۍ| او درآید ابا گردیه قاصد را با چرب‌زبانی 
برگردانید و شبانه به اپران کربخت. 

۳۳۲۹ ۱۲۴۴۸۸۷/۹ 
و۱۰۱۸۹/۱۳۹۰۲۲۴۲ ۱۹۱۱۹۳ ۵۰۶۰۹ 9 
و 2۱۳9۲۲۸۴ ۰ ۲۲۶۱۲۲۵۷ ۲۲۳۸۲۲۳۷۹۲۲۳۶۱۴۲ 
۴ ۸/۱ ۶۲۲۹۶ ۱۳9۲۲۹۷ ج۱۴۴۰/ ۲۷۴ ۲۲۸۶۹۲۲۷۸۵۲۲۷۵3۲ 
۰ ۱۳۷۸ ۲۳۱۹۱۱۴۷۲۱۵۹24۹5 ۱۱۴۶۰۲۳۲۷۹۲۳۲۰۹ ۲۳۰۶۰ 
۲۴۱۶/۸۸۳۰ و۲۴۳۰ ۱۵۱۰۲۴۱۳/۱۵۲۰۲۴۳۲/ ۲۳۹۷ 
د ۲۴۸۲ » ۲۴۵۶/۱۵۵ د ۱۱۵۴۰۹5۲۴۶۲ ۲۴۳۶ ۲۴۴۳۶۲۴۴۲۶۲۴۴۰۶ و 
< ۰۱۵۰۷/۱۵۸ و ۲۵۱۱ ۱۵۷۰۲۵۲۱۶ / ۱۵۶۰۲۵۰۳ /۶۲۴۷۲ ۲۳۷۹9۲۴۷۷ 
۲ ۵ ۱۵۸۱ ۲۵۵۹د۱۵۹۰۲۵۶۱/ ۲۵۴۲۶۲۵۲۶ 
۲۶۸۵ و و۲۶۸ ۱۱۶۷۰۲۲۶۹۹ ۱۶۴۰۲۶۷۴ ۱۱۶۴۰۲۶۶۹ ۲۶۱۰۵۲۶۰۴ 
٠‏ هم و ۲۷۴۱ د ۵ ۲۷۴۹۶۲۷۴ ۱۱۶۸۲۲۷۱۵/۱۶۹۲۲۷۵۲ 
۶ ۱۱۷۲۰۲۸۲۴۸۰۶۱ ۹۲۷۵۵ ۲۷۶۶۵۲۷۶۲9۲۷۵۹ 


۱) در اخبار؟اطوال داستان مفصل 


ان و بهرام چوبین آمده است. اما درآنجا 


و فرهنگ نامهای شاهنامه 
۷ سا 


خاقان وقوقت( وزین روی وغاقان» در دز پیت 
4 انبسوه اندیشگان در ندمت 
سنا 

لقب پرموده, سه پرموده, 
١۵٥‏ ۱۶۵۱۱۷۵۱۳۸۵۰ ۱۱۵۸۵۱۱۵۳۹۱۱۵۱/۳۸۴۲ ۱۱۱۲۱۳۸۱۱۳ 
۱۲٠۰/۳۸۸ ۱۱۳۹۵ ۱۲۳۶۱۳۸۹۰ ۱۲۴۹۰۱۲۴۶/۳۹۰۰ ۱۲۹۱۵ ٥‏ 
۱۸۶۶١۱۲۸۵٨۱۲۸۴ ۷‏ 
۱۳۳۳۹۱۳۲۸۱۳۹۵۰ 
يرکو هو رو د رز هس سا 


خاقان 8082( بزرگان و لسرکان وخالان» چین 

پسابند و برما کنند آقسرین 

۱٩٢ 

لقب پادشاه چين در روز کار یر گرد سوم که پزد کرد برآن بود تا از وی بساری 
بخواهد. 


خافان»بردیار ترك فرمان می‌راند (ص ۱۰۳» ترجمۀ فارسی).خاقان فرمان دادتا 
برای بهرام و بارانش شهری بسازند ودروسط آن کاغۍ بنا کنند تا مقر بهرام و 
همراهانش باشد و نیز دستور داد که برای آنان دیوانی فراهم کنند و مترربهای 
مستمری به‌ایشان بپردازند. خاقان رابرادری بود به نام بغاویر که با خاقان بسیار 
کستاخ بود و بهرام را به مبارزه خواند و بهرام با اجازۀ غاقان با وی پیکارکرد 
و او راکشت وخاقان از وی‌سپامگزاری کرد و برمقام بهرام انزود (اخبادااطوال 
صص۱۰۶-۱۰۳).در موردم رگ بهرام نیز در اخبارااطوال آمده است که «خاقان 
به نزد بهرام رفت ولی او را مرده یافت. پس او را در دمه ای دفن کرد و تصمیم 
به قنل خاتون گرفت... همراهان بهرام به نزد خاقان رنتند و خاتان به‌آنان‌نیکی 
کرد و تا مرز په بدوقۀ آنان رفت.» (ص ۱۰۹).در بلعمی نیز آمده است که 
خاقان‌ترلك به بهرام پناه داد... ام برادر خاقان «بیفراه (در نسخه بیغوه مغو). 
بود (بلعمی» ص ۲۲۰), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۷ 


خانگی 2821 مسوی پیدرو نام اد «خاتلی» 

> ها وش به فرزانگی 

۹/۸ 

سرداری رومی‌که نامه و هدیه‌های قیصر روم را به مناسبت تولد شیرژاد فرژند 

خسروپرویز و مریم به درگاه شاه ایران» خسرو برد و با شاه بر خوان و بزم 

نشست و به شکار رفت و یکماه در اران بماند و نام خسروپرویز را با سیصد 
شتربار هدید برای قیصر برد و خسرو پرویز: 

یکی غلمت افگند بر خانگی فزونتر ز ویشی و بیگانگی 


۲۷۹/۳۳۴ ۹۰ ۳۰۱/۳۳۵۲ ۳۰۹/۳۳۶۰ 2۱۶3 2۱۴/۳۳۸ ۵ ۰ 


خان Xan‏ سپهدار وخاننه» و خاقان چین 
اسپاهش همی بر لصا زمین 

9/۲ 

لقب پادشاهان تر کستان | 


۵۶ ۴۶۷۱۳۵۰/۷ 
۱) «درت رکی‌عنوانیاست که به شاه با امیری مقندز دهند.» (برهان» ج ۰۲ ص۷۰۷ 


24 
خاقانیان 250801187 ز وخالانیان» آلسکه بد چربگوی. 
به جاك سه بر آهساهند روی 
۷۳/۹ 


افرادی از خاندان خاقان. فردوسی در جایی دیکر از شاهنامه داستان سه ترك را 
که از خاندان پرموده و سأمور کشتن خسروپرویز بودند آورده است و آنان را 
یز از «خاقانیان» گنته است: 
سه ترك دلاور ز خافانیان برآن کین بهرام بسته ميان 
۱۳/۸۸۹ 
۱۴۲٣١۸۰ ۴۳۹/۳۶۰ ۵۵۷/۴۳۰ ۷۳۶‏ 


۳۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 
همان‌جامه وتخت واسب: ز پوشیندنیها که بردیم نام 

ودای 

(۳ e ۳۳۳٩۳٢٣۵ / ۱ ۹ 


خراسان ۱20۳880 دگ رکفت کی با خرن دنه چاو 
به میدان وخراسان» سالار مهه 
نیا 

سالاری ایرانی در روز کار انوشیروان. 


خراسان ۲0۲۵680 بت این زیت برجای خوپ 

«غخراسان»۰ سپهېدپياند په پیش 

هس 

از سرداران پیر بهرام چو بین که چون‌بهرام انجمنی آراست تا کسی را به پادشاهۍ 

بر گزیند» خراسان سبهبد برپاق عایت و گنت که زردشت گفته است که هرکس 

سرکشی کند سالی باید او را پند داد و چون پند نپذیرفت به فرمان شاء» بایستی 
او را کشت و بدین‌سان با نادشاهی, بهرام مخالبت کرد. 

۸۰۵/۵۷۱۹۰ ۹ 


۱ در نسخه «جراساز» (۰)۷۰/۲۷۰۸ 
۲) دریعضی نسخه‌ها «سپهید خراسان» آمده است ٨(‏ ۵۷( ۶اح) و در ترجم 
بنداری‌نیز می‌خوانیم: وقام شيخ آخر بسمی‌خراسان (الهاهنامه, ج۲, ص۲۰۳)- 
خاور خدای XavarXoday‏ به فخت کیان اندر آوره پسای 
هبی خواند ندیش وخاور خدا 
tA‏ 
لقب سلم پسرفریدون است# وشاهان خاور را نیز بدین عنوان می‌خواندندچه. 


۱۶۲۴ (۱۸١ ٧٣۳ 
٢۱۰ ٠ 

Xorasên خراسان‎ ® 

در اخبادااطوال می‌خوانیم که «خراسان پسر عالم پسرسام (پسرنوح) برفت و در 
خراسان متوطن شد.» (ص ۳» ترجمة فارسی), 


امهای شاهنامه ۳۳۹ 


چووخرداه کت ازیاوران بردهاد 
ز مرداد پاش از برو بوم شاد 
۳۷/۵ 


خرداد ۱۵۳0۵0 


وا کرد زرمهرو وخرداه» را 
فرایین و بندوی و راه را 

۳۳/۳/۸ 
یکی از پنچتن بز رگان درگاه قباد» که انوشیروان اورا گواه گرفت که درصورتی که 
مزدك درمباحته با موبدان شکست خورد قباد اورا به‌وی تسليم‌کند. 


خرداد ۱۵۳۵۶ 


۱) « در بهلوی ۲ | HUF‏ مر کب از دوجزه : هئوروه 
صفت است به معنی رساء همه» درست» کال , در پارسی باستان 11870۷8 ۰ در 
فارمی‌هر؛جزه دوم 181 پسونددال براسم مجردمنث. بنابراین هئوروتات به‌معنی 
کمال‌ورسایی است. ابوریحان در ثارالباقیه [ض۲۲۰) کوبد: معنی‌هذالاسم(خرداد) 
تبات‌الخای . و نام ایزدی از ابزدآن دین:زرتشتی اسّم. نگهسانی سومین ماه 
سال و ششمین روز ماه شمسی بااوست. در اوستا و کتب دینی پهلوی» خرداد و 
امردادغالباً باهم یادشده‌اند. خرداد مظهر کمال اهورمزدا دراین جهان» ودرجهان 
مینوی بخشایش ایزدی ؛ جزای اعمال نیکو کاران است. درعالم مادی نگهبانی 
آب با خرداد است. بیرونی در آثارالبالیه ‏ (ص۲۲۰) گوید : هروا (خسرداد) 
موالملك الم وکل بتربیة الخلق و الاشجار والبات وازالة النجاسات عن‌المیاه. يفت 
چهارم‌در اوستا ؛ به‌خردادتعلق دارد. در روز خرداد ازماه خردادجشن‌خردادگان 
برپا می‌شده» (برهان » ۰۷۲۹ ع۰)۵ 

در کتاباساطیر )یران آمده است که خرداد به‌سعنی‌تمامیت است ودرخر دا دگاهان 
پیوسته با امرداد می‌آید ودر ادستای تازه این دو امشاسپندگویی مترادف با آب 
وگیاءاند (یسنه۳» بندهای( و۲۵ بسنه ۴ بندهای و۳), آنها برتشنگی و گرسنگی 
چیره‌می‌شو ند (يشت ۰۱٩‏ بند 4۶)و (اساطیر ایران » ص۷۵٩‏ ایسران هر زمان 
ساسا نیان ؛ ٩‏ ۴۸؛ فرهنک ايران پاستان ' ص۵۷). 
۲) درنسخه خراد (۲۶/۴۷/۸).ولف نیز این صورت را خبط نکرده است وفقط 
«خراد» آورده است (فرهنک وای » ص۳۱۶). 


۳۴۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو برزین و چون قان درمز 
جو «خراد» و کنواد ثتکرشکن 
۳/٢۲‏ 
دلاوری‌ایرانی در روز کار نوذر. زندانیان ایرانی که درساری دربندافراسیاب‌بودند 
برای اغربرث پیام فرستادند که خراد و دیکر پهلوانان ایرانی در برابر افراسیاب 
آرام لخواهند نشست. 
خراد درآیین تاجگذاری کینباد در پیشگاه شاه بود و بروی‌گوهر افشاند و 
کیتباد پس‌از آنکه تورانیان و ابرانیاز آشتی کردند» خراد را خلمت بخشید. خراد 


خزاد ۱6۵۳۳80 


با کاوس به ماژندران رفت ودر بند افتاد وچون رستم کاوس را رهانید, خراد نیز 

از آزادشدگان بود ودر نوند با رستم بود. کاوس» خراد را باگروهی ازبزرگان به 

پیشواز سیاوش فرستاد وچون سباء ابران درجنگك پشن شکست خوردند» و به نز 

شاه آمدند» خراد» درحضور کیضرو بود. 

۰ ۴۴/۷۸۱۲ 9۱۷۲/۷۴۳۰ ديع ۴۸۲۱۳۹۱۲۰۳۸۶۲۰ دو 

۱٠۰۲/۱۲/۴! ۸۸۸۱۷/۵۹۴ /۱۳۶۰ ۲‏ ۶۹/۱۵۷م 
۸ 2۱۴۳/۹/۵ ۲۳۱۳۰۲۹ ۳۴۱۲۳۱۰ 


جه نامی بدوکلت ۰ وخراد» نام 
جهاتصوی بارادی و شادام 
سنا 


Xorrad خزاد‎ 


نام مستعاری که امفندیار در رويي دژ برخود نهاده بود. 
۹ ۵۰۵۱۹۱۹۵ 


0 یوستۍ این نام را به ضم اول آورده است (ص۶))»و ولف به فتع اول 
(فرهنگ وف » صص ۳۱۵ و ۶ . به فتح اول وتشدید انی بروزن ثرا 
(برهان «ص ٣۲‏ )) این کلمه همان خرا (خوره ‏ فره) است که دالی به‌آخر آن 
اقزودءاند (چنانکه فردارا فردادکنتهاند.) وآذرخراد بدمعنی آذر فرتیم با شورنیغ 
است (مزدیسنا وقاثیر آن در ادب فارسی' مص ۱۵ ۱9۲ ۲۳). دربمضی نسخه‌های 
شاهنامه این نام بهصورت «خراد برزین آمده است (۱۳۶/۴/٩ح).‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه نمیا 


1 ۲ هوست یکی مره «خراد» شام 
خزاد ۵۲۲8۵( چو بعرفت بودش رغه هام 


01۳٧ 
دلاوری ایرانی که درسپاه اردشیر بابکان بود و با سپاه اردوان تبردکرد و‎ 
اردوان را گرفتار ساخت و به نزد اردشیر برد و اردشیر فرمان داد تا اردوان را‎ 


جا نام آن پیر «خراد» پوه 
زبان و روانش پر از داه بوه 
ی 


خزاد 260۳۲80 


پیرمردی ایرانی که چون اردشیر بابکان برتخت پادشاهی نشست, به نزد اردشیر 
رفت و او را ستود . 


دک هسر پیروز پیبزاد را 
سوم فهر پیروز وخسراد» را 
۱۳۳۳/۳۸/۲ 


خزاد ۲260۳۲۵0 
پدر مهرپيروز (مهرپیروز از مرداران بهرام‌گور بود): 


ما په هرمزه وخراده داد 
ای من با او ز پیداه و داد 
٨د‏ 


Xorrêd خزاد‎ 


پدر هرمزد »سردار ایرانی روزگار انوشیروان. 


۱) این نام درکار ناما اردشیر باپکان نیامده است ولی تعالبی در غرر آورده است 
که «اردشیر براردوان فابق آمده تشونش را منهزم نمود وخودش را بکشت. 
(داهنامه ئعالبی»ص ۲۲۴). 

۲) در بعضی نسخه‌ها « فرهاد » است . (2۲۱/۳۸۷/۷)-در بعضی نسخه‌ها نیز 
«مهرپیروز بنداد» و «مهرپیروز بيدادء است ۰)2۱٩/۳۸۷/۷(‏ 


rer‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


خزاد Xorrad‏ ` شب یره بوزه سر از پسرج ماه 
به «خراه» برزینچنین سان شاه 
۹ 
پسر برژیین از دبیران و بزرگان کیان نژاد در درگاه هرمز انوشیروان. هرمزه 
خراد را با هدیه‌ها و نامه‌ای فریب آمیز به نزد ساوه شاه فرستاد تا چند و چون 
سپاه ساوه را پداند و خراد پس از آنکه بهرام چوبین را از نش شاه آگاه ساخت 
به نزد ساوه شاه رفت و دوستیها نمود؛ اما چون ساوه به دشت هری آمد و باسپاه 
بهرام روبرو شد» خراد را فراخواند و سرزنشها کرد؛ و خراد او را پاسخ داد که 
این سبساهی اندكك است که مأمور پاسداری بازرگانان است و همین سخن موجب 
اطمینان ساوه‌شاه شد و اندیشید که سپاه بهرام را با او کاری نیست. خراد شبانه 
گریخت و به سپاه بهرام پیوست وبهرامرا از نبرد با ساوه‌شاه برحفرداشت: 
بدو گنت بهرام کز شهر تو ز کیتی نيامد جزین بهر تو 
به تصوز تا روزکار دمه 
نه‌مردی به کوپال‌وشمشیروتیر 
۳/۸ 
خراد به اتفاق مهران» در گرم کرم نبرد بهرام با ساوه‌شاه» از سپاء‌گریخت و په 
تلی پناه برد وچون بهرام ماوه‌گاه زا کشت از خراد که بازآمده بود خواست تا 
ببیند کداميك از ابرانیان کشته شده است و همو بودکه بهرام سیاوشان را افت. 
چون بهرام چویین» برموده را تازیانه زد» خراد برآشفت و با دییر بزرگ 
به نزد بهرام رفت و او را سرزنش کرد و بهرام را ازکردۀ خود پشیمان ساخت. 
خرادء در هنگامۍ که بهرام چوبین را دل پراز تاج و تخت شد شپانه از بلځ 


۱) این نام در اخبادااطوال به‌صورت «هرمزد کرابزین» آمده است ( اخبارافطوال» 
اص ۸۵» ترجمۀ فارسی).اما در بلححعۍ مخرادبرزین» است. (لادخ بلصعی, ۸۵ ). 
در طبری این نام «هرمز» است و بلهمی جایی آن را «مردانشاه» آورده است" 
(مجعلالتواریع؛ ص ۷۸ ح۷). تملبی نیز نام این سردار را «هرمز خرآدبرزین» 
آورده است (شاهنامه عالبی» ص ۲۶م), 

)٢‏ «... بهرام اورا دشنام داد وگفت: خاموش باش که زبانت بریده باد. از آن 
ده که توبی» جز ماهیگیران بیرون نيایند و جنگ چه کارتست, برو ماهی بگیر,,.» 
(بلعمی.س .)۱٨۶‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه rrr‏ 


گریخت و به‌نزد هرمز رفت. چون خسروپرویز به نهروان رفت تا با بهرام چو بین 
پیکار کند» خراد برزین ژرین کلاه نیز باوی بود /٩(‏ ۱4) و در هنگامی که خرو 
پرویز به‌روم گریخت» خرادبرژین با او بود و شاه را خدمت می کرد وخسرو اورا 
به نزد قیصر روم فرستاد تا از وی باری بخو اهد و نامه‌ای را که خود خراد نوشته 
بود به قیصر برساند. 

خراد در نزد عبر خردمندی خود را نمود و دو طلسم تیصر را گشود؛ 
نخستین طلسم» به‌شکل زنی بود گریان و دومین طلسم اسبی و سواری معلق‌بود 
که به نیروی مغناطیس آويخته شده بود. در همین سفر خراد با قیصر به مباحثه 
پرداخت و نقایص مذاهب هندی و مسیحی را بازگنت و برتری‌دین کیومرثی را 
بر دهن مسیح برشمرد و قیصر او را ستود و افمری هدیه بخشید و گفت:ٍ 


چو خراد برزین نبیند کسی اگر چند ماند به گیتی بسی 
چو خورشیدتابنده»اوبی‌بدیست همه کار وکردار او ایزدیست 
سا 


پس از آنکه خسروپرویز بر بهرام چوین بیروزی یاقت» خراد را به عرض سپاه 
کماشت و از اوخواست تا به رومیان خلمت بد وخراد را برهمۀ سرداران‌مهتر 
ماخت.۱ 
بفرمود تا هر که مهتر بدند به فرمان خراد برزین شدند 
به گیتی رونده ود کام او به منشورها بر پود نام او 
2-۵۳۹ 
خسرو پرویز باردیگر خراد را به‌ماموریتی مهم فرستاد و آن‌هنگامی بود که‌بهرام 
چوبین به یاری خاقان به ابران سپاه کشیده بود . خسرو خراد را به نزد خاتان 
فرستاد و راد از بیراهه به چین رفت و با خافان دیدار کرد و خاقان مهر او را 
در دل گرفت و پیوسته با وی بود اما خراد هر چه کوشید تا دل خافان را ازبهرام 
چوبین دور سازد توفیق نیافت و سرانجام برآن شد تا به‌وسیلۀ خاتون چین» بهرام 
مسازد.۲ بنابراین ترکی بهنام «قلون» را باخود بار کرد وچون در همین هنگام 
۱) «اندرعهد خسروپرویز» دستور خرادبرزین بود.» (مجمل‌التواریخ» ص )٩۶‏ . 
)+ شاهناما امالیی, ص ۳۷۷ . که در آنجا بتفصیل داستان خراد با خاتون 
آمده است اما در آنجا خاتون صمیمانه با خراد همکاری می‌کند و خراد اورا زر و 


۳۴۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دریافت که دختری از دختران‌خاقان بیمارشده است» خرادکه پزشکی نیزمی‌دانست 
ناشناسانه به‌فزد خاتون رفت و بیمار را هفت روزه درمان کرد و از خاتون هدیه- 
های فراوان دریافت داشت؛ اما خراد نپذیرفت و از خاتون خواست تا هدیه‌ها را 
برای او نگهدارد وچون دوماء از اقامتش درچین گذشت برآن شد تا تنون را به 
مرورود بفرستد تا بهرام را بکشد. بنابراین به‌نزد خاتون آمد و از اوخواست تا 
مهری از خاقان برای وی بستاند تا به کشور خود بازگردد و خاتون مهرخاقان را 
برگل نهاد و به خراد داد و خراد نیز آن گل مهرشده را به قلون داد و تلون با 
آن به مرورود رفت و در آنجا بهرام راکشت و خراد نبز به ایران گریخت و 


خسروپرویز وا از کشته‌شدن بهرام آگاه ساخت و: 
به خرادبرزین چنین گفت شاه که زیید ترا گر دهم تاج و گاه 
بیاگند و دینار چون صد هزار 
برین گونه تاتنگه شدجای اوی 
١/٩۹‏ 
چون قيصرهنامه‌ای را با هدیدها وان به نزد خسروپرویز فرستاد» خراد این 
نامه را بر سپاه خواند. )۲٢۱ /٩(‏ دز هنشکامی که خسرو پرویز را از پادشاهۍ 
برکنار کردند» شیروی» خر ابر که پیروتاتوان بود با اشتادگشسب به نود 
خسرو پرویز فرستاد تا کناهان او را برشمارند و اين دو چون سخنان خرو 


پرویز را شنیدند: 


ز گفتار هر دو پشیمان شدند به رخسارگان بر» تهاتچه زدند 

به بر» بر همه جامه شان چاك بود سر هردو دانا پر از ځاك پود 

برفتند گریان ز پیشش په در پر از درد جان و پر اندوه سر 
۳ 


۸۳/۳۴۹ ۸۵۹۴ /۳۵ ۶۴ ۶۰۸ /۳۵ ۳٨ ١۸۱ 
۶۳١۱ ۲۰۶/۳۸۷۰۱ ۲۵۸۶۱۲۴ ۴/٨۸١۰ ۱۴۴۹/۴۰۲١ CFIIPOLIIFBA/ 
Per ۱۴۸۹۶۱۴۸۸٨ ح‎ ۱۸٨١۴۷٢۱۴۷۲ /۴۰۴۰ ۲/۴۰۶ ۷۲ 


سیم بسیارمی‌دهد و ځاتون قلون‌را می‌یابد و یکصدهزار درم به او مۍدهد تا بهرام 
را بکشد. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


۱۵۰/۱۹۱۲ ۵۳۷۱۴۲۱ ۱۰۳۲۱۷۰۱۱۰۸۳۵۱۷۱ ۱۱۳۷۱۷۶۰ ۷ 
۱۴9۱۱۷۲۵۱۱۷۰ ۱۶۸۱۱۶۴ /۷۸۰ ۱۱۹۴ /۷۹١۱۴۳۵۳/۸۸۰۱۴۲۴ د‎ 
۴٠۰٣٢۳۰ ۴۵۲/۵۴٨ ٨ ٨٨٨٨٠٧٧۷ 
۱۱۳۵۰۲۱۵۳۱۱۳۷۰ ۲۱۹۲/۱۳۹۰۲۴۷۱/۸ ۵۵۰ 0۵۵۶ 
۲۵۲۴ /۱۵۹۰۲۵۴۹/ ۱۶۰۰۲۵۶۳ ۱۱۶۱۱۲۵۹۲ /۱۶۲۱۲۵۹۷ ۱ ج٢‎ 
۶۷۰۲۶۷ ۱۶۸۰۲۷۰۸ /۱۶۹۰۳۲۴۴ ۱۱۰۲۱۳۳۴۸۱۲۰۸۰ اح‎ 
۱۹/۲۵۵ ح‎ ۲۵٥ جح‎ ۱١ 3۵۷۹۵۴۸/۷ ۷۵ ۵ 


خزاد ۱107۲۵۵ سپهدارهان پین «خراد» پود 
ب فرواود تن و با داه پوه 


٣۸ 
سردار ابرانی روز کار هرمزکسری که با سپاهی په مرز خزر رفت و په ارمینیه سپاه‎ 
برد و سپاء‌خزر را شکست داد و بسیاري زا اسیز مات و خواستۀ بسمار بددست‎ 


آورد.؟ 
سیا 
خزاد Xorrad‏ چوکرداین مختها برینعونه باه 
وغه به خورشید «ضراد6 داد 
تم 


پدر خورشید. ( خورشید از سرداران خسروپرویز بود.) سه خورشید خراد. 
۷ ۹۸/۸۱۱۱۳۶۸۳ 


خراد ۲0۲۲۵0 چو بندوی و وغراه» الفکرفروزر 

چو شعوه اسک رکا نیسوسوز 
araf‏ 

از سرداران خسروپرویز, (غیراز خرادبرزین است.) خراد» خسرو را در نبرد با 

۱) در نسخده‌پورخراده» در بنداری» خراد (۸, ۷۱/۳۳۴ع) و (انفاهنامه» چ۲» 

عص ۱۷۷ و ۲۰۷ ۲۰۸). 

۲) در پلععی» هرمز کسی را به نبرد باخزریان نمی‌فرستد. (شصعی» ص ۱۷۸). 

۴) در نسخه «پیروز» هم آمده است (2۳/۴۲/۹). 


ree‏ فرهنگ نامهای شاهتامه 


بهرام چو بین پاری می‌داد. 


خزاد ۱6۵۲۲5۵ خبتان وخراد» را باز کرد 

جان را ز گنج درم ساز کرد 

0۷ 

بهرام گور چون به اصطخر رفت؛ در شبستان خراد را گشود و زبېایان حرم خود 
را زر وسیم بخشید. 

خرادگان Xorradgan‏ دل و مفر وغرادگان» بی‌بدیت 

هغه کر و کردار او ایبزدیت. 

۹ 

خرادبرزین؟! ۱ 

خر فجاس Xeranjas‏ دمور وخر نجاس» با او برفت 

به پساری جهن سرافسراز فت 

مول ۲۳۳۰/۱۷/۴ 


سه جرنجاس. (فرهنک و فاص ۵ ۳) 


خزاعه 'Xoza°e(h)‏ بدو مت تصر ای جهاندیده شاه 
«خزانه ممت مهتر بدین جايګاء 
سا 
مردی که پس از قحطان به فرمانروایی یمن رسیده بود و به بیدا دگری» رنه 
یمن و دربای مصر را زیرفرمان داشت ۲ و: 
سکندر ز نصر این سخنها شنید زتخم خزاعه هرآن کس که دید 
به تن کودکان را نما ندش روان نماندند زان تخمه کس درجهان 
ز بیداد بستد حجاز و یمن به رای و به مردان شمشیرزن 
۱) درمتن مسکو نام خراد نیامده است (۱۲۳۷/۳۷۵/۷). درنسخ دیکرضاهنامه 
«خرداد» هم آمده است (۷/ ۴۱/۴۷۵ ع). 
۲) در نسخه‌های شاهنامه این نام به صورتهای «جداعه» و «خراعه» هم آمده 
است (2/۲۰/۴۲۸۷). 
۲) دینوری نام فرمانروای یمن راکه اسکندر به دیدار او رفت و يكماه در نزد او 
ماند «تبع» گفته است (اخبادالطوال, ص اج ترجمه فارسی؛ فرهتاك وله 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳ 


خزروان ۱۵2۵۴۷۵۵ یامه په لت «خردداد» ډو 
تبه کف و ماند اټجمن بې خدیو 


۳۳۸ 
ځزروان را فردوسی «لرزند اهریمن»» «بچه دیوه» «پور اهریمن» و «دیو سپاه» 
خوانده است.۱ خزروان در روزگار گیومرث نهانی سپاه ساخت تا با گیومرث به 
نبرد پردازد و تخت و دیهمم شاهیگیومرث را فر وگیرد؛ اما سروش راز او را بر 
گیومرث آشکار ساخت و گیومرث فرزند خود سيامك را به نبرد با وی فرستاد» اما 

خزروان در نبرد با سيامك: 


بزد چنگ وارونه دیو سياه دو تا اندر آورد بالای شاء 

فکند آن تن شامزاده به خاك به چنگال کردش جگرگاه چاله 

سيامك په دست خزروان دیو تبه گشت و ماند انجمن‌بی‌خدیو 
۰٢‏ 


اما کیومرث به تشویق سروش» خود با خزړوان په نبرد پرداخت و هوشنگ‌پسر 
سيامك سرځزروان را در نبرد برید. 


خزروان 'Xazarvên‏ هماسا و دیگر «خرردان» ګره 
راشکر سوادان ببدشان سپره 
شه ند 
۱) در نسخه‌های مختلف شاهنامه این نام به‌صورتهای «خرورای» و «خرزوان» در 
نسخه خالقی مطلق خزوران ص ۱/۲۳ هم ضبط شده است (۳۰/۱/ح). در آارالبافیه 
نام این دیو «خزوره» آمده است که به‌دست گیومرث د. (آئارالباقیه 
ص )٩٩‏ ولی در متن پهلوی ماه فروردین روز خرداده نام دیوی که گیومرث او را کشته 
است چنین آمده است: «ماه فروردین روز خرداد گیومرث ار زور را بیوژد» (ماه 
فروردین روز خرداد؛ ص ۷).دکتر عزام در (حاشیة اشاهنامه ص ۱۵) نام «خزوره» رابا 
نام «خروره» دختر آدم که با شیث ازدواج کرد و در (طبری» ج ۱ ص ۸۱) هم از او 
سخن رفته است مقایسه می‌کند (الشاهنامه ص ٤۱۵‏ ح). 


۲) معنی این نام را «نگهبان خزر» نوشته‌اند و این کلمه را مرکب از خزر + وان 
(پسوند نگهبانی) دانسته‌اند. و معین‌آن را مصحف «غزران» نوشته است( برهاد 
س وم ح م؛ نامنامه, ص بو فرهنگك دافء ص ۳۲۱): 

م) ابن نام در متن غررثمالبی «غزوزان» آمده است و در حواشی آن به صورت 


۳۴۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گردی تورانیکه افراسیاب او را به فرماندهی بخشی از سپا خود بر گزید و په 
سیستان فرستاد تا ازدستان سام کین بستاند وخزروان با سی‌هزار سپاه ترك رهسهار 
هیرمند شد و مهراب کابل خدای که می‌دانست دستان سام (زال) درگوراب است 
پا خزروان از در دوستی درآمد زاو فرمانبرداری نمود ونهانی کس به نزد دستان 
فرستاد واو را فرا خواند و زال شبانه با آمد وبه سپاه خزروان روتهاد و برای 
آنکه سپاه وی را ازآمدن خود آگاه سازد: 


نگه کرد تسا جای گردان کجاست خدنگی به چرخ اندرون راند راست 

بیشداخت سه جای سه چوبه تیر برآمد خروشیدن داروگیر 

چو شب روز شد انجمن شد سپاه بسرآن تیر کردند هرکس نگاه 

پگفتند کاین تیر زالست و بس نراند چنین در کمان تیر کس 
2-۱-۲ 

پس خزروان سپاء ساخت وبر زال تاخت و: 

عمودی بزد بربر روشنش شکسته شد آن نامور جوشنشی۱ 
afr‏ 

و زالکه تانته و خشمناك شده بوهبا گرژ سام به خزروان حمله برد و: 

بزد بر سرش گرزۀ کاوزنگ مين شد ز خونش چو بشت پلنگ 

پیفگند و بسپرد وز او در ز پیش سپاه اندر آمد به دشت 
۳۲ 


و افراسیاب با اندوء فراوان برای پدر از کشته شدن خزروان سخن گنت. 
١ ۶3۳۵۲۱۳۰۰۸۳۸۱۱۳۱ ۴/۳۲۹ ۳٠٣‏ ۱۲۲/۱۴۸۲ 
۱۰۹۱/9۸ 


«غزوزار» هم خبط شده است. (غرد» ص٩۱‏ ) در نسخه‌های هاهنامه نیز این نام 


بخروران » خربران » خرایران,خزیران» آمده است (۴/۱۴/۲ح) و همچنین » 
«خزوزان» و «غزوران» .)21٩/۳۱/۲(‏ 


درغرر آورده است ( شاهنامه تعالبی »عص۵۴و۵: 
یران» آورده است (الهاهنامه » ج۱» ص ۷ م). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۹ 


چو رام پیروز بهسرامیان 

وخزرواد» رهام با اقدپنان 
٧‏ 

پسر رهام از سرداران بهرامگورکه شاه‌گیلان بود و چون درکشمیهن ميان سپاء 

بهرام وخاقان نبرد درگرفت» خزروان خاقان را گرفتارکرد.٧‏ 

۱۳۴۸۱۳۸۷۱۷ ١۱ 


خزروان ۵2۵۳۷60 


بت این و بنښت مرد ايسر 
«غرروان» خرو بیامدچو شیر 

A/a 
از سرداران بهرام چوبین که درمجلس رایزنی بهرام برای‌گزینش شاه ایرا‌حضور‎ 
داشت و از بهرام خواست تا به‌نزد خسروپرویز برود و با او آشتی‌کند و از او‎ 
پوزش بخواهد ؛ و يا به‌خراسان رود و دږ آنجا فرمانروایی کند. خزروان بهرام‎ 


خردوان ۲۵2۵۲۷80 


که تا زنده بساشد جهاندار شاه نبتاشد سپهبد سزاوارگاء 
0۹د 
۸٨١۱/۵۸/۹ ١ ٩‏ 


چا بابد او مرلسرا بیان 


r 
چو بینید وخرو» چو شیردمان‎ Xosrow خرو‎ 
سف نا‎ 

۱) دینوری در اخبار)#طوال نوشته است که چون «خافان با اردوی خود دردهکدۀ 


کشمیهن به سرمی‌برد» بهرام... در پی‌ایشان می‌راند؛ دراین گیرودار اسب خاقان 
از فرط رمیدگی به روءدر افتاد وخاقان را به‌زمین افکند. بهرام به‌اورسید وبادست 
خود او را بکشت.» (صص ۶۰و ع).چنانکه ملاحظه می شود نامی از خزروان 
نیست. باعمی نیز با آنکه داستان کشتن بهرام خاقان را آورده است از خزروان 
نامی نبرده‌است ( پلعمی » ص ۱۴۱). 

۲) درنسخه «خزروان» و«غروران»آمده است (۵۸/۹/ ۱۹ح). بتداری اين نام را 
«خزوران» آورده است (الهاهنامه » ج۲»ص۲۰۳), 

۴) این کلمه در پهلوی 80 بعنی‌تيك شهرت (مناس۲۷۷) و 8۵× » 


۵۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کیخسرو است. سه کیخسرو 
۵ ۳۳۱۲۵۱۲۳۵۰ ۲۵۲۲/۱۶۵۰ ۲۴۸۸۱۱۶۷۲۰ ۲۴۷۵۱۱۶۱۱۳۰ 
مسوا 3( ۱ ۲ 1 
۰ ۷۴۸۶ 2۱۷/۷۷۳ 2۱۳/۲۲۲ ۱۰/۲۲۱۰ 
۲۳۴۰١ ۵۹۵۹۶/۲۲۷ ۵‏ / ۹۳۵۵۴ ۱۷۲۲۸۰۲۷۲۱۲۳۲۰۱۲ 
۴ ۱۸۵۱۶/۲۵۷ ۳۳۷۵۸/۲۴۹ ۰ ۲۴۵۰۳۴۵۳۷۶۶۵۳۷۶۲ ۱۲۳۸۸۳۷۰۹۱ 
سو د هس سی ۹ ۳ 
۸ ۹ ۹۸۸/۷۱۷ ¢ ۱۷۳۹/۵۵ ۴۴۰۷۰۱۱۵۳ 
۲ ۴ ۴۸۳/۱۴۶ ۱۰۴۱۱۲۲۰ ۱۱۹۸۹۱۱۲۱۰ 
۲ ۹ 2۱۲42۹۱۲۲۲ ۰ 2۲۰/۲۲۰ ۷۴۱/۱۶۳۰ ۱۵۹۰ 
۰۷ 2۳۲/۲۷۸ ۹۶۲/۲۶۷۰ ۰ ۸۷۸/۲۶۶ ۱ ۰۸۷۷۱۲۶۵ ۸۵۱/۲۶۳ 
١١م ۱۴۷٠۰۰۰ ۲ ٧‏ ۹۸ 
۸٨ ۶۸۷۹ ۶۰ ۴‏ ۷۹۸۴۶۵۸۴۴۱۵۸ ۸۱۰/۵۶۸۵۱ 
۲ ۴ 21۹۱۲۷۵/۸۳ ۱۱۶۵۱۱۲۶۱۱۸۲۰ < ۹۸۲/۶۶ 
٧٠‏ ۲ ۶ ۹/۲ ۸ 
۰ د د د ۹ 


اوستا (۱-97۵۷۵ (اسنا ۱. ص۱۹۳) (به‌معنی نیکنام و مشهور)» سدسکریت 
48 (بار تولمه ۰)۱۷۳۸ پاز ند ۷ ۵ع و0( (مسینا ۱۳۹)معرب آن کسری 
(مفالیجااملوم خوارزمی»ص۷۶)»(برهان « ص ۷۴۸/ح٣).‏ «لفظ اوستابی‌هنوسروه 
در اصل به معنی نیکنام و دارندۀ اسم و رسم» ېن درستی و راستی است. در 
اوستا علاوه برآن که هلوسروه یاخسرو نام شاه نامی سلسلۀ کیانی وپسر سیاووش 
و نوۀ کی کاوس است, نام دریاچه‌ای نیز می‌باشده در يعت پتجم ... آمده است 
خسرو پهلوان بی‌بدیل ایرانی ومتحدکنندۀ شهرهای شاعنشاهی ایران نزديك دریای 
چاچست برای اردویسور اناهی‌تاء سد اسب» هزارگاو وده هزار گوسنند فربانی ۶ 

و از او درخواست تا برهمۀ کشورها شاهی بزرگ شود و همۀ جادوان و امیرال 
ستمکار را براندازد و در آوردگاه همیشه با گردونه‌اش بیشتاز دیگران باشد و به 
دست‌دشمن کراتارنشود و انا تا این کامیابی را به‌وی بخشید...» (فرهنگ‌نامهای 
اوستا + مص ۰۶۶ ۱و۱:۶۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۱ 


۱۴/۱۴۶۸۱۱۴۷۹۱۱۴۵۵۹۱۱۳۹/۱۵۰ ۲۱۲۶۹۵۱۲۶۵۸۱۱۶۴۵ ۲۸/ 
۱۵۷۰ ۱۲۷۸/۱۵۸۰ اح‎ 9۱۳۸۸ /۱۶۴۰۱۴۲۹ / ۱۶۶۰ ۱۴۳۲/۱۶۷۰ ١۷ د‎ 
۱۴۵۶۱۴۵۳ /۱۶۸ ١ ۱۸۴۹/١٢١١ ۱۶/۱۹۵ ۰ ۳۶٨۳٨ 
۲۳۸۶۵۲۳۷۲۲۲۵ ۰ ۲۴۱۶۱۲۲۷۰ ۲۴۲۲۸۲۲۸۰ ۲۴۸۴ د‎ ٢۲۰ 
۱۲۹۸۱ع‎ ۲۴۳۰ ۳۴۳/۲۵۵۲ ۴۴۶۱۲۵۶۰ 2۱۶۱۲9۰۰ ۴۸۹۹ ۰ 
۵۳۵۱۲۶۷ ¢ ۵۷۹۱۲۷۰۰ ۶۳۴ ۶۲۵۱۲۷۳ ۱۶۴۸۱۲۷۴ ۷۵ ‘ 
۷۱۴۹۷۱۰ و‎ ۷۰۵ ۱۲۷۸۰ ۷۶۸/۲۸۱ ۹۵ 
۱۲۸۵ ۵ ۳ ۷۱۳۷/۳۰۳۰ ۵ 
۳۱۷۰۱۳۹۰۱۴۱۸ ۰ ۱۴۰۶۳/۴۱۹ ۰ ۱۴۲۴ د‎ ۱۴۱۸۱۳۲۰ ۰ ۰ 
۱۵۴۹۱۳۲۷ ۲۱۵۶۰۱۳۲۸۲ 2۱۶3۱۵۱۳۲۹ ۵ IPPY' 
۱۸۸۷/۳۴۶۰ ۱۹۸۱۱۴۵۲ ۵۳۱۵۳/۳۵۵ ۷۸ 
۱۳۶۳۰۲۱۸۷۱۳9۴ ۲۲۰۴ ۱۳۶۵۰۷۱۳۷۵۰ ۲۳۶۴۱۳۷۶۰ ۰ 
۱۲۵۳۱۱۳۸۵۹۵۱۸۱ ۳۸۷۰ ۷۵۹۴/۳۸۹۲ ۲۶۳۶۱۳۹۱۰ ۲۶۶۷۱۳۹۳۰۵۴۲ 
۱۲۷۰۱/۳۹۵ ۰ 2۳۵/۳۹۷ ۰۲۷۵۵/۳۹۸ ۰۲۸۱۸/۴۰۲ ۰ ۰ 
۲۹۱۷۱۴۰۷۰ ۵ ۰ 5 PITT 
"1۱-۲-۵۲ ۲ 

2۷۳/۰ 


یکی مره بد پیر «خسرو» ‏ ام 
جوانسره و روهندل و شاه گام 

به ند 
پیرمردی جوانمرد و روشندل که ازتخمة پشین بود وایرانیان پس ازمر که بزد کرد 
بزهکار او را به پادشاهی ایران برگزیدندا اما چون بهرام‌گور به اپران آمد و 
برآن نهادکه هرکه تاج شاهی را از میان دوشیر برگیرد او پادشاه اپران باشد و 


Xosrow خرو‎ 


۱)«... ويك تن بود از فرژندان اردشیر درمیان ایشان نام اوکسری... برفتند و 
اورا ملك‌کردند و به‌مدائن آوردند.» (باعمی ء صع۱۱). اخبارامطوال نیز آورده 
است که «گروهی از تجبا وبزرگه زادگان,.. انجمن کردند وخسرو نامي را که 
نسبش به اردشیر بابکان می‌رسید به پادشاهی ب رگزیدند.» (ص ن؛ ترجمأفارسی). 


rar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


خسرو بهرام را درنبرد با شیران مقدم داشت زبرا می‌اندیشید که‌بهرام جوان‌است 

وتاج‌خواه بنابراین اوبایدنخست باشیران‌نبردکند. چون‌بهرام‌تاج را ازمیان شیران 

در ربود و برتخت نشست» خسرو به او شادباشگفت و بندگی نمود وبهرام او را 

خلعتهای نر اوان داد 

۳۹۹۱۲۸۶۱۷ ۰۱۴۰۴۱۲۸۷ ۶۴۶۹۶۴۲ /۳۰۰ PAY 
۳۰۷۱۷۶۳۰۸ * 


اکر تخت گنت ز «خبرو6 هی 
همو بسود زییسای فاهنتهنی 
۸ 


خرو "Xosrow‏ 
انوشیروان, سه انوشیروان خسرو اول ساسالی, 


۸۳۸/۱۰۰/۸ ۰۱۱۱۹۱۱۲۰ ۰ ۱۲/۲۵۳ ۰۳۵۸۸/۲۶۲ ۰ ۲ ° 
۳/۴۳۴۳ ۵ 


همادخرد واشت وفریان فور 


خرو شهرزور همان نامور خرو ثهسر زور 

سا 
روشنك دختر دارا و همسر اسکندر» از خسرو شهرزور در زمره شاهان گنشته یاد 
م کر 


۱) «...بهرام» کسری راگفت: تو نخست روی یا من؟گفت: 
ملك توهمی‌کنی واز دست من توخواهی ستدن.. 
۲) « ... کسری» پشت پای بهرام پبوسید و گفت سزای تاج و تخت توبی ومن نه 
به اختیار آمدم . بایدکی مرا زینهاردهی. و بنواخت وخدمت خاص فرمود . 
(فارسنامه ۰ ۷۸). 

۴) خسرو اول که درتاریخ به‌لقب‌انوشروان... معروف است... پسرسوم قباد است 
که بنا به روایت خدای نامك مادر او دختر دهتانی از دودمانهای قدیم بود... 
پرو کوپیوس می‌گوید. مادر خسرو دختراسېید س بویه 136 2010005 , یمنی 
سپاهبذ یران بود... (اپران در زمان ساسانیان؛ مص ۶۱-۳۷۸ ۴) که درسال ۵۳ 
میلادی جلوس‌کرد ودر ۷۹ میلادی در گذشت. 


تو فراز رو که دعوی 
(پله‌می » س ۱۱۹). 


فرهنگ نامهای شاهنامه rar‏ 


خرو Xosrow‏ فرغ‌راد و چون «ضرو» سرفراز 
چو اتاد پیروز دشن گدار 
سا 

ه تن یاران خسرو بود. 


از دلاورانی که در سپاه خسروپرویز بود و جزو چهار: 
ای 


خرو Xosrow‏ ` فروماه‌ای بود «ضرو» په نام 
نه تخت و نج وه تاج و کم 

۲٩ 

آسيابان که یزد گرد شهریار به‌آسیای او که درکنار رود زرق قرار داشت پناه برد 
وچون عبح دمید و آسیابان به آسیا درآمد» یزدکرد را در آنجا دید و از شکوه 
تاج و کش زرین و جامه‌های فاخر یزد گرد خیره‌ماند و برای شاه که سه روز از 
جنک نبرداخته بود خوانی گسترد و تره و نان کشکین برای وی آورد. آنگاه 
برای آوردن برسم ازآسیا بیرون شد و به انر مهتر زرق رفت تا برسم بخواهد 


۱) روایت اخبارالطوال با فردوسی اندکی متفاوت است. دیشوری می‌نویسد: 
«یزد گرد پای پیاده بگریخت... به آسیایی رسید که چراغی در آن می‌سوخت. به 
درون آن شد و به آسیابان گلت: امشب مرا رد تخود پناه بده. آسیابان چهار 
درهم از اوخواست تا به صاحب آسیاب بپردازد. یزدگرد شمشیر و کمرخودرا به 
او داد وگنت: اینها از آن تو باشد. آسیابان بالاپوش خود را برای یزدگرد 
بکسترد ویز د گرد از فرط خستگی به خواب‌رفت. چون خوابش سنگین شد آسیاپان 
برخاست و اورا با ميلۀ آسیاب بکشت و جامه‌های او را برگرفت و بدنش را په 
رودخانه الگند.. . صبحگاهان مردم مرو با خاقان حمله‌ور شدند... و جامه‌های 
او را نزد آسیابان دیدند و این ماجرا در ششمین‌سال خلافت عشمان یمنی سال سیم 
هجری روی داد» (اخبادالطوال » مص ۱۵۳ و ۱۵۴). در مجمل آمده است که 
«کویند آسیابان نادانسته بود وبکشتش» (ص ۸۴). تعالبی پناه‌بردن یزدگرد رابه 
آسیا نقل می کند ولی می‌نویسد چسون بزدکرد در آسیا بخنت سواران ماهوی 
رسیدند و در آسیاب ریخته» شاه را گرفتند و او را با آسیابان نزد ماهوی‌بردند... 
و ماهوی امر داد او را بکشند. آنان نیز امر را اجرا و او را با طنابی خفه کرده 
به رودمرو انگندند.» (هاهنامه امالبی,ص۳و(). جعمی نیز روايتی کاملامتفاوت 
دارد و می نويسد : «یزدکرد بخواست رفتن» کار بسروی بشورانیدند؛ از ايشان 
بکر بخت, وی‌را باسپاهۍ آنجا بکشتند و اورا فروهشتند» (قار بخ بلعمی, ص۹ ۰)۴۴ 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و چون مهتر زرق از او می‌پرسد که برسم را برای که می خواهد: 


بدو گنت خسرو که در آسیا کندآوری بر یاه 
afret‏ 
و ماهوی: 
چنین گفت با آسیابان که خیز سواران پبر حون دشمن بریز 
موه 
خسرو به نزد بزدگردشتافت و: 
به نزدیك‌تنگ اندرآمد بهوش چنان‌چون کسی را زگويدبه کوش 
یکی دشنه زد بر تهیگاه شاء رها شد به‌زخم اندر از شاه آم 
به‌خاك اندر آمد سر وافسرش همان نان کشکین به‌پیش اندرش 
۳/٢‏ 


بنابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه ؛ بیژن ترك پس از کشتن ماهوی این آسیا بان 
را نیز به‌چنگ آورد و به‌دار کشید: (وم ۴۸۰) 
۳ ۹ ۴۹۶ 


خسرو Xosrow‏ به هروز وخرو» سردم سپا 
»از داد فادست و شادان ز ها 


mrt 

پدر پیروز سپهدار اردشیر شیروی. 
٧٢۴ PS ۲۴۸۱۹۶۰ ۴۲۹۳۸۱۲۹۷۰۷۱۳۰۵۰ ۲۹ ۲۶3 ۶‏ ۹ 
۱۱۰ 


خسرو Xosrow‏ مر او را پدر کرده پرويو فام 

هش خواندی وخرو» دادیم 

IIA 

خسروپرویز, سه پرویز پسر هرمزشاه» که گاهی او را پرویز و زمانی خسرو 
می‌خواندند. هرمز» خسرو را سخت دوست می‌داشت و پیوسته با وی بود. 

تخستین داستانی که از خسرو در شاهنامه می‌خوائیم داستان اسب خرو 

پرویز است که به کشتزاری رفت و بدان آسیب رسانید و خداوند کشتزار به هرمز 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳5۵ 


شکایت برد و هرمز فرمسان داد تا دم و گوش اسب خسروپرویز را ببرند و از 
خسرو زيان کشت و زدع را بازت‌انند و خسروپرویز مهتران بسیار را 
برانگیخت تا پدر را از بریسدن دم و گوش اسب خود بازدارد ولی هرمز 
نپذیرفت.۱ 

چون بهرام چوبین برهرمزشورید» په ری رفت‌ودرآنجا درمهایی بهنام‌خسرو 
پرویز بزد و آن را بهبازرگانان داد تا به طیسنون برند؛ و نامه‌ای به هرمزنوشت 
و خسرو را شاه خواند. هرمز بر خسروپرویز بدگمان شد و تصد جان وی کردو 
کسی را به کشتن وی گماشت تا زهر در جام وی افگند» اما حساجب خسرو آگاه 
شدو خرو راخبرکرد و خسروشبانه از طیسفون گريخت و به آذرابادگان‌رفت. 
و دلاوران ایرانی بدوپیوستند.۲ درهمین‌هنگام گستهم و بندوی از زندانگریختند 
و مردم را برهرمز بشورانيدند و هرمز را از پادشاهی بر کنار ساختند و په خسرو 
پرویز خبر دادند وخسرو با سپاهی رهسپار بقلباد شد. مردم ازاو پیشواز کردندو 
خسرو برتخت زرین نشمت وتاج برسرنهاد و مردم را به دادگری و نیکی مژده 
داد و سپیده‌دم روزدیکر به نزد پدر شتافت و اورا نماز برد و ستود و دلداری داد 
وچون از آمدن بهرام به نهروان آگاه گشت؛ کارآگاهان به سباه بهرام فرستاد و 
خود را برای نبرد با وی آماده ساغت و بة سوی بهرام شتافت و در نهروان با 


سپاه وی روبرو گشت. نخست با وی از در دومتی درآمد و او را به مهر خود 
امیدوار کرد اما بهرام با وی بتندی سخن گنت و نبرد درگرفت و یکی از سه 
ترکی که بهرام آنان را به کشتن خسرو گماشته بود» خسرو را در کمند ایکند 
ولی کستهم»شاه را رهانید و چون خسرو به سهاه با زگشت» فردای آن روز شکستی 
سخت ازسپاه بهرامخورد و سپاء وی پر ده شدند و خسرو اندیشه بر گریزنهاد؛ 
ولی چون باردیگربا بهرام روبرو گشت وروزی جنکید» بارکی بهرام را پی کرد 
و بهرام و پلان سینه را به گریز واداشت و سباه بهرام از وی با زگشتند وعسرو 


) خسروشبرین تلامی , ص ۳م. نظامی مریی خسرو را «بزرگ امیده سی‌داند 
(همان کتاب» ص ۴۲). 

(r‏ در بنداری کسانی که به خرو پیوستند عیارت‌اند از: «یاذان وفیروز وشیرزیل 
و پیورد صاحب کرمان و سام بن اسفندیار صاحب شیراز» (الشاهنامه » ج ۲» ص 
۹۵ 


rar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


که می‌دانست با سپاه اندكخود توانایی رویاروبی با بهرام را ندارد به طیسفون 
بازگشت و دروازه‌های شهر را بست و به حصار شد و با پدر به رایزنی پرداغت 
خسرو برآن بود تا از تازیان یاری بخواهد اما هرمز او را از این اندیشه به دور 
داشت و به‌یاری‌خواستن از قیصرروم برانگیخت. خسرو از طیستون به روم روی 
نهادو گمتهم و بندوی که با وی بودندا از بیم آنکه مبادا بهسرام چوبین» 
هرمز را به پادشاهی بردارد» پنهان از خسرو به طیسفون باز گشتند و هرمز را 
کشتند و به نزد خسرو بازآمدند ولی خسروپرویز: 
بدانست کایشان دودل پر ز راز چرا از جهاندار گشتند باز 
به رخساره شدچون گل‌شنبلید نکرد آن سخن بر دلیران پدید 
rf‏ 
خسرو ازبيراهه به‌دیره‌یزدان‌سرای» رسید و برآسود ولی چون بهرام سیاوشان که 
از سوی بهرام در تعقیب او بود به دبر نزديك شد» جامه‌های شاهانۀ خود به 
بندوی داد (-+ بندوی) و به‌سوی رو مگریخت و بهرام چوبین نیز در همین‌هنگام 
برطیسفون دست یافته و به پارانآشسرو/سه روز مهلت داد تا به نزد خسروروند 
و طرفداران‌خسرو از 
برفتند زان ہوم تا موز وم۲ را کنده گشتند ز آباد بوم 
۳٩٢‏ 
خسروپرویز در راه خود به روم از شهرهسای مختلف گذشت و از قیس‌بن‌حارث» 
مهران ستاد بازرگان که از خره اردشیر بود؛ و مردم کارستان» تیکیها دید و په 
شهر «سانوی» شد و از آنجا به «اوریخ» رفت؛۲ و در آنجا راهبی» آیندۂ او را 


) در اخبارااطوال همراهان خسرو دراین سفر نام برده شد‌اند: «بندویه وبسطام 
دابیهای‌خسرو وهرمزگرابزین وتخارجان وشاپور پسر اب رکان و بزدك سررشته‌دار 
سپاه و پاد پسر فیروژ و شروین پسر کامکار وکردی پسر بهرام برادر تنۍ 
بهرام‌چویین» (ص ۹۵). 

)٢‏ «... پس روز سوم بیست‌هزارمرد از مخالفان بهرام از مداین بیرون شدندو 
روی به آذربایجان نهادند.» (بلعمی؛ ج مشکور» ص۲۰۶). 

م) بنابرقول دینوری در اخبارالطوال خرو به‌انطاکیه رفت. در طیریوفا 
هم چنین است و بنابر تاریخ» خمرو از مداین به فرات و از آنجا به انبار رفت 
رالعاهنامه » ج ۲ ص ۲۰۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ray‏ 


پیشکویی کرد و درهمین‌شهر بود که از قیصر پاسخ امه‌خود را دریافت داشت,۱ 
قیصر درآن نامه نوشته بود: 


همه روم یکسر ترا کهترند اگر چند گردنکش ومهترند 
ترا تا نسازم سلیح و سپاه نجویم خوروخواب و آرامگاه 
rte‏ 


آنگاه خسرو فرستا د گان به نزد قیصر فرستاد و تبصر اکرچه تردیدهایی در یاری 
دادن خسرو داشت» سرانجام در نامه‌ای به‌خسرو پيشنهادکرد تا دختر وی را به 
زنی کیرد و کینهای گذشته فراموش کند و با او پیمان بندد. خسرو نیز این 
پیشنهادها را پذیرفت وپیمان بست تا زنده است از رومیان باژ نخواهد و په روم 
سپاه نکشد و شهرستانهای رومی راکه در اشغال ایرانیان بود به‌روم با گرداند. 
پس تیصر برادر خود «نياطوس» را با سپاهی به همراه دختر خود ءهریم» به نزد 
خمروپرویز فرستاد و خمرو مریم را به هنی پذیرفت و پی‌از هشت روز از 
این واقعه به آذربایجان رونهاد! و از آنا په چیچستم شد وبه‌آتشکدة آذر گشسب 
رونهاد.۲ 

بهرام چویین که از با زگشت خرو آگاه شد» نامه‌هایی به مرداران او 
فرستاد ولی این نامه‌ها به‌دست‌خسرو الاد لاه دار اپناء) وخسرو نامه ای در باسخ 
از زبان سرداران خود نگاشت و برای بهرام فرستاد. دراین نامه از ول‌سرداران 
به خسرو بی‌مهری نشان داده شده بود و بهرام به نبرد با خسرو تشویق گشته 
بود. بهرام بسا دريافت این نامه به جنک با خسرو رونهاد و در نخستین روز 
رویاروبی با سپاه خسرو پیروز شد و از دلیران رومی تلی کشته برجا نهاد 


۱) بتابرقول پاهمی خسرو گروهی را به سر کرد گی بسطام (گستهم) به‌نزد قیصر 
قرستاده بود (بلهمی» ص ۲۰۹). 

۲ «... پرویز راه آذربایجان گرفت وچون به حد آذرباپجان رسید بندوی خالش 
با آن بیست‌هزار مرد سوی وی آمدند...» (همان کتاب» ص ۲۱۱). خسرو 
پرویز با سپاه آهنگ ارمنستان کرد و از آنجا به آذربایجان رفت داییش بندویه و 
موسیل ارمنۍ ... به‌وی پیوستند.» (اخبارالطوال » ص ۱۰۰). 

۲) «پرویز ... به‌شهر شیز فرود آمد که شهری است بزرگ از آذربایجان و در 
آنجا آتشکده‌ای است بزرگ,..» (بلعمی؛ ترجمۀ تاريخ طبری » ص ۰6۲۱۱ 


۳۵۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


(سه بهرام چو پین»بهرام چید). اما خسروکه این بار برآن بود تا پیروز شود په 
برد تن‌بتن با بهرام شتافت و با یاری بافتن از سروش که او را به پیروزی نويد 
داده بود جرأت یافت و با نیزه وخنجر بهرام را به ستوه آورد و ياران خسرو 
لشکر بهرام وا پرا ده ساختند و سرانجام بهرام با تنی چند از سباهیان ود رو 
به گربز نهاد.۱ خسروء «نستود» را با سه هزارسپاه به دتيال وی فرستاد و رزمگاه 
بهرام را تاراج کرد وقیصر را ازپیروزی خود آگاه ساخت و تیصر او را چامه‌ها و 
هدیه‌های گرانبها فرستاد که چون خسرو جامه‌ها را پوشید گروهی اندیشیدند که 
او به دین ترسایی گرویده است اما خسرو برسم بر دست ؛ با گرفت و این موضوع 
«نسیاطوس» را که در مسجلس خرو بود خشمناک کرد.( نیاطوس) 

خسرو پس از پیروزی بر بهرام به پیسانهای خود وفاکرد و رومیان را 
گرامی داشت و به روم با زگردانید و پس از نایش در آتشکدۀ آذرگشسب په 
«اندیوشهر» رفت و درآنجا بر تخت,پدر نشست و مردم را به داد خود مژده داد 
و به خاقان چین نامه نوشت که دست اژیاری بهرام بدارد. آنگاه خسرادبرزین 
را به چین فرستاد تا بهرام را از مين برذاره و خرادبرزین به‌یاری «قلون» بهرام 
راکشت و خسروپرویز شادمانه ه‌هرسونامه کرد و از کشته‌شدن بهرامسخن گفت. 

خسرو سېس به کشتن قاتلان پدز راخت و در بزمی فرمان داد تا بندوی 
را به‌بندکشیدند ودست وپای اورا ببریدند و آنگاه به چارۀ کار گستهم پرداخت.۲ 
با گردیهازدو اج کرد وکارش قوی شد اما خسرو به وسيل گردوی‌به کردیه پیغام 
فرستاد که اگر کستهم را بکشد په هسمری خسرو درخواهد آمد وگردیه کستهم 
را کشت و خسرو او را به هممری خود درآورد. ۲ 


() کربستن‌سن می‌نویسد: «خسرو... بهرام را درحوالی گنزك آذربایجان منهزم 
کرد...» (ابران در زمان ساسالیان, ص وعع). 

۲) بنا به نوشتۀ کریستن‌سن» خسرو دو تن از پادشاهان کوشالی را که شار 
Sh vag‏ د برب وگ داة و8 نام داشتند به ‌فرمان خویش درآورد و چون 
خبر طفیان وستهم (کستهم) را شنید ... اورا نیز مغلوب کرد (اهران در مان 
ساسانیان  »‏ ۶م). 

۳) عالبی در رد آورده است که «چون گردبه از نزد خاقان به اهران بازگشت 
به‌سوی‌پروی زآمد و پرویز اورابه هسری‌خودد رآورد.» (شاهناما لعالیی .۱۳ ۳۳). 


فرهنگ نامهای شاهنامه نند 


روزی خسرویجامی را با نام «بهرام» دید و به خشم آمد و فرمان داد 
تا ری را ویران ساختند ولی‌گردیه پس از چندی از خسرو خواست تا فرمانروایی 
دادگر به‌آنجا بفرستد و ری را آبادان سازد و خسرو چنین کرد. 

پس خسرو مرزهای‌خود را به چهاربخش کرد و هربخشی را به سرداری سپرد 
مرز روم» زابلستان» الانان و خراسان را» هريك» سرداری با دوازده هزار سپاهۍ 


اداره می‌کرد. 
خسروپرویز پیوسته درکارها باموبدان وخردمندان رای می‌زد و به کار مردم 
رسیدگی می کرد: 
وزین بهره نیمی شب دبرباز نشستی همی با بان طراز 


وسن 

او ماء را نیز به چهاربخش کرده بود يك بهره را در چوگان و تیراندازی وشکار» 
بهره‌ای را به شطرنج و نرد و بخشۍرا به‌سخنان گذشتگان و آخرین را به‌پذیرش 
فرستاد گان» تخصیص داده بود» خسرو که در آعژ,هرفروردین گنجی می‌نهاد» در 
پنجمین سال پادشاهیش درجهان بی‌همتا بو درهئین/ سال شیروی از مریم بزاد. 
خسروپرویز روزی به‌شکارگاه رفت و شیرین‌گه مدتها بود اورا ندیده بود 
برایوان خسرو برآمد و با شاه دیندا کر (داستان عشق خسرو به شیرین در 
جوانی خسرو آغاز شده بود ولی فردوسی در دورة نبردهای خسروپرویز بدان 
توجه‌نکرده است) و با او از مهر بانبهای گذشته سخن گفت و خسرو» گریان فرمان 
داد تا شیرین را به مشکوی زرین او بردند و چون از شکارگاه باز آمد او را په 
هممری‌خود در آورد (۲۱۴/ ٩)اگرچه‌بز‏ رگان‌درگاه با ابن پیو ند مخالف بودند.۱ 
در همین دوران» باربد بهدر 
کشور آرام بود و شاهان ازخسرو فرمان می‌بردند و به‌وی باج می‌دادند. خسرو 
هفت گنج داشت" و باربد و سرکش راء و درمشکوی او دوازده هزار کنیز بود و 


خسرو آمد و خسرو ایوان‌مداین راساخت, 


۱) -+ داستسان عشق خسرو و شیرین (بلمی» ج مشکور؛ ص ۲۲۱ و شاهناما 
عالبی . ص ۳۳۳). 

۲) نام کنجهای خسرو را فردوسی «گنج عروس»» «کنج بادآورده» «دیبه 
خسروی»» « گنج افر اسیاب» «سوخته»» «خضراء وه شادورد» آورده‌است (شاهنامه 
ج مسکوه ج ١۹‏ ص ۲۳۶ و بلصعي» ص ۲۲۱). 


۳۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دوهزار ودویست پیل... وهممری چون‌شیرین» واسبۍ چون شبدیزا اما جهاندار 
نکرد؟ و خسرو پیدادگری پیشه کرد و فرخ آزومکان را به باژگیری 
و ستم بر مردم گماشت و مردم از او ناخشنود گشتند و از ایران گريختندا و 
گراز مرزبان روم سر به‌شورش برداشت وقیصر را با خود یار کرد و «زادضرخ» 
سالار بارخسرو نیز برشاه شورید و سرانجام دشمنان خسرو» پسرش شیروی را په 
شاهی برداشتند؟, وخسرو که تا این هنگام از ماجرا بیخبر بود شبانه گربخت و 
۱) کربستن‌سن می‌نویسد: از عجایب دیکر دربار خسرو «شطرنجی بود که مهره . 
هایش را ازیاقوت و زمرد ساخته‌بودنده نردی از بسد و فیروزه و دیکر قطمه زری 
بهوزن دویست مثقال (مشت انشار) که چون موم نرم بود... دیگر دستاری که 
چون چر کین می‌شد آن را درآتش می‌افکندند و آتش آن‌را پاك می کرد ولی‌نمی- 
سوخت» تاجی که‌شعت‌من زر خالص‌در آن به کار برده بودند و مرواریدهای آن تاج 
مريك مقدار بیضه کنجشك بود... زنجیری از طلا به طول هنتاد ذراع.., تخت 
طاقدیس. ..» (ابران در زمان ساسانیان» عص ۴۸۷ و ۴۸۸). مسعودی نیز در 
مره چ الذهب از نه انگشتری پرویز سخ رانده است که هريك در امور ملك برای 
کاری‌بود (مروعالنحب .ترچ فاږمی؛ م٢۲۷‏ و ۲۷۳) و (بلعمی»؛ ج مشکور 
مص ۲۲۰ ۲۲۱). 

۲) لهمی و مورخان اسلامياز ظهور پیغمبر اسلام دربیست وپنجمین سال پادشاهۍ 
خسروپروبز سخن گفته اند و دانتانهای متملندی زا در این مورد آورده‌اند که در 
شاهنامه نیست (باعمی» ص ٩۲۲۲‏ مرچ الذهب » ترجمۀ فارسی» ص 4۷۷۲ 
فارسنامه, ص ۱۰۶). 

۳) «خسرو ... پیوسته بدخوبی کردی و بزرکان را هیبتی ننهادی و کارهای‌بز رگ 
خرد داشتی و به کمترین گناهی عقوبت عظیم کردی وهیچ ردم نیاوردی و چندانك 
بهابتدای‌عهد» طریق عدل می‌سبرد به‌عاقبت» سیرت بگردائید وظلم و مصادره‌ها و 
ناواجبات می‌کرد و همۀ حشم را ... نغور می‌داشت و جز جمع مال کردن هیچ 
همتی نداشت. از جمله بی‌رحمتی و سخت‌دلی او یکی آن بود کی زادان‌فرخ را 
کي امیر حرس او بسود پرسید کی عدد محبوسان چند است و قسرمود کی همه را 
باید کشتن. می‌وشش‌هزار تن برآمد همه معروفان و بزرگان وپادشاءزاد گان...» 
(فارسنامه, ص ب۰ ۱؛ شاهناما تعالبی؛ ص ۳۳۶). 

۴) «بزوگان فرس... شیرویه را بر پدر بیرون آوردند و او امتناع می کرد گفتند 
اگرتو نکی ما دیگری را بياوریم و تو را نیز نگذاریم. پس با ایشان متفق کشت 
و پرویز را بگرفتند...» (فارسنامه, ص په و شاهناما تعالبی» مص مم مو 
۵ باعمی» ص ۲۴۲). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ١۱‏ 


به یکی از باغهای خود رفت و بامدادان سپاه به کاخ وی ریختند وگنچ او را به 
تاراج دادند ونیمروزبخسر و گوهری به باغبان خود داد تا برای او غذایی بسازد 
اما این گوهر را دربازار شناختندا ونشان خسرو را یافتند و وی‌را دستگیر کردند 
و شیروی» او را به طیسفون فرستاد و در ابن زمان می‌وهشت سال از پادشاهی 
خسرو گذشته بود.۲ 

شیروی» خراد برزین و اشتادگشسب را په نزد پدر فرستاد تا گناهان وی 
را برشمرند؟ ولی خسرو به اتهامات وارد برخود بشیکی پاسخ گفت اما شیروی 
سرانجام با دشمنان پدر همداستان شد و «مهر هرمز» را به کشتن خسرو گماشت و 
خسرو که دربند پیوسته با شیرین بود چون خونی خودرا شناغت خدمتکار خود را 


فرمان داد که 
برو تشت‌آب آر و مشكو عبر یکی پاکتر جام دلم‌ذیر 
ز پیشش بیامد پرستار خرد یکی تشت زرین بر شاه برد 
ابا جامه و آبستان و آب هکرد خسرو به‌بردن شتاب 
چو برسم بدید اندر آمد به واژ نه کام سخن بود و کفتار ژاژ 
چوآن جامه‌ها را بپوشید شاه به زمزم همی توبه کرد از گناه 
یکی چادر نو به سر در کشید ان تا رخ جانستان را ندید 


سا 


٢)-ه‏ همین داستان‌در غرد (شاهنامث تعالبی » ترجمة فارسی» مح ۴۵٣و۳۴۶)‏ ۰ 
)٢‏ «... پس طناب به گردن وی (خسرو) کردند و شیرویه را دادند. شیرویه 
کفت تا او را درخانه بازداشتند و شیرویه او را جامه‌های پادشاهانه فرستاد وفرش 
زربفت درزبر او افکندند و مو کلان بروی به پای کرد و از وی عفر خواست وسه 
روزگذشت و مردمان چنان دانستند که او پدر را بکشد. چون نکشت مردما گرد 
آمدند وگفتند... او را بکش و گرنه ملك به‌وی باز دهیم تا او خود تورا بکشد. 
شیرویه سهروز امان خواست و پرویز را به‌خانة سرهنگی نام او ماه اسفند بنشاند 
و سرهنگی بروی موکل کرد نام او جالینوس (طبری جلینوس), مردی مردائه 
و ېزرک.» (باهمي» ج مشکور؛ صص ۲۴۴ و ۲۳۵) و (شاهنامه عاليي» مص 
۳۴۵ و ۳۴۶). دینوری می‌نویسد: پرویز را در ځانۀ سرداری به نام «هرسفته» 
زندانی کردند و حیلوس را به نگهبانی او گماشتند (اخبارالطوال » ص ۱۱۶). 
م) سه تنصیل اتهامات وارد بر خسرو (بلعمی » مص ۲۵۴-۲۴۴ ؛ شاهناما 
#عالبی ؛ مص ۳۴۸-۳۴۶). 


rer‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پس «مهر هرمز» در سرای را بست و 
مك رفت و جامه ازو در کشید جگرگاه شاه جهان بر دریدا 
بپچید و برزد یکی سرد باد بزاری برآن جامه‌بر» جان‌بداد 
مهس 
بس بزرگان درگاه شیروی پانزد‌تن از فرزندان خسرو را که دربند بودند کشتند 


و شیروی را مقاومتی نبود.۲ 

۰ ۱۶۶۷۱۴۱۶ ۰ ۲۵۳/۳۳۰ ۳۵۲۴۶۵۲۳۶۱۳۲۹۱۸۷ 1 ۲۵ح 
۵ ۰2۱۹۵۱۷۲۸۵۱۷۲۶۵۱۷۲۳/۴۲۱ ۱۷۱۱/۴۲۰ ۳۶۱۷۱۶ عح 
١۱۲۱۷۶۰ ۴۲۴ ٢٢٢١٥‏ ۱۷۳۴۹۱۷۳۳۱۴۲۲۰ 


۱) عالبی همین داستان را بی‌آنکه نام کشندۀ پرویز را ذکر کنده آورده است 
(شاهنام؟ البی» س .)۳۳٩‏ 

اما در بلعمی نیز نام کشندة پرویز» «مهر هرمزده است که پسر مردانشاه بود 
(یلهمی» ص ۲۵۳), بلعمی نجاو ةر کشتن پراویز را چنین آورده است: «مهرهرمزد 
تبرزینی برکتفاو زد» کار نکرد که بربازوی پرویز مهره بسته بود که آهن بروی 
کارنگر دی پرویز بدانست که تبرزین بروی کارنکند و مهر هرمزد او را رنجه‌دارد 
دست فراز کرد و آن مهره بکد دات“ هر هرمزد به تبرزینی دیسگر» کار 
وروز آخر کرد...۰ (یلعمی, ج مشکوره ص۷۵۳ و شاهناما تعالبی, س و۳۳). 
و امادینوری در اخبارالطوال نام کشندۀ پرویز را «هزدك پر مردانشاه» می‌نویسد 
که مرزبان بابل و خطرنیه بود (اخبادالطوال » ترجه فارسی» ص۰ ۱۲). مسمودی 
می نوبسد: چشم خسرو را ابندا یل کشیدند و سپس او را کشتند (مروج الاهب 
ترجمه فارسی؛ ص ۲۷۴) و ابن‌بلخی می‌نویسد: پرویز را به ز کمان کشتند 
(فارسنامهء ص .)٠۰۷‏ 

بنا به‌قول کریستنسن خسرو دوم ملقب به ابروبز (یعنۍ مظفر) درسال ۵۹۰ در 
طیسفون به پادشاهی رسید و پس از سی و هفت‌سال پادشاهی کشته شد (۶۲۸م). 
(ایران در زمان ساسانیانء ص ۵۱۸). 

)٢‏ کریستن‌سن می‌نویسد که شمطا از فرزندان بزدین که از پيشقدمان خلع و 
قشل پرویز بود شیرویه را تحريك کرد که هفده تن از برادران خود را بکشد... 
(همان‌کتاب» صص ۵۱۸-۵۱۵) و حمزه نام هجده تن از فرزندان خرو را که په 
ومیل شیروی کشته شدند چنین آورده است: «شهریار» مردانشاه» قس‌دل» قسبه» 
خره» مردخره» ز ادا خر زاد» جوانشیر »جهانبخت...» (سه‌سنی ملو لالارض), 


فرهنگ نامهای شاهنامه rer‏ 


سیا 
۰ ۸۸/۹/۱۵ ۵ + 
< ۷۵۸۲ ¢ ۰۱۴۷۹۱۴۵۱۱۹ ۱۲۷/۱۸ 
۷ ۷ ۲۹۲۱۲۷۷۳۳۵۱۳۰ ۲۳۶/۲۴۰ ۲۱۳/۲۲۰ 
١ ۴۵۴۱۳۷۲۵۲۰۱۴۱ ١ ۵۳۵/۴۲ ۰ ۵۶۴3۵۶۳‏ ۴۳۵3۴۳۱۳۶ دح ۲ ۳۵ 
۸ ۴۵ ۰۵۵۸۰ ۵۹د ۱١۵د۲۵۹۶‏ د۶ ۵۷۰/۴۴۰ ۵۵۲3۵۵۱۱۴۳۱ 
TAIT 3۶۴۲3۶۳۹۱۴۸۰ 2 ۸‏ ۶۳۳/۴۷۲ 
و ۲۷ ۰ ۲۷۱۱/۵۲ ۳۲۸۵۷۱۴۹۷۰۴۱۵۲ ¢ ۵۱/ ۷١۲٠٧١۱ ۶۹۸۶۹٩‏ 
۷۸۷۴ ۷۸۸۹۷۷۳۱۵۶ ۱/۵۵۰ ۷۶۷ ۱۷۵۵۵۷۴۶۵۷۳۹۱۵۴۰ 
۰ 2 ۱۳/۶۴ ۹۰۷۱۶۳۰۵۱۳3۹۲۵۹۹ ۸۵۰۱۶۰۲۸۹۰۱۶۲۱ 
و ۰۱۰۲۲ ۵۶9و ۰9۹۷۷۱۶۸۰۱۰۰ همع و۱ ٩9ج‏ 
۸/۲/۵۵ ۰۴۰/۷۱۱ ۱۲۸۵۱۱۸۱۱۴۷۰ 
۰ ۷۴۰ ۱۱۷۵۱۹۳۵۱۹۹۹۱۰۹۰ ۱۰۷۷۱۱۷/۷۳ 
۵ ۸۹۴۸۹/۸۰۰ ۱۱۳۵/۷۶ 
۵ ۱ ۱۲۶۴۱۲۵۴۱۲۵۱ 
۸٩۲۲۱۹۶۰ ۱۵9۱۵۰۳/۹۸ ۱۵۴۳۳/۱۰۰ ۰ \BBSNaPrNaF*/‏ 
۱۹۵۱۰ ۱۱۵۸۴۹۱۵۷۲۱۱۰۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ جح ۱۱۱ 
د۱۶۶۰ ۱۴ح ‏ ۱۵۴۸۵۱۶۴۲۸۱۰۷ ١ ۱۶۱۴/۱١۵۰‏ ۱۵۸۷/۱۰۴ ۱۵۹۳ 
۱۶۵۷/٨٨۸ ۰ ۱۶۸۳۱۶۷۱١۰۹۰ ۱۱۰ ۶ ٩٥‏ 
۱۷۰۶/١١۱۰ ۱۱۰ ٧٧٧٧۳٧٧۶٧٧‏ 
۸۱۶ دح۶ IF ۱۷۷۲/١۱۴١ ۱۷٧١۱۱۷٩٢٧۰٩۱ ۷۸۸٨۱۷۸۵/١۱۵۰‏ 
د ۱۸۱۵/١۱۶۸ INV ۱۸۳۶/١۱۸١ ۱١١١١۱۸۶۷۱۸۵۷‏ 
۸٥‏ ح ۱۸۵۴/۱۱۹١ ۱۸۸۲۶۱۸۷۴ / ۱٢۰١ ۱۸۹۱١۱۸۸١١ ۱۸۸۸/١٨١۰‏ 
۵۰۷ ۰ ۹ ۱۲۲/ 2۱۷32۳9۱۹۰۴9۱۹۰۲ 
٢١۶۲١۶۵ ۶۲۰۵۷۲۰۵۶/۱۳۱۰ ۲۰۸۰٢ ۲۰۷۴ oV‏ ح ۲۰۲۰/۱٢۲١‏ 
و۰ ح١۱۳۴/ ۲۰٠ ۰۶۲۰۸۶۶۲۰۸۵ /۱٣١ح ۲٣٣١١۱۳۲٣١۰۴‏ ۱۳۲۰۲۰۹۵۶ 
۱( ۲۵۲۹/۱۵۹۰ ۰ ۲۴۴۸۱۱۵۴ ۱۵۲۰ ۱۳۵۱۴۹۱۳۶۰۲۴۱۳ /ع 
١ ۲۸۷۱/١٧۷٨ ٥ ۲۹۲۳۸۱۸۱ ‘INNS‏ ۲۷۰۰/۱۶۸ ۱۶۶۰( ۶۶۶ ۰ ۱9۰ 
TPITATYIVATTAOA/IATETAVI/IAPTAAB/1A8° Fe 13 AAY/‏ 


ون فرهنگ نامهای شاهنامه 


۲۲۳۰۷۳۴۰۶۷ ۲ ( ۷۰ ۱۸۶۰ 
۴۳۱۳۱۰۹/۸ ۲ ۳ ۶۹/۷۱۹۷ ۳۰۶۲/۱۹۱۰ 
۱ ۱۹۸۱۳۱۹۸۸۱۹۹۹۳۶۹ ۱۹۷۱۳۱۷۵۵۹۳۱۷۴ 
۲ ۴/۷۱۳ د« ۳۴۱۵ و ۳۴۲۵ ۲ ۷ د ۳۳۹۱ د فح ۰ ۲۱۰ 
۰ ۶ ۰۳۴۴۶/۲۱۵ ۲۱۴ ۰۹۳۴۳۸۹۳۴۳۷۹۳۴۳۵ ۳۴۴۱۹۳۴۴ 
۰ ۷ ۰ ۰۳۵۰۳/۲۱۸ ۳۴۷۸۵۳۴۷۵۱۲۱۷ 
۷۷ ۴۶۷۸۱۲۳۰ د ۳۶۸۵ 3 ۰۳۶۸۷ ۳۶۴۷۱۲۲۸۲۳۶۶۸۸۲۲ 
۷۷ ۳۷۴۲۹۳۷۳۸۱۲۳۴ ۳۷۱۲/۲۳۲۰ د ۳۷۱۸ و ۲۳۷۲۷ ۲۳۱ 
۷۳۸۷۶ ¢ ۳۸۵۴۵۳۸۵۱۱۲۴۰ ۰ ۳۸۲۳/۸۲۳۸ ۰ ۱۷/۲۳۶ ۰ ۲۳۵ 
۷ ۱۳۹۲۰۹۳۹۱۸۱۲۴۴ ۱۱3۳۸۹۴۹۴۸۸۹۱۲۴۲ ۳۸۷۳۸۲۴۱۰ 
۰ ۵۰ ۴۶۰۱۶/۲۴۹ ۳۹۸۶۱۲۴۸ ۰۳۹۶۴۱۲۴۶۸ ۲۴۵ 
7 ۰۵۸۹۴۰۵۳/۲۵۲ 2۱۸3۴۹۷۱۵۴ ۰ ۴۰۵۰۴۰۴۴۹۴۰۴۲۲۵۱ 
۳ ۳۷۲۹۳۷۰۲۷۷۰ ۷۲۷۶۰ ۷۹۲۵۹۸ ۰۷۴۵۷۰۵۶۶۲۵۸ ۲۵۵ 
۳( ۲ ۳۸۲/۲۷۸۰ 
۴۵۳۳/٢۸۷۰ ۵۵۹۱۸۹۵۶۵۸۹۰ ¢ BAA,‏ ح ۵۱۰۲۸۶ ۴۷۸/۸۴۰ 
1 ۱۵۲۹۵۰ 1۹۱۱۱/۷۹۴ 


بعت این و بنشت مرد دلسر 


خرو Xosrow‏ خزروان خرو پیامد چو شیر 
۸/١۱‏ 

پدر خزروان. از سرداران بهرام چویین (؟) 

۸ ۲ پکسی بود امش وغتاش» دير 

خشاش ۱2۵185 پذیره_ترفتی و را نسره شیر 
yatta»‏ 


۵ 3۲۸۱/۸۴۱۶ 
۱) دریعضی نسخه‌ها این نام «خناس» و«جهاس» است (ح۶/۸۴/۱۹) ودربعضی 
نسخه‌ها «جباس» (ح۱۷/ ۸۵/ ۶) . بنداری این نام را «خشاش» آورده امت 
(الشاهنامه ۰ ج١١‏ ۳۲۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۶۵ 


دلاورانی تورانی بود که ارجاسپ درنخستین نبرد خودبا ایرانیان وی را دیده‌بان 

وپیشرو سپاه خود ساخت, 

خشنواز 60808782( 

سم خوشنواز, 

۹ ۸ ورا اندر آن , «خضر» ېد رایرن 

خضر 6028 سرنامدادان آن ااصمي 
۵۷ 

چون اسکندر برای دستیابی به چشمۀ آب‌حیات به سوی ظلمات رفت خضر رهنمای 

او بود؟ وامکندر به‌راهنمایی او درتیر گیها راه می‌سپرد؟. اسکندر دومهره با خود 


۱) این نام به‌صورتهای 27× » 827 › ۵07ر تلفظ شده است: «نزدمسلمانان 
نام یکی از انبیاست که موسی را ارشادکرده ونزد صوفیان نیز مقامی ممتاز دارد. 
محتفان غربي درتشخیص عویت او اختلانن دون . بعضی گویند : دو شخصیت 
ابلیای نبی و جرجیس قایس به صورټا خضر: درآمده. به موجب روایات اسلامی 
وی یکی ازجاویدانان است.» (فرهنگ معین» ۵ ۳ ۴۸۲). 

طبری نوشته است؛ «به گفتۀ عموم اهل کتاب» خضر به‌دوران افریدون‌شاه بود... 
و به قولی جزو همراهان ذوالقرئین بورك بوذ که در ایام ابراهیم... می‌زیست 
و درکار چاه به نفع او داوری‌کرد ... بعضی گفته‌اند : خضر از اعتاب یکی از 
پیروان ابراهیم خلیل الرحمان بود وبا او از سرزمین بابل‌هجرت کرده بود... گویند 
پدر وی پادشامی بزرک بود ... به گفتۀ بعضی‌ها ذوالقرنین ... همان افریذون 
بن ائفیان بود و خضر همراه وی بود ... ونام خضر چنانکه وهپ بن منبه آورده 
اورمیابن غلقیابودو از اعقاب‌هارون‌ین عمران بود. ,.»(طبری»تار پخ الر سلوا لملو كهء 
ترجمة ابوالقاسم پاینده» تهران» ۱۳۵۲ ؛ ج۱١‏ مص ۲۷۸۰۲۷۶). 


۲) نظامی رامت: 
پی خضر گفتی در آن راه بود همانا که خود خضر با شاه بود 
(شرفنامه» ص۵۰۱) 

(r 
چنان داد فرمان در آن راه نو که خضر پیمبر بود پیشرو‎ 
شتابنده خنگی که در زیر داشت بدو داد کو زهرۀ شیر داشت‎ 
بدو گفت کاین راہ را پیش و پس توبی پیشرو نیست پیش از توکس‎ 


(همان‌کتاب» ص ۵۰۸) 


وو فرهنگ امهای شاهنامه 


داشت که پکی را به خضر داد و دیگری را باخود برداشت! ولی پس از دو روژ و 
دوشب راهپیمایی» درسومین روزءاسکندرخضر را گم کرد وخضر به‌چشمةآب‌حیات 


رسیدا و 

برآن آب روشن سر و تن بشمت۲ نگهدار جز باك یزدان نجست 

بخورد و برآسود و بر زود ستابش همی با فسرین برفزود 
۲ 


۱۳۵۸/۸۰ ۱۷۰ ۱ 


چو شبران و وستوی یزدانپرست 
زعمان چوو خلجست»:چون پیلمست. 
ی 


خنجست 001881 


از دلاوران عهد هرمز انوشیروان که از عمان بود و به‌طرفداری از 
برخاست و به‌او پیوست". 


بروپروبز 


2۷۱۷/۸ ۳ 


0 
یکی کوهرش داد کاندر مال به آب آژمودن شدی تابناله 
(همان کتاب» همان ص) 

(r 
به فرمان او خضر خضرا خرام به آهنگ برداشت گام‎ 
ز هنجار لشکر به يك سو فتاد نظرها بهمت ز هر سو گشاد‎ 
فروزنده گوهر ز دستش بتافت فرو دید خضر آنچه می‌جست یافت‎ 
(همان کتاب » ص ۰ ه)‎ 

(r 
فرود آمد و جامه برکند و چست سر و تن بدان چشمة پاك شست‎ 
بدانمت خضر از سر آگهی که اسکندر از چشمه ماند تھی‎ 


(همان کتاب» ص ۵۱۰) 
->(هرفنامه »صص۱۰ ۱۱2۵ ۵)دربارٌعقاب بارةُخضر ؛الیاس و آبحیات. 
۴) بنداری درترجمة شاهنامه از دریای خنجست هم نام برده است که می‌بایستی 
همان چیچست باشد (العاهنامه » ج۰۱ ۲۹۶دج۰۲ ۲۱۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه r9Y‏ 


خودورای دیو » خزروان دبو . و(سخنی چند درپارا شاهنامه» ص۴۵) . 
دراین نام تردید است. 


چو کرد این سخنها برین وه ياد 
نودنه به وخورفید» خراد داد 
۳۳د 


خورشید ۱0:۷4 


پسرخراد. از سرداران خسرو برویزکه‌چون قیصر روم از خدرو پرویز خواست که 
عهدنامه بدونویسد تاوی را به سپاه یاری دهد» خسروپرویز خورشید را بانامه‌ای 
به نزد قیصر فرستاد و چون خسرو را دردشت دوك نبرد درگرفت » خورشید از 
چهارده‌تن دلاورانی بود که به باری خسرو برخاستند. 

۱۷3۱۳۶۳۱۸۹۱۹ ۰ ۷ 


همي رالد با لفکر وکنيج و سار 
که کار جوبند بلوخوش نوازه 

۸/٣۴ 
خاقان وسههدار ترك که چون پيروزسَاسائۍ په ټيکاريااو روتهاد نخست از در دوستۍ‎ 


خوشنواز ۲۵۵0۵۷52 


ی هکرهار کون ومر موی 
خن شباهنگگ فرهاد چو معنت فیاهتګ فرهادعردی 

د 
گرگین» کوری راکه به‌دروخمی گفت در ارمان دیده است به‌خنکه شباهنگ فرهاد 


مانند می‌دانست. 

۱) در بعضی نسخه‌های فاهنامه اين نام نيامده است ولی در ترچمۀ بشداری 
می‌خوانیم : انفذالکتاب علی يد خورشید بن خراد (ع۹/۸۹/۱۷) ۰ در 
مجمل التو )ریخ نیز می‌خوانيم : «اندر عهد خسروپرویزه گنجور» خورشید بود .» 
(س ۹۶). 

۲) «در منایع عربی وفارسی که به خدای نامك منتهی می گردند اسم این پسادشاه 
Akhshuvanûl yê! «Akhshunvarlyiikl‏ باخشنر Kbushnavêzjl‏ 
آمده است و نام اصلی او درخط عربی تحریف گردیده است. در بند هشن ایرانی 


٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


درآمد وبه پیروزنامه نوشت واز وی خواست تا پیمان‌کهن را نگهدارد اما پیروز 
پاسخ داد که مرز ايران تا رود برك بوده است نه‌جیحون وخوشنواز ناگزیر برای 
جنک با پیروز آماده شد وعهد دیرین را برسر تیزه کرد (در این عهد آمده بودکه 
جیحون مرز اهران وتر کان است)۱. 

خوشنواز در اطراف سپاه خود خندقهابی کند وسر آنها را پوشید و از 
سمرقند خارج‌شد وچون پیروز به کنار خندقهای سرپوشیده رسید» خوشنواز بحیله 
از زی گریخت وپیروز و هفت‌تن ازخاندان او درکند‌ما انتادند و پیروزکشته شد 
و خوشنواز به سپاه ایران تاخت و سپاه وبنه ایرانیان را تاراج کرد و بسیاری را 
اسیر ساخت , 

موفرای شیرازی مرزبان زابلستان به کینخواهی پیروژ برخاست و به‌مرو و 
کشمیهن شتافت و در پیکند با سباه خوشنواز پیکار کرد ولی خوشنواز از سوفرا 
گریخت وفرستاده‌ای به‌نزد وی فرتاد و آشتی‌خواست وتباد ودیگر اسیران‌ابرانی 
را آزاد ساخت وتخت وتاج پيروز را بازرداد. 
Ve SAFIYA ١ ۲۱۲۰۵۱۱۸۵۱۱۲۸۱۰۵ ۰‏ 
د ٧ج‏ ' ۱۶۴/۱۶ ۲۱۶۹۵ ۱۵/ ۲٢۱۵۸۱۵۶١۱۵۳۱۴۴‏ ع ۲ ۲۵ع۴۳۰۱ح 
۱۷۶١۷۰ ۳۱۹۰ ۲ ۸‏ 


(انکلساریا, ص۲۱۵).این‌اسم به‌خط پهلوی دیده می‌شود وظاهراً شبیه خوشنواز 
47 است ... چنین به نظر می‌رسد که در زیر هم این تحریفات کلمة 
خشبون 0 11۷۵ )که درسفدی بهمعنیشاه است پنهان باشد. این حدس از مولر 
است (متون سفدی+ج۱» ص۱۰۸ بادداشتها). مقایسه شود با 
و اعتراف»ص 1۹۵ ( )يران در زمان ساسا نیان» ص۰۳۱۷ح۷ و کیانیان» ص۹۶). 
در اخبارااطوال داستان خوشنواز و پیروز آمده است و در آنجا ن از 
«اخشوان» است (ترجمة فارسی » ص۶۳). در بلعمی خو 
(e‏ 


۱) داستان‌خوشنواز» خاقان هیاطله؛ در بلعمی مفصل آمده‌است ‏ (بلعمی ص۱ ۱۳ 
۱) د (مجمل التوار یع ۱۵۹۰ وح دن همان ص). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٩٣‏ 


۲۲ ۰ ح‎ ۷٣۲۸۷٧ ۲۸۲۹۲۸۰۱۲۳۲۳۱۴ د‎ ۲۹۸/۲۴ ١ 2۲۱ د‎ ۰ 
۱۳۳۷۱۲۶۰ ۳۶۴۵۴۴۸۸۲۷ ١ ۹۶۳۴۰ ۱۶۵/۳١۹ ۱۸٨۸ /۱۶۰ ۵ 
سیا‎ ۰ 

۸۴۶/۶١۰ ۸۹۸/۶۳۰ ۱۳۱۸٣۱۳۱۵ ۱۸۶ ۲ ۵۸ 


داد برزین 807278 1056 پيساورد چون قارن برزمهر 
دعر «داد برزیی» آزنگ چهر 
۷ 

از سرداران بهراممگور. 


معنی نام» زا ٤‏ آتل علوی است. (فرهنگگ نامهای ایرانی» ص ۷۰). 
ادا ‘Dara‏ در خا را تک ودارا 
بیامد به شمشیر اپسارید دست 
منت 


سه داراب. 
۲ ۷ 2۱۲3۱۳۷۰۹۵ ۱۳۶۴۰ 2۱۵/۳۶۰۶۰۱۷۵ 
١ ٠٧‏ ۷۸ ۱۳۷۵۰2۲۱3۵۲۴۷۶۰۲ ۴۷ ۱03۸۱۳۷۳۰ 
PVA ۱/۸۹۹/۳۹۶‏ 
۴۶( ۹۵ ۱۲۷۱۷۱۷۷۲۹۱۹۹۳۹۴ 
IAT ٠‏ ۹۴۹/۵۹۰ ۸۵۴۱۵۳۲ ۴۶۲ ۱۷۰۳9۶۹۸۱۴۵۹۷۱۱۱ 
۴۶ ۱ سنا 


"Dara lls‏ یکی کودك آمدش با فر و بال 
ز فرزند ناهید عهتر به سال 

همان روز «دارا»ش کردند ام 

سه ا از بدد پیش باشد په کم 

۱۶ 

چون داراب از ناهید جدا شد» زنی دیگر خواست و ازاو کودکی به جهان آمد که 


دارا آمده است (شاهناما تعالبی ص ۱,۰ ).این کلمه در 
پهلوی 18758 است که به‌معنی دارنده می با ند گمانيك‌ویچار, مناس۱ ۰۲۷ 
داد بنداد 308080 1050 منشی آخرین پادشاه اشکانی که شاهپور اردشیر اورا 
به دست خود هلاك کرد (ایران در زمان ساسانیان, ص ۱۵۵) 


۱) در غرد ثعالبی 


ېپ فرهنگ نامهای شاهنامه 


از اسکندر فرزند ناهید و داراب به سال کمتر بود و او را دارا نام نهادند و چون 
داراب مرگ خود را نزديك دیده‌دارا را به شاهی بر گزید. داراٍ 
یکی مرد بد تیز و پرنا و تند شده با زبان و دلش تیغ کند 
سا 

چون دارا برتخت پادشاهی نشست» سپاه را زر وسیم فراوان بخشید و از هندوچین 
فرستادگان به‌نزد وی آمدند و باژ پذیرنتند تا آنکه دارا فرستاده‌ای به روم فرستاد 
و از امکندر پادشاء روم خواست تا باژ سالائة روم را به ایرائیان بیردازد. اما 
اسکندر (که در واقع برادر اتنی دارا بود) این درخواست را ردکرد و به دارا 
پیام داد که مرغ باژ زرین‌تخم دیگر تخم نمی‌نهد و سپاه آراست و به‌معر رفت و 
پس از آننکه مصر را کشود به ایران رونهاد. دارا از اصطخر برای رویاروبی با 
اسکندر به کنار فرات آمد. اسکندر در جامۀ فرستادگان به نزد دارا رفت. دارا 
دریافت که فرستاده کسی جز اسکنیز:نیست و اندبشه بر دستگیری وی کماشت؛ 
ولی اسکندر گربخت و دارا از فرات گذشّت و با اسکندر جنگید و ېس از يكهنته 
پیکار» ایرانیان شکست خوردند و گریختند. 

دارا پس از يك‌مابباردیگر سپاه پراکندۀ خود را کردآورد و به کنارۀ فرات 
آمد و نبرد پیوست ولی ابن باز نیز پس از روز جنگ شکست خورد و به جهرم 
گریخت و از آنجا به امطخر شد و سپاه آراست و باردیگر آمادۀ برد با اسکندر 
شد. اسکندر نیز از عراق به اصطخر رونهاد و دارا باردیگر شکست خورد و په 
کرمان گریخت. 
۲) همان داریوش سوم است که در سال ۳۳۶ ق.م به پادشاهی نشست و در سال 
٥‏ ق. م کشته شد, «در زمان او امکندر به اران حمله کرد و در جنگهای 
گرانیکوس» ایسوسو گو کمل,داربوش شکست یافت و به‌سوی شمال‌شرتی ابران 
روان گردید ولی به‌دست سبوس والی بلغ کشته شد و با مرگ او سلسله‌خامنشی 
منفرض گردید.» (فوهنگك هعین؛ جچ۵» ص۰۰ ۵). حمزه مدت پادشاهی اوراچهارده 
سال می داند (سنی ملو لا لارض, چاب کاویانی» ص۲۰). وثعالبۍ چهارسال‌می گوید 
رهاهنام؟تعالبی.صی: .)۱٩‏ این پسادشاه را در تواریخ اسلامی دارای اصفر یا 
دارای‌صفیر نیز خواندء‌اند (بلحعیءصص ۷-۷٣‏ ۷؛تفصیل داستان دارا و اسکندر). 
وه اسکندر در همین کتاب. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


نه کشور» نهلشکرء نه تخت و کلام نه‌شاهی» نه‌فرزند و گنج و سپاه 
۳/۳ 
سپاه» به‌نزد دارا آمدند و اورا به آشتی با اسکندر فراخواندند و دارا نامه‌ای په 
اسکندر نوشت و پیشنهاد آشتی کرد و از او خواست تسا شبستان شاهی را آزاد 
سازد و ازآن سو نامه به فورهندی نوشت تا او را با پیلان جشگی یاری دهد و 
اسکندر که از ابن ماجرا آگاه شده‌بود برای چهارمین‌بار با دارا نبرد پیوست واین 
بار نیز سپاهیان دارا مردانه‌جنگ لکردند و شکست خوردند و دارا با میصدسوار 
ایرانی و دو وزیرش که جانوسیار و ماهیار نام داشتند رو به گریز نهاد اما این دو 
وزیر بدینگمان‌که بااکشتن داراء اسکندر بدانها فرمانروابی‌خواهد داد» شباته دارا 
را دشنه زدند و برخاله انکندند و سپاه دارا پراکنده شدند, 
اسکندر به بالین دارا آمد و سر وی در کنار نهاد و جامه و سلاحش | 
رد و به‌زاری بر وی گریست که 


تو برخیز و برمهد زرین نشین و گزهست نیروت»سرزین نشین 
ز هند و ز رومت پزشك آورم ز درد تو خولین سرشك آورم 
۳۳/۳۶ 


و دارا را ازکشتن جانوشیار وماهیار آگاه سات و از پیوند خود با دارا سن 
گفت. دارا از اسکندر خواست تا فرزندان و خاندان وی را گرامی دارد و با 
دختر وی «روشنك» پیوند زناشویی بندد» و اسکندر پذیرفت و دارا د رگذشت و 
اسکندر دخمه‌ای شاهنامه برای وی ساخت و خود پیاده تا ستودان دارا در یش 
تابوت راه سپرد. 
اسکتدر درنامه اي که پس ازمرگ دارا به اطراف کشور نگاشت»خود را در 
مرگ دارا بیگناه دانست:ٍ 
بهدارند؛ آغتاب بلند که بر جان دارا نجستم گزند 
یکی بنده بودش که بیگانه بود 
ومد 


دارا چهارد سال پادشاهی کرد. 
و۴ ۵/۳۸۵۹ وو ۹۷۸٩۷د‏ ۶ح /٣۸۱۰۴۴ ۴۲/٣۸۳١‏ ۱۳۰۵۱۲۶۱۳۸۰۱۶۰۱۱ 
/۳۸۸١١۴۹/۳۸١١ ۶/۳١٩١ ٣‏ ۱۳۱ ۳۸۷۰۱۳۴/ ۱۳۸ ۹۳۳۸۶۰ 


۳۷۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۳۹۱۰۱۹۴9۱۸۷۱۳۹ ۲۰2۱۵۹۱۳۵ ۲۱۷/۳۹۳۰۵۱۱3۲۳۵ د‎ ۰ 
۱۳۹۱۳۹۵۲۱۱۶۲ ۱۳۹۶۰۲۸۴۵ ۲۷۷۱۳۹۷۲۵۱۲ ۳۰۵۵۰۳۹۸۳۱۴ د‎ 
۳۰۹/۳۹۹ ۰ ۱ °F“ 
Fogger POPPI 

۸۵۴۱۵۳ ۱۷۰۱۸۸۵۱۱۱۳۲ ۴۳۵/۳۶۸۹ ۵ 


داراب \Darêb‏ سیم روز وداراب» کردند نام 
کسز آب روان پافتندش عنام 
۷۶ 

پسر بهمن و همای چهرزاد. 
همای‌چهرزاد باردار بودکه پدرش بهمن که شوهر وی نیز بود» درگذشت وهمای 
خود به پادشاهی نشست و از آنجاکه سخت دلبستۀ پادشاهی بود پس از آنکه او 
را پسری آمد» تولد فرزند را ازحنهآهان کرد و شايع ساخت که کودك وی مرده 
است و پس از آنکه هشت‌مام‌دایه‌ای رز ن او را پرورش داد همای فرزند را در 
صندوقی پر ژروسیم و گوهر و جامه نهاداو-به‌آب فرات سپرد؟ و دوتن را نیز په 
دنبل‌سندوق روانه ماخ تا یدانډډکه صندوق په دست چه کسی می‌افند. صندوق 


یاب می‌رفت تا به دست گاززی فرزندمرده افتاد و گازر آنرا به خاته بردي 
زن گازر آن دید» خیره بماند بر اوبر,جهان آفرین را بخواند 


رخی دید تابان میان حریر به دیدار ماتندۀ اردشیر .. 


۱) صورت پهلوی این نام 08 است (نامنامه, ص ۷ڼ). حمزه او را دارای 
بهمن‌خوانده است (سنی ملوكالارض» ص ۲۸). مقدسی اورا دارای کییرشواند؛ 
است (آفرینش و تاريځء ج۳» ص ۱۲۹). 

۲) مقسی در آفرینش وتاريخ (البده والتاریخ) آورده امت که چون «بهمن 
در گذشت همای دختر او» از پدرش آبستن بود و هنگامی که بارنهاد کودك را در 
گاهواره ای نهاد و مال بسیاری به کروهی داد تا او را پرورش دهند و آنها را از 
پایتخت خویش بیرون فرستاد و آن دسته اورا بسردند و درکشتی نشستند تا 
به «مذار» رسیدند. طوفانی شدکه کشتی را غرق کرد و همۀ آنها که در 
کشتی بودند غرق‌شدند و گهواره برروی آب ماند تا اينکه درساحل دجله په دس 
گازری که جامه می‌شست رید و دید که کود کی در 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۵ 


بدو داد زن زود پستان شیر بېد شاد زان کودك دلپذیر 
۴ 

زن‌گازر اورا چو پیوند خویش بپرورد چونانکه فرزند خویش 
سه 


و اين کودك را داراب نام نهادند. داراب را مرد گازر با خود به شهری دیگر برد 
و داراب با فر و پال با 


را به منزل خویش برد و هسر او به‌شیردادن کودك پرداخت تا اپنکه کودك رشد 
کرد و بالید و باکود کان آنان پرورش یافت آنگاه او را بهآمو زگاری سپردند ... 
(روزی) به مرد گازر گنت نه من به‌شما مانندم و نه‌شما مانند من هستید... مرد 
کازر اسل داستان را همان گونه که بود بازگوکرد... جوان... آمنگ درگاه 
شهبانو همای کرد و همای در مارسپذان در یبلاق بود و میسدانی برای سواران 
آماده کرده بود... ابن جوان به میدان آمد وهنای... از او در شکقت شده بود 
که چه ماه زیباروی و جوان و شییم اوست, (هگای) به پردهدار گنت او را 
بارده... وی ماجرایی راکه مرد گازر پا زگنته بود باگو کرد... همای خود را 
بهجانپ او الکند و او را درآغوش گرفت وگفت به‌خدا فرزند منی.,. و تاج بر 
سر اونهاد... روزگار پادشاهی هسای نی ال بود...» (عص ۱۲۹ و ۱۳۰ و 
(rı‏ 


در اریخ بلعمی همین داستان با اندك تفاوتی آمده است. در بلهمي همای فرزند 
را در تابوتی می‌نهد و درآب می‌اندازد و آن تابوت به‌دست آمیابانی می‌افتد که 
او را می‌پرورد و همای پس از چندسال آگاء می‌شود و آسیابان را می‌خواند و 
هدیه‌ها می‌دهد. «نام او داراب کردند از پهر آنکه او را درآب یافته بودنده 
(بلعمی,ص ۷), تصالبی نیز همین وجه تسبیه را برای نام داراب ذکر می‌کند 
ومی‌نویسد «چون او را از میان آب و درخت پاتتند امش را داراب نهادند. چه 
دار بهمعنی‌در خت‌است وآب معروف است» (شاهناما مالمی؛ ص ۱۸۱). دینوری 
نیز می ويد که چون دارا سی‌ساله شد همای اورا بخواند و به پادشاهی نشاند 
(اخبارالطوال ص ۳۰ ترجمد فارسی). مسعودی دارا را برادر هماۍ می‌خواند 
زمر وچ الذهب »ج۲» ص ۱۲۹ وترجمفارسی» ج۱» ص ۲۲۶). بهار می‌نویسد: 
«دارآب غلطۍ است که قدما از آن خبر نداشته‌اند و انکندن مادر» وی را در آب 
کواه درستی این نام نیست,» (مجمل‌التواریخ » ص ۰۳۱ ج ۰6۱ 


ېم فرهنگ نامهای شاهتامه 


ای باېزرگان به کوۍ کسی را نبودی تن وزور اوی 
همه کودکان همگروه آمدند به یکبارگی زو ستوه آمدند 
۳ 
گازر از داراب خواست تا او را در کارها پاری دهد اسا داراب نپذیرفت و از 
گازرخواست که, 
به فرهنگیان ده مرا از نخست چو آموختم زند و استادرست 
ازآن ېس مراپیشه‌فرمای وجوی کنون ازمن‌اینکدخدایی‌مجوی 
۶د 


مرد گازر نمز اورا به فرهنگیان سپرد و داراب برمنش بارآمد وسواری و زخم‌تیر 
و چوگان و کمان فرا گرفت واز کازر اد خود را پرسید اما گازر او را پاسخځ 
داد که 
ترا گر منش زان من برترست پدر جوی را راز با مادرست 
ما 
و داراب» چون مردگازر از غاثقآیرون رت در سرای را ببست و به شمشیردست 
برد و زن گازو را ترسانید و تراد تود زا آز وی پرسید و زن گازر ناگزیرداستان 
گرفتناو را ازآب بازگفت و دازا اون ېرسیدکه از آن گوهرها که درصندوق 
او بود چیزی بازمانده است؟ و زن: 


چنین داد پاسخ که بیشست ازین درخت برومند و باغ و زمین 

بدو داد دیدار چندان که بود بماند آن گران گوهر نابسود 

به دینار اسبی خسرید او پسند یکی کم بها زین و دیگر کمند 
۱۹/۳/۴ 


دارا نزد مرزبان آن شهر شتافت و مرزبان او را گرامۍ داشت اما بسزودی 
مرزبان به ومیل سپاهیانی که از روم آمده بودند کشته شد و همای‌برشنواد را به 
سهاه آرایی گماشت و دارا برای نبرد با رومیان در سپاه رشنواد نامنویسی کرد 
و همای‌بسهاه رشنواد را سان دید و: 
چو داراب را دید با قر و برز به گردن برآورده پولاد گرز 
توگفتی همه‌دشت پهنای‌اوست زمین زیر پوینده بالای اوست 
چو دید آن بر و چهره دلپذیر ز بستان مادر پالود شیر 


فرهنگ نامهای شاهنامه rw‏ 


بېرسید وگفت این سو اراز کجاست بدین شاخ واین‌برژو بالای‌راست 

نساید که این ناسداری بود خردمند و جنگی سواری بود 

دلیر و سرافراز و گندآورست ولیکن سلیعش نه اندرغورست 
٢۶‏ 


داراب با سپاء رشنواد به‌سوی روم شتافت اما در راه بارانی سخت باریدن گرفت 
و داراب که ساز و بر و خیمه‌ای نداشت به وبرانه‌ای پناه برد و در زیر اطاق 
آن بخفت. رشنوادکه در پیرامون سا می گشت بدان طاق رسید و از آن ویرانه 


آوازی شنید: 
که ای طاق آزرده» هشیار باش برین شاه ايران نگهدار باش 
دکرباره آمد ز ابوان خروش که ای‌طاق چشم غرد را میوش 
که در تست فرزند شاه اردشیر ز بارانمترساین‌سطن یادگیر 


۱/۳۳۳۸ 
چون رشنواد برای بارسوم این آوا را شتهدءکس بان وبرانه فرستاد تا بداند که 
درآنجا کیست و چون به‌جای آوردند, زشنواد ذاراب را فرا خواند و همینکه 
داراب بر اسب نشست عطاق فرودآمد. داراب به نزد رشنواد رفت و داستان زندگی 
خود را برای وی بازگنت و رشنواد کان به دئبال گاژر وزنش فرستاد و داراب 
را به طلایه‌داری سپاه خود کماشت. داراپ با سپاه روم درآویخت و رومیان 
را شکست داد و بسی آقرین یافت از رشنواد. (۶/ ۳۶۵) و چون باو دیگر نبرد 
درگرفت و داراب پیروزی بافت رشنواد به داراپ پیغام دادکهو 
هر آنچ آن پسند تو آید یخش تو نامی تری از خداوند رخش 
ې 
داراب از غنایمی که از سپاه روم به دست آورده بود» جز نهزه‌ای برنگرفت و بقیه 
را به نزد رشنواد فرستاد. 
رشنواد پس‌ازاین پیروزی و بعدازآنکه گازر و همسرش‌حاضرشدند وداستان 
داراب ابا زگفتندءیتین کر دکه داراب کسی جز فرزند همای یست. بنابراین نامه‌ای 
به همای نوشت و همۀ داستان داراب را شرح داد و گوهری‌سرخ را که داراب 
از صندوق نگه داشته بود به‌نزد وی فرستاد. 
همای شدای را سپاس گفت و بخششها کرد و در دهسین روز داراب و 


۳۷۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


رشنواد به‌درگاه آمدند؛ بدون اینکه داستان را با کسی‌گفته باشند. همای یك هفته 
در باردادن را بست 


به شهریور بهمن از بامداد جهاندار داراب را بار داد 
ure‏ 


و چون داراپ حاضر آمد» همای او را نماز برد و درآغوش گرفت و بوسید و بر 


تخت زرین پادشاهی نشانه: 


چوداراب برتخت شاهی‌نشت همای آمد و تاج شاهی به‌دست 

بیاورد و بر تارك او نهاد جهان را به دیهیم او مژده داد 

چو از تاجمدارا فروزش گرفت همای اندر آن کار پوزشکرفت 
rel‏ 


داراب مادر را بخشود و او را ستایش گرفت و لشکریان نیز بر پادشامی داراب 
هىداستان شدند.۱ 

چون داراب بر تخت نشمت ون همرد گازر را به‌حضور پذیرفت و بدانان 
هدیه‌های فراوان داد و مردم زا نیز ېه گا دود مژده داد. پس ازچندی «شعیب» 
سردار تازی باصدهزار دلاور به‌نبرد پا دازاب رونهاد و داراپ سپاء او را شکست 
داد و خود وی راکشت و با آنیال و سالهای پیش را از تازیان بستد و به‌روم 
رونهاد و با فیلقوس نبرد کرد و سیا او را درهم شکست و چون فیلقوس آشتی 
خواستد اراب دختر وی‌ناهید را به‌زنی خواست و فیلقوس دختر را با باژفراوان 


۱) دربارء حوادثی که پس از به شاهی رسیدن دارا اتفاق اقتاد؛ مقدسی می‌نویسدء 
«دارا.., با رومیان نبردکرد و با دلیرانشان جنگید و فرزندان ایشان را اسیرکرد 
و پادشاء آنجا را اسیر گرفت تا آنکه در زندان وی جان سپرد و پسرداخت فدیه را 
برایشان مقررکرده» (آفرینش د قادیم» صی۱۳۱), دینوری نیز می‌نویسد: دارا 
بافیلقوس د رآویخت و «سرانجام دارا پیروز گشت. فیلفوس با وی پیمان بست که 
به مقتضای آن» سالی صدهزار بیضة طلا باج بدهد بعلاوه» دختر پادشاه روم 
را به زنی گرفت » (اخبادالطوال » ترجمافارسی» ص ۳۱), بلعمی نیز می‌نویسد: 
«داراب در فارس بنشست و آنجا شهری بناکرد و نام آن داراب کرد و آن شهر 
امروز آبادان است و فسای فارس هم او بناکرده و چنین گویند که شهر شیراز او 
بنا کرد: پس داراب به زمین عراق و بابل رفت و نشست خویش آنجا کرد وملك 
عجم تا در بلخ بر وی راست شد وهمه خراج به‌وی فرستادندی... وداراب کس 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


به نزد داراب فرستاد اما ناهید رادهان بدبو بود و داراب پس از چندی اورا به نزد 
پدرش با زگرداند و اهید که از داراب باردار بود و این راز را ازهمه نهان‌ساخته 
بودېسری به‌جهان آورد که او را اسکندر نام نهاد و فیلقوس او را فرزند خود 
امید, 
داراب زنی دیگر گرفت و «داراء از وی بزاد و داراب پس از دوازده سال 
پادشاهیءدارا را به جانشینی خودبرگزید و خود درگذشت!. 
۲ ۱۲۷ و۷٧‏ ح ۱۱۰۱۳۶۰۰ ۸۷۱۳۵۹۰ ۶۳۱۳۵۸۸/۶۰ وهو ه۸ 
۸ ۱۷۵/۳۶۴۰ ۳۳۴۱3۱۸۷۱۸۵3۱۷۶۵ ۱۵۵/۳۶۳۰ ۱۴۶۱۴۰۳۶۲۰ 
۸ ۷۴۴۹۱۴۳۱۴۳۶۷ ۲۱۰/۳۶۶۰ ۱۳۶۵۰2۲۰2۲۲۷3۲۲۳ 3۱۹۴ 
٣۴‏ ۷/۷/۹۷( ۷ ۷۳۸۴۸۳۷۱۱۷ ۲۸۳۲۷۷۱۳۶۹۰ 
١۱٧‏ ۸۰۹۰ ۵ 2۱۷/۳۷۷۰ 
۴ ۲۷/۷/۷۹ 


رفت از در شاه ودارایناه» 
په کردار باد افدر آمد په داه 

Chon 
داناپناء و (فهرست وف » ص۳۵۳). معنی نام «یزدان پناه» است ( فر هنګ‎ +- 
.)۷ ۲5 امهای ایرالی»‎ 


داداپناه 5ه ۵ م0873 


۸ 2۱۵/۹ 
دازمان 1871058 ې رادمان د(فهرست واف » ص۳۵۳). 


کچا تسام او بوه وداتنا چا 
به بهرام را او بدۍ نیکخواه 
٧۵٩۹‏ 


Danapanah ناه‎ la 


فرستاد به سوی فیلقوس و او ملك یونان بود گفت خراج بفرست واگر نه با تو 
جنک کنم و او خراج همی فرستاد هر سالی.» (ص ۷۲). در تاريخ بتاکتي آمده 
است که وزیر داراب «رشتین» نام داشت (ص ۴۰). 


۱ ) مدت پادشاهی دارا را اخبارااطوال (ص ۳۱) نیز دوازده سال نوشته است. 


٨۰‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


از سرداران بهرام چوین است. چون بهسرام از باری گرفتن خسرو از رومیسان و 
آمدن وی‌بهآذربایجان آگاء شد» نامههایی به بزرگان درگاء خسرو پرویز نوشت و 
به دانا پناه داد تادرجامةٌ‌بازررگانان برای‌آنان برد اما داناپناه باهدیه‌های فراوان 
به درگاه خسرو رفت و بهاو پناهنده شد ونامه‌ها بدو داد وخسرو نیز او را گرامی 
داشت ونامه‌هایی از قول بزرگان به بهرام نوشت وبهرام را به آمدن به نبرد با 
خسروپرویز فرا خواند ونامه‌ها را به داناپناه داد تا به نزد بهرام برد و بدین‌سان 
خسروء بهرام را فریفت ۱۰ 


داتا ستاه -+ داناپند 
خرن چنی کان پس ودخت وران من 
دخت پودان نخواهسم سراکندن انچمن 
٢٠٧‏ 


پوران‌دخت. -+ بوران د(فهرنت وف ص۳۶۵). 

0) ۸١۱ 

۱) درترجمۀ بنداری از اغنامه این‌نام به صورت«داناستاه» آمده است ( الفاهنامه 

ج۲ » ص۲۱۳) . در بمضی آز نسخه‌های شاهت‌امه «داراپناه» فیط شده است . 
2۱۵/۱۰۵۰۸۵۱۰ 


چو بشنید «داتای ایران» مخ 
ته کرد آن رېچهای هښن 


مانای اران (بی‌نام) 


7۳/۹/6 
لقب جاماسپ است. -ه جاماسپ. 
۳ 5 به عوهر دان حه افدر لوین 
دانای ایران جتان هه «داای ایرن» بت 
fof ۱‏ سا 
لقب بوذرجمهر و + (۲۱۶۸/۲۹۷/۸). 
٩ 3‏ من خرو ته 
دافای چین (ی‌نام) بدو گفت خرو که ومالای چين 


یکی خوپ زه داستالی پسريئ 
سا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٨۲‏ 


Er 
پفرنوه نا ودخصر ارموان»‎ 
دختر اردوان* (ی‌نام) به اپوان شود شاد و روشن روان‎ 


۷ 

دختر اردوان اشکانی که اردشیر بابکان به سفارش «سباك» باوی ازدواج کرد تا 
جای گنجهای اردوان را بداند ؛ اما بهمن» برادر این دختر که در هند بود در 
نامه‌ای ازخواهرخواست تا اردشیر را بکشد وبرای وی زهر هلاهل فرستاد و این 
دختر نیز از راه دلسوزی به برادر » درنیمروزیگرم که اردشیر ازشکار با زگشته 


ونځ بودي 

بیاورد جامی ز یاتوت زرد پر از شکر و پست با آب سرد 

چو بکرفت شاه اردشیر آن به‌دست ز دستش بیفتاد و بشکست پست 

شد آن پادشا بچه لرزان ز يم هم اندر زمان شد دلش به‌دو یم 
۳/۲ 


اردشیر در اندیشه فرو رفت و فرمود ٹا چهازمرغ خانکی را آوردند و مرغان تا 
ازآن شربت خوردند بمردند و اردشیر فزمان داد تا دعتراردوان را بکشند. چون 
موبد این دختر را می برد تا بکد دخترراو را گنت که از اردشیر باردار است. 
موبد دامتان را با اردشیر درمیان نهاد ولی آردشیر باردیگر به کشتن دختر فرمان 
داد. موبد ودستور اردشیریزن را نکشت و پنهان از اردشیر از اونگهداری‌کرد تا 
این ژن زایید و پسری آورد که وزیسر او را «شاپور» خواند و پس از هفت سال 
چون وزیر راز فرزند را بر اردشیر فاش ساخت اردشمر: 


پفرمود تا دختر اردوان به ابران شود شاد وروشن‌روان 
يشید کرده گناه ورا ز زنگار بزدود ماه ورا 
٧‏ 


۴۳۴ / ۱۳۵/۵۰۵ ۱ ۷۴ 


دختر باك (بی‌نام) زن ساسان و مادر اردشیر. 
«) در اخبارالطوال ابن زن دختر برادر فرخان فرمانروای جبال دانسته شده‌است 
ولی در ارتام ارهشیر همانند شاهنامه دختر اردوان است (اخباراطوال , مس 
وچ ترجم فارسی» تار تام اردشیر؛ ص ۰۱۰۱-۸۹ 


PAY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو نه ماه بگذشت بر ماه چهر یکی کودك آمد چو تابنده مهر 
۱ 
دختر خاقان چین* (بی‌نام) کزان «دخت خافان» وز پت شام 
ج پامد بسکی شاه زیپای ام 
۱/۸ 
دختر خاقان و نبیر فغفور چین که مهران ستاد او را برای همسری انوشیروان 


بر گزید. خاقان که يك دختر از خاتون‌چین و چهار دغتر از برستندگان خودداشت 
از دختر خاتون دوری نمی‌توانمت و برآن بود تا یکی از پرستنده‌زادگان رابرای 
همسری انوشیروان فرستدبنابراین چون مهران‌ستاد را بارداد دختران را بر تخت 
نشاند و تاج برسر نهاد: 


مگردخت‌خافان که افسر نداشت همان‌یاره وطوق و گوهرنداشت 
یکی جامة کهنه بد بر وز کلاهی زمشك ایزدی بر سرش 
ز کرده به رخ بر نکارش نېول جز آرایش کردکارش نبود 
یکی سرو بد بر سرش ماه لو فروزان ز دیدار او گاه نو 
چو مهران ستاد اندر او نید یکی را به دیدار چون او ندید 
بدانست بینادل رای زاد که دورند خاتان و خاتون زداد 
د 


پس مهرانستاد این دختر بی‌تاج را برگزید و خاقان بس از آنکه پیشکویان اورا 
از آيندة نيك این پیسوند آگاه سا » این دختر را با هدیه‌های فراوان به نزد 
انوشیروان فرستاد. 


ختر خا ن (ی نا یکی دختری داشت غاقان چوماه 
دختر خاقان چین (بی‌ام) ار صاه دارد دو زاف میاه 

نا 
دغتر زیباروی خافان چین که در کوه‌چین طعمۀ شیرکبی شد و بهسرام چوبین به 
سدح چ 


٭) مسعودی نام این زن را که مادر هرمز است «قاتم» دختر خاقان مي‌نویسد 
(مروج) لذحب »ص‌۲۶۵), ابن بلخی نام خودخاقان را «قاقم» می‌داند (قارسنامه, 
س .)٩۴‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۸ 


کین جوبی اوبرخاست وشیر کی راکشت. 
سه شیر کھی. 
دختر خاقان چین (ی‌نام) چنین موی کر ودخت‌خافان» پیام 
رانم بسرين مهستر هادم 
٢۳۷۲٩۹‏ 
۲۵۷۷/١۶۲ ۸۹١ 0 /۳‏ 
دختر شاه کابل (بی‌نام) په کیتی به_دیدار او پود شاد 
پر داد دغتر ز بهر تزاه 
i‏ ۸ ۵ 
ژن شغاد برادر ناتنی رستم. 
دختر فغفور چین (بی‌نام) به مشکوی من ودعت فغفودچین» 
مرا خواند افدر جهان آفرین 
٢٧‏ 
دختر فغفور چین که همسر شنگل بود و از شنگل پسری داشت. 
دختر مه ر + چو آگاه شد ودختمهر#8) بجت 
سوی غان مهدر به کنجی نشت 
١۷٧‏ 


چون مهرك نوش‌زاد فرمانروای جهرم بر اردشیر شوریدهاردشیر او و پسرانش را 
کشت اما دختر مهرك زنده ماند و نهانی در جهرم می‌زیست تا آلکه کید هندی 
برای اردشیر پیشگویی کردکه هنگامی آرامش و پایداری در ملك او پدیدارخواهد 
کشت که یکی ازفرزندان وی با دختری از فرزندان مهرك پیوند زناشویی بیندد 
اردشیر خشمناك شد و سواران به جهرم فرستاد تا دختر مهرك را بیابند ویکشنداما 
این دختر گریخت و به‌دیهی رفت و درآنجا بودکه شاپور پسر اردشیر اورادید و 


#) داستان شاهنامه دربارۀ این دختر تقریباً شبيه لععی است. اگرچه فردوسی از 
این دختر نام نبرده است اما حمزه در ذکر پادشاهی اورمزد (هرمزد) آورده است 
که وکانت امه «کردزاد» التی قدسار باسمها دستان مشهورم(سنی ملو كالارض» 
ص ۳۵). 


سن فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی دختری دید بر سان ماه نروهشته از چرخ دلوی به چاه 
چو آن ماهرخ روی شاپوردید بيامد بر او آفریین گسترید 
مه تن 
دغتر که س گرم آب کشیدن از چا بود خواست تا به شاپور واسب وی آب دهد اما 
شاپور سواری را فرمود تا ازچاه آب بر آرد اما این سوار از برآوردن دلو درماند 
و شاپور خود بدین کار میان دربست و چون به نیروی فراوانی برای برآوردن 
آب نیازمند شد دختر را ستود و دختر زبان به ستایش او گشود و گنت: 
به نیروی شاپور شاه اردشیر شود بسگمان آب در چاه شیر 
۸٧‏ 
شاپور از نام و نژاد دختر پرسید و دختر پس از آنکه زینهار خواست: 
کنیزك بدو گفت کز راه داد منم دختسر مهرك نوش زاد 
٧‏ 
و داستان خود را با او بازگنت که پارسایی او را به ده آورده و به مهتر ده 


سپرده است. 

شاپوردختر را از مهتر ده خوامتکاری کرد و مهتربه آیین آتش پرستان دغتر 

را به شاپور داد وچون ته یام آزاین پیوند بگنشت از این دختر پسری بزاد که 

اردشیر پس از هفت‌سال اورا شناخت وگرآمی داشت و اوهمان هرمز است که پس 
از شاپور پادشاه شد. 

۲۰۲9۱۹۹۹۱۹۸۱۱۹۴۱ ۱۶۶/۷ ۰ ۲۴۲۱۱۶۹ ۷۱ 

دختر هفتواد گرامی یکی دخيرش پود و بی 

که تتمردی اودختران را کی 


یکانه دغتر هفتواد که روزی در سیبی که از درختی افتاده بود و آن را می‌خورد 


کرمی دید و آن‌را بر دو کدان خود نهاد و به فال نيك آن کرم در آن‌روز بیش از 

دیگر دختران نخ ریسید و از آن پس هر بامداد لختی سیب بدان کرم می‌داد و 

کار او هرروز در رشتن نخ بالا می‌گرفت تا آنکه پدر و مادر او را 
که چندان بریسی مکر با پری گرفتستی ای پاك تن خواهری 

۰۳/۱۳/۲ 

پس دخترهداستان کرم را با پدر و مادو باز گنت و آنان از کرم نگهداری کردند 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۸۵ 


بنگر که «ادستار سي 
دستان ۱0۵9120 نموت رب 
rms‏ 
زال است سه زال. 
دریعضی از نسخه‌های شاهنامه آمده‌است که چون سام برای بردن زا ل به البرزکوه 
رفت‌سیمرغزال را گفت که » 


نهادم ترا نام دستان زند که با تو پدر کرد دستان و بند 

بدین ام چون باز گردی په چاۍ بگو تات خواند یل رهنمای 
۸ 

و شاهان اورا بدین نام می‌خواندند : 

شه نیمروزست فرزند سام که دستانش خوانند شاهان به ام 
۳۳/۱۳/۱ 


۱۳۲۱۴۴ /١۰ ۵۳/۱۴۷ ۸۵۴3۴۲۲۱۱۶۴ ۲۵۶۲۱/۱۷۲ د۰‎ 
۱۷۹۰ ۷۳۱/۱۸۲۰ ۷۸۸۵۷۷۳۶۱۸۵ ۰ ۰ 
۱۹۸۲ ۱۰۷۵۱۲۰۷۰۱۱۳۴۷۱۱ ۵ ٢٢۳٠٠ ۶٢۵۰ 
۱۳۶۵/۲۲۷۰ ۱۳۹۴/۲۲۹۲ ۱۴۱۱۸۲۲۰ ۰2٩/۲۳۵۰ ۶۰ 
2۱۰2۱۵۵۹9۱۵۵۵ / ۲۴۲۲ 1۵۸6/۲۴۴۰ ۴ 

۱۱۴۱۱۴۱۲ ۳۶۲/٣۰۰ ز۳۷۷۳۷۳‎ ١٣ ¢ ۳۰ 
هح‎ 1۴۹۴ ۴۹۳۶۴۸۱ IFA د‎ ۱١۵۰۴ ۵۰۱/۴۰۰ ۷ ۱ 
۴۲۷۰ ۲٠۶۲۰ ۱/۶۶۶ ۵ ۸ ۲ 
۳۸٨/۹۶۰ ۱۲/۱۳۹۰ ۱۰۱۱۷۰ ۰ ۱۲۳/۱۷۸ ۳۴۰/۱۹۶ ۷ 


و از بخت کرم به جاه ومال رسیدند و برفراز کوه برای‌کرم دژی ساختند و کرم را 
بدانجا بردند واین دخترنگهدار کرم شد وپدر او سبهدار آن بوم. 

دختنوش + مالکه . 

۱) در بارۀ وجه تسميۀ «دستان» ثعالبی آورده است که ثم ان سام سمی ابنه 
المستر چع من‌المعناه دستان ولقب بزال زر(غرر اخبارملو للفرس» ص۷۰): «سام 
پسری را که از سیمرخ گرفته بود دمتان نامیده زال زرش لقب داد» ( شاهنایه 
تعالبی » ص۲٣).‏ در بلهمی نیز می‌خوائيم که شید اسپ را «پسری‌آمد سام تام کرد 
و او را پسری‌آمد دستان نام کرد و او را پسری آمد رستم نام کرد» (ص ۲۴) در 
عجالب) لمخلوقات آمده‌است: «سام‌دست وی( ال)رابگر قت وگفت: ای‌دستان‌رو. سخن 
وی فهم نمی کرد... روز گار درازبرآمد سخن آدمیت بیاموخت» (مص۴۱۹۵۴۱۸). 


As‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


د ۱۱۹۸۸۵۸۷۹۹۲۳۱۰ ۳۰ 

١ ۱۴۶۰/۹۵ 6 ۰‏ ۱۴۴۲/۹۴ ۴۳/۳ ۶۳۶و 5۶۳۷ ۳۹ ۶و۰ ۶۴ 
سیا 

۸۰۱۳/۴۰ ٥٠/١١۴۰ ۵۴۱۱۱۵۰ ۷۸۹ 

۵۶۳/۱۴۱/۵ ۰ 2۱۲3۶۶۶ 39۶۳3۶۶۲3۶۶۱/۴۷ ۲۷۲۸/۵۱ ۰ 21/۵۷ ۲ 
۱۱۹۹/۷۸ 2۲۱/۸۳۹۵۳۹۱۲ ۱۴۵۱۲۴۳۱۷۵۳۵۲۵۳۲ IFAD‘ ۷ 
۳۸۶۰ ۶۰۸/۳۹۰ ¢ ۲۷۰۹۲۶۹۹۱۳۹۵ ۰ ۷۷۴۰/۳۹۷۰ ۷۴۷۳۹۸ ۰ 
۲۸۲۸۱۴۰۲ ۰۷۹۱۷۱۴۰۷ ¢ ۹۸۴/۴۱۱ ۷۹ ۵ ° 
۳۰۸۶۴۱۷۰ ۳۰۹۴/۴۱۸۹ 2۱۴۱۱۰۱۶۰ 3۹۸۴۱۳۳۰۴۹۱۲۲۰ ۸ 
۲۲۶۰ ۴۱۲۲۸۰ 2۵/۲۳۵۰ ۳۰۵/۲۳۶ ١ ۴۲۸ ۵ ۷۷ 
۲۵۵۲ 21۶3۶۴۷3۶۳۲۱۲۵۶۱ 2۶/1۶۴ ۷۴ “ 
۱۱۵۰/٨۸۷۰ ۱۱۶۸/٨۲۸۸ ١ ۱۰۹١٢٢٢۲۱۵٢١٢۲ ١ PENTA, 
۳۰۰۰ ۱۴۵۸/۳۰۹۲ ۴۵۱۳۲۳ ١ ۸٨/۴۲۷۰ ۳۳۷/۳۳٣ ۵۰ 
2۱۲3۶۹۶ ۱/۳۴۶۶ ۵ ۸ 


نهادم ثرا نام وستان زند» 
که پا لو پدر کرد دستان و بشد. 
سنا 


ت که سیمرغ بر زال نهاد.سه دستان. زال. 


دستان زند Dastãn(e)zand‏ 


بنابر بعضی نسخه‌های شاهنامه نا 


پبیند یکی روی «دستان سام» 
به دیندار ایشا هود شادکام 
A‏ 


دستان سام Dastan(e)sãm‏ 


زال است . 

۱۶۹/۱۴۷ ¢ ۲٨۸۰/۱۵۴۰ ۳۰٠۰/۱۵۵۰ ۳۰۴ /۱۵۶۰۴ ۳ ‘FPA 

۱۵۸۰ ۵۴۰۵۵۳۷۱۱۷۱۲ ۵۹۲/۱۷۴ ۷ ۲ 
2۴/۲۱۸۵ ۰ ۲ 

۴۹۸ (۴١ ٣۰۴۳ ۵۰۱/۶۴۲۱۷۷۳۰ ۸۸۹۰ ۸ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳۸۷ 


روو مود 3 سو ها 

۸ ۱ ۱ ۱ سا 

۲ ۱۵۴۳۹/۳۲۷ ۸۲/۹۱۱ ۷۸۰/۵۴۰ ۱۴۶۰ ۱۳۸۵/۳۱/۵۶۵۶ 
۸۹ جح ۲۷۳۷۱۳۹۷۰2۵۱۴۰۷۰ 

3۴۰۳ ۱۰۰/۶۰۱۳۵ ۱۲۲۶۰ ۷۷۲۳۴۰۵۵۳۲۵۱۷۸۲۸, ۷ 


شمه (ن)٥‏ ٥ه‏ و۱ > از لخن نابور ونشنه» پوه 
بزرگی پداتګه اپدان قخته بود 

2۳/۳/۸ 

دلاوری ایرانی که تخواره شاه دهستان از فرزندان وی بود. سه تخواره. 


"Daqiqi‏ «دقیقی» ر جایی پديد آمدی 
بر آن جام می داستانها زدۍ 
Urol‏ 


شاعر ابرانی, 
در آغاز پادشاهی گشتاسپ» فردوسی داستا بة قوآب دیدن دقیقی‌را باز می‌گوید. 
دقیقی در خواب ازفردومی می‌خواهد تا کار تام اورا به پایان رساند و فردوسی 
پس از آنکه هزاروییست ودوبیت شعر را از دقیقی نقل می‌کند (دربعضی نسخه‌ها 
چون مول ۱۰۳۶ بیت و در بروخیم ۱۰۰۶۱ بیت) ازابیات سم ت گشتاسینامه سخن 
می‌راندو به غوی بد دقیقی که موجب‌م رکش شد اشاره می‌کند (۱۳۷/۶). 
۷ ۵ ۱/۶۵۷ 
۱) این نام را عبدالقادر بسروزن چشمه فبط کرده است (لفت شهنامه, ص ۹۵» ش 
۱) و اف و برهان نیز به فتع اول آورده‌اند (فهرست ولف » ص ۳۸۷ ؛ 
برهان ,ج و ص ۶وم)ولی با توجه به قاقية شعر مورد مثال ب‌نظر می‌رسد که 
بهضم اول هم بتوان خواند. 
۲) ربکا نام دقیقی را «ابومنصور محمدین احمد دقیتی طوسی» ضبط کرده است. 
(بلخ» بخارا و سمرقند نیز به‌عنوان زادگاه وی ذکر شده است. تسولد او پیش از 
نیمة سد چهارم و وفات وی را در فاصلۀ سالهای ۳۶۶-۳۷۰ گفته‌اند) سامانیان 
و والی آنها در خوارزم که یکی از امرای چنانی بود ممدوحان وی بودند. رییکا 
عقيده زردشتی‌بودن دقیقی را قابل اعتنا نمی‌داند و شعری راکه مبنای این تصور 
مه 


A‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دل‌آدای \Delaray‏ «دلآرای» چون آن سخنها هنید 

یکی ساد سرد از جګر رکید 

۳/۸٧ 

نام مادر روشتك» زن دارای داراب است. اسکندر پس از مرك دارا نامه‌ای په 

این زن‌نگاشت و با او ازبزر گداشت دارا سخن گنت و ازاینکه دارا ازوی‌شواسته 
است تا روشنك را به زنی گهرد: 


دل آرای چون آن سخنها شنید یکی باد سرد از جگر برکشید 
نویسندء نامه را پیش خواند همی‌خون زمژگان به‌رخ‌برفشاند 
شرت 


و درخواست اسکندر راپذیرفت و چون ناهید مادراسکندر به اصفهان نزد دل‌آرای 
شتافت دل آرای او را پذیره شد و نثارها کرد. 
۲ ۳ 


دل افروز 011707 به دست چپ خوېش بر پاۍ کرد 
«دل‌افروز» دا انکرآرای کرد 

۴ مول 

سرداری ایرانی درسپاه کیخسرو که در هنگام نبرد بزرک کیخسرو با افراسیابء 
قرماندهی ميسرۀ سپاه شاه راکه‌از بزرگان خاندان کیقباد تشکیل شده بود» برعهده 


داش 


دل افروز. هدلفروز + (فهرست واف ص ۹۶ م), 


است «خروش‌احساسات بكمسلمان آزاداندیش» می‌داند. رییکا درمورد خواب‌دیدن 
فردوسی» دقیقی راء می‌تویسد: «به چه علت فردوسی اشمار کم ارج بیگنه‌ای را 
که اهمیت‌چنداتی هم ندارد درکتاب‌خود آورده است و ازچه رو بادیگر بخشهای 
کتاب این شاعر چنین نکرده است! آیا بس ازآنکه با افول سامانیان آزادی مذهب 
از بین رفت؛ فردوس برآن‌شد که از ارزش این قسمت پرمخمعبه کاسته و په طور 
کلی خود را از هر گوئه شائبه‌ای برکنار دارد؟ ظاهرآ رژبایی هم که در مقدمۀ 
ابیات منقول ذکر کرده گری زگاهی از عواقب احتمالی بوده است.» (تاریخ ادبیات 
(PAPA‏ 

۱ در ها «گلآرای: 


فرهنگ نامهای شاهنامه PAK‏ 


دلفروز 10101707 وه فروزه پد نام آن غار زد 
ګرارښه مردی به نیروی ان 


۱٧ 

نام مردی خارکن که بهسرام‌گور را از توانگری فرشیدورد آگاه ساخت. ( -ه 
فرشیدورد) و بهسرام گور اورا اسی بخشید و از وی خواست تا راه گنچینه‌های 
فرشهدورد را بدو بنماباند و دلفروز پس از آنکه گنجهای فرشیدورد را نشان داد 
بهرام گور ده يك اموال فرشیدورد را بدوبخشید, (۲۶۳/۷) (فبط نام مطابق 
هاهنامهء پاپ سک واست ولی «دل افروز» مرجح‌می باشد) (فهرست 3 اف» ص۳۹۶). 
۶٧‏ ۶ 


دلفرو زفرځ يی 1٥1‏ ۲۵۴۳۵۷ ۱010/701" ددافروز فرغ پیش» نام کره 
ز خوبان مر او دا دلارام کرد 


۳۷د 
زنی اپرانی که گنجور همسر تیصر روم بوذا‌وا او زا په نگهبانی شاپور ذوالاکتاۍ 
که در پوست خر نهاده شده بود» کماشته بودند اين کنیز به شاپورذوالاکتاف‌دل 
بست و با او پیمان کرد و هرروز شیر گرم در بوست مئافکند تا پس از دو هفته 
چرم نرم گشت و شاپور از آن بدر آمد؟. دلفروز آنگاه شاپور را اسب و کوپال 
و تیروکمان داد و خود با وی رهسپار ایران شد (۲۳۲/۷). پالیزبسانی که از 
شاپور و دلفروز میزبانی کرده بود» دلفروز را برای موبد موبدان چنین توصیف 


کرد: 


) در روز خود فرخش نام کرد» (2۲۱/۲۴۹/۷)- 
۷) لعالبی رهایی شاپور را به‌وسیلة اسیران اهوازی درحدود جندی‌شاپور می‌داند 
و می‌نویسد: «اطراف‌شاپور چند تن اسیران‌اهوازی و چند خيك روغن افتاده بود. 
شاپور به زبانی که رومیان قادر به فهم آن نبودند به آنان دستور داد که یکی 
از آن خیکها را روی او خالی‌کنند و آنان اطاعت کردند همینکه دومي و سومی‌را 
هم روی او ربختند پوس ت گاو که برتن شاپور کشیده بودند نرم‌شد وا زآن‌غارج‌شده 
خود را به کناری کشید. ..» (شاهنامةاهالبی, ترجم فارمیغرر» صص ۲۵۰3۲۴۹). 
بلصمی نیز این حکایت را همانند ثمانبی آورده است (تارهخ بلعمی » ص ۱۰۷). 
و (فهرست ول ص ۳۹۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی ماه با وی چو سرو سهی خردمند و با زیب و با فرهی 
۳۰/۷۸۷ 
شاپور پس از پیروزی کامل بر رومیان او را کرامی داشت و «دلفروژ فرخ‌بی» نام 
نهاد. (فبط مطابق چاپ مسکو می‌باشد.) 
دلف 10010۶ سه بودلف (فهرست واف » ص ۳۹۶). 


دماشان Damãšãn‏ «دماشان»وو بلاابلا) جوچنگی پلنګ 
دګر برز وبلا چو پبلان جنګ 
۵ 


در بعضی از نسخه‌های شاهنامه » نام دلاوری تورانی است. 
۴( 


دمور متهوو۱ یکی نامور بود اش ودمور» 
که همتا نبودش به ترکان بازور 
۳٣‏ 
دلاوری تورانی است. چون گرسیوژ در نیاوش گر به سیاوش پیشنهاد کشتی گرفتن 
داد و اونپذیرفت» گروی‌زره داوطلب مبارزه با سیاوش شد ولی‌سیاوش ا زکرسیوز 
خواست موافقت کند که به‌جای وی با گروی‌زره و یکی دیگر از تورانیان توأماً 
کشتی بگیرد و کرسیوز این پيشنهاد را پذیرفت و دمور را برای این کار نامزدکرد. 
دمور به سیاوش رونهاد ولی سياوشچنان بسادگی او را از زين برگرفت وبه نزد 
گرسیوز آورد که همة سپاه خیره شدند. دمور و گروی‌زره که هردو از سیاوش 
شکست خورده بودند به نزد ال 
گرسیوز سیاوش :1 بکشد. 


اسیاب رو نهادند و از وی خواستند تا به‌درخواست 


۱) دمور در مجملا لتوادیخ از سرداران تورانی است (ص ۰٩).بهار‏ می‌نویسد؛ 
«دمور بر وزن سمور نام یکی ,یشان افراسیاب است که در کشتن سیاوخش 
سعی بسيار کرد (مجمل التواريځ؛ ص ٩۹٩‏ ح ۱۰؛ فهرست ده ص ,)۳۹٣‏ 
کیانوش نوشته است که در ترکی این کلمه به‌معنی آهن است (از گیکاوس 
تا کيخرد؛ ص وع). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۹۱ 


دمور در نبردکیخسرو با افراسیاب‌در لشکر گوگردگیر پسرافراسیاب بود. 

۸( ۱ سو رر رر نا 

(۵ 

دوش اژوها = اژدمادوش, کنابه از ضحاك (مول ۵۰/۱ ۱۳۷۲ فهرست واف 
ص ۰)۵۸ 


*# دهستان Dehestaãn‏ 
نام دغتر ارجاسپ. در یادگار زدهر آمده است که ارجاسپ گفت: «کیست که بشود 
با آن کودك کوشد و او را کشد تا آن دهستان دخت خود را به ژنی بدو دهم که 
اندر همۀ کشور از او هژبرتر نیست...» (ماهگار زدیر؛ ص۲۳) در گشتاسینامه 

دقیقی اگرچه از قول ارجاسپ آمده است که 
من او را دهم دختر خویش را سپارم بدو لشکر خویش را 
رو 
ولی از این دخترنام برده نشده است» مهرداق هار گر کباب اساطیر اهران» اين‌نام 
را در بادګار ررر «بهستون» خوانده ات» (اساطیز ایران» ص ۱۸۶). 


دهقان حقوده۲ ر ودهقان» و تازی و پر مایگان 
لوانسگر ربده گران سایگان 
۳/۷ 

ایرانی, 
ATA ۳۵‏ 


دهقان چاج ٩‏ چنین فت دا ند ودهقان چاچ» 
کر آن پس کسی را نبد تختعاج 
۹/۲ 


دهقان مرو 3 چە حفن آن گرا نمیه «دهقان‌مرد» 
که بنهفت بسالای آن زاد سرو 
۸/۸ 


Ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دو سيد ١( Sep1d‏ )06:۷ بدو من ارو نرد ویو سپیدم 
چنان دو که بر چرخ گر mM‏ 
alt‏ 


دیوی که در مازندران می‌زیست و سرنره دیوان شاه مازندران بود. شاه مازندران 
برای راندن کاوس از مازندران او را به درگاه خود فرا خواند و دهو سپیدء 


شب آمد یکی ابر شد با سپاه جهان کرد چون روی زنگی‌سیاه 
چو دریای قارست گنتی جهان همه روفناییش گشته نهان 
یکی خیمه‌زد برسراز دودوقیر سه شد جهان؛ چشمها خیره خير 
چو بگذشت‌شب رو زنزدیك‌شد جهانجوی را چشم تاريك شد 
زلشکر دو بهره‌شده تبرچشم مرنامداران ازو بر ز خشم 
ازیشان فراوان تبه کرد نیز نبود از بدبخت ماننده چیز 
چو تاريك شد چشم کاوس‌شاه بد آمد ز کردار او بر سپاه 
همه گنج تاراج و لشکر اسز جوان دولت و بخت.ب رکشت‌پیر 
rot‏ 


پس دیوسیید در روز هشتم کاو را ترزتش کردن گرفت و دوازده‌هزار دپوخنجر 


دهمرای: پادثاهی هندی که همای در خدمت او بودی(همای‌نامه » مص ۱۲۶ 


به مد), 
دی Dai‏ اودی» و اورمردت جه پواه 
دد هر بی بر لو بت بواد 
سا 


«نام ملکی است که تداییر امور و مصبالح دیماه و روژ دی به مهر و دیبادین و 
دیبادز بدو متعلق است.» (برهان » ج ۲» ص .)٩۰۷‏ 
دیلمی: منسوب به دیلم (فهرست ولف »س ۱۶ع۴). 


دينک: نام هسر ساسان (ايران در مان ساسانیانء ص ۱۰۶) و زن بزدگرد 
دوم (همان کتاب» س ۳۱۳). 


فرهنگ نامهای شاهنامه rar‏ 


گذار را بر ایرائیان نگهبان ساخت و ابرانمان را دربند کشید و فرمان داد تا 
بدانان خوراکی جان‌سبوز بخشند. 

دیوسیید گنجهای کاوس را به وسیلۀ ارژنگه به نزد شاه مازندران فرستاد و 
او را پیغام دادکه 


همه پهلوانان ابران و شاه نه خورشید بینند روشن نه ماه 

۱۹/۷/۲ 

کاوس از رستم خواست تا به منزلگاه دیوسپید بشتابد و جایگاه این دیو را برای 

رستم چنین با زگفت: 

گذر کرد باید بر هفت کوه ز دیوان به‌هر جای کرده گروه 
یکی غار پیش آیدت هولناك چنان‌چون شنیدم پر اذ بیم‌وبالك 
گذارت برآن نره‌دیوان‌جنگ۱ همه رزم را ساخته چون پلنگ 
به غار اندرون گاه دیوسپید کزویند لشکر به بیم و اميد 
توانی مسگر کردن او را تساه که اویست سالار و پشت سپاه 

را 


کاوس رستم را گفت که درمان ناپینایی چشم وی «به‌خون دل و مغز دیوسپید» 
است, رستم با اولاد بر هفت کوه برآمد و بهنزديك کار بی بن که دیوسپید در 
آن می‌زیست رسید و از اولاد راز دست یافتن به دیوسپید را پرسید: 
بدو گفت اولاد چون آفتاب شودگرم ودیواندرآید به‌خواب 
بریشان‌تو پیروزباشی به‌جنگ کنون يك زهان کرد باید درنگ 


۱) واژۀ دیو دربهلوی 06۷ : مناس ۲:۲۷ در ادستا ۵۷8 (فرهنگگ و للرس» 
به )ء هندی‌باستان 36۷8 «اين کلمه درقدیم به گروهی از پرورد گارانآریايۍ 
اطلاق می‌شده ولی پس از ظهور زردشت و معرفی اهورامزدا پروردکاران عهد 
قدیم یا دیوان» گمراه کنندگان وشیاطین خواند‌شدند ولی کلمة دیو نزد همذاقوام 
هند و آروپابی به استثنای ارانیان معنی‌اصلی خود را محفوظ داشته است. 8678 
نزد هندوان هنوژ هم به معنی خداست. 2608 نام پروردگار بزرگ یونانی و 
وی( پروردگارلاتینی و با0 در فرانسوی آزهمین ربشه است» (بخها (ء ص 
4م ؛ دالرةالمعارق اسلام د فهرست مزدیمتا ؛ برهان ۽ ج۲» ص ۰۰۱۷ ح۶). 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۲ 
و رستم به سوی جایگاه دیوسپید ش 
به کردار دوزخ یکی غار دید تن دیو از تیرگی نساپدید 
بهرنگشیه‌روی و چون‌شیرموی جهان بر زپهنای و بالای اوی 
رس 
دیوسیید به سوی رستم شتافت و: 
ازو شد دل پیلتن پر نهيب بترسید کامد به تنگی نشيب 
برآشفت برسان پیل ژیان یکی تیغ تیزش بزد بر میان 
ز نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت بكران ويك پای اوی 
بریده_برآویخت با او بهم چو پیل سرافراز و شیر دژم 
همی پوست کند ابن از آن‌آن‌ازین همی گل‌شد ازخون‌سراسر زمین 
همیدون به‌دل گفت ديو مپید که از جان شیرین شدم ناامید 
گرایدونکه از چنگ این اژدها بریده پی و پوست» بابم رها 
نه کهتر نه برتر منش مهترال نبینند بازم به مازندران 
رند 
سرانجام رستم: 
بزد دست و برداشتش نره شیر به گردن برآورده الگند زیر 
فرو برد خنجر؛» دلش بردرید جگرش از تن تبره ببرون کشید 
٢‏ 


زرا ۰ هر سا 4°( 
۲ ۵۹۴/۱۸۰ ۵۹۱۹۵۷۷۱۱۰۷ ۱۰۶۰/ ۱۹۵۱۵۵۷ ۱۱۳۱۵۴۲ 
SPV ۲‏ 

رس یا 

۹ نک رس 

(۱+ ۰۹ 

۲ ۳ نا 


در شاهنامه از زمان طهمورث بانام دیو آشنا می‌شویم که در آنجا طهمورث دیوان را 
به کارهایمختلف وا می‌دارد. سپس ضحا کک می‌خواهد لشکری از دیو و پری فراهم 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۹۵ 


دیو مازندران بکندم دل دیو مازتتران» 
په فر عیانی وګرز ګران 
۵۵/۵ 

سه دپوسپید. 


۸۱۵/۵۶ ۸۵۰۱۵۸۱/۱۷۵ * 


آورد و آنان را با مردمان در آمیزد و به جنگ فریدون رود» (۱۹۵/۱۲/۱) و سام 
چون زال پا به جهان می‌نهد او را بچه دیو می‌داند (۱۷/۱۳۹/۱) و منوچهر از سام 
که از گرگساران و مازندران باز آمده برد از نره دیوان می پرسد و سام پاسخ می‌دهد: 
برلتم بدان شهر دیوان نر نه دیوان که شیران جنگی په بر 
که از تازی اسبان تکاورتر ند بز گردان ایران دلاورتسرند 
وه 
اما حضور دیوان در شاهنامه در دورۀ پهلوآتی رستم فراوانتر به چشم می‌خورد. 
فردوسی گاهی دبوان را جادوان می‌خواند ول از آين کلمه در موارد زیادی به 
صورت تصوبری استناده می‌کند. تصوټر آرپنۍ وزشاهنامه » مص ۳۶ و ۴۰ و 
۳۰۹ 
دیوی که سام آن را کشت. 


و دینگر کې دپو بده پندمان 

لنش بر زمین و سرش بآممان 
سه دربای چین تا میانی بد 

ز تابیدن غور زپانش بدی 
همی ماهی از آب برداشتی 

سر از نید ماه پطافتۍ 
به خورشید ماهیش بربان شدی 

ارو چرځ گردنده کریان هنی 
دو چیاره زین گونه پیجان شدند 

ز تيغ ی هر دو بیجان شدند. 

سا 


۹ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دیوی که بهرام چوبین را بهدنبال خود کشاند 
چنین گفت موبد به شاه جهان 
که آن گور دیوی بد در نهان 
۱۳۹۵/۸ 
- چون بهرام چویین به شکارگاهی در حوالی بلخ رفت» گوری زپبا او را به‌سوی خود 
ید و بهرام از پی او به کاخی رسید که در آن زنی تاجدار نشسته بود. بهرام با آن زن 
خوراک خورد و چون باز آمد به خوی و منش دگرگون شده بود. 
این گور پس از بیرون آمدن بهرام از کاخ» بار دیگر بهرام را به‌نبال خود کشید و په 
سپاهش رسانید و موبدان در گاه هرمز این گور را دیو می‌دانستند. 
دیو سیاه: رک. داستان طهمررث 


ذوالاکتاف :۱۵0۵8 عرایی وفدالاععاف» کردش فب 
چو از مهزه بداد کت عرب 
۷د 


لقب شاپور اورمزد است که به شاپور ذوالاکتاف معروف بود. سه شاپور. 


۱) «چون شاپور ضیزن را بگرفت و بکشت شانه‌های باران اورا برآورد و ایشان 
را رها کرد... از این‌رو ذوالاکناف امیده شد. (اخبارااطوال » ترجمة فارسی» 
اص ۵۲۷). «پس مرد را می‌آوردی و هردوکتف او بهم می کشیدی و سولاخ می- 
کردی و حلقه در هرکف او بهم کشیدی و آنکه گویند کف ایشان بیرون کشیدی 
مستبعد است چه هرکه را کتف از او جدا کنند نه هسانا بزید و اورا از بهر آن 
ذوالاکتاف گنتندی,» (فارسنامه؛ ص ۶۸). 
«در یعامه... جمع کثیر را... قتل‌عام کرد وکتفین پنجاه‌هزار تن از آنان را کند 
به‌طوری که ذوالا کتاف به اولقب دادند.» (شاهنامه تعالبی» ص ۴۷)). «بازوان 
مردم عرب را از جای ببرد و از آن پس شاپور ذوالاکناف لقب بانت.» (هر دج 
انب فارسی» ص ۲۵۰). 

زه می نويسدٍولانه لماغزا العرب کان‌بنقب! کتافهم فیجمع بین کتفیالر جل منهم 
بحلقه و پسیطسمتهالفرس هویه سنبا... وسمته‌العرب ذالاکتاف. هوبه اسم للکتف 
وسنبا ای ناب...,(سنی ملو الارض؛ ص ۳۶). 


۵ 


تبه سی 


رادبرزین ۱8۵۵۲0۲2۲ دګر و«داهبرزین» ررم آزسای 
عجا زاولتان بدو پد په پسای 


سنا 
فرمانروای زابلستان در روز گار بهرام گور. 


رادفرخ "Rad ۳۵٥‏ عم ورادفرغ» بد نام او 
هه شادی شاه بد ام اوی 
۳/۳۳۸ 
آخور سالار هرمز که شاه را از بهرام چوبین: که فرمانروای بردع و اردبیل بود 
شان داد 
رادفرخ ۳۵۳۲۵۶ Rid‏ سح که پی ين 
که ای نسامداران فر نسزاه 
۹ 
سه زادارخ. 
رادمان «قصفعع ۲ چو عردوی و شاپور وچوناندیان 
سپهسدار ارمیستیه ورادسان» 
Veet‏ 


۱) این نام در متن چاپ مسکو نیامده است ولی ولف در تسخ مورد مراجمخود 
از آن نشان داده است و صورت دیگر آن‌را «دادیرزین» خبط کرده است. ولف 
این نام را رادبرزین به‌فتح باء دربرزین آورده است (فهرست واف » ص ۴۱۹), 
(درمورد این نام احتمال اینکه راد صفت برزین باشد وجود دارد.) 

۲) این نام را ولف قبط نکرده است و تنهاصورت «زادفرخ» را نشان داده است. 
(فهرست ولف » ص ۴۵۹). اما در حاشیۂ چاپ مسکو صورتهای «دادفرخ» و 
«زادفرخ» هم آمده است (۸ /۲۲۱۳۳۸ج) 

۳) در نسخه‌ها به صورتهای: «داریان» و «دادیان» هم آمده است. )2۱۳/۱۶/٩(‏ 


fae‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سپهدار ارمینیه است که چون خسروپرو یز با بزرگان بسرای دفع بهرام چوبین په 
رایزنی نشست او نیز در مجلس رایزنی حاضر بود. 


دادوی ۱8۵0۵۶ یکی موبدی_بوه ورادوی» ام 
به جان و خره برنهادۍ لګام 
نس 

موبدی دردرگاه «ماهوی‌سوری» که ماهوی را از کشتن بزدگرد برحذر می‌دا 
دام "Ram‏ بلان سینه و ورام» و | یره شب 
مرین کتته را بت بابد پر اسب 
نا 
از سرداران بهرام چوبین که در نبرد ميان سپاه بهرام و خسروپرویز در دشتدوك 


حضور دا 


۹ ۱ ۰ 


دام برزین 072۱0 887 ٩‏ نشور بر ممهر برزين نهاد 
یکی دد کف ودام پرژین» لهاد 

لسا 

از بزرگان درگاه خسروپرویز که منشور فرمانروایی اصطخر و دارابگرد رابرای 


اما یوستی این نام را «رادمان» آورده است که سبهدار خسرو دوم بود در ارمینیه. 
زنامنامهء ص پ۲۵) . کلمۀ دراد که در پهلوی چم و در ارمنۍ ۵۴۵ (سخی) 
است» در اوستایی به‌صورت 87111 آمده است. درفارسی به‌معنی کریم وجوانمرد 
و صاحب همت و سخاوت آمده است و په مصنی شجاع و دلاور و حکسیم و 
دانشمند...» (برهان » ۰۲ ص ۹۲۶ ح ۱). رادمان می‌تواند به‌معنی رادمتش 
باشد. (فهرست وف » ص ۲١‏ م؛ فرهنک نامهای ایرانی؛ ص ۷۷). 

() در نسخه «راژوی» و «رازوی» آمده است (2۵/۳۵۵/۹). این نام در 
فهرست واف نیست و یوستی این کلمه را به صورت «رادویه» غبط کرده است 
(نامنامه , ص ۲۵۷). 

۲) در پهلوی "۳ة و درفارسی به‌معنی سکون و آرامش (برهان » مص 4۳۰ 
وم نامنامه , ص و؛ فهرست ولف ,ص ۲۲ ۴). 


فرهنگ نامهای شاهنامه Po!‏ 
شاپوره‌سردارخسرو برد. 


چو از ده سوی ورام برزین» دسید. 
بگفت آنچه از شاه گسری شنید 

۳/۸ 
فرمانروای مدائن در روزگار انوشیروان . چون انوشیروان در اردن بیه‌ارشد (و 
در ایران شابع گشت که مرده است) نوشزاد پسرش سر به شورش برداشت » رام 
برزین به انوشیروان نامه کرد و انوشیروان اورا به سرکوبی نوشزاد فرمان داد و 


Rãm 8:21٥ رام برژین‎ 


رام برزین با وی به نبرد پرداخت ونوشزاد را درنبرد خسته ساخت که به مرگ 
وی انجامید.۱ رام برزین آنگاه غربوان به‌بالین اوشد وسر وی را در کنارسکوباثی 
رومی دید و وصیتهای اورا پرسید و بدان عملکرد. 

۷ 2۱۴3۸۸۵۸۷۹۹۸۷۴۱۱ ۰ 2۷/۹۹/۸ 
راست روشن 1201-701۷500 این نام دز شاهنامه نیامده است ولی‌داستانی که 
در شاهنامه آمده است با آنچه امام مجندخیژالی کر نصیحةالملوله آورده است 
همسان است» درآنجانام وزبر کشتاسب «راست روشن»آمده است وداستان‌او نیزدر 
هاهنامه در زمان بهرامگور اتفاق می‌افتد گه بهرام گور فرمان می‌دهد این وزير 
خیانتکار را بکشند (فصیعةالملوك » ۲۱۵۷-۱۵۴ شاهنامه ۱۸۸/۷۷۸۶ ۲ 
هفت‌پیکر نظامی ).«به نظر می‌رسد اصل کلمه در بهلوی ۲881-۳۵1۷88۳ باشد: 
دارای روش راست.» (فرهنگك اعلام معین ۰ج۰۵ ۵۷۱) . 
رام اروشیر: یکی از پسران گشتاسپ. «همینکهرام اردشیر خبرتتل برادر شنید 
چون شیر گرسنه و مارخشمکین بردشمن حمله‌ور شده مانندآتشی که در خرمن افتد 
بسیاری ازآنان را به‌دیار عدم فرستاد. تر کان جمماً بدوحمله برده خودش‌را مقتول 
[کردند] و اسب‌واموالش را به بغما بردنده (هاهناما عالبی» ص۱۲۵ د غرر؛ص 
۲۷۱) این نام در اهنامه به صورت اردشیر آمده است سه اردشیر 
رام بهشت: همسرساسان ومادرپاپك پدر اردشیرساانی. (پار تها بابهلویان قدیم » 
ص ۴۲۳ 


۱) کریستن‌سن می ویسد : «خسرو شورش را فرو نشاند اما انوشگزاد(نوشزاد 
را هلاك نکرد و په کور نمودن اوتناعت کرد یا چنانکه پرو کوپیوس حکایت نمود) 
است پاك چشم اورا باآهن سرخ سوزانید واين باعث شدکه انوشکزاد ازجانشینی 
محروم گردد...»(ابران دد زمان ساسانیان» ص۴۰۶؛ نلدکه» طبری » ص۴۶۷). 


For‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


له رفتنت ورحمان» پناه تو پا 
۵ باز آمدن تخت کام لو باه 
۴ 


Rahman رحمان‎ 


خدا 


رامین: «اندر عهد شاپور اردشیر قصة ویس و رامین بودست و مؤبد برادررامین 
صاحپ طرفی بود از دست شاپور به‌مرونشمتی» (مجمل‌التواریخ» ص4۴) . 
راهزاد پارسی: «اپرویز راهزادپارسی راکی از جملهُ بزرگان بود با دوازده هزار 
مرد به‌جنگ هرقل فرستاد و راهزاد چون شکل کار بدید نامه نبشت به اپرویز... 
راهزاد وآن لشکر از بیماپرویز... جهادی عظیم کردند تا جمله کشته شدند...» 
(فارسنامه » ۱۰۵). 


A)‏ ز ورای» برین ترد ما ام ود 

دای رق هر بود و هرګو۱هاۍ چانه بود 
vets‏ 

شاه هند که به خسرو پرویزنامه وکت برای او هدیه‌هافرستاد وسرانجام خسروپرویز 

و شیروی را پیشگونی کرد (۶۴/۹و۴ ۶ ۵و ۱۹ ص۲۶۴). 

*) «و سلاطین وحکام و بزرکان هندوستان راکنته اند» (برهان » ج۲» ص‌و۳ه). 

این کلمه در ستسکریت ام به معنی راجه و پادشاه است. 


رد پس امه‌ای پبرپرنه 

دای Ray‏ بت په ری نا 
سا 

پادشاه هند که طرنج را با هدیه‌های فراوان نزد انوشیروان فرستاد و انوشیروان 
نیز برزوی را به‌نزد او گسیل داشت تا شاید مهرگیاه را بیابد و به ابران آورد. 
می بنابه نوشتۀ کریستن‌سن در کار نامه شاهان «نام رای هند درمتن پهلوی دیوسرم 
یا بسودرم 99 06:۷80/ 3012872 و۵ ۷ آمده است» (کارنام‌اشاهان » ص۳۰). 


۲ کنو« رای فنوح» وید په شاه 
دای قنوج ارد یکی سرد چوپشده داه 

۷/۸۸۸ 
پادشاه هتد, 


فرهنگ نامهای شاهنامه Por‏ 


7 همی ورخش) خوالیم بدا برهست. 
رخش 8۵*1 په خو آللی و په رتك ات 


arf 
ال جهان‌پهلوا نی به‌رستم بخشید واز اوخواست تابه نبرد باافراسیاب بشتابد‎ 
خواست تا اسبی‌برای‌رستم بر گزیند. پس سو اران تکاور به‌هرسوفرستاد و خودهرچه‎ 
گل اسب در زابلستان و کابلستان داشت که برآنها داغ شاهان بود به نزد رستم‎ 

براند و رستم آنها را آزمود : 


چون 


هر اسبۍ که رستم کشیدیش پیش به پشتش بیفشاردی دست خویش 
ز نسروی او پشت کردی به خم نهادی به روی زمین بسر,شکم 
٢‏ 


تا اینکه «زرنگ» گله اسبۍ از کابل بیاوردکه درآن مادیانی بود با برشیر وا 
کوتاء واين مادبان درپی خودکره‌ای دا 


سیه چشم و بور ابرش‌و گاودم تیه خایه و تندو پولاد سم 
تش پرنگار از کران تا کران چې و/داغ گل سرخ بر زعضران 
وه 


چون رستم کمند افکند تا آن‌را بگیرد» چو هان گل اسب اورا گفت که این اسب 
اکنون‌هیچ کس رام نساخته است وبا آنکة سال ازمر اومی گذردچون‌کسی 
بخواهداورا بگیردمادرش چون‌شیرمی‌تازد ومی‌خواهد سوار راسر از تن جدا سازد: 
خداوند این را ندانیم کس همی رخش۱ رستمش خوانیم و بس 
٢٣‏ 
رستم کمند افکند و سررخش را به بند آورد وچون مادر رخش به وی حمله آورد 
رستم اورا مشت ۍگران بزدکه اسب بیفتاد و برخاست و دور شد و رستم رخش را 
رام خودساخت وبهای رخش را از چوپان بپرسید وچوپان میهن‌پرست: 
۱) بنداری درترجمۀ هاهنامه آورده است که رستم چون رخش را یافت:هفسربذلك 
واسرجه والسجمه واسترضاه لنفسه مرکوباً و کان یسمی رخشای( 9/۵۴/۱۲ ) 
و (هاهناماالبی» عص۰ ۱۴ به بعد). نلدکه درمورد وجه تسميۀ رخش‌نوشته است: 
«قریب وسال پیش اوالد به من حدس خودرا اظهار کرد که رخش بابد همان کلم 
سامی 180101 باشد البته باید اذعان‌کرد که این کلمه دربدو امر يك معنای عمومۍ 
وجامعی داشته است (در زبان عبرانی ظاهراً به اسبهای اصیل اطلاق شده). 


را 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چنین داد پامخ که گر رستمۍ براو راست کن روی اپران زمی 

مر این را برو بوم ايران بهاست بدین برء‌تو خواهی‌جهان کرد راست 
9/۵۲ 

رستم» رخش گلرنگ را به زين آورد و 

چنان کشت ابرش که هرشب سپند همی موختندش زيم گزند 
ود 

افراسیاب پس از لخستين برخورد خود با وستم» رخش را برای پدر خود چنین 

قوصیف می کرد : 

عنسان را سپرده بدان پیل مست یکی گرزۀ گاو پیکر به دست 
۳/۲ 


چون رستم برای رهانیدن کاوس به‌مازندران شتافت ودر اولین منزل سفر بیاسود؛ 
رخش سازندةنخستین خان از هفت‌غان تم بود زيرا چاڼۍ که رستم خفته پود 
کنام‌شیری زیان بودکه‌چون شیر به‌کنام با آمد و رستم و رخش را درآنجا یافت: 
سوی رخش رخشان برآمد دنمان چو آتش بجوشید رخش آن زمان 


اگر بخواهیم اين کلمه را با 1۵101109 (دیو) هندی مربوط کنیم دس واهی 
زده‌ایم. رخش می‌بایستی قهوه‌ای سیر و به عقيدۀ برخی رنگ سرخ باز باشد. 
(حماسا ملی ابران اص 0۳۰ ج ۴). در برهان‌آمده است که‌رخش: «رنکسرخ و 
سفید درهم آمیخته باشد و بعضی گویند رنگی است ميان سياه و بور و اسب‌رستم 
را نیزیه‌همین اعتبار رخش می‌گفته‌اند...» (برهان مج ۰۲ صص .)٣۴ ۲-٣۴‏ این 
کلمه در ادستا 8 (تابان» درخشان) است. «چنانکه مشهور است رخش 
رستم مرکب بود از رنه قرمز و زردۀ تخم‌مرخ و سفیدی وگلهای بسیار کوچك 
میان زرد و قرمز داشت و بیضه و زیر دم و از زیر چشم تا دهن‌سنید بودکه او را 
بورابرش سفید بیضه سفیدمی گفتند.» (فرسنامه, به نقل از تعليقات وروز نامه 
ص ۱۲۱). 

مفاء در حماس‌سرایی هدایران نوشته است: «رخش از عجایب مخلوقات جهان 
است و از(شاهنامه) چنینبرمی‌آید که رخش رخشنده و فروزان بود... و بنابراین 
چنینبهنظر می‌آیدکه مدونین داستانهای‌ملی اسب رستم را از حیث درخشندکیاو 
بدین نام نامیده و با وجه تسم او را از این طریق معلوم کرده باشند.» (مص 
۷ د (BFA‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه Pod‏ 


دو دست اندو آورد و زد برسرش همان تیز دندان به پشت اندرش 
همی زد برآن خاك تا پسار» کرد ددی را برآن چاره » بیچاره کرد 
n/t‏ 


درخوان سوم نیز چون رستم درکنار چشمه‌ای بخفت که جایگاه اژدعا بود. اژدها: 


سوی رخش رخشنده بنهاد روی دوان‌باسب شد سوی دیهیم جوی 
همی کوفت براك رویینه سم چو تندر خسروشید و انشاند دم 
۳ 


اما چو ن رخ يرستم را بیدارکرد» اژدهانهان شد وتا رستم بخفت باز آشکا رگردید . 
تا آنکه سرانجام رستم با رخش برآشفت که؛ 


گر این بار سازی چنین رستخیز سرت را پسرم به شمشیر تیسز 
پیاده شوم سوی مازندران کشم بر و شمشیر و گرز گران 
سیم ره به خواب اندر آمد سرش ز سر بیان داشت پوشش سرش 
بفرید باز اژدهای دزم هی آتش افروخت گفتی به دم 
چراگاه بگذاشت رخش آن زمان ارت رفتن بر پهلوان 
داش زان شکنتی به‌دو نیم پود کش از رستم و اژدها بیم بود 
هم از بهر رستم دلش نسارمید چیو ساد دمان نزد رستم دود 

هو سن 
خروشید و چوشید وبر کند خاك ز نعلش زمین شد همه چالك چاك 
چو بیدار شد رستم ازځواب خوش برآشفت با بادة دسشتكش 

وسن 


اما این بار بزدان چنان کردکه زمین اژدها را نهان نساخت و رستم آن را بدید و 
پا وی درآویخټ و: 


چو زورتن اژدها دید رخ ش کزآن سان برآوبخت با تاجبخش 
بماليد گوش اندر آمد شگفت بلند اژدها را به دندان گرفت 
بدرید کتفش به دندان چو شیر برو خيره شد پهلوان دلير 

mafir 


و در هنگامی که رستم به شهر ماز ندران که‌زندان کاوس بود رسید» رخش خروشی 
بر کشید که کاوس دانست که رستم به‌یاری وی آمده است. 


مسا فرهنگ نامهای شاهنامه 


سواران ترك» در نزدیکی مر توران رخش را که درمرغزاری چرا می کرد 
گرفتار کردند وبا خود به سمنگان بردند و رستم برای یافتن رخش رهسپار سمنگان 
شد و در آنجا با تهمینه ازدواج کرد و رخش را یافت. 

اس سهراب» نژاد از رخش داشت (۲۵۵/۲/ ۱۶) و کبخسروجهان را بندة 
گردپای رخش می‌خواند (۴/ ۱۵۷ ۶۴۰). 

چون رستم به هماون رفت تا ایرانیان را یاری دهد به‌دلیل خستگی رخش» 
روزی دا برآسود: 


درنگی نبودم به راه اندکی دو منزل همی کرد رخشم یکی 
کنون سم این بارگی کوفته‌مت ز راه دراز اندر آشوفته‌ست 
تیارم بر او کرد تیرو بسی شدن جنکجویان به پیش کسی 
يك امروز در جنگ باری کنید برایین دشمنان کامکاری کنید 

۵/٢٢۴ 


و پبران رخش را چنین توصیف مئ گرد 
یکی رخش دارد به زیر انبررن, روان شد که بیستون 
همی آتش افروزد از خاك و اسک نیارامد از بانگ هنگام جنکه 
۱/۲ 

در شاهنامه نام رخش‌همه‌جا با رستم هتراه وين اسب پیوسته ستوده می‌شود 
فردوسی رخش را چون کو» (۵۹/۲۱۲/۴)؛ کوه بلند (۴/ ۲۵۱ ۷۵ع) و عقاب 
| می‌داند و آهوتك (۲۸۱/۴/ ۱۱۱۶) و کشتی‌ماند (۴, ۸۲۸۱ 
۷ د رخشان )٩۰,۳۰۷/۴(‏ وصف می کند, 

رخش درنبرد رستم واسفندیار آسیب فراوان یافت و رستم اورا رها کرد تا 
به خانه باز گردد: 


بر وخش از آن تیرها گشت سست نبد بارۀ مرد جنگی در 
۱/۴ 

فرودآمد از رخش» رستم چو باد سر نامور سوی بالا نهساد 

همان‌رخش رخشان سوی‌خانه شد چثین با خداوند بیگانه هد 
۶د 


و رستم زواره را به مراقبت از رخش فرمان دادء 
چو رفتی همی چارة رخض ساز من آیم کنون گر بسانم دراز 
تا 


فرهنگ امهای شاهنامه ۷م 


و زال باسیمرغ از آسیب‌دیدگی رخشسخن راند وسیمرغ به‌درمان رخش‌پرداء 


برون کرد پیکان شش از گردنش بسته جایی ت 
همانگه خروشی برآورد رخش بخندید شادان یل تاجبخش 
نا 


هنگامی که شغاد وشاه کابل برآن شدند تا رستم را به چاه افکنند شفاد پیشنهاد کرد 
که شاه کابل چاههائی برانداز؛ رستم و رخش بسازد (۶/ ۷۹/۳۲۶) وچون شفاد 
رستم را به شکا رگاهی که این چاهها درآن قرار داشت برد : 


همی رخش زان خاك می‌یافت بوی تن خویش را کرد چون کردگوی 
همی‌جست وترسان شد ازبوی خاله زمین را به نعلش همی کرد چاك 
بزد گام رخش تکاور به راه چنین تا بیامد ميان دو چاه 

ما 
دل رستم از رخش شد بر ز خشم ژبانش خرد را بېوشید چشم 
یکی تازیاننه برآورد نرم برد نیکدل رخش را کرد گرم 
چو او تنگ شد در ميان دو چاه ز چنگ زمانه همی جست راه 
دو پایش فرو شد به يك چاهسار لبد جای آویزش و کارزار 
بن چاه پر حربه و تيغ تیسز نبدجاق مردی و راه گریز 
بدرید پهلوی رخش سترک بزد بای آن پهلوان بزرگ 

۳۳/۴ 


و رخش با رستم در بن چاه جان داد و فرامرز چون به کابلستان آمد و رستم و 
زواره را در تابوتها جای داد؛ 


از آن پس تن رخش را برکشيد بشست و بر او جامه‌ها گسترید 
بشستند و کردند دیسا کفن بجستند جایی یکی ارون 
برقتند بیداردل در گران بریدند ازو تختهای گران 
رو 
دو روز اندر آن کار شد روزگار تن رخش پر پیل کردند بار 
۳۳۷/۴ 


و رخش را بر فيل به زابل بردند و: 
همان رخش را بر در دغمه چاۍ بکردند» کوری چو اسبی به پای 


(۴۰۸] فرهنگ نامهای شاهنامه 


سسښنا 

۴ من و مس د 
۱۶1٣۷ ۰ ۷‏ عح ۰٨۴۱/۸٣د‏ 
۳ ۳۶۶۶۳۶۰۳۵۳۵۵۵ ۳۵/۹۴۰٣د‏ ۳۴۴ ٩٢۷/١۲۰‏ ١ېو‏ 
۸ هس ده د 
۲ ۵۴۱/۱۰۵ ۱۰۱۵۲۵۹۵۲۳۱۱۰۴ 
۸ ۹ 0۰3۵۳/۱۴۲ ۱۲۲۰۲۵۲۱۸۱۱۴۱۲ 
IVINS ۶۰۸1۶۰۶۶۰۵ ۱۶۷۰ ۰۲۰/۱۷۰۲۱۳۹۵‏ ۱۵۷۰ 
۶ سر ٣‏ 
FVII ۷‏ ۱۱۰/۱۷۷۰ ۱۱۱9و 
۲ ۵ ۶۷۳/۲۷۲۷۲۴/۷۲۲۵ ۱۷۲۱۲ ۱۷۰۶۶۷۶۶۶ ۶۱۸ ۲۰۱۲ 
۵۷ ۲ 6 ۱۰ج 

2۷/۱۰/۳۰ ۱۶9۲۲۰۰۱۱۴۲ ۲ 

۱۱ انا‎ ۴۶۳٩۹ ۱۰۵ 
۱۳۵۳۵۱۴۴۸۵۱۴۴۷ ۱۲۶۵۰ 2۸3۴۶۱ ۲۱۱۶۱/۲۱۲ ۷ 
YPS NPIL ۹ ۹ ۰ 
SAYI“ ۱ ۳ 
ج‎ ۱۸2۵۸2۵۵ ۱۳۰۴۰ ۲ 
و‎ ۰ 

۸ ود 
۱۷۱/٧۰۰ ۱۳۸۴۱۷۱۸۱۱۰۰ /۷۲۹۳۸/۷۳ ۲‏ ۸۱۱۰۳۹ 
۱ سا 

۵۶٥‏ ۱ ۵ ۴۶۵ ۷ را 
۷ ۷۷/۷۶ ۱۲۵۳۰ ۵۹۴ ۲۵۲۰/ ۵۷۵3۵۷۳ 
٧۷۵۰۶ ٨٨۴۶۶۶۱۱۶٨٧‏ 
۱۵۴/۸۸٢ ۵ ٨۶٨۴‏ 
٩۹۵۰۶ ZN‏ 
۳۳۰۰ / 3۱۶۰۸۱۵۵ ۲۳3۱۶۲ج ۳1۶۰ 


فرهنگ نامهای شاهنامه سا 


۳۶۶ ۳۳۶۰2۷۹۹۲3۱۶۷۳۳۷ 
رژمهر 182010110۳ ه ژرمهر و (فهرست واف » ص ۴۳۲): پسر سوفرای. 


رستم ‘Rostam‏ پدر چون په دبدار او کلم کرد 
مر او را سبلدورستیش» ام کرد 
ورون 
۱) نام رستم که در ادیسات ما به صورتهای رستهم» روستهم» روستم نیز آمده 
است؛ در اصل از دو جزه تشکیل شده است: رس = ۲۵008 (بالش و نمو) 
[رستن و روییدن از همین ربشه است] + تهم = 8وط:دع) که در پارسی باستان و 
کاتها و دیگر بخشهای ادستا به معنی دلیر و پهلوان آسده است و تهمتن نیزاز 
همین ریشه است به معنی بزرگ پیکر و قوی‌اندام و در حقیقت تهمتن معنی کلم 
رستم است. بنابرآنچه گفته شد رستم یعنی کشيده بالا و بزرگدتن و قوی‌پسکر: 
«یشتها ب, ص وس( (فرهنګ ایران باستان ص ۰۲۲۸ ح ۱۹). «در دییات 
پهلوی نام رستم به صورت رتستخمك )818×718 - 1801 با رتستخم 
ط×8 - 30۱ و رتستهم (بندمشن رگ تصل ۳۳ و ۳۵ و شهرستانهای 
ابران) آمده است. مار کوارت تصوز كَرده است که کلم رتستخمك در اوستا 
رات‌ستخم 0: ×84 - 110010 و یکی از عناوین و صنات گرشاسپ بوده امت 
و این دو پهلوان نه تنها از جهت‌اعمال پهلوانی به یکدیکر شبیهاند بلکه از نظر 
منهبی نیز شبات و قرابت دارند... اما این وجوه شباهت هیچگاه دلیل وحدت 
دو پهلوان و هسانی آن‌دو با یکدیکرنیست.., نلدکه برعکس مارکوارت معتقد 
است که داستان‌زال زر و رستم به هیچ روی با روایت گرشاسپ ارتباطی ندارد 
و نسب‌نامه آن دو ساختگی و مجعول است چه اولا در اوستا از ابشان نامی 
نیامده است و انیا گرشاسپ در ادستا و در بعضی از موارد شاهنامه در شمار 
شاهان است در صورتی که زال و رستم از پهلوانان شمرده سی‌شونده (حمابه 
سرایی هرایران» ص۵۶۳ و ۵۶۴). مهرداد بهار نوشته است: «بشتر می‌توان 
احتمال داد که رستم پهلوان اساطیر اقوامۍ بیسکانه (ظاهرا سکایی) بوده که به 
علتآمیختن ایشان با ایرانیان وارد افسانه‌های ملی ما گردیده است...» (اساطیر 
ایران, ص ع؛ آناهیتا, ص۱۴۲). 
هرتسفلد وستم را با گندوفر پادشاه سکستان (سیستان) مکی می‌داند» ( تاريخ 
پاستانشناسی » صص ۶۲ مء). اما هنینگ در مجلۀ «مدرسة السنۀ شرقي لندن» 
ش‌سیزده» صص ۱۱۵۴-۵۵ در معسرفی و نقدکتاب مذکور گوید: «سرک‌ذشت 


۴۹۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


جذاب گندوفر 009081877 و تصر واتم درکوه خواجه (سیستان) باردیگر در 
سخترانی هرتسفلد شرح داده شده است. ما می‌دانیم نام ۸2091020 در 
P’austos Biwzandaci‏ (قرن و م) چاپ ١۷/668‏ ۱۹۱۴ ص ۳۲۳ وتاریخ 
بی‌نام سریانی که هوشمان دردستورارمنۍ ۱ نام برده (این‌تاریخ درمجلة «پیام نو»» 
تهران» سال مءاز شمارۀ ۱ به بعد ازترجمۀ روسی بانو ن. و. پیگولوسکایا ترجمه 
و چاپ شده است. م.م) ياد شده اینها قدیمترین مواضعی هستند که نام مزبور در 
آنها آمده و نشان می‌دهند که در قرن پنجم میسلادی شکل و هیئت دوهجایی 
79 معمول‌بوده. درهرحال احتیاجی يست که دربارء قدمت شکل روتستهم 
#7 که درکتب پهلوی زرتشتی آمده» شك کنیم؛ بلکه باید بگويیم که 
این کلمه لااقل به شکل لقت و صفت بیشتر معمول بوده است. به نظر مي‌رسد که 
مدارك کتبی فرفیه‌ای را که مبتنی است بر اینکه نام رستم رابطة مستقیم با 
7 دارد رد می کند و اجازم می‌دهدکه فرض کنیم داستان رستم قدیمتر 
و مستقل از افسانۀ اخیر بباشد (برهاناج ۰۲ صص ٩۴۸‏ و 0۹۴۹ ح معین). 
مار کوارت معتقداست که رستم یی الاب گرشاسب است بنابراین همان گرشاسب 
است {ZDMG Trapraz)‏ 

رستم پهلوان زابل است و شمکن است تصور شود. که داستان او را سکاهایی که در 
ایام تاریخی به سیستان تاخته‌اند با غود آورده باشند اما این تصور صحیح نیست 
زیرا شکل اصلی نام رستم به تسام معنی ایرانی است و نلدکه آن‌را از تامهای 
اصیل ایرانی می‌داند (حماسا ملی ایران, ص ۱۱)-بنابراین می‌توان داستان‌رستم 
را متعلق به عهدهای پیش از مهاجرت‌سکاها به‌سرزمین ابران دانست. (حماسه‌سرایی 
هر اهران » صص ۵۶۴ و ۵۶۵). 

جی» سی» کویاجی معتقد اس که رستم وگودرز همزمان بود‌اند وچون گودرز از 
۶ تا ۵۱ میلادی فرمانروایی می‌کردهبرستم نیز درچنین دورانۍ می‌زیسته است. 
از دلایلی که کویاجی برای این عقيدۀ خود ارائه می‌کند آن است که رستم با 
مهاجران کوشانی می‌جنکد (درحدود ۶۰ م). «رستم که از نظرگاه تماریخی یکی 
از شاهزادگان بزرگ پارتی بوده و بر سرزمینهای باعتری شاهنشاهی پارت 
فرمانروابی می کرده و براثر ایستادگی دربرابرابر کوشانیها به گونة پهلوانان‌تومی 
مردم سیستان وسرزمینهای دورادور آن در آمده است... آنچنانکه هیچیله ازدیگر 
پهلوانان حماسی جهان حتی آشیل به چنین آوازۀ بلندی نابل نیامده‌اند» (آبینها 
و افساله‌های ایران و چین باستان, مص ۰-۱۶۱ ۱۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱ 


پسر زال و رودابه است!. هنگامی که زال به پدرخود سام نریمان نامه نوشت تا 
تا از او برای پیوند با رودابه اجازه بخواهدء سام از ستاره‌شناسان؟ سرانجام اين 
پیوند را پرسید و آنان پس از آنکه چندی راز آسمان را بازجستند به وی پاسخ 


دادند که؛ 
از این دو هنرمند» پیلی ژیان يايد بندد به مردی ميان 
جهان زیر پای اندر آرد به تیځ نهد تخت شاه از بر پشت میغ 
ببرد پی بدسگالان ز خاك بروی زمین بر»_نماند مغاك 
بدو باشد ایرانیان را اسید ازو پهلوان ړا خرام و نويد 
خنك پادشامی که هنگام او زمانه به شامی برد نام او 
٢‏ 
ستاره شناسان مائند این پاسخ را به منوچهر شاه نیز دادند: 
از این دخت مهراب وز پور سام کوی پر منش زاید و نیکنام 
بود زندگانیش بسیار مر هش زور باشد هم آپین و فر 
همش برز باشد همش شاخ و پال , به وزم و په بزمش نباشد همال 
کجا بار؛ او کند موی تز شود خشك همرزم او را جگر 
عتاب از بر ترگ او نگذرد سران جهان را به کس نشمرد 
یکی برز بالا بود فر مند همه شیر گرد به خسم کمند 


۱) طبری نسب‌نامة رستم را چنین باد کرده است: رستم الشدید بن‌دستان‌بن‌برامان 
ابن‌خورنگ‌بن کرشاسپپین اثرطبن سهم‌ین نریمان (ج۱» ص ۵۹۸) (خورنگگ یا 
ابرنک پسر سام امت که یوستی آن را همان گورنگه می‌داند؟ تامنامه , ص ۱۱۳). 
این اثير همین سلسله نسب را چنین آورده است: رستم‌الشدیدین دستان بن نریمان 
ابن جوذنك بن کرشامپ (تلمل » ص ). ثعالبی در غر د اخبار ملولعالفرس رستم 
را پمر ژال» پسرسام» پسرنریمان می‌داند (ص ۸) و بمرونی رستم را پسردستان 
پسرسام ( کرشاسپ) می‌خواند (آنادالباقيه , ص۱۰۴). 

۲) در غروئعالیی آمده است که فدعا (سام) پالمنجمین والکهنه و امرهم بالنظر 
فی عاتبة تل‌المواصله فاخبروه... بان زال برزق من ابنة مهراب اشا منقطع - 
القرین فیالقوة والشجاعه والرئاسهو قهرالاعداه وحسن‌الظفر فى الحروب واعانة 
الملوك ویعدالصیت فى العالم و بقاءالذکر الی‌الامد...»(شرد » صم شاهنام 
تمالبی, عص ۳۷ د ۰)۴۸ 


وزی فرهنگ نامهای شاهنامه 


هوا را به ششیر گریان کند بر آتش یکی گور بریان کند 
کمر بستۀ شهریاران بود به اپران پناه سواران پود 
WEFATA‏ 


پیوند زال و رودابه انجام شد و رودابه باردارگشت و رنج بارداری خود رابرای 

مادر چنین برمی‌شمرد؛ 

تو گوبیبه‌سنگ استم آگنده پوست وگر زآهنستآنکه نیز اندر اوست 
نند 

و چون زمان زادن فرا رسید» رودابه ازهوش برفت و زال هراسان سیمرغ را بسه 

پاری خواندا و سیمرخ حاضر آمد و زال را دلداری داد: 


کزین سرو سیمین بر ماهروی یکی نره شیر آید و نامجوی 
که خاك یی او ببوسد هزیر نیارد گذشتن به سر برش ابر 
از آواز او چرم جنگی پلنک شود چاكچاك و بخاید دوچنک 
به جای خرد سام سنکی ټول به‌خشم اندرون شیر جنگی‌بود 
رس 
اما میمرخ زال را گفت که فرزند رودابه: 
نیاید به گینی ز راه رعش به فرمان دادار نیکی دهش 
بیاور یکی خنجر آبکون یکی مرد بینادل پر فسون 
نخستین به می مارا مست کن زدل يم واندیشه راپست کن 
۱۹۳۷/۳ 


تا پهلو گاه رودابه را بکاند و بچه را از پهلوی وی بیرون کشد و جای زغم را 
بدوزد و گیاهی را که سیمرغ به وی می‌دهد با شیر ومشك بيامیزد و ډکوېد و در 
مایه خشك کند و بر آن نهد. زال نیز چنین کرد و موبدی هنرمند و دانا را را 


خواند و موېد: 
بکافید بی رنج پهلوی ماه جایید مر بچه را سر ز راه 
یکی بچه بد چون گوی‌شیرفش به بالا بلند و به دیدار کش 
شگفت‌اندر اومانده بدمردوزن که نشنید کس بچۀ پیلتن 
۳ 
۱) دا ان هاری خوامتن زال از سیمرغ در غررثعالبی نیامده است, 


فرهنگ نامهای شاهنامه r‏ 


و چون رودابه به‌هوش آمد و فرزند را دید: 
«برستم» بگفتاء غم آمد به سر نهادند رستمش نام پسرا 
ower‏ 
آنگاه از روی اندام رستم پیکره‌ای از حریر بساختندو درون آن را با موی‌سمور 
بیاگندند و رخ وی را برآن آراستند و آن پیکره را که سنانی زی رکش و دردستی 
کوپال‌داشت براسب نشاندند وعنان به‌دست‌چپ وی دادند و به نزد سام فرستاد ند 
وچون سام این پیکره رادید شگفتیها نمودکه «مرا ماند این پرنیان گفت راست». 
ده دایه به رستم شیر می‌دادند وچون وی را ازشیر باز گرفتند خوراك وی» 
غذای پنج مرد بود و هنگامۍ که از هشت مالگی گذشت! 
توگفتی که سام‌بلیستی به‌جای به‌بالا و دیدار و فرهنگ ورای 
۱/۱( 
سام دیدار رستم را به زابلستان آمد؟. بیلی را بپراستند و برآن تختی زرین‌نهادند 
و رستم با آن زور بازو و بال دلاورانه" تاج بر وکمربسته باگرزی گران بر آن 
نشت" و: 
چو گل چهرة سام یل بشکفید که بر پیل بر» بچۀ شیر دیسد 
۱/۸ 
نخستین کار پهلوانی رستم هنگامی رخ داد که شبی پیلی سپید که از آن ژال بود 
رها شدو به مردم گزند رساند. رستم آگاه شد و گرز سام را برگرفت و با آنکه 
کسان راه را برویگرفتند رستم آنان‌را براند و زنجیر و بند سرای‌را درهم شکست 
و تازان به‌سوی ژنده‌پیل رفت و پیل را با ضربت گرز برزمین افکند و کشت وباز- 


ید خی شمه 
۱) درترجمۀ بنداری از شاهناهه آمده است‌که قالت: «برستم» ای خلصت فسمی 
الصبی رستم (القاهنامه ؛ ج ۱ ص ۰۱۳۹ ح ۱۰).ما در غردئمالبی آمده است 
که فسر به زال و ارتاح له وسماه رستم (ص ۱۶۵)- 

)٢‏ این بخش در مردثعالبی نيامده است و تنها به ذکر این نکته اکتفا شده است که 
ژال تولد رستم را به سام و مهراب اطلاع دادء (غرد» ص .)۱١۵‏ 

در رد نیز شوق دیدار رستم؛ سام را به سیستان می‌کشاند (غرد» ص ۱۰۵ 
و شاهنامعالبی؛ ص ۴۸). 

م) در غرر این قسمت نیامده است. 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گشت, روز دیگر زال را از این داستان آگاه ساختند و او رستم دا فرا خواند و 
ستود و به رفتن به کوه سپند و کشودن دژ آن و گرفتن انتقام خن نریمان فرمان 
داد. 

رستمجامه ساروانان پوشید و تنی چند از خویشان را برگرفت و باکاروانی 
که نمك بدان دژ می برد رهسپار کوسپند گشت وگرز خود را در بار نمك پنهان 
ساخت و شادمان به دروازۀ دژسپند رسید و به‌درون دژ راه یافت و به نزد مهتر 


دژ شتافت و زمین بوسه داد و نمك بسدو هدیه بخشید و سپس به فروختن نمك 
پرداخت وچون شب فرا رسید جنک در پیوست و بامدادان: 
به دژ در یکی‌تن نبد زان گروه چه کشته چه از رزم گشته ستوه 
WA‏ 


رستم» گنجینۀ دژ را گشود و نامه‌ای به زال نوشت و از پیروزی خود اورا آگاه 
ساخت ومیس باگنجهای فراوان په نزد وی شتافت.۱ 
سالها براین بر آمد تاآنکة افراسیاً‌پر ای سومین بار پس از درگذشت «زو» 
به ابران تاخت و ایرانیان هراستلله به تُزد|زال آمدند و اورا سرزنش کردند که 
بس از سام تا تو شدی پهلوان نبودیم بکروز روشن روان 
1۱/۳/۲ 


وزال با آنان ازپیری خود سخن گفت و رستم را زیبندة کلاء مهی‌دانست و جهان. 
پهلوانی را به وی ارزانی داشت و او را گفت: 


ترا نوز پورا که رزم يست چه سازم که هنکامة بزم نیست 

چگونه فرستم به دشت لیرد ترا پیش ترکان پر کین و درد 

چه کویی؛چه‌سازی چه‌یامخ‌دهی که جفت تو بادا مهی و بهی 

چنین گنت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام 
۳۳/۳/۲ 

و از دلاوریهای خود درکشتن پیل سپید و دژسپند ياد کرد و افزود: 

کنون گر بترسم ز پور پشنگ نماند زمن درجهان بوی ورن 

2۰/۲ 


یکی باره بايد چو کوه بلند 
نیز در غرد نیامده است. 


ان چون من آرم په خم کمند 


٧‏ قست 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴۵ 


یکی گرزخواهم چويك لخت کوه گرآیند پیشم زتوران گروه 
١/٢۲‏ 
زال کل اسبان را فراخواند اما هیچ اسبی تاب رستم را نداشت تا آنکه از کابل 
فسیله‌ای آوردند که درآن مادیانی بودکه در یی کره‌ای داشت که رخش خوا 
می‌شد و رستم این كره را برگزید (ه رخش) و ازاین پس رخش یگانه م رکب 
رستم بود 
رستم به فرمان زال به البرز کوه رفت تا کیقباد راکه زال وبزرگان او را 
په‌پادشاهی برداشته بودند به‌ایران‌آورد. رستم در راه به‌طلایه‌داران 
و با آنان جنگید و ايشان را به گریز واداشت وچون به نزدیکی البرزکوه رسید 
مجلسی ازبز رگان آراسته دید. بزرگان اورا به آسودن ومی نوشیدن فرا خواندند 
ولی رستم پاسخ داد: 


يايد به بالین سرو دست ناز که پیشت بسمار رنج دراز 
سر تخت اپران ابی شهربار مرا باده خوردن يايد به کار 
ی 


درهمین بزم بود که رستم کیتباد را یافت وشناخت وبا وی به سوی ابران با گشت 
درنزدیکی سپاءایران» قلون تورالی زاء زا پرآن دوبست و رستم با وی‌درآویخت 
واو را کشت. 

درنخستین لشکر کشی کیقباد برای نبرد با افراسیاب» رستم پيشرو سپاه وی 
بود و چون نبرد قارن را با شماساس تورانی دید و دریافت که «چکونه بود ساز 
نگ ونبرد» به پیش زال رفت و از او دربارۀ افراسیاب پرسید و به‌نبرد با وی 
شتافت وچون افراسیاب را یافت با وی درآویخت و او را از پشت زین برگرفت 
تا به نزدکیقباد برد.؟ 


۱) غرر» ص۱۳۲ و شاهنامه مالبی» س ۶۳۴ ۰ 
۲) «چون زال رستم را بفرستاد داو را (کیباد) ازکوه همدان به در ری آورد و 


برتخت نشاندند وبا افراسیاب حرب کرد و نخستین‌حرب رستم این بودست و افراسیاب 
را از برداشت تا از غلب ترکان‌کمرش گسسته شد و بیفتاد و در میسان 
سواران گریخت ...۰ (مجمل‌التواریخ» ص ۴۵) . اما در غرر تعالیی افراسیاب با 
اسوتگری وپ می‌رهد:» رستم براو(افراسیاب) حمله‌و رگشته فاب ق‌آمد. 


es‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز هنگ سپهدار و چنگ سوار نيامد دوال کمر پایدار 

کسمت وبه‌خاك اندرآمدسرش سواران گرفتند گرد انندرش 

سیهبد چو ازچنگ رستمبجست بخایید رستم همی پشت دست 
۲ 


وپس از همین حادثه بودکه پشنگ به کیقباد پیشنهاد آشتی داد وجیحون باردیگر 
مرز دو کشور شناخته شد اما رستم با آشتی همداستان نبود واز کیقباد می‌خواست 
که «مجوی آشتی در که کارزار 


بدیسن روز گرز من آوردشان 
aft‏ 
کیقباد برای بزرگداشت دلاوربهای رستم» عهدی نکاشت و نیمروز وزابلستان تا 
رود سند را به وستم بخشید و او را تاج وکمربند زرین دارد.۱ چون کیکاوس به 
پادشاهی نشمت و اندیشة رفتن به مازندران گرفت ؛ ابران را به میلاد سپرد 
و از او خواست که 
ز هر بد به زال و به رستم پتله ٢‏ که ېشت سپاهند و زیبای کاه 
وس 
چون کاوس دربند دیوان مازندران گرقتار آمد و نابينا شد» فرستاده‌ای به نزد زال و 
رستم فرستاد واز آنان یازی عواست ال رشم را گفت. 


کنون کرد باید ترا رخش زین بخواهی به تیغ جهانبخش کین 
همانا که از بهر این روزگار ترا پرورانید پروردگار 
۳۱/۹/۲ 


افرامیاب که حس‌کردحریف او نخواهد بود از ترس رو په فرار نهاد؛ رستم او را 
تعقیب و گرفتر کرد و کمرش را گرفته از زین کند و برزمین انکند وآنگاه از اسب 
به زیر آمده اورا بغل گرفت که زنده به‌نزد کیقباد برد افراسیاب به فسونگری موفق 
گردیدکه خودرا از چنکه اوخلاص کرده فرار اختیار کنده(شاهنامه تعالبی» ص‌وع و 
غرد» ۵ ۱۴). 

۱) درغور آمده است که «کیفباد رستم را خلعت بخشید و حکومت هندوستان بدو 
سبرد.»(فاهنام؟ صالیی؛ مص ووووع؛ غرر؛ ص1۶۴). 

۲) دربلعمی آمده است که «کاوس را سپهسالاری بود نام او رستم بن‌دستان وبزرگ 
بود ودر جهان ازاو نیرومندتر نبود ومهتری‌سیستان او را بود» (ص۷م). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧‏ 


و رستم به فرمان زال» از راهی کوتاه ولی پرفراز ونشیب که جایگاه دیو ان وشیران 
وتا مازندران چهارده منزل بودء رهسپار رهانیدن کاوس کشت وی ازآنکه دومنزل 
راه پیمود» در نیستانی که‌کنام شیر بود برآسود و بخنت و چون شیر بازآمد و 
رستم را درجای خود خفته بافت نخست با رخش درآویخت؛ اسا رخش شیر را 
کشت بی‌آنکه سوار خود را ببدار کرده باشد و ابن نخستین خان از هنتخوان 
رستم در مازندران بود.۱ 

سپید‌دم روزدیگر» رستم به راه افتاد و به بيابانۍ گرم و سوزنده رسیدکه 
«زگرما و ازتشنگی شد زکار» و برخاك گرم افناد ودرحالی که زبانش از تشنگی 
چاله‌چالك شده بود با خدای به راز و نیاز پرداغت که ناگهان میشی نیکوسرین 
پدید آمد و رستم‌اندیشيد که ابن میش را آبشخوری‌است. پس‌او را دنبال کرد تابه 
چشمه‌ای رسید و خدای را سپاس گفت و بدین‌سان دومین خان سفررا در پشت 
سر نهاد (که این امر را می‌توان تمودار» ره ایزدی رستم دانست.)۰ 

رستم درچشمه سروتن بشمت وبخفت اما آین بار جایگاه خواب‌رستم» مکان 
اژدهایی‌بزرگ بود. اژدھا درتیرگی شب سه‌بار آشکار شد ولی تا رعش وحشتزده 
رستم را بیدار می‌کرد و رستم چشم ميکشوة آژدها نهان می‌گشت. اما در آخرین 
بار که رستم خشمناله با رخش برمیآشفت: 


چنان ساخت روشن جهان‌آفرین که بنهان نکرد اژدها را زمین 
بر آن تیسرگی رستم او را بدید سبسك تیغ تیز از مسان بر کشید 
٣۶/۲‏ 


و با اژدها درآویخت و به پاری رخش که کتف اژدها را دریده بود» پراژدها 
پیروژی یافت و اورا کشت و خان سوم را پشت‌سر نهاد و په راه خود ادامه داد 
تا آنکه شب هنگام يه کنار چشه‌ای رسید و فرود آمد که جایگاه زنی جسادوگر 


بود: 

درخت و گما ديد و آب روان چنان چون بود جای مرد جوان 
چو چشم تذروان یکی چشمه دید یکی جام زرین بر او پرنبید 
یکی غرم بریان و نان از برش نسکدان و ریچال گرد اندرش 
خور جادوان بد» چو رستم رسید. از آواز او دو شد ناپدید 


۱) داستان هفت‌خان رستم در مازندران در غرر ثعالبی نیامده است. 


۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


تیش 
رستم به می‌خوردن و رودنسواختن پسرداخت و زن جادوگر خود را به سیمای 
میگساری جوان درآورد و به‌نزد رستم آمد اما چون رستم جامی شراب يدو داد 
و از خدای نیکی دهش هاد کرد» سیمای زن جاد و گرید گر گون و سیاه گشت و رستم 
او را دربندکشید و ازوی‌خواست تا چهرۀ واقعی خودرا بنماید و زن, به‌مورت 
ژنده پیری ز ت وپلید نمابان گشت و رستم میانش را به خنجر به دونیمکرد و 
از آنجا روی به راه آورد. 
چون رستم خان چهارم را پشت‌سرتهاد.به بیابانی تیره و تاری‌رسید و از 
آن و به‌روشتایی‌درآمد و رخش را رهاساخت و خود برآسود امادشتبان؛ 
رجش را در مرغزار یافت وبه‌سوی رستم و رخش‌شتالت و چوبی بر بای رستم 
نواخت و او را پیدار ساختکه 
چرا اسب برخوید بگ‌ذاشتی بر رنج نابرده بردافتی 

eI 
و رستم خشمناله شد و بی‌آنکه سک ويد دوگوش دشتبان را برکند و دفتبان‎ 
نالان به نرد اولاد» پهلوان آنْ مرژفتاقت و ازاو باری خوامت و اولاده‌سیامی‎ 
برگرفت و با رستم به نبرد پوداخت (و این پنجمین خان سفر رستم بود) اما دستم‎ 
سپاء اولاد را پراگنده ماخت و اولاد را درکنندخویش گرفتار ماخت و اورا پیاده»‎ 
کشان» باخودییرد وباوی بر آن نهاد تا اولادجایگاهکارس ودیرسپید وارژنکد.‎ 
را به وی بنمایاند و او نیز پس‌از پیروزی» پادشاهی مازندران را به اولادبخشد‎ 
و بدین‌سان اولاد راه خانا دیوسپید و همچنین زندان کاوس را به رستم نشان داد‎ 
تا آنکه رستم به «کوه اسپروز» رسید که قرارگاء ارژنگک دیو بود (وششمین خان‎ 
سفر.) رستم گر سام را برگرفت و اولاد را بر درختی بست و به سوی ارژنگ‎ 
روی آورد و با وی درآویخت و:‎ 


سر و گوش بکرفت و پایش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر 
چو دیوان بدیدند. گوپال اوی بدریشان دل ز چنگال اوی 
نکردند یاد از بر و بوم و رست پدر بر پسریر همی راه جست 
برآهیغت شمشیر کین پیلتن پپرداخت یکباره زان انجمن 


سنا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۹ 


وپس از این پیروزی» به‌جایگاه نخستین,باز آمد» اولاد رارهاکرد و با او رهسپار 
ان کاوس در مازندران گشت و کاوس را یافت و از کاوس نشان جایگاه دیو- 
سپید را گرفت و دانست که درمان چشم کاوس «به خون دل و مغز دپو سپيده 


رستم هفتمین خان سفر وا آغاز کرد و از هفت کوه گذشت تا به غاری رسید 
که دیوسپید در آنجا بود» پس درنگ کرد تا روز فرارسید و دیوان را گاه خواب 
فراز آمد» آنگاه رستم به دیوان حمله برد و بسیاری از آنان را کشت و دیگران 
گریختند و رستم به جایگاه دیوسپید راه یافت و با او درآویخت.۱ 
تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین 
بزد دست و بردا نره‌شیر به گردن برآورد و افگند زیر 
فرو برد خنجر دلش بردرید چگر از تن تیره بیرون کشید 

۲ 

و به نزد کاوس شتافت و اورا از کشته‌شین دیوتهید آگاه کرد وخون دیوسهید را 
درچشم کاوس چکانييد و او بينابی خود زابژیفت و رستم را ستودن گرفت و 
امه‌ای په شاه مازندران نکاشت و او را به چن فراخواند و نامه را به رتم 
داد و رستم رهسپار درگاه شاه مارتتران گشت, بزرگان مازندران او را پذبره 
شدند و رستم قدرت‌نمایی را مدرختی برکند و به‌سوی آنان پرتاب کرد که بمیاری 
سس س بت 
۱) در اثری‌که به زبان سقدی پیدا شده است آمده است که «رستم تا درواز؛ شهر 
از پی ایشان (دیوان) بتاخت. بسیاری از پایمال او مردند. . دیوان فراهم آمدند 
که بزرک زشتی و بز رگه شرمساری بر ما که يك تنه سواری ما را چنین در شهر 
محبوس داشته است... دیوان به‌فراهم ساختن خویش آغاز نهادند و ساز وب رگه 
کران فراهم سا باران و برف و تک رکه برانگیختند وغوڅاکردند وآتش و 
عمله و دود پیا ساختند و به جستجوی رستم دلاور رنتند. آنگاه رخش گرم دم 
پیامد و رستم را بیدار کرد. رستم خواب را بگذاشت و چالاك جامۀ پوست 
بپوشید و کماندان ببست و بروخش برآمد وبسوی دیسوان روی نمود... دیوان 
یکدیگر را دل دادند همگی غریو برکشيدند و به تعقیب رستم روی آوردند. آنگاه 
رستم با زکشت و به سوی دیوان روی‌آور شد» چون شیردژم که به سوي نخجیر 
روی آورد. احسان پارشاطر» «رستم در زبان سغدی»»مجلۀ مهر» ش۷» (مهر 
۱) مص ۰۴۱۱-۴۰۶ 


۳۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


از سواران در زیر شاخه‌های درخت ماندند وچون سواری برای آزمایش رستم 
دست وی را نشرد»رستم خندید و: 


بدان خنده اندر بیفشارد چن بردش رگ ازدست‌وازرزی‌رنگ 
تفت 
و پهلوان‌دیگر بهنام کلاهور» را نیزبه‌همان سرنوشت دچار ساخت (کلاهور) 


و به نزد شاه مازندران رفت و شاه مازندران از بیم» او را درپیش خود نشاند و 
گسرامی داشت؛ اما چون پیشنهاد کاوس را نی ذیرفت و پام وی را بدر؛ 
پاسخ‌داد» رستم برخاست و روبه راه نهاد و خلمت‌شاه مازندران را نیزنپذیرفت:ٍ 
نپذرفت ازوجامه واسب و زر که ننک آمدش زآن کلاه وکمر 

و 
و به نزد کاوس بازآمد و سپاه آراست و به جنگ شاه ماژندران روی آورد و 
پس از آنکه «جویان» پهلوان مازندران را مغلوب ساخت؛نیزه‌ای برگرفت و په 
شاه مازندران حمله برد و 


یکی نیزه زد بر کمربند آزی. ز گبر اندرآمد به‌پیوند اوی 
شد ازجادویی‌تتشيك لختکوء از اهران برو بر نظاره گروه 
تهمتن فرو ماند اند هگنت بناندار نیزه به گردن کرفت 
نه برخاست ازجای سنك گران میان اندرون شاه مازندران 
سا 


ہس رستم آن سنگک را برگرفت و به پیش سراپردۀ شاه آورد و آثیرا به ایرانیان 
سېرد و شاه مازندران را گنت که یا سنك را باگرز خرد خواهدکرد یا خود را 
بنمایاند و شاه مازندران از بیم خود را نمود و رستم او را دستگیر ساخت و په 
سوی کاوس روی نها 
چنین گنت کاوردم آن لختکوه ز مم تبر شد به چنگم ستوه 

دنه 

وکاوس فرمان داد تا شا مازندران راکشتند و به تقاښای رستم‌اولاد را فرمانرواۍ 
مازندران ساخت و خود رستم را هدیه‌های بیشمار داد (۲ / ۸۸۸/۱۲۵) و رستم 
به نیمروز باز 
کاوس به باری پهلوانان خود جهانکشاییها کرد و به هاماوران رفت ولۍ 

در ماماوران شاه یمن او را فریفت و به زندان افگند و از نوی دیگر افراسیاب 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۱ 


به ایران‌تاخت و زن و مرد وکودك ایرانی را بنده ساخت و مردم اپران به‌سوی 
زابلستان روی نهادند و به زد رستم آمدند: 


که ما را زبدها تو باشی پناه چو گم شد سر تاج کاوس شاه 

دریغست ايران که وران شود کنام پلنگان و شیران شود 
سرد 

کسی کز پلنگان بخوردست شیر بدین رنج ما را بود دستگیر 
۸٢۲‏ 


و رستم پس از آنکه از کار کاوس و سپاهش بنیکی آگاه گشت و از کابل يسیاه 
خواست و آء د شده! نامه‌ای به کاوس نوشت و نامه‌ای برای شاه هاماوران 
فرستاد و از وی تا کاوس را رها سازد: 

وگر نه بیارای جنگ مرا به گردن پیمای سنگ مرا 

٢ 

شاه هاماوران درخواست رستم را نپذیرفت و اورا به نبرد فراخواند و رستم بااو 
پیکار کرد و شاه هاماوران از وی گریخت و از شاهَان مصر و بربر باری‌خواست 
وآنان‌وی را به سپاء كمك کردند و رستم که پیمان شاهان سه کشور را دید نهان کس 
به نزد کاوس فرستاد وگفت که چون ازجان وي بیمناك است نمی‌خواهد بسا اپنان 
پجنگد اما کاوس رستم را به نبرد فرمان داد و رستم برد آاز کرد و شاه شام 
را گرفتار ساخت و شاه هاماوران چاره‌ای جز آشتی نیافت و پذیرفت که کاس 
و پهلوانان ایرانی را رها سازد. 

رستم نیز چون کاوس آزاد شد گنچ سه پادشاه معبر و بربر و هاماوران را 
په سراپردة کاوس برد, 

پس از رهایی کاوس» افراسياب به نبرد با وی پرداخت اما سباهش آسیب 
فراوان دیدند و الراسیاب که رستم را عامل شکست خود می‌دانست سپاه خویش 


۱) طبری نیز به رفتن کاوس په هاماوران اشاره می کند و می‌افزاید که رستم اورا 
رهانید و کاوس در برابر» سیستان و زابلستان و هدیه‌های فراوان به رستم بخشید 
(طبری» ج ۱» صص ۶۰۴-۵۰۴). اما ثعالبی داستان رفتن کاوس را به هماواران 
(ماماورا) بتفصیل آورده است, بنابر آنچه ثعالبی ذکر کرده است» نام پادشاه 
هاماوران (حمیر = پمن) ذوالاذعار بود (شاهناما لعالبی» عص ۷۲-۷۱ و غرد 
مص ۱۶۱ و ۱۱۶۲ اخهادالطوال ص ۸۲). 


err‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


را گنت که هر کس رستم را گرفتار سازد: 


دهم دختر خویش و شاهی ورا برآرم سر از برچ ساهی ورا 
توف دا 
همان شهریاری سپارم ورا به گردون گردان برآرم ورا 
CANA‏ 


اما کسی را پارای‌برابری با رستم تبود و سپاه افراسیاب سرانجام شکست‌خوردند 
و گریختند وکاوس جهان‌پهلوانی به رستم داد (۳۵۷/۱۵۰/۲). اما چون کاوس 
به آسمان پرواز کرد و در پیشۀ شیر چین آمل فرود آمد» رستم اورا از این کار 
تکوهش کرد. 

رستم در نوند بزمی آراست و با پهلوانان ایسرانی په 
بره هفت دلاور شادی‌نشمت ودر همین بزم گیو پیشنهاد کرد که پهلو انان 

به شکار گاه افراسیاب که در مرز تسوران بود بروند 
و به شکار پردازند و هفت دلاور اهزاتی(ربا سهاهی اندك به کنار رودشهد رفتند وپه 
شکارپرداختند. افراسیاب آکاء کشت و ۷ سی هزار سهاهی به نبرد با آنان شتافت, 


گرازه خبر آمدن افراسیاب را به‌شکارگام: به رستم داد و: 

چو بشنید رستم بخدید سخت بو گنت با ماست پیرو 

تو از شاه ترکان چه ترس چنین ز گرد سواران توران زمین 
رن 

سهاهش فزون لیست از صدهزار عنان پیچ و بر گستوان ور سوار 

بدین دشت کین بریگر ازمایکیست همی جنگ‌تر کان به‌چشم الدکیست 
OMY‏ 


و آنگاه رستم ببریمان را ببوشید و بررخش نشست و به‌سوی سپاء افراسیاب تاخت 
و دو بهره از سپاه وی را کشت و افراسیاب» الکوس را به ېرد با وی فرستاد 
ولی این دلاور تورانی به‌دست رستم کشته شد (سه الکوس)»و با کشته شدن 
وی لبرد شدت یالت و سرانجسام هفت‌دلاور اپرانی سپاه افراسیاب را به کسریز 


نسپ اد د 
۱) فردوسی اگرچه ازده پهلوان در بزم رستم و در لبرد پا افراسیاب نام می ېرد 
ادلی درموردنبرد موردبحث ازهفت کرد دلاور سخن می کوید (۵۰۲/۱۵۹/۲). 
برین هم نشان هلت گرد دلیر شمشیر بر سان شیر 

OMIT 


فرهنگ نامهای شاهنامه err‏ 


واداشتند و رستم درپی افراسیاب تاخت تا وی را گرفتار سازد: 


ز فتراك بکشاد رستم کمند همی‌خواست آورد او را به‌بند 
به ترگ اندر افتاد خم دوال مبهسدار ترکان بدزدید ال 
و دیگر که زیر اندرش بادپاۍ به کردار آتش برآمد ز جای 
بجست از کمند گو پیلتن دمن خشك وز رئج پر آب‌تن 
shir‏ 
و رستم و یارانش به شکارگاه باز آمدند و پیروزی خود را در نامه‌ای په کاوس 
مژده دادند. 


روزی رستم برای شکار به مرز تسوران رفت و شکار 
سار رستم په سمنګان کرد و بخورد و بخفت, سواران تورانی رخش را در 
مرغزار یافتند و او راگرفتارساختند و با خودبه‌سمتگان 
بردند. رستم چون از ځواب خوش برخاست و رخش را نیافت ردپسای رخش را 
بگرفت و به سمنگان رسید وشاه سمنگان او زا بگرمۍ پذیرا شد و پذیرفت که رخش 
را بیاید. 
شب‌هنگام رستم در سرای شاه سمنکان غلته بود که تهمینه دختر شاه په 
بالین وی آمد و به رستم ابراز عشق کزد و در انب رستم تهمینه را به آپین 
آن زمان به همسری خود درآورد و بامدادان تهمینه را پدرود کرد و بررخش که 
پیدا شده بوده برنشمت واز سمنگان برفت. (سه تهمینه) و پس‌از نهماه از تهمینه 
سهراب په دیا آمد, 
چون سهراب جوانی نیرومند شد نام و نشان پدر را از مادر پرسید و در 
اندیشا یافتن پدر بود که افراسیاب برای اپنکه پدر و پسر را په جان هم اندازد 
سپاهی برای سهراپ فرستاد و سهراب با این سپاه به ایران تاخت (ه سهراب) و 
دژسیید را بگرفت, کاوس از ماجرا آگاه شد و مجلسی ساخت و: 


برآن برنهادند یکسر که گیو به زابل شود نزد سالار لیو 
به رستم رماند ازین آگهی که با پیم شد تخت شاهنشهی 
۱/۲ 


و کارس نامه‌ای به‌رستم لوشت که: 
دل و پش تگردان اپران توبی به‌چنگال و یروی‌شیران توبی 


pre‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گشاندۀ ند هاماوران ستانند؛ مرز مازندران 
وو 
اگر دسته‌داری به دستت مبوی یکی ټیزکن مغز و بنمای روی 


ام 
و گیو ام شاه را به نزد رستم برد ولی رستم سه روز با وی به بزم نشست و 
روز چهارم به ابران رونهاد. کاوس رستم را برای این تأخبر سرزنش کردن گرفت 


و طوس را گفت: 

که وستم که‌باشد که فرمان من کند پست و پیچد ز فرمان من 

بگیر و بېر زنده پردار کن وزو نیز با من مکردان سفن 
٢/٧٧٧٢‏ 

اما چون طوس دست رستم را گرفت تا از مجلس شاه بیرون بردي 

تهمتن برآئنت با شهریار که چندین مدار آتش‌اندرکنار 

همه کارت از یکدگر بدترست ترا شهریاری نه اندر خورست 
۳/۳۲ 

و طوس را ضربتۍ کوفت وسرلگون برزمین افکند و ابرانیان را گفت: 

به اران نبینید دیگر, ,مرا شما را زمین» پر کرگس مرا 
۷ 


ابرائیان افسرده گشتند وگودوز را به نزد کاوس فرستادند و اورا به‌خاطر رفتارش 
پارستم‌سرزنش کردند وکاوس پشیمان کشت وگودرز و بزرگان دیگر را به پوزش. 
خواهی نزد رستم فرستاد و گودرز و بزرگان رستم را خشنود ساختند و په نزد 
شاه باز آوردند: 


چودرشد ز درشاه برپای خاست بسی‌پوزش اندر گذشته بخواست 
erv‏ 
چو آزرده گشتی تو ای پیلتن پشیمان شدم خاکم اندر دمن 
٣‏ 


آنگاه رستم با صدهزار سپاه رهسپار دژسپید گشت و درآنجا برای اينکه سهراب 
را بشناسد چیامه‌ای تر کوار پوشید و به دژسپید شد و سهراب را با ژنده‌رزم و 
هومان و بدارمان در بزم دید امسا ژنده‌رزم برای کاری بیرون آمد و رستم را در 
تمرگی دید و نام وان ان وی را پرسید ولی رستم اورا کشت و به سپاه خود باز 


فرهنگ نامهای شاهنامه ra‏ 


آمد و با کشته‌شدن ژندهرزم سهراب دیگر کسی که رستم را بشناسد نداشت جز 
هجیر. روز دیگرسهراب نیزسیاه ایران‌را نگربستن گرفت و ازهجیر نشان سراپرده 


رستم وا پرسیدز 
بپرسید کان سیز پرده سرای یکی لشگری کشن پیشش به پاۍ 
یکی تخت پرمایه اندر میان زده پیش او اختر کاویان 
بر او بر نشسته یکی پهلوان ابا فر و با سفت و پال گوان 
از هرکس که برپای پیشش‌برست نشسته»به‌يك رش‌سرش برترست 
یکی باره پیشش به بالای اوی کمندی فرو هشته تا پای اوی 
بسی پیل وب رگستوان دار پیش همی‌جوشدآن مرد برجای‌خویش 
نه مردست زایران به‌بالای‌اوی نبینم همی اسب همتسای اوی 
سا 
درنشی پدید اژدها پیکرست برآن نیزه بر» شیر زرین‌سرست 
۲ 
اما هجر رستم را به‌سهراب نشناساند و بدروغ گنت که او پهلوانی چیلی اس ت که 
تام اورا نمی‌داند. 


سهراب‌که از یائتن پدر نامید ده بو هلگ رکال تات و تا سراپردۀ 
شاهی پیش رفت و کاوس بیمزده و نگران رستم را به ساری خواند و رستم په 
رویاروبی با سهراب شتافت و از وی خواست تا به‌نبرد تن بتن بپردازند. سهراب 
که پهلوانی پیر را در برابر خود می‌دید‌پیری بهلوان را بروی خرده گرفت ولی 


رستم پاسخ دادکه: 

په پیری بسی دیدم آوردگاه بسی برزمین پست کردم سپاه 
تبه شد بسی دیو در جنگ من ندیدم بدان‌سو که بودم» شکن 

۸/۲ 

مهراب که نشانیهای پدر را دراین پهلوان پیر می‌یافت اورا پاسخ آوردکه: 

من ایدو نگمانم که تو رستمۍ گر از تخم نامور نیرمی 
چنین داد پاسخ که رستم نیم هم از تخس سام ترم نیم 
که او پهلوانست و من کهترم نه با تخت و گاهم نه با افسرم 


۹۲ 


ers‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وآنگاه به نبردی سخت پرداختند؛ 


همی گنت رستم که هر گزنهنگ ندیدم که آید بدین‌سان به جنگ 
مرا خوار شد جنگ دیو مپید ز مردی شد امروز دل نا امید 
۲۴٢‏ 


پس با تیر و کمان به پیکار پرداختندوچون‌هیچ کس پیروزی‌نیافت؛ دوپهلو ان کمربند 
یکدیگر را چاره کردندکه آن هم بیفایده بود» بنابراین یکدیگررا رها کردند وهريك 
به سياه دشمن تاختعدو گروهی را بکشتندولی سرانجام برآن نهادندکه روز دیگر 
با هم به نبرد پردازند. 

روزدیگر رستم وسهراب به آوردگاه رفتند وسهراب مهربانانه کوشید تارستم 
را بشناسد ولی سودمند نیامد ودوپهلوان به کشتی گرفتن پرداغتنده سهراب رستم 
را برزمین کویید و بر سینا وی نشست و خواست سرش را از تن جدا سازد که 
رستم به نیرنگ دست یازید وسهراب را گفت که آیین ایرانیان چنین است که 


کسی کو به کشتی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد 

فخستین که پشتش نهد برزمین نبرد مرش» گرچه باشد به کین 

کرش بسار دیگر به زیر آورد ز انکندنش نام شیر آورد 
۵/۲ 

و بدین چاره از دست سهراب رهابی یافت واز خداوند: 

همی خواست پیروزی ودستگاه نبود آگه از بخشش هور و ماه 
۵ 


(دربعضی ازنسخه‌های شاهنامه آمده است که رستم ازآغاز کار بسیار نیرومند بود 
آنچنانکه چون برسنگ می‌شد پایش درآن فرو می‌رفت و از این نیروی فراوان 
در رنج بود بسابراین از کردگار جهان خواست تا بخشی از نیروی او را بستاند 
اما پس از رویارویی با سهراب وشکست یافت‌از وی در کشتی» باردیگر از خداوند 
خواست‌تا زور بازوی وی را با گرداندویزدان درخواست اورا برآوردساخت.) 

۱۵/۲ 
و با سهراب در آویخت و این یار درکشتی سهراب را 


رستم به نبردگاه 

برژمین کوبید و :ٍ 

سبك تیغ تیز از میان بر کشید . بر پور بیسدار دل بردرید 
۵/۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ery‏ 


و سهراب با او از پدرخود و کینخواهی‌وی سخن گفت: 


ازین ناسداران گردنکشان کسی هم برد سوی رستم نشان 

که‌سهراب کشته‌ست و اقکنده خوار ترا خواست کردن همی خواستاز 

چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشم اندرش تیره 
۹۹/۳۸/۲ 

و از سهراب پرسید: 

که اکنون چه داری ز رستم نشان که گم باد امش ز گردنکشان 
۹۹/۳/۲ 


و سهراب»مهره ای راکه تهمینه بربازوی وی بسته بود ويادگار رستم بود به وی 
نشان داد و رستم خروشان وشکسته‌دل فریاد برآو 
که رستم منم کم مماناد نام نشیناد بر ماتسم زال سام 
سن 
رستم» زاری‌کنان درکنار سهراب بود کب سواون ابرانی‌برای دریافت عات باز 
نیامدن رستم به میدانگاه رفتند و اسب رت زا یوار یافنند وکمان بردند که 
رستم کشته شده است » پس باز گشتند و کاس زا گاه ساختند و او فرمان داد تا 
سواری به‌میدان تازد و دربابدکه چهاتفاقی" افتاده است, اما رستم خود بر اسب 
نشست وبه سهاه ایران باز آمد و کار شکفت خودرا با ابرانیان بازگفت و از آنان 
خواست تا با تر کان نبرد نکنند وخود به نزد سهراب باز گشت ودر حالی‌که طوس 
وگودرز وگستهم و دلاوران دیکر ایرانی به همدردی با وی پرداخته بودند: 


یکی دشنه بگرفت رستم به دست که از تن ببرد سر خویش پست 
بزرگان بدو اندر آوبخند ز مژگان همی خون فرو ربختند 
F/T‏ 


و رست م گودرز را به نزد کاوس فرستاد تا از وی نوشدارو خواهد اما کاوس اين 
درخواست را نپذبرفت و رستم برآن شد تاخود به نزد کاوس رود: 


گو پیلتن سر سوی راه کرد کس آمد پسش زود آگاه کرد 
که سهراب شد زین جهان فراخ همی از تو تابوت خواهد نه کاخ 

۳ 
پیاده شد از اسب رستم چو باد به جای کله څاك بر سر نهاد 


۹/۲ 


PFA‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


رستم» برسهراب دیبای‌خسرو ان کشيد واورا به سراپردۀ خود برد وسراپرده وتخت 
سهراب را به آتش کشید و 


همه پهلوانان کاوس شاه نشستند بر خساك با او به راه 

زبان بزرگان پر از پند بود تهتن به درد از جکر بند بود 
۲ 

(سه سهراب)۱ و پهلوان پیر به‌زابلستان باز 

به رستم برآن حال چندی گذشت به گرد دلش شادمانی نگشت 
۲ 


چون چندسالی از تولد سیاوش گذشت؛ رستم به درگاه 
داستان رستم و سیاوش کاوس رفت و از وی خواست که سیاوش را بدو سهارد 
تا وی‌را بنیکی بهرورد و کاوس فرزند را په رستم سپرد 
و رستم سیاوش را به زابلستان برد و پروردن‌گرفت وچون نيك‌ببالید وپرورشیافت 
اورا به به نزد کاوس باز آورد ودر هن اوان؛ افراسیاب با صدهزار سوار به‌اپران 
تاخت و سیاوش از پدر خواست تا,او راب نبرد با افراسیاب کسیل دارد , کوس 
درخوامت پسر را پذیرفت و وستم وا مبهکش وی ساخت وبا وی همراءکرد. 
افراسیاب که خو ابی بیم‌انکیز دیدهبود»برآن‌شد تا با سیاو ش آشتی کندبنابر این 
گرسیوز رابا هدیه‌هابی به نزد سیاوش و رستم فرستاد وپیشنهاد آشتی کرد اما رستم که 
به کرسیوز بدگمان بود از وی‌خواست تا صدتن ازبستگان نزديك خودرابهکروگان 
به‌ایرانیان سپارد وسرزمینهای اشغالی ايران را باز پس دهد و کرسیوز وافراسیاب 
این دو درخواست را پذیرفتند وسیاوش رستم را برای گزارش‌چگونگی آشتی به‌لزد 
کاوس فرستاد اماکاوس که با آشتی همداستان بود خشمنالك شد و رستم را مسئول 
این آشتی دانست: 


۱) داستان سهراب در غرر د طبری و پاعمی د اخبارالطوال نيامده است اما در 
مجمل التوار وخ که به نظرمی‌رسد نویسند؛ آن متن شاهنامه را درنظر داشته است 
به داستان‌کشته شدن سهراب به دست رستم اشاره شده است (مجملالتواريخ » 
اص و۴). 

)٢‏ طبری به اینکه رستم‌سیاوش را ترییت می‌کند (ج۱»صی,۵۹) وهمچنیننبردهایی 
که برای انتقام از کشندگان سیاوش افجام می‌دهد اشاره دارد (ج۱» ۰۷و 4 
تاريخ بلعمی» ۲۴۷ اخباراطوال س ۱۴). 


فرهنگ نامهای شاهنامه PA‏ 


تن آسانی خویش جمتی براین نه افروزش تاج و تخت و نگین 
ري 

و رستم را نزدخود نگهداشت وطوس سبهداو را به نزد سیاوش فرستاد تا او را به 

جنگ برانگیزه 

غمی کشت رستم په آواز گنت که گردون سر من نیارد نهفت 

اگر طوس » جنگی‌تر از رستمست چنان دان که وستم ز گیتی گست 
۳د 


و با خشم از درگاه کاوس بیرون آمد. 

چون‌سیاوش» سیاو گرد را بنا نهاد»فرمان داد تا تصویررستم را بردیوارها 
بنگارند (۴/ ۱۱۲) اما دبری نباییدکه سیاوش کشته شد و رستم يك هفته در سوك 
وی‌نشمت وآنگاه با سپاهی فراوان به ایران رونهاد وسو گند خورد تا سلاح ازتن 
برنگیرد وسر ازاك نشوید مگرآنکه انتقام سیاوش را گرفته باشد. 

رستم خشمناك بهدرگاهکاوس رفت واو وا ملامت کردآنگاه به سرای‌سودابه 
شتافت و گیسوان اورا گرفته از کاخ پیروان‌کشين و در راه وی را به دو نیم کرد ١‏ 
(۳/ ۱۷۲ نیز سه سودابه وسیاوش):وبهتبردبا ترانیان رونهاد وچون فرامرز» 
سرخه پسر افراسیاب را اسر کرد) رتم هرشم درخوانیت بهلوانان ایرانی‌فرمان 
داد تا او را به دارکشيدند و سپس رستم پیلسم تورانی را کشت و در نبردگاه با 
افراسیاب روبروشد ونیزه‌ای براسب او زد و اسب وسواو برزمین غلتیدند ورستم 
خواست تا افراسیاب را گرفتار سازد که هومان کرزیگران برشانة رستم کویید و 
تا رستم خواست که با هومان درآویزد افراسیابگریخت و شکست در سیاه تورا 
افتاد. و رستم برتخت افراسیاب نشست و گنجهای‌افراسیاب را به دست آورد ودر 


۱) ثعالبی که داستان‌سیارش و کاوس وسودابه وافراسیاب را بتفصیل آورده است+ 
چکولگی کشتن سودابه را چنین تومیفکرده است : «چون خبر مرگ سیاوش به 
ایران زسید... رستم ازفرط پریشانی تتوانست خودرا از دویدن به دربارکیکاوس 
حفظ کند وچون سروپای برهنه» مویه‌کنان به درگاه وی رسید اورا گفت... چون 
تو نخواستی عیوب این سودابۀ جادو گر بی‌حیا را دده باشی» درارتکاب قبایحش 
آزادگذامتی و آنگاه به حرسمرا دویده‌گیسوان سودابه را بگرفت و په محضر 
کیکاوس آورد و در مقابلش او را پکشت وکیکاوس چنان زار و نزار بودکه دم 
پرنماورده مانع او نگردید» (هاهنامهتعالبی» ۰)۹۷ 


Pre‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


میان سپاهایران بخش کرد وخود به شاهنشهی نشست و طوس را منشور چاچ داد 
وفرمود تاهرکس راکه مقاومت کند ویا نام افراسیاب را برزبان راند بکشد. رستم 
گودرز وفریبرزکاوس را نیزمنشورفرماتروایی نواحی دیگرداد ومردم سرزمینهاۍ 
چین وماچیزیچون خبر پادشاهی‌رستم راشنیدند به‌درگاه او روی‌نهادند وهدیه‌های 
فراوان آوردند . سالها براين برآمد و رستم بار دیگر برای گرفتن کین سیاوش به 


جستجوی افراسیاب برخاست: 

همان غارت و کشتن اندر گرفت همه ہوم و بردست بر سر گرفت 

ز توران زمین تا به‌ستلاب و روم نماندند بك مرز آباد بوم 

براین گونه فرسنگ بیش از هزار برآمد ژ کشور سراسر دمار 
2-۲ 

مردم به ستوه آمدند و افرامياب را نفرینها کردند و رستم را بندگی کردند ولی 

گفتند که 

ندانیم ما » کان جناگر کجات به ابرست یا در دم اژدهاست 
هين 


و رستم درجستجوی افراسیاب په فچقارباشی رفت وچون شش سال بود که از کاوس 
جدا مانده بود از بیم اینکه مبادا افرآسیاب برکاوس تاخته باشد بهايران با زگشت 
وبا هدیه‌های فراوان به نزد کاو ودستان رقت (۳,و9). 
چون‌کیخسرو به پادشاهی نشمت! » رستم با زال و گروهی از بزرکان به 
دیدار وی شتافت تا بداندکه او زیبای گاه همت یا نه و کیخسرو که غبرآمدن رستم 
را شنیده بود سپاه و پهلوانان را به استقبال رستم فرستاد: 
که اویست پروردگار پدر وز اویمت پیدا په گیتی هبر 
INI,‏ 
و ازاینېس رستم مشاور همیشکی کیخسرو بود (۱۴۳/۴) ودرنبرد بز ره کیخسرو 
با افراسیاب » رستم به یاری شاه برخاست و از زابلستان به نزد شاه آمد و شاه 


را ستود :ٍ 
تو شاه نو آیین و من چون رهی میان بسته‌ام چون تو فرمان دهی 
شوم با سپاهی کمر برممان بگردانم این بد » ز ایرالیان 


۵۸/۴ 
۱) د«غرر داستان به شاهی نشمتن کیخسرو و استقبال رستم و بزرگان از وی 
آمده است (شاهناما تعالیی» ص۱۰۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه عم 


و با می‌هزار سوار شمشمرزن به هماون رونهل: 

دو منزل هسی کرد رستم یکی :ناسود روز و شبان اندکی 
FAAS‏ 

در هماون» دیدبانان ایرانی طوس را اؤآمدټ اوجتم آگاه ساختند: 

درفش سهېد کو پیلتن ۰ پدهدا آمد از دور با انجین 

سپهبد سواری چو يك لخت کوه ین .گشته از نمل اسبش ستوه 

یکی گرز همچون سر گاومیش امهاه از پس و ا نیزه دارانش پیش 


همی جوشد ازگرز آن یال وکفت. سزه گر بمانی ازو در شگفت 
ب ۱٨۸۳۴۱‏ 

پدید آمد آن اژدها فش درفش شب .تیره کون کرد کیتی بنفش 
۴٧د‏ 


طوس و گودرز وبزرگان ایرانی به پیشواز رفن واو را ازچگونگی نبرد باتورانیان 
آگاه ساختند و رستم قلب سباه ایران را برآواعټ و چون ابش خسته بود از 
ایرانیان خواست تا آن روز را ایستادگی کیت مود برفرازکوهۍ رفت و سپاه 


دشمن را تکریست: 
همی گنت تا من کمر بسته‌ام په يك جای يك سال نشسته‌ام 
فراوان سپه دیده‌ام پیش ازن نانم که لشکر بود بیش ازین 


سا 
درهمین‌هنگام اشکبوس‌کشانی بهمیدان آمد و هماوردخواست ورهام از وی شکست 
خورد و کریخت و رستم‌پیاده به‌جنگگ با اشکبوس روی‌آورد و نام ونشان خود را 
باوی چنین درمیان نهاد: 


مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانه مرا پتك ترگ تو کرد 
۱ 

آنگاه تیری بر اسب اشکبوس زد و اشکبوس را از اسب فرو افکند وز 

کمان را بمالید رستم به چنگ به شمت اندر آورد تیر خدنگ 

براو راست خم کرد وچپ کرد رامت خروش ازغم چرخ چاچی بخاست 

چو سوفارش آمد به بهنای کوش ز چرم گوزنان برآمد خروش 

چو بوسید پیکان سر انکشت اوی گذر کرد از مهر؛ پشت اوی 


بزد پر برو مين اشکیوس سپهر آن مان دست او داد بوس 


err‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


تضا گنت گیر و قدر گنت ده فلك گفت احسنت و مه گفت زه 
کشانی هم اندر زمان جان بداد چنان شد که گفتۍ ز مادر نزاد 
۳د 


پس از کشتن اشکبوس» رستم به‌جنگ با کاموس کشانی روی‌آوردکه الوای»نیزمدار 
وی را کشته بود . رستم کاموس را در کمند خودگرفتار ماخت و برزمین افکند و 
دستهای وی را بست و در پیش سپاه ایسران آورد وفرو انگند و سیامیان ایرانی 
اورا کشتند. چنگش تورانی به کینخواهی کاموسۍ پرخاست اما درنبرد با رستم پای 
داشتن نتوانست و گریخت اما رستم اورا دنبال کرد 


دم اسب ناباك چنگش گرفت دو لشکر بدو مانده اندر شگفت 
زمانی همی داشت تا شد غمی ژ بالا بزد خویشتن بر زمی 
بیفتاد زو ترگ و زنهار خواست تهمتن ورا کرد با خاك راس 


9/۲ 
خاقان‌چین که شکست‌خودرا حتمیمَیّدیدمهیر ان سبهسالار توران را یه 
رستم فرستاد اما وستم او وی وام تا/ کشندگان سیاوش را تسلیم کند و خود 
نیز کمربسته به نزدکیخسرو رود . تورانیان این دو شرط را نپذیرفتند ولی حاضر 
شدندکه باجگزار ابران,باشند, در نتیجه بار دیگر نبرد درگرفت و این‌بار حریف 
رستم» شنگل بود که بزودی موب گشت و رستم اورا برزمین انکند ومی‌خواست 
وی را بکشد که تورانیان اورا یاری کرده از دست وی رهانیدند و رستم به سپاه 
توران حمله برد ومیسرة سپاه چین را درهم شکست: 
کسی کو کند زین سخن داستان نباشد خردمند هسداستان 
که پرخاشخر امور صدهزار بسنده نبودند با يبك سوار 

رس 
پس رستم به میمنه سپاه دشمن که زبرفرماندهی «کندر» بودحمله برد وآ ن را درهم 
کوبید وساوء ازخویشان کاوس و کها رکهانی را کشت وبا صد سوار ایرانی به‌سوی 
قرارگاء خاقان چین تاخت تا پیل وتخت ویاره و طوق وتاج خاقان را بستاند. 

رستم بمیاری از یاران خاقان را کشت و اسیر ساخت وخاقان که راهی جز 

تسلیم نمی‌دید از وستم آشتی خواست اما رستم این پیشنهاد را نپذیرفت و او را 
پاسخ داد 
به تاراج اپران نهادید روی چه بايد کنون لابه و گنتکوی 

ما 


فرهنگ نامهای شاهنامه err‏ 


به‌سوی خاقان که بر پیلی سپید سوار بود تاخت و او را درکمند خود اسیر ساخت 
و پیاده تا رود شهد به دنبال خود کشانید: 


ازان پس به گرز گران دست برد بزرکش همان و همان بود خرد 
چنان شد درو دشت آوردگاه که شد تنگ بر مور و بر پشه راه 
ز بس‌کشته وخسته شد جوی‌خون یکی بی سر و دیسگری سرنگون 

سا 


پس از این پیروزی» رستم خدای را سپاس گزارد و په بزم نشست و سپيدهدمان په 
جستجوی پیران ویسه پرداخت؛ و هدیههای فراوان به وسیل فریبرژ کاوس برای 
کیخسرو فرستاد و شاءایران با شنیدن‌خبر پیرو زیهای رستم خدای را نایش کردن 
کرفت که 
سپاس از تو دارم نه از انجمن یکی جان رستم تو» مستان ز من 
اس 
رستم» از کوه هماون به ساحل شهدرود اشک ر شید و چون دو منزل دور شد در 
پیشه‌ای فرودآمد و فرستادکان کشورها رکه با نتارهای فراوان به نزد او آمده 
بودند ار داد و سپس رهسپار سفد شاد و" و غفته در آنجا بماند و سس به شهر 
«ییداد» رسید که مردمی آدمی‌خوار ادایت 
رست م کستهم را به کشودن شهر کماشت اما گسته مکاری ازپیش نبرد ورستم 
خود به نبرد با «کافور» قرماتروای شهر بیداد که بسیاری از ابرانسان را کشته 
بود شتافت و او را کشت. رستم دستورداد تا شهر را در حصار گرفتند و ين یارب 
های دژ را کندند و دیوارها را خراب کردند. مردم شهر از دیوارها فروالتادندو 
رمتم شهر را به آتش کشید و بسیاری را کشت و گرفتار ساخت و ژروسیم و ستور 
و غلام و پرستاران فراوان په دست آورد و بزرگان ایسرانی» رستم پیروزمند را 


خروشان بدیم از دم اژدها کسان تو آورد ما را رها 
۸/۴ 

پاردیگر وستم؛ باسپاه افرامیاب روبر وگشت ونبرد پیوست. در این‌نبرد «پولادونده 

تورانی دلاورانی چون طوس و یو و رهام و بیژن را از اسب سرنگون ودرفش 

کاویانی را به دوتیم کرد و فریبرز وگودرز به نزد رستم شتافتندکه 

همه رزمگه سربسر ماتست بدین کار قریادرس رستست 


fre‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


٨٣۴ 

رستم به نبرد با پولادو ند رونهاد و با وی درآویخت و سرانجام کمند پولادوند را 
کسيخت و پولادوند را به گردن برآورد و برزمین زد و چون می‌پنداشت که اورا 
کشته است بر رخش نشمت و رهسیار سپاء ايران کشت اما پولادو ند جان بدربرد 
و به سپاه افراسیاب رفت و چون بار دیکر نبرد درگرفت از لشک رگاه افر اسهاب 
گربخت و به سرزمین خودرفت و افرامیاب که بارای برابری با رستم را نداشت 
سپاه و ساز و بر خود را برجای نهاد و با وی کان به چین و ماچین گریخت. 
رستم يي از آنکه بسیاری از تورانیان راکشت و اسیر ساخت به ایسرانیان 
فرمان داد که دست از کشتن دشمتان بدارند. آنگاه دارایی تورانیان را برگرفت‌و 
به سپاه بخش کرد و برای شاه فرستاد و بار دیگر به دنال افراسیاب لشکر کشيد 
اما هرچه شاه توران را بیشتر چست کمتر یسافت و سرانجام پهلوان پیروزمند په 
سوی ایران رونهاد و کیخسرو او را استقبال کرد و هدیه‌ها بخشید و با وی په ېزم 


نشمت و دراین بزم: 


بدو گنت کودرز کای شهریاز ز سادر نزاید چو رستم سوار 
اگر دیو پیش آیند ار اژدهاً ز چشک درازش اید رها 
و ما 
سخنهای رستم به نای و بهرود بکنتند پر بهلوانی سرود 
۱١۳۴‏ 


رستم پس‌از آنکه يك‌ماه باکیخمرو بود هوای چهرزال کرد و کیخسرو اورا مدیدها 
بخشید و دو منزل بدرقه کرد و پهلوان دلاور به زابلستان بازگشت. 
روزی کیخسرو با بزرگان در بزم نشسته بود که 
داستان رستم و اکواندیوا ‏ چوپانی خبر آورد که گوری زرد رنگ که په 
نیرومندی شیر است در کله پدید آمده است و 


بال اسبان را از هم می گسلد. کیخسرو به اندیشه فرو رفت وگرگین میلاد را به 


۱ این داستان و داستان بعدی (یژن و نیزه) ‏ نمی‌بایستی از حیث زمانی دراین 
جای داستان قرار داشته باشند مخصوماً که به‌نظر محققان داستان بیژن و منیژه 
از کارهای اولیة فردوسۍ است: «بنابر آنچه از تحتیق در سبك کلام فردوسی در 
داستان بیژن و کمرازان بر می‌آید فردوسی این دامتان را در ایام جوانی ساخته 
بود....» (حماسه‌سرایی در ایران» ص .)۱۷١‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه Fra‏ 


زابلستان فرستاد تا وستم را فراخواند وچارۀ ای کار بسازد و رنج این جسانور را 
ازگلۀ شاهی دور سازد. رستم به درگاه آمد و به بيشه رفت و سه‌روز درجستجوی 
آن گور بود تاسرانجام آن‌را یافت ولی تا کمند به‌سوی او پرتاب‌کرد گور از نظر 
پنهان شد و رستم دانست که آن گور نیست و اکوان دیو است و با زور پروی 
چیرگی نتوان یافت. رستم سه روز بی‌آب و نان و خواب به‌دنبال اکوان پوه تا 
آنکه به چشمه‌ای رسید و رخش را آب داد و خود از خستگی به ځواب رفت و 
اکوان در همین هنگام فرا رسید و رستم را خنته یافت و او را با صخره‌ای که بر 
آن خفته بود برگرفت و به آسمان برد. رستم بیدا رگشت و: 


چو رستم بجنبید بر خویشتن بدو گفت اکوان که ای پیلتن 
یکی آرژو کن که تا از هوا کجا آید انکندن اکنون ترا 
سوی آبت اندازم ار سوی‌کوه کجا خواهی افتاد دور از گروه 

۵/۳٣ 


رستم اندیشید که دیو واژونه ضد آنچة را که او بگوید خواهد کرد بنابراین از 
دیو خواست تا او را به خشکی بینازد و دپو او زا به درا افکند و رستم در 
خالی که بادستی نهنگان را می کشت.و با .دست دیگر شنا می کرد تندرسته به خشکی 
رسید و خدای را سپاس گفت و به جتجوی رعش پردذاخت تا آنکه در بشه‌ای 
غرم رخش را در گلۀ افراسیاب یافت. گله‌بانان خواب بودند و رستم کمند افکند 
و رخش را بگرفت و کل فراوان را باخود براند وچون گله‌بانان او را دنبال 
کردند بسیاری از آنان را بکشت. افراسیاب چون از تنها آمدن رستم بدان بيشه 
آگاه شد با چهارپیل و سهاه فراوان به دنبال وی شتافت و با او به پیکار پرداخت 
ولی از رستم شکست‌خورد وگریخت و رستم په جایگاه خویش بازآمد و باردیگر 
بها کوان دیو بازخورد: 


ز تراك بکشاد پیچان کبند پینکند و آمد میائش به بند 
بمیجید بر زین و گرز گران برآهیخت چون پتك آهنگران 
بزد برسر دیو چون پیل مست سرومغزش ازگرز اوگشتپست 
فرود آمد آن آبگون خنجرش برآهیخت و ببرید جنگی سرش 

روي 


آنگاه برنشمت و گله در پیش افکند و با پیل و خواستۀ فراوان که از اقراسیاب 


موم فرهنگ نامهای شاهنامه 


به دست آورده بود به کیخسرو رونهاد وچون به درگاه شاه رسیدو مورداستتبال شاه 
و بزرگان قرار گرفت و اسبان را بر سهاه بخش کرد و پیلان افراسياب را به شاه 
مدیه داد و پس از آنکه دو هنته در بزم شاه بود به زابلستان بازگشت, 
چون بیژن در توران گرفتار افراسیاب شد و به زندان 
داستان رستم و بیژن افتاد کیخمرو به رستم نامه نوشت و از او خواست تا 
به توران رود و بیژن را برهاند. گیو پدر بیژن نام 
شاه را به نزد رستم برد و پهلوان دلاور: 


به گیو آنگهی گفت مندیش ازین که رستم نگرداند از اسب زین 
مگر دست بیژن گرفته به دست همه بند و زندان او کرده پست 
سر 


(بتابر بمضی از نسخه‌های شاهنامهبیژن خواهرزادۀ رستم بود؛ ۵ل ۱۲/۴۹ ع). 
رستم به نزد کیضرو شتافت و شام وا گنت که بی سپاه بسیار و با فریپ»بیون‌را 
خواهد رهانید. رستم در همین هنگام از گر کین که عامل به زندان انتادن بیون 
شمرده می‌شد در نزد شاه وساطت کرد و شاء گر کین را بخشود. 

رستم جامۀ بازرگانان پوشید و گستردنی و پوشیدنی فراوان باخودبرداشت 
و با هزارسساهی برگزين و چند دلاور ایرث (گ رکین» زنکه شاوران» کستهم» 
گرازه» فروهل» فرهاد» رهام واشکش) به سوی توران شتافت. اما در مرز توران 
سپاء را بجا نهاد و با دلاوران ایرانی که همه چامه بازرگاتان پوشیده بودند په 
ختن رفت. رستم برای اینکه پیران فرسانروای ختن او را نشناسد چهرۀ خود را 
پوشائد و به نزد وی رفت و او را هدیه‌ها داد و اجازه خواست تا در خانۀ فرزند 
یران به گوهر فروشی بېردازد و پیران این درخواست بازرگان ایرانی را پذیرفت. 

منیژه که آوازۀ آمدن کلروانی را از اران شنیده بود به نزد رستم آمد و 
از وی تشان رستم و بزرگان ایرانی را پرسید و اینکه آیا از ایرانیان کسی‌برای 
رهامی بیژن کاری خواهد کرد پا نه؟ 


بشرسید رستم ز گستار اوی یکی بان برزد‌براندش ز روی 
بدو گفت کز پیش من دور شو له خمرو شناسم ته سالار نو 
۵د 


رستم پس از آنکه از دلبستگی منیژه به بیژن آگاء شد و او را شناخت وی را در 


فرهنگ نامهای شاهنامه موی 


پیش خود نشاند و از اوپرسشها کرد و خوالیگری را فرمود تامرغی بریان کند و 
به منیژه دهد و خود انگشتری‌خویش را در مرغ نهان کرد و به وسیلۀ منیژه برای 
بیژن فرستاد و بیژن که نگین رتم را یافت و دانس ت که رستم به باری او آمده 
است به وسیلۀ منیژه برای وی‌پیفام فرستاد و رستم از منیژه‌خواست تاشب‌هتگام بر 
سر چاه بیژن آنش افروزد و چون منیژه چنین کرد رستم و دلاوران برسر چاه بیژن 
رلتند و رستم سن اکوان را که بر سرچاه بیژن بود برگرفت و: 
بينداخت در بیشذ شهر چين بلرزید ازآن نک روی زمین 
۶/٧٣٧۵‏ 
اما رستم پیش از آنکه بیژن را ازچاء برآرد از وی خواست تا گر گین را ببخشاید 
وچون بیژن بذیرفت» رستم کمندی به درون چاه افگند و بیژن را برآورد و با 
منیژه به‌سرای خود برد و بیژن راجامه‌های نو پوشانید و فرمود تا سروتن بشوید. 
رستمءبیژن و منیژه را با اشکش به سپا ی ان فرستاد و بادلاوران ایرانی‌به 
درگاء افراسیاب رونهاد و بسیاری را بکشت:ٍ 


ز دهلیز دره رستم آواز داد که واب توخوش باد و گردانت‌شاد 
بخنتی تو برگاه و بیژن به چاه مگر باره دیدی ز آهن به راه 
منم رستم زابلی ‏ پور زال ته گام غوابست و آرام وهال 
شکستم دند زندان تو که سنگه گران بد نگهبات تو 
رها شد سر و پای بیژن ز بند په داماد بر» کس نسازد گزند 

۵ 


افراسیاب گریخت و خانه به رستم گذاشت و رستم ساز و برگه او بخش‌کرد وپرک» 
چهر گان سرای وی‌را ب‌پهلوانان‌خود بخشید و بیدرنگ راه یران رادرییشگرفت 
و سپاه خود را برای رویارویی با افراسیاب آماده ساخت وچون اقراسیاب باسپاهۍ 
کران فراز آمد رستم با سپاه وی پیکار و افراسیاب را به گریز وادار کرد و خود 
پیروزمندانه به نزد کیخسرو با زگشت. کیخسرو در هنگامی که نبرد بز رکه خود 
را با افراسیاب تدارك می‌دید سی‌هزار سوار به رستم داد و او را به هندوستان 
فرستاد و وستم زکشمیر و کابل برآورد گرد (۱۴۳/۵). گودرز پیروزی رستمرا 
در هندوستان برای پیران چنین بازمی گفت: 

سوی نیمروز اندرون تا به سند جهان شد به کردار ردمی پرند 


PFA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


برآورد ازیشان دم رستخیز 
سر هندوان با درفش سياه فرستاد رستم به نزديك شاه 
۱۳/۹۸۵ 

کیخسرو چون از «زید» عازم نبرد با افراسیاب شد رستم را فراخواند و فرماندهی 
میمنه سپاه خود را به وی سپرد اما افراسیاب پیشنهاد آشتی داد و پذیرفت که 
هر شهری راکه ابرانیان بخواهند بدانان‌دهد و بزرگان ایرانی نیز این پيشتهاد را 
پسندیدند اما رستم از آشتی سرباز زد و شاه نیز با رستم همداستان شد و خود به 
نبرد با شيده پرداخت و پیروزی بافت و افراسیاب شکست خورد و گربخت. 

کیخسرو در پی افراسیاب از جیهون گذشت. افراسیاب بر سپاه رستم شبیخون 
زد ولی‌رستم‌را بیدار وآمادۀ نبردیافت و ناکزیر به «بهشت گنگ»گربخت و رستم 
و کیخرو او را دتبال کودند و رستم به دژ افراسیاب رخنه کرد و درفش سياه 
افراسیاب را درنگون ساخت (۱۳۲۹/۲۱۴/۵) و جهن و کرسیوز را اسر کردو 
افراسیاب از راه دریای زره به «دژ کنو پناه برد و رستم با کیخسرو به‌چین‌رفت 
ولی چون کبخسرو به مکران شتافت ارم زا درچین بجا نهاد. 

چون کیضرو اندیشه»برگفتتتن از پانشاهی وجهان استوار کرد و بهلوانان 
را به حضور نیذیرفت» دلاوزان آنديشيدند, که اگمراه شده‌است پس کودرز فرزند 
خود گیو را به نزد رستم فرستاد و او را ب‌درگاه خواند. رستم و زال په درگاه 
آمدند وچون دریالتند که کیخسرو کمراه نشده است په خدمتش شتافتند و کیخسرو 
از رستم خواست تا سپاه را به هامون برد وچون خود به میان جمع آمد و هريك 
از دلاوران را بسزا هدیه‌ای داد» جامه های خود را به رستم بخشیدا و گنج 
«عروس» را به زال و رستم و کیو داد اما زال برپای خاست و ضمن با زگوکردن 
جانبازبهای رستم از شاه پرسيد: 


اکر شاه سیر آمد از تاج واه چه ماند بدین شیردل نیکخواه 
چنین داد پاسخ که کردار اوی به نزديك ما رنج و تیمار اوی 
ار 


و کیخسرو رستم را منشور فرمانروایی نیمروز بخشید. 


۱) «... کیخسرو البسۀ خود را به رستم ... بخشید ...» (شاهنامه تعالبی, ص 
۰۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۹ 


رستم پس از آنکه کیخسرو رابدرقه کرد سه‌روز درانتظار باز کشت دلاورانی 
که با او رفته بودند ماند ولی چون نشانی از آنان نیافت باسپاه با زگشت. 
در شاهنامه پس از مرگ کیخسرو دیگر اثشری 
داستان رستم و اسفندیار از رستم نیست تا آنکه گشتاسپ به بادشاهی 
می‌نشیند و با ارجاسب می‌جنگد و او را شکست 
می‌دهد و دین زردشت را درجهان می‌پراکند و اسفندیار را به بند می‌کشد و په 
سیستسان می‌رود و رستم شاه نیمروز او را پذیره می شود و دوسال از شاه ايران 
پذیرابی می کند. 
کشتاسپ چون ازسیستان باز کشت اسفندیار را رهانید و به روبین دژ فرستاد 
اسپ که تاج را از فرزند 


و اسفندیار باز آمد و از پدر تاج شاهی خواست و 
دریغ می‌داشت او را گفت: 


به کینی نداری کسی را همال مگر بی‌خرد نامور پور زال 
به مردی همی زآسمان بگنرد همی بخوبشتن کهستری نشمرد. 
به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن له او تاج نو دارد و ما کهن... 
سوی سیستان رفت بايد کنون به کار آوری زور و بند و فسون 
برهنه کتی تیغ و گوپال را لکد آوری رمتم زال را 
NIN‏ 
و اسفتدیار که با این درخواست پدر همداستان نبود زبان به دفاع از رستم کشود: 
چه جویی نبرد کی مرد پر که کاوس خواندی ورا شیرگیر 
ز گاه منوچهر تا کیقباد دل شهریاران بدو بود شاد 
زاو به اپران کسی نبودټه کاورد یکی ټی 
همی ځواندندش خداوند رش جهانگیر و شیر اوژن و تاج بخش 
نا 
اما گشتاسب بر تصمیم خود پایدار ماند و از اسفندیار خواست که به سیستان 
رودا 
۱) دربارۀ اختلاف رستم و امفندیار؛ ابوحنينة دینوری مطلبی 


آنچه در شاهنامه آمدء است: «گویند: زردشت» پیامبر مجوس نزد 
(بشتاسف) شاه آمد و ../ همه به‌فرمان او خواء‌ناخواه گردن نهادند. رستم‌پهلوان 


۰م فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو آنجا رسی دست رستم ببند بیارش به بازو قکنده کمند 

۱۳/۳/۶ 
و اسفندیار به سیستان آمد درحالی که در دل به بیگناهی رستم یقین داشت و در 
کنار رود هیرمند زبان به‌ستایش رستم گشوده بودي 


همه شهر ایران بدو زند‌اند اگر شهریارند و گر بند‌اند 
nell‏ 
نخواهم من او را بجز نیکویی اگر دور دارد سر از بدخویی 
malin‏ 
اسفندیار» بهمن را به‌نزد رستم فرستاد و از وی خواست تا رستم را بکوید: 
چه مایه جهان داشت لهراسپ شاه نکردی گذر سوی آن بارگاه 
چو او شهر ایران به گشتاسپ داد نیامد ترا هیچ زآن تخت یاد 
سوی او یکی نامه ننوشته‌ای از آرایش بشدگی گشته‌ای 
نرلتی به درگاه او بتتموار نخوامی به کیتی کسی شهریار 


که... ازجانب وی برسیستان وختراسان فرمانروابی‌می کرد و نسبش به کیقباد. 
می‌رسید چون از گرویدن شاه به ین زردشت آگاه شد سخت خشمکین کردیدو 
گنت کیش پدران ما را که از یکییکر پهارث می بردند فر وگذاشت... پس‌از آن 
مردم‌سیستان را گرد کرد و بر کار نمودن گشتاسپ را برای آنان کاری شایسته 
جلوه داد. از این‌رو متمرد شدند. گشتاسپ پسر خود اسفندیاد را به پیش خواند و 
به‌وی گفت... کارتوجز باکشتن رستم اصلاح نمی‌پذیرد... اسفندیاد دوازده‌هزار 
تن ازدلیران عجم را ازسهاه پدر بر گزید و به سوی رستم رفت...» (اخبارافطوال 
ترجمۀ فارسی» ص ۲۷). 

«اشپیگل کنته است که نویسندگان اوسا رستم را می‌شناختند اما عمداً از او 
نامی نیاورده‌اند زیر رفتار او مطبوع طبع موبدان زرتشتی نبوده است اما تلدکه 
این فرض را نادرست دانسته... زیرا اگر رستم درنظر نویسندگان اوسقا مطرود 
بود می‌توانستند از او بیدی ياد کنند چنانکه بسباری از پهلوانان را یسدی یاد 
کرد‌ند... بتابراین اگر وستم دربرابر کارهای بز رکث خود کاری نادرست و ناروا 
کرد» یعنی اسفندیار بهلوان بز رگ مذعبی و شاهزادة اپرانی را به قتل آورد ممکن 
مود از این کار زشت او نیز بدگویی کنند...» (حماسه‌سرایی دد الران» صم۵۶), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱ 


۸۶ 

مرا گفت رستم ز بس خواسته هم از کشور و ګنج آراسته 
به ز اول نشسته‌ست وگشته ست‌مست نگیردکس ازمست چیزی به دست 
۳ 

برآشفت بك روز و سوگند خورد به روز سپید و شب لاژورد 
که اورا بجز بسته در بارگاه نبیند از اسن پس جهاندار شاه 
کنون من زایران بدین آمدم هدجه بوبحم زیم 
۷/۳۳۸ 


بهمن به سیستان شتافت و به‌راهنمایی «شیرخون» که او را زال باوی همراساخته 
بود به شکارگاه رستم رفت و برسر کوهی شد و رستم را که گوری شکار کرده و 
بزمی آراسته بود دید و او را اندیشه برکشتن رستم قرارگرفت. پس سنگی‌عالیم از 
فراز کوه به‌سوی رستم فروغلتانید ولی چون سنگ به رستم نزديك شا 


نه جنبید رستم ته بنهاد گور زواره همی کرد زین گونه شور 
همی بود تا سنگ نزديك شد ر کردش بر کوه تاريك شد 
بزد پاشته سن بنداخت دور زواره بر او آفرین کرد و پور 


سه 
و بهمن ناامیدانه به نزد رستم رت و" پیغام پد بگزازد و از رستم خواست تابند 
اسفندیار را بپذیرد اما رستم پاسخ داد که 


گرآن تیکوییها که من کرده‌ام همان رنجهایی که من برده ام 
پرستیدن شهریاران» همان از امروز تا روز پیشی زسان 
چو پاداش آن رنج بند آیدم که از شاه ایسران گزند آیدم 
همان په که گیتی نبیند کسی چو پینده بدو در نساند بی 

مفنفی دا 
ندیده‌سی کس بند بر پای من نه بگرفت شیر ژیان جای من 

۲۶م 


رمتم از امفندیار خواست تا جوانی و غرور را به یکسو نهد و به میهمانی او آید 
تا او نیزهمچنانکه‌شاهان گذشته را خدمت می کرد به او و پدرش خدمتکند وچون 
اسفندیار اندیش با زگشت به ایران کند با اوبه درگاه‌شاه برود واز او پوزش‌بخواهد. 

رستم» بهمن را با زگرداند و از زال خواست تسا میهمانی شاهانه‌ای برای 


er‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اسفندیار بسازد و از سوی دیگراز آنجاکه ازخوی بد اسفندیار مطمئن نبود به ثېرد 
می‌اندیشید. 

رستم به‌قرار گاه سیاه اسفندیار درساحل هیرمند شتافت و اسفندیار باصلسوار 
به‌دیدار او آمد و رستم وی را ستودن گرفت و به میهمانی خود فرا خواند اسا 
اسفندیار تذیرفت و از وی خواست تا پای به بند نهد اما رستم پاسخ داد 


ز من هرچه‌خواهی تو فرمان کنم به دیسدارت آرامش جان کنم 
مگر پند کز بند عاری بود شکستی بود» زشت‌کاری بود 
۸٧۶‏ 


دربراډیاسفندیار نیز وستم را به‌خوان‌خود فراخواند و رستم پذیرفت اما چون‌گاه 
خوردن آمد امفندیار کسی را تفرمود کورا بخوان, رستم دیری درانتظار مانداما 
کسی به‌لزد وی نیامد و رستم خشمگین به ‌نزد اسفندیار رفت و او را سرزنش کرد 
واز ثبروی خویش با وی گنت ولی اسفندیار دوری راه وگرمی هوا را بهاته 
کرد و رستمرا درد ست چپ خویش نشاند, زمتم جای خودرا درست راست‌اسنندیار 
برگزید و برکرسی زرینی که در گنوی بود ښشست (ع, ۲۵۵) و هلوان پیرکد 
دراین زمان مفتصد یا بقولی ششعند سال امرش می گذشت به‌ستایش خود و 
نیاکانش پرداخت و سرانجام زود 
که گوید برو دست رستم پر تبندد مرا دست چرخ بللند 
که گر چرخ گوید مرا کاین نيوش به گرز گرانش بمالم دو کوش 
۶ 
اسفندیار درمیان سخن» چنکك رستم را آنجنان د که از ناخن او آب زرد فرو 
ربخت (۲۶۳/۶) ولی رستم درد را برخود آشکارنکرد و چنگ اسفندیار رافشردن 
گرفت وناخن ۱ ندیار را هر از خوناب کرد آنونانکه استندیار گره بر ابروانافکند 
پس خوان بگستردند و شراب خام خواستند ولی شراب خام بر رستم بی‌ثر بود و 
شراب کهن خواست. رستم پس از برچید‌شدن خوان» امفندیار را بدرود کرد و 
در راه به دوراهی شگفتی که در پیش داشت می‌اندیشيد: 
که گر من دهم دست بند ورا وگر مرفرازم گزندم ورا 
دو کارست هر دو په تفرين و پد اینده رسمی نو آپین و پد 
۷+ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ې 


وچون به‌خانه رسید» زال» اورا اندرز دادکه پاتن به بند اسفندبار نهد یا از زابل 
بگریزد و جان بدربرد اما رستم این پند را پذیرفت: 


اگر من کریزم ز اسفندیار تو در سیستان کاخ و گلشن‌مدار 

چو من ببر پوشم به روزنبرد سرهور و ماه اندر آرم په کرد 
۶د 

و سپیدهدمان سپاه به جانب هیرمند کشاندوسپامرابه زواره سپرد و خود بتنهایی 

به نزد اسفندیار رفت و اورا به پیکار تن‌بتن فراځوانده 

توی جنگجوی و منم جنگخواه بگردیم بك با دگر بی میاه 


۳ 
رستم و اسفندیار باهم درآویختند و با نیزه و شمشیر وکرز پیکار کردند ولی‌چون 
سودمند نیفتاددست به دوال کمرها بردند تا بتوانند دیگری را از اسب برگیرند 
ولی این چاره نیز فایده‌ای نبخشید. 
در همین هنگام بهمن به‌نبردگاه مد و اسفتدپار را از کشته‌شدن دوفرزندش 
به وسیل زواره و فرامرز آگاه ساخت و رستم به خاطر این حادثه پوزشها عواست 
واسفندیار را گفت که ايندو را دست بستة به وی خواهد سپرد ولی اسفندیار 
نپذیرفت و خشمناکانه به پیکار با زستم ده دا آتچدانکه رستم و رخش زخمهای 
فراوان برداشتند و ناتوان شدند. رستم از رخش فرود آمد و به تهه‌ای پناه برد و 
اسفندیار او را گواژه‌ها زد و رخش رستم را رها کرد و به خانه بازگشت. زواره 


رستم را افت و: 

تن مرد جنگی چنان خسته دید همه خستگیهاش نابسته دید 
بدو گفت خیز اسپ من برنشین که پوشد ز بهر تو خفتان 
بدو گنت رو پیش دستان بگوی کزین دودۀ سام شد رنگ و بوی 


۸۶ 

رستم برای اسفندیار که او را به تسلیم فرا می‌خواند» دی رگاه بودن وقت را 
بهانه ساخت و نبردگاه را ترك کرد و پیمان‌بست که فردا هرآنچهراکه کام اسفندیار 
است برآورد ودرنتیجه اسفندیار شبی را به‌وی زینهار داد درحالی که می‌اندیشید: 
بر آنم که چون او به ایوان رسد روانش ز ایسوان به کیوان رسد 
A/T‏ 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


رستم خسته وناتوان به اپوان خود رسید و ازنیروی اسفندیار سخن گنت واندیشد 
گربختن از زابلستان درسر می‌پرورد که ژال چارهگر» سیمرغ را فراخواند و ازاو 
ياری خواست!. سیمرغ زخمهای رستم و رخش را درمان کرد ولسی رستم را 


مرزنش کردن گوفت: 
بد گنت مرخ ای گو پیلتن توی امبردار هر انجمن 
چرا رزم جستی ز اسفندیسار که اوهست روبین‌تن‌ونامدار 


٢۳/۶ 
سیمرغ قول داد تا رستم را یاری دهد اما این نکته را نیز با پهلوان پیر درمیان‎ 
نهاد که هر کس امفندیار را بکشد زندگی پررنجی خواهد داشت و درجهان دیکر‎ 
نیز کامران نخواهد بود" (۱۲۸۸/۲۹۸/۶) اما رستم پاسخ داد:‎ 
په نام نکو گر بيرم رواست مرا نام بايد که تن مرگ راست‎ 

٢٨١٩ |‏ 
به سفارش سیمرغ برستم شاخه اراز درخ گزی که مرگ اسفندیار بدان بود 
ببرید و بر آتش راست کرد و پیکانی بر آن قراړ داد و به میدان تبرد شتافت۲ و 
بار دیکر اسفندیار را ب‌دوستي و ترلكستم فرآخواند و از او خواست تا ازاندیشة 
درپندکردن وی بگنرد اما امتدیاز تیذیرفت وج نبرد راهی برای رستم باقی 
نماند. رستم سر به سوی آسمان پبرداشت و با خداوند از یسکناهی خود و ستم 
اسفندیار سخن کلت و از وی خواست تا او را بهگناه کشتن اسفتدیار مجازات 
نکند (و, ۳۰۴) آنگاه در برابر تیراندازی اسفندیار: 


تهمتن گز اندر کمان رالد زود بدان سان که سیمرخ فرموده بود 
بزد تیر بر چشم اسفتدبار سیه شد جهان پیش آن نامدار 
خم آورد بالای سرو سهۍ ازو دور شد دانش و فرهی 


۱) در اخبارالطوال دینوری؛ دخالت سیمرغ در نبرد رستم و اسفندبار ذکر نشده 
است ولسی در غرد تصالبی این داستان پیان شده است (شاهنامه تعالبی» مس 
۱۷۲-۸ 

۲) همچنین است در رد » ص ۱۷۰ . 

۴) (همان کتاب» صص ۱۶۹ د ۱۷۰). 


فرهنگ نامهای شاهنامه Pra‏ 


۴ 
اسفندیار از اسب فرو افتاد و رستم زاری‌کنان بر بالین وی شتافت اما اسفندیسار 
او را دلداری داد و فرزند خود بهمن را بدو سپرد تا وی راتربیت کند و رستم 
برخلاف اندرز برادرش زواره این پيشنهاد را پذیرفت (۱۰۸۳۱۲/۶ 
رستم» اسفندیار و پارانش را به بلخ گسیل داشت و بهمن را به ایوان خود 
برد و هثرها بیاموخت و اورا از فرزندان خود گرامیتر می‌داشت. 
رستم در نامه‌ای به گشتاسپ از بیگناهی خود درکشتن اسفندیار سخن گفت 
و پشوتن را گواه گرفت وگشتاسپ به وی دل خوش کرد. 
شفاد نابرادری رستم بود که دختر شاه کابل را 
داستان رستم و شفاد؟ به زنی گرفته بود. شاه کابل باژگزار رستم بود 
و سالانه يك چرم گاوزر برای رستم می‌فرستاد 
ولی پس از آنکه شاد دختر وی را به زنی: گرفت متوقع بود که رستم دیگر ازوی 
باژ نستاند اما فرستادگان وستم به کاب رشنت و از یاه باژخواهی کردند و این‌امر 
بر شفادگران آمد و با شاه کابل به زایزئی پرداشت و برآن نهاد که به تیرنگ 
رستم را به دام افکنده و بکشند ( شغاد), 
تو نخجیرگاهی نگه کن په راه بکن چاه چندی به ٹخجیرگاه 


۱) همچنین است در رد : «... اسفندیار رستم را گفت ... حالا که روزگار » 
کار خود را کرد من پسرم بهمن را به تو می‌سپارم که او را تربیت کنی و رستم 
جواب داد امرت را اطاعت می‌کنم و پسرت را همان طورکه در تربیت سیاوش 
دقیقه‌ای... فر وگذارنکردم (ترییت) می‌کنم.., زواره نیز رستم را مخاطب‌ساخته 
گفت... در قبول تربیت بهمن اژپدرش خطاکردی...» (هسان کتاب» س 6۱۷۲ 
اما دینوری در اخبارالطوال می نويسد: «سرانجام رستم اسفتدياد را بکشت... 
گشتاسب از این ماجرا به قدری غمگین شد که ناتوان گردید و بيمارگشت و 
بمرد وپادشاهی به نوادۀ خود بهمن پور اسفندیاد بداد. گویند چون‌رستم به اقامتگاء 
خود در سیستان بازگشت چیزی نگذشت که بمرد.» (اخبارالطوال » ترجم 
فارسی» ص ۲۸). 

.)۱۷۴ همچنین است در غرد ثعالبی (شاهنامه تعالبی؛ ص‎ )٢ 


r‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بر اندازۀ رستم و رخش ساز بهین درنشان تیغهای دراز 
هسان نیزه و حربۀ آبگون سنان از بر و نیزه زیر اندرون 
اگر صد کنی چاه بهتر از پنچ چوخواهی که آسوده گردی زرنج 

مس 


آنگاه شاه کابسل پنیرنگ هغاد را در بزم خود خوار کرد و او را براند و شناد 
رهسپار زابلستان شد و به‌نزد رستم رفت و از شاه کابل بدیها گفت و انزود که‌شاه 
کابل برآن است که باژ نپردازد و سرکشی آغاز کند, رستم برآشقت و بسرادر را 
دلداری داد و خواست سپاه به کابل کشاند اما شفاد او را منصرف ساخت که باشاه 
کابل تبرد نسازد: 
که گر نام تو برنویسم بر آب به کابل نیابد کس آرام وخواب 
٢۲٣۶‏ 
شغاد از رستم خواست که بی‌سپام پا زواره و صدسیاعی سوار و صدپياده په کابل 
برود زیر مطمتن است که شامکابل عواهشگر ان به نزد وی خواهد فرستاد وپوزش 
خواهد خواست و چنین نیز شد زیرا چون ستم و شفاد به کابل نزديك شدند شاه 
کابل هدیه‌ها به نزد رستم آورد و پوزش خواست و رستم نیز گناه وی را بخشود 
و شاه کابل اورا به‌جایکاهی خرم که در آنجا بزمی‌ساخته بود به میهمانی فراخواند: 


یکی جای دارم براین دشت و کو. به هر جای نخجیر گشته گروه 
همه دشت غرمست و آهو و گور کسی را که باشد تکاور ستور 
ز گفتار او رستم آمد په شور ازآن دشت پر آب و نخجیر گور 

۳۶ 


و رستم و بارانش دعوت شاه کابل را پذیرفتند و به شکارگامۍ که چامها در آنجا 
کنده شده بود رفتند. رخش بوی خاك و چاه را درم يافت و ترسان از سویی به 
سویی می‌شتافت تا آنکه به ميان دو چاه سرپوشيده رسید و درنگ کرد, رستم 
خشمناك شد و تازینهای بر وی زد که رخش را برانکیخت و رخش و سوارش با 
هم به چاه فروانتادند» و سلاحها درتن آن‌دو نشمت و بهلوی رخش را بدرید. پس 
ازچندی رستم به‌خود آمد و: 

بصردی تن خویش را برکشید دلیر از بن چاه سر برکشید 
چو با خستگی چشمها ب رگشاد بدید آن بداندیش روی شناد 


فرهنگ نامهای شاهنامه دیا 


بدانست کان چاره و راه اوست شفاد فریبنده پدخضواه اوست 

۱۱/۳۳/۶ 
رستم» شفاد را سرزنشهاکرد و از وی خوامت تا به‌نزد زواره رود و با اویگانگی 
کند وچون شاه کابل را دید او را فریسکار خواند و با وی از کینضواهی فرامرژ 
سخن راند و سپس رو به شناد کرد و او را گفت که اکنون که چنین بدکاری 
شومی انجام داده‌ای: 


ز ترش برآور کان مرا به کار آور آن ترجمان سرا 
په زه کنءبنه پیش من با دو تير بابد که آن شیر تخجی رگیر 
ز دشت اندر آید ز بهر شکار من اینجا فتاده چنین نابکار 
ايند مراء زو گزند آیدم کمانی بوده سودمند آیدم 
ندرد مسگر ژنده شیری تنم زمانی بود» تن په څاك انکتم 
شناد آمد آن چرخ را بر کشید په زه کرد و یکبارش اندر کشید 
بخدید و پیش تهمتن نهاد کم یرگ برادر همی بود شاد 

۶ 


رستم کمان را برداشت و بسختی برکشيد و شفاد را نشانه گرفت. شفاد په چنارۍ 
کهن که درون آن تهی بود پناه برد رتم تیر را رها کرد ور 


درخت و برادر بهم بر‌بدوخت به هنگام رفتن داش برفروعت 
شغاه از پس زخم او آه کرد تهتن بر او درد کوتاه کرد 
بدو گفت رستم» ز یزدان سهاس که بودم همه ساله پزدان‌شناس 
ازآن پس که جانم رسیده به لب برین کین ما بر بشگذشت شب 
مرا زور دادی که از مرگ» پیش ازین موقا خواستم کین خویش 

۰/۳۳۸۴ 
بکفت این و جانش برآمد ز تن بر او زار و کریان شدند اتجمن 

رد 


علاوه پر رستم و رخش» زواره برادر رستم ودیگر پاران وی نیز در چامهای دیگر 
فرو افتاده و مردند و تنها بك سوار توانست بگریزد و خبر کشته‌شدن رستم‌رابه 
زال برساند.۱ زال فرامرز پسررستم را به کابلستان فرستاد تا شاه کال را بکشد 


۱) داستان مرگ رستم در شاهنامه شبیه هرر است چه در آنجا نیز شفاد» وستم 


۴۴۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و کشتگان را به زابلستان بازآرد. فرامرزا به کابل رفت و تن بیجان رستم را بر 
خاك و خون یافت و درودگران را به ساختن تابوت گماشت: 


کشاد آن ميان بستن پهلوی برآهیخت زو چامۀ خسروی 
نخستین بشستندش از خون گرم برو یال و ریش و تنش نرم ترم 
همی عنبر و زعفران سوختند همه خستگیهاش بردوختند 
همی ربخت بر تارکش بر گلاب پکسترد بر تش کانور ناب 
به دیا تدش را بیاراستد وزآن پس گل‌ومشك ومی‌خواستند 
کنن‌دوز بر وی بسارید خون به شانه زد آن ریش کالور گون 

۱/۳۸ 


و او را در تابوتی قیراندود و مشك آلود نهادند و با زواره و دلاوران و رخش به 
زابلستان آوردند. در طول راه همه‌جا زنان و مردان گریان برسر راه ایستاده 


بودند و 

دو تابوت بر دست بگناشتد ز انبوه چون باد پنداشتند 
به ده روز و ده شب به زابل رسید. کسش بر زمین بر» نهاده ندید 
به باخ اندرون دخمهای ساختند سرش را به ابر اندر افراختند 
برابر نهادند زرین دو تخت بر آن خوابنیده گو نیکبخت 


و در حالی که مردم گل و مشك برپای رستم می‌ریطتند» در دخمه را بستند و ۲ 


را می کشد ولی در بلعم ی کشند؛ رستم» بهمن است‌که به فرمان گشتاسب بهسیستان 
می‌رود و رستم و زال و فرامرز و زواره را می‌کشد (بلعمی» مص ۷۰ و ۷). 
اما در اخبادااطوال آمده است که «رستم بمرد و بهمن به سیستان رفت و هر که‌را 
از دودمان رستم و کسان او به دست آورد بکشت» (ترجمۀ فارسی» ص ۹٩).در‏ 
هرد بهمن‌نیز پس ازمرگ رستم بهزابل می‌رود و کسان‌رستم را می‌کشد (فاهناما 
ثعالبی» ص ۱۷۷). 


۱) «رستم را از خالۀ شاه کیقباد» فرامرز بزاد و بان وگشمب و زربانو و اپشان 
مخت دلاور و مبارز بودند.» (سجمل‌التواریخ » ص ۲۵). 

۲) «... گور رستم وگور پدرش درشهر سمنجور است برساحل دریای هندوستان 
نهاده وایشان‌وصیت کردندکی ايشان را آنجادفن کنند تا دشمن برتن‌ایشان ظفر نیاپد 
چه ایشان دشمن بسیار داشتند.» (عجایبالسخلوقات, ص ۲۳۰), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٩۹‏ 


مردم سیستان یك‌سال درسوك رستم بودنده(۶, ۳۳۹) مردم اهران نیز پس از آن 
هر گز رستم را از ياد نبردند آنچنانکه در زمان هرمز هنوز درفش اژدهاپیکر رستم 
نکهداری می‌شد و شاه ایران آن‌را به بهرام چوبین سپرد تا به برد با ساوه شاه 
بردد. (۱)۳۴۵/۹ 


اوصاف و تصساویر رستم در شاهنامه: از آنجا که رستم دلاور ببهمنای شاهنامه 
است»فردوسی از او تصاویر و اوصافی ستایش انگیز به دست می‌دهد که به ذکر چند 
نمونه از این اوصاف و تصاویر اکتفا می شود: 
یل صف پناه ۱۱۱۹/۵۷/۲ پهلو پیش‌بین ۲/ ۲۰۳/۶۱! ازدها ۲ | ۴۰/۶۴ بهلو 
روز ۱۲۸۰/۹۱/۲ تاجبخش ۱۴۸۳/۹۶۱۲ بل دانش‌افروز پرضاشجوی 
۲ پیل سرافسراژ ۲/ ۱۷۱۷۱۱۱۵ جهانجوی ۱۸۲۷۱۲۱/۲ شیر 
نامبردار ۲ / 2۱/۱۴۴؛ -بهبد ۱۴۵/۲ ۲۸۴) شیردل ۲/ ۱۱۴۹ ۳۴۲؛ نامپردار 
نیو۲/ ۱۵۷ ۳۷۳ شیرد ڑآ گاه نخجیر جوی :4۱۸۸۲۷۱/۲ گوپیلتن ۶۴۹/۱۵۷/۴ 
شیراوژن ۴ سپەدار کیتی‌فروز ۴م 
۷ ۷۰۹۲۲۴۰ ۰ 139۹۱3۶۹۰۱۲۷۲۳۸۲ 
۰ ۵ ۱۷۲۸۰۴۷۷۲۹۷۷۰۲۲۹ ۲۲۶۰۶9۷۵۹ 
۴ و۶ ح دح ۳43۸۳۷۱۲۳۳۰ ۳۱۵۹۸۲۹۱۲۳۲۲ ۸۲۳۸۲۱۱۲۳۱۰ 
CAAA ۱۲۳۶۱۹۰۱۵۸۸۷ ۱۲۳۷۵۹۵۴۵۹۰۶۵۹۰۵‏ ۸۷۱3۸۵۴۱۲۳۵۰ 
مد و هه هد هدر و 
٣٣۴١١١٢۶٢۴۰‏ ۵ ۹ ,+( 
۲ ۱۰۵۸/۲۵۰۲( ح ۱۰۳۴۹۱۰۳۲۱۲۴۷۲ ۷3ج 
۴۳٣۲۵۳ ١ ۲۸۱/۲۵۵۰ 2۱۶/۲۵۷ ۲۹/۲۵۸ 2۲۴1۱۸3 ۲۰‏ 
سرسیا 
۳۰ ۶۹۸/۴۷۰ ۶۵۱/۴۴۰ ۱۱۹۵۱۱۱/۱۳ ۸۶د۳۰۱۲/ VAIN‏ 


۱) مهرداد بهار در کاب اساطیر اران نوشته است که رستم بسیار شییه به 
ایندره خدای‌هندی است چه هردواز پهلوی مادر زاده مي شوند و هردو دلاوربهای 
همسان دارند (اساطیر اران ممم موم م؛ز ندگی و مرگ پهلوانان درشاهنامه, 
ا( 


۴۵۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دس هد ده کس سا 
١۱۶۹٢۲۵ ۶۱۰۹۷۴ ۹۶۶ ۶٣۰ 2۳ ۰‏ 
٣۹۲۳ ۶۷۰ ۲۲۶۳3۲۲۶۲۱۱۴۷۲ ۳۴۱۱۴۸ ۲۳۶۷۱۱۵۰ ٧۱‏ 
١ ۲۶۵۵۱۱۷۳ ۰ ۲۶۹۶/۱۷۶ ۰ 21۲ ۷ ‘°‏ ۰۲۶۳۵۱۱۷۲ ۱۷۰ 
YAT NAY“ ۲۸۰۰۵۲۷۹۲۸۲۷۸۹ ۱۱۸۲ ۰ ۵۰‏ 
د ٩٩٢‏ داح ° ۲۸۶۷/٨۸۷ < YAAFIYAVASYAVPITAVPITAY* JAA‏ 
٨۸۹۶۶۲۸۹۰٢ ٨۸۸۶/۱٨۹١ ¢ ۲۹۱۲۹۲۹۹۹۲۹۰۰۱۹۰ ۲‏ 
۳۰۰۷/۱١۷۰ ۰۵ ۵ “‏ ۱۹۴۰( ۲۹۶۵ 
/٣٢٢٢۳۵۹۲/ ۲۳۶۴/۲۵۶۰ ۳۷/٣۵۷ ۸٧۷‏ ۲ج (٠٣۳۰۰‏ ۳۵۰۶ 
CAIN ٣۰۵۳۱۴۹۶۴۴ /١١١ ۱۱3۸۰/۱۳۰ ۱۶۲3۱۶۱/۱۴ ۹‏ 
/٧۷۰ ۳۴۵/١٢۰ ۳ ۳ ١/۳۵۰‏ ج۱۸ 
۴۳ ٢ج ۱۶۵۲/١١۴١ ۵۱۳۱۱۶۰ ۴۴/١٨۸١‏ 
١ ۵۴۱/۱۵۰ ١ ۵۹۵/۱۵۳ ۲ ۱۱۹۶۳۲۱۱۵۶ ٢۷۰‏ ۳۸۳۱۱۳۶ 
۷١۱۶۹١۱ ۷۹ ۰‏ ۱۵۹۰/ ۶۷۴ ۵۷/۱۵۸۰ 
۵۶ ۱۷۹۰۱۰۳۹3۱۰۳۶3۲۶۲۶ ۳۲9۱۰۰۴۱ ۹۸۸/۱۷۸۲ 
۰ ۱۳۰ ۷۷۵۱۱۳۵۵۰۱۱۴۲۹۰۱ ۱۱۱۵/۱۸۵۰ ۱۰۵۱۱۱۸۱ 
دی ۱۹۰۰ ۱۱۱۹۵۵۱۱۹۰۵۱۱۸۵۱ ۳/١۸۷۰ ۱۱۸۰۶۱۱۸۹/١۷١‏ حد۵۶اح 
٩ ٥‏ جح د۶اح  ۱۲۸۹/۱١۵‏ € ۱۲۴۰/۱۹۳ ۱۱۲۰۵۱۲۱۹۱۹۲۲ 
۱۳٣۸/١١۷ ٥ ۱۳٣۷/۱٨١ ۰ ۱۴۰۳۹۱۳۹۴/۲۰۲۰ CIBC‏ ۱۲۹۵/۱۹۶۰ 
د ۵۶۵۱ ؛ ۱۴۴۶/۲۰۶ ۲۱۴۴۱۱۲۰۵ ۲۷/۲۰۴ ۱۴۱۴۳۰۶۱۴۲۹۶۱۴ 
۰ ۱۲۱۲۲۸۰3۷۹۲۱۳۰ ۶ ۳۶/۲۱۱۲ 
۸ ۰۷ ۵/۱۸ سا 
۷۷ ۱۶ ۰ 2۱۶3۲۷۲/۲۲۶ ۰ 2۷۰3۲۵۴۱۲۲۵ 1۲۳۰ 
۰ ۲۴۵ ۱ دح ۰ 2۸/۲۲۹ ۲۲۸۰ 
د۵۵۳۰ ۵ج ۰ ۲۴۹۸/۲۴۱۷۵۱۴۸۲۴۲ ۴۸۰۱۲۳۰ ۱۲۳۷۲ ۱۷3۴۳۵ح 
۰ ۵ ۵۵ ۵۴۳۱۲۴۴۰ ۰ ۵۲۸/۲۴۳ 
۲ ۶۷۱3۶۱۷۹۶۱۴۱۲۴۹۹ ¢ ۲۴۸ دور و دودح 
٢۱/۲۵۳۰ 2۶3۶۹٩ /۲۵۴ ۷۷ ۰‏ ح ۲۵۲۰/ ۶۷۵۶۶۶ ۲۵۱۲ 
۸٨۷۸۳ ٧۷۷۵ ۲۵۹۰ ۸۲۶۰ ۱‏ ۷۶۷/۲۵ ۷۷۴ ۲۵۶۰/ ۲۹۶۷۲۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۵۱ 


۲۶۲ ۰ ۱۳/۲۶۴ ۲ 6۱۲۱۲۶۵۲۸۸۴۱۲۶۶۰ ۹۲۵۱ ۹۱۴۱۲۶۸ ۰ د۱۶ح‎ 
٩۳۵۱۲۶۹۲۵۵۹۴۲۱۲۷ ۰ ۱۵۱۵۹۵۴۱۲۷۱۷۹۷۸۵ ۹۷۶۱۲۷۲ دح‎ ۹۸۵۰ 
۹۸۴۱۲۷۳۰۸۵۱۱۱۱۸۱ ٠٠٠۰١٢۲۷۴١ ح۲۵/۲۷۶٠ع٧٣١٢ ح‎ ٠١١ bS 
۱۶۷۶۶۵۱١۶۱۷۷ ٧۸۷٧٠۹۶۸۷ ۷٧١٨ 
1۱۱۸۶1۶۱٠٠٢۲۸١١ ۱۱۲۳/٢۸١١ ۱۱۳۷/۲۸۲١ ۳٠۰ 
۱۱۶۳١۱۱۶۲۶۱۱۶١ /۸۴١١۱۷۲٧١۱۷۱/ ۲۸۵۰ ۷ 
۱۲۲۶/٨۸۸١ ۱۲۴۳ ۶۱۲۳۶ / ٢۸١٢٢ ۲۵۵ ( /( / ۸/۳/۸۲ 
TAYE 2۱۶۱۳۰۳۹۱۳۰۰۱ ٩٢٢٢۱١٣ و۱۳۴۳ ۱۳۱۴/۲۹۴۰۱۳۳۷۵ و‎ 
۱۳۲۸۵۱۳۲۶۸ ۲۹۵۲۱۳۴۸۱۲۹۶/ ۵۱۱۸۲۹۷۰2۱۶۵ ۱۳۸۶۱۲۹۸ و۴‎ 
۱۴۰۱۵۵۱۳۹۴۲۹۹۲ ۱۴۱۷۵۱۴۰۷۱۳۰۰۲ ۲۲/٣۰۲٢ ۳۱۳۹2۱۴۵ ۴۳ و‎ 
۱۳۳۵۳۱۸۳۶۳۹۶۶۹۶۳ ۱/۳۰۵۹۵۱۱۹۵۱۵۷۶ ۱۳۰۵۸۹۶۱۳۰۷۱۰ ١۶و‎ 
۱۳۵ /۳۰۸۱۱۲۳۹۱۲۲/۳۰۹ ۲۵۵۱۵۱۲۹ /۳۱۰۱۱۵۲۹۱۴۹/۳۱۱۱ ۱۶۵ 
۱۶۰۰ ۱۵۸۱۳۱۲۵۱۱۵۱۹۹ ۱۸۶۲۳۱۴۹۱۲۲۵۱۳۵۹ /٣۱۶۰۴ و۳۹ وه‎ ٣۴مو‎ 
۳۳۱۳۱۷ دوع و۶۸‎ ۶١٩۳۸۸۰ 1۱ ۵/٢۱٣۰ ۱۷۱۳۴۱۹ ۱۱١ ۸ ٧ 

سر سیا 
١١٨٩۳‏ وج ۳۷۹۱۲۰۰ ۱۵۵۱۱۶۸۵ 
۷۰۰٧ SAV ۲‏ و۰۳ر ۷۰۴ ۴۸۰/ ۶۷٧‏ ۸ح۴۷۰/ هوم ۶۶۶9 PIAS‏ 
۷ و ۷۴۵د ۴۷د ۱۵۱۲۵۸۵۷۵۳۵۷۴۹ ۵۴۹۸۵۷۴۱۵۷۳۴۰۷۲۶( 
IAS ۷۸۱/۵۴۰ ٩٩٩٧٧٩٢٧ /۵۵ ۰‏ ۷۶۱/۵۴۰ ۱۳۹۷۶۴۵ع ۵۲ 
اه ۸۷۹۱۵۰۲ ۵١۹۰‏ ۸۶۰ د۸۶۸ ۸۶۷ ۸۷۳ ۵۲۳/۵۸۲ ۵۷۰/ ۸۳۶۸۲۳ 
۶۳ 2۱۲3۹۵۹2 ۱۸۵۹۴۴۹۹۳۵۱۶۴۰ ۶۲۰/ ۶۱۰۹۲۰۱۹۱۴ 
۷۲ ۳/۷ ۱۶۷۵ تسه 
۲ ۸۹۱۹۹۹۱ ته سی 
۱۱۹۶١۱۱۵ /۷٣٢١۱۱۳۰۶۱۱۱۸/ ۷۴١۱۱۵۰۰۱۱۴۸ ۷۵۷٧۰‏ ند 
و۵۲۳۹۱۱۸۹/۷۸۵۲۱۵۱۲۱۸۵۸۱۱۱۶۸۷۹۸۵۲۲ ۲۳۱۱۸۴۵۱۱۷۳۱۷۷ 
و۱۲۷۴ ۱۲۸۳ 2۱۷32۳ ۱۲۴۹/۸۲/۵۲۰۵ ۱۲۳۱/۸۶۰6۱۳/۸۱۲2۵۹ 
ATF 71°۹4‏ اج( 
٠۲١۱۰۱۸ /۱۴۳۰ ۱۱۳۴۱۱۵۰۰۵۲۵۱۲۷۴ ۸‏ ۹۴۱/۱۳۹۲ 
¢ ۲2/۷۴۷۵۱۱۵۶ ۱۴۴۱۲۴۳ د 2۳۴ 2۱۰۹/۲۴۱۲ ۱۱۳ د ۱۱ 


rar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۲ ۶۸۵۱۲۷۶ ۰ 2۸/۲۷۴ ۲۶۶۰۵۱۱/۲۶۹۰/ 2۵۱۴ ۵۱۵ 
۰د ٠۱/٢۲١۴ INF‏ د ۳ ؛ ۷۷۳۲۸۲۱/۷۸ 
۱۰۳۹ ۸ ۱۰۲۸و ۰ و ۰۳۶ و ۲۶ح 
AV ۱۰۱/۳۰۰۸۱۱۱۱ ۱۳۶۰۱ ۵‏ 
۶۰ ۱۵۵۳۱۳۲۷ ۱۳۳۲/۳۱۵۰ ۰ ۱۳۲۷۵۱۳۲۲۱۳۱۴ 
۱ 9 
۱۸۸۹/۳۴۶١ CIPI ۰ ٩۳۵۸‏ ۲۱۷۲۵۱۳۳۷۰ 
۱۱۶١۵۳ ۵۹ ۲۵۲۲/۳۸۵۰ ۲۵۳۷/۳۸۶۰ 2۱۴3۵۰ ۱۹۰‏ دقع 
١ ۸‏ ۷۷۰۴۱۳۹۵ ۲۶۳۹۱۳۹۱۰ ° ۸/۴۹۰ 9۲۴۸۸/۴۸۹ 
۲ د 2۲٩‏ ۱2۲۱۳۹۹ ۲۷۵۱۱۳۹۸ ۱۷۵۵5 3 ۲۷۶۰ و ۷۷۶۴ 
° ۴۲ ۸ ۸۵۱/۴۰۴ د CP‏ ۲۸۳۰۱۴۰۲ ۱۳ج 
۱ ۱ ۱ اا ۰ ۱ ۳۰۵۱٣۴١۱۴‏ 

VPA ° ۹۸۳ ۱۴٣١ ۱‏ 3۳۴۷/۸ ۱۳۱۱۱۶۰ ۱۴3۳۸۱۱۰۱۶۰ 
د ۱۵۴۱۲۲۷ ۱۴۴/۲۲۶۰ 0۱۷3۱۳۹۵ ۱۱/۲۲۴۰ FIVE Po TIA‏ 
۲٢۲/٧١١ ۳‏ د 213۲۲۳ د 2۲۰ ۷۰۷۱۲۳۰۰ ۱۷۵9۱۶۹۲۲۸۰ 
PFPA ۵‏ ۴۴۱/۲۲۳۸ ۴۶۹ 3 ۳۲۸۵۳۲۱۱۱۳۷۲۵۷ ۳۰۱۱۱۳۶۰ 
د ۹ ۴۲۶/۲۴۳۰ ۳۷۱/۲۴۰۰ ۳۳32۱۵ ۶٣۵۷٣۳٢۰‏ وموم ومو 
۲ ۴۷ 2۳/۴۶ ۱3۳۵۸3۴۵۱/۲۴۵۰ 2۱۷32۱ ۱۲۴۴۰ ۴۳م 
Da]‏ ومع ۰ ۵۵۱۶۵۴۷۵۴۵۳ ۰ ۲۴۸ 
TAT ۵۹۲۵۵۸۷۵ ۵۸۵ ۱۲۵۳۰ 21۲3۶۱۴ ۵۷۷۵۴ ۵‏ ۵۶۹ 
CIF‏ ۹ 2۲۴3 ۱۲۵۹۲ 2۱3۶۸۴ ۸۲۵۶۰ ۶۳۳۶۴۱ 
و ۵دلج ۷۹۱۱۲۶۵۰ 2۴ ۰ ۷۶۳ ۷۶۴۷۵۴ 
۸۸۵ ۱۲۶۹۰۸۷۴۹۸۶۷۱۲۷۰ ۸۵۰ ۲ ۸۰۱/۲۶۶ ۸۰۲ 
۵۵۸ ۱۲۷۸ ۱۲۷۵۰۱۹۰۰۵۹۱۳ ۱۲۷۴۹۹۶۰ ۹۴۱۵۹۳۶۵۹۳۱ ۱۲۷۱ ۸۰ 
۲۶/۲۷١١ ۱۰۴۳۱۲۸۰۰ 2۲۱۹۳۴۱۲۸۱۲ ۱۶۵۹۸۱۰۵۸۶ ۲‏ 
ټس سه د د کس د کس د 
مها ۷۲ ۱۳۷3 سا ۱ اح ۱۱۲۵/۲۸۶ 
داح دهاع ۲ ۱۱۷۵/۲۸ 2۱۲3۱۱۷۶۵ ۳۶3۱۶5 ٨۸۸۰‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


۱۲۵۵5 2۱۴9۱۲۶۱۵۱۲۵۷ ۱۲۱۷۱۲۹۲۰ ۲۹۱۲/ 9۱۲۰۹9۱۲۶۶۱۱۹۸ 
۰ ۲ ۸ ۱۲۸۴ ۱۲۹۶۰ 9۱۲۴۸۱۲۹۵۰2۶۱۲۷۴ 
٣٠۰‏ ۳ 2۶۱۳۱۸۸۷۷ ۱۲۹۲/۲۹۸۰ 
۳ ۳۲۱3۱۳۸۶3 ۱۳۶۸۳۰۳۰ ۱۳۵۶۸۳۰۲۲ ۱۳۳۵/۳۰۱۲ و ۱۳۳۶ و 
۸۷ د ۱۴۵۲ ۱۴۳۹/۳۰۷۰ ۱۳۹۲/۳۰۵۰ و 2۱۳ ۱۳۷۵/۳۰۴۰ 
۰ 2۱1۶32۸9۱۴۸۱۱۳۱۰ ۱۳۰۹۲ ۱۴۶۲ ۳۳9۱۴۶۸۵۱۴۶۶۵ 
۱۶۱۷٩‏ 2۱۱9 ۱۶۰۲/۱۳۱۷ ۱۵۸۲/۳۱۶۰ ۱۵۸۸۵ ۱۵۲۵/۳۱۳۰ ۱۵۳۳۶ 
داح 2۵9۱۶۶۲2۱۶۵۶۱۳۲۰ ۳۱۹۲/ ۱۶۵۴۰۱۱۶۳۲3۹۱۶۲۹ ۱۶۱۴/۳۱۸۲ 
د ١۱‏ د اهر ره ۱ 
۸٩/۳۲۷۲ ۱۲۴۳3۱۱۰3 ۱۶۷۱۳۲۸ ۱۳۰/۴۳۲۹۰ ۰۵ ۶۳۳۳۰٣۰‏ 
۹ 2۵۴۲۷ ۲۲۳/۳۳۴۰ 2۱۹92۷9 ۲۰۵/۳۳۳۰ ۲۰۸۵ 
۲۲/٣۴۶ ۴۹۶۴۵ ۳۴۵ ۰ ۵۲/۳۴۶ ۰۷۷۱۳۴۷ ۰‏ 2۶3۸۱۳۴۳۰ ۷ 1۳۴۰ 
۸ ۵ ۳۶۴۵۱ ۱۴۶۵۱۳۵۶۱۳۱۱۳۵۰۰ 

د ۱۶۲۱ ۹۷۴/۳۷۳ ۰ 2۱/۳۶۵ ۵۱۴۵۵۱۷۹۵۰۹۴۳۴۵۰ ۱۸ ۴۸۳۱۳۴۳ 
رو ها 

٣۴/۴۵۰7 ۲۴۹۷ /٢۵ ۷-۳۲۳ /٢٢۴١ ZI9 ۷‏ ح ته سینا 


دستم Rostam‏ بسراددپورسم مز فرمسان اوی 

بگددصت و هم دل ز پیمان اوی 

رن 

برادر زادفرخ از سرداران خسروپرویز که با دوازده هزار سپاه سراز فرمان خسرو۔ 
پرویز پچید.۱ 

۴ ۱ و9 2۲۳ 

۱) یوستی اورا برادر فرخ‌زاد آذرمگان می‌داند (نأمنامه, ص مو فهرست واف 


سس ېم م).طبری فرخ‌زاد (زادفرخ) را بیگانه‌ای که نام ایرانی گرفته بود می‌داند 
(طبری » ص ۱۱۰۴۱ نلدکه» ص ۳۵۲). 


۵۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


رستم ۱80٥141‏ کا رستم باش ام و بیدار پوو 

خرهمند و گرد و جهاندار پو 

سا 

پسر هرمزد و از سرداران يزدگرد سوم که به فرمان بزدگرد به رویارویی با سعد 

وقاص شتافت. رستم که دانایۍ هوشمند وستاره‌شناسی خردمند بودیسی‌ماء درقادسیه 

با تازیان جنگید اما سرانجام چون راز اختران را دریافت و دانست که شکست 

خواهد خورد نامه‌ای به برادر خود نوشت و او را از آيندۀ اران و سیاء آگاه 
ساخت. 


تازیان به رستم پیشنهاد کرده بودند که از قادسیه تا رود فرات رابه ایرانیان 
بخشند و از آن‌سو ایشان را باشد تا از شاه ايران فرمانبرداری کنند اما رستم 
می‌اندیشید: 


و کردار نیست جز از گردش کڑ پر گار نیست 
۳/۳ 


۱ رستم پسر فرخ هرمز اس که بنا به‌قول طبری (ص ووه ۱؛ نلدکه ص ۳۹۴) 
سپهبدی از ان روز کار آزرمیدخت بود که مدعی سلطات بود و چون‌آزرمیدخت 
نمی‌توانست علناً با او متخالفت کند در نهسانآومایل قدل او را فراهم آورد اسا 
رستم پسر فرخ هرمز با سپاء به پایتخت رونهاد و آزرمیدخت را گرفت و غاع و 
کور کرد و زمینۀ پادشاهی بزد کردسوم فراهم آمد. 

بنا به قول کریستنسن (ابران در زمان ساسالیان, صص ۵۲۲ به بعد) رستم از 
رجال مقتدر رو زکار یزد کرد بود که مورخان ارمنی رستم و پدرش را اشخان 
وف( جوا آذربایجان‌خواند‌اند که درزبان ارمنی به‌معنی «پرنس»‌است (بنوئیست» 
مجلا مطالعات ارمنی» ج ٩‏ ص ر به نقل از ایران در زمان ساسانمان, ص ۷۳و 
(e‏ 

«... رستم که در این وقت ایب الساطنۀ حقیقی ایران محسوب می‌گشت مردی 
صاحب نیروی فوق‌العاده و مدیری با تدبیر و سرداری دلیر بود. او کاملا از 
خطر عظیمی که در نتيجۀ حملة عرب به کشورایران روی‌آورده بود» اطلاع‌داشت. 
پس فرماندهی کل ثیروی لشکری را به عهده گرفت و در دفع دشمن جدیدکوششی 
دلیرانه کرد. سپاهی بز رکه در پیرامون پایتخت حاضر شد اما خلیفه عمر دست‌پیش 


فرهنگ نامهای شاهنامه Fd‏ 


رستم در نامگ خودا برادرش را به فرمانبرداری از یزدگرد و یساری دادن به وی 
سفارش کرد و افسوس خورد: 
که تا من شدم پهلوان از ميان چنین تيره شد بخت ماسانیان 
سن 
رستم فرستاده‌ای نیز به نزد سعد فرستاد و آشتی‌جویی کرد ولی پساسخ سعد مواقق 
خواست وی نبود بنابراین تصمیم به ادامۀ نبرد گرفت و برای سعد پیغامی دیگر 
فرستادکه 
۳" 
انداخت و درسال ۶مم سپاه ايران در قادسیه نزديك حیره پا سعدین وقاص سردار 
عرب روېروشد. جنگ سه‌روز طول کشید و به‌شکست ایرانیان خاتمه یافت. رستم 
که شخصاً حرکات الواج ابران را اداره می‌کرد و در زر خيپه نشسته و درقش 
کاویان را در برابر خود تصب کرده بو دکشټه شد ..» (ابران در زمان ساسا نهان» 
س ۵۲۵). 
دینوری می نويسد: «رستم با سپاه خود در دیرالاعور چهار ماه به سر برد (تا) 
عرېها را با طول مدت خسته و فرسوده گړداند (سپس) رستم به قادسیه رفت و در 
يك فرسنگی لشکرگاه مسلمانان اردو زد. مدت بك ماء زسولان درمیان آنها آمدو 
هر دو لشکر به یکدیگر حمله بردند. سهاه اهران از سیزده مف 
.. در حالی که عربها بیش از سه صف نداشتند... آتش جنگ 
شعله‌ور گردید و غباری شدید برخاست» پارسیان فرار کردند و به رستم پیو. 
رستم از اسب پیاده شد... و مسلمین به جولان آمدند و... رستم به‌قتل رسید. 
مسلمانان رستم را در میدان‌جنگ می‌جستند و سرانجام جسد وی را درمیان کشتگان 
یافتند که صدزخم نیزه و شمشیر برداشته بود وقاتل وی معلوم نگردید ونیز کویند 
که در رود قادسیه افتاد و غرق شد» (اخبادالطوال » ترجمة فارسی» مص ۱۳۳ 
و ۱۳۴) و (سه سعد) در همین کتاب و (بلعمی» ص ۷۹۹) که هلال ین علقمه را 
قاتل رستم می‌داند. 


۱) درمورد این نامه وجعلی بودن یا اصیل بودن آن مر اج مه شود به : حماسهسرایی 
در ابران » صص ۱۹۴ د ۱۹۵ . 


وم فرهنگ نامهای شاهنامه 


بگویش که در جنگ مردن بنام به از زنده دشمن بر او شادکام 
تفن 

پس میاه آراست و سه روز با تازیان به نبردی سخت پرداخت آنچنانکه 

چو بریان و گریان شدند از ېرد گل تربسفوردنگرفت اسپ و مرد 
۷/۳۹ 


وسرانجام وستم با سعد به نبرد تن‌بتن پرداخت و اسب سعد را بکشت و سعدپیاده 
شد و رستم برای آنکه کار وی بسازد از اسب خود فرود آمد ولی دره‌یان گرد و 
خاك نبرد» لحظه‌ای از سعد غافل شد و سعدٍ 


یکی تیخ زد بر سر ترگ اوی که خون اندر آمد ز تار به روی 
چو دیدار رستم ز خون تیره شد جهانجوی تسازی بر او چیره شد 
دگر تيغ زد بر بر و گردنش به خاك اندر انکند جنگی تنش 

٢ 


وبا کشته شدن رستم» شکست در سپا هران افناد و لشکریان رستم به بغداد نزد 

يزد گرد رونهادند. 

CVS ۲۰۹3 ۷‏ ۱۷۵/۳۲۴۰ ۱۳۴۶۱۳۲۱۲ ۳۱۳/۹ و۲۵ هداج 

CNIS‏ ۲۲۶۱۳۲۹۲ ۲۳۲۶۷۸ ۳۱۴۷32۱3۷۳۴۵ ۱۳۲۸ داح 

٣٣٣٣ ۴۳۲۱۳۳۸ ۲۰۲‏ / ح دح دح ۱۲۳۹۵۱۳۷۱۳۳۰۲ 
XIV ۳٣‏ د ۱۶ 


دستهم Rostahm‏ پیوسیدرسنهی؟ لن ای هکان 
جهسان آفرین را ستايش گرفت 
لت شهنامهء س ۱۰۰ 
رستم آذری: رستم نرخ زاد (شاهنام تعالبی», مص ووم د ۵۷م).لمالبۍ 
رستم فرخ زاد را هم رستم آذری می‌خواند: سه رستم. 
رستم تور گیلی از بهلوانان روزگار بهمن است که آذرسرزین را آزاد کرد 
و سپس با بهمن جنگها کرد (مجملالتواريځ, مم ۵۴ و ۲٩؛‏ حماسه‌سرایی در 
رانء ص ۷۹۳؛ احیاه الملوك» ص ۴۳), 
رسول قیصر: پیرمردی با رای و شرم و مخنکوی که شاگرد افلاطون 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۷ 


سه رستم و (فهرست وف » ص۴۳۲ ؛ شاهنامه‌اج مول» ج ۱ » ص ۱۸۱) که 
مصراع اول بیت مورد مثال درآن چنین است: 
«ببوسید دشمنش تخت ای شگنت» 


۲ یکی مسره پد لام اومررشنراه 
رشنواد 8۵806۷750 سهېد بد او هم سپھید لزا 
۱۶ 


ارانی‌دلاوری درروزگار «همای» که بهفرمان‌همای به‌فرماندهی سپاهی به رویارویۍ 
با رومیان که مرزبان ایسران را کشته بودند مأمور شد داراب در سپاه رشنواد 
نامنویسی کرد وپس ازآنکه همای این سپاه را سان‌دید» رشنواد سپاه به روم کشید؛ 
اما در راه باران و رعد و برق شدید درگرفت و رشنواد را نگران ساخت و سپاه 
خیهه‌های خود برافراشتند اما داراب که ساز وبرگ وخیمه‌ای نداشت و وپرانه‌اۍ 
رونهاد و در زبرطاق آن» تنها بخفت. ږشُوأَذٍ. که گرداگرد سهاه م یگشت چون 
به این ویرانه نزديك شد آوایی شنیب 

که ای طاق آزرده » هشیار باش «ټرين شاه اپران نکهدار باش 
نبودش یکی خیمه و پارو جنت امد په زیر تو اندر بخفت 
گفت با خویشتن رشنوادٌ که این بانگ رعدست گر تند باد 


بود واز سوی تیصر به‌نزد بهرام گور آمد اما چون بهرام برای نبرد با خاتان‌چین 
به‌شمال اپران رفتهبودثرسی این رسول‌را درکلی جای‌داد ولی رسول بیمارگشت 
وچون بهرام بازگشت اورا به حضور پذیرفت و موبدان را به پاسخ پرسشهای او 
گماشت و موبدان وی را آزمودند و بهرام او را کسیل داشت. ( شاهنامه » چ 
۷ ص۴۱( 

رشتن 10840 دارایبزرگ اینبهمن... «وزیری داشت عاقل و با رای وتدییر» 
رشتن نام.» ( فارسنامه » ص د ن).چون دارای داراب به پادشاهی رسید «با وزير 
پدرش رشتن کین‌ور بود به سبب آنکه کودکی همزاد او بود ببری تسام و سخت 
دوست می‌داشت اورا واین بیری با وزیر پدرش بد بود و قصد او می‌کرد. پس 
وزبر بیری را زهر داد وبکشت و وزیر پدرش از وی نفور شد ... و پا امکندر 
رومی یکی شد و او را بمت‌کرد برقصد دارا بن داراو سیب وهن کار دارا تخلیط 
آن وزبر بود. دارا وزارت خویش به برادر بیری داد ومردی بی‌معرفت و ظالم 
بود.» ( فارسنامه » ص‌وج) . 


سیا فرهنگ نامهای شاهنامه 


دکر باره آمد ز ایوان خروش که ای طاق» چشم خرد را میوش 
که در تست فرزند شاه اردشیر ز باران مترس این سخن یاد گیر 
۳/۳۸۴ 


چون رشنواد برای بار سوم این آوا را شنید کسان به‌درون وپرائه فرستاد تابدانند 
که چه کسی در آنجاخفته است وچون دانست که داراب است اورا به نزد خود فرا 
خواند وجامه‌های گرانبها بخشید و اسب و زین زرین ستام وتيخ ونیم زرین داد 
واز نژاد وی پرسید و داراب نیز براستی رشنواد را پاسخ داد. رشنواد فرمود تا 
گازر و زن وی را به نزد او آوردند وخود سپاه به روم کشید و در آنجا درنتیجة 
دلاور بهای داراب بیر وزشدو چون باز آمد زن ومرد گازر را به آن طاق ویران‌آورده 
بودنه. رشنواد ازآن دو پرسشها کرد وبقین یافت که داراب‌کسی جز فرزند همای 
نیست بنابرابن نامه‌ای به همای نگاشت وداستان داراب وخواب و ویرانه وتبرد 
با رومیان را با وی در میان نهاد و پدین‌ترتیب همای فرزند خود را باز یافت و 
داراب به پادشاهی ابران رید (4 دازاب» همای),۱ 
۴۰ ۳۶۴ ۱۳۶۲۸۲۶۴۸۳۶۳ ۱۵۷ ۰ 1۶9۱۳۴9۱۳۲۱۳۶۱۱۶ 
۱ د ۲۵۵ د ۲۲۶۰ ٣۳۸/۳۶۷‏ د۷۴۴ ۰۱۱۷۵۱۱۸۱۳۵۶ ۱۹۱۱۳۶۵ 
FPA ۹‏ 


مشاهیگری فسام او رهنسوادو 
گرفت آن بختهاۍ خرو په باه 

اس 
منادیگری که فرمانهای خسرو انوشیروان را به اطلاع مردم وسپاهیان می‌رسانید. 


۱) بوستی این نام را 16801۷80 فبط کرده وآن را ازلغت اوستابی و۳ و 
]80 دانسته است. (نامنامه » ۲۵۹) . ابن نام در مجملالتواریغ «رشتواد» 
آمده است . «اندر عهد همای چهرآزاد ... رشنواد سپهېد بود .» (ص۲٢)‏ . در 
برهان» نیز ابن نام به صورت «رشتوادهضبط شده است. (ج۰۲ )٩۵۳‏ در غرر لعالبی 
نیز ورشنواد» و همانند شاهنامه است (شاهنامه تعالبی » صص ۱۸۲د۱۸۳) معنی 
ابن نام را «راستگو» نوشته‌اند (فرهنك نامهای ایرالی» س۱ ۸). 

۲) درنسخه «شیرژاد» (۸/ ١۱۸۴‏ ح). ولف این نام را به‌صورت «رشنواده ضط 
نکرده است (فهررست وف » صو۴۳)»و آن‌را «شیرزاد» آورده است (همان کتاب» 
ص وود) . 


رشنواد ۲8۵508۷50 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴۵۹ 


به گلشهر فت آنکه خرم بهشت. 
ندید و دان د که ورضو انيچه کشت 

٢۳۴ 
فرشت موکل بربهشت (فردوس) درنظرمسلمانان» دربان ونگهبان جنت (فرهنګګ‎ 
. معین + ج۵ » ص۵۹۷)‎ 


وضوان 102۷87 


۱۸۶/۸۵١ ؛‎ ۳ 


چوشهروی و دستوی بزدانپرست. 
چوّرغداد" و خنجت چون پیل مت 
رن 


رغمان 
نام یکی از سرداران ابرانی روزگار هرمز که په خسرو پرویز پیوست.' (؟) 


په زنار شماس و روحالقدس 
عرین پس مرا عاك دراندلی.., 

نه 
«... حضرت جبرئیل ...» (1 ندراج + ص۷۱۳۶) . درعربی به‌معنی روان پاك 
است و شبیه 10۵1010 00010 8 دزمدهب ززدشت می‌باشدکه به معنی روان 
مقدس می باشد (فرهنگگ معین ۰ ج۵» ۶۱۸). 


رو حالقدس Rûho,1,qo0dos‏ 


در خودشيد. بود افدر اډوان اوی 
چو میندغت ونرودا#صناهروۍ 
١‏ 


رودابه ()00856 م8" 


۱) این کلمه در تسخه‌های شاهنامه به صورت : « زعمان چو خنجست 

(۱۷۴۱/۴۲۲,۸).همچنین «رعمان» آمده است (۴۲۳/۸) . ولف این کلمه را 

بدین‌صورت غبطنکرده و این نام در نامنامه بوستی نبزنيامده است و په نظر می رسد 
قبط نسخة موردمتال درست نباشد. 

۲) این نام که تعالبی در غرر آن را «روذاوذء آورده است به نظر نلدکه از نامهای 

امیل‌ایرانی است که درپهلوی »130181981 بوده است (حماسا ملی ای رانء ص۱ ۱). 

هل 


۰‫ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دختر مهراب شاه کابل و سیندخت.' چون زال به کابلستان رفت یکی ازهمراهانش 
او را گفت که مهراب را دختری است: 


... ز سرتابه پایش به کردار عاج به رخ چون بهشت و به بالاچوساج 
برآن سفت سیمنیش مشکین کمند سرش کشته چون حلق پای بند 
رخانش چو گلنار و لب ناردان ز سیمین برش » رسته دو ناروان 
دوچشش به سان دوترگس به‌باغ مژه تمرگی برده از پر زاغ 
دو ابرو به سان کسان طراز بر او توز پوشيده از مشك ناز 
بهشتیست سرتاسر آراسته پر آرایش و رامش و خواسته 

۹/٧٧۱ 


زال با شنیدن این وسف» نادیده به رودابه دل بست و پیوسته دراندیشة رودابه 
بود. از آنسو نیز چون مهراب پس‌از دیدن زال به کاخ خود بازآمد برای زن و 
دختر خویش زال را وصف‌کردن گرفت:۲ 


به کیتی در » از پهلوانان گرد ہی زال زر » کس نیارد سرد 
چو دست و عنانش برایوان ناز ثبیتی نه برژین چنو يك سوار 
دل شیر نر دارد و زور پیلل دو دستش په کردار دریبای نیل 
رخش پژمراننده ارشوان جوان سال وبیدار و بختش جوان 

1 سن 


درموردمعنی این نام نیز برخی آنرا فرزند تابان یا دارای رشد ونمو معنی کرده‌اند 
(فرهنګ خاهنامه » ص ۱۴۸) ( رود به‌معنی فرزند و رشد و رویندگی + آب 
به‌معنی تابش وجلوه) اما برخی نیز معنی آن را «روی تابنده» کفته‌اند (مهندس 
حامی در برنام تلویزیونی ابران‌زمین »و نامنامه » صو۲), نلدکه معتقد است 
که فردوسی برای آنکه رودابه آسانتر از روذابك بوده است‌آن‌را په کار برده‌است 
زیرا رودابه را می‌توانسته است قبل از کلمه‌ای که با حروف بیصدا شروع می‌شده 
است نیز به کار برد (حماس ملی ابران» ص۳۱ ح م؛ حماسه‌سرایی در اپران 
ص۵٢۲‏ ۵؛ مجمل‌التواریخځ» صو۲). 

۱) داستان رودابه و زال درنردیسیار به‌داستان اين دو درشاهنامه‌شییه است (غرر» 
مس مہم ۰ ؛ شاهناما ٹعالبی » مص ۳م ۸م). 

۲) «قسم به خدا که تا حال جوانی بدین زیبایی و سلحشوری وبزرگی و نجیی 
و با هوشی و مهرڼانی و پاکی ندیده‌ام ولی در عین تلالو شباب موهایش سپید 
است.» (شاهنام ثعالبی » صصع۳د۳۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 9۱ 


رخسار رودایه با شنیدن این سخنان گلنارگون و دلش پر از مهر زال‌گشت و 
بی‌ترار وآرام» آرژوی دیدار زال را در دل بپرورد واين راز را با پرستاران ترك 
خویش درمیان نهاد اما آنان اورا سرزنش کردن گرفتند: 


که آن را که اندازد از بر پدر تو خواهی که گیری مراو را په بر 

که پروردة مرغ باشد په کوه نشانی شده در میان گروه 
مه 

ترا با چنین روی و بالای و موی ز چرخ چهارم خور آیدت شوی 
مده 

رودابه خشمگین کشت و به آنان پاسخ داد: 

نه تیصر بخواهم نه فنفور چين نه از تاجداران ایبران زمین 

به بالای من پور مامست زال ابا بازوی شیر و با برز و بال 
erf‏ 


کنیزان ناگزیر خاموش ماندند و به فرمان رودابه خودرا به دیبای رومی و رنگ 
و وی بیاراستند و به ساحل رودی که زال دز کی آن لشکر زده بود شتافتند وید 
گل چیدن پرداختند. زال آنان را دید و ققاغت/و|به‌شکار غشنسار پرداخت۱ و 
کنیزان رودابه نیز با فرستادة زال از ژیبایی روذآبه دخترمهراب سخن گفتند: 


دو ترگس دژم و دو ابرو په خم ستون..دوا_ابرو چو سیمین قلم 
دهاش به تنگی دل مستمند سر زلف چون حاقه پای بند 
زال کنیز کان را فرستاد و با آنان گفتگو کرد و از آنان خواست تا ورا 


به دیدار رودابه برند و کنیزان پذیرفتند وبه نزد رودابه بازگشتند وبا وی از زال 
سختها گنتند و از وی خواستند تا برای دیدار زال چاره‌ای بسازد. 

رودابه دستور داد تا خانه‌ای زرنگار را که با چهرة بزرگان نگارگری‌شد» 
بود به‌دیبای چین وطبقهای زرین بیاراستند ومی ومشك و عنبر درآن ریختند و 
جامهای پیروزه و زر و کلاب روشن فراهم ساختند و همه جا را به گل زیور 


بخشیدند و آنگاه پرستنده‌ای را به نزد زال فرستاد واو را به نزد خود فراخواند و 
زال به کاخ روی نهاد: 

چو از دور دستان سام وار پدید آمد ۰ آن دختر نامدار 
دو بیچاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوانمرد شاد 


١٧د‏ 
۱) «زال به‌شکار قوش وغاز وحشی پرداخت.» (همان کتاب» ص‌و۳) . 


rer‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


زال نیزچون رودابه را از پابین دیوارهای کاخ بدید اورا ستود واز او خواست تا 
چارۀ راه دیدار بجوید و رودابه نیز زلف کمند آسای خود را گشود و از بام فرو 
آویخت و زال را گفت: 

بگیر این سیه کیسو از یا 


سوم( زبهر تو باید همی گیسوم 

۱ 
زال» کیسوی رودابه را بوسید و کمند پر کنگره کاخ افکند وفراز رفت و روداپه به 
نزديك وی‌آمد و اورا نمازپبرد و با هم بهخان زرنگار رفتند و همدشب بوس بود 
و کتار وئبید وسرانجام ژال با رودابه پیمان‌بست که بی‌بروا از دشواریها ومخالفت 


منوچهرشاه و سام ومهراب رودابه را به هسری ب رگزیند: 

بدو گفت روداببه » منهم چنین پذیرفتم از داور کیش و دیسن 
که برمن نباشد کسی پادشا جهان آفرین برزيانم گوا 
جز از پهلوان جهان زال زر که با تخت و تاجست و با زیب و فر 


۱۸ 
آنگاه زال به‌سرای خود باز آمد اما به سام نوشت واز او اجازه عواست تا 
با رودابه ازدواج کند و سام از آنگه با ستار‌شناسان به رایزنی پرداخت » 
درخواست زال را پذیرفت وه یراتشهر شتافت "تا منوچهرشاه را نیز باابن پیوند 
همداستان کند (مشکل پیوند زال و رودابه درآن بود که مهراب پدر رودابه از 
نسل‌ضحالك بود وایرانیان پیوند با خاندان ضعالك را شوم و بدفرجام می‌دانستند). 
زال منوچهر را با خود همراه ساخت و ژال را آگاه‌کرد و روداید نیز پدر و مادر 
خویش را از مهر خود به ژال خبر داد و آنان را به پیوند خود با زال همداستان 

ساخت . 


سام و زال به کابلستان آمدند ودر جشنی که مهراپ آراسته بودحاضر شدند: 


بخندید و میندغت را سام گنت که رودابه را چند خواهی نهفت 
بدو گفت سیندخت هدیه کجاست اکر دیدن آفتابت هواست 
۱۳/۱ 


۱ «... رودایه برقع برافکنده گفت: شاها اين انتخار نصیب تست که کمند 
کیسوانم وا كمك گرفته به نزد من آیی. زال از بلندی گیسوان او به حيرت اندر 
کشته گفت حاش لله که چنین جسارتی کنم. پس کربتد بکشود و بر یکی از 
دندانه‌های دیوار افکنده بدان وسیله بربام قصر قرار گرفت» (همان کتاب» صع۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه rer‏ 


چئین داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخواه آنچه آیدت کام 

۱۳۳۹/۳۸ 

وآنگاء» سیندخت» سام را به‌خانه‌ای زرنگار که رودابه را درآن چون نگارآراسته 
بودند برد: 

نگه کرد سام اندر آن ماهروی یکايك شکنتی بماند اندر اوی 

ندانست کش چون ستاره همی براو چشم را چون گشاید هسی 

بضرمود تا رفت مهراب پیش پستند عقدی به آپیین و کیش 

۱۳۸٨ 

به يك تختشان شاد بنشاندند عقیق و زبسرجد برافشاندند 

۳ 


زال وسام» پس ازآنکه ماهی را در کابلستان گذراندند با رودابه ومهراب وسیندخت 
به نیمروز رفتند و سام پادشاهی آن سرزمین را به‌زال بخشبد و خود به گر گساران 


رفت. 


از پیوند زال و رودابه روز کازیدرازنگذشبه بود که رودابه باردار شد و 
به‌هنگام زادن به تدبیر سیمرغ پهلوی اوَز| شکافتند و رستم به‌جهان با نهاد.۱ 
رودابه درم رک مهراب بََمِوك تست وچون اسفندیار درنخستین‌روز نبرد 
با رستم» او راز خمهای فراوان زد: 
ز سر برهمی کند رودابه موی برآواز ابشان هسی خست روی 
٣۶‏ 
ودر مرگ رستم نیز سوکی درخور داشت وسوگند خورد که هفته‌ای را لب از 
خوردن باز بندد تا بمیرد اما گرسنگی بر وی چیره شد و ناتوان گشت تاآنکه شبی 
در باغ ماری مرده را درآب بیافت وخواست آن را بخورد که همرامانش مار را از 
وی‌بستدند و بدین‌سان گرستگی چیر کی خودرا برغم نشان داد.۲ ازچگونگی مرگ 
رودابه در شاهنامه سخن نرفته است. 
۱) در غرد از سیه رغ و پهلو شکافتن رودابه سخن نرنته است. «چون موقع وضع 
حمل وسید با زحمت بسیار و درد شدید طفلی از او متولد شد ... (همان کناب » 
س ۴۷( . 
۲ ) این داستان در ود چنین آمده است : «چون سوز و کداز رودابه مادر رستم 
به حداعلی رسید ژال را کفت آیا در روز کار دردی سخت‌تر ازاین رنج که ما درآنیم 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اوصافرودابه در شاهنامه : افسربانوان جهان: (١/١۳۸۷/۱۶)؛‏ ماه ۱ ۱۶۴ 
)اء کابلستان: (۱۶۴/۱/ ۲۴ع)؛ خورشید کابلستان : (۴۷۱/۱۶۷/۱) 
سروسهی : (۱ ۱0۴۹۳/۱۶۸ دخت‌خورشیدروی: (۵۳۵۱۱۷۱/۱)؛فرخ‌همال: 
(۵۸۶/۱۷۴۸۱)؛دیوز! ٠:‏ سروروان (۷۳۰/۱۸۲۸۱)؛ مانو 
(۷۳۲/۱۸۲/۱) گوهرنابسود: (۲)2۱۰/۱۸۹/۱ گورژیان:(۱, ۸۵۰/۱۹۰) 
گلستان:(۱۱/۱۹۰/۱ح)؛خورشیدشرق: (۲)۸۵۷/۱۹۱/۱بریج(۱/ ۵۷/۱۹۱ 
دختر دلشده: (۸۶۲/۱۹۱/۱) ماه دلشده: ٩)۸۶۴۱۱۹۱/۱(‏ دخت اباك 
(۱۰۸۳۱۲۰۷۸۱)؛عروی: (۸۱ ۱۱۸۷۱۲۱۴ به اژدها: )۱۱۸۸/۲۱۴/١(‏ 
مهرساژ: (۱۳/۲۱۵/۱ع) ؛ دختربالشتن: (۱/ ۹۳2/۲۱۶ آفتاب: (۱, ۸۲۳۲ 
۸ )خر مبهاد:(۱/ ۱۴۴۰۱۱۳۳ )!ماه پیجاده لب +(۳/۲۳۴/۱ح) اسر و آزاده: 
(۱۴۶۵/۲۳۵/۱) ؛ ھارالفروز : (۱)۱۴۶۶/۲۳۵/۱ مادر تیکخو: ( ٩۰۲‏ 
۰ دددابا پرهنر (۲/ ۲۴۴ ٩‏ ۹۹) 
په یا ۲ ۳۷۳۶ ۰ ٢د‏ رر 
۳٠‏ ۱۷۳ اع 0۷/۱۷۲۹ ۱۱3۸5۵۱۱۱۱۶۹۰ 
٥ج NAY ۷۶۹٧۷۶۲٧۷۵۸ ۷۵۲/۱۸۴۰ VAI IAS AIF AY’‏ ۷۴۹ 
١ ٢۰‏ ۹ ۸۱۸/۱۸۸ 
VANITY ۹ ۳‏ 2۰/۲۰۶۰ ۱۹۸ ۵ح 
۶۰ ۱۴۳۷/۲۳۲ ۱۳۸۹/۲۲۹ ۱۳۷۸/۲۲۸۰ 2۱۳/۲۱۵۰ 
104/۷14 
۷۳٩۰٢۰ ۲‏ 
سر رس یا 
٧۷۷/۲۳۴ 9 7 ۵ ۴۹۰‏ 


هست؟ زال کفت بای » گرسنگی, رودابه به قسم يادکردکه لب به چیزی نزند تا 
بمیرد... پس‌ازيك‌هفته به جنون گرستگی گرفتار آمد. لاعلاج به‌مطبخ رفت» قضا را 
در ديك مترو کی مارسیاه مرده‌ای یافت. آنرا برداشته بهدهان بردکه تناول کند که 
کنیزان رسیده از دستش گرفتند وغذا بدوخورانیدند. خوردن غذا فکرش را راحت 
وعقلش را به سرباز آورد و گنت حق به‌جانب زال بود که م یگف ت گر سنگی سخت 
ترین دردهاست.» (همان کتاب» ص۱۷۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴۶۵ 


گرارنسده دا پیش پنتاندند 
R dak 7‏ ` همه امه پر ورودکی» خواندند 

سا 
شاعر بزرگ ايراني که به فرمان امیر نصرسامانی برای به شعر درآوردن گلیله 
پارسی دری مامور شد و گزارنده‌ای را درپیش وی نشاندند و رودکی کلیله را په 


نظم درپیوست. 
۸ هع 
په مود چنی کات کی وروزب 
روزبه "Rûzbeh‏ ددمت ویران چنن خوپ ده 


VIVA 
نام موید بهرام گور که با «مهی بخشیدن» به‌مردم روستابی که بهرام را چنانکه‎ 


۱) «ابوعبداله جعفر ین محمدین حکیم‌بن عیدالرین‌ین آدم» (الانساب سمعانی» به 
نقل از تاريخ ادبیات در ابران » ج١١‏ ېم )قولم دراواسط قرن‌سوم و به سال 
۹م درمولد خود بعنی قریۀ بنج (ها پنج رودك) در گذشت و همانجا به 


از ایبات و قطعات و قصاید و غزلهای معدودی‌که از رودکی باقی مانده بنیکی 
می‌توان دربافت که این شاعر در فنون مختلف شعر استاد و ماهر بوده است... 
حداقل اشعار اورا به صدهزار بیت تخمین زده‌اند و برخی تاحدود ۱/۳۰۰/۰۰۰ 
بیت گفته! ند. . مهمترین‌اثر رود کی که اکنون جز ابیات‌پرا کنده‌ای از آن باقی‌نمانده 
کلیله و دمن منظوم است. ترجمۀ عربی این کتاب درعهد امیر صرین احمد و په 
فرمان او به‌دست ابوالفضل محمد بلعمی صورت گرفت. در متدمۀ شاهنام ابو 
منصوری آسده است: «پس امیر سعید نر بن احمد این سخن بشنید خو شآمدش 
دستورخویش را خواجه بلعمی برآن داشت تا از زبان‌تازی به زبان پارسی گردانید 
تا این نامه بهدست مردمان اندرانتاد و... رودکی را فرمود تا به نظم آورد و کلیلا 
اندر زبان خرد و بزرک افناد...» (تاریغ اهیمات درایران» صص ۳۸۰ - ۱۳۸۷ 
بیست مقا قزدینی » ج۲» مص ۲۲ و ۲۳؛ فرهوسی و شاهناما اد. ص 1۲۵ 
تاريخ ادییات ريیکاء مص ۲۳ - ۲۳۷). 

۲) این‌نام در غرر اعالیی نيامده است. 


عم فرهنگ تامهای شاهتانه 


بایست گرامی‌نداشته بودند آن روستا را به ویرانی کشاند و سال دیگر به فرمان 
بهرام به آبادی آن ده مامور شد و بدان روستا رفت و پیرمردی را یافت و مهتری 
به‌وۍ 
آباد ساختند. 


و آن پیر به آبادانی ده پرداخت و همۀ دء‌نشینان بازآمدندو ده را 
شاه بهرام سه سال بعد باردیگر بدان ده باز آمد و ده را آبادان پافت و روزبه 

را گرامی داشت اما چون درشهر اصطخر بعضی از زنان مشکوی خودرا بی‌تخت 

عاج و تاج زر دید را سرزنش کردن گرفت. (۷/ ۳۷۵). 

٩۴ ۳۳/٢ ۳۳۶‏ ۳۹۶۹۳۹۴۱۳۲۸۰۴ رس یا 

۵ ۹۴۶/۳۵۹ ۹۵۰ ۳۴۸۰ ۰و 


که آمد ابا پادشا وروس 

روستم امه ` به مقدار صد برد با او شم 
نر د 

رستم. سه رستم, 
سس لڪ 
۱) نام رستم بدین‌صورت نها پلیہ نسبخه از هنم آمده است که به‌نظر می رسد 
الحاقی باشد. ولف نیز از این صورت ياد کرده است (فهرمت واف» ص ۰ ۵م), 
عبدالقادر در ذیل واژۀ رستم این بیت را آورده است: 


به توران بساید خود و روستم وزایشان نماید به ما بروستم 
(لغت شهنامه, اص ۱۰۵) و (حماس ملی ایران» س ۰۳۷ ح ۷) دربارۀ صورتهای 
مختلف نام رستم و اینکه «شکل اصلی اسم رستم با اقلا يك شکل ۱ 
جا از بین نرقته بود 


که بگذاشت با کام دل چارسۍ 


9۸ 
پیرمردی کهتسال که صدو بیس سال عم رکرده بود و فردوسی ازاو باصفت «روشندل 
پارسی» ياد م‌کند. او داستان خسروپرویز را برای فردوسی روایت کرده بود. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۷ 


زن پاکسدل دختر من بخسواه 

پدارش ‏ په آدام بسر پیتگاه 

Rowšanak‏ ۱ کجا مادرش دروشنك» تام کرد 
جهان دا بدو فاد وپدرام کرد 

سا 

دختر دارای داراب است.۲ دارا بر بسترم رگ افتاده بود که اسکندر به بالین وی 
آمد, دارا از اسکندر خواست تا روشنك را به زنی گیرد و با او بنیکی رفتار کنده 


رو 


۱) این نام [در ادستاً ۵080۵ » روشن؛ یونانی شده 6× 8])؛ «درروایات 
ایراقی نام دختر دارا (داریوش سوم) است که اسکندر با او ازدواج کرد. اما در 
این نام خلطی شده و آن اینکه دختر داریوش سوم که زن اسکندر شد استاتیرا 
08 نام داشت و آریان( کتاب۱۷» فصل ۲» بند۲) نام اورا برسین (84۴8116) 
. اسکندر بار دوم که به شوش آمد (۳۷۵ ق م) با او ازدواج کرد. اما 
رکسانه = روشك زن دیگر اسکندر دغتر يکي از بزرگان بلخ 38202 به نام 
اوخشتره. (یونانی 8۲68ھ ر×0 = پارس باستان. ق601 یرنا). امکندر درزمستان 
سال ۳۲۸-۳۲۹ ق م در شهر بلخ ماندو در بهار آن سال چند دژ درآن سرزمین 
به‌دست وی افتاد. خاندان اوخشترء وذزمیان آشان رشك بهدست دشمن گرفتار 
شدند. اسکندر در سال ۳۷۷ روشنك را به زنی گرفت. یکی از دژهای آن ناحیه 
که به‌دست اسکندر افتاد موسیمیثرس 8۷8111۳۵8 ياد شده که پدر روشنك 
فرماندار آن دژ بود. و آن درسر پل سنکین درجنوب فیض‌آباد کنونی در بدخشان 
واقع بود.» (فرهنگك معین » ج و» ص ۳۱و) . 

۲) در اسکنده نامه متور» روشنك از زنان داراب و از فرزندان گودرز اصفهانی 
ات (مص»۱ و ۰۱۱ 


روشنك نام دختری که از پیوند پسر فریدون و دختر ايرج پدید آمد (بلعمی, 
ص ۳۱). 
چو رومي به ترد سکندر دسید. 
هله پسادکرد آنچه دید و هنید 
روي په هه 
یکی از مردم روم: سه روم. 


سیا فرهنگ نامهای شاهنامه 


شاید فرزندی آزوی بیابدکه نام اسفندیار را زنده ساژد,١‏ 
چون اسکندر پس از مرگك دارا به پادشاهی ايران نشست, نامه‌ای به مادر 
روشنك نوشت و روشنك را از او خواستگاری کرد و نامه‌ای نیز به خود روشنك 


فرستاد که؛ 

پدر مر ترا پیش » ما را سپرد وز آن پس شد و نام نیکی برد 

چو آبی ثبستان و مشکوی من بینی» تو باشی جهانجوی من 

سر بانوانی و زیبای تاج فروژندۀ پاره و تخت عاج . 

به مشکوی ما باش روشن روان توی در شبستان سر بانوان 
۳۰/۹/۲ 


روشنك و مادرش پيشنهاد اسکندر را پثیرفتند و اسکندر ناهید مادر خود را از 
عموریه فراخواند و با هدیه‌های فراوان به اصفهان نزد روشنك فرستاد (۱۰/۷و 
۱) و دلارای» مادر روشنك نیز فرژند را جهیزی فراوان ساخت,۲ 


دلارای برداشت چندان چهیز که شد در جهان روی بازار تيز 
شتر در شتر رفت فرستلکها ز زرین و سیمین و از رنگها 
زاپوشیدنۍ و ز گيتردني ز افگندنی و پراگندنی 
از اسپان تازی به زرین ام ژ شنشیر هندی به زرین نیام 
٢٧٧‏ 

یکی مهد با چتر و با خادمان نشست اندزو روشنك شادمان 
۰ 


شهر اصفهان را آذین بستند و از کاخ دلارای تا نیمه راه درم و گوهر افشاندند و 


۱) «...دارا وصیت کرد به‌خواستندخترش‌روشنك و نگاهداشت ایرانیان ویمرد... 
اسکندر روشنك را بضواست و از این سبب ایرانیسان هواجوی اسکندر شدند.» 
(مجمل‌التو ار یخ» ص و؛ بلعمی » ص و6 . 

۲) ردایت دینوری در اين مورد با شاهنامه مختاف است. دیضوری می ويسد: 
«اسکندر... به مادر دارا و همسر او که در همدان بودند نامۀ تسلیت آمیز وشت 
و به مادر خودش که در امکندریه به‌سر می‌برد نوشت تا به سرزمین بابل روانه 
شود و دخت دارا (روشنك) را با بهترین جهیز بیاراید و به‌سرزمین نارس بهسوی 
او بفرستد» (اخباد)#طوال » ترجمة فارسی» ص ۲۶), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ١‏ 

روشنك را به نزد اسکندر بردند وسکندر براو برهمی جان فشاند(۱۲/۷) و پس 

از آن‌که يك‌هفته باوی بود» اورا پدرود گفت (-+ اسکندر).اسکندر در دم مرگ 

به مادر خود سفارش کردکه فرژند روشنك» شاه روم خواهد بود و چون روشنك 

از مرک اسکندر آگاه شد به اسکندریه رفت و سوکواریها کرد.۱ 

۱۳۶۸۱۳۰۲۱۶۲ ۲۳۵۱۴۱۷۱۷۰۱ ۳۰۸۷۶ ۱۱۰۸۹۱۱۱۱ ۴ 
۸۴/١۱۹۰ 


به نزد سیاوش فرستاد يساد 

ج0۴ 

پسرپیران دلاورتورانی است. روبین در چو گان‌بازی افراسیاب وسیاوش» به‌فرمان 
افراسیاب در کروه سیاوش بازی می کرد وچون, پیلسم و فرشید ورد اورا از کشته 
شدن سیاوش و خطری که فرنکیس را تهدید مي کرد گاه ساختند به چاره‌جوبی به 
نزد پیران شتافت. چون بهرام گودرز درجستجوی تازیانة خود به رزمگاه رفت وبا 
دلاوران تورانی پیکا ر کرد وآنان را شکست تاد پیرآن» رویین را به نبرد با وی 
فرستاد تا بهرام را زنده اسبر سازد ,10 بهزام روپ وانقمته ساخت 


و ردیین 


یلان را همه کند شد پا و دست 

تا 
روبین در برد دوازده رخ‌نامة پدوش را به‌نزد گودرز برد و گودرز را ستود و در 
برابروی دست به کش برد و سر فرود آورد و: 


۱) ولف ا 
۲) این نام مر کب است از دوجزء 


نام را 1855088 هم خبط کرده است (فهرست ولف ص ۴۵۱). 

روی بن (نسبت)» بهلوی 3۳860 (از 
روی ساخته) اونوالار ۴۱۴ زبرهان» ج ۲» ص 2۰۹۸۲ م). مجمل این نام را 
آورده است (ص )٩۰‏ و طبری آن‌را «روین» ضبط کرده و نوشته است: 
و قتل فیران... و من ولده مثل روین‌ین فیران (طبری؛ ج »ص ۱۱ع). برهان 
مې ويسد: «نام پسر افراحیاب هم هست که درجنگ دوازده رخ به‌دست بیژن گیو 
کشته‌شد ونام پسرپیران‌ویسه که اوبه‌دست بیژن کشته گشت.» (برهان ,ص۸۲), 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


سپهدار برجست و او را چو دود به آغوش تنگ اندر آوردزود 
ز پسران پرسید وز لشکرش ز گردان وز شاه وز کشورش 
خردمند رویین پس آن تاسه پیش بیاورد و بگزارد پیضام خویش 
۳۵٧٨د‏ 

به روبین چنین گفت پس پهلوان که ای پور سالار و فرخ جوان 
تو مهمان ما بود بايد نخست پس این پاسخ نامه بایدت چست 
wv‏ 

گودرز» سرپرده‌ای‌نو و نشستنگهی‌خسروی برای رویین‌فراهم ساخت و يك هفته از 


او شاهانه پذیرایی کرد و پس از يك‌هفته او را فرا خواند و پساسخ نام پیران را 
ا 


پس آن نامه را مهر کرد و بداد به رویین پیران » وډسه نژاد 
۰۵ 

و اورا گسیل داشت, دویین درنبرد جوازده رخ با دلاوران ابرانی روبروشد ولۍ 

تاب ایستادگی نیاورد و: 

بیفگند شمشیر هندی ز مشت به نومیدی از جنک بنسود پشت 
سا 

روین یکی از بازده دلاور تورانی يود که دراین برد سرنوشت‌ساز در برابر یازده 

دلاور ایرانی قرارگرفتند. رویین پس از نبردهای فراوان از بیژن که هماورد اوبود 


شکست غورد و بیژن 
زد از باد برسرش رومی ستون فرو ریخت از ترگ او مغز وخون 
۳/١۶۵‏ 
به زین پلنگ اندرون جان بداد ز پمران ویسه بسی کرد ياد 
ea‏ 
کمند اندر افکند و برزیین کشید نبد کس که تیمار رویین کشید 
wa‏ 
و افراسیاب ازکشته شدن رویین بزاری نالید: 
همی گنت زار ای جهان بین من سوار سرافراز روسن من 
نیا 


۱) در برزوفامه از رويین به عنوان «مه و یسکان پور پیران کرد» ياد شده است 
که برزو را یاری می داد (ج ع۶» صص ۱۴۵ و ۱۴۶), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷ 


۱۳۱۵۱۸۶۱۳۰ 2۱۹۱۱۵۵ ۶۲ 
۳۲3۱۵۰۴۹۱۵ح‎ ۰۲۱۴۹۹۱۰۵ /۴۰ ۱۵۰۵/۱۰۶ ۲ ۲ 
۵٢٢ 
۳۴۰۱/۵۱/۱۹۱۹ ۱ ۳ 
۱۲۰۹/۱۵۴۰ ۱۳۲۹۹۱۳۲۲۱۶۰۰ ۵ ۰ 
۱۱۸۹۲ 2۲۲3۱۷ ۱۹۶۲9۱۹۰۶/۱۹۵۰ ۱۹۰۸۱۹۶۰ ۴ ۴۹۲۲۵۹4 
۲۵۴۱۲۵۰۰ ۰ 


چو سی و مه مهدر ر اخم نګ 
رويين 20۷۱ #ورريين» بدی‌هاهنانرور جنع 

و 
اندان پشنگک (ېدر منوچهرشاه) بود و کیخسرو چون سپاه 
آراست تا با افراسیاپ نبردکند فرماندهی‌بن‌وسه"مهتر از خاندان پشنکك را بهوی 
واگذارکرد. روبین داماد طوس سپهسالار بو 


دلاوری ایرانی که از 


جنین داد پساسغ که من بهمنم 


٨‏ 7 بير چوسانندار دوين للم 
رو بین تن tan‏ :2010 مد 
اسفندیار است. (سه اسفندیار) فردوسی دربار؛ کیفیت رویین‌تنی اسفندیار سخن 
نگفته است, 


۳٩۷/۲۳۶ ۶۰ ۱‏ 
چوطوس وچو گودرز کنو ادو ميو 


٢‏ چو خراه وګ رین و درهام» نیو 
رهام Rohham‏ سه 
۱) بیت مورد مثال در چاپ بروخیم چنین آمده است. 

چو مې و سه جنگی ز تخم پشنگډ که ژوبین بدی سازشان روز جنگ 
نسگهبان ايشان همی بود «ربو» که بودی دلیر و هشیوار و نیو 


(ص ۰۷۷۶ بیت ۱۷۲) 
ولف از این روبین سخن نگفته است. 
۷) این نام درطبری «لخام» (و در بعضی‌نمخه‌ها «والجام» و«ولحام») آمده است 


evr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسر گودرز پهلوان ابرانی است.۱ رهام از پهلوانان روزگار کاوس بود وهمانند 
برخی‌دیگر از دلاوران ایرانی» با رنتن کاوس به‌مازندران همداستان نبود ولی‌چون 
را از رفتن به مازندران منصرف سازد خود نیز با وی به مازندران 
رفت و در بند دیوسپید انتاد و پس از مدتی به وسيلۀ رستم رها شد و در جنگك با 
شاه مازندران دلاوریها کرد (بنابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه, رهام ازپهلوانانی 
بودکه دربزم رستم در نوند حاضر بود). چون رستم» از کاو س خشمناك شد و قصد 
بازگشت به زابل را کرد, رهام از دلاورانی بود که برای بسا زکرداندن رستم به 
چاره‌جویی پرداختند. 

رهام» برای کینخواهی سیاوش» با رستم عمراه شد و درسپاه کیخرو به‌نیرد 


نتوانست 


(طبری » ج۱ + ص۴ ۱ ۶» ح»).برهان رهام را بروزن‌غلام ضبط کرده‌است و عبدالقادر 
بهفتع‌اول وتشدید انی (لفت شهنامه, ص٠‏ )).اماولف این کلمه را دور نادان ع 
(س ۴۵۵) و بوستی آن را عم ووي ټاو( (نامنامه, ص ۲۶۴) و هم جمرچ د(ن18 
(همان کتاب» ص ۲۵۷) آوږده است. کت گرشیه‌ویچ حدس می‌زند که صورت 
Rah ham‏ می تو انداحتما لا تغيیرصورتۍ از 400/0114 باشد که ۵2 و087 در 
ادستا به معنی مراقبت کردن آمده است و رهام می‌بایستی معنی مراقب را داشته 
باشد (WF  «Mithre)‏ 

)٢‏ نکته‌ای که در برخی از کتابهای تاریخ دربارۀ رهام آمده است آن است که او 
را همان «بخت‌النصر» دانسته‌اند. مشلا حمزه در سنی ملوكالارض آورده است: 
اغزی بخت‌نصرین ویو بن جودرز» فلسطین؛ حتۍ حرب مدينة اورشلیم (ص ۷م) 
و در مجمل‌التوادیخ می‌خوانيم که «لهراسب... . بخت‌نصر را به‌زمین شام فرستاد 
به حرب جهودان تا بیت المقدس را خراب کرد و همه را برده کرد و دیگران را 
بکشت و او رهام گودرز بود و درکتاب‌الاسنهانی نوشه‌ین وبوین کودرز گوید 
و دیگر روایت‌ودوین کودرژه (ص ۵۰). در همین کتاب همچنین آمده است که 
«بخت‌النصر: رهام گودرره از پهلوانان روزگار بهمن ود (صص ٩۲‏ و و۳م). 
در شهر بار نالا عثمان مختاری رهام را زال برای نبرد با ارهنگ دیو فرامی‌خواند 
(ص ۷۷۹). مارکوارت آورده است که «رخوت 3۵6180[ (تندعار) را رهام پسر 
کودرز بنیاد کرد.» (شهرستانهای ایران» بند ۳۵) و (شرفنامه. ج 2001 په 
س ۳۱۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه سيوا 


با تورانیان شتافت و فرماندهی سمت چپ سپاه پدر خود» گودرژ را برعهده داشت 

درفش رهام ببرنشان بود:ٍ 

دراش جهانجوی رهام ببر که بفراخته پود سر تا به ابر 
۳٣۴‏ 

رهام در کلات با لشکر طوس بود و به همراه بیژن درکمین فرود سیاوش نشست 

فرود فراز آمد و با وی نبرد ساخته شد: 


چو رهام گرد اندر آمد به پشت خروشان یکی تيغ هندی به مشت 
بزد بر سر کتف مرد دلیر فرود آمد از دوش دستش به زیر 
۳۳/۳/۴ 


رهام» از طرف فریبرز که سپاهسالار اپران شده بود به‌فرستاد گی نزد پیران رفت و 
او را به خاطر شبیخون زدن به سپاه ابران سرزنش کرد و پمران پس از آنکه وی 
را خلعت بخشید و بكماء به ایرانیان زمان داد تا توران را ترك کنند» رهام را 
کسیل داشت. 

رهام در آغاز نبرد هماون» فرماندهی میرم سپاه ایران را عهده‌دار بود 
(۱۳۵/۴) ونامزدنبرد با فرشیدورد توران ی گنت (۱۳۶/۴) وچون «بازورجادو» 
به افسون» برف و سرما بر سپاه ابُرَان فرستاد» دانش‌پژوهی به نزد رهام آمد و 
«بازورء را به‌وی نشان‌داد و رهام پیاده به تیغ کوهی‌که با زور درآنجا بودشتافت 
و با شمشیرخود دست «بازور جادوء را قطع کرد و پلافاصله ابرها ازهم گسستند 
و رهام با دست بازور به‌سوی سپامخود با زگشت و پدرخود گودرز را ازجا و گری 
بازورآ گا ساخت وخود بیدر نگ درپیشاپیش سپاهابران به نبردپرداخت (۰)۱۴۰/۴ 

رهام» در غبیخون سهنفرة دلاوران ایرانی به سپاه توران شر کت کرد (ابن 
سه نفر عبارت‌بودند از طوس وگو و رهام) (۱۵۳/۴) و در هماون چون باحضور 
رستم دورۀ جدیدی از نبرد آغاز گشت و اشکبوس‌کشانی از ایرانیان هساورد 
خواست» رهام به برد با وی شتافت و با او بسختی درآویخت: 


برآهیخت رهام گرز گران غمی شد ز پیکار دست سران 
چو رهام شد از کشانی ستوه بپیچید ازو روی و شد سوی کوه 
۱ 


و فرار رهام از اشکبوس» طوس و رستم را افسرده ساخت: 


میم فرهنگ نامهای شاهنامه 


تهمتن برآشفت و با لوس گفت که رهام را جام بادست جفت 
به می در» همی تيغ بازی کند مبان هلان سرنرازی کند 
چرا شد کنون روی چون سندروس سواری نبد کمتر از اشکبوس 

۱/۹۲ 


درهنگامی که رستم با خاقان‌چین نبرد می‌پیوست؛ گودرزه رهام را با دویست‌سوار 
به نگهداری پشت‌سپاه رستم گماشت (۲۵۱,۴) دچون رستم به برد با افراسياب 
شتافت» رهام و بیژن با پولادوند تورانی د رگیر شدند و برزمین افتادند. رام پس 
از پیروژی رستم برافراسیاب با رستم به ایران باز و چون ارمانیان به داد 
خواهی نزد کیخسرو آمدند» رهام در حضور شاه اپران بود سل 

رهام یکی از هفت دلاوری بود که با رستم برای رهدانیدن بیژن به توران 
رفتند و فرماندهی ميسرۀ سپاه اران را در نبرد شبانه با سپاه افرامياب به عهده 


داشت, 


رهام پس از شر کت در رازن کیخپرو برای نبرد با افراسیاب به همراه 
گودرز به توران شتافت و کودرز ری «کتابد» اورا به نکهداری میسرتسیاه 
ایران فرمان داد و رهام با هومان که به نبرد با ابرانیان آمده بود روبرو گشت» 
اما چون دمتوری نبرد نداشت از یار نا وی خودداری کرد (۵, ۴۸۳/۱۱۳). 

رهام درنبرد بازده‌رخ بکی‌از دلاوران ایرانی بود که با بازده تن از تورانیان 
جنگیدند» هماورد رهام دراینپیکار «بارمان» تورانی‌بود که رهام پس از پیکار فراوان 
با وی سزانجام نیزه‌ای به‌سوی او پرتاب کرد که به ران بارمان خورد و او را از 
اسب فرود افکند و رهام نیزه‌ای دیگر برپشت وی کوفت که سنان نیزه در چکر 
بارمان جای گرفت و رهام: 


فرود آمد از باره» کرد آفرین ز دادار بر بخت شاه زمین 
به کین سیاوش کشیدش نگون ز کینه بمالید بر روی خون 
به زین اندر آهخت وبستش‌چوسنگگ سر آویخته پایها » زیر تنگ 

ه٣‏ 
در همین نبرد چون گودرز پیران راکشت» رهام را به آوردن کشتۀ پیران فرمان‌داد. 


در تبرد تن بتن کیخمرو با شیده پسر افراسیاب» رهام درفش‌دار شاه اهران 
شد وکیخسرو سپاه را به قرمانبرداری از رهام دستور داده بود (۲۷۱/۵). در 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


همین پیکار بودکه چون کیخسرو پیشنهاد شیده را برای پیکار پیاده پذیرفت:ٍ 


بدو گنت رهام کای تاجور بدین کار ننگی مگردان گهر 

چو خسرو پیاده کند کارزار چه باپد برین دشت چندین سوار 

اگر پای بر خاك باید نهاد من از تخم کشواد دارم نژاد 

بمان تا شوم پیش او جنگک ساز نه شاه جهاندار گردن فراز 
سه 

اما کیخسرو با شید پیکار کرد و او را کشت و: 

به رهام گنت این بد» بد سال دلیر و سبکسر» مرا بود خال 
9۷/۳/۵ 


۳۴۸۷۸۱۳۰۸۶۱۸۴۲ ۱۴۷/۸۳۱ ۶۲۳۱۱۰۹ ۱ ۷ ۰ 
۸۱۹۳۰ ۱۱/۲۶۱۷ ۲۳/۲۱۸۲ ۶۶۹/۲۲۱۰۷۲۵۱ ؛‎ ۰ 
۲۶۳۲۱۱۷۲۶ ح‎ ١۱/١١١ /۴۰ ۳۰۵۶۳۰۱۲۷۰ 2۱۷۱۶۵۸ /۴۵۰۸۶۷( 
۸۵۹ /۶۳۰۹۰۴ /۶۶۰۱٨۸۱ ۱۹۱۲۹۸۵۱۲۹۷۵۱۲۹۵ د ۱۷۹۰و ۱۲۹۳ د‎ 
۱٨۸۸/٢٢۱۱ ۱۳۰۹/۹۴۰ ۷٢۴۱۰ ۱۳۷۸۱۲۴۰ EF ۵۰۷ 
۳٣۳۶۳۲۷ /۱۳۶۰ ۳۷۳۳۷٣۶ ۳۶۸ ۶-۳۶۶ NTA‘ ۴۰۱۶ ۳۸۸٣/۱۴۰۰ EF, 
۱۴۸۱۹/۱۵۱ ۶۵۵۸۷۱۱۵۳۹۸۰۵ /۱۶۶۰۸۵۳ ۱۶۹۰۱۲۷۰ د‎ ۱۲۶۸٥ 
۱۷۶۷۱۲۶۲۱۲۶۱۱۹۴ ۱۴۲۳/٠۰۳۰ ۳۴۱١١۳١١۵۵ 
۲۵۱۰ مجح‎ /۲۷۶ 2۱۰۱۲۸۷۲۱۲۱۸۱ ۲۸۸۰2۴/ ۲۸۹ ۱٢۲ 
۱۲۹۵۰ ۲۹۸۱۱۳۸۴۱۲۹۸۲ ۱۳۸۷/٣١١ ۲۰ 

۴۹۱/۰۵ CPI ۴3۶۷۷/۳۸۲ 2۲۱۵۸۸۷۱۶۰۲ ۱۱۸۶/۷۷۰ ۲ 
3۱۲۲۳/۷۹۲ ۸۲۸۹۱۲۱۲۴۱۹۳۰ 3۲۳۱/۹۹ ۳٠۰۲/۱۰۳٣ ۸ 
۴۷۹۵۴۷۰۸۱۱۲ ۵۴۴۸۱۱۶۰ ۵۲۷ ۱۷۰۱۱۱۸۲۰۱۸۰۷۸۱۸ ١ داح‎ 
۱۸۸۸۵۱۸۸۴۱۱۹۴۰ ۲۰۵۰ ۷۳۹۹/۴ 
۱۲۷۱۰ ۶۳۸/۲۷۳۰ 2۸3۶۴۷۱۲۷۴۲ ۶۶۲/۲۷۵۲ ۶۷۲۱۲۷۶ ۲ 
۲۴۷۴۱۳۸۲ ۸ 


چو بپرام روز هرامیان 
رهام ١ Rohham‏ خزووان ورهام» با اسان 
١٧‏ 

پدر خزروان (ه خزروان رهام). 


ېم فرهنگ نامهای شاهنامه 


تگیبان پان همی بسود دريو 

ریو Rev‏ که بودی دلیر و هنیوار و زو 

۳۱/۳۶/۲۲ pk! 

بنابرضبط چاپ‌بروخیمههاو انی است ایرانی که ازبازماندگان پشنگه بود وفرماندهی 
گروهی راکه برای نبرد با افراسیاب نامزد شده بودند برعهده داشت. 

ياقوت این کلمه را لغتاً همعنی‌حیله کننده (پارسی‌جدید» ریو ‌هم) و یوستی 

آن را مخفف ریو نیز دانسته است (فامنامهء ص »و فرهنګ معین» ج وس 


(sr 
چنین داد پاسخ مر او دا فخوار‎ 
که ايرب شیرست کره وسور‎ Rov ریو‎ 
رن‎ 

ریونیز سه ریو نیز 

۲ Rav ريو‎ 

از دلاوران اسرانی که برای با زکرداندن کشتاسپ په همراء زریر په روم راند. 

همت وره 

)١‏ به‌جای این تام در نسخه‌بهرام آمده است (۳۸۷/۷/ اع و فهرستوف, 

ص ۴۵۵). 

۲) عبدالقادر در قفت تهنامه این بیت را آورده است: 

تگهبان ايشان همی ریو بود دلیر و میکسار چون دیو پود 
(ص ۰۱۰۷ ش ٣م)‏ 

در ترجمۀ بنداری از شاهنامه یز «ریو» همان ریونیز است (الشاهنامه» ج ١ء‏ 

(r 

)٣‏ بنداری در ترجمۀ شاهنامه در برابر این دوییت: 

نیسر؛ جھاندار کوس کی ز کودرزیان هر که بد نيك بی 

چو بهرام و شهپوروچون ریونیز کسی کو سرافراز بودند نیز 


چنین ترجمه کرده است: ... فلبسها و تسنم التخت واصطف بين یدیه‌الجوذرزیون 
مثل بهرام وساوه وریو و غیرهم من اولادالملولك... (الغاهنامه. ج ۱ ص۳۲۱ 
دکتر عزام در حاشية همین مطلب نوشته است: 

عبارة الشاهنامه لاتعین ان هولاء‌الشلائه من نسل کودرز (همان صفحه» ح ب), 


فرهنگ امهای شاهنامه ۳۷ 


هھ ریولیز 
به پیش مپه کله شد «ریولیز» 
دیو تيز 8۵۷112 ١‏ که هوس را بد چو جان عزیر 
لفت فوثانهء س 0۰۲ 
پسر کاوس سه ریونیز 


درففی نت پیکر سرا 


ریونیز ۵۷017 ۲ ہس «دیوئیز6ست با کلم و تار 
۸۴ 


دلاوری‌ایرانی درروز کار کیخضسرو که با شاه ایران به توران رفت, ریونیزکه داماد 
طوس سپهسالار بوددرفشی پلنگینه با پیکر گراز داشت و سالها بعد چون کیخسرو 
طوس را باسپاهی به توران‌زمین فرستاد وطوس برخلاف دستور شاه اپران ازجایی 
که برادرناتنی‌شاه» فرود» می‌زیست گذر کرد و پا فرود به نبرد پرداخت» «ریوئیز» 
داوطلب شد تا سر فرود را به نزدطوس برد و فرچه بهرام کودرز اورا اندرز داد 
و از اين کار به دور داشت فایده‌ای نب 


تخوار» برای فرود خصوصیات اخلاتی «ربونیزه را چنین شرح داد 

فریینده و ارپین و چاپسلوس لیر و نجوانست و داماد طوس 
6 بعضی اصل کلمه را ريو انند و نیز» را قید گرفته‌اند و استناد بدین شعر 
شاهنامه کرده‌اند: 

نگهبان ایشان همی بود ریو که بودی: دلیر و هشبوار و یو 
به گاه نېرد او بدی پیش کوس نگهبان گردان و داماد طوس 
جهانگیری ابن ام را در ذیل ربو» آورده و برهان هم ریو» وهم ریونیز» را پاد 
کرده ولی فردوسی درجای دیگر گفته: 

جز از ریونیز » آن گو تاجدار سزد گر نباشد يك اندر شمار 


و در اینجا نیز را به معنی همچنین نمی‌توان گرفت. در فهرست‌شاهناما واف هم 
در مادۀ ریوتسز آمده و ارجاع به ریونیز کرده .)۴۵٩(‏ در ریوئیز گوید پسر 
کیکاوس...؛ بوستی هم در فأمنامایرانی ص ۲۶۱ آرد: 86۷112 پسر شاوران 
برادر زنگه...» پسر زراسپ 2۲۸5p‏ » (فرهنگك معین » ج ۵» ص ۶۴۰) 

۲) در ترجمۀ بنداری از شاهنامه این نام ب صورت «ریو» آمده است (الشاهنامه » 
ج ۱» ص ۲۰۷). این کلمه را به‌معنی «نیست » دانته‌اند (فرهنگگ 
تامهای ایرانی » ص ۸۳). 


۳٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نای 

«ربونیز» تنها پسر خاندان خود بود و چهل خواهر داشت و یکی ازخواهرانذوۍ 
زن «زرسپ» پسر طوس بود. 

فرود با تبری «ربونیزه را برخاك افکند و کشت: 


ز بالا خدنکی بزد بر برش که بردوخت با تر رومی سرش 
بیفتاد و برگشت زاو» اسپ تيز به خاك اندر آمد سر ریوئیز 
رت 


و طوس فرمان داد تابرفراز سپیدکوه» دخمه‌ای برای وی وزرسپ و فرود بناکردند. 
۵ ۶۷۸/۵۲ ۶۶۶/۵۱۰ ۵۰۰( ۶۵۴ و۶۶۴ ۵۲۸۱۱۴۳۱۴۰۶۲۵۱۴۹ 
٢٩۹۲٩ ۶۷۰ ۳۸/۷١١ ۴۷/١١٨١ ۴‏ ۷۷۴/۵۸۰ 


به پیش سپه کف هد ورپوئیز 


ربو نیز 1۵۷017 که کس را بد چو چان عربر 
۱۴ 


دلاوری ایرانی که کهترېسر کار پودا و در نبرد ابرانیان و تورانیان در «لاون» 
که به سرداری برادرش َو ورت گرفت کشتد 


یکی تاجور شاه» کهتر پسر ناز فریبرز و جان پدر 

سر و تاج او اندر آمد به خاله بسی نامور جامه کردند چاك 

گیو او را چنین وصف می کرد: 

چنویی نبود اندرین رزمگاه جوان و سرافراز و فرزند شاه 

نپیره جهاندار کاوس پیر سه تن کشته شد زار بر خیره‌خیر 

فرود سیاوش و چون ریو نیز به گیتی فرون زین‌شکنتی چه چیز 
NII‏ 


۱) چنانکه از متن برمی‌آید ریونیز «نپيرۀ کاوس بوده است اما درهمه چا اورا پسر 
کاوس گفته‌اند. شاید مقصود از شاء دراین ابيات فریبرز باشد همچنانکه فردوسی 
سیاوش را نیز چند جا شاء می‌خواند. در مجمل‌التواریخ آمده است که ریونیز 
فرزندکاوس بودکه در رزم پشن کشته شد. اما بهار درحاشيۀ همین مطلب می‌نویسد 
اين ریونیز به اين سمت در شاهنامه نیست» (مجملالتواریځ » س 20۷۹ م). 
بنداری نیز او را فرزند کهتر کیکاوس می نویسد (الشاهنامه » ج ۱ص ۲۱۳). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷۹ 


گیو از این ننگک که تاج ریونیز به‌دست دشمنان بیفتد با پیران نبردی سخت در- 

پیوست و درهمین نبرد هفتاد تن از خاندان کاوس کشته شدند اما: 

جز از ربوئیز آن سر تاجدار زد گر نیاید کسی در شمار 
٣۳۴‏ 

و بهرام گودرز که برای بافتن تازیانة خود به رزمگاه رفته بود و کشتگان را 

می‌نگریست؟ ریونیز را دید که 


تن ریونیز اندر آن خون و خاك شده هرق وخنتان براو چالك چاك 
همی زار بگریست بهرام شیر که زار ای جوان سوار دلیر 
۱۳٣‏ 


و بر او بزاری گریست: 


نه فرژند کاوس کی ریسونیز به جنک اندرون کشته‌شدزار» نیز 
که کهتر پسر بود و پرخاشجوی دریغ آنهنان خسرو ماهروی 
۳د 

2۱۳۱۴۱۹۹۱۴۰۶۵۱۴۰ PAPE ٧۳۳۳١٨۸٨ 
۱۳۳/۵۶ 


راتخم زرسپ نه ښوه ند نیز 


ر بو نیز ۱8۵۷۵۱2 چو بهسرام ديراوژن ««ربوټیز» 
1۶ 


ایرانی دلاوری که از ناد زرسپ بود و باسپاء زریر که برای با زگرداندن کشتاسپ 
به روم می‌رنتند به روم رفت و چون زریر تاج شاهی ایران را به گشناسپ 
داد ریونیز گشتاسپ را به شاهی ستود. 

۸۰۱/۵۸۵ ۱ 


() فهرست واف» ص وو م؛ الشاهنامه, ج ۱» ص ۳۲۱-+ ریو 
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يکو سف 


سا 


زاب: زو زو 


زادشم ۱2806 


نا زا شم » شاه شوران سپاه 

که تر کش همی سود برچرغ وماه 

نه 

شاه توران در زمان منوچهر که پدر پشنگك» پدر افراسیاب بود.؟ زادشم 

با ایرانیان در صلح و صفا می‌زیست و افراسیاب به همین دلیل او را سرژنش 
می‌کرد: 

اگر زادشم تیځ بردائتی جهان را به گرشاسپ نگذاشتی 

ميان وا بیستۍ به کین‌آوری به اپران نکردی مگر سروری 

دو فد 

اما اغریرث صلحجو » زادشم را می‌ستود و الِتراسیاب و پشنگ را از جنگ با 

ایرانیان برحفر می‌دا 

نیاء زادشم شاه توران سپاه که ت رکش همی سود برچرخ وماه 

ازین در » سخن هیچ گونه نراند بهآرامبر_ نام کین نخواند 


۱) این نام در بندهشن‌به صورت «زیشم» با «زایشم» فصل ۰۳۱ فقرات ۱۴ - ۱٩‏ 
بندهشن) ودر نامنامه ارا نی : ووو آمده‌است. (ص۳۷۸) اين نام احتال در اوستا 
2580 می‌باشد که بعداً به صورت 280810 د زه درآمده و با تبدیل لا 
به ۸ به روزد بدل شده است (از تقريرات دکتر گرشیه‌ویج) (۲۳۰ و 
Ban‏ )0208).این‌نام را درمتنهای مختاف‌به گونه‌های متفاوت‌نوشته‌اند: بیرونی 
آن را ريشمن 818۲04۸ (۱۰۴/۹) و مسمودی آنرا «زایشم» (۲/۱۳۱) فبط 
کرده است. برهان این نام را بر وژن «چارخم» (به‌نتح شین) آورده است (ج۲» 
س .)٩۹۵‏ 

۲) در مجملالتو ار بخ در ذکر نسب تور آمده است که افر اسیاب بن بشنك بن‌راشن‌بن 
زادشم (ص ۲۸). ابن‌خلدون نیز می‌نویسد؛ افراسیاب بن‌بشنك بن‌ربشین 
ترك (مجمل» ص ۲٢‏ ح۱). بنداری این نام را نوشته است (الناهنامه , 
ج۰۱ ص ۸۳ وح همان صفحه). 

* زاب 28 ه زو, لغت زاب رابه‌معنی یاری‌دهنده نوشتهاند (فرهنك نامهای 
ایرانی » ص وم؛ کیانیان» ص ۲۳۲). 


Ar‏ فرهنگ نامهای شاهتامه 


اگر ما نشوریم بهتر بود کزین جنبش آشوب کشور بود 
۹ 
ابرانیانء تورانیان را از تخمۀ زادشم می‌خوانند. 


1 

ذادفرخ 25d Ferrox‏ وو د سه 

۸۳۱/۹۳۹/۹ 

از سرداران بهرام چوبین در روز گار هرمز ساسانی است» که چون بهرام مجلسی 

ساخت و برای گزبنش پادشاه ایران به رایزنی پرداخت و گروهی خود بهرام را 

برای پادشاهی نامزد کردند» زادفرخ با پادشاهی بهرام مخالفت کرد و با ذکیر 
پادشاهان گذشته و کارهای آنان نتیجه گرفت که 


کس اندر جهان این شگفتی ندید که اکنون به نوی به‌ایران رسید 
که بکریخت شاهی چوخسرو زکان سوی دشمنان شد ز دست سپاه 
بگفت این و بتشست گریان در ز گنتار او گشت بهسرام زرد 

۸ 


۸۳۱ ۶ ٩ 


۱) فامنامه» ص پپم؛ فهرست واف ص ٩۵ع.‏ این نام در بعضی تسخه‌ها په 
صورت «رادفرخ» خبط شده است (۹/۵۹/۹ع) و معنی آن نيك‌زاده شده است. 


: سر زاېلې را به رور تسرد 
زابلی 251011 بەچناك دراز اندر آرم په ګره 
۴د 


وصف رستم است از قول افراسیاب. 
۶۵/۱۰٣۲ ۷۸۸۱۱۹۴/۱۲ ۰‏ 
نس هم سا ۰ ۱۳/۱۶/٣۶‏ 
CVC 3 ۵۰۹۲۶۶ ۰ ۱۷ ۸ ۹‏ 1۶۱/۴۳۹ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳٣‏ 


دعر وزادفرخ» که امی پدۍ 
نزدیک خرو گرامسی بد 
و 


زاد فرخ ۱2307۵7۶٥‏ 


از سرداران خسروپرویز که بارسالار وی‌نیز بود. چون خسروپرویز در اواخرعدر 
از راه داد بگردید, زادفرخ با «گراز» محرمانه پیمان بست ولسی همچنان در نزد 
خسروپرویز بماند.۲ گراز دوازده هزارتن از سباهیان خودرا به‌نزد خسروپرویز 
به خره اردشیرفرستاد و خسروپرویز زادفرخ را به‌نزد سپاه روانه کرد تا آنان را 
به‌خاطر یاری دادن به‌قیصر ملامت‌کند و زادفرخ چنین کرد اما 
پيمبر یکی بد » به دل با گیراز همی داشت ازآب وز باد راز 
۲٩‏ 
بنابراین سپاء را دل داد که خسروپرویز از راز آنان آگاه نیست و چون بار دیگر 
شاه وی را بهجستجوی عاملان اصلی پیوستن سیاه به قیصر فرستاد, زادفرخ خود 
با سپاه زبان ب رگشودکه 
شما را چرا بيم باشد ز شاه ببهکیتی پراکنده دارد سیاه 


۱) درنسخه «رادفرخ» (۰)2۲۱/۲۷۱/۹ 
)٢‏ در غردثعالبی آمده‌است که «زادان فر خم از غد شا ود که پس‌از آنکه‌شیروی 
را از زندان‌رمانیدند اورا به‌منزل‌هزادان فرخ» بردند (شاهناما تعالبی» ص۴ ۳۴). 
و «زادان‌فرخ» نزد برویز رفت و اورا به مدائن انتقال داد و در منزل موبدان 
(همان کتاب» ص ۳۴۶). 

امادر فارسنام این پلخی آمده اس ت که «زادان‌فرخ» امیرحرس‌خسرو پروبز بود 
روزی خسرو از وی پرسید «... کی عدد محبوسان چند است و فرمودکی همه زا 
بباید کشتن. سی‌وشش‌هزارتن برآمد همه معروفان و بزرگان و پادشاءزادگان... و 
روانداشت خلایق را و از این سبب دمدمه در میان لشکر انتاد و 
اصحاب اطراف... که هیچ کس برجان خویش ایمن نبود... شیرویه را برپدر بیرون 
آوردند...» (ص۱۰۷). 

کریستن سن زادان فرخ رارئیس نگهبانان خاصۀ خسرو پرویزمی نویس دکه«چون 
خسروفرمان داد تا همه زندانيان را که عددشان به ۳۶۰۰۰ تن می‌رسید هلاك 
کندء زادان‌فرخ در اجرای این امر تعلل کرد و امرار وقت‌نمود و درحضور خرو 
عنرها آورد...» (ایرآن در زمان ماسانیان » ص م) سه فرخ‌زاد آزرمگان. 
زاردشت 2570651 : زردشت(ه زردشت و فهرست دفه س۰ ۴۶). 


زندانی ساخت. 


Ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بزرگی ينم به‌درگاه اوی که روشن کند اختر و ماه اوی 
mrs‏ 

وساه تحت تأثیر گفتذ زادارخ: 

همه یکسر از جای برخاستند بەدشنام لبها بیاراستند 

بشد زادفرخ به خسرو بکنت که لشکر همه یاو گشتند و جفت 


ند 
زادفرخ بفریب از شاه خواست که دیگر اورا به نزد سپاه نفرستد و خسرو که از 
شورش برادرش فرخ‌زاد آگاه بود بهدلخواه وی رفتارکرد. 
زادفرخ درعین آنکه در درگاه شاه بود و از بدگمانی شاه نگران» سپاه را 
برضد شاه برمی‌انگیخت و برآن بود کہ کسی دیگر را به‌شاهی برگزیند » پس با 
«تخوار» و سرداران دیگر همداستان شد و «شیروی» را از زندان رعانید وترتیبی 
داد که خسروپرویز آن‌روز از این ماجرا آگاه نشود اما شب‌هنگام پاسبانان شهررا 
فرمودکه به نام قباد در هر پاسي از تب بانگ برآرند... و بدین‌سان خسرو از 
هادشاهی شیروی آگاه شد... نه, فرح زا آزرمکان. 
۸ ۳۹۰۸ ۳۹۱۰ ۳۸۹۰/۱۴۲۰ د ۲۵ ۳۸۲۵۵۳۸۲۳۱۲۳۸۸۹۱ 
و ۳۹۳۹ د NTC STAN‏ ۴۳۹۱۸/۲۴۴ د ۳۹۲۳ ۳۹۲۴ ۱۴۳۱۳۹۳۰۵ 
٠و‏ مود ٢‏ ۰۳۹۷۰/۲۴۷ ۳۹۴۸/۷۲۴۶ د ۳۹۵۳ ¢ ۳۹۳۱/۷۲۴۵ 
٠٠٣٨ ۲۸۶/۲۷۱ ۷‏ ۴۰۶۰۲۵۲ ۳۴۰۴۹/۲۵۱ ۰ 


زادوی» رادوی 
پس, آراسته» ورال» را پیش هاه 


ذال: ۱281 به زین ود په زرين کلاه 
کسرازان پیساوده سالار پار 

سه پر سام نریمان شکفنی بنائد اشدر او خهریباد 
DIAS‏ 


() «زالوزر دوشکل یلك کلم اند وهردوبه معنای‌پیرهستند وهردو برای‌نامگذاعتن 
اشخاص نیز استعمال شده‌اند» (حماسا ملی ایران؛ ص ۰۷٩‏ ح ۴). 

«زال بروزن سال: پیروفر توت سفیدموی باشد و نام پدر رستم نیزهست وچون او 
سفیدموی به وجود آمد به این نام خوانند.» (برهان» ج۲» ص .)4٩۸‏ ريش این 
نام در افستا 2 (بمرشدن)؛ درهندی باستان 878-167( (پبرشدن)» بلوچی[2 


(زٹ: زوجه). کلم «زر» در فارسی نیز نغتی است در «زال» که «ر» په ول» بدل 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٨۵‏ 


سام نريمان را فرزندی نبودا تا آنکه نگاری گلرخ و مشکمو از وی باردار گشت و 
فرزندی پسر به جهان آورد: 


به چهره چنان بوده تابنده شید ولیکن هه موی بودش مپید 
پسر چون زمادر بر آن گونه زاد نکردند بك هفته بر سام ياد 
هید 


تا آنکه پس از بك هفته دایه‌ای شیر دل داستان تولد کودك سپیدروی سپیدموی 
را با سام در میان نهاد و سام به دیدار فرزند شتافت اما چون فرژند را چنان دید: 


سوی آسمان سر برآورد راست زداد آور آنگاه ریاد هواست 
که ای برتر از کژی و کاستۍ بهی زان فزاید که تو خواستی... 
چو آیند و پرسند گردنکشان چه کویم از ابن بچۀ بد نشان 
چه گویم که این بچۀ دیو چیست پانگګ و دو رنگستو گرنه پریست 

مهه 


پی‌سام که ننگداشتن چنین فرزندی را پر ثمی‌تافت فرمان داد تا او را برداشتند 
و از آن بوم به البرزکوه بردند و بر بتیغ,آ گوه زديك خان سیمرغ بنهادند و 
باز گشتند,۳ روزی براین بر آمد و سیعرغ په ققد آوردن غذابی برای فرزندانش 
از آشیان بیرون آمد و: 


شده. زال یعنی مانند پیران سپید موی (برهان » ص ۰۹4۸ ۱*2 3۱۶ ۱۱)- 
دکترسرکاراتی معتقداست که زروان‌پیر دراثر جابجایی اسطوره به شکل زال‌درآمده 
ات (سخنر انیهای دومین جلمات بحث در بارة شاهنامه,  .)٩۲‏ 

| ) «در بندهای ۴۰-۴ بندهشن‌چنین آمدهاستکه‌سام شش جفت فرزند داشت و از 
هرجفت یکی نرو دیگری‌ماده وهردو را يك ام‌بوده‌است وازمعان نسبتاً مبهم‌چنین 
برمی‌آید که نام این شش جفت: دمنگ (یمنگک) +عسرو ام رن دک (مه رگن دگ) ءاپرنک» 
سیرنکه ودستان ١‏ ستان آنکه نربود ازهرشش‌پسر دیگر مشهورتر بوده است... 
حکومت سگانسی (سیستان) بر عهدۀ دستان (زال) نهاده شد.» (کیا نیان» صی۱۰۲)- 
۲) در غرد لعالبی,نام کوه ذکر نشده و آمده است که «سام,.. امرداد په قلۀ کوه 
پرت بلندیش در افکنند» (شاهنامه تمالبی» ص۳۱ و متن اصلی غرد » س ۶۹). 

م) اکرچه در تمام متون‌سیمرغیزال را می‌پرورداما در مجمل‌التواریخ آمده است 
که «اندر عهد (منوچهر) زال آزمادر بزاد و سام او را بینداخت. چون پیش حکیم 
زاهدېز رک گشت وبعسانهاسام او را باز آورد» منوچهر زال‌را بخواست‌و از دیدار 
او خیره ماند و خرم گشت از طالع او» (مجمل التواریخ» ص ۰)۴۲ 


یرم فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی شیرخوار؛ خروشنده دید زمین را چو دریای جوشنده دید 

ae 
سیمرغ فرود آمد و کودك گریان را برگرفت وبا خود به کنام برد تا شکار فرزندان‎ 
خویش سازد. اما يزدان نیکی دهش بر کودك بيخشود و بچگان سیمرغ را‎ 
با وی مهربان ساخت و سیمرغ نیز به پرورش این کودك پرداخت و کودك جوانۍ‎ 
برومند گشت و نشانش درجهان پراکنده شد و از او به‌سام خبروسید تا آنکه شبی‎ 
سام خوابی دید و از موبدان گزارش آن را خواست و ایشان او را به‌خاطررها‎ 
کردن فرزند سرزنش کردند و اورا به پیسان‌شکنی با بزدان متهم ساختند. سام بار‎ 
دیگر خوابی دید که موبدی به نزد وی‌آمد و او را به خاطر رها کردن فرزند‎ 


ملامت کرد:ٍ 
به خواب اندرون بر خروشید سام چو شیر ژیان کاندر آیند به دام 
چو بیدار شد بخردان را بخواند سران سپه را همه بر نشاند 
بیامد دمان وی آن کوهباز که افگندگان را کند خواستار 


سا 
سیمرغ» پور سام را مژده داد و از آمین ېدو آگاء ساخت ولی جوان به دور شدن 
از سیمرغ خشنود نبود و مرخ فرمانرواي البرزیا بر شمردن زیبایبها کاخ شاهان 
و دادن پری از خویش, دل او را به سام و باز گشت به زاباستان خشنود کرد 
و از وی خواست تا پر وی را در دشواریها بر آتش نهد تا به بارش بشتابد و 
آنگاه وی را بر گرفت و به نزد سام برد و سام: 


سراپیای كودك همی بنگرید همی تاج و تخت کبیی را سزید 
بر و بازوی شیر و خورشید روی دل پهلوان؛ دست شمشیر جوی 
مپیدش مژه دیدکان قر کون چو بسد لب و رخ به مانند خون 

۱۱ 


سام شادمان‌گشت و بر فرزند آفرین خواند و از وی پوزش خواست و با او بیمان 
بست که هرگژ دل او را نیزارد و پیوسته در هوای او باشد. لچ 

سام» فرزند را جامه‌های پهلوانی بوشاند و اسب و ساز خسروانه بخشید و 

به شادی به شهر اندرون آمدند ابا پهلوانی فزون آمدند 

SrA 

منوچهر شاه که از داستان باز آمد فرزند سام آگاه شده بود نوذر را به تهنبت په 


فرهنگ نامهای شاهنامه PAY‏ 


نزد ام فرستاد و وی و فرزندش را به نزد خود فراخواند و سام و قرژند باز 
بافته‌اش زالعبه هسراه نوذر به درگاه منوچهر شتافتند. (فردوسی که تا این 
بخش از داستان پیوسته نام سام را دستان گفته است از این پس واه زال و 
زال زد را نیز برای نامیدن این جوان به کار می‌برد.) وشاه ایران» مجلسی شاهانه 


آراست و زال را گرامی داشت: 
چنین گنت مرسام را شهریار که از من تو این را به زنهار دار 
به خیره میازارش از هیچ روی یکی شادمانه مشو جز بد وی 


پس 
پس منوچهر شاه»ء ستاره‌شناسان را فرمان داد تا اختر زال را پینند و آنان شاه را 


مژده دادند : 
که او پهلوانی بود نامدار سرافرار و هوشیار و کرد و سوار 
چو بشنید شاه این سخن شاد شد دل پهلوان از شم آزاد شد 


٢ 
منوچهر فرمان دادتا ژال راخلعتی شايلماِْيدَم هي ها دادند ومنشو رفرمانروايۍ‎ 
کابل و زابل وسای و هند و از دربا چيئ.تاعتند را به سام داد و زال وسام به‎ 
زابنستان بازگشتند و سردم زا را هدهاز بخشيدند وام را تهنیت گفتند وسام‎ 
پادشاهۍ سستان به زال بخشید و موبدان را فرآ خواند و به تعلیم زال برگماشت‎ 

و سواران جنگی و ستاه‌شناسان و دی نآوران شب و روز با زال بودند: 


چنان کشت زال از بس آموختن تو گفتی ستاره ست از افروختن 

41۹١ 
چون فروردین فرازآمد ژال با ویژگان خویش به سفر پرداخت وه هند و مرغ وماۍ‎ 
شتافت. در هر جایکاهی بزمی می‌آراست تا به کابل رسید و مهراب فرانروای اهن‎ 
شهر با هدیه‌های فراوان به دیدار وی رو نهاد و با وی به بزم تشست و ژال را‎ 
دوستی مهراب دردل افتاد وبه کنچکلوی درکار وی پرداخت و دانست که مهراب‎ 
را دختری است بسیارزییا و بدین سان نادیده بدان دختر دلېست (ه رودایه).‎ 
روز دیگر مهراب به درگاه زال آمد و اوو یارانش را به میهمانی خود فرا خوائد‎ 
اما از آنجا که مهراب‌بت‌پرست و از فرزندان ضحاك بود زال این درخواست را‎ 
نپذیرفت ولی با مهراب مهربانی کرد و چون مهراب به سرای خویش باز آمد و‎ 


PAA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 
زال راستایش گرفت» دختروی مرودابه شیفنۀ زال شد و کنیزان‌خود را به بهانۀ 
چیدن به کنار رودی که زال درکنار آن خیمه زده بود فرستاد. زال‌کنیزان را دید 
و به‌کنار رود شتافت وخشنساری شکار کرد که بدان سوی رود افتاد و غلامی را 
برای برگرفتن پرندۀ شکار شده بدان سوی روانه ساخت. کنیزان از غلام نام و 
ان تیرانداز را پرسیدند و او پاسخ داد 
شه نیمروز مت درزند سام که دستانش خوانند شاهان به نام 
۵۱ 


ان نیز با غلام از زیبایی رودابه سخن گفتند وغلام چون به نزد زال باز آمد 
و داستان کنیزان را با زگفت» زال کنیزان را هدیه‌هافرستاد و از ایشان خواست تا 
پیغامی برای رودابه برند و خود نیز به نزد آن گلرخان شتافت و از بالا و دیدار 
رودابه از ایشان پرسید و خواست تا چاره‌ای برای دیدار بجویند و ایشان پیمان 


بستند که 
فرييم و گویيم هرگونه ېئ میان اندرون نیست واژونه‌ای 
سرمشك بویش به دام آوریم لبش زی لب پورسام آورییم 
سه 
و ژال را گفتند که 
خرامد مکر پهلوان با کمند به نزديك دیوار کاخ بلند 
کند حلقه در گردن کنگره شود شاد شیر از شکار بره 
سم 


و ال شب هنگام به کاخ رودابه رو نهاد و رودابه را بر فراز کاخ بدید وبر بام 
بر آمد و به خانة زرنگاری که رودابه برای وی آماده ساخته بود رفت و شبی را 
ام 


با شادی و نبید به روز رسانید و با رودابه پیمان بست که با دشواریها 
و اورا به همسری خویش درآورد. 

زال مجلسی آراست و اندبشذ خود را برای ازدواج با رودابه با پاران در 
میان نهاد اما همه خاموش شدند زیرا رودابه دختر مهراب و از نژاد ضحاك بود 
و منوچهرشاه با خاندان مهراب درکین. زال ازایشان راهنمایی خواست و ایشان 
پاسخ دادند که اگرچه مهراب از فرزندان ضحاك است ولی اکنون پادشاه است 
بنابراین ازاین پیوند نتکی نخواهد زایید. ایشان به زال پیشنهاد کردند که نامه‌ای 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴۸۹ 


به سام فرستد و از او بخواهد که منوچهرشاه را با این ازدواج همداستان سازد و 


مراسر نويد و درود و رام 

۱ 
و با مواری و دو اسب از کابل به نزد پدر فرستاد و چون سام با ستاره شناسان 
رای زد وسرانجام پیوندزال ورودابه را نيك یافت فر ستاده‌رابه نزدزال بازگردانید 
و او را مژده داد که خود به ایرانشهر خواهد رفت و منوچهر را به این پیوند 
خشنود خواهد ساخت. زال شادیها کرد و خدای را سپاس گفت اما چون داستان 
عشق زال و رودابه به کوش منوچهر شاء رسید چون ازسرانجام این پیوند بیمناك 
بود خشمناك شد و سام را به کشتن مهراب و تاراج کابل فرمان داد و سام ناامید 
باز گشت ولی زال خشمناله شد و: 


همی گفت اگر اژدهنای دژم پیاید که گیتی بسوزد به دم 
چو کابلستان را بخواهد بود تین سرمن پاید درود 
IAN‏ 


زال پس‌ازگنتگوی فراوان با سام او را وادار ساخت که نامه‌ای به متوچهر شاه 
بنویسد و زال را به جای خود به جهان پهلوائی معرثی گند و از او بخوامد که 
خواهش زال را که با نامه رهسپار درگاء اوست برآورده سازد. منوچهر زال را 
گرامی داشت و از سناره‌شناسان خواست تا سرانجام پیوند زال و رودابه را باز 
جوبند و ايشان پس از سه روز جستجو شاء راگنتندکه از ابن بروند دلاوری زاده 
عواهد شد که ېنا سواران ابران خواهد بود.۱ منوچهر آنگاه به آزمودن بای 
خرد زال برداغت وخردمندان را به آزمایش وی گماشت وچون‌زال همۀ پرسشهارا 
وندهمداستان شد وجنگاوری زال را آزمود: نخست 


انگندکه هرسه را گسیخت و سپس‌باسو اران‌به پیکارپرداخت ودلاورترینآنهارابساد کی 
از زینبر گرفت" ومنوچهر شگنتزده‌او را خلعت بخشید وبه‌نامه‌سام پاسغ داد که 


۱) درغردعالبی سخنی از پیشگوبی تولدرستم نیست. 
۲) درغردثعالبی جزئیات این 


آزمایش مذکور نیست. 


۹۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


برآمد هر آنچ آن تراکام بود همان زال را رای و آرام بود 

نا 
زال رهسبار زاباستان شد و بس از چندی به کابل رفت و در آیینی پرشکوه که 
در کابلستان برگزار شد زال و رودابه ازدواج کردند و سام زال را بادشاهی 


بخشید وزال: 
نشست از بر تخت زابل به داد به شاهنشهی تاج بر سر نهاد 
همه کابل و زابل و نيمروز به شاهی دستان گیتی فروز 


ین 
زال به هنگام زادن دشوار رودابه» از سیمرخ یاری خواست وسیمرغ چکونگۍ به 
جهان آوردن نوزاد را به اوآموغت و رستم به جهان آمد (سه رستم) و بالید. 
ژال چون دلاوری رستم را درکشتن پیل سپید دید؛ رستم را به خوتخواهی 
نیای خود نریمان (پدر سام) به کوه.سبند فرستاد و چون رستم پیروزمندانه باز 
کشت زال او را ستود و به سام نژده داد 
افراسیاب‌خزروان و شماسانقآز! با پلستان فرستاد تا از زال‌کین بخواهند 
مهراب ژال را ازآمدن خزروان وشتااش آکامساخت‌او زال رهسیارکابل گشت 
و برای آنکه ابشان را از آمدن ود آگام ساز 


پینداخت سه جای سه چوبه قير برآمد خروشیدن ‏ داروگیر 
چو شب روز شد انجمن شد سپاء برآن تیر کردند هرکی ناه 
بگفتند کین تیر ژالست و بس نراند چنین در کمان تیر کس 

٩/۲ 


ژال بدین‌ترتیب نخستین نبردآزمایی خود را آغاز کرد و با گرز سام خزروان؟ و 
سپس کلباد؟ تورانی را کشت وشماساس با لشکرش پراکنده گشتند؟ و این پیروزژی 
۱) این داستان در غرد نیز به همین نحو ذکر شده اس 
۲) درغرر آمده است که «خزروان ضربتی به زال وارد آورد که ټزه شکست و 
ننوذی نکرد ولی زال چنان ضربتی به شانۀ او وارد ساخت که از روی زین کنده 
شد و به ضربت دوم جان به‌جان آفرین تملیم کرد.» (شاهناملعالبی؛ ص وم). 
۳) در ثعالبی سخن از کلباد و کشته شدن او به دست زال نیست. 

۴) بنابر غررتعالبی, زال شماساس را نیز می‌کشد: «زال تیری نخست به جانب 
او افکند که زخمش کاری نیودولی به تيردوم اورا بکشت.» (همان کتاب» همان ص). 


فرهنگ نامهای شاهنامه PU‏ 


زال ازآنجا اهمیت داشت که درهمین هنگام نوذر اسیر افراسیاب شده بود و سپاه 
ایران‌درنبرد با افراسیاب شکست‌خورده‌بودند و افراسیاب به کینخواهی‌سردار انش 
نوذر را کشت وطوس و کستهم فرزندان نوذر به دادخواهی نزد زال آمدند. زال 
ازهمداستانی اغربرث بااسیران‌ایرانی که درساری‌دربند بودند آ گاه‌شدو کشواد را با 
سپاهی به آمل گسیل‌داشت و طبق قرارهاغربرث» اسیر ان را رها کرد وزال گرفتاران 
را در زابل پذیرایی کرد و گرامی داشت و برای آنان دستگاهی شایسته ساخت 
اما چون افراسیاب اغربرث را کشت زال به پیکار با اوشتافت؛۱ اما ابران بدون 
شاء بود و ژال ناگزیر انجمنی آراست و چون طوس و کستهم را شایستۀ شاهی 
نمی‌دیدهه‌زوء پسر طهماسپ را به‌شاهی برگزید و قارن و تنی‌چند از خردمندان و 
بزرگان را نزد زو فرستاد و او را به اپران خواند و به شامی نشاند و در همین 
هنگام ایران و توران آفتی کردند و زال به زاباستان بازگشت اما با در گذشت 
زو باردیگر تورانیان به ایران تاختند و پشنکك بر آن بود تا به پادشاهی ایسران 
دست یابد و ایرانیان به‌سوی زال شتافتند و او را وزنش کردندکه 


پکنتند با زال چندی درشت که گی بس آسان گرفتی به مشت 

پس از سام تا تو شدی پهلوان بودیم یکروز روشن روان 
Im‏ 

و زال از پیری خود سخن گنت که 

کون چنبری کشت بال یلی نتابد همی خنجر کابلی 
RAY‏ 


و رستم را نامزد جنگ با تورانیان کرد و خودنیز با رستم به پیکار با افراسیاب 
رونهاد و در همین هنگام کیقباء را به پادشاهی اران برگزید و خود به نیمروز 
بازآمد. 

درهنگامی که کاوس آهنگ رفتن به مازندران راکرد دلاوران ایران‌کس‌نزد 
زال فرستادند تا شاه را اندرز دهد و از این کار بازدارد و زال خشمناك به‌نزد شاه 
می‌رود و اورا از رفتن به‌ماز ندران برحذر می‌دارد اما کاوس سخن او را نمی‌شنود. 
و او و رستم را نگهبان ایران می‌سازد: 
تو با رستم ایدر جهاندار باش تګهبان ایران و بیدار 


۱) چنین است در غرر تمالبی (همان کتاب؛ صص ۵۷ د ۵۷). 


Ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۳/۸/۲ 
کاوس در زندان‌مازندران پند زال را به‌یاد می‌آورد و فرستاده‌ای به نزد اوگسیل 
می‌دارد د برای رهابی خود از وی باری می‌خوامد و زال که دراین اوان بیش 
از دویست‌سال عمر کرده است رستم را به رهانیدن کاوس می گمارد. 
درهنگام نبرد رستم و سهراب» ذال پیری ناظر وس و گواراست که در سیستان 
زندگی می کند و چون سیاوش از آتش می گنرد» سودابه نجسات سیاوش را نیب 
یله گری زال می‌داند و سیاوش بردیواره‌های سیاوش گرد تصویرزال رامی‌نگارد 
و زال چون خبر مرگ سیاوش را می‌شنود: 
به چنگال رخساره بشخود زال همی ریخت خالك از بر شاخ ویال 
ما 
و با رستم به درگاه کرخسرو می‌رودا و بزرگان ابران در هنگامی که کیخسرو 
قصدبریدن از جهان را داشت از زال یارۍ خواستند و زال با رستم به نزد کیخسرو 
رفت و اورا اندرزها داد ولی پندزی درگیضرو درنگرات و کیخسرو گنچ عروس 
را به زال و رستم وگیو بخشید و ژال برپائ خاست و با ذکر دلاوربهای رستم 
از کیخمرو خوامت تا منشور فرماترقانی لیمروز را ب‌رستم دهد و کیضرو این 
این درخواست را پذیرفت .۲ 
زال نخست با پادشاهی لهراسب مخالف بود ولی بزودی پشیمان گشت و 
انگشت برخاله مالید و در دهان‌کرد. زال کیخسرو را پدرقه کرد و بازگشت. 
زال درروزگار گشتاسب واسفندیار و بهمن‌زنده‌بود و بانبردرستم واسفندیار 
همدامتان نبود وچون نبرد در گرفت و رستم از اسنندیار آسیپ فراوان برداشت 
زال برای نجات رستم از سیمرغ باری خواست و برای این منظور شب‌هنگام‌سه 
مجمر آتش بربالایی برد وېری از پرهای سیمرخ را آتش زد و سیمرغ حاضر آمد و 
رستم و رخش را درمان کرد و راز کشتن اسفندیار را برای رستم فاش کرد. 
اسفندیار در هنکامة نبرد با وستم از اقسون زال بیمتاك بودي 
نمتپ 
۱) بنا به قول باصعی: «زال و رستم با جامدهای میاء پیش کیکاوس آمدند. آن جامد 
های سوگوار بدریدند وخروش کردند و رسم مصیبت» از آن وقت بازمانده است.» 
(بلعمی» ص ۵۱). 


۲) از این قسمت از داستان درغرلعالبۍ سخن نرفته است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه Ar‏ 


شنیدم که دستان جادوپرست بهنگام یازد به خورشید دست 
چو خشم آرد از جادوان بگذرد برابر نکردم پس اینن باخرد 
۱۳۳۰/۳۰ 


و چون رستم را بهبود یافته و شادمان دید او را گفت: 
ز نیرنگ زالی بدین سان درست وگرنه که پایت همی گورجست 
۳۳۹/۳۰ 
زال چون اسفندیار به‌وسیلة رستم به خالك فروغلطید به‌میدان نبرد شتافت و رستم 
را گفت که از دانای چین و اخترشناسان شنیده است که هر کس اسفندیار رابکشد 
کشته خواهد شد و دراین کیتی شوربخت خواهد زیست. 

زال را پس از اين واقعه از کنیزی پسری زاده شد که او را شفاد نامید و 
چون اورا نيك اغتر ندانستند زال وی را به نزد شاه کابل فرستد ولی شفاد بهحیله 
و برای شکایت از رستم به‌نزد زال باز گشت و زال اورا به نزد رستم فرستاد وشفاد 


خود 


رستم را په کابل برد و 


همی ربخت ازال از بر یال خاك غهی/ کرد روی و بر خویش چاك 
همی گفت زار ای بل پیلتن تخواهم که پوشد تنم جز کفن 
۱۹/۳۳/۶ 
چرا پیش ازیشان نمردم بزار را مائدم اندر جهان یادگار 
1۳/۳۳۸ 


چون بهمن به پادشاهی رسید و به کین پدر برخاست و به سیستان لشکرکشيد زال 
با وی از در آشتی درآمد و از وی خواست تا کین از دل پدرکند و زال گنجهای 
سام و رستم را بدو بخشد اما بهمن پوزش زال را نپذیرفت و به سیستان درآمد و 
زال به پیشواز او را 


چو آمد به نزديك بهمن فراز پیاده شد از باره» بردش تماز 
بدو گنت هنگام بخشایشست ز دل درد و کین روز پالایشست 
که پیش تو دستان سام سوار بيامد چین خوار با دستوار 

9/۳۳۸ 
ولی بهمن ب رآشفت و هم اندر زمان پا ی کردش به بندا (۳۴۷/۶) و با پایمردی 


۱) در متون مختلف دربارۀ سرانجام ژال اختلاف است. طبری می‌نویسد که بهمن 
رستم و پدرش دستان را کشت (ج ۱ » ص ۶۸۷). 


۳۰۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پشوتن پس از آنکه فرامرز کشته شد زال آزاد گشت وہس از این دیگر نشانی از 
زال در شاهنامه نیست. 


اوصاف و القاب زال در شاهنامه 


۱- بچه دیو» پلنگ» دورن ۱ 
۷- خوټچهر 1۱ 
٣‏ پرمایه ۴١۱‏ 
۴- مردی چون زادسرو با بری سیمین و میانی چون غرو ۴١۱‏ 
- بافرهی 118۱11 


در مجمل التواریخ آمده‌است: «بهمن یه کین اسفندیار برخاست وسپاه برد به سیستان 
و زال را اسیر کرفت و خان فرمود ان چون قفس از آهن و زال را در آنجا 
بازداشت و بر پیل همی کردانید با خود,ر» (ص ۵۳) «پس‌از چندی بهمن از کرده 
پشیمان شد و درسیستان وغانۀ ډسټان و رستم همچنان که اول بود بازفرمودکردن 
و زال را به خانه بازفرستاد با دخترانش زریانو و کشسب بانو» (همان‌کتاب.صس 
۴ «و زال را همچنین گویند که بهمن مدتی دراز به قلعه بازداشت و زال چند 
کتاب بساخت اندرسیر خاندان ايشان و مثالب و نکوهش گشتاسف و آن تخمه» 
(همان کتاب» همان‌ص). درهمین کتاب آمده است که «اندر مهد دارا دراین روزگار 
ژال زرېمرد و در هیچ کتاب اين ذکر نيافتم مکر در بهمن‌نامه آن نسطه که حکیم 
ایرانشاه بن‌ابوالخیر نظم کرده است: 
به ایام دارا بشورید حال برون شد ز دنیا جهان‌دیده زال 
(همان کتاب» ص )٢٩‏ 
در غرر تعالبۍ آمده‌است که «بهمن می‌خواست زال را هم هلاك سازد ولی پشوتن 
با او مذاکره کرد پاس حقوق و مصوئیت و برائت ساحت او را متذکر گشت... 
جنانکه او را عفو کرده امر داد به منزلش برند و مختصری از ثروتش را نیز بدو 
وا گذارند و مسعودی مروزی در مزدوجۀ فارسيۀ خود گفته است که بهمن زال را 
کشت و به‌ميچيك از اعضاء خانواد؛ او ابتاننمود» (شاهناما لعالمی » ص ۷۸ ). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۴۵ 


۶ جهان‌پهلوان ۱د 
با بندۀ مرغ پرورده ۴١۱١‏ 
۸- زابل خداۍ ۷٧١‏ 
4- پادشاه Fe ٢‏ 
*- پیرسر پورسام 23/11841 
۱ زال زر ٢‏ سی 
۳- سپهید ٢‏ سیا 
۳- شاه انجمن ٢‏ سینا 
۴- مرغ پروردۀ پیرسر 2-۱۱" 
۵- جوانمرد ١۱‏ 
۶- پهلوان بچه گردزاد 2/۱ 
۷- زال نیرنگ‌ساز ۸ 
۱۸- بدگوهر سا 
-٩‏ کس که مرخ آموزگار اوست. FARINA‏ 
- سپهدار ۸۲٨١‏ 
۱- دلیر ٩۱۸۱‏ 
۲- جنگی ZI1‏ 
٣-سوار ١۶۱١‏ د۱ 
۴- خورشید زابلستان سنا 
۲۵- فرخنده رای ۱۹/۱( 
۲۶ دستان گیتی‌فروز 2۱۳/۱ 
۷- هیر سی 
۷۸- خداوند شمشیر وکوپال 10/1/1 
٢‏ روشندل ۱ ۱( 
٠م‏ پهلو نامور 1/۵/1 
۳۱- جهانگیر 2/۲ 
۲م زال سام سوار ۳۸/۰/۶ 


مم زال سام نریمان ۳۳/۵/۶ 


ها فرهنگ نامهای شاهنامه 


FAIT زال پیر‎ -۴ 
افسونگر ۳۶ او‎ -۳۵ 
۱۹۱۱۹۰۱۸۲۱۱۴۸۸۱۰ ۲۰۶۱۹۵ / ۱۴۹۰ ۰ ٧ 
(۱۵۳۰ و۸۶ ۲ دح‎ ۲۷۸۵ ۲۷۷/۱۵۴۰ ۲۸۸۱۱۵۵۰ ٩ 
۱۵۶ ۳۲۵۵۳۲۱۵۴۲۰۱۱۵۷۱ 2۱۴۵۳۴۵۹۳۳۷۵ ۳۲۸۱۱۵۸ ده‎ ۰ 
۳۴۹ /۱۵۹۰ ۷۹ ۰ 
۱۱2۴۲ ۴۶۸ ۱۶۷۰ ۴۹٩۹/۱۶۸۰ ۵۰۷۱۱۶۹۲ ۵۲۴۱۱۷۰۰ ۲ 
۶۹ ۶۶ور‎ ۱۱۷۳۰ ۵۸۶۱۱۷۴۰ ۶۱۱/۱۷۵۲ ۶۴۸۱۱۷۷۰ ۲ 
۱/۱۸۶۲ ۶9۷۲۶۱۱۸۲۲ 2۷3۷۸۲۱۱۸۵۰ 2۶3۷۹۱ ۹ ۹ 
۰ب‎ 9۸۶۵/۱۹۲۰ 2۱۷/۱۹۴۰ ۹۵۰/۱۹۸ 2۱۳2۹۶۹3: ۹ 
۹۹۲/۱۰۱ ۱۰۶۰ (۲۰۵۰ ۱۶۴/۲۰۶ ۲ ۲ 
۱۱۷۶/۲۱۳۰ ۱۱۸۵/۲۱۴۰ 2۱۹3 ۱۷۶۷/۲۱۵۰ ۶ 
۱۳/۲۱۷۲۱۲۵۱ ۱۲۵ ۰۵۱۲۴۸۱۲۱۸۲۱۴۰۷۱ ۲۲۳۰ ۷۲ 
۳2۱۳۳۶۹۱۳۷۹/۲۲۵حو‎ ۰ ۱۳۵۵۵۱۳۵۳ 3۱۴۴۹/۲۲۶ ۸۰ 
ZIPS CIV ۱۳۹۶/۲۲١۰ 2۱۹۵6۲3۱۴۱۱۵۱۴۰۵۵۱۳۹۹/۲۳۰۰ ده‎ 
CPI ۱۳۲۶۵۱۴۱۵۱۲۳۱۰ 2۶/۲۴۳۲۱۶۵۴ 3۳۲ د‎ ۱۴۵۱/۲۳۴۰ CAS 
اح ۱۵۰۳/۲۳۸۰ ۵( د سا‎ ٢۰ 
۱۵۴۶۶ ۱۵۴۵۶۱۵۳٣۱۵۳۷۲۴ ۱۶3۱۵۶۰۱۲۴۲۰ ۶٥ 
و۵۶۹‎ ۱۵2۶ ۲۴۳۰ ۱۶۰۱۶۱۵۹ ۲/۲۴۵ ۱۶۱۶۱۶۰۵ ۶۳۲۴۶ ° 
۱۶۴۸/۲۴۸٨ ۱۱۴۹۲۳۷۱۲۶۶۰ ۶۷۱۲۶۷۰ ۱۲۳/۲۷۰ ٢٠٢ 
۱۲۵۱۴۲۰ ۱9۳۵۴۱۳۰۰۳۷۲۱۳۱۰ 2۷3۳۹۷۹۳۸۹۱۳۲۰ ٣٥ 
۴۰۴ ۱۲۳۰ ۴۵۷/۲۷ ۵ 
۱۱/۴۹۲ ۱۷/۵۰۰ ۱۰۰/۵۵۲ ۱۸۵۱۱۲۱۵۶۰ ۶3۳۳/۵۷ ۲ 
۰۴ ۶٠۰ ٠٠/۶۲۰ ۳۱/۶۴۰ ۱۰۱/۶۸۷ 21۵/۷۰۰ ٥ 
ح ۹۴۱۸۰۲ ۲/۷۹۲ عوو‎ ١۷١۱۴۸١۱۴ ۵۰۱۳۷/۸۳۰ ۱۶۰۱۵۵ ۸ 
JAS ۱۵۰۱۸۹۲ ۲۷۱/۹۰۰ ۵۹ ۵ 
۷۵۵/۱۴۳۲ ۱۱۵/۱۷۷۰ 2۱/۱۹۸ 2٩/۲۳۸ ۸۷ 
۵۴۰/۳۷۱۳۰ ۱۷۳۳/۱۱۲۰ ۷ ۳٧٧٧٩ 


فرهنگ نامهای شاهنامه PAY‏ 


۳۰۵۲۷۱۴۰ ۵۱۵۴۴۱۱۱ ۲۶۹/۱۲۸ ۴۴۵/۱۴۳۹۶۰۰ NAF ۵ ۶ 
۶۵۴۱۱۵۸ ۱۴۶۶۲۰۶۰ ۱۹۳۱۲۲۱ 2 ۷ 
۱۴۱۰/۳۰۰۰ ۱۷۹۱۳۱۳۲۳۵ و‎ ۳۴۱۳۱۷ ۲ ۰ 


۹ سی 

۰ 2۱۸/۷۳ 2۵/۶۱۷ 32۸۱۴۷۷۳۹۸۵۱۹ ۵اح 2۱۱/۴۴۸۵۲ 
۵ 0۶3 ۲۰۷۶/۳۵۷ 2۲/۳۳۷۰ ۱۲۷۴۱۸۴۰ ۱۸۳ ۱۵۶۱۲۶۶ عح 
۴۶۷ ۲۶۱۵۱۳۹۰۰ 3۲۵۹۵۹۲۵۸۸۳۸۹۲ ۵3۲۶۰۲ع ۱۲۵۳۶۱۳۸۶۷ 
د ۰۲۷۶۴ 2۲۲۱۳۹۷ ۰ ۲۷۱۳۱۳۹۶ ۰ 2۱۳3۲۷۰۲۱۳۹۵ 3۲۶۵۷/۳۹۳ 
۳۰ ۰۲۸۵۳۱۴۰۳۱۷۰۵ ۲۲۸۱۲/۴۰۱ ۲۷۵۹۱۳۹۸ 
2۶٩۵/۴۱۵۰ ۲/۴۲۱۰ ۶۷۱۱ ۶‏ ۳۶۵۱/۴۱۴۰ 

۳۸/۱۰۱ 9١٥٥٩١ /۱۳۴١ ۱۱۲۹۱۰۵۲۲۴۰۱۵۴ ۱۲۲۷ ۳۰ 
۱۳۲۳/۲۳۷۰ ۴۴۳۱۲۴۴۰ ۴۸۶/۴۴۷۲ ۵۳۴۱۲۵۰۱ ۶۳۶۹۶۳۳۱۲۵۶ ۷۲ 
۱۲۵۸۲ 2۱۱/۲۶۳۰ ۷۷۸/۲۶۴۲۶۲۶۹ ۱۵۹۶۹۸۸ ۷ 
۲٢٢۲٢٢ ع۲۲٢٢٢٧٧١۱۱۵۳/۲۸۸۰۱۲۳۳/۲٢۳‎ ۴ 
۱۲۴۳/۲۹۴۰ ۱۴۰۱۲۶۰۹۱۷۵۵۲۹۵۲ ۱۶۹۱۳۱۷/۹۹ اع‎ ١ 
3۷3۱۳۳۹۹۱۳۳۸۱۳۰۱ ۲۱۳۶۱/۳۰۳ ۸ ۰ 
مسا‎ ۱۶۱۲/۳۱۸۹ ۲ ۸ 
۱۳۲۷۰ ۱۰۷۱۳۲۸۹ 2۷9۷۷۱۷۳۳۴۰۹۹۴ IPE ۴ 
3۴۱/۳۴۵۱ ۶۴/۳۴۶۰ ۱۴۵/۳۵۰ ۲ 

2 ۴ 


فراز یکی پیل بر سزال زده 
ذال زد 287 (۵) 231" تا رد برش مه موق هر 
2/۸ 


ازال است, سه زال, 


۱) ثعالبی «زال زر» را لقب‌دستان‌می‌داند و می‌نویسد: ثمان‌سام‌سمی‌ابنه المسترجع 
من‌العنقا دستان ولقب‌بزال زر ای شیخ انکبیربلفة اهل سجستان و زابلستان (غرد 
ص ۷۰). (سام پسری را که از سیمرغ گرفته بود دستان نامیده زال زرش لقب 
داد که به زبان مردم سیستان وزاباستان شیخ کبیراست.» (شاهنامه تعالبی » ص۳۲). 


Pu‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۷۸ ۱۳۰/۱۵۳۱۱۸۱۵ ۳۶/۱۶۰۰ ۴۶۳/۱۶۶ ۳ ٥ 
۶۶/۱۷۳۰ 2۱۶/۱۸۵۲ ۱۱۸۳/۲۱۴۰ ۱۲۲۶/۲۱۷۰ 2۲۰/۲۱۸ ۱ 
۱۲۰۰ ۱۳۵۹/۲۲۷۰ 2۱۴3۱۳۲۶/ ۲۳۱۲ ۱۴۲۸/۲۱۳۲ ۵ ۱ 
۲۳۴۰ ۱۵۹۸۱۲۴۵۰ ۶۴ ۱۵۵۱۷۱ ۶۹ 
۱۳۵۱/۱۳/۳۰ ۳۹۴۱۳۲۰۱۸۴۱۷۵۹۹۰ ۹ 
۳ ۳۸۶۱۰۰٣۸١ ۷۰/۱۱۷ ۸ 
ZIV ۲ 
۲۵۹۰ ۱۳۸۹/۵۰ ۹ 
٩۰٢٢۳۵ ۶۶ ۷ 

زراسپ 787090 + زرسپ. 


که گر پا کرداوه‌زداسیی؟ سوار 
ندانم چه دید اندر آن شهریار 
5 مول ۳۸۲۳/۲۳۹/۴ 
زاماسب 75:50 ز اماسپ جوعو 2 جاماسپ‌است. سه جاماسپ در همین 
کناب رو فرهنگك معین »ج دص ۴۴و), 

زامیاد 2312-1560 


زراسپ /زرسب ۱2۵۲۵90 


» ایزد مو کل برزمین وموکل به روز بست و هشتم 
هرماه شمسی (فرهنگ معین » ج و ص ۳۵ع). 

زد آوه 207-810 

بروزن کجاوه پهلوانی است از پهلوانان ايران (برهان » ج ۲١ص‏ ۱۰۱۰). 
زربانو حمعع2 

از این نام اکرچه در متون مختلف به عنوان دختر رستم ياد شده است» امسا در 
شاهنامه از آن ذکری‌نرفته است (قهرست داف, ص ۶ م).در مجمل‌التو اریخ آمده 
اس ت که «رستم را از خالۀ شاه کیتباد فرامرز بزاد و بان و کشسب و زربانو وایشان 
» (ص ۲۵) و ے دبوان علمان مختاری, 

۱) -+ زرسپ در همین کتاب. 

۲) در نسخۀ چاپ مسکو به‌جای زرسپ» گرزاسپ‌آمده است (جم» ص ۰۲۷۰ بیت 
۹ بنداری اگر چه عین داستان را ترجمه کرده است؛اما متأسفانه نام این 
سردار را ذکر نکرده است ( الشاهناهه» ج ۲» ص عو)درچاپ ترذر ماکان»این 
کلمه به صورت گرشاسي‌آمده است (ج ماکان» ۷۵ ۱۲بمبشی.ج ۴ ص 6۳۷ 


سخت دلاور و مبارز بودا 


فرهنگ نامهای شاهنامه دم 


سرداری ایرانی که در روز کار انوشیر وان می‌زیست و انوشیروان اورا بر کنا ر کرده 
بود و بنابه گزارش جاسوسان» خراسان سالار نگران وی بود و انوشیروانن 
را آن می‌دانست که به ارزانیان»بخشش شایسته نکرده بود. 

زر شت 2071051 


سه زردشت, 


په شاه کیان گفتوزردشتهپیسر 
که در دين ما این نباشد هیر 
مت 


زردشت ۱2۵۳۵056 


) نام موسی دین ایران باستان در فارسی به‌صورت زردشت» زرتشت» زردهشت؛ 
» زاردهشت زرادشت » زارتهشت » زارهو؛ 
زراهشت» زره‌دشت» زره‌هشت» آمده ومغمولتر از همه زردشت و زرتشت است. 
این ناد رگاتها به صورت 28۳01050۲۵ یادشبه. درجزو دوم:«اشتراء (به‌معنۍ 
شتر) اختلافی,نیست ولی در وجه اشتقاق چزو اول سخن بسیار رفته» به‌احتمال 
قوی به‌معنی «زرد» است و جمعاً بهمعنی «دآرندۀ شتر زرده . نام خانوادگی او 
مپیتمه 82 است‌که درېهلوۍ یمان یاسپتتمان‌شنده, در زادگاه او اختلاف 
است. برخی وی را از آذربایگان و برخی از ری و غالبا از شمال شرقی اپران 
انند. در باب زمان او نیز سخنهای بسیارگفته شده. سنت ان زمان او را 
در حدود ۶۰۰ قم تعیین می‌کند و غالب خاورشناسان همین تاریخ را با جزئی 
تناوت پذیرفته اند و گروه دیگر زمان اورا در هزار دوم پیش‌از میلاد قرار 
داده‌اند. پدر زرتشت » پورشسب و مادر او «دغدو » نام داشت و او معاصر کی 
کشتاسب بود و گشتاسب دین او بپذیرفت. 

برخی از سرودهای گاتها از او در دست است.وی طبق روایت در حملۀ 
دوم ارجاسپ تورانی به بلخ به‌دست بك تن تورانی به‌نام 186811 - 190-4 با 
د-1 87-0701 (تور براتور) درسن هفتاد سالگی‌کشته شد (مزدیسنا و ادب 
پارسی » صص۲ع به بد ؛ گاتها : يشتها ۱ و ۲؛ سنا و خرده ادستا؛ برهان , 
صص ۱۰۱۱ و۱۰۱۲ و حا؛ تاريخ بلعمی» صص ۶۴ و وع» کاهل ج۱» ص ۸۸ 
تاريخ طبری » ج ۱ » صصص ۶۴۸ و ۶۷۶) غرد لمالبی » صص ۰۲۵۹ ۲۶۲ ۶ 
التنبیه دالاشراف» مص ۰ب و وم ؛ عجالبالمخلوقات » ص۲۱ مم ؛ مروجالذهب » 
ج۲» ص ۱۲۷؛ یادداشتهای پنج گاهان » ص ۳۹۶). 


زراتشت » زر ت » زرادفت » 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


پیغعبر ایرانی که در زمان پادشاهی کشتاسيبه‌نزد وی آمدو اورا گنت که از سوی 
خدا برای راهنمابی مردم آمده است.۱ گشتاسپ و بزرگان دین او را پذیرنتند و 
سب آنشگاهها بساخت و زردشت دراین آتشگاهها پشت دیوان را شکست. 

زردشت پس‌از چندی از کشتاسپ که باجگزار ارجاسپ توران خدای بود 
خواست که به ارجاسپ باژ نبردازد زرا این کار در دین او روا نیمت: 


نباشم براين نیز همداستان که شاهان ما در گه باستان 

به ترکان نداد ابچ کس باژوساو برین روزگار گذشته باو 
۶ 

و ارجاسپ که زردشت را جادو می دانست: 

یکی جادو آمد بهدین آوری به ایران به‌دعوی پیغمبری 

هم یگويد از آسان آمدم ز نزد خدای جهان آمدم 
aS‏ 


نامه ای به گشتاسپ نوشت وخواست تاگشناسپ آن «پیر ناباك» را از درگاه غود 
براند و گرنه به‌نبرد او خواهد آمذ, 

زربر در میدان نبرد زند زردشت زامۍغواندو امفندیار دین زردشت را در هند 

و روم ویم گسترد و بهر مور ودرا پیزودین زردشت می‌دانست. (۷, ۳۰۶). 

۲ درد ۰۱۹/۱۲۳۰۵۴ ۳۷۷/۹۱ ۰ ۰۱۳۳/۷۸ ۹۲3۱۷۱۱۶ 

۲۰۱۳۰۱۲۷۴۱۲۲۳۸۷۰ ۲۵ ۵۳۴/۲۴٢ ۲۷٢ د ۴۶ د‎ <° 

سم 

۸م 

۴۰۲۴۴۱۹۲۸۱۶۱۵۸ ۰ ۲ 

۱) «در واقع زردشت درآغاز هزارة دهم از آغاز آفرینش که برابر با سی امین سال 
پادشاهی کشتاسپ بوده است دین آورده است.» (اساطیر ایران» ص ۱۱۷). 


٭ زر آوندان نام یکی از سهپسر مهرنرسه که در روزگار بزد گرد بزهار وبهرام 
گور می‌زیست. به قول باعمی اوعلم دانست و کاردین وحکمت وهترمند بود وموید 
(بلصعی ج ۲» ص .)٩۴۸‏ بهرام اورا لقب هربدان هربد (هیربد هیربدان) بداد 

(همان ص» ح۳). 
۶ «ده : شعر از دقیقی است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه د 


یره پشین بسو او وزردهسته 
خرهمند و اببتا دل و پاك دست 
سنا 


زردهست 28708881 


زردشت به زردشت. 


اگر شاه باشی و گسر مزر دهشت 


زردهشت 28700681 نهالی ز خاکت و بالین زخدت 


۱۳/۳۹۵ 
۸٩۹/۱۴۱/۶ ¢ ۷۷۲۱۲۶۱۸۹۳۲۷۱ ؛‎ 

و سا 

٨٩۹ 

چنین خواندم از دفتر زردهشت که دانا بود بیگبان در بهشت 


( اپرشکوز/ پلخی» گنج بازیافته , ص وع) 


خجستهپبی نام او زرههنت. 
که آهسرمن بدکنش را بکفت 
۶٣۸د‏ 


زردهشت 24701051 


زردشت له زردشت. 
٠اع‏ ۵ ۷٧‏ ا ع۸١۱١ ۸٠۸٢۷۰ ٨ ۸۸٨٧١٨‏ ¢ ۹و ادن < ۶ ۴۲۵۶۸ 
١ ١۱‏ ۳۷۲/۴۰۲ ۱۵۹۷۱۳۱۷ 


که موبد بدو پاك بودش سرشت 
بمردی و را تام پد‌زردهنتم 

۰۳۹/۴ 
موبد موبدان زمان هرمز انوشیروان که چون هرمز؛ ایزدکشسب دبیر را 
به‌زندان افکند امه‌ای از ایسزد گشسب دریافت کرد که از وی خوراك خواسته 
بود. زردهشت برای دوست خود به‌زندان خورالك فرستاد و خود بهدیدارش رفت 
و با او سخن کفت و به ایزد کشسب وعده داد که دربارۀ بیگناهی او با شاه سخن 
خواهدکفتاما هرمز پیش‌از رفتن زردهشت به‌درگاه» ایزد گشسب را کشت‌وچون 


زردهشت 28708681 


dr‏ فرهنگ نانهای شاهنامه 


موبد به درگاه شاه رفت واز ایزد کشسب سخن راند هرمز از کشتن ایزدگشسب 
با او سخن و در اندیشۀ کشتن خود وی نیز برآمد بنابراین فرمان داد تا 
خوالیگران در خورالك وی زهرکردند و چون خوان گسترده شد شاه با سوگندان 
لقمه‌ای زهرآلود به وی داد و با آنکه موبد می‌دانست‌که زهرآلود است ناگزیر 
آن را خوردو زارو پیچان ازبارگاه به خانه رفت وبی آنکه از زهر خوردن خود 
سخن گوید پادزهر آن را خورد ولۍ سودمند نیفتاد و زردهشت فرو خفت و په 
وسیل فرستاده‌ای که شاه برای دریافت حال او فرستاده بود شاه را پیغام داد که 
«بختت به بر گشتن آورد روی» و: 

بمرد آن زمان موبد موبدان بر او زارو و کریان شده بخردان 


۱۳/۳۳/۸ 


۷۴۱۳۱۹۸ ۱ 


یکی تام نود دگرچون وزرسی» 
زرسپ 207080 به میدان به مانند آذر سپ 
مول 11۵/۱۷۷/۱ 

یکی از دو فرزند منوچهر عم 


زرسب ۱07052 وزرب هید ارهن 
که بردی به هر کار تیمارشان 


رس 


20870-08126 ممکن است معنی این نام دارندۀ اسپ قزل باشد و اصل کلمه‎ )١ 
2:877: ۵9 0 یوستی این نامرا 008 وهزعع2 می‌داندوحنس‌میزندکه دراصل بايد‎ 
باشد (تامنامه, ص ,پرم؛ فرهنګ نامهای ایرانی» ص‌وم).‎ 

«زرسپ که در شاهنامه فرزند طوس است واقعاً همان سرسپدنس 367090800009 
از فرژندان فرهاد چهارم اشکانی است. تلفظ رومی این اسم به نام زوسپ بسیار 
نزديك است و به گمان نگارنده تلفظ اشکانی آن بیش این به تلفظ فارسی نزديك 
بوده‌است. »(حماساسایی در ایران, ص۶ و؛ نامناعه, ص م؛ مجمل التوار يخ 
م 4۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه dr‏ 


فرزند طوس سبهسالار و شوهر خواهر ریونیز بود. چون کیخسرو برای پیکار با 
افراسیاب به گردآوری سیاه پرداخت هشتاد تن گرزدار و سباهی از خاندان نوذر 
برگزید و زرسپ را نگهدار آنان ساخت. زرسپ به فرمان پدر به پیکار با فرود 
سیاوش رقت و فرود به راهتمایی تخوار زرسپ را کشت 


فرود دلاور برانگیخت اسپ یکی تیر زد بر ميان زرسپ 
که با کوهۀ زین تنش را بدوخت روانش زپیکان او برفروعت 
پیفتاد و بر گشت ازو باد پای همی شد دمان و دنان باز جای 

۴ 


گیو و دیگر بزرگان از کشته شدن زرسپ خشمناله شدند و بیژن سوگند خورد که 
انتقام زرسپ را ازفرود بستاند و همین کار را نیز کرد و بدن ترتیب کشته شدن 
زرسپ قطمی‌ترین عامل کشته شدن خود فرود بود. 
زرسپ را در کنار فرود و ربوئیز در مهای که بر فراز سپیدکوه ساخته 
شد به خاك سپردند. 
۷۳۰/۵۵ ۶۷۷/۵۲۰د ۶۶۹١۸۱۰ PAY‏ ۶۷۲ اح د CIN‏ ۱۴۹/۱۷۱۳۰ 
داح ۹۲۹۵۸۹۱۹۱۶۷ ۱۵۸۱۷۸۵۱۵۹۸۱۸۸۶۱ ۷۸۰۷۷۴ ۷۶۸/۵۷۰ 
٣١ 3 86/۱۱۹۲ ۶۹/۲۲۰۰ ۳۹۰۱۱۴۰۱ ۵‏ ح ۱۶۰۶۷/۷۲۸ 


پیودند بر دست دسم به پبای 


زرسپ 287۵80 وررسپ» ومتوشان فرخنده رای 

۲۵ 
ایرانی دلاوری که در نبرد بزرگ کیخرو با افراسیاب در میاه رستم و 
کیخرو بود. 


۰۶ ۲۵۹۱/۳۴۸۹ ۲۳۸۷۱۳۷۷۰ ۲۳۷۳۱۳۷۶۲ ۷۷۳۸۲۸۲/۵۲ 
زرسپ 720789۲ 
سرداری ایسرانی در زمان انوشیروان. 


۴د فرهنگ نامهای شاهنامه 


جوانی بسی آزار و «زدمهر» نام 
زدمهر Zarmehr‏ که از مهر او بد پد شاد کام 
نا 


پسر سوفراست. ایرانیان پس از آنکه بر قباد شوریدند و او را اسیر کرد 

را به زرمهر سپردند تا کین پدر را از او بخواهد. اما زرمهر در پیش قباد به 

خدمتگزاری ایستاد وسرانجام وی‌را از بند رهانیدا و چون قباد به پادشاهی رسید 

هم کارها به زرمهر سپرد.۲ 

۲۴ وح‎ ۱۷۸۵ ۱۲۵۱۳۶۸۸۲ ACS ۱۳۴۱۳۷۰ ۳۲۲3 2۱۶ ۲ 
۱۳۸ 2۲۱ ۴۱۳۱۴۱۴۷۰ ۱۶۴۰3 ۱۶۳۹١ ۴ 


زرستان طفاو:70 

دختر ارجاسپ تورانی است که بنابر بسادگار زدیر: «ارجاسپ... بانگ برآورد 
کیست که شود با زریر کوشد وآ سپهبد را کشد تا دخت خود زرستان را به 
زنی بدو دهم که اندر هم کشور آز آوعریرگر نیست.» در ترجمة یاد گار زریر که 
در اساطیر ابران آمده است این نام «زرستون» ضبط شده است (اساطیر ایران » 
اص ۱۸۴).در جایی دیکر از همان کناب نام دختر ارجاسپ «بهستون» آمده است 
(همان کتاب, ص ۱۸۶), 


۱) کریستن‌سن‌می‌نوبسد:« کواذ رادرزندانانوشبرد هت :9و۸ (دژفر موش 
نهادند... وسیاوش او را به‌نحوی ازآنجا نجات داد وبا او درفرار همراهی کرد 
(سیاوش از هسواخواهان نیرومند قباد بوده) و به دربار خاقان هفتالیان رساند.» 
(ايران در زمان ساسانیانء مص ۳۷۳ و ۳۷۴). 

۲) در اخباد الطوال آمده است که «تباد با پنج تن از معتمدان غود که یکی از 
آنان زرمهر پسرشوخر (سوفرا) بود از کشوربه سوی‌هياطله رنت.» (اغبار الطوال» 
ص ۶4 ). فردوسی در جایی که ذکر انوشیروان را درپیمان بستن با قباد می‌آورد 
پنج تن همراهان قباد را زرمهر» خرداد یاخراد» فرایین» بندوی وبهزاد می‌گوید 
(شاهنامه ۳۱۴ ۸/۴۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی امور بود «زروان» به نام 
زروان ۱28۳۷٣٥‏ سپ او را بدی بر در شاه ۴۴ 

٨۸٨ 
ایرانی کهنسالی که در دربار انوشیروان پایگاهی بلند داشت و حاجب شاه بود.‎ 
زروان به‌مهبود وزبر و دوفرزندش رشك می برد وپیوسته می کوشید تا انوشیروان‎ 
را از آنان برگرداند. پس بامردی جهود و جادوگر درساخت و روزی که‌فرزندان‎ 
مهبود برای شاه خورش می‌بردند غذای ښاء رازه رآلودکرد وخود دوید و شاه را‎ 
گفت که خورشگران زهر باشیر درآميخته ودرغذای او کرده‌اند. دو جوان که از‎ 
توطئۀ زروان‎ 


خر بودند دست در غفا بردند و از کاسۀ شاه غذا خوردند و در 
جا بمردند و انوشیروان دستورداد تا خانۀ مهبود را با خاك یکسان کردند و خود 
مهبود و زنش را نیز کشتند.۲ 

روزگاری‌برین بر آمد تا روزی در شکارگاه شاه سخن از جادو و جادو گری 
رفت و زروان چنین گفت: 
ز جادو سخن هر چه گویند هشت نآ جز از مرد جادوپرست 


۱) لفت زمان یا زروان در اوسا به صورت 2۷7 آمده و در ادبیات بهلوی 
از او به عسوان موجودی برتراو لوق آفومزد و اهویمن ياد رفته است. ممکن 
است آیین مهربرستی در اروپاء همان آیین زروانی درایران باشد (اساطیر ایران» 
ص 4). 

درجایی دیگر معنی لغوی زروان را به معنی زمانۀ بیکرائه و دهر و به تعبیری 
«خدا» نوشتهاند (فرهنګك نامهای ایرانی» ص ۸۷). 

۲) در مجمل‌التوار بخ در ذکر وقابع دوران انوشیروان می‌خوانیم: «پس حدیث 
مهبود خوالیگربود و زروان حاجب تا از حسد جهود را به‌دست آورد و خوردنی 
شاه زهرآلود کرد تا مهبود کشته گشت و بعد مدتی شاه را به تیزبینی آن معلوم 
گشت و زروان وجهود را بیاویخت. ۰ (ص ۷۴) 
تعالبی نام خوان سالار انوشبروان را «آذرونداد» آورده است و می‌تویسد که 
انوشیروان زروان را به‌دونیم کرد (شاهنامه تعالبی» ص ۳۰۴). 
کریستن‌سن‌می‌نویسد. «زروان با زوران 8عنا/2 زد فردوسی (زبرگان) روایت 
تعالبی دوتن از بزرگان عهدخسرو را با یکدیگر اشتباه کرده» دشمن ماهبود را 
آذرو نداد 287380501 می‌نامد که شکل دیگری از آذر گنداد است.» (ایران 
درزمان ساسانیان, ص ۰۴۰۵ ح ۴). 


مس فرهنگ نامهای شاهنامه 


اکر خوردنی دارد از شیر بهر پدیدار ‏ گرداند از دور زهر 
۵۵/٨۸‏ 
اهن سخن بانوشیرو ان رابه اندیشه‌فروبرد و از آنجا که می‌دانست زروان با مهبود 


دشمنی داشت بروی بدگمان کشت و چون به شهر درآمد زروان را فراخواند و 
با او از جادو و شهد و شیر سخن گفت و از او پرسیدکه مهبود چرا کشته شد 
زروان را لرژه براندام افتاد و ماجرا باز گنت و گنه را بر گردن جهود افکند اما 
انوشیروان دستور داد تا زروان وجهود را بردار کردند و مردم آنان را سنگسار 
نمودند و دارایی زروان را به بازماندگان مهبود بخشيدند. 
۴۸۰ 3۱۵۹۶ ۱۶۰۴۵۱۶۶۱ ۱۵۸۴۵۱۵۷۷۲۱۴۷۲ ۱۱/۱۴۶۸ 
۵۸ ۵ ۱۴۹۰۱۶۳۴۱ / ۱۶۲۰۵۱۶۱۶9۱۶۱۲ 5 
رمس سا ۲ ۱۶۶۵ ۱۶۶۸ ۶۷۱ 1۱۵۱۰ 


تیرشنده بود وپ لپ با ګره 
زده Zereh‏ 4 پاسخ بیسامد ګروی وزده» 
رنه سی 


مردی تورانی. پد ر گروی؛ کشندة سیاوش. -ه کروی ‏ (لفت شهنامه, ص ,)٢۱۶‏ 


به پود وزده»کفت نام لو چیست. 


زره Zereh‏ ز ارکن جنگی را یار کیت 
سنا 

پدر ارژنگ دلاور تورانی که به‌دست طوس در نبرد هماون کشته شد:-ه ارژنګك. 
۴ سا 


یکی نام کنتاسب و دیگر «زدیر» 

زریر ۱2۵۲1۳ ې زير آودیدی سر نره شیر 
ein‏ 

۱ «زریر» (زرهر)فقط درشکل ارمنی «زره» باقی‌مانده است:(ه حماسه‌سرایی 
هر ابران ).نام زریر در استا م67 28110 می‌باشد که جزو اول په معنی زرین 
و زردرنگ و جزو دوم از ريش 8 پهلوی و ۷8۳ فارسی به‌معنی بر و سینه 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


فرزند لهراسپ و نبیر کیکاوس است که چون برادرش کشتاسپ بقهر از پسدر 
جدا شد و به هندوستان رفت,زریر به دنبال وی به کابل شتافت و او را بازگردانید 
و چون گشتاسپ به روم شد زریر رایزن لهراسب بود و به‌فرمان پدر برای باز- 
گرداندن گشتاسپ با سپاهی که نبیر ان کاوس و گودرز نیز در آن بودند رهسبار 
حلب شد وچون به مرز حلب رسید سبهداری به بهرام سپرد و خود با پنج 
باران در جام فرستادگان به دربار قیصر رفت وگشتاسپ را درکنار قیصر یافت. 
زریر تیصر را ستود و چون‌قیصر از او پرسید که چرا با فر‌زاد (گشتاسپ) 
گنتکو نمی‌کند پاسخ داد که این بنده از شاه ایران را بیده و به روم گریخته 
است. زریر پیغام لهراسب را مبنی براینکه پادشاه ايران برای نبرد آماده است 
با قيصر درمیان نهاد. 
کشتاسپ به نزد زریر آمد و زیر و سپاه ایران او را متودند و گشتاسپ 
رهسپار ایران کردید.۱ 
چون زردشت ظهور کرد زربر به دی وی گروید و در پادشاهی گشتاسپ 
سپهدار ابران و نگهدار تخت‌شاه بود: 
پناه سپه بود و پشت سپاه هنار تشکر نکهدارگاه 
۶ 
زریر از مبارزان بزرگ برای توسعة دین ژزدشت بود و در پیکار با ارجاسپ 
پیشقدم. درنبرد گشتاسپ با ارجاسپ زریر» با پنجا هزار سوار که به‌همراه 
پیکار می کرد اما پس از دو هفته نبرد خود به میدان رفت و هماورد خواست ولۍ 
هیچ کس رزم او را نازمود تا آنکه بیدرفش داوطلب نبرد با وی گشت ولی تاب 
اورا نداشت بنابراین درکمین زریر نشست و پنهانی زوبینی به‌سوی او پرتاب کرد 


از 
از 


ک 
است وجمما زریر بهمعنۍ زرین‌بر و زرین‌جوشن است (یشتها ۸۱ ۲۸۷؛ مزدیمنا 
و ایب قارسی, ص ر مم؛ برهان » ص ۰۱۰۱٩‏ ح ٩).شاید‏ با توجه به معنای نام 


زربر است که دتیقی در شتامپ قامه زریر را دارای جوشن زرین وصف می‌کند: 
بیامد پس آن نره‌شیر دلیر نبرده سوار آنکه نامش زیر 
ابا جوشن زرد رخشان چو ماه نبرد اندرون خیره گشته سپاه 


۱) «چون کشتاسپ از پدرش به خشم برفت با خاصگان زریر برادر مهترش او را 
بنیکوبی بازآورد.» (مجمل‌التواريخځ + سه ؛ حماسه سرایی دد ایران) دو تاجو 
تخت به وی داد.» (مجصل‌التواريځ » ص ۵۱). 


۵.۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


که کارگر اقتاد و زریر برخاك درغلتید و بیدرفش سلیح و اسب و کمر ودرفش‌سیاه 
و افسر زریر را برداشت و به سوی ارجاسپ برد. 
بستور و اسفندیار کمر به کینخواهی از زریر بستند و اسفندیار بیدرنش را 
کشت و سر وی را به‌همراه اسب و جامه و درفش و سلاح زریر به‌نزد گشتاسپ 
برد و گشتاسپ زریر را در تابوتی زرین نهاد.۱ 
۰ ۲ ۱۲۲/۱۵ ۶۲۱۱۲۰۷۸۱۱۳۰ ۷۲۵ ۱۷۵۵ ۱۴۹۱۶۰ 
۸٨۰۵٨ ۷۹۷۵ ۷۹۱/۵۸۲۸۱۶ ۸‏ د۱۶ح ۷۸۶/۵۷۰ ۵۶ وپ 
د ۲۶۸ ود ۰ مس زو ٠۷‏ ۵۸ ۵۹۰ 
۰ ۰٣۲۰۴/۷د‏ و۰١٣د ٧‏ د 3۱۹۶ ۱۳/۷۲۰٢د‏ ۵۸/۶۹۰ 
۲ ۴۴۴/۹۶ د ۳۱۱4 ۰۰٠/۳۶۶د‏ د 2۲۱3۲۲۰ ۳۲۹/۸۸ دو 
۹/۰ ۵۶۰۳3۵۵۹۶۱۱۹۶۰ ۱۱۳۳۱۱۸۱۹۴۰ ۹ ؤدروهود 
یس در سب لگ د SFPD‏ ٢د‏ ۱۰۸۰ 
۶ 2۷۲۷۱۱۵۰ د 2۲233۷۴۲۶۵۷۳۰ 3۷۱۰/۱۱۴۰ و ۷۱۱د و ۷۱۶د 
۱۱۱۸۲3۸۷۰۱۱۹۹ 
۶ ۴۸۷/۱۴۷ ۷۷۰/۲۳۴۰ ۴۶۱۲۲۰۰ ۱۲۱۹/۶۰ ۳۷ 


۱) اصل داستان زریر در بادگارژدیر آم است. این‌پهلوان در اوستا از کسانی 
است که نام او در بشت سیزدهم (فرودین بشت) بلافاصله پس از نام ویشتاسپ 
درصدر نام عده‌ای از کیانیان آمده (فقرۀ ۱۰۱) وگنشته از این» نام اورا دوبار 
درآبان يشت (فقرات ۱۱۲ و ۱۱۳) می‌بينيم که بنابر آن زریر» سوار جنگجوء 
قربانیهابی تقدیم اردویسوراناهیت کرد و از او درخواست که بر «هوم‌يك» 
68 دبویسنا و ارجاسي دروغ پرست درمیدان جنگ ظفر بابد و اردو۔ 
پسوراناهیت نیز او را کامیاب کرد. 

زریر در اوستا موصوف است به اسب یئوذ ۸۵001۵005 یمنی کسی که بر 
پشت اسب جنگ می کند در منظوم ایاتکار لزریران همه‌جا با صفت تخم هید 
همنی سپهېد دلیر آمده است و پیش از اسفندیار سپهسالار گشتاسپ بود. از زریر 
در عهداسکندر داستانی مشهور بود... در این داستان نام زریر به روایت مورغان 
یونانی «زریادرس» بوده و این هیئت علی‌الظاهر تحریفی است از «زریادرس» که 
پنابررسم یونانیان علامت «8م» برآن‌افزوده شده است (حماسه‌سرایی در ابران, 
ص وی و غرر لعالبی, عص۲۷۲-۲۴۵) تاریخ بناکتی» ص)م؛ طبری» ج » 


فرهنگ نامهای شاهنامه 2۹ 


په شا کاری برون رفت وزند» 
زنك Zand‏ وی ديد پرسان سرو طند 
(لغت شهنامه, ص ۱۱۲) 


نده رزم است. سه ژنده ژندرزم» ژندمرزم. 


ص بب و؛ منظوم یادگار زریر؛ مص م-۳۷؛ بادناما دقیقی طوسی). 

طبری نام وزیر راء‌زرین» قبط کرده است (ج ۰۱ ص ۰۶۷۷ 

) لفت شهنامه, ص ۱۱۲؛ ولف» ص ۰۴۷۴ 

زن انوشیروان 

برین سان زنی داشت پرمایه شاه به بالای سرو و به دیدار ماه 
۳۵/۵/۸ 


همسر انوشیروان‌که مسیحی» بسیار زیبا و سخندان و با شرم و مادر نوشزاد بود 
ولی نام او در شاهنام‌ذکر نشده است. 


زنی بود رام بل را له باك 

زن بهرام سیاوشان (بی نام) اپ بهرام را خواستی زير سا 
۸ 

این زن که فردوسی نام او را ذکر تکرده آست/عاشق بهرام چویین بود و چون 
شوهرش بهرام سیاوشان اندبش کشتن بهرام را کرد این زن بهرام چوین را آگاه 
ساخت.# ‏ بهرام سیاوشان. 


*) «غواهرزادۀ بهرام چویین؛ زن بهرام سیاوشان بود» این ژن کس فرستاد موی 
بهرام چوبین که شوهرم امروز جامۀ چوگان زدن در پوشید و با چوگان بیرون 
رفت و در زیر صدره زره دارد و ندائم این چیست خود را از وی بر حفر دار. 
بهرام چویین بتر. چون بهرام سیاوشان رسید... شمثیر بر کشید و سرش 

نا (تاریخ بلعمی» ص۲۱۵ و اخبارالطوال» ص و ترجمة فارسۍ) 
جا این زن«دختر خواهر بهرام چوبین» دانسته شده است. 


لته برادبر زى تاجداد 


زن قاجدار جادو گر (بی‌نام) به بالا چو سرو و په رخ چون بهار 
۱۳۹/۸ 


۱۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بدانجایګه نك غد ورښيرزم» 
ژنده رزم ‘Zande Razm‏ سر آمد بر او روز پیکار و بزم 
(لفت شهنامه, ص ۱۱۵) 


ژنده رزم. سه ژنده ژ 


زم؛ ژنده دزم زند رزم. 


هرام چوبین در مرغزاری به دنبال گوری شتافت و به کاخی رسید و در آنجا زنی 
فرمانروا را بر تختی زرین دید و با وی به خورال خوردن نشست اما چون از 
کاخ بیرون آمد به خلق وخوی دگ رگون شده بود و شینتة تخت وتاج (شاهنامه, 
۸ صص ۴۰۱ تا ۴۰۶), 

۱) لفت شهنامه. ص و ؛ ولف» ص۳۷۵ 


اوي برد با او خېرهه :ید 

زن جادو (ی‌نام) پر ازجادوی بود ورتک وفون 
ات 

زن جادو گری‌که برای یاری دان سودانه و مظلوم نشان دادن وی فرزند خود را 
بینداخت و سودابه این فرژندر,برکرفت وبه کلوس نشان داد: سه داستان سیاوش 


rovl 


فریب زن جادو و ګر و شیر 
زن چاډو (غول) فسزونت از اژدهای لیر 
۸/۶ 

اسفندیار در خوان چهارم با زنی جادوگر برخورد و او را کشت: سه غول. 


وزآن پس که ناهید نزد پدر 

زن داراب (ی‌نام) پیامد زنی خواست دارا در 

۳/۳ 

چون داراب همسر خود ناهید را به نزد فیلفوس بازگردانید خود زنی دیکر 
خواست که فرزندی آورد و او را «دارا» نامیدند؛ ه دارا. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۱ 


ز تکاله 2621810 
ز نگاله ۰2008510 


سردار تورانی: سه زنکله. بنداری در ترجمة شاهقامه این نام را «ژنکاله» خبط 
کرده است. 


یکی مره بد بته از غهر اوی 


زندانی خونر یز (ی‌نام) په زندان شاه انرون چاره جوی 
سنا 


یکی از همشهریان آبین گشسب وزبر هرمز ساسانی که زندانۍ بود و چون شنید 
آبین گشسب رهسپار نبرد با بهرام چوبین است از آیین گشسب خواست تا او 
را با عودیه نبرد برد. آبی ن کشسب از شناه بش او را خواست و هرمز او را به 
وی بخشید. 

در همدان زنی پیشکو آبین شب وَاگف ت که م رگش به دست همین زندانی 
رها شده‌خواهد بود و آمین گشسب بای آنکه اپن‌حادئة را ازخود دورکند نامه‌ای 
به هرمز نوشت وبه دست زندانی رها شده دادو در نامه ازهرمز خواست تاآورندۀ 
نامه را بکشد. مرد نامه را برگرفت و به نزد هرمز شتافت اما چون از رفتن به 
طیسفون بیزار بود نامه را گشود و خواند و خشمناك به نزد آیین کشمب باز 
آمد واو را در سرا پرده‌اش تنها به چنگه آورد و سر وی را بريد وبه نزد بهرام 
چوبین برد اما بهرام چوبین که می‌دانست آیین کشسب برای آشتی دادن وی با 
شاه به او روی آورده بودخشمنالك شد وفرمان داد تا داری برافراشتند و این مرد 
را به دار آوپختند پو 


#) ترجمۀ بنداری از شاهنامه ( الغاهنامهء ج۱» س ۲۵۴ د ۱۰۵/۵/ ۰)٩‏ 
سنا در اخبارالطوال این مرد عموزادة بزدان گشنس (آیین گشسب شاهنامه) 
دانسته شده است (اخبارالطوال » مص ۸٩‏ و۰٩).‏ در بلعمی 
پسرعم یزدان بخش است( بلعمی» ص ۱۹۴). 


این زندانی 


ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون آن پساسخ لسامه شد اسپرۍ 


زن فر شهر هروم زشی بود گویا په پیفبری 

ستادغ ۸ 

زنی تاجدار و با جامۀ شاهوار که از سوی فرمانرای شهر زنان به نزد اسکندر 
پیغام برد 

به خواهر فرستم زن خویش دا 

زن گردوی (بی‌نام) کنم دود زین در پد اندیش دا 

۹ 


زن گردوی» که نام شوهر و خط و مهر خسرو پرویز را برای‌گردیه برد و از 

وی خواست تا گستهم را بکشد و به همسری خسرو پرویز در آیدږ 

زن چاره‌گر بستد آن نامه را آن سخنهای خود کامه را 

همی تات تا بیش نارونهج فرستادة زن به نزديك زن 
۱/۰ 

ج) بنداری این زن را خواهر کردوی نوشته است (الشاهنامه» چ۲» ص ۲۳۱). 

۴+) اخبارالطوال؛ ص مک 


نی ښوه تعاب را هوشند 

ز ن گشتاسپ (بی‌نام) نو وی دما 

۶ 

زنی که در جامۀ تورانیان از بلخ گریخت و به سیستان رفت وداستان حملۀ کهرم 

به بلخ وکشتن لهراسب و به اسارت رفتن فرزندان‌گشتاسب را برای شوهر خود 
کشتاسب باز گفت. 


پس پردۀ ناسور کد دای 

زن مهود (بی‌نام) رغ هره ما رده چاه راز 
refl‏ 

مهبود را هسری بود که چون شاه کسری خورش می‌خواست اوخوانی زرین 
می‌آراست و سه کاس زرین برخوان می‌نهاد وبه دوفرزندخویش می‌سپرد و آنان 


فرهنگ نامهای شاهنامه ar‏ 


چو دیگر فروهل بدو وزگگه» 
زنگله امو ه۱2۵ یی مار ما کل 
ما 


چو و«رگو 4» گرد و کلباد دا 
زنگوله 2۵08016 سپهرم که بد دوز فرهاد را 
۵۸۵ 


زنگله است: ے زنگله. بط ازمول است (فهرست وف » ص ۴۷۵ و شاهنامة 
مول ۰ ٣٣١/۳‏ ۳۳۸). 


بهورنګوی» تفت آن زمان شهرپار 
زنگوی 7۵857 کزایدد سرو قازبان با تخوار 
ax fren‏ 
از سرداران خسرو پرویز که چون خسو دراقخستین//نبرد خودبا بهرام» از بهرام 
شکست خورد» او را با تخوار و هزار شوار ایزائی دیگر مامور ماخت تا خیمه 
و گنج و سپاه او را به جایی دیگر برند و چون ځرو و پهرام در دشت دوك به 
پیکار پرداختند زنگوی یکی ازچهارده تن دلاوری بود که به پاری خسرو برخاستند. 
این نام دریعضی نسخه‌ها گردوی فیط شده است (۹/ ۱۹/۴۴ح). 
۷ ۵3۸۰/۴۴/۹ 
دلاور تورانی که دو نبرد بازده رخ شرکت داشت و بافروهل دلاور ایرانی‌جنگید و 
فروهل او را خدنگی زدکه بر مرد و اسپ وی گنشت. زنگله از اسب فرو افتاد و 
به نزد شاه می‌بردند اما چون به حیلۀ زروان و جهود» شیری که برای شاه برده 
می‌شد زهرآلودگشت و فرزندان وی از آن شیر خوردند ومردند انوشیروان فرمان 
داد تا این زن و شوهرش را بخواری کشتند. 
۱) در ظبری در ذکر گرومی از برادران افراسیاب از وزندرای» ... سخن رفته 
است که درحاشیه» آن را زنگله دانسته اند (ج۱» ص ۱۱ع/ح ط و ج۲» ماکان» 
ص ۸۷۴)-بنداری زنگله را به فتح «ک» تصورکرده و آن را زنکاله ترجمه کرده 


۴د فرهنگ نامهای شاهنامه 


جان داد وفروهل سراو رابریدوخنتان بیرون آورد وپیروزمندانه بازگشت. 
۴ 3 ۱۸۷۹ ۰ د ۱۸۷۵ و ۱۰2 ۱۸۱۲/۱۸۹/۵۰ 


به چین مهتری یود حسنوی نام 


زنگوی 20085۷ دګر س رکتی بوه «زتگوی» نام 

د 
یکی از دو سردار چینی که خاقان چین بدانان سپاه داد تا بهرام چوبین را یاری 
کند. 


٣۴۶١/١۱۵۵ ۹۰ ۶ 


چو گودرز پا وزنگاء شاوران 
زنگه هچ ۱2۵0 چو رهام و گرگین چتګاوران 
۸۸٢‏ 
پسر شاوران.۲ ایرانی دلاورئ است که برای نخستین بار در نبردکاوس و رستم در 
مازندران قدرتنمایۍ می‌کند وبا پهلوانان مازندران می‌چنکد. ژنگه در بزمی که 
رستم در نوند آراسته بود حضور داشت و در پیکاری که پس از این بزم در گرفت 
با پیلسم ویسه درآویخت 3 پیروژی بات 
زنگه در سپاه سیاوش به نبرد با افراسیاب شتافت و بنه‌دار سپاء و مشاور و 
رازدار سیاوش بود. زنگه سیاوش را از ترك اپران بر حذر می‌داشت و از سیاوش 
می‌خوامت تا نامه‌ای به کاوس بنویسد و رستم را به پاری بخواند و با افراسیاب 
پیکار کند اما میاوش این پيشنهاد را نپذبرفت و زنگه را با اسیران تورانی به نزد 


افراسیاب گسیل داش 


۱) کلمۀ زنگه در تاریخ طبری به‌صورت «زندةین‌سابریغان» خبط شده است (ج۱» 
من ۰۶۱۴ ح )و نلدکه می‌توبسد که نمی‌داند که صحیح اصل آن در بهلوی 
زنده است یازنگه (حماس" ملی ایران» ص‌۲۵» ح م). برهان این نام را په 

اول و شالث و سکون ثانی ضبط کرده است (ص ۱۰۴۰ و نامنامهاص ۹م). 
کیانوش آن‌را باکسر اول بهصورت ویرورو.2 آورده است (از کیکاوس تا کیخرو , 
ص ۷ع). 

)٢‏ شاوران همان شابوران است (فرهنگ هین » ج ن» ص ۵۷م زنگم). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۱۵ 


زنگه در شهر سالار تر کان مورد استقبال طورک قرار گرفت و سپس او را 
رد افراسیاب‌بردندوافراسیاب‌وی راگرامی‌داشت وزنگه پیغام‌سیاوش را بگزاود 
و نامۀ دلنوازافراسیاب را به نزد سیاوش برد. 

افراسیاب در همین نامه بود که سیاوش را به توران دعوت کرده بود. 

پس از کشته سدن سیاوش» زنگه را در لشکری‌که کیخسرو برای یرد با 
تورانیان آراسته بود می بينیم که در رأس سپاهی از مردم بغداد از برابر کیخسرو 
می گذرد ودرفشی با پیکرهمای نشانۀ اوست. اگرچه درجابی دیگریمنی در داستان 
فرود» تخوار درفش او را «کرک پیکر» می‌خواند (۰)۱۹۴۸/۱۹۹/۵ 

جرهره مادر فرودسیاوش فرزندرا به همکاری با زنگة شاوران سفارش می گند 
و زنگه پس از کشته شدن فرود بر بالین وی شتاید. 

در نبردی که در میان ایرانیان و تورانیان به فرساندهی فریبرز کاوس در 
گرفت زنکه با برته وکیو پافشاری کردند ويرد آوردند و چون رستم برای 
رمانیدن بیژن به توران رفت زنکه‌یکی از هفتِ پهلوانی بودکه باوی همراه بودند. 
(۵ ۰ع) زنکه در نبرد با اف اسیاب درمیسرة حیا:ایران‌می‌جنگید (۵/ ۱۱۸۶/۷۷) 
و در مجلس رایزنی کیخرو برای دَفع افراسیاپ حاضر يود و با سپاه کودرز به 
توران شتافت و در سپاهی به ضرماندهی گیو در پشت سباه ایسران می‌جنکید 
(۰۳/۵). 

در نبرد بازده رخ نیز زنگه در سپاء گیو بود وگیو او را با دویست سوار 
برگزیده به نبرد با فرشیدورد فرستاد و در همین نبرد زنگه یکی از پازده دلاور 
ابرانی بود که با «اوخواست» تسورانی پیکار کرد و سرانجام زنگه بر او چیرگی 
بافت و اوخواست راکشت و به بالای کوه شتافت. 

در نبرد بزرگ کیخرو با افراسیاب نیز زنگه با سپاهی از دلاوران بنداد 
شرکت دافت.۱ 

۸۱۴۱۱۲۶/۳۰ ۴۶۹/۱۵۷۲ ۵۴۸/۱۶۲۱ ۸/۲۵۱۰ ۲ 

و ۱۰۸۴ ۰ ۱۰۶۲۱۶۹ ١‏ ۱۰۵۳/۶۸ ۱۰۲۱/۶۶ ۶۴۳/۴۳۲ ۶۲۰/۴۲۱۳۰ 
۷۶ ۱۱۴۹۱۷۴۰۱۱۷۰۸۷۵۰ 2۱۳9۱۹۶9۱۹۳۷۱۲ ۱۶۸۲۸۷۰۰ 
۱) در شرفنام؟ نظامی» یکی ازفرزندان زنگۀ شاوران به نام فریبرز در درگاه دارا 
بود (شرفنامه, ص ۰۱۷۱ 


به 


۶د فرهنگ نامهای شاهتامه 


۱۳۶۱/۹۵ ۲ 

۲۶ ۵۱۸/۴۲ ۷3۴۸۱/۳۹۰ ۴۰ ۳۳۷/۲۹ ۳۳۱ 
دد بل سنا 

۸۹۱٨۸۸۵ /۶۰ (۵۰ عح‎ ۳۰۱۱۱۸۶ /۷۷۰ ۰ 
۱۱۱۳۰ ۱۵۰۵/١۷۱ ۶ ۱۸١۱/٨٨٨۰ 2۲۳۸۱۹۷۰ ۱۹۴۲3۱۹۳ 3 ۱ 
۱۹۸۰١ ۴ 


زراجدمت پد رستم نیو را 

زنگه Zange‏ سر پهلوان وزتگا» کیو را 

سنا 

این نام در بعضی از نسخه‌های شاهنامه نیامده است و شاید اشتباهی در خبط 

آن رخ داده و زنگه و گیو به‌صورت زنگۀ گیو نوشته شده است. بههرحال‌پیران 

چون می‌خواهد افراسیاب را از کشتڼ بیژن بازدارد از دلاوربهای رستم و زنگذ 

گیو با وی سخن می‌راند. ولف آلا تام زا قبط تکرده است (فهرست واف »اس 
۳۷۵ 


یکی مزده بردند ردك وزو 

زو ۱208٧‏ که تاج فریدون به و گنت نو 
سنا 

زو فرزند طهماسپ و از تخمۀ فریدون بود؟ و پس از مرگ نوذر از سوی‌زال و 
۱) این نام را به ‌صورت «زاب»» «زو» و «زه» هم خبط کرده‌اند. همچنین «زاك» و 
«زاو» (کیانیان» صص ۲۳ و ۷۸ د...).در افستا این نام به صورت 120۷5 آمده 
است که به معنی بساری‌کننده می‌باشدو از پادشاهان پیشدادی است و ترزند 
ump‏ (شتهامءص)م؛ برهان . ۰۱۰۴۱ ح؛ فرهنگ دفینءج وص 
۱ )وچنین کفتند کهاورادونام بودیکی زلپ و گروهی گفتندزو که ازفرزندانمتوچهر 
بودو از فرزندان افریدون‌بود» (بلعمی؛عص وم و وم؛ طبری » ج۰۱ ۵۳۳). 
۲) مسعودی سلسله نسب زو را چنین بیان کرده است: زوین کمجهورین هراس 
بن رايديچبن رعین پاسیرین نوفرین منوشهر الملث...» (سروج اللهب» ج۲» 
اص ۱۱۸).در مجمل التوادیخ آمده است که «او را زو خوانند و زوه نیزکنته‌اند 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷د 


بزرگان ایران به‌پادشاهی نامزد شد. ایرانیان که طوس وگستهم فرژندان نوذر 
را شايستة شاهی نمی‌دانستند قارن و موید و مرزبان وسپاهی‌گران را به نزد زو 
فرمتادند و زو به ایران‌سياه رونهاد و تاج پادشاهی را برسرگذاشت. زو که‌دراین 
زمان پیر و کهنسال بود پادشاهی را بدادگری گنراند اما در زمان او خشکسالی 
روی داد و خاك و گیاء را دهان خشك گشت: 
یامد همی ز آسان هیچ نم همی برکشیدند نان با درم 
۳٣٢٣‏ 
هشت ماه هیچ جنگی درمیان ایرانیان و تورانیان درنگرفت و سرانجام دو لشکر 
بی‌مهری طبیعت را نتیجذ بدکاری خود دانستند و بر آن نهادند که کین کهن را 
فراموش کنند و مرز دو کشور را باردیگر تعیین کردند:۱ 


« زنگیاب 2.60918 اگرچه از هجوم تازبان در زمان پادشاهی منوچهر سخن 

می‌رود اما نام شاه تازی را ذکر نمی کند, کریښتن سن در کاب تار ناما شاهان می 

سد «در زمان پادشاهی منوجهره ماما ورانیان به ابران تاشت. اد 

زنگیاب جبار تازی را که دارندۀ نگاههاۍ زهرآگین بود کشت اسا ایرانیان از 

تسلط و چیرکی شاه ستمگر تسورانی که آب رودهای ایران را به توران زمین 

برگرداندهبودبسیاررنجبردن..»(کارنالة شما 18): رکذاحاشیه اص ۱۰۴ همین کناب 


و بمضیگویند پسرنودر (بادال) بوده است وحقیقت آن است که پسر طهماسپ بن 
منوچهر بود و اندر تاریخ جربر چنان است که منوچهر برین پسر خشم گرفت و 
از پدر بگریخت به دوو جابي و او را زنیبود از قرابت شام او ابره (دز 
طبری مادول) ېس زاب از وی بزاد... زاب الاعلی و زاب الاسفل به وی باز 
خوانند و اندر روزکار کرشاسف پادشاهیکرده است اما در شاهنامه و دیگر کتب 
شرحی ندارد.» (مجمل التو ار یخ.ص ۲ ۲ باعمی ؛حماسه سرالی در ابرانءص ۶۴۸). 
۲) اگرچه فردوسی و ثعالبی اين آشتی را در زمان «زو» می‌دانند اما طبری و 
بلعمی و آئارالباقیه این آشتی را در زمان منوچه رگفته‌اند» ثعالبی داستان آرش 
را نیز در پادشاهی «زو» ذکر می کند و روایایی مختلف از آن را بیان می‌دارد: 
«بین افراسیاب و زو مامورین مذاکرات صلح آمیز؛ به آمدو شد مشغول ش 
و مقرر کردید که انراسیاب قسمتی از ایران را که معادل يك تیر پرتساب آرش 
کماندار باشد باشد به ایران واگذارد. زو به ساختن تیری فرمان داد که چوبش 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز دریای بیکند تا مرز تور ار آن بخش گیتی ز نزديك و دور 
روارو به چين تا به چين و ختن سېردند شاهی بر آن انجمن 
ز مرزی کجا مرز خرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود 
وزين روی ترکان نجویند راه چنین بخش کردند .تخت و کلام 

۸ 


بس از این پیمانءزو به پارس رونهادا و جهان آرامش یافت و فراخی پدید آمد 
ومردم‌شادمانیها کردند و زو در هشتاد سالگی پس از پنج‌سال پادشاهی در 
۷ ۴۶ ۴۱۵۳۶۵۲۶۱۴۵۰ ۱۴۴۰ ۲3۱۴جدهح ۱۲9۱۰۱۴۳۱۲۰ 
۰ ۹ ۱/۴۸ 

YN 


سوی مره امیسردار شیر 
زواره ۱20۷5۳۵ «زداره» که بد اژد‌های دلیر 
Atle‏ 


از فلان جنگل وپرش از بال عقاب قان کوه و پیکانیش از آهن فلان معدن باشد. 
پس آرش را به افکندن آن شارت کرد و آزش دز عین‌پیری... برکوهی ازکوههای 
طبرستان بر آمده با کان خود این تیر راکه افراسیاب علامتی بر آن گذارده بود 
افکند و همان دم چان سپرد. طلوع» این عمل انجام و تیر از طبرستان هوا گرفته 
به بادغیس رفت همینکه خواست فرود آید گویند ملکی به‌امر خداوندآن را طیران 
داده به خلم از شهرستان بلخ رسائید و در آنجای به محلی‌به نام‌کوزین انتاد. .,» 
(شاهنام؟ تعالبی, ص۰ ع). 

() این زو ملکی با عدل‌بود و هر کجا افراسیاب آن راویران کرده بود جوبهای 
آب بکشاد و مردمان راکشت و زرع فرمود وهفت سال خراج از مردم برگرفت 
وهر کجا نظر بایست کردنیکرد تاجهان آباد شد و اینجاکه امروز بقداد است از دو 
جائب شهر کرد... د هر خواسته‌که آوردی همه به سپاه و لشکر بخشید و هیچ 
به خزانة خسود نگفتی بردن. (بلعمی» صص ۴۵ و ۳۶ طبریاج۱» ص ۵۳۲ 
الختصر ص4۰ کامل» ۱۰ ر وم ؛ اخبارالطوال » مص مو و بفهرست نامهای 
ایرانی نامنامه. ص٩‏ م). 

۲) زواره بر وزن هزاره» طبری آن‌را «ازواره» قبط کرده‌است 


(PAY e 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢۱د‏ 


برادر رستم ادت,۱ زواره در نبرد هاماوران با رستم بود و ميسرۀ سپاه را رهبری 
می کرد و در رزم شاه مصر را کشت (فاهنامه, ج بروخیم» ج۱ و ۲٤ص‏ ۰۴۰۰ 
ح۱۰). در برد دلاوران در مرز توران با السکوس درگیر شد و از او شکست 
غورد و الکوس می‌خواست او را بکشد که رستم به یاری وی شتافت و الکوس 
را بکشت. 

زواره چون رستم به برد با سهراب می‌شتافت با رستم و نگهبان گاه و 
سپاه وی بود و پس از آنکه رستم سهراب راکشت زواره را به نزد هومان فرمتاد 
تا سهاء سهراب را از رود گنر دهد و در هنگامی که سیاوش به زابلستان آمد 
میهمان زواره بود و در کشتن سرخه پسر افراسیاب همکاری داشت. 

پس از مرگ سیاوش» روزی زواره با راهنمایی‌ترکی‌به شکار رفته بود و 
راهنما او را به شکارگاء سیاوش برد. زواره چون شکارگاه سیاوش‌رادید افسرده 

شت و از هوش رفت و سوکند خورد تا رتم را برانگیزد که کین سیاوش را 

بازستاند وتوران‌را آباد نگذارد ورستم هنان کرد ک وکرد رای (۰)۲۹۷۱/۱۹۴/۳ 

چون رستم برای رمانیدن بیژن رهسبار تووانا شد زواره نیز یکی از هفت 
دلاوری بودکه با وی همراه بودند (الشاهنامه: ج ١)‏ ص ۲۴۸). 

در نبردهای روزگار کیخسرو ژواژه پیومته تز داشت و در زیید و کنابد 
در سپاء کودرز و فریبرز بود و در نبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب در قلب سپاه 
رستم می‌جنگید (6)۱۷۱/۲۸۱/۵ر کشتاسپ از اسفندبار خواسته بود تا زواره 


و رد «زباره» (عص+۱۸۸ ۳۴۹ و ۳۵۱) این نام در بندهشن به‌صورت اوزوارگ 
خبطشده است بوععب:2] (کیانیان» ص۰۲ ؛ حماسه‌سرایی در ایران »ص‌ووی) 
و معنی آن‌را زنده و ذیحیات نوشته‌اند (زو + اره) (فرهنگ تامهای ایرانی, ص 
)»و ممکن است معنی تشخیص دهنده و درك کننده هم داشته باشد. یوستی 
(نامنامه, ص ۳۷۷) آن‌را پهلوانی وحماسی معنی می‌کند. 

۱) «رودابه زال را رستم بزاد و از دیگر زواره و رستم را از څالة شاه کیقباد 
فرامرز بزاد» (مجمل‌التوادیخ» ص ۲۵). «از زواره فرهاد و تخواره باز ماندنده 
(همان کتاب» همان ص). در شهریار ناملا عشمان مختاری نیز نام فرزند زواره» 
تخاره است (دیوان عثمان مختاری» ص ۷۷۷), 


سنا فرهنگ نامهای شاهنامه 


را نیز بارستم دستگیرکند و در همین زمان بود زواره رستم را ازفروغلطیدنسنگۍ 
که بهمن آن را به سوی وی رها کرده بود آگاه ساخت و به همراه رستم پیکار با 
اسفندیار را تدارك دید و پاران اسفندیار را دشنام داد و با توش‌آذر پسر اسفندیار 
و سیاوش در آویخت و او راکشت و رستم از این کار وی در خشم شد و اسفندیار 
را گفت که زواره را دست بسته به نزداو خواهد برد تا به کین نوش‌آذر کشته آید 
اما اسفندیار نپذيرفت و رستم چون درنبردبا اسفندیار فروماندزواره را به نزد زال 
فرستاد. تاکار او را چاره‌ای سازد و زواره رستم را از تربیت بهمن برح ذر داشت 
اما رستم نهذیرفت. زواره در آخرین سفر رستم که به کشته شدن وی انجامید با 
برادر بود و در یکی از چاههایی که شغادکنده بود افتاد و مرد و فرامرز او را په 
اتفاق رستم از چاهها بر آورد و به خاك سپرد.۱ 


سرماه و پتروشان وزیي 
زهیر zehar‏ که آهو ربودی (چتګال شیر 
هیر 


-هزو. این‌ضبط را مجمل التواریع آوردءاست: «اورا زو خوانند و زه نیز گفته‌اند.» 
(مجمل‌التوادیی » س ۲۸). 


لد ازراو ګازداو هره را 
زهره 20۲70 باريد هرام و هم وزهره» را 
۹ 
نام یا تشبیهی برای زن گازری که داراب پسر همای چهر زاد را پرورش داد 
۱) در بلعمی_ کشندۂ رستم وزواره بهمن است: «پس‌بهمن لشکربکشيد و به سیستان 
رفت و رستم با او حرب کرد. رستم را بکشت وزواره نیزبکشت برادر رستم و پدر 
رستم ژال را نیز بکشت پس وی بود که فرامرز را بکشت» (صص ۷۰ و ۷۱). 
۲) دربعضی نسخه‌های شاهنامه به جای‌ایننام «هجیر» آمده است (۵/ ۱۴۵ /عح؟ 
شاهنامهء ج بروخیم؛ ج ۵د ۶» ص ۱۲۸۰ بیت ب؛ لفت شهنامه» صب۳), 
#اف این نام را به همین صورت به نقل از مول فیط کرده است. فهرست وف( 
۸۶ ۷م). درواقع تلنظ این تام به ضم اول وفتح دوم: زهیر وهاه استولۍ 
به دلیل وزن شعر آن را به فتع اول و کسرسوم آورده‌اند. 
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فرهنگ نامهای شاهنامه سم 


فرماندء دلاوران دشت نیزه وران که درسپاه کیخسرو بودند وباافراسیاب می‌جنگيدند 
و جزو باران نستوه به حساب می‌آمدند. 


خردمند و بیدار و «زيرك» به ثام 

ذيرك Zirak‏ کر آن موبدان او زدی پیش ۳م 
ی 

مویدی که سالار موبدان درگاه ضحاك بودو خواب ضحاك را تعبیر کرد: ضحال.۱ 


۱) برخی او را دستور ضحاك نوشته‌اند (فرهنگك نامهای ایرانی » ی .)۸٨‏ 


: 
مه 


به هاسته ری پرون رفت وژتد» 
ژند "Zand‏ وی دید پسرسان سرو بلند 
2-۹-۹۲ 


ژنده رزم است: + ژنده رزم. 
۹۱۳۸۲۴۸ ۹ ۵۰۲ ۵۰۴ 


پداوجا به ختك شد «زندزم» 


ژند دزم 1۵2 Zand (e)‏ ند زند ررم آتگهی سوی بزم 
PINT‏ 
ژنده رزم است: سه ژنده رزم. 


0es ۰ ۰ ۰‏ و۵۰۲ 


چو بدنید هراب بر جت زود 
ژنده 2ande‏ یامد بر وژنده» بر مان دود 
۷۷ 


ژندمرزم است: سه ژنده‌رزم. 
۲ چاپ مسکو »مول ۲ ۶۸۷/۶۵ ۶۸۷ 


چو هراب دا دید برقت رم 


ژنده دزم 842 Zande‏ ته به پك دست او وزندمرزم» 
۶۸٢‏ 


پهلوانی که بنابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه, (مول» ج1» ص و۶» بیت ۶۶۵ و 
ععع) پسر شاه سمنگان و غال سهراب بود و رستم را نيك می‌شناخت و تهمینه 
او را با سهراب همراه ساخته بود تا رستم را به سهراب بشناساند. 

* ژم؛ یکی از برادران انوشیروان سناسانۍ(فرهنگ معین) > 

) مخنف ژنده است که به معنی هرچیز بز رکه وعظیم ومهیب می‌باشد. (برهان» 
ص ۱۰۶۲). این نام به‌صورت«زند» یزغبطشدهاست (شاهنامهء ۲ ۱۶/۲۰۹ح1 
هت شهنامه, م۰۱۱۲ 


ore‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ژنده رزم در بزمۍ که شبهنگام سهراب آراسته بود حضور داشت ولی برای 
کاری لازم از ہزم ببرون آمد د درتاریکی مردی دلاور را دید که بزم سهراب را 


می‌پاید: 

چه مردی بدو گفت با من بگوی سوی روشنی آی و بنمای روی 
تهمتن یکی مشت بر گردنش بزد تیز و بر شد روان از تنش 
بدان جایگه خشك شد ژنده رزم نشد ژنده رزم آنگهی موی يزم 


سردا 
سهر آب که از دیر آمدن ژنده رزم نگران شده بودکس به دنبال وی فرستاد و چون 
خبر مرگ وی را به سهراب دادند خشمتاکانه بانگه بر داشت که انتقام ژنده رزم 


را خواهد گرفت: 
یکی سخت سوگند خوردم به بزم بدان شب کجا کشته شد ژندمرزم 
کز اران نانم یکی نیزه‌دار کنم زنده کوس کی را به دار 


۹/۲ 


0 شدن ژنده‌رزم» نخستین مقدمه چینی تراژدی رستم وسهراب است زیرا 
رستم در تیر گی شب کسی را می کشدکه می توانست از فاجع نبرد رستم و سهراپ 
جلوگیری کند. 


پر پد مر او را یکی هچو شیر 

ساسان ۱5:88 که وساسان»همی‌خوا نیش اردغیر 
مسا 

پسر بهمن اسفندیار است که چون بهمن از شدت مهرورزی به دخترش همای» او 
را به زنی گرفت و ولیعهد خود ساخت ساسان از این ماجرا انسرده گشت و از 
ایران به مرزی دگ ر گریختو به نیشاپوررفت وازخاندان بز ر گان‌همسری‌شواست 
و از این پیوندپسری‌زاد که پدرنام‌وی‌را ساسان گذاشت اند کی‌بمدخود د رگذشت,۲ 
هح ۴۵۲ ۱۸۱3 CIA ۱۶۴/۳۵۱/۶ CFS‏ 


۱) این کلمه در پهلوی به صورت 88880 آمده است و یوستی در امنامه (ص 
۲۱) بدون ذکر وجه اشتقاق کوید در فارسی اسان به معتی کداست (رهان» 
ص ۰۱۰۷۲ ج( : 

۲) بلمی می‌تویسد: «بهمن اردشیر را ری بودتام اوساسان اززنی نام او شیوذ 
(اشواد در طبری) از فرزندان طالوت,.,» (پلمي» ص»ڼ) و در مجملالتواريځ 
می‌خوائیم که «بهمن را پسری بودنام وی ساسان. چون بهمن پادشاهی دختر را داد 
ننگ آمدش از این کار و به دور جای برفت ونسب خویش پوشیده کرد وگوسفند 
چند به دست آورد و همی داشت تا به هندوستان اندر بمردو اورا پسری ماندهم 
ساسان نام بود تا پنجمین پسر همچنان‌ساسان نام همی نهادند روز کار اندر منت و 
انی کردن همی گذاشتند تا پاپك پادشاه اصطخر خوابهادید... و ساسان را از 
کوه پیاورد و دختری به وی داد و از وی اردشیر بزاد گفت پسر من است نیارست 
از بیم اشکانیان نسب او پید کردن تا به پادشاهی رسید واندر تواریخ چنانست که 
پاپك پر خود ساسان بود و اردشیر از وی بزاد.» (مجمل التواریخ» ص ۱۳۳ 
ال‌ختصر فی اخبارالبشر .صع). «تار وخ مفیرالدوه» نام همسر ساسان رام بهشت 
است (تادیخ ابران» ص ۱۷۹). 

کریستن‌سن می‌نویسد: «سامان که مردی از دودمان نجبا بود با زنی از خانوادة 
بازرنگی که امش ظاهرآ دینک بود وصلت کرد ساسان درمعبداناهید درشهر استخر 
ست‌رباست‌داشت.» (ایران در زمان ساسانیان» صء ۰ ۱ )«ساسان پسر بهمن مردی 
آراسته به جمال و خردو فرهنگ وفضیلت بود واو پدریز رگ اکاسره اپران است و 
و از این روآنان را ساسانیان می‌نامند.» ( اخبارافطوال» ص ۲۹» ترجمۀ فارسۍ). 


ors‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پلر نام وساسانی»کره آن زمان 
ساسان م۹6 مرا نا ووي مر اد زرو 
0 


پسر ساسان بهمن است که ازساسان وهمسر نشابوری وی‌زاده‌شد. ساسان در نشابور 
بالید و چون بینوا بود چوپان شاه نشابور 


2۳9 ۶ 


پر در او دا یکی هاه کام 
اسان San‏ خرهمندوچتگی و وساسان» به فام 


vor 

فرزند داراست که چون پدرش کشته‌شد؛ناامید به هندوستان گريخت و درآنجایمرد 
و تا چهارپشت فرزندان او نام سامان داشتند وبه شبانی وساربانی سرگرمبودند.۱ 
١١۱۸٧‏ ۷۰۱۱۶۸۷۰۷۳۸۱۱۷ 

۶ ۸٨ 

Fras ۴۳۴ ۴۳۴3 ١۰٥ ده سنا‎ ۵۵ 

مورنه نيس ۵۱ اح ۲۶۳۷۱۶۵۰ 


بدان هم تسان لا چهارم پسر 

شوه همی تام وساسائشو» کردی پیر 

بایان سی 
نامی‌که پسران ساسان دارا تا چهار پشت بر فرزندان خود می‌نهادند. 

٨د‏ نو هد مها 


که وساساد» ول زهان پر شت 
ساسان Sasan‏ ګر يخ ودي دې دس 


٧ 
آنجه فردوسی دربارۀ سامان دارا گفته است بسیار شبیه است با آنچه در‎ )۱ 
«جمل‌التواریخځ دربارۀ ساسان بهمن آمده است (هجملالتواريیځء ص ۳۳ و ساسان‎ 
بهمن در همین کتاب).‎ 
ساخن برادر پیران و نگهدار کرو در کودکی درتوران (سیمرغ ش۲» صو‎ 
به نقل از نرحت نام" علایی).‎ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ary‏ 


پسر کهتر ساسان داراست که به چهار ېشت به ساسان می‌رسید. او چون‌پدران خود 
به‌شبائی و ساربانی س رگرم بود تاآنکه به نزد بابك رسید ونخمت شبان و سپس سر 
شبان وی گشت تا آنکه شبی بابك در خواب دیدکه ساسان بر پیلی نشسته وتیفی 


بر دست دارد و مردم به نزد او می‌روند و او را نماز می‌برند و او زمین‌را بخوبی 
آراسته است. شب دیکر در خواب دید که موبدان سه آنش آذ رگشسپ» خراد و 
مهر را به نزد شاپور بردند. بابك خوابگزاران‌را فراخواند و گزارش خواب خود 
را خواست و پاسخ شنید که 
کسی را که بیند ازین‌سان به خواب به شاهی برآرد سر از آفتاب 
۹/۷ 
و اگر به پادشاهۍ ننشمند پسرش‌شاه خواهدشد. بابك شادمان کشت و ساسان‌را فرا 
خواند و ساسان این شبان گلیم پوش با چهره‌ای خسته در حالی که پشمینه‌اش را 
برف پوهانده بود به نزد وی آمد و مورد نوازش بابك قرار گرفت و از نژاد وی 


پرسید و ساسان: 

به بابك چنین گفت زان پس جوان که من پورساسانم ای بهلوان؟ 
نبیره جهاندار شاء اردشییر که بهمنش خواندی همی بادگیر 
سرافراز پور یل اسفندیار زگشتاسپ بل در جهان یاد گار 


۱/۲ 
بابك شادمان گشت و ساسان را حامه‌های شاهانه و ساز وب رگ خسروانه بخشید و 


او را په کرمابه فرستاد وکاخی پرمایه برای‌وی بساخت وغلام و پرستارش فرستاد. 
و دختر خویش را به‌همسری وی درآورد واز این پیوند اردشیر پا به‌جهان نهاد.۲ 
۸ ۱۸ ۸۲۱۱۱۷۱۷۰ ۸۸9 


ته سامانی و له زفحم کیان 
ساسانی 588887 چرا پیش او بت باید میان 

نا 
منسوب به خاندان ساسان, 


۱) رجوع شود به ساسان بهمن و حواشی آن. 
(r‏ از آنجاکه بعد از سال ۲۱۲ میلادی اردشیر ملوك پارس را مغلوب کرده است. 
بنابراین این وقایع می بایستی مربوط به اواخر قرن دوم میلادی باشد. 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو وسام» فریعان و سرو بسن 
سام "Sam‏ به پیش سيا انسترون راېرن 
٢د‏ 


پهلوان ایرانی» پسر نریمان وېدر زال. از چگونگی تولد وجوانی او در شاهتامه 

سخنی نیسته در عهد منوچهر» سام در خدمت او بود و کمربسته په کینخواهۍ 
ایرج وفرماندۀ میمنة سهاه فارن در نبرد با سلم وتور؛ دربعضی نسخه‌های شاهنامه 
آمده است که سام نیرم (نریمان) که به رزم جادوان هندوستان رفته بود هنگامی 

۱) در افستا وس8 (سیاء) نام يك خانوادة ایرانی است (مسناو » بارتلمه ۱۵۷۱). 
اين کلمه دربهلوی 82 سامان» ودرفارسی:سام» شده است (باهداشتهایگاتها» 
س ۴۰۰).درروایات پهلوانی ما نام دوتن از دلیران سیستان سام است: یکی پدر 

اثرط که در گرهاسپنامه به صورت «شم» آمده و اصل آن سام است: 

زشم زان سبس اثرط آمدېدید وزین هردو(تورگ وشم) شاهی به اثرط رسید 

(گرشاسپنامه, ص ۲٩‏ )ودیگری نو اد گرشاسپ وپدرزال(مرد يسناء مص ٠٣‏ مو ر م) 

وساسه نسب‌وی چنین است که «جمشید هشکام فرار از ضحاك با دختر کورنگ »شاه 

زابلستان تزویح کرد و از اوبسری "ی نام ټور پدیدآمد از تور شیدسپ و ازشیدسپ 
طورگ و از طو رک شم و از شم اثرط و از اثرط کرشاسپ و از کرشاسپ تریمان 
و از نریمان سام معروف په نيام لك زخم, روایت فردوسی در باب نریمان و سام 

متفاوت است چنانکه اغلب سام را قرزنة تریمان دانسته است ول ۍگاء نیز وی را 


برادر فریمان گفته: 
به چپ برش کرشاسپ کشو رگشای که فرزند پر مايه پیشش به پای 
تریسان جنکی و فرخنده سام که از پیل و شیران بر آرند کام 


و تنها راه رفع این تناقض آن است که مراد از دو فرزندکرشاسپ را فرزند واقعی 
او نریمان ونوادۀ وی سام بدانیم که دربیشترموارد سام نریمان باسام یرم خوانده 
شده است.» (حماسه سرایی هرابران؛ مص ۵۵۳ و۵۵۴).درطبری سام به صورت 
«سهم» آمده و هيت پهلوی این اسم ممکن است سام یا سهم هردو خوانده شود. 
رکبانیان, اص ۱۸۸). جزه اول سیاوخش و سيامك همین کلمة سیاء لست که سام 
نیز ازسيامه وسیاوه به همان ممنیاست (حمام ملی ابران۱۰ ۱۵۷ وبارتولمه(۵۱): 
کا شد پورګان مامانیان 
ساسانیان صوَنصموعع8 ور تسا ی دو وار 
١۷‏ 

ځاندان ساسانی با طرفداران آنها. 


فرهنگ نامهای شاهتامه ٢٩د‏ 


ساطرون _ رجوع شود به حاشیه‌های مسربوط به شاپور دوم یا ذوالاکتاف در 
همین کتاب. 


چو سالاد هدار بفنید رفت 
سالار بار کیخسرو (یی‌نام)* + ریا خرو خرامید ات 
9/۵ 

سالار بار کیمخسرو که ارمانیان را به نزد کیخمرو برد. 
چويسالار پیکند نامه خواند 


سالار پیکند. فروه آمد از اه وخیره بماد 
۳ 


یکی تایه شوفت هاه امین 
سالا + خاور خدای و مسالاد جہن 

9 ۳۰/۹۹/۰ 
لقب سلم است که فردوسی او را سالاز اور هم خوانده است. 


چو پشنید ګرهاسپ زآن سوکنید. 
سالار خاور چو نزدیک «سالار ځاوریو سید 
۱ روخ 


لقب سلم است. 
فرمتاه کی ترد عاقتان چین 
سالار مکران (بی‌نام) به ففځور وسسالار مکرانه امین 
٢۳۳/۵‏ 


*) در مجمل‌التواريخ می‌خوانیم که «اندر عهد کیخسرو... پسران گودرز کارهای 
خامۀ شاه به دست ایشان بود. کیو حاجب بود بزرگ و بیژن جاندار و امیر 
آخورخسرو و بهرام امیر مجلس وزریر رسول‌بزرگک و هجیر مهتر ندیمان و نوژاد 
(فرزاد؟) مهین.» (ص -)٩۱‏ 


df.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


که سام نیرم (نریمان) که به رزم جادوان هندوستان رفته بود هنگامی که منوچهر 
پمروزمندانه به خدمت فریدون با زگشت,۱ هدیه‌های فراوان به فریدون تقدیم کرد 
و فریدون منوچهر را بدو سبرد (۸/۱۳۲/۱ح) و چون منوچهر به پادشامی 
نشمت سام جهان پهلوان او بود و ابن جهان پهلوانی را از فریدون داشت:؟ 

مرا پهلوانی نیای تو داد دلم را خرد مهر و رای تو داد 
سام فرزندی نداشت تا اینکه نگاری گلرخ ومشکموی که از سام باردار بود پسری 
آوردکه چون خورشیدتابان می‌درخشید؟ ولی موهای تنش سییدبود وبه همین جهت 
يك هفته زاد شدن این پسر را از سام نهان داشتند تا کنیزی دلیر خبر په سام برد 
و سام چون فرزند را دید او را بدنشان و بچه دیو خواند و فرمان داد تا او را 
از آن ہوم و بر دور ساختند (ے زال). سالهاگذشت. سام خوابی دیدکه از هند 
مردی سوار براسپی تازی اورا مژدۀ فرزند داد وخوابگزاران خواب وی راچنین 
تعبیر کردند که تو پیمان خدای را تکسته فرزند را دور کردی بتابراین از خدای 
کیخسرو به وی نامه فرستاد و از او خواست تا از وی فرمانبرداری کند و خورش 
برای سپاه ابران فرستد اما سالار مگران به سخن کیخسرو ننگریست» فرستاده را 


خوار کرد و: 
بدو گنت با شاه اپران بکوی که نادیده بر ما فزونی مجوی 
زسانه همه زیر تخت مست جهان روشن از قر بخت منست 


سا 
کیخرو به برد وی رونهاد وتخوار نگهبان سپاء ایران باسالار مکران درآویخت 
و او را کشت و کیخمرو دستور داد تا او را دغمه‌ای ساختند و بر خاك سپردند: 
-ھ شاه مکران. 
۵ 2۷1۱۸۴۶۳۴۴۱۵۰ 
۱) در ترجمة بنداری از شاهنامه آمده است که سام شمشیر دار فربدون بود 
(شاهنامه. ج مسکو؛ ۱/۱۱۷/۱ج). 
۲) و چنس‌است در رد (ص ۸ء) و تقریبا تمام داستان مام در غرر و شاهنامه په 
هم شبیه است. 
۳) «و از دختر ملك مصر نام اونقیطی ما هوراج به معنی بانوی بانوان» سام را 
زال بزاد» (مجمل‌التواریخ» ص۲۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 2۳۱ 


پوزش بخواه. شب دیگر سام خواب دیکری دید و خروشید و سران سهاه را فراء 
خواند و روی به البرزکوه نهاد و فرزند را از البرزکوه باز آورد و برای تریت 
به بزرگان سپرد وخود عازم سگساران و مازندران گشت وچون زال عاشق‌رودابه 
شد به سام نامه نوشت و سام به منوچهر نامه کرد و از وی اجازه خواست تا 
رودابه و زال ازدواج کنند اما چون منوچهر نپذیرفت سام به نزد متوچهر فراء 
خوانده شد و پس از آنکه از رفتن خود به شهر نره دیوان ونبردش با گرگساران 
سخن گنت داستان کاکوی نبيرۀ سلم که رهبر سپاءگ رگساران و مازندرانیان بود و 
سام او ودوازده هزار تن ازسپاهش راکشته بود بیان داشت. منوچهر او را فرمان 
داد که به هندوستان وکابل رود و کاخ مهراب‌را بسوزد و مهراب (پدر رودایه) را 
که از خاندان ضحاك بود بکشد. 
سام به سوی هندوستان و کابل رهسپار کشت ولی زال که از اندیشة سام 
آگاه شده بود پدر را از درگیری با مهراب پاز داشت و سام نامه‌ای په منوچهر 
شاه نوشت و در آن دلاوریهای خود را پرخمرد و برانجام افزودکه دیگر پیرشده 
است و زال را به جهان پهلوانی برگزیده اسټ و زال را با نامه‌ای‌به نزدمنوچهر 
فرستاد و منوچهر با پیوند زال وروداپه همدآستان کشت وسام شادمانه به کابلستان 
رفت و مورد استقبالی شکوهمند قراز گرقت و 
سپرد آنگهی پادشاهی به زال برون برد لشکر به فرخنده فال 
سا 
و خود به گرگساران و باختر رفت زیرا آن مرز را با منشور منوچهرشاه از آن 
خود می‌دانست ولی مردم آن دیار را با خود همداستان نمی‌دانست و از آشوب 
آنان می‌هراسیدا. اما در هنگام تولد رستم سام درزابلستان بود و پیکر؛ رستم را 
به نزد وی بردند وچون سام آن را ديد: 
ابر سام یل موی بر پای خاست مرا ماند این پرنیان گفت راست 
0۱ 
۱) «ېس از هندوستان» مهراج فرياد خواست از دست سکساران» پسادشاه» سام را 
بفرستاد و کار مهراج تمام کرد و با ز کردید به مراد.» (همان کتاب» ص)ع) «وپسر 
کروض مازندرانی» هربده دیگر باره سپاه آورد و شاه» سام نریمان را بفرستاد تا 
وی را بکشت... » (همان کتاب» همان ص). 


arr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و جشنی پرشکوه بیاراست و پس از چندی به دیدار رستم شتافت و رهسهار باختر 
شد و زال را به دادگری و پرهیز از بدی فراخواند زیر می اندیشید: 
که من در دل ایدو نگمانم همی که آمد به تنگی زمانم همی 
٢۳۳۱‏ 

سام که به کینخواهی پدرش نریمان سالها وماهها در کتار دژ سپند مانده ولی‌راهی 
به دژنگشوده و اامید باز گشته‌بود. (۲۶۷/۱/ ۶۱) چون از گشوده‌شدن دژسپند 
به وسیل رستم آگاه شد رستم را خلعت فرستاد و او را ستود. 

در هنکامی که نوذر به پادشاهی نشست وستمگری آغازنهاد مردم به جوش 
آمدند. نوذرکس به نزد سام که درسگسار و مازندران بود فرستاد و اورا بهایران 
فرا خواند.۱ و چون سام به اپران رسید بزرگان با وی از ستمگریهای نوذرسخن 
راندند و به او پيشنهاد کردند که شاه ابران باشد اما سام این پیشنهاد را نپذیرفت 
و بزرگان را از دشمنی با نوذر بر جر داشت و خود به راهنمایۍ نوفر پرداخت 
و دل او را ازکژی به راه راست‌آورد و کوذر آن‌کردکه او رای دیده بود. نوذر 
سام را خلعت بخشید وسام بازکشت ولی کار وذر به سستی کرایید و افراسیاب به 
نبرد با ابرانیان شتافت ودر دهستات دومین دورنبردهای ايران وتوران درگرفت 
و در همین زمان آگاهی رمیدکنه شام ذ زگذشته آست. افراسیاب از درگنشت سام 
شادی می‌کند و په پدر می لويسد: 


دگر سام رفت از در شهریار همانا اید بدین کارزار 
متودان همی مازدش زال زر ندارد همی جنگ را پای و پسر 
سرا بیم ازو بد به اران زمین چو او شد زایران بجوییم کین 


نا 


و زال در گوراب ستودانۍ برای سام بساغ 
۱) «سپاه بر وی بشورید و او را بخواستند تا سام نریمان بیامد و کار به نیکوتر 
سان کرد چون به گرگساران باز رفت افراسیاب روی به زمین اران نهاد.» (همان 
کتاب» ص ۴۴). 

۲) ثعالبی دربارۀ مس رگ سام می‌نویسد: «زال که مطلع شده بود پدرش سام در 
هندوستان ونات یافته برای انجام تشریفات مرسومه و حمل جنازۀ او به‌وطنش 
بدان کشور مسافرت‌کرده بود.» (شاهنام؟ شعالیی» صم ن) و مجمل‌التواریع نیز 
می نويسد که «سام به هندوستان بمرد و زال آنجا رفت» (صمم) در ميلوی‌خره 
آمده است: «که تن سام در دشت پیشانسه نزديك کوه دماوند است» (ص ۸۰). 


فرهنگ نامهای شاهنامه arr‏ 


پس از مرک سام در شاهنامه پیوسته از او سخن می‌رود. از گرز بك زخم 
او (ه‌سام يك زغم)» از اژدهاکشی‌وی در کشف‌رود طوس " نبرد وی با دیوان"ء 
و نژادش که از تخم‌جمشید بود (۴/۲۵۵/۶ ح). 


القاب و اوصاف سام در شاهنامه 

۱- مالار گیتی فروز ۱-۴ 
۷- پهلوان ۱١د‏ 
مد خداوند کوپال و شمشیر و خود ۶۴۵ 
م گو ۳ 
۵ آزادمنو ٩۹‏ 
و سرافراز جهان Ne AYY‏ 
پ- سپهېد یل زابلی ٢۳٣‏ 
۸- سپهید جهانگیر سام ۴د 
سام پل ۵ -( 
۰- پهلوان زمین ٧‏ 
۱- سر پهلوانان و ېشت گوان ۴د 
۴ سالار دیهیم‌جوی ۷ ۵د 
۳- سالار فرخ ۱-۵ 
۴-سام زابل ۱-۳۹ 
۵- سام سنگی ۱/۳۷/۱۴۸۸ 
۶- سام گیهان گشای ۶ د 
۷- سام یرم ٧۴‏ 
۸ سام سوار ۱/۹/۳۸ 
-٩‏ سام شیر ۴ 
۰ سام نریمان ۵ 


) -+ اژدهای شهرطوس درهمین کتاب. 
۷) «درماه فروردین روزخرداد... سام نریمان سناوذلك دیورایبوژد» (ماه قرورهین 
روز خردادهص ۸). 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۹ 6 ۶۷۲/۱۱۹۰ 293۶۷۵3 ۵۸۳۱۱۱۴۱۱۰ 
2۱۰3٩۳۱۴۱ ۱ ۵‏ ۸۱۳۸۰ ۵۲۶۴۸۶۴۵ ۵۸و 
۴ هه ۱۳۳۰ 
۱ ۱۸۹۹۱۸۵۹۱۸۱۱۴۸ ۱۴۷۲ ۱۶۶ ۶و۱ ۱۷۲۱۷ 
۳۰٠۸/۱۵۶۰ ۶‏ ۴۰۰۵۲۹۹۹۲۸۸۱۱۵۵۰ ۱۵۳۰ ۱۴۱۱۱۵۲۲۱۶۱۵۲۵۷۱ 
۷ ۳۸۱/۱۶۱ 2۴/۱۶۶۲ ۳۳۹۹۴۳۴۱۱۵۸ ۱۵۷۰ ۳۲۳و 
۷ ۴۸۰/۱۶۷ ۱۱۶۶۰ ۴۵۴ ۱۶۵۰ ز ۴۳۷و 
۱۷۶۲۱۵۹۶۴۵۹۶۴۱37 ۸۱۷۳۶۱۱۸۱۷۵۱۶۱۸۱ ۱۷۱۹۵۷۸۵۵۷۴ 
دبع ۱۱۸۰۱۷۰۵۵۷۰۴۱۸ ۴۱۶۸۳۶۷۱/۱۷۹۹۵۱ ٢۸‏ ۷۶۵۵ 
٨٨٧٧٨٧٨٨ ٧‏ 
۲ ۱۱۹۸۷۸۵۸۷۱۹۸۴ ۱۸۹۵۴ 
0۱۳٩ ABAS ۸‏ ۱۱۹۵۹۴۰۵۹۳۹۱۱۹۷۱ 1۱۹۳۱۳۹۱۱۱۱۹۴۰۵۲ 
۹ سرو ده ند 
ور سل ٢‏ 0 
همه کم 0 0 
CWI‏ ۵ و 
۰ ۲۲۴ / ۱۹۸۱۳۱۶ ۱۳۹۱۲۸۱۳۲۵۹۱۳ 21۲32 ۱۲۳۰ 
۰ 0۱۴3 ۱۳۹۷۱۲۳۰۰ ۱۳۹۹۰ ۱۴۱۱۵۱۴۰۸۵ ۵۱۱/۲۲۹۲ 1۲۲۷۰ 
۶ ۱۳۴۱۵۱۴۳۹۱۲۳۳۰ ۱۴۳۵/۲۴۲۱ 2۱۷3۴۵۱۴۳۷۵ ۱۳۲۴/۲۳۱۲ 
۶ ۱۴۸۸۱۳۷۹۱۵۲۵۸ ۱۳۵۱/۲۳۴۰ ۱۳۵۷و 
3۱۵۷۰ 6۱۴۶۱۵۷۳۹۱۵۷۱ ۱۵۵۴۱۲۴۲۲ ۵۵۷۰۱۵۵۵۰ ۱۶۶۱ح 
YPC ۱۵۸۶۵۱۵۷۶۱۱۴۴۰ 2۲۰3۱۹۵۱۶۰۱3 ۱۵۹۸/۲۴۵۰ ۳‏ 
۲ ۱۵۴۷ ۱/۲۵۹ 2۳۵9۱۶۴۸۱۲۴۸۰ ۲۳۶۰ 

TIPSY ۳3۱۹۵۱۵5۱۰/۷۱۳۵۵۴۲۹۲۸۸۲۴ع‎ IN ۴۸/۹ ۲ 
۱۳۴ ۱۲۵۱۱۴ ۰ ۲۰۲/۱۹ ۳۰۰ ۲ 
۲۲۱۳۹۲۴۳۱۵۰۰ ۴۱/۶۴۰ ۴۲۱۶۵۲ ۷۱/۶۶۰ ۸۹/۶۷ ۸ 
V4 ۹ ۱۳۸۸۸۸ ۱۳5۴۸۸۹۶۰ ۱۶۳/۱۷۶ ۴۱۷۷ ۶۵ 
۱۱۳۱۱۷۸ ۱۲۵/۱۷۸۲ ۲۹۱/۱۹۲۰ ۳۴۷۱۱۹۶۰ 2۱۸36۱۱۱۹۸ ۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۳۵ 


١١٠٢ 2۹/۲۳۸۲ ۹۹۱۵۹۸۶/۲۴۴۰ 2۱۲۱۰۳۷۱۲۴۷۰ ۸۲ 
۳۲۲۷/۱۰/۴۰ ۴۴۱۱۱ ۸ ۵ 
۲۶ج‎ ۱۲۴۶۰ ۶۲۹۹۶۲۸/۲۵۵ 2۳/۱۵۸۸ 

۱۷۸۰۱۵۴/۵ ۱۵۱۱۱۳۴۲ ۱۵۴۹/۳۲۷۲ ۲۰۷۶۱۳۵۷۰۳۱۴۱۳۹۴ ۷ 
۱۳۹۷۲ 2۵۱۴۰۷۲ ۳۴۱۴۰۸ ۷ ۷ 

۸ 3۸۳/۱۳۳ 3۵۸۶/۱۰۵۲ ۵۵۷۰۱۱۰۴۰ ۴۰۴/۱۹۰۲ ۳۸/۱۶/۶۰ 
۴ ۶۰۱/۲۵۴۰ ۵۷۸۱۲۵۲۲ ۵۵۴/۲۵۱۲ ۵۳۴/۲۵۰۰ ۲۷۷۱۲۳۴۲ ۲۲۵۰ 
۷ وه ۵و ۲۵ح 2۱۸۵۶۴۷3۶۳۸۸۲۵۶۰ ۲۹2۶۲۸۵۶۱۸۱۲۵۵ ود 
۸ ۱۱۵۰۱۲۸۷۱۱۶۸۱۲۸۸ ۱۵/۲۷۷ ۸۲۸۱۲۶۷۲ ۶۷۶۱۲۵۸۲ 
۱۷۹۵۷۳۳۴۹۱۴۱ ۱۳۹/۱۷۵۱۹ 
۲ ۳۳۳۵۰۰ ۷۲۱۳۴۷۱ ۱۴۴۶۰ ۶۹۵۸ ۳۳۵۲۴۸۵۳۸۱۳۴۵۰ 
۹ ۷۱۲۸/۹ 


چو هزاد برزیین رستم نسزاد 
تام ‘Bam‏ چو وسام» بل ار اخ کیاد 
٧‏ پروغیم 


ازپهلوانانی که ازتخمۀ کیقبادبود وخودرا شايستۀ چانشین ۍيزدگردبزهکارمیدانست. 
ازګرمان چو پپوره گرد و سوار 
سام Sam‏ ز شبراز چون وسام» اسفندیار 
١۳۲۸۸٨‏ 

8 Sam سام‎ 


درپلعمی آمده است که «مردی بود نام او سام بن ژحقر (درطبری ابرسام بن زحقر) 
او را وزیر کرد...» (پلعمی» ص۴م), همچنین اردشیر مردی را با سپاه آنا 
خلیفه کرد نام او سام (در طبری ابر سام) واز آنجا برفت. پس روزگاری برنیامد 
که نامه آمد ازسام که ملك اهواز آمد به جنگ من واورا بشکستم وبا گردانیدم» 
( بلعمی» ص‌وم), ابن نام در شاهنامه نيامده است. 

Sam نام‎ 

در شهربار نام عثمان مخعاری نام پسر فرامرز است (دیوان عثمان مختاری» ص 
(vvv‏ 


۱) این نام درچاپ مسکو ومول‌نیست ولی دربروخیم ودبیرسیاقی»۵ / ۲۳۹/۱۸۲۴ 
آمده است. 


ore‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی از دلاوران شیرازی که در زمان هرمز به جانبداری از خسرو پرویز برخاست 
و در آذربادگان به وی پیوست. 

Cres ۱۷۴۲/۴۲۲/۸۰ ۰ 
Sam (e) Narimênjlaı i سام‎ 
سام (سام پسر نریمان).‎ + 


یامد ۾ گام و فرستادکں 


سام یرم Sam(e) Nairam‏ پر وسام ایرب که روه آی بي 
٨‏ ۳/۰ 


سام (سام پسر نیرم: نریمان), 
٧‏ ح ۸۱۳ ۶۴۵۱۱۷۷۲ ۵۷۴۱۱۷۳۱ YIP“‏ 2۳/۸ 
TYE ۲‏ 
۳ ۲۴/۸/۲ 


مرا وساميندزخم» ارآنعوا ندند 
سام ,ك زخم Sîmeyakzaxm‏ جهان رد و گوهر پرافا ند 
IRN‏ 


سام. 
چون سام باگرزة گاو چهرخود به اژدهای برآمده از کشف رود حمله برد و باپك 
زغم گرزه این اژدها را کشت مردم به او لقب ميك زځم» دادند و همه از گوز 


او می‌هراسیدند.۱ 

به کال که با سام بارد چخید از آن زخم گرزش که يارد چشید 
دو سا 

ت 

۱) فردوسی گرز سام را چنین توصیف می کند 

دوسیمد منی گرز برداشتم ساهم بدان مرز نگذاشتم 

همی رفتم و کونتم مفزشان تھی کردم آن ننھ بر مغزشان 

مرن 


مه 


فرهنگ نامهای شاهنامه مد 


یکی خوېش اموس بدا اه ام 
ساوه Save‏ سر افراز و هرای گنترده کا 
۳ 


دلاوری‌تورانی که درهماون درسپاه توران و چین واز خویشان کاموس کشانی بود. 
ساوه پس از کشته‌شدن کاوس داوطلب نبرد با رستم شد و با وی به پیکار پرداخت 
اما رستم گرزی بر سر وی‌کویید و او را کشت و رخش را ازروی او راند ودرنش 
ساوه را سرنگون ساخت. 

۴ ۷ "او 


چو بهرابوچون وساوه» وریوټیر 
ساوه 83۷٥‏ کی کو سرافسراز پوه ند نیز 

وس 
دلاوری ایرانی که درسپاه زریر به روم رفت وچون آزریر تاج شاهی اپران را که 
لهراسب برای گشتاسپ فرستاده بود به گشتاسپ دادمساوه در گروه ایرانیانی بود 
که گشتاسپ را به‌شاهی‌ستودند واززکبانی بود که درزمرفیاران امفندیار به‌رویین‌دٌ 
رفت و بس از آنکه اسفندیار» ارجاسپ را کشت و خود و بارانش از رويي دز 
بیرون رفتند ساوه را با چند ایرانی دیگر به پاسداری رويين دژ کماشت تا ت رکان 


زدم بر مرش گرزۀ گاو چهر پر او کوه بارید گفتی سپهر 
لفیا 
بشد سام يك زخم و بنشست زال می‌و مجلس آراست و بفراخت یال 
۳/۱ 


در بندمشن آمده‌است: «دهاک‌چون هرزه شودسام (گرشاسپ) خیزد واو را به گرز 
زند و اوژند» (اساطیر ایران» صم۱۴). 

۱) این نام که صورتهای دیگری چون «شابه» (طبری » ج ۱» ص ٩۲‏ غرد . 
عص ۶۴٢‏ و ۵۴۴ و ۴4و ؛ باعمي» ص ۱۸۸) و دسابه» (مجمل‌التوادیغ» ص 
۷۷) دارد در نامنام؟ بوستی به صورت 5510122 ضبطشده (نامنامه »س ۲۹۳) و 
کریستن‌سن آن‌را شا وک «(و 85۷3 خبط کرده است (بران در زمان ساسانیان.س 
پاوم) و مروج‌النهب آن‌را «شیابه» آورده است (ص ۵ ۲۶). 


OFA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دژ راه ندهد وچون سپاه توران به گرد دژ درآپند سر ارجاسپ را به سوی 
افگند و شبانه مژدۀ پیروزی اسفندیار را دردهد. 
۴ 2۸۵۱/۹ 


همان ناوه» و يرد رد پیر 


ساوه 88٧٥‏ به يل ابید هب ر دی 

تیف چا 
ازدانایان وبزر گان در گاه انوشیروان که در هنتمین مجلس انوشیروان و بوذرجمهر 
حضور داشت. 


بیامد ز داه هریم اوهه‌هاه 
ساوه ۱5:۷٥‏ ابا پیل و با کوس و نج وسپاه 
۳۳/۳ 


پادشاء ترك که در دهمین سال پتلطنت غر انوشیروان بسا چهارصدهزار سپاه و 
هزار و دویست پیل به ایران عمله آورد وا دشت هری تا مرورود سپاه او بود 
ساوه به‌مرو لشکرکشید و پا هرمز نبرد آراست. هرمز» بهرام چوبین را نامزدپیکار 
با وی کرد و خراد را با نامه‌ای فرهب مير به زد ساوه گسیل داشت, ساوه به 
دشت هری آمد و خود را با سپاه بهرام روبرو دید و خراد» ساوه را گفت که این 
سهاه از آن مرزبانی است که می گنرد یا از شاه کریخته است (۳۵۲/۸) اما چون 
فغفور پسر ساوه با بهرام گفتکو کرد بهرام اورا گفت که به فرمان شاه اپران په 
برد ساوه آمده است. 

ساوه پیرمردی به نزد بهرام فرستاد و او را به‌فرمانبرداری فراخواند وسپاء 
عظیم خودرا به رخ بهرام کشید اما بهرام دو راه بدو پیشنهادکرد: نبرد یا تسلیم 
مسا ویر 


۱) کریستنسن می‌تویسد: «در زمان‌خسرو پرویز وستهم(کستهم) به وهرام چوبین 
تاسی کرده تاج برسرنهاد و بهیاری افواج دیلمی و جنکجویانی که درسپاه‌وهرام 
چوبین خدمت کرده بودند مدت دسال پایداری کرد و درسلطنت خراسان باقۍ 
ماند چنانکه از سکه‌های او آشکار است وی دوتن از پادشاهان کوشانی را که 
شاد که دوه هراق د پر وگه عه نام داشتند به فرمان خود در ورد.» 
(ابران در زمان ساسانیان, ص پوم). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹ 


ساوه‌شاه, ساوه بر آشفت و به نبرد با بهرام آمد و بهرام که شهر هری راکرفته 
بود مجالی برای سپاه ساوه نگذاشت. ساوه باردیگر پيشنهاد آشتی کرد و به وی 
وعده داد که دختر خود و پادشاهی ايران را به بهرام دهد اما بهرام نبذیرفت و 


نبردی سخت درگرفت و ساوه به‌جادوان خود دستور داد تا آتش در هوا پپراگنند 
و آسمان را تیره سازند و ابر و باران ببارند اما این تنبل و جادویی در بهسرام 
اثر نکرد وبهرام به قلب سپاه ساوه حمله برد وساوه را درنبرد کشت.۱ و درخالك 
کشید و سر او را برید و بدین ترتیب بسیاری از سباه ساوه گریختند و بسیاری 
اسیر و خسته شدند. 

۴ ۱۳۳۳ ۱۵۹۳۰۷ 2۱۱۱۳۳۲۰۵۱۷۹۴ ۵9۲۷۴۵۲۷۴۵۳۳۱۱۸۲ 
۴ ۷ ۷ ۴۱۵۱۳۳۹ ۳۴۲/۳۳۵۰ 
۴۱ 2۲۰۵۱۸۵۵۸۰۱۳۴۹ ۵۴۹۱۳۴۷ ۵۳۶/۳۴۶۰ ۱۳۴۵۲ ۵عد 
2۵٩۶ ۱۳۵۰۰ 2۲۱3۶۲۲3۶۱۳۸۳۵۱۲ ۳1۵3۶۴۵9۶۳۰ ۱۳۵۲۰ ۳‏ 
۵۸ ۶۹۹/۳۵۶۰ 2۱۵3۳3 ۶۸۰۹/۷۵/۴۵۵۰ ۱۳۵۴۲ ۱۶92۶۲ 
۵۸ ۳۲۶5۸۳۰۹ ۱۶3۴5۷۹۴۱۳۶۲۰ ۲۳۶۱۲ ۱۷۶۸۱۳۶۰۲۷۸۷۵۷۸۵ 
۷ ۸۸۳۸۷۹ د۲۳ ح ۸۵۶/۴۶۶۰ 2۹2۸۳۸۸۳۶۵۲ ۱۳۶۴۰ 
۸٩۰۱۳۶۸۰ ۹۳۰۱۳۷۵۲ ۴۵۹۵۸۱۴۷۲۲ ۵۱۱3۹۹۱9۹۸۷۱۳۷۴۰ INS‏ 
۰ ۹ ¢ ۱۰۴۱۱۳۷۷ ۱ ۱۰۱۹/۴۳۷۶ ۳۱۸۵ ۱۰۱۳۹۱۹۰۶۱۳۷۵۲ 
۱) در تاريخ بلعمی آمده است: «چون ده سال از پادشاهی او (هرمن) بگذشت از 
سوی ترك ملك ترك بیامد. پسرخاقان» خال هرمز نام وی شابه شاه وخاتان مرده 
بود و ملك به شابه شاه رسیده بود از جیحون بگذشت و به بلخ آمد... و بهرام 
سپا فرا جنگ برد... ترکان روی به‌هزیمت نهادند... ملك ترکان چون حال چنان 
دید اسب خواست که برنشنيد. رکلب‌دار گفت: اسب برای گریختن خواهی بسا 
اسب‌جتک؟ شابه‌شاه را خنده آمد و کنت: اسب کریختن. و ازتخت خویش برپای 
خاست پس بهرام دررسید و او را با تاج وتخت دید دانست که اوملك است تیر به 
کمان‌نهاد و برسینة ملك ترك زد و از پشتش ببرون رفت و ملك از تخت بیفتاد و 
سیصدهزار مردترك به‌هزیمت‌شدند.» (ص ۸۸ ۱ )و (مجمل التو اد بخ ص١ص۷۶‏ و ۷۷). 
درمقدها شاهنامه ابومنصوری آمده | «درهنگام ساوه شاه ترك که بر درهری 
آمد کنارنگ پیش او شد به‌جنگ و ساوه شاه را به پیفکند و لشکر شکسته 
شد.» (فردوسی و شاهتاما اد , ص ۲۲۶). 


۵۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۱۱۳۱۳۸۱۲ ۱۵۴۱/۴۰۸۰ ۱۶۴۴/۴۱۵۰ ۶۰ 
۳۶۸۳۲۸۹ ۴۲۰/۳۵۰ ۴۷۴۱۳۸ ۰ ۷ 


کی امور پوه ناش وسیاهم 
سباك ع(قاه١٧‏ ابا آله و انکر و رای پاك 
: دوس 


فرمانروای‌جهرم در روز کار اردشیر بابکان که هفت پسر داشت وچون ازکاراردشیر 
آگاه شد به نزد وی‌شتافت و به‌او پیوست اما اردشیر از او پراتدیشه بود. سباك 
این بد کمانی اردشیر را دریافت و ادستا و زرك برگرفت و به‌نزد اردشیر رفت و با 
او پیمان بست و اردشیر از این پس اورا چون پدر کرامی می‌داشت. 

سباك چون اردشیر و بهمن اردوان نبرد پیوستند با اردشیر بود و چون 


اردوان 

برقت از میان بزرگان سباله تن اردوان را ز خون کرد پاك 

خروشان بشمتش ز خاك برد بر آیین شاهان یکی دخمه کرد 
٧‏ 


و به نزد اردشیر آمد و از وی خواست تا دغتر اردوان را به‌زنی گیرد. 


۳۱۳/۷۳۸۵۱۱ ۵ 


۱) در نسخه‌های شاهنامه این نام به صورتهای «نباك» و «تباك» ضبط شده 
است و بنداری‌آن‌را «يباك» آورده است, ولف در فرهنگ خود این نام را «تباك» 
آورده است (فهرست واف» ص ۲۳۵) و در چاپها ونسخه‌های معتبر شاهنامه نیز 
اك» است (بروخیم» ج ۷» ص ٩۱۹۳۹‏ دییرسیاقی» ج ٤۴‏ ۲۱۷۰۱ مول»ج 
۵ س ۱۴۹).در نسخه‌های کار ناما اردشیر بایکان نیز فیط این نام هماهنکك نیست 
و آن‌را «نباك» و «,واك» نوشته اند (کار ناما اردشیر » ترجمۀ کسروی» ص ۷۵؛ 
زند د هومن یمن » صص ۱۸۲ د ۱۸۳). اما دکتر فرموشی این نام را به صورت 
ناك »[قجن3 آورده و معنی آن‌را ريشه و بن‌دار گفته است (کار ناملا اردشیر» 
ترجمة فرهموشی» ص ۰۴۵ ح ۳). 

سه بناك و تباك درهمین کتاب.. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۹ 


«سپنار» و شاپور و چون اندیان 

سهنسار Sepansêr‏ ` براین جنک بر لنګ بته میان 
٢۴‏ 

از سرداران غسروپرویز که در نبرد دوم بهرام چوبینه با سپاه خسروپرویز در 


سباه خسرو فرماندهی داشت. اما دراین رزم سپاه خسرو شکست خورد. 


وسپهېد» گهبان زندان اوست 

سپهبد Sepah bad‏ کرو داشعی بیشتر مفز وپوست 
TANTEI‏ 

فرماندۀ شش‌هزار سپاهیکه از زندان شیروی نگهبانی می کرد. ؟ سبهید باتطواد 


و زادفرخ که برای رهانیدن شیروی و برگزیدن او به‌شاهی به زندان رونهاده 


بودند جنگید وکشته شد. 
۶ --( ۳ :۳۹۴۳/۲۴۵۹ 
وسپهرم) بد ر بارمان ترو 
سپهرم "Sepahram‏ خبر هد په اچان زسالار نو 


۳۳ 
دلاوری تورانۍ است که از خویشان و پیشروان سپاه افراسیاب در نبرد با سپاه 
کاوس بود اما در دروازۀ بلخ از ایرانیان شکست خوردو به ترمذ گریخت. 
چون کیو» کیخسرو را یافت و در راه بازگشت به ابران با سپاهیان تورانۍ 

پیکار کرد و افراسیاب ناکزیر شد تا خود به نبرد با گیو شتابد» سپهرم به همراه 


)١‏ این نام در نسخ معتب امه نیامده است و مصراع اول معمولا چنین خبط 

شده است: «مبارز چو شاپور وچون اندیان» (مول» ج ۷» ص ۰۷۹ بیت ٩۱۸۴۹‏ 

برخم اج ٩‏ و ۱۰» ص۲۲۷۸ بیت ۱۸۲۰). دبیرسیاقی این نام را بدهمین‌صورت 

براساس چاپ ماکان آورده است (شاهنام" دیرسیاقی »ج ۵ » ص ٩۲۳۹۹‏ بیت 

۷۰ بومتی این نام را درکتاب خود (تامنامه) نیاورده است. 

۲) وحارسه‌اصبهید فیستة آلاف فارس... (الشاهنامه » ج ۰۲ مص ۲۳۹ و ۲۵۰). 
م) برهان قاطع وزن این نام را بروزن سپرغم خبط کسرده است (ص ۱۰۹۲) د 

بنداری‌آن‌را سبهرم آورده است (الشاهنامه , صص ۱۶۲ ۱۹۵۶ و۲۶۳). کیانوش 

آفرلمه مطه مه5 نوشته است (ازکیکاوس تا کیخسرد » ص ۶۸). 


arr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


افراسیاب بود و او را دل می‌داد: 


سپهرم بدو گنت کاسان بدی اگردل ز لشکر هراسان بدۍ 
یکی گیو کودرز بودست وبس سوار ايچ با او ندیندند کي 
۲ 


سیهرم در تبرد یازده رخ نیزحضور داشت و یکی از يازده تن دلاور تورانی ېود 
که با یازده سردار ابرانی می‌جنگیدند و حریف وی هجیر پود 


سهرم ز خویشان افراسیاب۱ یکی نامور بود با جاه و آب 
٨٥۵‏ 
هجیر دلاور به کردار شیر به روی سپهرم درآسد دلیر 
یکی تیغ زد بر سر و ترک اوی که آمد هم اندر زمان مرگ اوی 
۱۹/۷/۰ 
پس‌از کشته‌شدن‌سیهرم هجیر او ږا پرژین بست و براسب خود نشست و بهبالای 


* برد 
۲۴١‏ ۴ ۶۷۱/۶۶۱ ۶۶۰۱۴۵۰ ۱۳۴۱۳۰ ۶۴۷ 
۷۲ ۱۸۱۳/۱۸۹۰ ۳۳۹۱۱۰۵/۵۰ 


بدو کت رو نزد دیو وسپید» 


mq‏ 50010 جناندو که بر چرخ گردنده. شید 
هریج 

سه دیوسیید. 

سپید یو 56٨105۷‏ 


ه دبوسپيد. (فهرست واف س ٩‏ م). 


چو خرم بای «سپینود» نام 

نود 1500۱0۵0 هغه شرم و ازو همه رای و 

۷ 0 

۱) ری مهرم را به صورت «اسقخرم» قبط کرده و اورا برادر افراسیاب خوانده 
است (ج ١١ص‏ ۱١ع).‏ 

۲) بوستی این نام را 5060080 و 861006 ضبط کرده است (فامنامه, ص 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۳ 


دغتر شنگل هندی که بهرام گور او را به زنیگرفت, 
سپينود با شاه بهرامگور چومی‌بود روشن» به جسام بلور 
نن 
در هنگامۍ که بهرام گور در هند بود سپینود به وی دل بست و بهرام از وی 
خواست تا با وی به ابران بگریزد و سپینود به چارۀ کار ایستاد و در زماني که 
شنگل انديشۀ رفتن به شکا رگا کرده بود ترتیبی دادکه بهرام (برزو) با وی نرود 
و شبانه خود و بهرام از نوج گریختند و از دریا گذشتند و به ایران شتانتند و 
بهرام سپینود را به آنشکدۀ آذرکشسب برد و دین و آیین آموخت: 
بشتش به دین به و آب پاك از و دور شد گردو زنگار و خاك 
ی 
پس از چندی شنگل در هوای دختر با هنت شاه هندی به میهمانی بهرام گور آمد 
و به نزد سپینود رفت واو را هدیه‌های فراوان برد ومنشوری نوشت که به موجب 
آن بهرام را پس ازاو رای قنوج می ساشت و در آن منشور: 
مپینود را داد منشور هند نویه خطی هندوی بر پرند 
سن 
۷۰ د« ۲۲۵۵ ۲۲۴۴/۴۳۲۰ ۰م د ۲۱۸۸ و ۲۱۹۵ 
١۱‏ ۱۳۴۹۱۴۳۸ ۲۳۰۵۱۴۳۵۰ ۲۳۱۱۵ د۳٣٣۲‏ ۲۳۰۲/۴۳۵۰ 
۵ ۲۴۴۴/۴۴۴۰ 


وستاده» دوم وخت شاه زين 


ستاره 561870 هسان پا کزان پا آفبري 

هې 
بنابر بعضی نسخه‌های شاهنامه احتمالا" نام یکی از دختران افراسیاب است 
(۸۵ 2۲۳۸۱۶ 


۹ این نام در مجمز التو اریخ به صورت «سینوذ» آمده است. درآنجا می‌خوانیم 
که «بهرام گور... به زمین هندوان رفت پیش شنگل و آنجا کارهای عظیم به 
دست وی بر آمد تا بناکام شنگل او را پیش خود بداشت و دختر به وی داد 
نام وی «سینوذء و بعد مدتی با دغتر به سوې ايران گریخت.» (ص۰6۷۰ 


۵۳۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی جادوی بود لامش وسو 
ستوه ٧56‏ عدارنده راه و نهنته پزوه 
۶د 


دلاوری تورانی که ارجاسپ او را پنهانی به بلخ فرستاد تا بداند که در غیبت 
گشتاسپ سپاهی در بلخ همت یا ند. 

ستوه به بلخ رقت و درآن شهر جز لهراسپ و موبدانش کسی را نیافت و 
ارجاسپ را آگاه ساخت. و ارجاسپ به ایران تاخت. 


«سرافیل» دا دید صوری بددست 
سرافیل 8078/11 برافراخته سر زجای لست 
٢٧‏ 


مخفف اسرافیل. چون اسکندراز سرزمین تاریکیها به روشنی باز گشت» کوهی 
را دید با پرندگانی سخنگو که او را په قلۀ کوه قاف بردند واسرافیل را باشیپورش 
بدو نشان دادند که منتظر فران يردان برای دمیدن در شیور بود. ۲ 

سيو 3 تر لا چه وید سخنگوی پلخ 


خنگوی بلخ که باند مغن مف راس للع 

سا 
از بی نامهای شاهنامه است که گردپه از قول او صرب المشليسخن راست تلخ 
استعرا نقل می‌کند, 


سدوم بود داوریمان چوحکم سدوم همانا شنیدستی آن حکم شوم 


۱) ستوه: در پهلوی 818 (بی‌زور)؛ بازند: ان۲8 اسرانی باستان به حدس 
۵ ۱۵۷8۲ -119: کمزور و ضد آن نستوه (خستگی ناپنیر) (برهان قاطع, 
(a ۱۱۰۲‏ 

۲) این نام که درفرانسه به مورت 86۵211 ودرعبری به صورت هئ نام ۵م 
می‌باشد به معنی درخشیدن مانند آتش می‌باشد که او را فرشتة صور وصاحب 
صور و خداوند صور نیزمی گویند وبنابر روایات اسلامی از فرشتگان مقرب است 
که مأمور دمیدن در صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز است (فرهنګق 
هن ج۵» س ۱۴). 

۲) این اشاره در اسکندم نام" منتود نیز چنین آمده است: «چون ازظلمات یرون 
آمدند دامن کوه قاف دید و اسراقیل را دید صور دردم گرفته ويك پا برکوه قاف 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۵ 


بغریند پروی چو شیر نیژند 
سرخاب 907*20 سخنراند ازچنگگ «سرخاب» چند. 
(لفت شهنامهء شض ۱۳۰۳) 
سهراب است. (نهرست وف ص ٩‏ ۵؛ فت شهنامه, ص ۱۲۱) «و سهراب پسر 
رستم را نیز سرخاب میگفته‌اند» (برهان» ۱۱۹) 


یکی پارسی ښوه پس مداد 


سرخاب ناق :۱5 که وسرخاب» خوا ندی‌وراشهر بار 

وت 
بنابر بعضی نسخه‌های شاهنامه نام یکی از سرداران پیروز بز د گرد می‌باشدءسه 
سوفرا 


لص سا 
سرخوان 507۷۵9 که وسر خوا نش»خوا ندی‌همی شهریاد 

٣‏ ماکان 
سه سرخاب. + سوفرا. بعضی نیزاین نام رار خان نبطکردهاند (فرهنگ‌نامهای 
ایرالی» ص‌وه) د آن را لقب سوفرا نوشته است ‏ (فهرست دلف ص۵۱۹). 


فرستادومرومرخه دا پیش غو اند 
سرخه 18070 زرستم بی داستالها پبراند 
۳ 


نهاده و بك پا بر آسمان چهارم. اسکندر آسمان چهارم ندید اما دامن کوه قساف 
بدید و يك پای اسرافیل بدید صور در دم گرفته و چشم در زیر عرش کماشته تا 
کی فرماید که در صور در دم...» (اسکندر ناما منشود » ص ۲۱۰). 

) در نسخه‌های مختلف شاهنامه این نام به صورتهای: «شوخانی»» «سرځوان»» 
«سرخاب»» سفراء» «سوفزا» و سوفرا» آمده‌است (۱/۱۲/۸ح؛ فهرست لف 
ص ۱۹و). در فرهنکك جهانگیری بیت مورد مثال به صورت: «یکی پارسا بود 
بین نامداو...» آمده‌است و سرخاب ازپهلوانان پیروژ بن‌یزد کرد نامیده شده‌است 
(فرهنگگ جهانگیری» ویر استة دکترعفیفی» ج۱١‏ ۱۶۱۷). 

۲) در رو این نام به‌صورت«صرخه» خبط شده است (غرر» ص ۲۱۶) وبنداری 
این نام را «سرجه» آورده است (الفاهنامه » ج ۱" ص ۱۸۸). 


کن فرهنگ نامهای شاهنامه 


بسر افراسیاب است که افراسیاب اورا به‌فرماندهی سی‌هزار سپاهی ب‌نبرد با رستم 
کسیل داشت و از وی خواست تا جان خویش را از رستم نگهدارد. اسا سره 
درتخستین رویاروبی با سپاه ایران با فرامرز روبرو شد و با او پیکار پیوست اما 
فرامرز اورا نیز ای زد و از اسپ فروانگند ولی سرخه به‌یاری سواران ترك جان 
به در برد و روی به کریز نهاد امافرامرز اورا دنبال کرد وکرفتار ساخت و پیاده 


به لشکر گاه برد ورستم: 
په سرخه نگه کرد پس پیلتن یکی سرو آزاده بد بر چمن 
برش چون برشیر و رخ چون بهار ز مشك سیه کرده بر گل نکار 


ون 
رستم فرمان داد تا سرخه را به بیابان برند و همچنانکه سر سیاوش را در طشت 
بریده بودند سروی را در طشت ازتن جسدا سازند. طوس داوطلب انجام ابن کار 
کشت ولی چون قصد جان سرنه از کرده سرخه بزاری از بیگناهی خود با وی 
سخن گفت و طوس را دل باي پوت ,و ازاو شفاعت کرد اما رستم نپذیرفت 
و برادر خود زواره را مأمورکشتن سرخه کرد و زواره: 


سرش را به خنجر ببرید_زار زمانی خروشید و برگشت کار 
بريده سر و تنش برداد کرک دو پایش ژبر» سر نگونسار کرد 
۹ 


و سیاه خالك بروی افشاندند و تنش را چاك چاك کردند و افراسیاب از مرگ‌فرزند 
و به سوك نشمت 

۲۳۵۲۷۰۷۱۱۷۷ ۱۳۰۲۷۲۱۵۲۷۲۰۵۲۷۱۳۱۱۷۸۰ ۲۷۳۴۹۲۷۲۹ ۶ 

(۱۷۹۰ ۲۷۵۰3۲۷۴۴۱۱۸۰ ۴ 

۸۵ 


بدان کار شاسته بد وسرفرای» 
یکی نامور بود پساکیزه رای 

ea 
صورت مغلوط نام سوفرای دربعضی نسخ‌های شاهتامه: سه سوفرای.‎ 


سرفرای 


فرهنگ نامهای شاهنامه ary‏ 


ابا وسرکب» وکوت چنگی هم 
سر کب 5071۵10 مو وا ٧‏ ان د کو 

/ ۷ ماکان 
از سرداران رومی که به‌همراه نیاطوس به یساری خسروپرویز آمده و فرماندهی 


بخشی از سپاه روم با او بود. 


به سرک 
مر با تو او دا برابر کنند 
س رکش ۲8۵7۲۵5 را بر سر وس رکش» افر کنند. 
۹ 
خنیاگرخسروپرویز است که چون از آمدن باربد بهد رگاه شاه آگاه کشت بدو رشك 


۱) در نسخه‌های مختلف هاهنامه این نام به صورتهای «سرکب» و «سر کس»ضبط 
شده است(» ٩‏ ۵۵۲/۱۰۱ع)و در غود این شام به‌مورت «سرجس» آمده است 
(غاهنامه تعالبی, ص ومم) در الشاهنامه ڼينز #براپس» آمده است که مخلف 


سرجیوس است (الشاهنامه » ج ۲ می ۲۰۷ ج), ظبری نیز این نام را سرجس 
آورده و وی را از سرداران موريق کفته إت (طبری» ج ۱» ص٩٩٩‏ التنبیه 
والاشراف , ص ۲۶۰؛ الشاهنامه » ج ۲۲ طض ۲۰۷ د ۰6۲۴۱ 

این نام همان ٤8‏ ز86 یونانی است. 

۲) کریستن‌سن می‌نویسد؛ «مشهورترین موسیقیدانان و آهتگسازان دربار خسرو- 
پرویز س رکش 88۳88 و بارېد بود‌اند. رواباتی که درباب این دو 
رسیده ماخوذ از خوذای نامگ (خدای نامك) نیست بلکه محتملا از بعضیکتب 
معمول دراواخر دور ساسائی نقل شده است. تفصیلی که فردوسی و ثعالبی نقل 
کرده‌اند کماییش افسانه آمیز است... احتمال داده اند سرکش مطرب وخواننده‌ای 
یونانی بوده که نام اصلی وی #8 ؤ868 بوده و تلفظ ایرانی آن سر گس شده و 
شاید س رگیش و سرکش املای سریانی آن باشد. سرکب نیز ار غیر از سر کیش 
باشد بازهم پونانی‌است. ولف درفهرست شاهنام خود س ر گس را همان 80:1۵ 
دانسته و 1و ۵ع 87 را هم به‌همین مفهوم ضبط کرده‌است.» 

(ایران در زمان ساسانیان, ص مرم و الشاهنامه؛ ج ٢٢‏ ص ۲۴). تقی‌زاده 
می‌تویسد. سر کش به اغلب احتمال همان تکیسا با سکیساها است (شعر د موسیقی 
در ایران , ص ۶۰) 


۵۴۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


برد و بار مالار خسرو را درم و دیتار داد قا باربد را په بارگاه راه تدهدا اا 
پارید با همکاری باغبان شاه به باغ خسرو رفت و برای خسروپرویز نفمه‌سرابی 
کرد و داستان خویش را برای وی بازگفت و خسروپرویز 


به سرکش چنین گفت کای بدهتر تو چون حنظلی باربد چون شکر 
چرا دور کردی تو او را زمن دریغ آسدت او درین انجین 
و 


IA ZITA“ ۳۶۷۲۲۲۹۰ ۷‏ ۳۶۲۰۱۳۶۱۶۱۳۶۱۳ ۲۸ح 


اباوسر کس» و کوت هندی بهم 
سر گس 5٥۶ ٥‏ مران سپه را هسم بیش و کم 
سا 
از سرداران رومی که به همراء نياطوس به باری خسروپرویز آمده بود و فرماندهی 
بخشی از سپاه روم با وی بود. 
سه مرک 
۴ ۱۵۵۲/۱ 
س رگش 907808 
مهاد وگن وم کی 
خردمند ‏ روشردل و پا تن 
سرو ۲9۵۲۷ ياد پر وسرو» شاه بمن 


سن 


ی ات 
۱) در رد مالبی آمده‌است که «سرکس‌برپارید حسد برد و مخفیانه او را مسموم 
کرد و پریدیمرد وشاهنشاء فوق‌العاده مغموم شد.» (شاهنامه مالبی, ص و" 
۲) این کلمه مخفف «سرجیوس» 8 است. در فارسناه ابن بلخی آمده 
است: «و سپاه سالاری بود که به مبارزی او را با مزارمرد برابر نهاده بودند و 
مدبرکارآن لشکر کی بود نام او سرجیس» (فارسنامه, ص ۱۰۷؛ (فهرستو لف , 
س )که ولف او را همان سر کب می‌داند, 
۲) «نام سرو پادشاه يمن و پدر زن سلم و تور و ایرج در دینکرت» پخت‌سرو 
Pax ۷‏ است که شاید محرف پت خسرو 867۷ 12817611 باشد.» (حماسه 
سرایی در ایران» ص ۳۶ع) در ماه فروردین دوز خرداد آمده است که «دراین 
په 


فرهنگ نامهای شاهنامه لین 


پادشاه یمن است که جندل فرستادۀ فریدون برای خواستگاری دخترانش به نزد وی 
آمد اما شاه یمن که تحمل دوری از دختران خودرا نداشت افسرده گشت و ازاو 
مهلت خواست و با بزرگان درگاه خویش به مشاورت پرداخت و سرانجام با 
در خواست فریدون موافقت کرد و خواست تا فریدون فرزندان خویش را به یمن 
پفرستد تا آنان را یازماید و فربدون فرزندانش را با لشکری انبوه به ‌یمن کسیل 
داشت و سرو از ايشان استقبال کرد و مردم شادیها کردند. 
سرو چون فرزندان‌فریدون جادویی کرد و سرما و باد دما برآورد 
تا شاید آنان را نابود سازد اما این انسون کارکر نیفتاد وسرو ناکزیر مجلس 
شاهانه آراست و دختر ان‌خویش به سلم و تور و ایرج داد. فریدون سرو راهميشه 
درسمت چپ خویش می نشاندو او را در ردیف سام نریمان نام می‌برد. سرو در 
هنگام کینجویی منوچهر از کشندکان ایرج منوچهر را پاری می‌داد و رایزن سپاه 
منوچهر بود.۱ 
و ۵۸۳/۱۱۴۰۵۲۰ ۸٨۸۳/١١ ٠٩/۸۴١۱ ۵۸/۸۸٨ ۷۱/٨٨ CSI‏ غو ۶۹ 
۷۵۸۵۸ ۱۱۱۹ 8۷۴ 2۱/۱۱۷۲ ۶۱۹/۱۱۶۹ 


کنون باز کردم په فدار وسرو 
سرو 807۷ ترقز دا مهل ماهسان په سرو 


٠ 


روز فربدون سه دختر بوخت خوسرو تازیکان شه را بخواست و به زنۍ به پسران 
داد.» (ص ۸) و درحاشيۀ ۱۴ همان صفحه آمده است که این کلمه را بوختان 
سرو هم می‌توان خواند. درزند لخستین بند فرگرد بیستم ویدیداد «پخت‌سروب» 
به بهرسندی (نيك بختی) وتوانایی وهمچنین در دینکرت(ص ۱۹۷) «پات کسروب» 
په بهره‌مندی ستوده شده است. نام این پادشاه در شهرستانهای اهران (بند ۵۰) 
هماند نامش در متن ماه فروردین روز خردا! . در البدء والتاریخ (چاپ 
پاریس»۱۹۰۳) نام او «فرع بنهب» آمده که پدرزن فرزندان فریدون است. در 
يا ار زریران (چاپ جاماسپ اسانا) بند ۴۸ و ۵۷ این نام «بات خوسروب»» 
«پات خوسرو» آمده و نام یکی از برادران گشتاسپ است (ماه فروردین روز 
خرداه :ص و ؛ تامنامه ص ۲۴). 

) سنی ملو الارض پادشاء یمن را دررو ز گار منوچهر «شمربن‌الاملوك» می‌داند 
(ص ۸۲). 


۵۵۰ فرهنگ نامهای شاهتامه 
آزاد سرو است. سه آزاد سرو 


يکايك ببامد خجته ومروش» 


سروش ۱5:68 به سان پبری پلنگینه پوش 
۳/۳۱ 


فرشتة پیام آور از سوی بزدان که در لباس پری پلنکینه پوش بر کیومرث آشکار 
کشت و اورا از توطثۀ اهریمن وفرزندش خزروان آگاه ساخت و کیومرث سيامك 
را به نبرد با دیوان گسیل داشت. 
بس از کشته شدن ميامك؛ سروش يك بار دیگر برکیومرث ظاهر شد و او 

را به ترك سوك بکساله اش قراخواند و او را به نبرد با دیوان تشویق‌کرد وای 
بار پیروزی با کیومرث و هوشنگ بود, 

سروش در هنگامی که فریدون» ضحاك را اسیر کرده و آهنگ کشتن اوداث 
بر فریدون آشکار شد و از وی وار تا حاك را نکشد و او را بسته» به دو 
کوه تنگ برده به بند کشد.فریدون چون به شیر خوان رسید خواست ضحاك را 
سرنگون فرو اندازد که بار دیز سروشظاهر کشت و از وی خواست تا فحالك را 
په دماوند برد. 
بنابر بعضی نسخه‌های شاهتافه تروش درهیثت خداپرستی نیکخواهکه‌مویی 
۱) «سروش در ادستا 50040 و در پهلوی)828. سرئوشه در ادستا به معنی 
اطاعت وفرماتبرداری‌است ومخصوصاً از اوامر خداوندی. کلمه سروش از ریش 
اوستایی رام با 878۷ به معنی شنیدن آمده. در گالها بیشتر سروش به همین 
معنی باد شده (یسنا مع تطمه ن و جز آن) همچنین در ادستا سرئوشه به عنوان 
اسم علم برای فرشته‌ای يادشده و مقامی مهم دارد و به صفت مهین و بز رگ 
متصف گردیده است (ګاتهاء يسنا ۳۳» قلع ع). وی مظهراطاعت وتمايندۀ صفت 
رضا و تسلیم در برابر اوامر اهورایی است. در ادییات متأخر زرتشتی سروش از 
فرشتکانی است که در روز رستاخیز به کار حساب و میزان کماشته خواهد شد و 
از گاتها بر می‌آیدکه این دراعمال روز جزا دخالت دارد. (یسناء تطعذ 
۲) وهم درکتب متاخر زرتشتی و فرهنگهای فارسی سروش پيك ایزدی و حامل 
وحی‌خوانده شده. از این رواو را با جبرائیل سامی یکی دانسته اند. محافظت روز 
هفدهم هرماه به سروش ایزد سپرده شده...» (برهان قاطع .صصی۱۳۲ ۱و ۱۱۳۳ 
۹ 


فرهنگ نامهای شاهنامه دد 


چون مشك تا پایش فروهشته بود ورویی چون حور بهشتی داشت به نزد فریدون 
آمد و او را نيك و بد و افسونگری آموخت تا بتواند کلید بندها را بداند و 
السونها را بگشاید و نریدون پس از این دیدار تن خود راهرتوان و دولت خویش 
را جوان یافت. (شاهنام؟ بروخیم» ج۱» ص.م؛ شاهنامه, چمسکو؛ ج۱ »مص 
۵۰ به‌بمد.)ء 
سروش پس از دورۀ دوم نبردهای ایسرانیان با تورانیان در کینجویی از 
کشندگان سیاوش در خواب»ب رگودرز ظاهر شد و او را از کیخسرو که در توران 
زندگی می کرد آکاهی داد و آيندۀ کیخسرو را برای وی بازگفت و يك بار نیز 
سروش برهوم آشکا رکشت و یك‌بار برکیخضرو اما این بار سروش کیخسرو را از 
رفن به جهان جاوید آگاه ساخت. 
چون خسرو پرویز از بهرام چوبین به کوه گریخت و خدا را په پارۍ 
خواند سروش سوار بر اسبی خنگ در حالی که جامه‌ای سبز بر تن داشت به‌نزد 
خسرو پرویز آمد و او را از ميان دشمنان گترانید و به وی مژده داد که به 
هادشاهی خواهد رسید. 
۲ ۱۴۱/۸۷۱ ۴۶۱/۷۷۲ ۱۳۱۲ ۲۸/۴۰/۱۲۴۶ 
YFP“,‏ سا ۰ ٧۷۸۱۷۶۸ ١۱۵۳۰۷۸1‏ 
1444 
۰ ۷۶۵۳۱۳۹۲ ۲۵۷۲/۳۸۸۲ ۲۲۹۴۱۳۷۱۲ ۲۵۱۳۰۵۸۵ 
"تر نما 
١٣۳٣۱۵ ۶ ۳۹/٣۴۵‏ 
١٧‏ 
۲ ۱۷۲/۸۶/ ۲۰۲۵ 
۷٩۹‏ ۱۸۹۲3 


یکی ماهور پود با فر و هوش 
سروش 50:35 سرهندوان بود امش وسروش» 
۷ 


ستاره‌شناسی هندی که دد درگاه یزدگرد بزهکار می‌زیست. 


dr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو مغز الدرین‌ کار خودکامه کرد 


سطالیس ٧5٢11٥‏ هم آتګه وسطالیس» را نامه کرد 
٧د‏ 

ارسطو: ه ارسطالیس 
رمود نا وسعد» ګو پنده لق 
سعد Sa'd‏ سوی کلب مسرد تخاس رفت 
سا 


مردی یمنی که در خدمت منفر بود و کنیزانی برای بهرام گور خرید. 


عبر وسعد وقاص» را با میاه 


سعد Sad‏ فرستاد لا کی" جوید ز شاه 
wires‏ 
سعدبن ایی وقاص؟ سردار عرب که درشا نزدهمین سال بادشاهی بزد گرد» عمراو 


به شهری کجات پسایان»بدند 
سمت پایان« سوادان پنولاد غایبان پندنند 
همان کس که بودند پا از ددال 
اقبشان چلین ‏ بسود بهار سال 
٢‏ 
فرهاد» فرستادۀ کاوس» برای بردن نام کاوس به نزد شاه مازندران؛ به شهری 
رسید که در آن سست‌پایان زند گی می کردند وشاسازندران در ابن شهر او را په 
حضور پذبرفت, 
*) این کلمه درنسخه‌هابی از شاهنامه به صورت «گر کساران» و «ثرم پایان» آمده 
و بنداری آن را «دوالپای» آورده است 
۱) بنداری این نام را «سطاطالیس» ضبط کرده است (الشاهنامه؛ ج۱» ص۳۸۳). 
۲) «اين ابی وقاص مالك ین وهیب بن عبد مناف قرشی زهری, از صحابةۀ رسول 
و از عشرۀمبشره (وفات ون هق) و از مشاهیر فرساندهان اسلام است و او را 
فارس اسلام (شهسواراسلام) می‌نامیدند, سعد دربدر حضور داشت. قادسیه را فتع 
کرد وبر سرزمین کوفه فرودآمد و آن را مرکزی جهت قبایل عرب قرار داد. پس 
بدانجا سرایی بساخت و سرایهای بسیار بدانجا بناکردند و وی والی آنجا شد (در 
زمان عمرین خطاب). عثمان نیز مدتی او را بدین شغل ابقا و سپس او را عزل 


فرهنگ نامهای شاهنامه d4r‏ 


را به فرماندهی ب رگزیدوبه ابران فرستاد و او سی‌ساه با سپاه رستم هرمزان ېرد 
کرد و اپرانیان را به دین خود (اسلام) فراخواند و اندیشه‌های مملمانان را باز 
گفت و سرانجام در بالایی با وستم به نبردتن بتن پرداخت و بر او چیرگی يافت: 


یکی تيغ زد بر سرت رگ اوی که خون اندرآمدز تارك به روی؟ 
دگر تيغ زد بر برو گردنش به خاك اندر افگند جنگی تنش 
۳۰/۳۳/۹ 


۴د ۱۷۱ د ٣١‏ ح ۱۶۸/۴۲۳۰ ۱۳۷۵۱۳۶۱۳۲۱۲ ۲۲۱۳۱۳۸۹۷ 
دفح ۲۲۸۱۲۲۹۰ ۲۳۳۵ داح 2۱۲۹۳۱۳۵۶۱۳۲۸ ۲۱۴۸۳۲۷ CYS‏ 
CFS ۲۳۷/۳۳۰۰ ۱۳۵۳۳۳۱۳۳۸۰ ۳۷/۳۴۸۰۵۲۷۸ ۱۳۹۳۰ ۱۰۰ A‏ 

۳۹۵۰۲۱/۳۹۶۰ ۲۷3 ۷ 


وسنندارمد»پاسبان لو با 


سفندادمت ۱5٥۵00571008‏ غره جان دوشن ردان تو باه 
۳۳/۵ 


یکی از امشاسپندان است. 


کرد و او به مدینه بازگشت و درکاخ" خود در (ذه میلی مدبنه) درگنشت. 
۷۷۱ حدیث از او در صحیحین روایت شده.» (فرهنگک معین» ج‌و» ص۷۶۰). 
) در تاریخ بلعمی کشته شدن رستم به نحوی دیگر صورت م ۍگیرد و به سعد 
مربوط نیست: «بادی برخاست ازسوی مغرب و برروی عجم می‌زد. .. تخت رستم 
بر لب رود نهاده و اشتران را بارها باز کرده هزار شتر در گرد تخت او ایستاده 
بودند و بر سر رستم چتر زده بودند... (باد) آن را برداشت و در آب افکند. 
رستم از تخت زرین برخاست و به زیرهای شتران شد ودر سایة 
مردی از عرب امش حلال‌بن‌علقمه (طبری: علفه) بدان شتران وسید و دانست که 
آن درم و دیتار است. شمشیر بزد و بار يك شتر بینداخت تنگ باری بیفتاد و بر 
پشت رستم خورد و پشت او بشکست. رمتم از درد خود را در آب افکند. حلال 
دانست که او رستم است پای او بگرفت و از آب بیرون کشيد و سرش ببرید و 
بر نیزهکرد و بر تخت شد و بانگ کرد یا معشرالعرب رستم را بکشتم... و مر 
رستم پیش سعد برد...» (پلعمی» صص 9۲۹۹ ۳۰۰). 

۲) الهة زمین» که در جهان خاکی نگهبانی زمین با اوست. این کلمه که به صورت 


dar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سفید 50110 
سه دیو سپید. 

ابسر ميمنه پور قیصر «ستیل» 
سقیل ۱54۹11 ابر میره قیصر و کوس و پیل 


۶ 
وسر قیصر روم که درنبرد با الیاس فرمافروای خزر» درمیمنۀ سپاه پدر می‌جنگید. 


زبالاو اورند و بویا برش 


سکندر Sekandar‏ «سکندد» همی خواندی مادرش 
سنا 


سه اسکندر, 

2۱۹ ۱۱۸ ۷ ۷۹/۰ ۲ د۴۷ دعاح‎ ۴۳۶ FAS 

۹/۳۸۳۰ ۵۸/۳۸۴۰ ۷٧/۳۸۵ ٨۴۶ ۸۲۲۸۶۰ د۱۰۶‎ ۷ ۵ 

FAA ۱۵۱۱۳۸۹۲ ۱۷۳١ ۱۶۹۵ ۱۶۶۰ ۱۶۵/۳۹۰۰ ۳۳ ۰‏ ۱۲۴ و 

۱۷۸/۳۹۱ 2۱۲ ۲۱۵/۳۹۳ ۰ ۲۰۶7۳۹۲۷ ۲۲۶١ ۲۲۴/۳۹۴۰ ٧۱ 
FAV ۳۰۴ ۲۹۴ ۱۳۹۸ ۵۲ 


اسفندارمذ و سپندارمذنیز به کار رفهاست‌در ادستا به صورت 808010870011 
آمده است. کلم زاھ عة به معنای اندیشه و فداکاری است و سپند (سفنده 
اسفند) به معنای مقدس,صفت اوست. او پنجمین امشامپند است. درگاهان؛ او 
پرورش‌دهندة آفرید گان است (یسته ۴۶ند ۱) ومردم از طریق اوست که تقدس 
می‌یابند (یسته۱ ۵» بند ۱) او دخترهرمزد است (بسنه‌ن ۴» بندم) و به او متعلی 
لت (یسته۳۱» بند ه). در (یسته ۴۷» بند م) سپندمینو او را می‌آفریند تا به 
رمه‌ها مرغزار دهد. در افستای تازه او يك مزار» ده هزار داروی درمان بخش 
دارد (یشت۱ بند ۲۷) ونام او اغلب مترادف زمین‌است. (و ندیداد )» بندهای 
۶ «او موکل به روز پنجم هر ماه شمسی و دوازدهمین ماه هر سال‌است. 
نمايندۀ بردباری و سازش اهورامزدا و واسطۀ بین آفریدگار و آفریدگان است.؛ 
(اساطیر ایران» ص با؛ فرهنگ معین؛ ج ن» م۲ ۱۳). 

۱) این نام درمتن بروخیم «ثقیل» آمده ولی درحاشیه به «ستیل» هم اشاره شده 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۵ 


۱۱۶۱۷ ۶۹۵۶۷۱۱۰۲۹۷3 ۹۵/۱۲۰ ۱۶۰۱۱۵۰ ۲۲۹۹ ۷۴ 
۲۲۰ ۲۹۶/۲۳۰ ۳۱۶/۲۴۰ و۳۶۴‎ ۳۶۰۵ ۳۵۹۱۲۶۰ ۳۸۹/۲۸ ٩ 
CYS دمح‎ ۴۳۳۹۴۲۸۵ ۴۲۱٣ ۴۱۸۱۳۰ ۹/۵ 
۵۲۸/۳۶۰ ۵۵۶۱۳۷۰ ۵۸۰۵ د۵۹۶ ۵۶۸/۳۸۰ د۵۷۵ د۵۷۷‎ ۸ / 
۳۹۰ و۶۲۷ و۶۳۴ و۶۳۷ ۶۰۵/۴۰۰ و۶۰‎ ۶۲۲/۴١۰ داح‎ ۶۵۲ ۲ 
۴۲۰ ۶۸۸۵ ۶۸۰۶۷۹ و‎ ۶۷۸۵ ۶۷۰۱۴۳۰۷۲۵3 ۷۲۰ ۷۷۸ 
PA ۷۶۶/۴۹۰ ۷٩٩ (۵۰۰ ۸۲۸۵ ۸۱۸۵ ۸۰۶۸۰۳ / ۵۱۰۸۳۵ ۰ 
CBS د۸۴۸‎ ۸۴۴۱۵۳۲ ۸۷۵/۵۴۰ ۸٨۵٨ ۸٨٨ /۵۵۰ ۸۹۹3 ۶ 
۹و‎ ۱۴۶ ١١۱/۵۷۰ ٣۳۰/۵۸۰ ۹۵۵۰ ۹۵۲۰ ۹۵۰/۵۹۰ ۹۷۲۱۶۰۰۱۰۸ 
3۱۰۱۷۵ ۱۰۱۳/۶۲۰ ۱۰۳۴۶ ۱۰۲۸۵ ۱٨۲۱/۶۳۰ ۱۰۵۵ ۰ 
۱۳۷۷١ OVNI ۱۰۶۶/۶۵۰ ۱۰۸۵ ۶۶۰ ۱۱۰۶/۶۷۰ EPS ۰ 
۱۱۴۲/۶۹١ ۱۱۷۲۱۱۶۴ /٧۰۰ ۱۱۹۰١ ۱۱۸۶۶ ۱۱۸۲/۷۱ ۲٢٠ 
TYAS ۱۳۰۶/٧۷۰ ۱۳۲۴3 ۱۳۲۲/۷۸١ 2۳۰۵ YAS ح‎ ٧۷د‎ ٧۰ 
۱۳۵۸ (۸٨۰ ۱۳۷۴ /۸٨٨ ۱۴۰۶3 ۱۳٣١/۸٨۰ ۱۴۴۷/۸۵ ۸ 
AP ۱۵۰۰ ۱۸۹۰۱۸۸۰ ۱۵۲۴9۱۵۲۸۱۸۹۰ ۱۵۳۰۰۱۵۲۸٣۰۰ ۷/ 
۹١۰ ۱۵۶۷۱۵۶۱۸۹۲۲ ۱۵۹۰۵۱۵۹۸۵ ۱۵۸۹۱۹۳۰ 2۲۴۸ ۳۴ 
3 ۱۶۱۹/۹۵۰ ۱۶۵۱۵ ۱۶۳۹/۹۶۰ ۱۶۶۵ و‎ ۱۶۶۰/٢١۷۰ ۱۶۸۳ د۱۶۸۱ د‎ 
۱۶۷۸/۹۸ ۷ ٥ ۰ 
۱۷۶۰۱۱۰۴ ۱۸۹۴۱۱۰۶۰ ۱۸۴۰۶ ۱۸۳۱/١۰۷ ۱۸۴۲/١۰۸۰ ٧ 
۱١١١ ح‎ ۱۳۶ ۴۸/١۱۵۰ OFS ۵۵/١۶۰ ۸ 


۱۸۸٧ 

۸۳۴۱9۰۱۹ ۱۱۸/٨٨١ ۵۱۶۱۲۱۵۰ د۳۵۴۴‎ ۱ 

همانا که آن سگری چنځچوۍ 

زی SagZı‏ که چندین همی پرشمردې ازاوی 
سگزی 8 رفن 


سیستانی. در هاهنامه در مواردی چون بیت فوق همانند صفتی جانشین موصوف 
به جای رستم به کار می‌رود. 


و آمده است که در فرهنگهای فارسی هر دو صوزت ديده می‌شود (شاهنامه» 
بروخیم +۰۶ ص۰۱۳ حم). بنداری نیز این نام را به صورت «سقیل» آورده 
ات (الشاهنامه, ج۱» ص ۱۹ع) احتمالا این کلمه صورت معرب کلمۂ یونائی 
ike‏ : میسیل است. 


ده فرهنگ نامهای شاهنامه 


جوومشاد»فرچه چوغنګل زهند 


سگسار ۱5۵8657 هوا پر درفش و زمین پر پر ند 
٧/۳۳‏ 


سپهبد دلاوری که درنبرد هماون میاه توران را یاری میداد و از غرجستان بود. 


نختین 4وسام» اندرون بنگرید 
سلم "Salm‏ هغه روم و خاور مراو را مید 
U‏ 


بزرگترین پسرفریدون که‌روم وخاور را بالشکری گران به وی داد واز اوخواست 
تا به خاور رود و با لقب «خاور خدای» به پادشاهی پنشیند اما سلم تقسیم 
مملکت را عادلانه نمی‌دانست زیرا پدرتخت زرین وقلمروهای ارزنده را به ارج 
بخشیده بود. بنابراین فرستاده‌ای به نزدبرادر خود «توره فرستاد و او را با خود 


همداستان ساخت و بس از ملاقاتی که بین دو برابر اتفاق افتاد, موبدی تیزویر را 
برگزیدند و به نزد پدر گسیل دامع و په پدر اعتراض کردند که خودپسندانه و 
بی‌توجه به فرمان خداو ند درتقسیم,مملکت ینهدالتی کرده: فرزندبزرگ را وار و 
فرزندکمتر را هنرمند و شایسته داتسته:است "و در پایان از فریدون خواستند تا 
تاج را از ارج بر کیرد و را همانند پیران دیگر به فرمانروایی کوشه‌ای از 
جهان بگمارد. 
۱) ام افسانه آمیز قمومی که سرشان مانند سر سک بود و شهر آنان را 
مکسارمی نامیدند. بمضی‌محتتان بر آن‌اندکه اصل کلمه سکسار (سک: وهی 
سکستان) منسوب به قوم‌سکه يعنۍ سرزمینسکه‌ماست‌سپاهی که سگارخوانندشان 
دلیران پسکار دانندشان (گرشاسپنامه, مب فرهنگك معن؛ ج۵» صعبب). 
۲) این کلمه در ادستا به صورت 881788 و در بهلوی به صور توو ون8 
آمده و طبری این نام را همانند صورت پهلوی آن «سرم» خبط کرده‌است (ج ۱+ 
۲۲۶) د بیرونی در آثادالبقیه نوشته است: سلم و هو بالفارسیه شرم (آثار 
الباقيه , ۳ ۱۰۴). برای املاع پیشتر راجع به کلم سرم» سرمان(»ه بندهشن 
فص ۰۲۰ بند ۱۲و بهمن یشت»لصل ۰۳ بند ۳), 

۴ درادستا (فرودین یشت؛ بندهای ۱۴۳ و ۱۴۴) از ممالك ایران و توران و 
سلم و سایینی وداهی اسم برده شده است. سه مملکت اول یادآور داستان معروف 
فریدون است که جهان را در ميان سه پسر خود سلم و تور و ایرج تقسیم کرد. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ه 


سلم و تور به پدر هشدار دادند که اگر خواست آنان را بر آورده نسازد با 
سواران تورانی و چینی به اپران آمده واز اپران وایرج دمار بر خواهند آورد. 
فریدون پیغام پسران را شنید ومهربانانه پاسخ گفت وایرج بی سپاه و تاج و تخت 
به نزد برادران شتافت و سپاه سلم و تور به وی دل بستند و او را شایست شاهی 
دانستند و سلم که از این امر آگاه شده بود کینجوی و سرگران کشت و با تور 
گت که اگر بیخ ايرج را از جای نکنیم او ما را از تخت فرود خواهد آورد پس 
شبانه به سرای ایرج روی نهادند و تور ایرج را کشت. 

چون منوچهر بسالید و به کینجویی برخامت سلم و تور بحیله با او از در 
آشتی درآمدند و از گذشته پوزش خواستند اما منوچهر نبذیرفت و با آنان پیکار 
پیوست و سلم وتور با سپاهۍ گران به مقابلۀ وی برخامتند و در کنار الان دژ 
نبردی سخت درگرفت که با پیروژی منوچهر پایان بافت و تور کشته شد و سلم 
روی به گریز نهاد و خواست تا به الان د تاه برد که قسارن» سپهدار منوچهر 


مملکت سلم با سرم در ادستا 0۵ غز8 آمده و درتعین محل آن اشکال‌است. 
مورخان این معلکت را روم ورونن والان ومغرب وخاور زمین و بلاد فرنگستان 
و اروپا ذکر کرده‌اند وخاور شناسان یز په حدس و احتمال پرداخته برخی به قوم 
سامی نژاد و801 که در آسیای صغیر در مملکت 0[6ز,] ساکن بوده‌اند متوجه 
شد اند ولی غالب آنانگمان برده‌اندکه قوم‌سلم همان طوایف معروف 5۵۳۳0۵1 
با 580۳00081 باشند و مارکوارت نیز بر این عقیده بود. مرمتها قومی بودند 
آریایی نژاد وسرزمین آنان ازشمال شرقی درياچ ارال تا رود ولگا امتداد داشت 
آنان چادرنشین بودند وازتمدن‌وزندگی‌شهری‌بهره‌ای بنابه تول‌مورخان 
قدیم یونان و روم» مادها خود را از بستگان و خویشان سرمتها می‌خواندند.» 
زشتها /٢‏ صص ووو ون؛ برهان» ج ۲+ ص ۰۱۱۶۱ ح۷). در سنی اخبار ملوك 
الارض آمده است که «سهم سلم» روم تا بلاد فرنگ و سرزمینهای خاوری بود.» 
(ص ۲۵) و باععۍ می‌نویسد که «زمین روم و سقلاب و روس ازحد مغرب به سلم 
داد واو را قیصر نام کرد.» (ص ۳۰)و طبری مقالبه والبرجان را سهم سلم مي- 
داند (ج۱» ص ۱۴۹) و البی روم و مغرب (غرد» ص 6۲) و مسعودی شام و 
روم را تا مغرب الشس سهم سلم می‌شناسد. 


۵04 فرهنگ نامهای شاهنامه 


قبلا آن دژ را ویران ساخت و کشتبهاییکه در کنار آن بود غرق کرد و سلم به 
الان دژرسید و کشتیها راغرق شده پافت وناگزیربا سپاه منوچهر به نبرد پرداخت 
و منوچهر با او درآویخت و: 


یکسی تيغ زد زود بر گردنش به دو نیمه شد خسروانی تنش 
بفرمود تسا مرش بر داشتند به نیزه به ابر اندر افراشتند 
ara‏ 


سپاه سلم پراگنده شد و منوچهر سر سلم را با نامه‌ای به نزد فریدون فرستاد. در 

شاهنامه آمده است که کاکوی و میرین نبیره‌های سلم بودند و مردم شهر «بیدار» 

این شهر را ساختۀ تور می‌دانستند و افسون شدۀ سلم. (۲۷۳/ م) و گشتاسپ با 
شمشیر سلم که نزد میرین بود بر گرگ بيشة فاسقون چیرگی بافت. 

۸۴۰۸ ۲۶/١١١١ ۷ ۳۰٣۲۵۷۰۴۶ (۱/۸ CIF 

۹ 

۷۱/۱۱/۳۰ 

۸۰۷۱۵۴۱۳۰ ۲ 

٨١۶ ۳۷۳/۳۱۸۴۰ ۸۶۱۱۱۱ ٠۲‏ ح 

۱۱۵۱۱۵۱/۵۰ ۳۳۰ ۱۲۳۲ 8۵-۲۳۶۶ ۳۷۶ ۶ 

۱۴۹۸۱۷۶۰ ۳۴۰۵۳۳۹/۲۸ ۳۵۵/۲۹۰ ۴۱۳۱۳۳۰ 0 

۰ دح 

۶۹ ۱۳۶۵۱۳۶۵ د۵اح ۳۸۹۱۲۴۶/۷۰ 

۱ ۰ اع‎ ۰۵۰۳۳۴۲٢۲۰۸ ۸۰ 

۷۱۱ ۸ 


۱) تعالبی دربارۀ مرک سلم چنین می‌نویسد: «سلم... رو په فرار نهاد. متوچهر 
با تشون به تعقیب او پرداخت و بانگ برآوردکه ای پادشاء از چه فرار می‌کنی 
تاجی راکه برای آن رج را به خاك هلاکت افکندی برای تو آورده‌ام... قضا 
را پای اسب سلم پلفزید و با راکب در غلطیدو منوچهر به او رسیده چنان‌ضریتی 
با شمشیر براو وارد آورد که تاکمر بندش سید وجان داد و منوچهر به دست‌خود 
سرش از تن جدا ساخت...» (شاهنامه بعالمی» ی۲۹). 


فرهنگ نامهای شاهنامه دد 


بیرف «سماعيسل» فيك اختترست. 
سماعیل ۱5۵۳۸11 که پور براهیم پلپسرست. 
: رنه هي 
اسماعیل. فرزندان اسماعیل سالها بر مکه فرمان می‌راندند تا آنکه قحطان بر 
یمن تاخت و فرسانروایی را از شرژندان اساعیل بگرفت. در روزگار اسکندر 
همچنان فرز ندان‌تحطان برمکه فرمانرو ایی‌داشتندوخزاعه از آنان بودو نژاداسماعیل 
سر کوب شده بودند. 
۳ و۶۴۵ د۶۵۲ ۶۵۶۵ 2۱۰۱۴۱۸۷ 


موی آوه ووسفکتان »کرد دی 


سمکنان 'Samkanan‏ که بووند فیران پرخافجوی 

۵/۸۵ 

از دلاوران‌ایرانی که در نبرد بز رگ کیخسوو پا افراسیاب‌در ميسرۀ سپاه در ایران 
می‌جنگید. 

جها ندید وستباد بر پای جت 

سنباد 500180 ۲ تیان به و لیم هندی په دنت 

۵۱۰۸ : 


۱) اسماعیل پسرابراهیم و هاجر است وجد اسماعیلیان عرب. بنابر قرات اسماعیل 
نام دونفر ازپیامبران‌است ۱-سماعیل پسر ابر اهیم» ۲-اسماعیل ازپیامبرانبنی اسر ایبل 
از آنچه در قران دربارۀ اسماعیل پسر ابراهیم آمده است چنین مستفاد می‌شودکه 
او پیغمبر بود و در بنای‌کعبه با پدرش شرکت‌کرد و همو بودکه راضۍ شد پدر 
اورا درراه خدا قربانی‌کند(بهاد ج۲ ۱» ص۱۲۳ ؛ قاموس قران» سیدعلی اکبرقرشی 
مص ۸۳- ۸۵). 

۷) در بعضی از نسخه‌های شاهنامه مصراع اول بیت مورد مشال «آوة سمکنان» 
آمده که در آن صورت منظرر «آوه پسرسمکنان» خواهد بود. در تاريخ بلعمی این 
کلمه هبچنین نام یکی از سه پسر «مهر نرسه» می‌باشد که در عهد یزدگرد بزهکار 
و بهرام گور می‌زیست و سواری دانست ومردی داشت ( مهر نرسه در همین 
کتاب؛ تاريخ بلعمی» ج۰۲ .)٩۴۹‏ 

۴) همان کلمۀ «سند باده ات (فرهنگگ هعین؛ ج ۵؛ ص ۸۰۴)در نسخه‌های 


۹ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دلاوری ایرانی که ازسرداران بهرام چوبین بود و در مجلس رایزنی بهرام چوین 
برای گزینش شاه ابران حضور داشت و پیشنهاد کرد تاهنگامی که شاهی از خاندان 
کیان پیدا نشده است» بهرام چویین شاه ايران باشد, 

سنباز ۹6002 

سه سنباد (فهرست دف , ص ۲۶ع). 


زدیوانبه پیش اندرون‌سنجه پوه 


نجه 841 که جان وتنش زان‌سخن رنجه بود 
2 رس 


دلیری مازندرانی که چون شاه‌مازندران از آمدن ایرانیان به کشورخود آگاه گشت 
منجه را فراخواند و او را به‌نزد دیوسپید فرستاد تا ماجرا را با وی با زگوید و او 
را به مقابله با ایرانیان دعوت کند. 
ان انتادن کاو و هتراهانش» سنجه از چاهی‌که این گروه در 


بس از به 


هاهنامه به صورتهای «سساز» «عیتار» و سیاره» آمدهاست ٣۲/۶۰ ١(‏ ح). 
بنداری این نام را «سنبانه بط کرکه اس (الشاهنامه » ج۲» ص ۰۳)) و درحاشیه 
به صورت «سیناذ» هم آمده است (همان ص حع). واف این کلمه را سنباز رقنا 810 
آورده است (فهرست ولف » ص ۵۲۶) در بروغیم هم «سیتار» است (سروخیم» 
اص ۲۷٢۵‏ بیت ۸۷۰). 


پیاده پیاند په بيتالحسرام 
سماعیلیان 56۳0811187 ای راز ب م 
۳٧‏ 
خاندان اسماعیل: سه سماعیل در همین کتاب. 
سناوذك ديو 08۷ 9808۷81۵1 سام تریمان؛ گرشاسپ در ماه‌فروردین روز 
خرداد سناوذك دیو را کشت. مناوذك دیو لاف زنی شاخدار بود که دستهایی از 
سنکك داشت و به‌دست کرشاسپ کشته شد(ماه فردردین دوز خرداد » مص ۸ و 
۳۹ 
سمن پر ژني کابلی که دایۀ سین ۳۳۸۸ 
سمن ناز دختر کورنک که زن جمشید شد و تور از او زاده شد. سمن‌ناز پس از 
مرگ چمشید خود را کشت (شاهنامه » چ دیرسیاتی» ور ۷۳/۱۶ )۰ 


د (شاهنامه » ج دییرسیاتی» ۰6۳۳۸۱۵/۶ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۶۱ 


آن گرفتار بودند محافظت می کرد و رستم او و بسیاری از دیوان را بکشت: 
مرمنجه را ناکه از تن بکند خروشش برآمد بر ابر بلند 
۳۷/۰۸۵ 
۲ ۲ 299۶۷۰۰ 2۵9۱۹۴۸۶۰ ۱۸۹/۸۵۱۳۰ 
۵ ۳ ۳ 
۸۶ وس 


سپهدار خاقان چین؛ وسنجه» پود 
نجه زه ھ۱8 همی باسان پرزد از خالا دود 
mien‏ 


سپهدار خاقان چین (در روزگار انوشیروان) که لشکر به هیتال کشید و با غاتفر 
سردارسهاه هیتال نبرد کرد. 


غم ی کشت وسودا »» راپیش‌غواند 
سودابه 08106 ن5" لس با ارا وا 
٢‏ 
۱) دربعضی نسخه‌ها به صورت «نتجه» هم آمَل ابت (۱۵۸/۸/ ۵ح) و در چاپ 
مول «فنج» آمده است (۶/ ۵۷» فهرست ولف » ص ۱۸ع). 
۲) در بندهشن آمده است که «افراسیاب جنک نو کرد و سیاوخش با او در کارزار 
آمد اما به عیانت‌سو تاپیه جازم 5018 (سوتاپك )هم ة1 5) زن کی اوس» سیاوخش 
دیکر به ایرانشهر نیامد و اورا افراسیاب پیش خود به زینهار پذیرفت و سیاوخش 
نزد کی‌اوس بازنکشت بلکه به ترکستان شد...» (حماسه سرایی‌در ابران, ص 
۹. مهردادبهار می‌نوبسد: «شاید معنی سودابه آب افزونی بخش یا آب‌روشن 
باشد,» (اساطیر ایر ان»ص ۵۴»ح۷). کریستن سن صورت اصلی این نام را 008062 5 
می‌داند (کر ناما شاهان», ص ۲۴). این نام در غرر تعالبی به صورتهای «سوذانه» 
و سوذایه» خبط شده ودر متن رد نام سودابه به صورت «سعدی» آمده است 
(رد» صص ۱۵۸ و ۱۵۹). درمجمل این نام «سوداوه» ضبط شده‌است (مجملافتواریخ 
ص وم) و همچنین است در تاریخ بناکتی (ص ۲۱). در تعبیر یوستی اصل کلمه 
عربی است و در فارسي با تبدیل «ع» به «و» به صورت سودابه درآمده است. 
(قامنامه » ص ۳۱۷۲) یوستی اصل کلمۀ عربی را ۹8۵ 80 (معدی) می‌داند که 
احتمالا در اصل اوستایی :]6۱018-17820 می‌باشد. 


afr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ههاماوران۱ و زن کیسکاوس شاه ابران, کاوس پس از آنکه شاه هاماوران 
را شکست داد و او را به پرداخت باژوساوگران و فرمانبرداری ازخود وادار 
که شاه هاماوران را دختری ۱ 


که از سرو بالاش زیاترست ز مشك سیه بر سرش افسرست 
به بالا بلند و په گیسو کمند زبانش چو خنجر لبانش چو قند 
بهثتیست آرامته پر نگار چو خورشید تابان به خرم بهار 
نشاید که باشد مگر چفت شاه چه نیکو بود شاه را جفت ماه 

INT 


کاوس فرستاده‌ای دانش‌پژوه به نزد شاه هاماوران فرستاد و سودابه را خواستگاری 
کرد؟ اما شاه هاماوران که تنها همین دختر را داشت افسرده و ناراحت گشت اما 
سودابه با این پیوند همداستانی کرد و شاه هاماوران اورا با هدیه‌های فراوان په 
نزد کاوس فرستاد؛ اما پس از چندی از دوری فرزند آشفته شد و فرییکارانه کلوس 
را به‌مهمانی‌خودفر اخواند تا اوزا دربن د کشد. سودابه که اندیشة پدر را می‌دانست 
کلوس را از رفتن به هاماوران باژداشت اما کاوس گفتار سودابه را باورنکرد وه 
مهمانی شاه هاماوران رفت و در بت زی گرفتار آمد و سودابه خروشان گشت و 


تالید که 
چرا روز جنگ نکردید بند که جامه‌اش زره بود و تختترسنند 
چو کاوس را بند باید کشید مرا بی‌کته سر بباید بريد 


سا 
۱) طبرۍ سودابه را دخترافراياب یا ملك یمن می‌داند و او را ساحره میځواند 
۱ ۵ لس سا نام پدر سودابه‌را مسعودی «شمرین فریقس» می‌نویسد 
(مروجاللحب » ج ١ ٢‏ ۱۸۸۶ پاریس؛ به نقل از حاشي ټامل» ج ٢‏ صص ۸ و 
۹) و بشاکتی سودابه را دختر «ذوالاذعار حمیری» می‌شناسد (تاریخ بناکتی, 
اص ۱م). در رد نیز سلطان یمن « ذوالاذعارین ذوالعنار بن الرانش الحمیری» 
ات (شاهناما تعالبی» ص (ڼ). 
)٢‏ بنابرگفتذ ثعالبی در غرر» کادس سودابه را خواستگاری نمی کند بلکه پادهاه 
من علاوه بر هدایا دختر خود را نیز به عقد کارس درمی آورد و کیکاوس په امد 
وصل او که وصفشي را شنیده‌بود با صلح موافقت می کند (شاهناما تعالبی,س ۷۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه apr‏ 


و شاه هاماوران نازیر سودابه را نزد کاوس فرستاد و سودابه شب وروز با وی 
بود تا آنکه رستم کاوس را از بند رهانید وبه‌خاطر سباسگزاری از سودابه: 


بیاراست کاوس ‏ خورشید فر به دییای رومی یکی مهد زر 
ز پیروزه پیکر ز پاقوت کاه کهر پائته بر چايل میاه 
یکی اسب رهوار زیر اندرش تکامی به زر آژده بر سرش 
به سودابه فرمود کاندر نشین نشمت و به خورشید کردآفرین 

2/۲ 


چون سیاوش پس از سالها دوری ازپدر به نزد وی با زگشت سودابه بهو دل‌بست 
و او را به شبستان‌خود فراخواند اما سیاوش نپذیرفت و سودابه کاوس را وادار 
ساخت تا از سیاوش بخواهد که برای دیدن خواهرانش به شبستان شاهی برود و 
سیاوش ناگزیر چنین کرد. سودابه که خود را آراسته بود او را نماز برد و زمانی 
دراز درب رگرفت و چشم و ووی اورا ببوسپد.ی در دیدارهای بعدی دختران خود 
را به سیاوش نشان داد ولی سرانجام ماجرا دیگر کرد و: 
مرش‌ننگ بگرفت و يك بوسه داد ممانکاه و از شرم ناورد پاد 
رون 
و به سیاوش ابراز عشق نمود ولی سیاوش درخواخت توذابه را نپذیرفت وسودابه 
که از فاش‌شدن راز خود ناك بود جامۀ خویش را درید و چهره را خراشید و 
کاوس و کاخ‌نشینان را خبردار ساخت و: 
چنین گفت کامد سیاوش به تخت برآراست چنگ و برآویخت سخت 
که جز تو نخواهم کسی راز بن جز اینت همی راند باید سخن 
۳۳/۳/۴ 
سودابه بسلاوه از احتمال سقط جنین خود با کاوس سخن راند. کاوس سیاوش را 
بویید و در تن وی نشانی از کلاب و مشك تن سودابه نيافت و سودابه را 
سرزنش کردن گرفت و در دل انديشۀ کشتن وی داشت اما 


ز هاماوران زان پس اندیشه کرد که آشوب خیزد پرآواز و درد 
و دیکر بدانگه که دربند. بود بر او نه خویش و نه پیوند بود 
پرستار سودابه بد روز و شب که پیچید از آن‌درد و نگشاد لب 


۹/۲ 


afr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سودابه که توطثذ خود را بی‌اثر دید زنی باردار را برانگیخت تا دارویی بخورد 
و بچه بیفگند و سودابه آن بچه را کودك خود وانمود سازد وچون چنین شد وزن 
دو بچه بیغگند سودابه خود را به بیماری زد و فغان برآورد و آن دو کودك مرده 
را در طشتی زرین نهاد و به کاوس نشان داد ولی کاوس که به ماجرا بدگمان بود 
ستاره‌شناسان را فراخواند و از آنان دربارۀ کودکان مرده پرسش کرد و آنان پس 
از انديشة بسیار پاسخ آوردندکه 
دو کودك ز پشت کسی دیگرند نه از پشت شاه و نه زین مادرند 
۱۰/۳/۳ 
و نشان مادر واقعی کودکان را با شاه گفتند و روزبانان آن زن را یانتند و به‌در گاه 
بردند و زن اعتراف‌کرد که په غواست سودابه چنین کرده است, اما سودابه نمی 
پذیرفت و این همه را نتیجۀ ترس از سیاوش می‌دانست وکاوس سرانجام به پیشنهاد 
موبدان سیاوش وسودابه را به گذمتن از آتش برای اثبات بیکناهی خود فرسان 
داد وچون سیاوش از آتش کشت کاوس مودابه را که ازخشم موی می‌کند وا 
می‌ریخت و رخسارهمی‌خراشید ملامت کردن گرفت و کیف رکناه وی را مرگ دانست 
اما سودابه زال را به جادوگرۍ در تجسات سیاوش متهم ساخت. کاوس دژخيم را 
فرمان داد تا سودابه را هداز آویزد. سوداه زا از بارگاه بیرون بردند تا فرمان 
شامرا دربارۀ وی اجراکنندکه سیاوش برپای خاست و از کاوس خواست تاسودابه 
را بیخشد و کاوس وی را بخشید وچون روزگاری برآمد: 
چنان شد دش باز از مهر اوی که دیده نه برداشت از چهر اوی 
۲ 
چون سیاوش در توران به‌دست افراسیاب کشته شد و خبر به رستم رسید» رستم به 
د رگاه کوس رفت و اورا به خاطر بدخویی و مهر به سودابه مرزنشها کرد و افزود: 


سیاوش به گفتار زن شد په باد خجمته زنی کو ز مادر نزاد 
۲ 
وآنگاه به سرای سودابه شتافت و: 


ز پرده به گیسوش بیرون کشید ز بخت بزرگیش در خون کشیدا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۶۵ 


به خنجر به دو نیم کردش بهراه نجنبید بر جای کوس شاه 
و 

٧٧٧٧٧٧‏ د١۱۲۸‏ د۲۵ح ۱۰۱۱۱۳۳/۳۰ و۱۰۶ ۱۰۹۵ وح 
۱۴۵۰ ۱۶۷۰۱۶۶۱۱۳۷ ۱۳۵۰ 

۷ ۱۷۱/۱۶۰ ۱۷۷ ۱۴۹/۱۵۰ ۱۵۸۵ ۱۳۴۸۱۴۸/۳۰ 2۳9۱۴۱ د۴ح 
۷ ۲۳۸ ۲۴۴۵ ۲۴۷۵ ۲۱۷/۱۹۲ ۲۲۰۵ ۲۱۴/۱۸۲ ۲۶ح ۱۹۳/۱۷۰ و 
۱ ۷۷۳۰۷۸۷۹۱۱۲۳ ۲۶۳3۲۵۵/۲۱ ۱۲۰۰ 
FINS ۳۴۱/۲۶۰ ۳۲۶9 ۴۷۳۱۲۷۰ ۳۷۹۹ ۸‏ ۳۵۶۵ د۳۵۷ ۱۲۵۰ 
۴۵۵ د۴۵۷ ۴۲۶۱۴۱۰ ۴۰۷۱۳۰۰ ۴۰۹۵ ۴۱۵۵ ۴۰۰۱۲۹ ۳۸۵۱۲۸ 
۱ ۳۶۹ ۳۴۰/ ۴۷۳ ۱۳۳ ۴۶۷۹۴۶۴ ۴۴۲/۳۲۰ ۴۴۴ 
۰۸ ۹ 21۰۱۳۹ ۵۴۶۱۳۸ ۵۴۹۵ د۵۵۰ ۵۵۵۰ د١١ح‏ ۳۷۰ 
۲ ۲۶۱۴۱۱۷۱ ۱۲۷۰ ۳۱7 ۱۶۲۶۱۶۷۲ ۶۶۲ 


یکی باهر بود تامش وسور 
سور ۱5٥٥‏ از هندوستان پهلیوانی سرك 

2۹/۳/۲ 
پهاوانی با نژاداز هندوستان که چون اسگندر ق ر قرمانروای هند راکشت پادشاهی 
هندوستان را به وی‌بخشید.1 


کیسوان سودابه را بگرفت و به محضر کیکاوس آورده او رادر مقابل وی بکشت 
وکیکاوس چنان زارونزار بود که دم برنیاورده مانع او نگردید.» (شاهنام؟ تعالبی» 
س ۷). در المختصر فی اخبارالبشر آمده است که چون کاوس خبر کشته‌شدن 
سیاوش را شنید سودابه راکشت (ص ۷۲). 

۱) این نام در بعضی نسخدهای شاهنامه به صورت «طورک» هم ضبط شده است 
(۴۰/۷/ ۲۴ح) و در بنداری «شورك آمده است (الشاهنامهء ج۲» ص۱۰). 
۲) نرد نام این پهلوان را ذکر نمی کند ولی او را از نزدیکان فور می‌داند که 
باجگزار اسکندر گردید (شاهناما لعالبی» ص‌وون). در اسکندر ناما منلود آمده 
است که «شاه اسکندر» امیری را از جمله امیران هندوان برگزید و پادشاهی شهر 
فور بدو داد و دختر فور را خود به زنی‌کرد.» (ص۲۲). نظامی نیز در شرفنامه 
صرفاً پدین اکتفا می کند که چو افتاده شد خصم در پای او به دیگر کسی داده 
شد جای او (رفنامه, ص ووح). 


5۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به #فتار وسورې» شو یسوی جنګ 
سوری 801 نبکار ځواند را مود مگ 
۳٩٢۹١‏ 

-ه ماهوی سوری, 


یکی منك تام د در سین 

سوسنکگ )هد ون8 یکی ام شار و دگر«سوسنک» 

سسسا 

یکی از چهار دختر آسيابان پیر که در جشن بزرگ روستایی به نزد بهرام گور 
آمدند و برای او چامه خواندند و بهرام هرچهار را به زنی گرفت. 

سوفرا 801075 ه سوفرای. 

۱ یکی پارمې پوه ہی دی 

سوفرای 1501875۷ ورا وسوفرا» خواندی شهریار 

۰/۸ 


۱) در نسخه «مشك نك» و مشگڭه (2۱۹/۳۳۲/۷)- 

۲) در نسخ شاهنامه این نام به صوزتهای: «سرخوآن»» «شوخانی»» «سفراء» 
«سرخاب»» «سوقراه و سرفزای خبط شده است (ع۱ ۸۱۱۹۱۱۸/۱۲ ۳۵( 
۴ ج۴ ۸/۴۱۴/۲۶). در متن چاپ مسکو همه جا «سوفزای» آمده 
است که‌نظر به بدیهی‌بودن خطا دراین کتاب سوفرای خبط گردید ولی موارد مثال 
تحت نام «سوفزای» ذکر شد. 

ممکن است شکل پهلوی این نام سوخرگ 563788 با 8×4 با 8×٥‏ 
باشد (نلدکه» «مطالعات‌ایرانی» گزارش شعبۂ اکادمی وین به‌نتل‌از اهران درزمان 
ساسا نیان, س ۰۳۱۷ حع) و به نظر می‌رسد که «سوخراه نام خانوادگی شاخه‌ای 
از دودۀ تارن بودکه زرمهر نیز بدان منسوب بود ( نلدکه» طبری» ص۱۲۰). 

درطبری این نام سوفرا (ودربعضی‌نسخه‌ها سوخرا) آمده (ص ۵ و ۵) و بلعمی آن را 


داشتند و امیر سیستان بود از دست فیروز و مردی پیر بود و با تدییر و اسانت 
فیروز را بر وی ایمنی بود و او را از سیستان طلب کرد و بر هم مملکت خویش 
کدخدای کرد و... قباد مبهید سرفرای را با چندین تیکویی به جای قباد از گفتار 
بد گوبان بکشت تا ایسرانیان از طیرة او را بگرفتند و باز داشتند و برادرش 


فرهنگ نامهای شاهنامه هن 


پارسی دلاوری که از شیراز و پسر تارن بود. پیروز چون به نبرد با ترکان رفت و 
بلاش را نیابت پادشاهی داد سوفرای را نیزبه دستوری وی برگزید و سوفرای در 
هنگام مرگ پیروز مرزبان زابلستان بود و بر بست و غزئین و کابلستان فرمان 
می‌راند وبا صدهزار لشکر از زابلستان به مرو شتافت و خوشنواز را به نبرد فراء 
خواند و خود از مرو به کشمیهن شتافت و با خوشنواز نبرد پبوست و خوشنواز 
را تیغی زد و مجروح ساخت و او را به گریز واداشت و بسیاری از تورانیان را 
گرفتار ساخت و خوشنواز ناگزیر شد تا پیشنهاد آشتی بدهد وسوفرای برای حنظ 
جان اسیران ایرانی آشتی را پذیرات و خوشنواز قباد و دمگر گرنتاران ایرانی را 
رها کرد و تاج و تخت پیروز را باز داد و سوفرای به جیحون با گشت و قباد 
را به ایران آورد و بدین ترتیب سوفرای شهرتی بیمانند یافت: 
همه چام هگر سوفرا را ستود به بربط همی رزم تسرکان سرود 
سا 
سوفرای چهار سال با نیروی تمام اختیاوادار مور )يران بود و پس از چهار سال 
بلاش را از تخت راند و قبادشانزده ساله را ازامطخریه طیسنون آورد وحکومت 
بخشید ولی در واقع خود فرمانرواۍ واقعي يود 
همی راند کار جهان سوفرای قباد اندر آیران نبد کد خداۍ 
۳/۳ 
سوسن زنی رامشکر که تورانی بود و چندتن از پهلوانان ایرانی را به نیرنگ 
قریپ داد و به بند افکند و می‌خواست که نزد افراسیاب فرستد اما فرامرز آگهی 
بافت و آنان را رها ساخت (حماسه‌سرایی در ایران» صص ۳۰۴ و ۳۰۵). 
جاماسپ را بنشاندند.» (مجمل‌التواریخ » ص۳) 
کریستن سن می نويسد: «مقتدرترین نجبای‌ابران دوتن بودندیکی زرمهر یاسوخرا 
از خا نواد: بزرک قارن که اصلا" شیرازی و حکمران ایالت سکستان بود و لقب 
هزارفت داشت و دیگر شاهبور... و در زمان سلطنت کواذ (قباد) زرمهر (سوخرا) 
کماکان مرتبت خود را حفظ کرد و حائز مقام نخستین در میان اشراف بود امسا 
کواذ پیوسته دردل داشت که خودرا ازتسلط واستیلای این مردجاه‌طلب وعطرناله 
نجات دهدپس رقابتی راکه در میان زرمهر وشاهبور مهران افتاده بود 
و زرمهر را به هلاکت رسانید.» (ایران در زمان ساسا نیان, ص ۰و۳). 


سا فرهنگ نامهای شاهنامه 


نه موبد بد او را نه فرمانروای جهان بد به دمتوری سوفرای 
۸٨‏ 
تا آنکه قباد به ۲۳ سالگی رسید و سوفرای به نزد وی آمد و دستوری خواست 
تا به شیراز باز گردد. قباد موافقت کرد و سوفرای به شیراز بازگشت وپارسیان او 
را فرمانبردارشدند وسوفرای برآن بودکه من شاه بنشاند‌ام(۸, ۳۱). چون‌داستان 
سوفرای و داعيۀ شاء‌نشانی او به کوش قباد رسید و اطرافیان شاه ازضعف سلطنت 
سخن گفتند قباد کس به دنبال شاپور رازی فرستاد و او را فرمان داد تا به‌شیراز 
رود و سوفرای را نابود سازد. 
شاپور به شیراز لشکر کشید و چون با سوفرای و سپاهش روبرو کشت نامة 
شاه را په سوفرای دادو اورا آگاه ساخت که شاه وی را بندفرموده است وسوفرای 
بی آنکه مقاومتی ورزد دست به بند داد وشاپور او را پای بسته از پارس به نزد 
قباد برد و شاه بی‌آنکه به خدمتهاۍ گذشتۀ وی بیندیشد او را زندانی کرد و 
قرمود تا اموال سوفرای را از میزاز به طیسفون بردند وبه خزانۀ شاهی سپردند 
وبالاخره پس ازيك هنته ازییم یاران سوفرای» وی را درطیسفونکشتند. ایرانیان 
از ابن واقعه سخت غمگین وخشمنال شدند و سمایت‌کنندگان از وی را کشتند و 
قباد را گرفته در بند کردند 
۶ ۶ 2۱۳3 2۳۱۲۳۰ 2۱۷3 2۵/۳۱/۸ 
2/۹ 


سوفزای 50/425 
سه سوفرای. 
١١٢٢ ۲۰۸۱۱۹0۴۵ IIT‘‏ داح Qo NYA ۷۱۱۷ ZFS‏ 
۲۵۰٢ ۲۴۷۵ ۱۴۵/۲۱۰ 2۱۸۵ ۲۷۹۵ ۲۷۰۵ ۲۶۳۸۲۲۲ ۲۹۷3 ۲۹۰3 ۴‏ 
۲۵ ۳۴۱/۱۶ 2۱۶9 ۳۱۱/۲۴۰ ۳۱۶۶ 2۳۵ ۱3 ۲ج ۲۸۱/۲۳۰ 
۶ د۵اح YAS YPS ۲۴/۳۰۰ ۳۷/٣٣۰‏ ۲۶۶/۲۸۰ ۲۷۰ ۳۵۵د 
۶۰ د۱۲۴ د١۱۲‏ ۱۰۴/۴۵۰ داح ۸۱۵۷۸/۳۴۰ دمح ۱۲۳۰ موروو 
۰ ۱۶۴۵ 2۱۴5 
CIPI 2۲۰۵ ۱۶۲۹/۱۰۶۸ ۸‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ما 


چوخندانشدوچهرهشاداب‌کرد 
سهراب ‘ohr‏ ورا نام ټین » وسهراب» کرد 

٢۲ 
پسر رستم و تهمینه است. رستم چون تهمینه را بدرود می کرد مهره‌ای به‌وی داد‎ 
و از اوخواست تا درصورتۍ که باردارشد و فرزندی آورد اگر دختر بود آن مهره‎ 
را برگیسوی‌وی و اکرپسربود بربازوی وی بندد» قضا را تهمینه باردار گشت‌و:‎ 


چو نه ماه بکنشت بر دخت شاه یکی پورش آمد چو تابنده ماه 
تو گنتی کو پیلتن رستمست وگر سام شیرست و گر نیرمست 
چو خندان شد و چهره شاداب‌کرد ورا نام تهمینه سهراب کرد 
چو يك ماه شد هىچو یكسال بود برش چون بر رستم ژال بود 
چو سمساله‌شد زخم‌چوگان گرفت به پنجم دل تیر و پیکان گرفت 
چو دساله شد بر زمین کس نبود که بارست با وی نبرد آزمود 
٢‏ 

ته لرك دلاور ر خاقانیان 

سه دلاور ترك (بی‌نام) پر آن کین بهرام پته مياد 
۱۳/۸/۹ 


سه ترك ازخاندان پرموده که درخلمت: نهرام.چوین_بودند و بیمان بسته بودند 
تا خسروپرویز را بکشند. پس شاه را دتبال کردند و درکنند انکندند اما گستهم 
په یاری خسرو شتافت و او را رمانید. (۳۶/4) يك بارديگر نیز یکی ازاین سدتن 
با خسرو درآویخت وکشته شد. 


پس پسرده قيصر آن بیزگار 


سه دختر قیصر (بی‌نام) په دغر بد اند جهان ثامدار 

۱۳/۳/۶ 
قبصر روم سه دغتر داشت که فردوسی تنها از کی‌از آنان که کتایون است نام 
برده است. 


)٢‏ کلمة Sohrab‏ همان 50۴3 است که از 8017 به معنی سرخ به اضافة 
ناج آب تشکیل شده و به‌معتی دارندۀ آب و رن سرخ است چنانکه یاقوت و یا 
شراب (تامنام؟ ایرانی» ص ۲۱۳). در سلسلۀ ملوك طبرستان دوتن را سرخاب و 
یکیرا سهراب نوشته اند (مرزبان‌نامه, مقدمۀ ص م ؛ برهان » ص ۱۱۹۵ ۰6۴۳ 


سنا فرهنگ نامهای شاهنامه 


سهراب‌از مادر راز برتر بودن خودرا از همسالانش پرسید و مادر سرانجام ناگزیر 
شد تا نام ونژاد پدر را باوی باز گوید و گوهرها و هدیه‌های پدر را به‌اوبنمایاند. 
اما از سهراب خواست تا گوهر خویش را نهان دارد زیرا اگر رستم از دلاوری‌او 
اه گردد. فرزند را به نزد خود فرا خواهد خواند و مادر تنها خواهد ماند و از 
سویی اگر افراسیاب اورا بشناسد توطته خواهدکرد. اما سهراب با 
همداستان نبود. وی پنداشت:ٍ 
نبرده نژادی که چونین بود نهان کردن از مسن چه آپین بود 
۱/۲ 
سهراب اسبی ازنژاد رخش بر گزید و سهاهی‌از جنگاوران ترك را برگزید تابهایران 
رود و کاوس را ازتخت فرودآرد؛ پی‌طوس را از اپران ببرد و رستم را تاج وتخت 
پادشاهی بخشد و سرانجام به توران رفته افراسیاب را سرنگون سازد: 
چو رستم پدر باشد و من پسر نباید به گیتی کسی تاجور 
سا 
افرامیاب که از اندیشۀ سهراب آگاء شده بود برآن گشت تا رستم و سهراب را 
دربرابر هم قرار دهد و برای این متظلور هرمان و بارمان دوتن از سرداران خود 
را با هدیه‌های فراوان و دوازدء‌قزاو سا به نزد مزاب فرستاد تا کاری کنند که 


ن درخواست 


سهراب رستم را نشناسد: 
مگر کان دلاور گو سالخورد شود کشته بر دست این شیرمرد 
پس از آن بسازید سهراب را ببندید بك شب بر او خواب را 


۲ 

سهراب با این سپاه به ایران‌حمله برد و در دژسپید با دلاوران ایران جنگید (ه 
گردآفرید -هجیر -کودهم) وهجیر را کرفتارساخت ولی‌شبانه ساکنان دژ گریختند. 
کاوس شاه ایران» رستم را به نبرد با سهراب فرمان داد وچون رستم.وسپاهش په 
سماه سهراب نزديك شدند وستم شبانه به نزديك سراپردة سهراب رفت ودرتاریکی 
ژنده‌رزم راکه تهمینهبه‌همرامسهر اب فرستاده بود تاپدر را به‌وی بشناساندنادانستد 
کشت و بامدادان با سهراب به‌پیکار پرداخت وسهراب که از کوشش خود برای 
شناختن رستم ناامید شده بود با رستم به نبرد تن بتن پرداخت و چون در این پیکار 
یزه و شمشیر و عمود و گرز سودمند نیفتاد دو دلاور دست به تیروکمان بردند و 


فرهنگ نامهای شاهنامه "2۷ 


آهنگك ربودن یکدیگر از زین کردند که این جمله نیز بیفایده بود و دو سوار پس 
از حمله‌ای بیرحمانه به لشکر دشمن قرار ادامۀ پیکار را به فردا نهادند و سهراب 
شب هنگام با هومان از شباهت خود با حریف نبردش سخن راند ولۍ: 


بدوگنت هومان که در کارزار رسیده ست‌رستم به من چندباو 
بدین رخش مساند همی رخش اوی ولیکسن تدارد پسی و پخش اوی 
سنا 


بامداد روز دیکر چون سهراب با رستم روبرو گشت مهربانانه از وی گوهرش را 
پرسید ولی رستم او را پاسخی شایسته نداد و این بار دو پهلوان به کشت یگرفتن 


پرداختند و سرانجام: 

بزد دست سهراب چون پیل مست برآوردش از جای و بنهاد پست 
به کردار شیری که برگور تر زند چنگ و گور اندر آید به سر 
نشست از بر سنه پیاشن پرازخاك چنگال و روی و دهن 
یکی خنجری آبگون بر کشید ی خواست از تن سرش را برید 


۸ 
اما رستم سهراب راگفت که دږ اپران حبریف را در اولین شکست نمی کشند و 
ذیرفت و رستم با این یر نگ ازچنگسهراب و مرگ گریخت. 

دو پهلوان بار دیگر به کشتی کرفتن پرداختند و این بار پیروزی با رستم بود که 


خم آورد پشت دلیر جوان زمانه یاسد» تبودش توان 
سبك يغ تيز از مسان برکشید بر پور بیدار دل پر درید 
ودنه دس 


سهراب زخم خورده و ناتوان الید که پدرش رستم انتقامش را خواهد گرفت و 
رستم چون نام خود را شنید دربافت که قرزند خویش را کشته است. رستم برای 
ن سهراب از کاوس‌نوشدارو خواست که شاه بد خوی ایران این درخواست 
را از بیم اتحاد رستم و سهراب نپذیرفت و رستم ناگزیر شد تا خود به نزد شاه 
شتابد ولی در نیمه‌های راه خبر شد: 
که سهراب شد زین جهان فراخ همی از تو تابوت خواهد نه کاخ 
٢‏ 
رمتم بتلخی بر مرک سهراب گریست و الید و فرمان داد تا بر قرژند دیبای 


ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


خسروانه کشیدند و تابوت سهراب را به سراپردة رستم بردند و آنگاه فرمود: 


به پرده سرای آتش اندر زدند همه لشکرش خاك بر سرزدند 

همان خیمه و دیبه هنت رنه همه تخت پرمايه زریین پلنگه 

بر آتش نهادند و برخاست غو همی گنت زار ای جهاندار شو 

دریخ آن رخ و برز و بالای تو دریغ آن همه مسردی و رای تو 
۳ 

پس رستم در میستا: 

یکی دخمه کردش زسم ستور جهانی ز زاری همی گشت کور 
۰۱/۳/۲ 


۶۲۵/۱۶۸/۲ ۵/۷۱۷ ۱۴/٢۷١١ ٧٩۰ 
۱۵۶۶ ۱۵۵۱۱۸۱۲ CPS ۱۶۷۱۱۸۲۰ ZFS ۱۸۶ ۶ ۵ 
۱۸۹۱۱۸۴ ZIPS و۲۱۲ ۲۱۴۵ ۲۱۶۸ ۲۱۷۵ وداج‎ ۲۱۱ ۲ 
۷۱۳۱۱۸۷۰ ۳۴۹۲۵۰۱۱۸۸۲۵۱ ۵۳۵۲۶۹۹۲۵۷۸۱۸۹ ۵ ۸ 
۶ ۰ 
و ۴۶۹۵۴۶۶ رم مو‎ ۴۶۵۱۰۷۲۴۸۸۵۴۸۶ ۱۲۰۸ CIA داح‎ ۵۰۴ 
Bess ۴۹۹۱۲۰۹۲ ۵۲۸۵۵۲۲۸۲۱۷۹2۲۱۵ ۵۷۰۱۲۱۴۹۱۱۲۱۵۰ CY 
موو‎ ۵۹۸/۲۱۶۰ ۶۲۰/۲۱۷۰ ۶۳۶/۲۱۹ ۷ ۵ ۰ 
۶۷۷۶۷۵ ٧۲۲۰ ۳۱3۶۹۳۱۷۲۳۰ ۳۲۴ داح دح‎ ۷۳۰۵۷۱۳۰۷۵ 
۷۱۸۱۲۲۵۰ داح‎ ۷۴۶۵ VPS ۷۳۵۱۲۲۶۰ 2۳3۷۵۶۱۲۲۷۰ CFS ۷ 
٣۲٢۰ ۸۱۰۱۲۳۱ ZIPS ۸۲۷3 ۸۱۶/۲۴۲ ۳۰ ۸ 
٣۳۴۰ ۸٨٨۱٨ AVAS ۲۳۶۰ دح‎ ٩۰۲/۲۳۸ داح‎ ٩۳۰3 ۴ 
۱۷۲۴۰۰ دح ۲۴۲ ۱۶ح‎ ۹۸۰/۱۴۳۰ ۱/۲۴۵۰ ۱۰۴۲3 ۲ 
۲۴۹۲و‎ TVS د۲۳‎ ۲۲2۱۰۵ ۸۵۱/۲۵۴۰ ۷۱۲۵۶۰ ۱۹3 ۷۳۰ 
ود‎ ۱۱۵ ۱/۲۵۸۰ ۴/۲۵۹۰ OFS ۶ 

ATAPI‘ 

۸ فد د 


فرهنگ نامهای شاهنامه avr‏ 


یکی پیر بد امش آزاد سرو 
Sahl‏ که با اخند «مهل» بودی په مرو 
مهل ۶ 


پر احمد» 4 احمد سهل 


کنون باز کردم په سا سر 

Sahl‏ فروزندط «مهل» ماهان په مروا 
سهل ۳۶ 
از بزرگان مرو. 


زد ایسرج نك پسی را وسهی», 


سهی 15۵1 عا پد بضویی سهیلش رهی 
سا 
۱) اگرچه بیت مورد ال بر حسب,ظاهر متافی احمد سهل است» زیرا در آنجا 


لفظ «سهل ماهان به مرو» موهم این است که متصود وی احمدبن سهل‌بن ماهان 
است در صورتی که سردار معروف مزبور احمد بن سهل بن هاشم بوده ولی وقتۍ 
که دقت در مضمون بیت بشود واش خواهد شدکه آبداً این بیت ربطی په احمد 
بن‌سهل ندارد. ماهان ظاهراً یکی از محلات پا قسمتهاىممروف شهر مرو بوده که 
به بنی‌ماهان نسبت داده می‌شد و در کاب مالك المعالاكف ابواسحقاسطخری 
ذکر محلۀ بنی ماهان ومسجد بنی ماهان در مرو آمده است. عجیب است که حتۍ 
بنداری در ترجمۀ عربۍ شاهنامه که در حدود سنۀ ۶۲۰ ترجمه کرده نیز در اين 
باب سهوکرده و به این عبارت ترجمه نموده: قال صاحب الکتاب‌کان عند احمد 
ین سهل ماهان رجل‌کبیر طاعن فی الس بسمی سروا... (فردوسی وشاهنام او 
مص ۱۶۸ و ۱۶۹ و ح س ۱۶۹). 
دو بیت اول داستان شبرنگ منسوب به آزاد سرو چنین است: 
کنون بشنو ازکفتة زاد سرو چراغ صف صدر ماهان په مرو 
که چون شدبه مازندران پور زال همه دیو را کرد او پایمال 
(حماسه سرایی ددایسران» می۳۲۳) 
۲) سهی بر وزن صلی,راست و درست را گویند وهرچیز راست رسته راخوانند 


۴د فرهنگ نامهای شاهنامه 


نامی که فریدون بر زن ابرج نهادکه دختر سرو 


«سيامك» پدش نام و فرخنده پود 

سیامك عزموة و۱5 کیومرث را دل بدو زنده پوو 

N 

پسر کیومرث" که هنرمندی دلاور بود و امریمن و فرزندش بر وی و پدرش رشك 

بردند و سپاه آراستند تا آن دو را نابود سازند.؟ سیامك سپاه ساخت و تن‌خود را 

درچرم پلنگ پوشانید و با خزروان (پور اعریمن) درآویخت و به دست خزروان 
کشته شد. 


ودام و مردم به‌همراه کیومرث سالی برمرگ سيسامك سوکوار بودند و هوشنگ 


خصوصاً وبه‌معنی تازه ونوچه و چوان هم آمده است.» (برهان» ج۰۲ ص۱9۷ ۱). 
اما دکتر مساهیار نوایی سهی وا بنه معتي «خوش نما و خوشایند به دیدار» آورده 
است (چيستاء سال ۰۲ شو ص م )| 

۱) کلمۀ سيامك در ادستا 8584 به‌معنی میامموی‌مند» دارای موی میاه 
است. جزو اول آن 900 (سیام) است و دز اقسعا , هم نام پسر کیومرث و 
هم نام کوهی است (برهان. س ۰۱۱۹۹ ۹). 

۲) در بندهشن سيامك فرزندزادۀ کیومرث است زیرا ا کیومرث مشی ومشیانه و 
از ابن دو سيامك متولد می شود (اساطیر ایران» ص ۱۱۰). طبری نیز هسانند 
بندهشن‌سيامك رافرز ند مشی‌ومشیانه می‌داند که زادةکیومرت هستند (۱۵۴/۱) و 
بلعمی با تغیبر نام مشی‌ومشبانه به ماری و ماریه می ويسد: 

«چون پسر و دختر کیومرث ماری و ماریه باهم ازدواج کردند... ماریه ازماری 
پسری‌بزاد نیکو روی واورا سيامك نام کردند و اين‌سيامك پدر ملوك بوده است.» 
(یلعمی» ص ۱۶). 

)٣‏ «دیوان آگاه شدند که او (سيامك) پدر ملوك خواهد بودن. تدییر هلاك او 
کردند و ماری بزرگ را بیاوردند و در آن خانه که سيامك بود انداختند. آن 
خروس سفید چون مار وا بدید به‌عادت خویش بانگگ کرد... کبومرث آگاه شد و 
جنک کرد. ..» (همان کتاب» همان ص). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 2۷۵ 


پمر سيامك به کینخواهی پدر برخاست».۱ 
سو ره نما 


ګرازه بند با وسيامك» په جنك 
سيامك ۲81۷2۳1 چو هیر زېسان #دمنده چنعه 
هر 


دلاوری تورانی است که در برد يازده رخ شر کت داشت و یکی از ياژده تن دلاور 
تورانی بودکه باپهلوانان ایرنی به نبرد تن‌بتن پرداختند. حریف میاملك دراین نبرد 
گرازه بود که پس از مدتی نبرد» در کشتی سيامك را مغلوب کرد: 

چنان‌سخت زد برزمین کاستخوانش شکست و برآمد ز تن نیز جانش 


۱) در بندهشن آمده است که فرواگ و فرواگین فرزندان سیامك‌اند که از ايشان 


پانزده جفت زاده می‌شوند که شش‌جفت از ایشان مردم خونیرس را پدید می‌آور ند» 
یکی از این شش‌جفت هوشنک و کوزك‌اند. (اتاظیر ایران» مص ۱۱۰ .)۱١۱١‏ 
طبری فرزندان سيامك را «افرواك»» «ویس»» «براسب»؛ «اجرب»» «اوراش» 
«افری»» «دذی» و «اوراشی» مي‌نویسد (۱۵۴/1). 

نام دیسگر سیاملك را «انوش ابوتتتان» می‌نویمد (متانجا) و بناکتۍ «ریغات» 
(ص ۲۷). 

اسدی در ذکر سفرهای کرشاسپ از حصنی سخن می گوید که کرشاسپ در جزیره 
قالون یافت و ستودان سيامك در آن بود: 

چنین گفت کاین حمبن جایی نکوست ستودان فرخ ميامك در اوست 
ن گفت کاین تخت و ایوان‌وساز بدان کز سيامك بسانده‌ست باز 


همین بزمگاه دلارای اوست در این نغز تابوت هم جای اوست 
و بر لوحه‌ای که گرشاسپ درآن دژ یافت نوشته بود: 

سيامك منم شاه والاگهر که فرخ کیومرث بودم پدر 
به فرمان من بود روی زمین دد و مرغ و دیو و پری و آدمی 
بد اندر جهان سال عمرم هزار دوصد بروی افزون کم از می‌وچهار 


(گرشاسي‌نامه, ص ۰م) 
۲) بنا به نوشتۀ طبری برادر پیران است که به همراه هومان و نستیهن و کلباد 
کشته می‌شود (۱۰/۱ع). 


مين فرهنگ نامهای شاهنامه 


گرازه هسانگه بستش به اسب نشمت از بر زین چو آذرگشسب 
گرفت آنگه اسب سيامك به دست به بالا برآید به کردار مست 


۳ 2۳۱۸۵۹ ۲۶3۱۸۶۸۱۱۸۹/۵۰ح 


جها نداد امش «سیاوخش» کرد 
سیاوخش ۱3175۷7978 براو چرخ گره‌ندم را بخ ش کرد 
۷/۲ 

سیاوش. مه سیاووش (فهرست ده ص ۳۶ن). 
«سیاوش» از او خواست کاید پدید. 
سیاوش 8108۷۵5 ۲ ببسایست_ اضتی چنید. و چرید 
۱/۲ 


۱) دربسیاری ازنسخه‌های شاهناهه سیاوخش‌وسیاوش هردوضبطشده است. درمتون 
تاریخی هم اغلب سیاوخش دیده شود (طبری ۲( ړن وه شاهنامه, چاپهای 
مول» وللرس ومسکو و...). 

۲) در ادستا 58۵2880 م رکب از 81810 (سياه) + ۵888 (گشن) جنا 
به معنی دارندۀ اسب نر سياه (بارتولمه ۰۱۶۳۷ یشتها ١‏ و ۲؛ برهان ,ص۱۹۹ 
ح ۴؛ حمامه‌سرالی در ایران +عصع۳۷۶-۴۷). 

این نام به صورتهای سیاوش» سیاوخش و سیاووش آمده است (۱۰/۳عح) و 
نام او در کتاب عجایبالمخلوقات به صورت سیاموش خبط شده است (ص6۲۰). 
«در فقرۀ ۱۳۷ از يشت ۱۳ (فروردین یشت) و فغرۀ ۷۱ از زامیاد بشت نام‌کوی 
سیاورشن در شمارۀ اسامی هشتکانه کویان دیگر آمده است. در نخستین فره 
او در شمارة فرموشیهای کیان و پاکان ستوده شده است و دریشت اخیر چنین آمده 
است کت فره کیانی چند گاهی به کی سیاورش (سیاوش) پیوسته بود که مانندکیان 
دیکر چالاك و پهلوان و پرهیزکار و بزرگ منش و يباك بود. در فقرۀم ازیشت 
۳ (آفرین پیغامبر زردشت) آمده است که چون کوی سیاورشن زیبا و بی نقص 
باشی, در افستا از نمبت میاوش به کاوس سخن نرفته است.» (حماسه‌سرالی در 
ایران, ۴۷۶ برای اطلاعات بیشتردربارة داستان سیاوش رجوع شود به غور 
#البی» صن ن به بعد؛ طبری» ج۱» صبروج؛ جلعمی» صص پم به بعد؛ اخبار 
افطوال» صص ۱۵ د ۱۶ متن عریی و عص۱۳و ۱۴ ترجمة فارسى ؛ المختصره 


فرهنگ نامهای شاهنامه avy‏ 


پسرکیکاوس است که نخستین‌بار وقنۍ نام وی در شاهناهه به‌میان می‌آیدکه‌خدای 
کاوس را که به آسمان پرواز کرده بسود ازم رگ می‌رهاند زبرا می‌خواهد سیاوش 
را از پشت وی پدیدآرد. مادرسیاوش‌زنی زیبا بودکه از بیم جان از پدر گریخته 
بود و دلاوران ایرانی او را در دشت دغوی یافته و به نزد کاوس بردند و کاوس 
او را که از خاندانی نيك بود و زیبایی بیمانندی داشت به سراپردۀ خود برد و 
پس ازچندی این زن باردار 


جدا شد از او کودکی چون پرۍ به چهره به سان بت آزری 
جهاندار نامش سیاوخش کرد بر او چرخ گردنده را بخش کرد 
۳ 


پس از چندی کاوس که از ستاره‌شناسان شنیده بود که این کودك را آینده‌ای 
بریشان‌خواهد بود رستم را به‌درگاه فراخواند وسیاوش را به وی سپرد تا بپرورد 
و رستم سیاوش را با خود به زابلستان برد وجایگاهی نیکو برای وی بساخت 
و سواری و تیراندازی و آیین بزم وارزم و داپ شاهی آمسوخت و در نتیجۀ 
تربیت رستم: 
سیاوش چنان شد که اندر جهان بمانند او کس نبود از مهان 
Afr‏ 
سالها برین برآمد, سیاوش را دل هوای پدر کرد و رستم اورا با هدیه‌های‌فراوان 
وشکوه بسیار به دربار کاوس برد و ایرانیان او را پذهره شدند و کاوس فرزند و 
تم را گرامی داشت و در سراسر اران جشنهای بزرک برگزار شد. 


ص۲ ۷؛ اساطیر ابران» ص۸ ۲۴ مخصو صاً مص‌پنجاه - پنجاه وپنج). در کتاباساطیز 
اهران آمده است که:«سیاوش‌نماد یاخدای نباتی است زیرا با مر گ‌او» ازخون‌وی 
کیاهی می‌روید واین شبیه همان درخت‌شدن اتيس و ادونیس است. دو دیگر اينکه 
سیاوش نیز بیگمان خدای کشتزارها بوده است و نشان اين امر را از به آتش 
رفتن او باز می‌شناسیم که نمادخشك شدن و زرد گشتن گیا ودرواقع آغاز انقلاب 
صيفی و هنگام برداشتن محصول است. دلیل دیگر بر این امر اینکه آبین سیاوش 
در ماو اءالنهر که سرزمین اصلی اسطورة اوست؛ در آغاز تابستان انجام می‌یسافته 
است که نیز آغاز انقلاب صیفی است... بنا به اساطیر زردشتی در ششمین روز 
آغاز سال کین سیاوش گرفته می‌شود... در تاریخ بخارا آمده است: هر سالی هر 


سنا فرهنگ نامهای شاهنامه 


کاوس هفت سال فرزند را آزمود و چون او را شایسته و پاك نژاد دید در سال 
هشتم اورا تاج زرین ومنشور فرمانروایی کهستان بخشید و درهمین اوان سودابه 
(همسر کاوس) به سیاوش دل بست و از اوخواست تا به شبستان شاهی برود اما 
سیاوش تېذبرفت و سودابه از کاوس خواست تا سیاوش را وادارد که برای دیدن 
خواهسرانش به شبستان شاهی برود و سیاوش ناچار با هیربدان به سراپردة شاهی 
رفت و سودابه او را در بر گرفت و بوسید و: 

سیاوش بدانست کان مهر چیست چنان دوستی نزره ایسزدیست 


vl 

سودابه کاوس را بر انگیخت تا سیاوش را به خواستگاری دوشیزه‌ای ازدوشیز گان 

سراپردة شاهی تشویق کند و چون سیاوش این بار به حرمسرای شاه رفت سودابه 

به وی ابراز عشق کرد و پیوند او را خواست و سیاوش را بوسید و درب رگرفت 
ولی سیاوش مقاومت ورزید و: 


چنین گفت با دل که از کار دلو مسرا دور داراد گیهان خدییو 

که من با پدر یوفایی کنم که با اهرمن آشنایی کم 
سا 

وافمرده از شبستان شاهی بیرون آم و وذابَة ذر مجلسی‌دیگر باز به وی ابراز 

عشق کرد و: 

سیاوش بدو گفت هر گز مباد که از بهر دل سر دهم من په باد 

چنین با پدر یسوفایی كنم زمردی و دانش جدایی کنم 
هد 


و سودابه که از وصل ناامید شده بود به انتقامجویی از سیاوش پرداغت و 
محنه‌هایی آراست مبتی بر اینکه سیاوش قصد تجاوز به وی را داشته است له 
سودابه) و موجب شده است تا کودلك بینکند و کاوس با آنکه په بیگناهی فرزند 
یقین داشت به پيشنهاد موبدان از سیاوش وسودابه خواست تا از آتش بکفرند تا 


مردی آنجا برای سیاوش یکی خروس بکشند ومردمان بخارا را در 
نوحه‌هاست... سیاوش درنوروز مي ميرد ودرششمین‌روزسال نو رستاخیز می 
(اساطیر ايران» صعع). 


فرهنگ نامهای شاهنامه لفن 


بیگنامی آنان آشکا رگردد وسیاوش پذبرفت واز میان انبوهی آتش با اسب خویش 
گذر کرد و مردم شادمان گشتدد: 
همی داد مژده یکی‌را دگر که بخشود بر بیکنه دادگر 
۴ 

کاوس فرمودسودابه را بهدار آویزند درحالی که دردل هنوز اورا دوست می دا 
و سیاوش‌که از مهر پدر به این زن آگاه بود برپای خاست و از پدر درخواست 
کرد تا سودابه را ببخشاید. 

روزکاری برآمد و افراسیاب به ایران تاخت وکاوس برآن شد تا خود به 
نبرد با وی بشتابد ولۍ سياوش که دور شین از درگاه را دوریازفریسکاری 
سودابه می‌دانست از پدر خواست تا خودبه باری رستم به پیکار با افراسیاب روی 
نهد وکاوس این پیشنهاد را پثیرفت وسیاوش با رستم و طوس و مپاهی گران در 
دروازة باخ با افراسباب به نبرد پرداخت و پي ازسه روز جنگ پمروژی یافت و 
به پدر نامه وشت که 
کنون تا به جیحون سهاه منست جهان زیر فر كلاه منست 

ردد 

و از پدر خواست تا اجازه دهدکه لشکړ ویون یگنر اند اماکاوس درپاسخ او را 
په درنگکردن و پرهیز از دام گستری افراسیاب فراخواند و از وی خواست تا 
منتظر باشد که افراسیاب در برد پیشدستی کند و سیاوش فرمان پدر نگهداشت. 

افر اسیاب خوایی وحشتناك دید که سیاوش او را از ميان به دو نیم کرده 
است و خوابگزاران ځواب وی را چنین تعبیر کردندکه اگر افراسیاب با سیاوش 
جنگدکند ت وتاج‌شاهی بر باد خواهد رفت و چاره جز در دوستی و صلع لست 
و افراسیاپ برآن شد تا با سیاوش از در دوستی در آید پس نامه‌ای صلح جويانه 
پا هدیههای‌بسیار توسطکرسیوزبه زد سیاوش فرستاد و بر آن نهاد تا مرزهای 
يران وتوران مرز روزگار فریدون باشدوطرفین دست ازجنکه بردارند. سیاوش 
از گرسیوز خسواست تا صد تن از بستگان افراسیاب را به گروگان نزد ایرانیان 
فرستد تا مطمئن شود که نیرنگۍ در این پیشنهاد نهنته نیست و تورانیان تمام 
سرزمینهایی راکه ازايرانیان کرفتهاند باز دهند ‏ گرسیوز این پيشنهادها راپذیرفت 
و سیاوش رستم را برای گزارش کار به نزد کاوس فرستاد اما کاوس با آشتی با 


ده فرهنگ نامهای شاهنامه 


تورانیان همداستان نبود و از سیاوش خواست تا گر و گانها را به نزد وی گسیل 
دارد و هدیه‌های افراسیاب را بسوزاند و با تورانیان به نبرد بپردازد و وستم و 
سیاوش را ملامت کردکه چرا به آششی تن در داد اند . کاوس در نامه‌ای تند په 
میاوش از وی خواست تا سپاه به طوس سبارد و باز گردد و سیاوش که هيچيك از 
فرمانهای کاوس را منطقی نمی‌دانست وتسلیم گر وگانها وعهدشکنی را نمی‌پذیرفت 
و از موبی از کینجویی سودابه و بیرحمی پدر نیز آگاه بود با بهرام گودرز و 
زنگة شاوران به رایزنی پرداخت که 
شوم کشوری جویم اندر جهان که نامم ز کاوس ماند نهان 
٠‏ 
و از زنگه خواست تا به نزد افراسیاب رود و گروگانها و خواسته‌ها را به وی 
میارد و برای وی راه گثر از توران بخواهد و زنگه چنین کرد و افراسیاب این 
پیشنهاد را مهربانانه پذیرفت و به منپاوش نوشت: 
بدارمت می رنج فرزند,وار به 


تو سانی ز من یادگار 
سا 
سیاوش با سیصد سوار وصد غلام و دزم و دنار فراوان به توران رو نهاد و سپاء 
را به بهرام سبرد. در راه توزان پیران او زا پذیزه شد و با شکوه تمام به توران 
برد و باوی پیمان بست که هميشه ازوی حمایتکند وسیاوش چون به بهش تکنگ 
پایتخت افراسیاب رسید» افراسیاب پیاده از وی استقبال کرد و او را کاخی خاص 
و تخت زرین داد و: 
بدو داد جان و دل افراسیاب همی بی سیاوش یامدش خواب 
٢۳۳‏ 
افراسیاب در چو گان وبزم وشکارپیوسته با سیاوش بود و مردانگی ودلیری او را 
می‌آزمود و می‌ستود تا آنکه پیران که رونق کار سیاوش را دید به ری پیشنهاد 
کرد که هسمری از دختران افراسیاب پا کرسیوز با خود او را ب رگزیند و سیاوش 
با جریره دختر پیران ازدواج کرد که فرود نتيجۀ این پیوند بود ولی پیران پس 
از مدتی به سیاوش پيشنهاد کرد که برای مصلحت کار با فرنکیس دختر افراسياب 
ازدواج کند و با آنکه افرامیاب در آغاز با این پیوند همداستان نبود سرانجام با 
ازدواج سیاوش و فرنگیس موافقت کرد و در جشنی بسيار شکوهمند این پیوند 


فرهنگ تامهای شاهنامه "مد 


انجام پذیرفت و افراسیاب منشور فرمانروایی تا دریای چین را به سیاوش داد و 
پس از بك سال افراسیاب فرستاده‌ای به نزد سیاوش فرستاد و آنان را به سفر و 
گردش دراطراف فرمانروایی خود فراخواند و سیاوش و فرنگیس به‌مهمانی پیران 
به‌ختن رفتند و پس از ختن به سرزه‌ینی‌خرم رسیدند وگنگ دژ وپس ازچندی سیاوش 
گرد را بناکرد وخود دراین‌شهر اقامت گزید. شکوه ابن شهر به‌حدی بودکه چون 
گرسیوز برای‌دیدارسیاوش پدانجاآمد برشکوه آن رشك بردودل ومفز او به جوش 
آمد و اندیشید که اگر سالی براین بگذرد سیاوش‌کسی را به کس نشمرد... گرسیوز 
چند روزی را به شادی و بزم در نزد سیاوش گذرانید اما در همه جا دلاوری و 
مردانگی سیاوش او را بيشتر گرفنار حسادت می‌ساخت آنچنانکه چون با سیاوش 
خداحالفلی می کرد در دل‌کینی بز رک نسبت به سیاوش داشت و به همین جهت 
چون به نزد افراسیاب رفت به تباء کردن سیاوش نزد افراسیاب پرداخت و شاه 
توران را گنت که سماوش جز آن دارد آپین وکار و او را فرستاده‌ای از کلاس و 
پیغام آوران ازروم وچین رسیده‌اند ودر نخستین رت با تو دشمنۍ خواهدکرد: 


سیاوش نه آنست کش دید شاه همی ز آسمان برگذارد کلاء 
فرنگیس راهم ندانی تو باز تو گویی شده ست ازجهان بی‌نماژ 
۳٨۸٧٣‏ 


افراسیاب به وسیل گرسیوز برای سیاوش و فرنگیس پیفامی فرستاد و آنان را به 
نزد خود فراخواند و سیاوش چون پیغام را شنید پذیرفت ولۍ گرسیوز توطثه کر 
که می‌انديشيد اگرسیاوش به نزد افراسیاب رودسخن چینیهای خود او ناش‌خواهد 
شد سیاوش را از رفتن به نزد شاه بر حذر داشت وسرانجام توانست میاوش را از 
رفتن به درگاه منصرف سازد و در عوض نامه‌ای ازسباوش به نزد افراسیاب بردکه 
در آن سیاوش به بهانۀ بیماری فرنکیس از رفتن به درگاه پوزش خواسته پود و 
کرسیوز توانست به شاه وانمود سازدکه سیاوش به فرمان وی وقعی نمی‌نهد: 
افراسیاب به کنگ دژسپاه کشید و کرسیوز نهانی‌سیاوش‌را پیفام فرستادکه چارۀ 
کار خود بسازد و به نبرد با افراسیاب بپردازد اما فرنگیس از سیاوش می‌خواست 
تا از توران بگریزد وسیاوش با این پیشنهاد همداستان گشت و با سپاه خود رهسپار 
ایران شد که در راه با سپاه افراسیاب روبرو کردید: 
چنین گفت زان پس به اقسراسیاب که ای پرهنر شاه با جاه و آب 
چرا جنگجوی آمدی با سپاء چرا کشت خواهی مرا بیگناه 


سا فرهنگ نامهای شاهنامه 


چنین کفت گرسیوز کم خرد کزین درسخن خودکی اندر خورد 
گرایدر چنین بیگناه آمدی چرا با زره نزد شاه آمسدی 
سیاوش بدانست کاین کار اوست. 


غتن شه ز بازار اوست 

سا 
آفراسیاب تورانیان را فرمان دادتا با دلاوران ایرانی همرامسیاوش به ېرد پردازند 
و ابن گروه که در حدود هزار تن بودند دلاورانه چنگیدند و همگی: 
در همین هنگام سیاوش که زخمهای فراوان در نبرد خورده بود ازاسب فرود افتاد 
و گروی زره او را دست بسته و برگردن پالهنک نهاده به نزد افراسیاب برد و 
افراسیاب به تحريك گرسیوز فرمان داد تا سر سیاوش را از تن جدا کنند و هرچه 
دلاوران اصرارکردند تا از این کار خودداری‌کند و فرنکیس لابه و زاری کرد در 
افراسیاب سودمند نیفتاد و روزبانان‌سیاوش را به‌جایی دور از مردم بردنداو در 
آنجا گروی زره خنجری آبگون ازکرسیوز بگرفت و: 


شدند و 


بیفکند پیل ژبان را به خالا نه شرم آمدش ز آن سپهېد له باك 
یکی تشت بنهاد زرین برغ جدا کرد زآن سرو سیمین» سرش 
به جابی که فرموده بد تشت حول گروی زره برد و کردش نگون 

سا 


و از معلۍ که خون سیاوش بر زمین ريخته شده بود فر سیاوشان رویید. فرنگیس 
که ازسیاوش باردار بودکیخسرو را به جهان‌آورد وایرانیان چون از مرگ سیاوش 
ا خبر شدلد کمربه کیتخواهی بستند. رستم در حضور شاه سودابه را کشت و دور 
جدیدی از نبرد در میان ایرانیان و تورانیان آغاز شد که سیاوش پیش بینی کرده 
بودي 
به کین من اسروز تا رستخیز نبینی جز از گرز و شمشیر تیز 
سن 
در این نبردها بسماری از سرداران تورانی کشته شدند» کیخسرو پسر سیاوش به 
شاهی ایران رسید و کین پدر را از کرسیوز و کروی زره رفت وافراسیاب راکشت. 
سیاووش۔ سیاوش- سیاوخش + 


# موارد تمایز در ضمن شماره‌ها ثب 
ضبط نشده» سیاوش است. 


شده است. در مواردی که مورد اختلاف 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۳ 


۶ دح ۴۱۵۱۱۵۴/۳۰ 
و۱۰۶ ۸۴۱۱۱۰ ٩۳9‏ و۸اح ۶۰ح »سیاووش »سیاوش »سیاوخش ۷۰/۱۰/۳۰ 
Vers ۱۰۰۱۱۲۰۱۲۸۵ ۱۱۸/۱۳۰ 213 ۱۴۸۵9۱۳۷9۱۳۵۱۱۴۰ ZS ٩‏ 
۶ ۱۷۶9 ۱۷۹ ۱۸۲2 وح سیأوخش و۲۵ح »سیأوخش ۱۵۳/۱۵ 
و٢۲‏ ومح سیادخش ۱۸۴/۱۷۰ ۱۹۱9 ۱۹۷۵ ومح سیاوخش و ۱۵ج د۲۳ ح 
۰ د و ح‌سیاوخش و۱۰ 2۱۹3 ۲۲۶/۱۹۰ ۲۰۲/۱۸٢‏ ۲۶۸۵ 
۲۰ ۲۸۵3 ۲۵۲3۲۵۱۸۲۱۰ ۲۵۵۰ د۲۶۰ و۲۶۷ و۲ح سیاوخش ولاج 
۳ د۲۸ ح ۳۲۸/۷۵۰ ۱۲۴۰ سیأدخش۴۱۶ ۲۹۱/۲۳۰ TIPS ۳۰٣٣‏ 
۳۸۲/٣۸ ۰‏ ۳۷۱/۲۷۰ ۴۷۴۵ 21۶ ۳۴۲/۲۶۰ و۳۴۸ د۳۵۱ و 
۳ و حوسیادخش هح ,۴۹۹3۴۹۳۴۸۳۵۰ ۱۳۳۱ ۴۶۴ ۴۶۹۵ ۴۴۵/۱۳۲۲۴۷۱۵ 
۲ ۵۳۹۵۵۲۷ واحو سیاوخش دح ۵۰۸9۵۰۷۱۳۶۰ ۵۱۹۹ ۵۲۱۵ وح ود 
وهم وسیاوخش ٣٢‏ ح ۵۸۷/۴۰۰ ۵۵۹/۳۹ ۵۵۳۵۵۴۸/۳۸ ۵۴۴9 ۱۳۷۰ 
دح دمح ۶۵۴/۴۴۰ ۶۳۵/۴۳۰ ۶۱۹۵۶۱۳۴3۶۰۸۱۴۲۰ دهع ۵۹۵/۴١۰‏ 
۰ ۷۶۱/۵۱۰ و ۷۶۴ و سياۈخش ۶ح ۶۹۲/۴۷۰ ۶۹۷ ۶۶۱/۴۵۰ 
وج ۸۴۶/۵۶۰ ۸۲۶/۵۵۰ AIS ۷۹۵۱۵۳ ۱۲9 ۸۳۴3۸۴۰۵ AYAS‏ 
A/S AVS‏ ۹۲۹۶۱۰ داخ ۵۹۱۸/2 AAD /۵۸۰ ۸٨۰١‏ 
۱۰٠٠۰۷ /۶۶۰۶ ۱۱٨۳/۷١١ ۹‏ ۱۱/۱۶۴۰ ح ADVISE‏ 
۹۰ ۱۲۰۳/۷۸ وسیأوخش 2۷ ۳۲۷/۷۷ ۱۱۷۴9۱۱۷۳۱۷۶۷ ۱۷۴۲ 
۳۰ ۱۲۷۹۹۱۲۷۸ ۱۲۶۲۸۲۲ ۱۲۶۳۵ ۱۲۴۵/۸۱ ۱۲۳۱۸۸۰۰ 
۹ ۱۲۹۹2۱۲۹۷9۱۲۹۵ ودح و سیاوخش و ح سیاوخش و ۱۶ 
JAF ۱۳۰۵۵ ۱۳٣۳/۸۵۰ ۱۳۲۷3 ۱۳۲۵۹۱۳۲۲ ۱۳۱۵۸۸۵۱۴۳‏ 
۱۳۳۷١ ۱۳۳۵۰۱۳۴۲۸۸۷ ۵۲۲۰۱۳۵۸۵ ۱۳۴۵۸۸۸ ۱۳۶۸۶ ۳۸‏ 
١۲٢۰‏ ۱۴۰۲۶ ۰۱۴۰۶۵۱۴۰۴ ۱۳۹۱۵۱۴۷۸/۹۰۰ داح ۸٩ TAS‏ 
۷ ۱۴۵۷/۹۵ ۱۴۴۳/۹۴۰ ۱۴۳۲۹۱۴۲۹۱۹۳۰ ۱۴۳۴ ۱۴۴۱5 
۲ ۵۱۵۵۸۱۵۱۱ ۱۵۶۱۹۱۵۰۰۱۹۸ 
۸ ۱۵۹۷۱۱۰۴ ۱۵۸۶۱۱۰۳۰ ۱۵۶۲۱۱۰۲۲ ۱۵۶۸۵ ۱۱۶۱ 
۹ د۵اح ۱۹۹۹/۱۷۲۰۹۱۷۱۴۱۱۱۱ ۱۶۷۸۱ ۱۶۷۲۳۸۱۰۹۸ ۴۱ج 
۷۵ ۱۷۷۶ 2۱۴52۱۲۵ ۱۷۵۴۱۱۴۰ ۱۷۴۴۱۱۱۳۲ ۱۷۴۵۵ ۱۷۴۶۵ 


مد فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۸١۱١ ۱۸۱۹۹ ۱۸۱۳١ ۱۸١۰ ۸‏ داح 2۱۴5 ۱۷۹۲/۱۱۶۰ ۱۱۵۲ 
۲۲٧۱۸۳۵۱۸٢۷١۱١١ ۴‏ ح ٨۸٨١١ ۱۸۰۶/١۱۸۰‏ و 
۱۸۶۸/٢١١۰ ۱۸۸۳۶ ۱۸۸۰١ ۱۸۷۲۱۱۲۲ ۱۸۸۹/۱۲۳۰ ۶‏ ۱۲۰ 
۷ ۷۶ ۱۹۲۹7۱۲۵۰ ۱۹۱۶۸۱۲۴۰۱۹۲۴9 
۲٠٢۰۶۶ ۲٠٢۵۶ ۲ ۳‏ ۱۹۹۹۲۱۹۹۰۸۱۲۹۰ ۱۹۷۲/۱۲۸۲ 
Ves ۱۰۱۷۱۱۳۱۰ ۲۶۵۱۱۱۳۳۰ ۲۰۷۹/۱۳۴۰ ۲۱۰۴/۱۳۶۰ ۷‏ 
۳ ۵ ۱۳۸/۲۱۵۶۸ د 
۵۹ د ۲۲۱۶/۱۴۴۰ ۲۷۱۸۸ ۲۲۲۶3 و سیاووش ۱۲۱۴۱۱۴۳۰۱ وح 
۸٠۰‏ ۲۲۷۹۱ ۲ ۱۴۶ ۲۲۳۱۱۱۴۵۰2۱3۲۲۵۱ 
مادم مد وا 2 
۲٣۶۲/۱۵۴۰ ۱۳۷۳/۱۵۵۰ CIF ۲۴۰۰/۱۵۷ ۲۴۲۶/۱۵۸۰ ۰۵‏ و 
۷ ۸ لح وسیاوغش ۱۶۳۰6۱۹ / ۲۴۵۴۱۱۶۰۰۲۵۰۵ YFI‏ 
۷ ۲۵۹۷/۱۷۰۰ ۰ ۲۵۶۲/۱۱۶۸ وح و سیاوخش ۱۵ح 
۸۸ ۲۶۷۲/۱۷۵۰ ۲۶۳۸/۱۷۳۰ 91۶۳۶۱۱۷۲۰ ۶۱۸/۱۷۱۰ 
۰ ۲۹۹۸/۱۰ ۲۷۶۷۱۲۸۱۰ ۱۷۴۸/۱۸۴۰ ۲۷۵۱۵ ۳ 
٢٢۰۸۰ ۱‏ ۳۱۵۲/۲۶۷۵ ۳۱۴۹/۲۶۶۲ 2/۷۰۵ ۳۰۲۵۱۱۹۸ 
۷٠۰۹٢ ۳۱۰۱۱۲۱۰۰ ۳۲۲۷۱۲۱۱۰ ۳۲۳۹/۲۱۲۰ 2۱۵9 ۶‏ 
۲ ۳۶۵۴/۲۴۰۰ ۳۵۴۰۹۳۵۳۸۱۲۴۳۰ ۳۵۴۲3 ۳۵۲۲۱۲۳۱۰ 
۸۰ ۴۹/۲۵۵ ۴۰۱۲۵۴۰ دهح ۲۰/۷۵۳۰ ۱۱۲۵۲۱ ۲۸۲۵۱۰ و۸ و 
نتفر 

۰ سیاو خش EFS ۱۱۲/۱۵۰ ۲۲/۲۲ ٢‏ ۵۰۱۱۸۴۰۸۲۱۱۳۰ ومن 
۲۸۱ ۴۶۲/۳۸ ° وباح 9 سياوخش ۲9ج ۴۵۷۱۳۷۰ ۳۱۴/۳۴۱ 
۲۰ ۶۴۶/۴۹ ۶۲۲/۴۸۰ ۱۴۶۰۶۲۴9 3۵۸۰ ۳۹۰۱۲۱۷32۴5۵۸۳ 
۰ اس 
۲ و سیاوځش ۴ ۱۰۰۴/۷۲ ۹۸۷/۷۰۰ ۹۵۲۶۹۰ 
IAI ۱۵۱۱۸۱۰۶ ۰ ۳۲۷2 ۳۷۸۱۱۷ 2/۱۱ ۱‏ 
۲ ۳۴۱۱۷۷ ۸۴۳/۱۶۹ ۶۹۴/۱۶۰۲ ۲۲3۵۲۷۸۱۴۹ ۱۱۴۰ 
٩۵ ٩۳/۲۱۴ ۴۵‏ و سیادخش 1۰ ۱۳۴۹/۱۹۹۰ ۱۷۷۰ 


فرهنگ نامهای شاهنامه وه 


۰ ۰ ۱۶۳/۲۱۹۰ و سیاووش وسیاوخش ۵ح ۱۳۳/۲۱۷۰ 
يښ ۰ ۲۹۶۲۹۴۱۲۲۸۰ CYS‏ ۰ ۵ ۲۲۷۷۲۲۴۱۷۲۲۳۰ 
(۲۶۳٣ ۸۶۵/۲۶۴ ۱۱۸۶/۲۸۶۶ ۸‏ اع ۶۲۲/۲۴۹ ۲۳۵۰ 
A‏ ۵۶۶ ۳۱۶۰ 

۴۳٣۹ /۵/ رح سیاوخش‎ ۱9۹2۱۹۹9۱۹۷۱۹۹۲۰ ۱۰ ۸ ۸٢ 
۳۱۰۵۴۴۴۰۰ ۷۶۹/۴۹۱۱ ۱۳۴ وسیاوخش ۱۶ ۷۴۰ سیاوخش‎ ۱۶۳/۹۵۰۲ 
مس سا ۰ 2۲۷ ۱۷۸/۹۶۰ دح وسیأوخش‎ 
2۱۳ سیاوخشد۱ اح ° ۶۳۰/۱۲۱ و سیاوخش‎ 
CIS CYS ۷۰۷۵۷۰۰۱۱۲۵۲ ۸۰۹۱۱۳۱۲۸۲۴۱۱۳۲۰ ده دح‎ ۱١ 
۵اح ۱۲۳۷/۱۵۶۰ د‎ ١۲۶۳١۱۲۵۴ 7V ٢۳/۸۳۴٩ 
۱۷۹۲ ۱۶۵۷/۸۸٨۰ دح ۱۷۷۲/۱۸۷۰ و سیاوخش وح‎ ۱۷١و‎ د٨۸۸٨٧‎ 
IAA ۱۸۰۵/۱۸١۰ ۱۸۹۲/۱۹۵۰ ۰ ۲۶9ح‎ ۰ 
۲۲۵۸۸۲۱۸۰ ۲۳۹۹/۲۲۶ ۲۴۲۷( ۲۳۲۵/۲۲۸۰ ۰ ۵ 
۲۵۶۲ ج‎ ٢١ ر ۶۵ و ۳۷۰ وسیاووش و سیاوخش‎ ۵۷ ۰ Corrs 
۱۲۶۱۷ رس و سیاووشو سیاوخش *۴ح ۵۲۲/۲۶۷۰ ۲۲9۵۱۵/۲۶۶ج‎ 
٧۷۱ ۶۸/٧٢٢ ۵ (۳۷۷۰ ٧ 
۴۳۶۸ ۱۴۶۷۱۳۱۹ ۱۴۱۳/۴۲۰۰ ۷۲ ۱۵۶۲/۳۲۸١ ۷۷۸ 
۲۳۶۰ ۱۷۸۳/۴۴۶۲ ۱۸۴۱/۴۴۳۰ 2۷۶ وه ۲۰۱ ۱۱9۲۰۱۷۲ح و سیاوخش‎ 
۲۹۶۲/۳۵۳۹ ۰ وسیاوخش‎ ۲۱۶ ۳۶۳۱۴۶ ۱۲۶۸۷۲۳۴۷/۳۷۴۰ ۱ 
وسیاوخش ۲۷ج ۰ ۲۳۹۷۱۳۷۸۰ ۲۳۸۲/۳۷۷۲ و سياوخش‎ ۴۰ 
۳۹۱۰ ۲۷۱۵/۳۹۶۰ ۰ ۹۶۷ ۱ ۱ DA 
وسیاوخش 2۱۷ ۱۶۱/۲۲۷۰ وسیاوخش ۱۷ح »۱۳۱/۲۲۵/۶ وسیأوخش وح‎ 
ح ۴۷۳/۲۴۶۰ و ۴۷۴ سیأوخش‎ ٠۰ وسیاوخش‎ ۷۴۴/۲۷۰ (2-۵۰۹ 
سر‎ 

۴۸۶/۳۴۳ ۸۰ 41۲/۳۶44 ۱۲۶۹/۳۹۱۰ و سياوخش اح‎ ۷ ١۵۰ 
٢ مړ‎ 

۶۵۷ ۳۷۱/۲۷۴ ۲۷۷۴۱۱۷۳۸۹۲ د۲۷۷۶ 


عده فرهنگ نامهای شاهنامه 


چنین شکری نسامبردار و مره 


سیاوش 9115158 به بهرام پور وسیاوش» سپرد 
سی 


پدر بهرام یکی از سرداران بهرام چوین. سه بهرام سیاوشان. 
۲ 2۷۱۶۳۰ ۵۶۰ سیادخش ۸ ۷۶۸/۵۵۰ ۵۳۰/ ۶۲۶ ۹۱ ۵۰ ۶۷۸ر 
٩۳۲/۶۵ ۳‏ و 


یکی مك نام و دگر وسیستاكد» 
سیسناک 5168001 یکی قثام ار و دگر سوستد 
٧ي‏ 


یکی از چهار دختر آسیابان پیر که در جشن بزرک روستاییان به نزد بهرام گور 
آمدند و برای وی چامه خواندند و بهرام هر چهار را به زنۍ گرفت. 


سیم شب‌چو برزد سراز کوه ماه 


سیماه Simêh‏ ز وسیماه» برزین. بپرداخت شام 
سمسبد 

سه سیمای برژین, 
ز «سیهای برزینت» پرسم خن 
سیمای برزین ۳07210 ۱810۵6 چو پاسخ گزاری دت فرم ګن 
۱۳/۳۸ 


از بزرگان دربار انوشیروان که هرمز در اندیشة کشتن وی بود و برای انجام 
قصد خود بسا بهرام آذرمهان‌دوست سیما توطته‌ای چید واز بهرام خواست تا در 
حضور موبدان بر بدکاری میما گواهی دهد. چون این مجاس آراسته شد هرمز 
شاه از بهرام پرسیدکه سیمای برزین را چگونه می‌بیند و بهرام که فربکاری 


را می‌دانست:ٍ 
چنین داد پاسخ که ای شاه راد ز سیمای برزین مکن ايچ ياد 
که ویرانی شهر ایران ازوست که مه مغزبادش به تن برمه‌پوست 


۱) این نام در رد نيامده است ولی همین داستان را به برز مهر و بهرام آذر 
مهان نسبت داده است (شاهنامه عالبي صپم). 


فرهنگ نامهای شاهنامه بس 


٢/۳۵۸ 
سیما که از سخن دوست خود برآشفته بود وی را سرزنش کردن گرفت. بهرام‎ 
پاسخ داد تو را بدان جهت ویران کنندۀ ايران مۍدانم که چون نوشیروان مجلسۍ‎ 
آراست تا جانشین خود را برگزیند خود وی و چند تن دیگر این هرمز شاه را‎ 
شايستۀ پادشاهی ندانستند ولی تو او را سزاوار شاهی شناختی:‎ 
تو گفتی که هرمز به شاهی سزاست کنون این سزا مر ترا این جز‎ 
گوایی من از بهر این دادمت چنین لب به دشنام بگشادمت‎ 
٢۳۶ 


هرمز نخت شرمنده شد و این دو دوست وا به زندان فرستاد و پس از سه شب 

سیمای برزین را کشت. 

د۱۴ ح ۱۶۶۸۴۲۵۰ ۱۶۹ ۱۴۸۱۳۲۴۸۸۲ ۱۵۴۵ CAS ۱۶۱١ ۱۵۹١‏ دا 
۲ سمیماء 


پنچایی ته وسپمرغ» راخانه پوه 
مېا بدان ځاله این خر بیګاله پوه 
سیمرغ (۱) با تور 


) این کلمه دراصل سین مرغ = 0907 880 است. محفتان کلمه اوستایی 
من 0890 4۲۵810 در ادستا را به شاهین و عقاب ترجمه کرد‌اند و با 
47 اوستابۍ یکی دانسته‌اند و بيشك بین دو مفهوم سئنۀ اوستانی و 
سیمرغ فارسی یعنی اطلاق‌آن مرغ مشهور و نام حکیمی دانا رابطه موجود است. 
می‌دآنیم که در عهدکهن روحانیان و موبدان علاوه بر وظایف دینی شغل پزشکی 
می‌ورزيدند. بنابراین تصورمی‌شود یکی از خردمندان روحائی عهد باستان که نام 
وی ستنه» از نام پرندۀ مزبور اتخاذ شده بود سمت روحسانی مهمی داشته که 
انعکاس آن بخو بی در ادستا آشکاراست و از جانب دیگروی به طبابت و مداوای 
بیماران شهرت یافته بود. بعدها نام روحانی مذکور را به معنی لفوی‌شودنام مرغ 
گرفته و جنبۀ پزشکی اورا در ادسفا به درختی که آشیانة مرغ سئنه | 
خدای نامه و شاهنامه» به خود سیمرغ داده‌اند چنانکه دربهرام 
آمده: «کسی که استخوان یا پری از این مرغ دلیر با خود داشته باشد هیچ مرد 
دلیری او را نتواند براندازد و نه از جای براند.» 


مد فرهنگ نامهای شاهنامه 


مرغی بزرگ پیکر» سخنکو و چاره جو که بر ستيغ کوه البرز آشیان داشت و 
چون برای جستجوی غذا به پرواز در آمد زال را یافت و به آشیان خود برد و 
به فرمان خداوند با او به مهربانی رفتار کرد و او را پروردن گرفت تا آنکه 


زال جوانی برومندگشت. چون سام برای بردن زال به البرزکوه آمد نشیم سیمرخ 


را چنین دید 

نشیمی از او برکشیده باد که اید زکیوان بر او برگزند 
فرو برده از شیز و صندل عمود يك اندر دگر ساخته چوب عود 
بدان سنگك خارا نگه کرد سام بدان هبت سرخ و هول کنام 
یکی کاخ بد تارك اندر سماك نه از دسترنج و نه از آب و خاله 


سنا 
سیمرغ زال را به رفتن با سام خشنود ساخت و پری از پرهای خود را به وی داد 
تا دو هنگام سختی آن را بر آتش نهد و سیمرغ در زمان به نزد وی حاضر گردد. 
بس با زال پدرود کرده اورا بر کرفت و انزد پدر فرو برد. سام سیمرخ را ستود 
و در برابر وی سر فرود آورد. 
فردوسی که زال را «مرغ روز وسیعرغ را «مرخ ژیان» می‌خواند ازچند 
موردکمك خواهی زال از سیمر اي کند که نخیتین مورد وقتي است که رودابه 
درحال وضع حمل است و ازهوش می‌رود و زال از سیمرغ یاری می‌خواهد. سیمرخ. 
فرود می‌آید و زال را مژده می‌دهد که از رودابه رستم زاده خواهد شد. آنگاه 
چگونگی به جهان آوردن رستم را به وی می‌آموزد (مه رستم) و سام سیمرغ 
را برای چاره جوییش درزادن رستم می‌ستاید و او را رهنمودۀ یزدان می شناسد: 


به زال آنگهی گنت تا صد نژاد پپرسی کس این را ندارد به ياد 
که کودك ز پهلو برون آوردند بدین نیکویی چاره چون آورند 
به سیمرغ بادا هزار آفرین که ایزد ورا ره نمود اندر اسن 

تا 


در مینوی خرد آمده است که «آشیان سیمرغ در درخت دورکنندۀ غم بسیار 
است و هرگاه از آن برخیزد هزار شاخه ازآن درخت بروید و چون بنشیندهزار 
شاه از آن بشکند» (مینوی خره؛ ص ۸۲) و (معین» «سیمرخ» ايران 
بمبئی و برهان» ص ۱ ۱۱۷/-۱؛ عجایب المخلوقات» س۱۲ج) 


فرهنگ نامهای شاهنامه مد 


چون رستم درگیر پیکار با اسفندیار گردید و زخمهای فراوان برداشت نومید به 
نزد زال آمد و از او چاره جست و ژال نیز 


میمرخ را فرا خواند و از وی باری 


خواست. سیمرخ به نزد آ امت ورستم و رخش را درمان کرد و تیرها از تن 
آن دو بیرون کشید و راز کشتن اسفندیار راکه جنت خود وی را نیز کشته بود 
(+ سیمرخ (۲) ) به رستم آموخت که چگونه چوبی را بر گزیند و چشم اسفندیار 
را نشانه گیرد. اما در عین حال رستم را از اسفندیار برحذر دا 


پپرهیزی از وی نباشد شکفت مرا از خود اندازه باید گرفت 
که آن جلت من مرخ با دستگاه به دستان و شمشیر کردش تباه 
7 


۱۸9۸۲۵۷۷۹۷۰۸ ۱۴۰/۱۲ ۸۶۱۱۴۱۱ 2۶32۱3۱۳۲۸۱۲۸ ۱ 
و‎ ۱۴۵۱۱۴۵۲ ۱۹۱١ ۱۸۸/۱۴۸۰ ۲۰۵/۱۴۹۰ ۲۵۲/۱۵۲۰ ۷ 
۱۱۳۳/۲۱۱۰ ۱۴۷۷۶ ۱۴۷۶/۲۳۶۰ ۵ ۱۲۳۷ ۵۶ 
(2۳۷۵ 

(۲۹۴۹۱۶۵۱۱۵۳۹۱۷۴۶ ۰2۲۶5۱۲۳۵۱ ۱۵۶/ ۶۳۶۹۶۳۳ ۶۳۱۱۲۵۵/۶۰ 
۸ د 2۱۶ ۱۲۹۷۰۱۲۹۸۵۱۲۹۴۱۲۹۸۰ ۱۲۸۶ ۲۹۶۰ ری ۱۶ج ۲۹۵۰ 
19 ۰ ور ۲۴ج په ۲۱۳۳۹/۳۰۷ ۱۳۸۷۱۳۰۴ ۱۲۹۹۲ 
۳۱۷۸ 


بیاپان روسیمرغو سرمای مخت 


سیمرغ )۲( Simor,‏ که چون باه څیزه بدرد درغت 
: # ۶ 


مرغی بزرک پیکر که در پنجمین خوان سفر اسفندیار با اسفندیار پیکار کرد» 
اسفتدیار قبا وصف این مرخ را از زبان گرکسار چنین شنیده بود: 


یکی کوه بینی سراندر هوا بر او بر یکی مرغ فرمسانروا 
که سیمرخ گوید و راه چاره جوی چو پرنده کوهیست پیکار جسوی 
اگر پیل بیند بر آرد به ابر ز دریا نهنگ و به خشکی هزیر 
دو بچه است او را به بالای اوی همان رای پیوسته با رای اوی 

سنا 


پس اسفندیار باصندوقۍ وگردو نه اى که تیغها بر آن نشانده بود به قرا رگاهسیمرخ 


۰د فرهنگ نامهای شاهنامه 


شتافت و سیمرخ همائند ابری سیاه به اسفندیار حمله برد وبر آن بود تا او را با 

گردونه و صندوق بر یرد و به هوا برد ولی اسقندبار بر و پای سیمرخ را خسته 

کرد و مرخ از پرواز باز ماند و سیمرغ را کشت: 

۵۳/۱۶۹/۶۰۱ ۲۴۴/۱۸۰۰ 2۱۳3 ۳۶۳۶ ۲۶۰۵ ۲۵۴3 ۲۴۹/۱۸۱ ۶۷۵ 
۲۶۵۱۱۸۲۱ 2۱۱ ۳ 


جهاندیده وسینار» پرپای جت 
مبان بسته و قیغ هندی په دست 
مول ۸۸٨٨/٣٢/٨‏ 


سینار 


سه سنباد(و فهرست دا ص ۵۳۸). 


دو خورشیدبود ادد یوان اوی 


سیندخت ۱53000161 چووسیندخت» و وودا بۀ ماهروی 
سا 


همسر مهراب کابلی و مادر رودابه زن ژال, سیندخت چون ازعشق زال و رودابه 
آگاه شد رودابه را فرا ځواڼه و اشکریزان او را سرزنش کردن گرفت ولی چون 
دریافت که این دو براستی یکذیگر را دوست دارند به‌چاره جوبی ایستاد و شوی 
خود مهراب را به پیوند زال و رودابه راغی ساخت و سپس برای‌خشنود کردن 
سام» هدیه‌های فراوان بر گرفت و به نزد سام شتافت در حالی که جامة دلاوران 
پوشیده و چون قاصدان ترگ رومی بر سر نهاده بود. سیندغت چون به درگاه 


سام رسید: 
ز مین را بسوسید و کرد آفرین 


سر پهلوان خیره شد کان بدید 

یا 
سیندځت با سام به گفتگو پرداخت و از زال و رودابه سخن گفت و سرانجام سام 
دست وی راگرفت و باوی پیمان بست که هرگز خاندان وی را نیازارد. آنگاء 


۱) 8100021 به معنی دختر سیمرغ است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


سیندخت خود را معرفی کرد: 


که من خویش ضحاکم ای پهلوان زن گرد مهراب روشن روان 
همان مام رودابة مساهروی که دستان همی جان فشاند بر اوی 
Wr‏ 


سام همداستانۍ خود را با پیوند زال و رودابه و در امان بودن کابل و مهراب به 
سیندخت ابراز داشت و سیندخت شادمانه نوندی په کابل فرستاد و مهراب را 
موده داد. روز دیگر سیندځت به نزد سام رفت تا دستوری با گشت بخواهد 
روا رو بر آسدز درگاه سام مه بانوان خسواندندش به نام 
منود 
پس سام او را غلمت آراست و با پیامی دوستانه به مهراب او را به کابسل باز 
گرداند درحالی که آنچه در کابل کاخ‌و باغ و خواسته داشت به سیندخت بخشیده 
بود و سیندخت نیز چون سام به کابل آمد ازروی شاهانه پذبرایی کرد و با سام 
و زال و رودابه به نیمروز رفت و درهنگام زاین رستم درکنار رودایه بود. 
TAS ۴۵۹۵ ۳۵۴۱۱۵۹۱۱۲۶۱۷۱۷۶ EIFS ۷۵ ۱ ۷۲۴۵ ۲۷‏ 
۸۹۸۵۸۰۴۸۱۸۷۱۸۸۸۳ ۱۱۷۹۲/۱۸۶ ۷۸۲/۸۵۰ 
د۱۰۸۶ ار ۸۲۲/۱۹۰ ۴۵۱۴۴۵ ۸۴۸۶ دی دی INAN‏ 
۷ ۱۱۴۲ ۱۱۲۶/۲۱۶۰ ۲ ۱۰۹۵/۲۰۸۰ ۱۰۸۱/۲۶۷۲ 
د۶١۱۲‏ و0۱۳ ۱۱۸۹/۲۱۴۱ د ۱۱۹۲ 2۲۲2 ۱۱۵۴۱۲۱۲۰ ۱۱۶۲۵ ١١٢۰‏ 
۰م ۶ و ۱۴۰۱ ۱۳۷۴/۲۲۸۰ ۱۳۸۱١‏ ۱۳۶۹/۲۲۷۲ ۱۱۹۷۸۲۱۵۰ 
ZIPS ۱۴۵۸ ۴‏ ۱۴۳۹/۲۴۳ ۱۴۳۴/۲۳۲۰ د۱۴۳۷ ۱۴۳۸۵ CYS‏ 
(۲۳٢۴۰ ۱۴۷۷۶ ۱۴۷۴/۲۳۶۰ ۲ T/4‏ 


سینه 5126 
سه یلان سیته. 
سجن چون په سر برد شاه ازمین 
سیه پیل "Siyahpil‏ «سیه پیل) راخواند. وکرهآفرين 
۳/۸ 
۱) این نام دربعضۍ نسخههای شاهتامه نيامده است. دربعضی‌نسخه‌ها نیزمصراع 


ar‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی از سرداران کشتاسپ, گشتاسپ چون امه خودرا به فرستا دگان ارجاسپ دادء 
سیه پیل را فراخواند و آفرین کرد و بیدرفش و امخواست را بدو سپرد تا آنان 
را از ایران به مرز توران رساند. 


وسیه چشم» بد نام آن یی هتر 
سیه چشم ۵6۵89 ز۱5۱ که چون او میاراد ردون در 
پروخیم 8 ۱۰/۲۹۵۰/۱۰ 


غلام فرخ زاد پادشاه ايرا که چون يك ماه از سلطنت فرخ‌زاد گذشت به 

از کنیزان‌شاه دل بست و عشق‌خود را به وی اظهار داشت. کنیز این داستان را 

با فرخ زاد در میان نهاد و شاه فرمان داد تا سیه چشم را به بند کشند: 

سیه چشم را بند بر پای کرد به زندان درون مرد را جای کرد 

اما پس ازچندی به خواهشگری خواهشگران او را آزاد ساخت ودوباره به خدمت 
اشت و از وی آسوده خاطر گشت و سیه چشم در شراب شاه زهر آمیخت و 

فرخ‌زاد پس از يك‌هنته بيماري دز کذقت/ 

7 ۲۱3 »بروخیم ۱۰/۲۹۶۰/۹/۱۰ 


دوم بیت موردمثال چنین است: «سیه پیل راخواند و گردان چین» (شاهناما مول 
ج۴» ۱ ۰۱۹ سطر ۳۳۸) یادسپهبدش را خواند و کرد آفرین, (شاهناما بردخیم 
اص ۱۵۰۹ بیت 9۲۳۱ ح ۸ همان ص). 

۱) ابن نام در شاهنام چاپ مسکو نیست و در بسیاری از نسیخه‌عای شاهنا مه 
نیز نيامده است و اصولا" دربارۀ مرگ فرځزاد نیز اقوال گوناگون است. 
«(XH ۳۹۲۸۹(‏ 


۵ 
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